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شیخ ولی الدین محمد بن عبدالله خطیب تبریزی 


ترجمه و شرح: 
فیط محمد بلوچ 


عنوان کتاب: ترجمه و شرح مشکوة المصابیح (جلد چهارم) 


عنوان اصلی: مشکوة المصابیح 

نویسنده: شیخ ولی الدین محمد بن عبدالله خطیب تبریزی 
ترجمه و شرح: فیض محمد بلوچ 

موضوع: فقه و اصول - فقه حنفی 

نوبت انتشار: اول (دیجیتال) 

تاریخ انتشار: اردیبهشت (ثور) ۱۳۹۵ شمسی. شعبان ۱۴۳۷ هجری 
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تقدیم به: 


شمع‌های فروزان زندگی و زیباترین واژه‌های حیات پدر و مادر که اولین 
استاد درس زندگی‌ام هستند. دعای خیرشان گرمی بخش قلبم می‌باشد و 
نصایح پرقدرشان چراغ راهم. 


ماما نام 


فهرست مطالب 
فهرست مطالب ی هو ی ی ی وه یه دی هه وه امد[ 
باب (۲۴) اعتدال و میانه‌روی در اعمال ۳ 
فصل اول ۱ 
فصل دوم و وی و تا و۷3 
فصل سوم یذ 
باب (۳۵) نماز وتر هه 
فصل اول و و ی تا 
فصل دوم و 6 مهو وه 6و ی هو جک مود وود موی واه موق ۵3 
فصل سوم وا اه و ی 1 
باب (۳۶) قنوت وج هت ۱5 
فصل اول 3 
فضل دوم ۱۳ 
فصل سوم ی هک و ی اش ۱9 
باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویح هه وت ی ۲ 
فصل اول ۲ ۱۱۳ 


ب‌ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


فصل دوم و و ی ۱۲۱ 
فصل سوم ره 
باب (۳۸) نماز «ضحی» (نماز پیش از ظهر) ی ی ۱ 
فصل اول ی ۱ 
فصل دوم ی وی ی شوک ۱ 
فصل سوم ی 
باب (۳۹) سایر نمازهای نفل هک ۲۳ 
فصل اول ی ۱ 
فصل دوم و و ۷۱۱ 
باب (۴۰) نماز تسبیح ۳۳ 
فصل اول ۳ 
باب (۴۱) نماز مسافر ی 3 ۲۱ 
فصل اول کت و هت ۱۳ 
فصل دوّم ۱۱ 
فصل سوم ی 
باب (۴۲) نماز جمعه ی 3۲ 
فصل اول ۳3 
فصل دوم ی هب اش دم یک مش ۲۳ 
فصل سوم ی ی ی ی یی میا ۳۲ 


فصل اول هامرهم عم ماه مایم ماو واه مادم وم هه مه هه مد مهم و مه وس مهو مرج هی | ۱۳۳ 
فصل دوم 1 
فصل سوم 


جمعه ب((((((((((خ((جس سس( 
فصل اول و( 
فصل دوم یی و یی ی ۱۳۱۲ 
فصل سوم یط ی ی و دوه وی تس ۱۱۹ 
باب (۴۵) خطبه و نماز جمعه ی هه و 2۱ 
فصل اول ی ی هک رت ری یم و کی نوی 22۲ 
فصل دوم ت ی ها و وه امک موم نم هه ورام هت وی وی 2۳3 
فصل سوم ی وک ی کح و یایب ۱۳ 2 
باب (۴۶) نماز خوف ی یک وی موی ها وم مره بو میا ۶9۳ 
فصل اول ری هر مه کی 02 ۶ 
فصل دوم هوک و و وا )او وی ی و مهو و۶۱9 
فصل سوم کی خی ی و ی پا 6 مه هه بو ی و۶۱۱ 
باب (۴۷) نمازهای عید فطر و عید قربان هی دهم اه ۰۵۵ ۶۷۳ 
فصل اول ی 
فصل دوم ای و و یه خ شوت 31 


۵ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


باب (۴۸) قربانی مد ی ی مه رم هه ری ما الاب هم وا ماه وم ماه ریس 6۶۱ 
فصل اول و 
فصل دوم هم هت هه یه ون و و موی ۵۷ 
فصل سوم هی وه ما مه دب مه هم اه خی دیع مها دمم ی هم و ی دش دبای ۵٩۷‏ 


باب (۴۹) «عتیرة» (حیوانی که در روزگار تاریک جاهلیت. برای خدایان خود 


در ماه رجب. قربانی می‌کردند و آن را «رجبیة» نیز می‌گفته‌اند) مت سا ٩۸۷‏ 
فصل اول ۰ 
فصل دوم ع ی اه عم یس ۱۱۲ 
فصل سوم و ٩‏ 
باب (۵۰) (خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی) ت۱۳ 
فصل اول 0 با 
فصل دوم اک 13 
فصل سوم ی 
باب (۵۱) سجده‌ی شکر هم همه اما وم وه اوه تن ۱۱۷۲ 
فصل اوّل فاگ 
فصل دوم ۱۱۹ 
باب (۵۲) نماز «استسقاء» (طلب باران) و مش هی هی ۱۹ 
فصل اوّل ۹ 
فصل دوم ی بت ۱۳۲ 


فیهرست مطالب 


باب (۴۳) 
اعتدال و میانه‌روی در اعمال 


فصل اول 


۱ - [۱] (صحیح) 

عن نس قال: ان سول ال 3 یِطر م و 
9 مق الیل مُصلیا لا یه ولا تیم 
لا رآیته. روا البَخاريَ. 


۱- (۱) انس بن مالک #۶" گوید: گاهی اوقات اتفاق می‌افتاد که پیامبر 5 
چنان پیوسته در یک ماه افطار می‌کردند (و روزه‌ی مستحبی نمی گرفتند) که چنین 
پنداشته می‌شد که آن حضرت 5 دیگر نمی‌خواهند روزی از آن ماه را روزه باشند؛ و 
گاهی نیز چنان پیوسته در یک ماه روزه می‌گرفتند که چنین گمان می‌شد که ایشان 
دیگر نمی‌خواهند روزی از آن ماه را بخورند و افطار نمایند؛ (بلکه می‌خواهند تمام ماه 
را روزه باشند و روزی از آن را افطار نکنند). 

و گاهی چنان بود که می‌پنداشتی در این وقت از شب. باید آن حضرت 5 خواب 
باشد و حال آن که ایشان را در حال نماز می‌دیدی؛ و گاهی می‌پنداشتی که باید ایشان 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: «کان رسول ایژه 5 یفطر...): مراد این انتبت که ترامع روزه‌ی مستحبی رسول 
خدا 3 وقت مشخصی نبود. بلکه ایشان گاهی چنان پیوسته روزه‌ی مستحبی 
می‌گرفتند که صحابه با خود می‌گفتند: گویا رسول خدا 6 نمی‌خواهند هیچ روزی از 
ماما افطاز کنتد 

و گاهی نیز چنان پیوسته افطار می‌کردند که با خود می‌گفتند: گویا پیامبر 35 


نمی‌خواهند هیچ روزه بگیرند. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۴) اعتدال و میانه‌روی در اعمال) ۳ 
اه کان تفا ان اف ام الا هس آورایت یت که تراغ تما 


رسول خدا 6 نیز وقت مشخص و معینی وجود نداشت که حصّه‌ی مشخصی از شب را 
برای خواب و حصّه‌ی معینی را برای عبادت و نماز قرار دهند؛ بلکه عادت پیامبر گ 
چنان بود که گاه چنین تصور می‌شد که در اين وقت شب آن حضرت 6 باید خواب 
باشند. حال آن که ایشان بیدار و در حال خواندن نماز بودند؛ و گاهی چنین تصور 
می‌شد که در اين وقت شب. ایشان نماز می‌خوانند» حال آن که ایشان خواب بودند. 

«امّت اسلام. یک امّت میانه و معتدل است»: 

ام اشامت ویک ات مانه و معتق است هرا فش ات انس آن نرق اش 
که از افراط و تفریط به دور است و در حذ اعتدال و میانه قرار دارد. 

معتدل از نظر «عقیده»؛ که نه راه «غلوّ» را می‌پیمایند و نه راه «تقصیر و شرک»؛ نه 
طرفدار «جبر» هستند و نه «تفویض»؛ نه درباره‌ی صفات خدا معتقد به «تشبیه» هستند 
و نه «تعطیل». 

معتدل از نظر «ارزش‌های معنوی و مادّی»: که نه به کی در جهان مادّه فرو می‌روند 
که معنویت به فراموشی سپرده شود و نه آن چنان در عالم معنا فرو می‌روند که از 
جهان ماده به کی بی‌خبر گردند؛ نه همچون گروه عظیمی از بهود. جز گرایش مادّی 
چیزی را نشناسند و نه همچون راهبان مسیحی که به کلی ترک دنیا گویند. 

معتدل از نظر «علم و دانش»؛ که نه آن چنان بر دانسته‌های خود. جمود دارند که 
علوم دیگران را پذیرا نشوند و نه آن گونه خودباخته‌اند که به دنبال هر صدایی برخیزند. 

معتدل از نظر «روابط اجتماعی»؛ که نه اطراف خود حصاری می‌کشند که از 
جهانیان به کلی جدا شوند. و نه اصالت و استقلال خود را از دست می‌دهند که 
همچون غرب‌زدگان و شرق‌زدگان در اين مت و آن امّت» ذوب شوندا. 

معتدل از نظر «شیوه‌های اخلاقی». «عبادت». «تفکُر» و خلاصه معتدل در تمام 
جهات زندگی و حیات. 

یک مسلمان واقعی و راستین. هرگز نمی‌تواند انسان یک بعدی باشد, بلکه انسانی 
است دارای ابعاد مختلف. متفکر با ایمان. دادگر. مجاهد. مبارز شجاع. مهربان» فقال» 
آگاه و باگذشت. 

۲ - [۲] «مْتَفُقْ علیه) 


۷ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

ون عَاِعَةَ قالث: قال سول ال له ة: «حَبْ الْغمَال ٍق الله آدومها وان قل۲. 

۲- (۲) عايشه «م گوید: رسول خدا 3 فرمودند: «محبوب‌ترین و 
دوست‌داشتنی‌ترین کارها به پیشگاه خداوند با دوام‌ترین آن‌ها است؛ اگر چه اندک 
باشد». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۲ - ۲۱] (مَحیخْ) 

َعَن عَاَِة جسند قالث: قال رسول ا هگن «حْدُوا ین الغمال ما طیشون فان ال 
لا یمل خی تملوا۳. 

2-۲۳ (۳) عايشه مد گوید: رسول خدا ت فرمودند: «به اندازه‌ی توان خویش: 
کار بگیرید و اعمال انجام دهید؛ چرا که خدا تا آن‌گاه که شما خسته نشوید. ملول 
نخواهد شد». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «فانْ ال لایمل»: «لایمل» به معنای «لایترک اعطاء توابه» است؛ یعنی دادن 
پاداشش را از شما دریغ نمی کند. 

«حتي تملوا»: تا شما از انجام اعمال, ملول و خسته شوید و از آن دست بکشید. 


در صحیح بخاری و صحیح مسلم این حدیث با این عبارت آمده است: عايشه بط 
گوید: «نَ السبی کز دخل علیها وعندها امرأة؛ قال: «من هنه؟» قالت: فلانةه تذکر من 
صلاتها؛ قال: «مّه! علیکم بما تطیقون؛ فو اللّه! لایمل الّه حتي تملوا». وکان احبٍ الدّین 
الیه ما داوم علیه صاحبه». 

«پیامبر ج3» به منزل من آمد؛ زنی پیشم بود؛ پرسید: این زن کیست؟ جواب دادم که 
فلان زن دختر ِ است. عايشه شتا درباره‌ی کثرت ۱ زن,؛ به ویژه نماز 


۱- بخاری ۲۹۴/۱۱ ح ۶۴۶۲؛ مسلم ۵۴۱/۱ ح (۷۸۳-۲۱۸)؛ ترمذی ۱۳۱/۵ 2 ۲۸۵۶؛ نسایی 
۲ ح ۱۶۵۵؛ موطاً مالک ۱۷۴/۱ ح ۰٩۰‏ «کتاب قصر الصلاة»؛ و مسند احمد ۴۰/۶. 

۲- بخاری ۲۱۳/۴ ح ۱۹۷۰؛ مسلم ۵۴۰/۱ 2 (۷۸۲-۲۱۵)؛ نسایی ۲۱۸/۳ 2 ۱۶۴۲؛ ابن ماجه 
۲ ح ۴۲۳۸؛ موطاً مالک ۱۱۸/۱ ح ۰۴ «کتاب صلاة اللیل»؛ و مسند احمد ۶۱/۶. 


کتاب الصلوة: باب (۳۴) اعتدال و میانه‌روی در اعمال) ۵ 


دهید. سوگند به خدا! خداوند بلندمرتبه» ثواب عبادت شما را قطع نمی کند مگر اين که در اثر 
خستگی, عبادت را ترک کنید و آن را ادامه ندهید؛ و محبوب‌ترین عبادت به نزد خداء عبادتی 
است که انسان بر آن دوام داشته باشد». 

تسش فیط مق علیه) 

وعَنْ دس قال: قال ال له «لیصاً حدم دعاطه ولا فتر هر 

۴- (۴) انس بن مالک گوید: رسول خدا 6 فرمودند: «هر یک از شما باید 
وقتی که با نشاط و سرحال است. نماز بخواند؛ و هرگاه خسته گردید. باید بنشیند (و 
استراحت کند تا کسالت و خستگی از بین برود)». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «نشاطه»: تا زمانی که با نشاط و سرحال و با انرژی و نیرومند است. 

«فتر»: ضعیف شد؛ خسته شد؛ توانش تحلیل رفت؛ کم‌حوصله شد؛ سست و 
اهمال کار شد. 

«فلیقعد»: این عبارت را به دو گونه می‌توان ترجمه و تفسیر کرد: 

۱- «فلیقعد عن القیام بالعبادة»: یعنی باید از عبادت دست بکشد و دمی بیاساید و 

استراحت کند تا کسالت و خستگی برطرف شود. 
۲- «لیصل قائما واذا فتر فلیقعد مصلیا»: ب یعنی. نماز خویش را باید ایستاده شروع 
کند و اگر خسته شد. می‌تواند نماز را به حالت نشسته بگزارد. 

ناگفته نماند که این حدیث به طور کامل در بخاری و مسلم چنین روایت شده 
است: 

«عن انس بن مالك نی قال: دخل الني کل فاذا حبل ممدود بین الساریتین؛ فقال: 
(ما هذا احبل؟» قالوا: هذا حبل لزینب؛ فاذا فترت تعلقت. فقال البي گل: «لا ی 
لیصلّ احدکم نشاطه فاذا فتر فلیقعد». 

«انس بن مالک طل» گوید: پیامبر و داخل مسجد شد؛ دید که طنابی به دو ستون 
(به نام ساریتین) بسته شده است؛ پرسید: این ریسمان چیست؟ مردمانی که در آن جا 


۱- بخاری 2۳۶/۳ ۱۱۵۰؛ مسلم 2۵۴۱/۱ (۷۸۴-۲۱۹)؛ ابوداود ۷۵/۲ 2 ۱۳۱۲؛ نسایی ۲۱۸/۳ ح 
۳ ابن ماجه ۴۳۶/۱ 2 ۱۳۷۱؛ و مسند احمد ۱۰۱/۳ 


۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


بودند. جواب دادند که اين ریسمان مربوط به زینب دختر جحش (همسر پیامبر 2) 
است؛ وقتی که خسته و کسل می‌شود. به آن تکیه می‌کند تا نیافتد. پیامبر 5 فرمود: 
«اين کار را نکنید و طناب را باز کنید؛ هریک از شما باید وقتی که بانشاط و سرحال 
است. نماز بخواند و اگر خسته گردید. باید بنشیند و استراحت کند تا کسالت و 
خستگی‌اش از بین رود». 

انس بن مالک * در روایتی دیگر, پیرامون «تشویق به میانه‌روی در عبادات و 
بهره‌گیری از طیبات» می گوید: 

«جاء ثلائة رهط ی آزواج السي 26 یسألون عن عبادة البي ی فلما آخبروا بها 
کأنهم تقالوها؛ فقالوا: آين نحن من السبي ی وقد غفرالله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! 
فقال آحدهم: آما آنا فأصلی اللیل آبدا. وقال الاخر: آنا آصوم النهار ابدا؛ ولا آفطر. وقال 
الاخر: آنا عتزل النساء فلا آتزوج آبدا فجاء الي 5 (لیهم فقال: «آنتم الذین قلتم کذا 
وکذا؟! آما والّه نی لاخشاکم له وأتقاکم له لكني آصوم وأفطر وأصی ورقده 
وآتزوح النساء» فمن رغب عن سنتي فلیس مني». 

انس #8" گوید: «سه نفر نزد همسران پیامبر 3 آمدند و از کمیت و کیفیت و شیوه 
و روش عبادت پیامبر 3 سوال نمودند. 

چون آنان را از شیوه‌ی عبادت آن حضرت 5 باخبر ساختند. گویا آنان عبادت 
پیامبر جد را کم شمردند و با خود گفتند: ما کجا و پیامبر کجا. بی‌گمان خداوند 
گناهان گذشته و آینده‌اش را آمرزیده و بخشیده است. 

پس از آن» یکی از آن سه نفر گفت: اما من هميشه نماز شب به پا می‌دارم. دیگری 
گفت: من تمام عمر را روزه می‌گیرم و یک روز آن را نخواهم خورد. سومی گفت: 
(پاره‌ای از لذائد و راحتی‌ها را بر خود حرام می‌کنم) و از زنان کناره‌گیری می‌نمایم و 
هرگز ازدواج نمی‌کنم (و راه درویشی و رهبانیت و دوری از لذائذ و آمیزش جنسی با 
زنان را در پیش می‌گیرم. سخنانشان را به گوش پیامبر 5 رسانیدند. لذا) پیامبر گ به 


۱- بخاری ۵۰۶۳2 مسلم ۱۰۲۰/۲ 2 ۰-۵ ۱۴۰۱. 


کتاب الصلوة: باب (۳۴) اعتدال و میانه‌روی در اعمال) ۷ 


طیبات و لذائذ و راحتی‌ها را بر خود تحریم کرده و سوگند یادکرده‌اید که شب‌ها 
مشغول عبادت و روزها مشغول روزه باشید و همانند کشیشان مسیحی و رهبان‌ها و 
مرتاضان, دنیا را ترک گویید و رهبانیت و ترک آمیزش جنسی با همسر و امتناع از 
ازدواج را در پیش گیرید)؟ 

به خدا سوگند که من بیشتر از همه‌ی شما از خدا می‌ترسم و از شما پرهیزگارتر و 
باتقواترم. با این وجود هم روزه می‌گیرم و هم می‌خورم و قسمتی از شب را به اقامه‌ی 
نماز می‌پردازم و قسمتی از آن را می‌خوابم و با زنان نیز ازدواج می‌کنم و با همسرانم 
آميزش دارم. 

(سنت و روش من این است) پس هرکس از سنت و منش من روی گرداند از من 
فتیطافت 6 

در این حدیث پیامبر 3 نسبت به کسانی که به دلیل تدین و ایمان. حلال خدا را بر 
خود حرام می‌گردانند. به شدت مخالفت نموده است. چنانجه خداوند نیز با چنین 
اف اف آهنگت:مصالفت رازده مرشخت آنها را موم کرفه ات انضا کم فهایت: 

لفلْ مَنْ حَرَم زينة آللّه ۳ آخرج لعبادی والسَیبتِ من لزق [الأعراف: ۳۲ 

«بگو چه کسی زینت‌های الهی را که برای بندگان خویش آفریده است و هم‌چنین 
مواهب و روزی‌های پاکیزه را تحریم کرده است». 

و نیز می‌فرماید: 

«یتیها نی ءامثوا لا محرموا یب ما أَحَل اه سم ولا تعتدوا له لا 
مب مین 48 [الماندة: ۸۷]. 

ای مومتان! جیزهای پاکیزه‌ای را که خداوند برای شما حلال کرده است بر خود 
حرام مکنید و از حلال به حرام تجاوز ننمایید و از حدود و مقررات الهی تخطی نکنید. 
زیر ان که عهاوید شتحاور زد رانق وسته نمی دازد6: 

و در حقیقت شریعت مقدس اسلام» ستم بر بدن و واردآوردن تکلیف بیش از حد بر 
آن و زیاده‌روی و مبالغه در عبادات از طریق کار و بیداری زیاد و گرسنگی و ترک لذائذ 
دادعا وه باس ۱ رام واه 
است. تا جایی که پیامبر اکرم کل هنگامی که شنید یکی از یاران او خواست. هميشه 


شب زنده‌داری کند و دیگری خواست که تمام عمرش روزه‌دار باشد و هیچ روزی را 


۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


افطار ننماید و سومی خواست که از زنان دوری گزیند و تن به ازدواج ندهد. پیامبر 6 
به آنان اعتراض نمود و خطاب به آنان فرمود: 

«من از شما نسبت به خداوند داناتر و ترسناک ترم. با این وجود گاهی شب را به 
قیام و شب زنده‌داری به سر می‌برم و گاه می‌خوابم و بعضی روزها روزه می‌گیرم و 
بعضی را افطار می‌نمایم و با زنان ازدواج می‌کنم. و هر کسی از سنت و شیوه‌ی من 
روی گردان شود. جزو امت من نیست». 

و نیز در حدیئی دیگر آمده که پیامبر 3 بر عثمان‌بن‌مظعون و عبدالله‌بن‌عمرو و 
عده‌ای دیگر از صحابه < به خاطر افراط و غلوٍ آنان در تعبد. اعتراض نمود و سخت با 
آنان مخالفت کرد و به آنان یادآوری نمود که بدن, خانواده. زن» مهمان. چشم. گوش و 
ام ی ان ی یاه زا نمی رای وی او تن 
حقوق الله پایبند باشند و دست از افراط و تفریط و غلوّ و زیاده‌روی و تحریم طیبات و 
چیزهای پاکیزه بردارند. 

به طور کلی از این حدیت چند نکته را می‌توان برداشت کرد: 

اسلام دین رهبانیت نیست و تحریم پاره‌ای از لذائذ و پاکی‌ها مانند: خواب. آمیزش 
جنسی با همسر خوردن غذا؛ ازدواج و... از کارهای کشیشان مسیحی, راهبان و 
مرتاضان هندی به شمار می‌آید که در اسلام هیچ جایگاهی ندارد. 

تشویق به میانه‌روی و آسان‌گیری و سهولت در عبادت و بهره‌گیری از طیبات و 
چیزهای پاک و پاکيزه. 

فضیلت نکاح و ترغیب به آن. 

مباح بودن استفاده از خوراک, لباس و زن خوب. البته بدون هیچ‌گونه اسراف و 
تبذیر و کبر و نخوتی. 

کوشش در پیروی از سنت و دوری از مخالفت با آن. 

عدم غلو و افراط در دین و دوری‌گزیدن از حلال‌های خداوندی و ترک بدعت و 
نوآوری و چیزهای نوساخته و نوپیدا. 

۵ - [۵] مق علیه) 


کتاب الصلوة: (باب (۳۴) اعتدال و میانه‌روی در اعمال) ۹ 


عَن عَاْمَةَ قالث: قال سول ال له 3: لد کم تسش حدم َو یْصل قیقد خی 
یدعب عَنْه الوم قَاق أَحَد حَدََم لا صلّ وَهو تاعس لا يذري لَعَلّه یتفر فیسب 


۵- (۵) عايشه "مت گوید: رسول خدا ت فرمودند: «هرگاه کسی از شما به 
هنگام گزاردن نماز خسته شد و خواب بر او غلبه کرد و رت زد باید تا زمانی که 
خواب از سر او بپرد» بخوابد؛ چون هرگاه یکی از شما در حال چرت زدن نماز گزارد. 
شاید بخواهد دعا کند و (به جای آن) به 

سبب جرت زدن (نداند که چه می‌گوید و) خود را دشنام دهد». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «نعس»: خوابآلود شد؛ چرتی شد؛ خواب بر او غلبه کرد و چرت زد. 

«فیستٌ نفسه»: خودش را دشنام و ناسزا گوید. 

از حدیث بالاء می‌توان یک موضوع بسیار مهم را برداشت کرد و آن اين که: 

در زندگی خود و دیگران» بسیار دیده‌ايم که گاه انسان کار خلافی انجام می‌دهد. در 
حالی که فکر می‌کند که کار خوب و مهمی را انجام داده است؛ این گونه جهل مرکتٌ. 
ممکن است یک لحظه و یا یک سال - و یا حنی یک غمر - ادامه یابد؛ و به راستی 
چنین طرز تفکری, بدبختی و شقاوتی بسیار بزرگ به شمار می‌آید. 

و اگر می‌بينیم که شریعت مقدس اسلام. چنین کسانی را زیانکارترین مردم نام 
نهاده است. دلیلش روشن است. برای این که کسانی که مرتکب گناهی می‌شوند. اما 
می‌دانند که خلافکارند. غالبا حدّ و مرزی برای خلافکاری خود قرار ِِ و حداقل, 
چهار اسبه نمی‌تازند و بسیار می‌شود که به خود می‌آیند و برای جبران آن به سراغ 
توبه و اعمال صالح می‌روند. 

اما آن کسانی که گنهکارند و در عین حال. گناهشان را عبادت و اعمال بدشان را 
کردار شایسته و نیک و کژی‌ها را درستی می‌پندارند. نه تنها در صدد جبران نخواهند 
بود» بلکه با شدّت هر چه تمام‌تر به کار خود ادامه می‌دهند. تا جایی که تمام 


سرمایه‌های وجود خود را در این مسیر به کار می‌گيرند. 


۱- مسلم ۵۴۲/۱ 2 (۷۸۶-۲۲۲؛ ابوداود ۷۴/۲ ح ۱۳۱۰؛ ترمذی ۸۶/۲ 2 ۳۵۵؛ و ابن ماجه 
۱ ۱۳۷۰ 


۱۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


راهبانی که یک عمر در گوشه‌ی «دیرها» تن به انواع محرومیت‌ها می‌دهند و از 
ازدواج چشم می‌پوشند و از لباس و غذای خوب» صرف‌نظر می‌کنند و دیرنشینی را بر 
همه چیز مقدّم می‌شمارند و گمان می‌کنند این محرومیت‌ها. سبب فرب و نزدیکی 
آن‌ها به:شدا است؛ آیا مضداق این گونه افراد کیسفزق؟ 

آیا هیچ مذهب و آیین الهی. ممکن است برخلاف قانون عقل و فطرت. انسان 
اختاعی اه انوا قعوت هه ایق کازرا یی فرب ول دیکی بق عتا بداند؟ 

هم‌چنین آن‌ها که در آیین خدا بدعت گذاردند و تثلیث را به جای توحید و مسیح 
بنده‌ی خدا را به عنوان فرزند خدا و خرافاتی دیگر از اين قبیل را وارد آیین پاک الهی 
نمودند. به گمان اين که دارند خدمتی می‌کنند. آیا این گونه افراد از زیانکارترین مردم 
نیستند؟! 

اکنون اين سوال پیش می‌آید که سرچشمه‌ی این حالت انحرافی خطرناک؛ 

به طور مسلّم. تعصّب‌های شدید. غرورهاء تکبرها و خودمحوری‌ها. و خُبّ ذات از 
مهم‌ترین عوامل پیدایش این گونه پندارهای غلط است. 

گاهی اوقات. تملّق و چاپلوسی دیگران و زمانی در گوشه‌ی انزوا نشستن و تنها به 
قاضی رفتن» سبب پیدایش این حالت می‌گردد که تمام اعمال و افکار انحرافی و زشت 
انسان در نظر او زینت می‌دهد؛ آن چنان که به جای احساس شرمندگی و ننگ از این 
زشتی‌هاء احساس غرور و افتخار و مباهات می‌کند؛ همان‌گونه که خداوند می‌فرماید: 


من رین هر سُوَءٌ عَمَله- فرءا؛ حسَتا حسنا ...46 [فاطر: ۸ «آیا کسی‌که اعمال زشتش در 
نظرش زینت داده شده است و آن را نیکو می‌پندارد...». 

و در بعضی دیگر از آیات قرآن» عامل این تزیین زشتی‌هاء شیطان معرّفی شده است؛ 
و به یقین, ابزار شیطان در وجود انسان. همان خلق و خوی‌های زشت و انحرافی 
است. خداوند می‌فرماید: ۳ لد رین 4 هم لین َغعلهم... ٩‏ [الاتفال: ۸ «به یاه 
آورید هنگامی را که شیطان, اعمال مشرکان را در نظرشان زینت داد». 


مس 


و هم‌چنین پس از ذکر داستان بُرج معروف فرعون می‌گوید: ...رک 
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لفرَعَون سوم عمله...4 [غافر: ۰۲۳۷ «اين چنین برای فرعون. اعمال زشتش در ۳ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۴) اعتدال و میانه‌روی در اعمال) ۱ 


تقشی یه انس که وت فق راون وی کا هاش امقاه هآ ومیل سان ها امش ره 
4 نان مین کت کار شیم تسام دا ده اسگه: 

به هر حال. این بحث را بدین سان می‌توان جمع‌بندی کرد که: 

همان گونه که بهره‌مندی‌ها. متفاوت و دارای درجاتی است (دو برابر؛ چند برابر؛ ده 

برابر: ضعف آضعاف عشرة امثالها) و کاهن هفت‌صد برابر لفق کل سُئبلة مَاحة ده 
و گاهی فوق تصور فلا تلم تفش م ما من هم [السجدة: ۱۷]؛ همان‌طور» ضرر و 
زیارن‌ها نیو دارای مراحل وخقاوت‌هایی است: 

گاهی معامله‌ی بدی است؛ «بتسما آشتروا ا .که [البقرة: ٩۰‏ 

گاهی سودی ندارد؛ . .فا ربحت تجر: تجرنهه ۳ م81 

کاس سارت فروباش انسع؛ 3 0 بلَهُدَ...6 [البقرة: ۱۷۵. 

گاهی غرق در زیان است؛ ...ی خسْر...؟4 [العصر: ۲]. 

گاهی خسارت بزرگ و آشکار است؛ خر مبیتّاک [النساء: ۱۱۹]. 

گاهی خسارت در تمام ابعاد است؛ ...با خرن لا [الکهف: ۱۰۳. 

و زیانکاران نیز چند گروهند: 

وهی اه کار تک نی قنور 

ب) گروهی که برای دنیا کار می‌کنند» نه آخرت. 

د) گروهی که در زيانند و می‌پندارند که سود می‌برند. 
چهارم. چون به فکر چاره نمی‌افتند. بدترین و زیانکارترین مردم هستند. مثل راهبان 


مسیحی که خود را از لذّت‌های حلال دنیا محروم می‌کنند و مورد انتقاد پیامبران نیز 
هستند؛ با مثل زاهدنماهای ریاکار. 


می‌کنند. تنها در یک عمل خسارت نمی کنند. بلکه در همه‌ی برنامه‌ها زیان می‌بینند؛ 


زیرا معیار ارزش هر کاری, انگیزه‌ی درست است و قرآن نیز با تعابری جون «آحسب» 


۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
«یحسبون». «لایحسبنَ». «افحسبتم» و... از حسابگری‌های متّکی به خیال و پندار 

۶ - [۶] (سحیخٌ) 

وعن آیي ریرة هه قال: قال رسول ال له قه: لت لین بر ون ماد لین أَعَه الا 
علبَهْ فسَدَذوا وَقاربُوا وا واستَعیلُوا بالعدوَةِ وَالرَوْحَةَ وَيْءٍ من الالجة». روا 
الاری ۲ 

۶- (۶) ابوهریره *#* گوید: رسول خدا تّهْ فرمودند: «بی‌گمان. دین آسان است 
و هیچ‌کس آن را بر خود سخت نمی‌گیرد مگر آن که سرانجام. خسته و مُستصل 
خواهد شد؛ بنابراین راه راست و میانه را در پیش گیرید و خوشحال باشید و از عبادت 


صبح و شام و پاسی از شب. کمک بگیرید». 
[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 


شرح: «یسر»: آسان؛ سهولت؛ ساده؛ در دسترس؛ انعطاف‌پذیر. 

«سث دوا»: راه راست و درست را در پیش گیرید و از آن منحرف نشوید. 

«قاربوا»: خویشتن را به سهولت و آسانگیری, نزدیک کنید و از آن دوری مکنید. 

«بالغدوة والروحة»: با عبادت‌هایی که در صبح هنگام و شب هنگام گزارده 
من شوند؛ 

«الدْلجة»: ساعت آخر شب؛ پاسی از شب. 

در حدیثی دیگر ابوموسی اشعری *#* گوید: «لمَا بعثه رسول الّه تا و معاذ بن جبل 
الي الیمن» قال ما: ایسرّا ولا تعسرا وبشّرا ولا تنقرا» وتطاوعا ولا تختلفا» (بخاری). 

«منگامی که رسول خدا 6 او و معاذ بن جبل 4 را به یمن فرستاد» به آن‌ها 
فرمود: «آسان گیرید و سخت مگیرید؛ بشارت دهید و مردم را متنفر و گریزان نکنید؛ و 
از یکدیگر اطاعت کنید و با هم مخالف نکنید». 

پیامبر بزرگوار اسلام کّ عادت داشتند که هرگاه یکی از والیان و یا کارگزارانش را به 


یکی از شهرها روانه می‌نمود او را سفارش و اندرز می‌فرمود تا برای مردم الگو باشد و 


۱- بخاری 2٩۳/۱‏ ۱۳۹ و نسایی ۱۲۱/۸ح ۵۰۳۴. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۴) اعتدال و میانه‌روی در اعمال) ۱۳ 


دل‌ها را به سوی اسلام جذب نماید. هنگامی که بو موسی اشعری و معاذ بن جبل را 
به یمن اعزام نمود آنها را اندرز داد و به سه چیز امر کرد و از سه چیز نهی نمود. 

۱- امر به آسانگیری و نهی از سختگیری. که قرآن هم به آن دستور داده است 

یرد آلن کم ألیْسرٌ ولا رید یم سر [البترة: ۱۸۵]. و یا می‌فرماید 
وتا جع لیم فق لین من حَرج4 الحح: 1۷۸ 

بان مس نگ کا نها طاف فا را اه کل کی که دار دی 
ملالت ونرقی امامت ات[ ظولانی خکیم سک غیت سا تاکن انم 
میان مأمومین بیمار و ناتوان و نیازمند است و یا اگر یکی از آنان با تندی با او رفتار 
کرد نسبت به او رفتارش دگرگون نشود. در گرفتن مالیات سهل گیرد. بدون اينکه در 
گرفتن حق الهی قصور ورزد و هرگاه آنان را از کار زشت باز می‌دارد روش ملایمی را 
در پیش گیرد که خالی از قسوت و غلظت باشد و به پیامبر رحمت تاسی جوید که 
روایت می کنند: یک عرب بیابانی وارد مسجد پیامبر شد و در داخل مسجد ادرار کرد 
حاضرین در مسجد از این جسارت خشمگین شدند و قصد زدن ایشان را داشتند. 
پیامبر فرمود «او را بحال خود گذارید و بر روی ادرار آب بریزید. زیرا شما مآمورید که 
سهل گیرید و نه اينکه سخت گیر باشید» 

همچنانکه بر مردم در رفتار و نهی و بازداشتن آسان می‌گیری بر خود نیز آسان 
گیر از انجام طاعات. زیاده‌روی مکن مبادا دچار خستگی و آزردگی شوی و در انجام 
دا بان مت که که که سکاب مق کی هت کی که ناه هر فا 
برايش دشوار است نشسته بخواند و یا کسی که بخاطر مسافرت يا بیماری يا پیری روزه 
گرفتن برایش دشوار است می‌تواند افطار کند و یا کسی‌که وضو گرفتن در سرمای 
یل ترا نی ششک سکس فان تس سای شایر ات مان هی دا نهر کوک مخت 
نگیرد مگر اينکه از محدوده مشخص خارج شود. شناخت سختگیری بدون فهم سهل 
گیری ممکن نیست با اینکه امر به چیزی مستلزم نهی از ضد آن است اما لفظ تعسیر 
را بخاطر تقویت و تأکید آورده است تا اینکه جایی برای افراد مشکل پسند و افراطی 
نماند چون اگر تنها به گفتن «یسروا» اکتفا می‌کرد با یکبار امتثال متحقق می‌شد اما 
نهی مقتضی ترک و منع فعل بطور دائم است پس مداومت در سهل گیری را 
می‌فهمیم. و نیز آمر در تبشیر و تنفیر چنین است. 

۲ امر به بشارت دان و نهی از بیزار کردن مردم از دین. 


۱۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

باید در آغاز پیامهایی را به مردم برسانی که آنها را شاد و آسوده خاطر گرداند» غم‌ها 
یادها یی ها اراس کیک ها با یت عاطر به کارها رو 
آورند. اگر افرادی را به سوی دین دعوت می‌کنیم باید از میوه‌هایی بحث کنیم که 
انسان بعداً آنها را می‌چیند. عزت و فرمانرواتی و ثروت را برایشان بازگو کنیم. وله 
یز ولوسوله 2 لنزییت» [المنافقون: ۸]. و یا طوَعَد له 0 عم منم وعَملوا 
ق ال کا تدای یم مين قَبلهمٌ...4 النور: ۵۵]. و 
یا 1 .وم یت له یجَعل ۳ من ن آمروه بسا [الطلاق: ۴]. و از نعمتهای بهشتی 
صحبت کنیم که خداوند در بهشت برای مومنین آماده نموده که نه چشم آنها را دیده 
و نه گوش آنها را شنیده و نه در ذهن بشر خطور کرده است. سهولت دین را برایشان 


بلکه دین یعنی پاکی» خوشبختنی و آسودگی است. هرگاه شخص بدکاری را اندرز دادیم 
تا از انحرافاتش دست کشد او را به توبه و بازگشت به سوی خدا ترغیب نمائیم و به او 


یاد دهیم که توبه گناهان را زائل و درهای توبه هم بر روی او گشوده است. و استقامت 
برای او بهتر از ارتکاب گناهان است 

و یا هرگاه دانش آموزی را نصحیت کردیم تا درسهايش را بخواند آثار کوشش و 
رسیده‌اند تنها از راه زحمت و کوشش یوده افتشا: 

اما روش متنفر کردن از دین را ترک کن» برای کسی‌ که تازه مسلمان شده و هنوز 
بقف کل مجاخ( ۳ ِ ییات شلوا انم "1 وی اش اشاه بک قض 
مافتداتمازمی‌بیند: با حود می‌گزید ذر حالی که ایتها مقماننة پس بای وضع آقداف و 
نتیجه چگونه باشد؟ این شخص ناچار می‌شود بعد از روی آوردن به دين از دین بگریزد و 
بعد از چند قدم پیشروی عقب نشینی کند. و نیز شخص گناهکار را با گفتن اينکه 
گناهان گذشته مشمول توبه نمی‌شوند نرماند که باز هم به ادامه‌ی گناهان مشغول شود. 

برای ترغیب دانشجوی تنبل نباید از عاقبت وخیم و نتیجه بد شروع کنی که سبب 
سست شدن آراده و به هدر رفتن بقیه‌ی نیروهایش شوی و بجای نفع او را متضرر سازی. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۴) اعتدال و میانه‌روی در اعمال) ۱۵ 


و یا کسی‌که تازه ازدواج کرده نباید او را از سختی زندگی. مشکلات و ناملایمات و 
اختلاف خانوادگی و معایب همسرش بترسانی و پا از گفتن اینکه همسرت بداخلاق 
است خاتوا٩ه‏ اش شام تس در کازهای اه تفر ابش جر اعیار شرظر 
نیست. کسی به خواستگاری او نرفته و يا اگر رفته او را رد کرده‌اند اجتناب نماتی 
بلکه باید او را به زندگی, آینده. امیدوار نمائی. گلهای امید را در دلش برویانی» از 
محبت. همکاری, دلسوزی و فرزندان صالح. برای او بگویی و او را به خوشبختی, تفاهم 
اخلاقی و همسر عفیف و پاکدامن بشارت دهی. که در غیر این صورت کوته نظری و 
تا کاهتته ام رصبانه. 

اينکه پیامبر در مقابل تبشیر [نذار را نفرموده بخاطر این است که انذار مُنهی عنه 
نیست زیرا خود رسول هم مُبشر است و هم نذیر. 

انذار برای کسانی است که تهدید و بیم دادن آنان را بر سر راه نگاه می‌دارد و 
تبشیر برای کسانی است که بارقه‌ی امید آنان را وادار به کار می‌کند و هردو 
پسندیده‌اند. اما تنفیر مادامی که فرد را از حق دور می‌کند و از نیکی منصرف می کند 
نله | تسستتان 

نمونه‌های بیزار کردن و تنفیر: مانند اینکه معلمی برای دانش آموزانش از سختی 
درس و مسائل مشکل و موضوعات دشوار سخن گوید و اينکه امیدی برای دست یافتن 
و هی نا هه اقا هقی بای فقو نها تاش که انی کار تامکی 
است. بلکه باید روزنه‌های امید را به روی آنان بگشاید و اينکه اراده‌ی قاطع. هر 
مشکلی را حل می‌کند. از مسائل سهل و آسان شروع کند تا به مسائل مشکل می‌رسد. 
و نیز وظیفه‌ی هرکس که با دیگران کار می‌کند چنین است که باید از کارهای آسان 
آغاز کند و بتدریج حرکت نماید تا به هدف می‌رسد و این حکمت و فرزانگی است. 

نامز به اطاعت و نی از مخالسته یراد اظاعت فرت و الق ۵ انساه تفت 

رال وی تاه ماداشی ک ارف ات اطاع عن زک 
نظر مخالفی را ابراز داشت. درباره‌ی وجوه اختلاف بحث کنند تا موضوع 
روشن شود. 

این نصیحت پیامبر به ابوموسی و معاذ است» و لازم است هر زمامداری که افرادی 
را برای اداره‌ی استانها و يا نمایندگیها تعیین می‌کند این نصیحت پیامبر ‏ را نصب 
العین خود قرار دهد تا در ادامه‌ی کشور و در حکومت موفق و کامیاب باشد. 


۱۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و در روایتبی دیگر» انس بن مالک طفْه گوید: پیامبر 33 پیوسته می‌فرمودند: «لا 
تشددوا عل آنفسکم فیشدد اللّه علیکم فان کت شددوا عل آنفسهم» فشدد اللّه 
علیهم فتلك بقایاهم في الصوامع والدیار (رهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیهم». رواه 
ری 

انس ابن مالک #۶ گوید: پیامبر *** پیوسته می‌فرمود: (چون مبنای شریعت اسلامی 
برآسان‌گیری و رفع عسر و حرج از بندگان است. از این‌رو شما نیز) برخود سخت 
تکشیفتیر گنه اک ها وی مکی تفر لته ۲ هریز شا مخت خواه 
گرفت. 
تخفیف و آسان‌گیری و رفع عسر و حرج, اعتنایی نورزیدند. بنابراین) خداوند نیز 

و این بقایا و آثار برجای مانده‌ی آنها در صومعه‌ها و دیرها است (حال به آنها بنگرید 
و ببینید که چه بر سرشان به خاطر سخت‌گیری و تشدد و بدعت و نوآوری در دین 
آمده است ): 

پیامبر این آیه را تلاوت فرمود: 
سین سیر ۰ ین 9 و 
(...ورَهبَية أبندغوها ما کتبتها عَلَیَهم الا آبتغاء رضوّن آلّ...4 الحدید: ۲۷. 
«پیروان تین ۱۳ رهبانیت سختی را از پیش خود پدید آوردند که ما آنها را بر آنان 
واجب نکرده بودیم و لیکن خودشان بر خود سخت گرفتند و آن را برای بدست آوردن 
خوشنودی خدا پدید آورده بودند و بر خویشتن نذر واجب نموده بودند». 

شرح: در این حدیث به این نکته اشاره رفته است که: مبنای شریعت بر آسان‌گیری 

است که پیوسته رعایت حد وسط و اعتدال میان افراط و تفریط آن هم بر مبنای 


اصول و موازین اسلامی را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند. 


- ابوداود 2 ۳۹۰ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۴) اعتدال و میانه‌روی در اعمال) ۱۷ 


خداوند در آیات زیادی نیز به اين موضوع اشاره کرده است. به عنوان مثال. در 
سوره مائده. درپایان آیه تیمم و طهارت می‌فرماید: 
.ما رید له ییجعل لیم من خرج ولحی بریذ لیظهرکم ویب 
2 عم للم رون [الماندة: ۶]. 
تیش اقلا ادلی مت ام نها ریات وی ای سا 
تمام گرداند» باشد که سپاس او بدارید». 
و در سوره‌ی بقره در پایان آیه روزه و مسائل آن از قبیل رخصت افطار برای بیمار و 
مسافر می‌فرماید: 
یرد له بکم لَْسَ ولا رید کم ألعْسَر [البقرة: ۱۸۵] 
«خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد». 
و در پایا ن آیات محرّمات ازدواج» و بیان رخصت‌های خداوند درآن از قبیل: جواز 
نکاح کنیزان موّمن برای کسانی که از ازدواج زنان آزاد. ناتوان هستند می‌فرماید: 
«یریذ له آن بقَف عنم وَخلق آلانسن ضعیقَاق4 الساء: ۱۲۸ 
رخا و هتخت تست وان اه بای ناتدای اف تمه شتهاست): 


و نیز در پایان سوره حج به دنبال یک سلسله اوامر و نواهی می‌فرماید: 


هو أجْتَبَکم وَمَا جَعَل عَلیَکم ق‌ لین من 4 [الحج: ۷۸] 
«خداست که شمارا برای خود برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است». 
پیامبر ‏ نیز می‌فرماید: 
«پشروا ولاتعسروا وبشروا ولا تنروا». «آسان گیرید و سخت نگیرید و بشارت دهید 
و متنفر نگردانید». 
و نیز می‌فرماید: 
«اتما بعنتم میسرین ولم تبعثوا معسرین». «شما برای آسان گیری مبعوث شده‌اید نه 
برای سخت گیری». 
در این حدیث نیز پیامبر ‏ به راهب‌ها و راهبه‌های مسیحی اشاره کرده که آنها 
نه‌تنها آین توحیدی مسیح را رعایت نکردند و آن را با انواع شرک و چندگانهپرستی 
آلودند. بلکه دست به تشریع و قانون گذاری و بدعت و(رهبانیت). تحریم ازدواج برای 
مردان و زنان تارک دنیا و انزوای اجتماعی و پشت پا زدن به وظائف انسان در اجتماع 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


را ابداع نمودند وکاری را بر خود نذر و واجب کردند که خداوند* آنها را بر ایشان فرض 
و واجب نکرده بود. اما آنها از تخفیف و تیسیر و آسان گیری الهی بهره نبردند و دست 
به نوآوری زدند و صومعه‌های و و دیرهایی دورافتاده برای عبادت و زندگی در محیطی 
دور از اجتماع بشری را برای خویش برگزیدند و به تمام وظائف انسان در اجتماع پشت 
پا زدند و انزوای اجتماعی را در پیش گرفتند. و خلاصه. آنها بر خود سخت گرفتند و 
خداوند نیز بر آنها سخت گرفت. 

از اين روء پیامبر 3 از پیروانش می‌خواهد که بسان آنها برخود سخت نگیرند و به 
دنبال بدعت و نوآوری در دین که رهاورد و ارمغانش جز سختی و مشقت. نیست 
نروند» چرا که این از اصول ثابت شده شریعت مقدس اسلام است که بدعت. دین را 
سخت می‌کند و آن را با طبیعت سهل و آسانش بیگانه می‌سازد. 

اسلام بشدت مخالف بدعت و نوآوری در دین است تا مردم از پیش خود چیزهایی 
را به دين نیافزایند تا باعث سختی و مشقت در دین شود و روح شریعت که بر مبنای 
آسان گیری و رفع عسر و حرج است. تحت‌الشعاع بدعت‌های آنها قرار بگیرد. چراکه 
اگر مردم دست به نوآوری بزنند و به احکام و فرامین ساده و بی‌آلایش خداء اعتنایی 
نورزند وآنها را ناقص وکم پندارند و چندین برابر آنچه خدا نازل کرده است به دین 
بچسباننده دست آخر نتیجه‌اش این می‌شود که تکالیف و وظایف دینی بر مردم سنگین 
می‌شود و دین‌زده می‌گردند و بسان راهب‌ها و راهبه‌های مسیحی به انحراف و الحاد و 
نا هنجاری‌ها و ناملایمات دینی و اجتماعی گرفتار می‌آیند. 

۷ - [۷] (مَحیح) 

ون عمر رضي الله ع نه قالء قال رشول اه ناه «ن امن جزبهآعن میم 
مِنه 0 فیمّا بَیْنَ صلاة الْمَجْر وصلاة له کیب 4 تما 2 من الیل رواه 


تلم ۳ 


۱- مسلم 2۵۱۵/۱ (۷/۴۷-۱۴۲)؛ ابوداود ۷۶/۲ ح ۱۳۱۲؛ ترمذی ۴۷۵/۲ ح ۵۸۱؛ نسایی ۲۵۹/۲ 
ح ۱۷۹۰؛ ابن ماجه ۴۲۶/۱ 2 ۱۳۴۳؛ دارمی ۴۱۲/۱ ح ۱۴۱۷؛ موطاً مالک ۲۰۰/۱ 2 ۳ «کتاب 
القرآن». 


کتاب الصلوة: (باب (۳۴) اعتدال و میانه‌روی در اعمال) ۹ 


۷- (۷) عمر بن خطاب 8 گوید: رسول خدا 36 فرمودند: «اگر کسی از تمام 
تلاوت و نماز شب و پا از بخشی از آن. (غفلت کرد و) به خواب رفت و آن را بین نماز 
صبح و ظهر انجام داد. پاداشی برای او مقزّر می‌گردد مانند پاداشی که گوپی در شب 
خوانده است»؛ (یعنی هرکس در شب برای خویش, وظیفه‌ی 3 گ کرده باشد - 
به عنوان مثال: چند رکعت نماز يا تلاوت قرآن و... - و شبی از آن غافل ماند و به 
خواب رود و وظیفه‌ی خویش را به انجام نرساند. در آن صورت ۳ چنانچه در همان 
زفردشتین او ماد ظهر آنررا بگزارد و انصام خهی» عدامند بلنوم یه بدیریه اندازهی 
اتخام ار تاداس تافص کت 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: تخفیف برای سالمندان؛ بیماران و خستگان 

جناب رسول اکرم 3 به تلاوت قرآن در شب و شب زنده داری بسیار تأکید می‌کرد 
و هیچگاه خودش این عمل پسندیده را ترک نمی‌کرد» و اگر بنا بر عذری نمی‌توانست 
آن را انجام دهد. بعداً قضای آن را بجای می‌آورد. به طوری که تا آخر عمر این 
عمل پسندیده را ادامه داد. حضرت عایشه فا | می‌گوید: «ما ری صلی اللّه علیه 


وسلم را نی شيء م ین اللّیل جالساً حَتي اذا کب 5 ترا جالساً قاذا یی له مق السورة 
۲ 


کلائون از ارتعون ایة قام َقَراهنْ مر 5 " «آن حضرت را هیچ وقت ندیدم که 
مقداری از شب را نشسته بخواند» مگر زمانی که به سن کهولت رسید. آن وقت نشسته 
می‌خواند و بعد از آن رکوع می‌کرد». 

همچنین در مورد نماز شب آن حضرت که از حضرت عايشه سوال شد. وی در 
پاسخ گفت: «هفت رکعت. نه رکعت و یازده رکعت. جز از دو رکعت سنت صبح. 
می‌خواند»(۳ 

نیز می‌افزاید: «آن حضرت 35 درحالی از دنیا رحلت نمود که نه رکعت نماز شب 


۱- در بحث آینده این مطلب را بیان خواهیم کرد. 
را ار ۱۳۱ 
تا مه ۳۵ 


س ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
نمازهای مستحب خود بکاهد؛ هم‌چنین جایز است که نماز را نشسته بگزارد و سپس 
بلند شود و قبل از رکوع هر مقدار از قرآن را که برايش میسر بود تلاوت کند. هر چند 
می‌تواند نمازش را در حال نشسته با رکوع و سجده بدون آن که بایستد به اتمام 
برساند. 

پدر و مادرم فدایت باد ای رحمة للعالمین! با وجود آنکه پیر و ناتوان بودید هنوز بر 
شب زنده داری مواظبت می‌کردید. اما ما با وجود آن که هنوز در عنفوان جوانی و در 
اوج توانمندی هستیم. اگر برای سه رکعت بعد از عشا بلند شویم بی‌نهایت احساس 
ضعف و سستی می‌کنیم و آن قدر سنگینی و کسالت از خود نشان می‌دهیم که نزدیک 
ات فضهای اشی ان رای کی کم مایت دا عامی ان الصا ره قاما 
کسال...6 (الساه: ۱]۱۴۲. 

پناه بر خدا! آری, این وضعیت برای انجام فرایض است که متأسفانه در بسیاری از 
حالات در ما وجود دارد. بخصوص نماز صبح که غالبا يا آن را در وقت خودش همراه 
با جماعت نمی‌خوانیم اگر هم بخوانیم خضوع و فروتنی در آن وجود ندارد. مانند 
خروسی که با عجله و شتاب با نوکش از زمین دانه می‌چیند. چون تمام شد. انگار بار 
بسیار بزرگ و سنگینی را از دوش خود برداشته‌ای. 

برای گریز از شب زنده داری بسیاری از مردم عذرهای گوناگون عرضه می‌کنند. از 
جمله این که به سبب انجام پاره‌ای از کارها و يا به سبب اشتغال به امر تدریس و 
ی هه پو دی ی عم ظویل زوا ها یاهع کتوه اضات وه 
حقیقت با خودشان روراست نیستند و خودشان راگول می‌زننده چرا که همان فرد را؛ 
چند لحظه‌ی دیگر مشاهده می‌کنید که مشغول تماشای تلویزیون و پا سرگرم شوخی و 
شتا بو رده نت تسه اتداع فتاه ی ات دیگر اش وربا انش کازها زا 
پاسی از شب بیدار می‌ماند. بدون آن که احساس خستگی کند. چون صحبت از نماز 
می‌شود به بهانه تراشی می‌پردازد و هنگام خواب چند رکعت می‌گزارد و سپس به سراغ 
رختخواب می‌رود. اگر تلویزیون فیلم خوب و دیدنی داشته باشد در آن صورت نماز را 
پیش از آن به جای می‌آورد. تا فکرش را مشغول نکند و بتواند فیلم را خوب تماشا کند 


می‌ایستند...». 


کتاب الصلوة: (باب (۳۴) اعتدال و میانه‌روی در اعمال) ۲۱ 


لحظه‌های عمرتان باشید و برای انجام کارهای خیر. امروز و فردا نکنید و آنها را هدر 
وسوسه‌های آن گوش فرا دهید. شما را به مسخره و استهزا می‌گیرد. این سستی و 
تنبلی به فضل و لطف الهی زایل خواهد شد. به شرطی که به نماز روی آوریم و به 
پیشگاه پروردگار بایستیم و آیات الهی را با تفکر و تدیر زمزمه کنیم» آن وقت است که 
باران رحمت الهی به سوی ما سرازیر می‌شود و در درون احساس قرب و نزدیکی با 
خدا ایجاد می‌گردد. و غرق در عالم معنوی و روحانی خواهیم شد. و شب زنده داری 
برای ما بسیار محبوب و لذتبخش خواهد شد.مسلمانان! باید غبار خواب و کسالت را از 
وجودتان بزدایید و از رسول الله 6 که حقاً بهترین اسوه و الگوی مومنان است. پیروی 
زنده داری و دعا و نیايش در شب از بین خواهد رفت و در عوض تندرستی و شادابی 
نصیب شما خواهد شد.ای کاش فکر می‌کردیم که چه چیزی سبب شده بود که رسول 
الله 3 با وجود کهولت سن و بیماری؛ باز هم شب زنده داری کند. بی‌شک در آن. راز 
بسیار بزرگی نهفته است که عبارت است از قرب و نزدیکی با پروردگار و انس گرفتن با 
محبوب و معبود خویش. آن لحظات خوشترین و سعادت آورترین لحظاتِ حیاتِ انسان 
است و این همان سرّی است که حضرت عمر بن الخطاب طل آن را دریافته بود. 
چنانکه می‌فرماید: «سه چیز هستند که بدون آنها ماندن در اين دنیا را هرگز 
نمی‌پسندیدم؛ یکی از آنها شکافتن دل شب و دست و پنجه نرم کردن با تاریکی‌های 
آن است.» لذا سعادتمند کسی است که از این موهبت الهی و از این لذت. محروم نماند 
و از آن غفلت نورزد. منظور از این سخنان, ترویج سختگیری و فشار نیست بلکه هدف 
شب زنده داری بپردازد. چنانکه پیامبر اسلام 3 می‌فرماید: «لیْصلّ حدم تشاطه 


مور ره 


اذا آَفتر قَیرْقد»؛"؟* «هر کدام از شما تا وقتی که نشاط دارد نماز بگزارد و چون 
احساس ضعف و خستگی کرد از نماز گزاردن دست بکشد و استراحت کند». 


۱- به روایت بخاری ۴۳/۶ ح ۱۱۵۰. 


۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


همچنین از طریق بعضی از روایات ثابت شده است که آن حضرت هنگام بیماری 
یک شب ویا دو شب قیام اللیل نفرمود" " (و الله اعلم). 

حکم کسی که از نمازهای تهجد غفلت ورزیده و خوابیده است. 

در حکم نبوی شریف چنین آمده است: «ما ین ِْرٍيِء تون له صلوة بلیل لب 
عَلیّه توم الا کیب له هر صلاته وکا نومه صَدقة» ۳ «هر کسی که به تماز شب پایبند 
باشد و [در شبی از شبها] خواب بر او چیره شد. پاداش و اجر آن نماز برای او نوشته 
می‌شود و خوابش صدقه به شمار می‌رود». 

این حدیث در حقیقت نشان دهنده‌ی عظمت و اهمیت نیت خالصانه است؛ نیز این 
بخش از حدیث که می‌فرماید: «تَکُونْ له صَلوة» بیانگر این است که این حکم در حق 
کسی است که در گزاردن نماز شب و انجام شب زنده داری هميشه مواظبت کند و 
اگر بنا به خستگی وا تیار از انجام آن ناتوان شد و خواب بر او چیره شد, ثواب و 
پاداش آن برای او منظور خواهد شد. نیز از سوی خداوند. خواب او به عنوان صدقه 

البته با وجود اين همه فضل باز هم قضای آن مستحب است. آن حضرت 5 
می‌فرماید: «مَنْ نام ین جزبه آ عن مَيْء من فقرأهُ مایق صلوة الَْجَرٍ وصلوة الظهّرِ 
کف اف مهم ای له کی گنت اه یه ینیشن ]سر 
خواب رود قضای آن را بین نماز صبح و نماز ظهر بجای آورد؛ اگر چنین کند انگار که 
آن را در شب گزارده است». 

در اين حدیث پیامبر اکرم 5 بر قضای نماز شب تشویق کرده است. نیز در آن 
اشاره‌ی زیبایی نهفته است که عبارت از اراده بر قیام و شب زنده داری است. چون 
انسان باید بداند که اگر نتوانست آن را بخواند» باید قضای آن را بجای آورد. پس یقینا 
از انجام آن کوتاهی و غفلت نخواهد کرد و انجام آن برای او پسندیده و محبوب خواهد 
بود. هم‌چنین با این اقدام خود اهریمن را مغلوب خواهد کرد. چرا که او هميشه در 


ای ات بخاامی پات کت القتام پل ۱۱۳۴ یه باب ها یکره ا سوفن الساهه: 
جمع الفوائد ۱/ ۳۱۳. 
۳- به روایت مسلم ۳۲۸/۶ -۲۹ نیز ابوداود» ر.ک: بل المجهود ۷۰/۷ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۴) اعتدال و میانه‌روی در اعمال) ۲۳ 


کمین نشسته و علیه انسان توطئه چینی می‌کند و می‌کوشد تا انسان را از انجام 
کارهای خوب و پسندیده منصرف کند؛ چون می‌داند که اگر انسان به خواب رود و 
خداوند هم به محض نیت خالصانه و صادقانه به او پاداش و ثواب عنایت کند. و خواب 
نیز برای او به عنوان صدقه ثبت می‌شود. و گذشته از آن می‌تواند قضای نماز شب را 
بین نماز فجر و نماز ظهر به جای آورد و پاداش و ثواب دیگری هم دریافت کند. در این 
صورت شیطان هم دوست دارد که انسان نماز را در وقت خودش بگزارد تا پاداش و 
وابش مضاعف و دو چندان نشود. 

کسانی که به نماز شب عادت دارند و به انجام آن پایبند می‌باشند, لازم است که 
اگر آن را در وقت خودش انجام ندادند. قضای آن را در روز بجای آورند و همان گونه 
که از این حدیث بر می‌آید. باید دوازده رکعت به عنوان نماز قضا بگزارند: «کانّ اذا صلِ 
صلواً َحَب آن یداوم علَیها وکان (ذا لب تم آز وج غن قیام الیل صَل ین التهار 
كت عَفَرة رکقة»؛ «عادت آن حضرت ند بر اين بود که هرگاه نمازی می‌گزاردند 
دوست داشتند بر آن مداومت کنند و چون خواب بر ایشان چیره می‌شد و يا به علت 
بیماری نمی‌توانستند به قیام شب بپردازند. در روز دوازده رکعت میگزاردند». 

مسلمانان! اين است برخورد سرور دو جهان با نماز شب. چه الگوی زیبا و چه 
واه امش ایکا ریق کتاهان کته آیتوه ای را ده ابک با 
هم دوست ندراد از این فضیلت بزرگ بی‌بهره باشد. بلکه دوست دارد که از بندگان 
تا کرو ماگ ارفا باشی. ما ده‌ای ررهران حضت شلات ان نی تشگ 
غفلت نورزید و آن را به عنوان بخشی از زندگی خویش قرار دهید تا بر شیوه و سنت 
پیشوای خود. پیامبر اسلام که قرار گیرید. همان گونه که خداوند سبحان بیان می‌دارد 

لد کان کم نی سول لته 1 من کان یرَجُوا له ط لاجر ود گر 
کثبرا 4 الاحزاب: ۱]۲۱. 


۸ - [۸] (صحیح) 


- به روایت مسلم ۲۸/۶ -۲۹. ابوداود و نسایی هم آن را روایت ِِ 
۲- احزاب /۲۱: «سرمشق و الگوی زیبایی در [شیوه‌ی پندار و گفتار و کردار] پیامبر خدا برای 
شماست. برای کسانی که [دارای سه ویژگی باشند:] امید به خدا داشته و جویای قیامت باشند و 
خدا را بسیار یاد کنند...» 


۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

وغن عمران بیصن قال: قال سول ال له 4:4 ماما قٍن لم َستطع اعدا قَِن 
۳ تستطع فعل جنب». رَواه لحار . 

۸- (۸) عمران بن حصین ** گوید: رسول خدا ی فرمودند: «حتّی الامکان 
نماز را ایستاده بخوان؛ اگر نتوانستی. نشسته بخوان؛ و اگر این هم برایت مقدور نبود. 
بر پهلو خوابیده و نماز را بگزار». 

شرح: این حدیث در بخاری. به صورت کامل» جنین آمده است: 

«عن عمران بن حصین نلْء قال: کانت ي‌بواسین فسالث النی 35 عن الصلاة؟ فقال: 
«صلّ قائما؛ فان لم تستطع فقاعدا؛ فان لم قستطع فعلي جنب» (بخاری» ح ۱۱۱۷). 

«عمران بن حصین و گوید: من به بیماری بواسیر مبتلا بودم. از رسول خدا ۶ 
پرسیدم که چگونه نماز بخوانم؟ آن حضرت ی فرمود: «حثی الامکان. نماز را ایستاده 
بخوان؟ اگر فواتتی» تفه وان و گرایی هم بر تا شون تاوک بو ولو وی 
نماز بخوان». 

1 این حدیت» معلوم می‌شود: بیماری که ایستادن برای او به جهت دردی» سخت 

اگر شخص بیمار و دردمند توان رکوع و سجده کردن را نداشت. در این صورت 
تکلیف وی چیست؟ 

اگر چنانچه بیمار از رکوع کردن و سجده نمودن عاجز و ناتوان بود. در این صورت 
رکوع و سجده را با اشاره ادا نماید؛ و اشاره‌ی خود را برای سجده پایین‌تر از اشاره‌ی 
خود برای رکوع قرار دهد؛ و درست نیست که چیزی را به سوی صورت خویش بالا 
نموده و ی سحده نماید. 

اش تک سا ای نتم ای یه ای وت هر بان تیاه و زاس | 
بخواند؟ 


۱- بخاری ۵۸۷۰/۲ 2 ۱۱۱۷ ترمذی ۲۰۸/۲ ح ۳۷۲؛ ابن ماجه ۳۸۶/۱ ح ۱۲۲۳ و مسند احمد 
۴ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۴) اعتدال و میانه‌روی در اعمال) ۲۵ 


هر گاه شخص بیمار از نشستن عاجز و ناتوان گردید. افتاده بر پشت نماز بگزارد در 
حالی که پاهای او به سوی قبله است؛ و هردو زانوی خویش را بالا نماید و سر خویش 
را بر بالشی بلند کند تا روی او به سوی قبله گردد و رکوع و سجده را با اشاره ادا 

گر چنانچه شخص بیمار [از نهسنتن هاجر وفانوان گردید و] خویشتن را بر پهلوی 

اگر شخص بیماری خویشتن را بر پهلو انداخت در حالی که صورتش به سوی قبله 
است و9 رکوع و سجده و با اشاره ادا نمود» در این صورت نمازش درست است. 

اگر شخص بیمار از نمازگزاران با اشاره‌ی سر عاجز و ناتوان گردید. آیا می‌تواند نماز 
خویش را با اشاره‌ی چشم یا ابرو یا قلب ادا نماید؟ 
گزاردن با اشاره‌ی سر عاجز گردید. در این صورت ادای نماز از وی [به مدت یک شبانه 
روز] به تأخیر می‌افتد؛ آپس آن را بعد از آن که بر قضا آوردن قادر گردید قضا آورد و آنجه 
را که بر یک شبانه روز افزون گردید از وی ساقط است؛ و اشاره با چشم؛ یا با ابروه یا با 

اگر چنانچه شخص بیمار توان ایستادن را داشت ولی از رکوع و سجده کردن عاجز 
و ناتوان بود» در این صورت چگونه باید نماز خویش را بخواند؟ 

در این صورت برای شخص بیمار ایستادن لازم نیست. و برای وی بهتر آن است که 
نماد عویش راب خالک خسسته وبا اشاره بخوانده واگ کمااش رابه عالت ایستاه: و 
با شام دوه اد رت ات 

اگر کسی نماز خویش را ایستاده شروع کرد و سپس - به جهت عارض شدن دردی 
7 از ایستادن عاجز و ناتوان گردید. در این صورت چگونه نماز خویش را به پایان 
برساند؟ 

هر کسی نماز خویش را ایستاده شروع کرد. و سپس از ایستادن عاجز گردید؛ 
نشسته رکوع و سجده نماید و نمازش را به پایان برساند. 

و اگر چنانچه از رکوع و سجده کردن عاجز بود؛ رکوع و سجده را با اشاره ادا نماید 
و با اشاره نمازش را به پایان برساند؛ و اگر از نشستن عاجز و ناتوان بود» در این صورت 
خویشتن را بر پشت بیاندازد و با اشاره. نماز خویش را به پایان برساند. 


۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اگر شخصی بیمار به خاطر درد و مرض. نماز خویش را نشسته می‌خواند و در 
حالت نشسته رکوع و سجده می‌نمود» و سپس در اثنای نماز سلامتی و تندرستی 
خویش را به دست آورد» در این صورت آیا باید نماز خویش را اعاده کند؟ 

دای اصورنق تا شزیخی فاد ناتک مف زر پاک قافووی نا تروش زره 
خالبت ایینتتاده بتخواند, 

اگر بیمار نماز خویش را با اشاره می‌خوانده سپس به رکوع کردن و سجده نمودن 
قادر و توانا شد آیا در این صورت می‌تواند باقی مانده‌ی نماز خویش را با رکوع و سجده 
بخواند؟ 

در این صورت نمی‌تواند باقی مانده‌ی نماز خویش را با رکوع و سجده بخواند. بلکه 
تن ناماد ان 

اگر از کسی چندین نماز به جهت عارض شدن بیهوشی فوت گردید. در این صورت 
حکم نمازهای قضایی وی چیست؟ 

کسی که بر وی بیهوشی عارض گردید. و این بیهوشی فوت گردید. در این صورت 
حکم نمازهای قضایی وی چیست؟ 

کسی که بر وی بیهوشی عارض گردید. و اين بیهوشی تا پنج نماز پا کمتر از آن 
ادامه پیدا کرد بعد از آن که به هوش آمد. این نمازهای فوت شده‌ی خویش را قضا 
آورد. 

و اگر چنانچه بر او بیهوشی عارض گردید و این بیهوشی تا بیشتر از پنج نماز ادامه 
یافت. در این صورت این نمازها از ذمه‌ی وی ساقط است و نیازی به قضا آوردن آن‌ها 

]٩[ - ۹‏ (صَحیم) 

ون عمران بن خصین: أه سل ال که عن صلاة الرجل قاعدّ. قال: لِن صلّ 
اما قَو آلضل وَمن صَل قاجا له نضف آجْر لاثم ون صَل اما فله نصف أجل 
الْقّاعد). روا البخاري . 


)٩( -۵۹‏ از عمران بن حصین ۶*#* روایت است که گفت: وی از پیامبر 35 
درباره‌ی مردی سوال کرد که به حالت نشسته نماز (نفل) می‌گزارد؟ آن حضرت هه در 


۱- بخاری 2۵۸۶/۲ ۱۱۱۶؛ و ترمذی ۲۰۷/۲ ح ۳۷۱. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۴) اعتدال و میانه‌روی در اعمال) ۲۷ 


پاسخ بدین سوال فرمودند: «بهتر آن است که نماز (نفل) را ایستاده بخواند؛ و کس ی که 
نشسته (و بدون عذر) نماز (نفل) می‌گزارد» برای او نیمی از پاداش کسی است که آن 
و ات ارسا وه مش عوانه و کی کفبه ات درا یا بان اخیاقم تاه 
می‌گزارد» برای او نیمی از پاداش نمازگزاری است که نماز را به حالت نشسته 
می‌خواند». 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

شرح: «ان صلی»: مراد نماز نفل است. 

«من صلی قاعدا»: کسی که نماز نفل را بدون عذر نشسته بخواند. 

به هر حال؛ در اینجا این سوال مطرح می‌گردد که حدیث بالا درباره‌ی فرض گزار 
است يا نفل گزار؟ زیرا اگر در مورد فرضسگزار باشد و او قادر بر ایستادن و قیام باشد. در 
آن صورت برای او نماز گزاردن به حالت نشسته به هیچ وجه جایز نیست. 

و اگر فرض‌گزار قادر بر ایستادن نباشد» در آن صورت نمازگزاردن به حالت نشسته 
از اجر و مزد نماز نمی کاهد؛ و دیدگاه جمهور علماء و اندیشمندان اسلامی نیز همین 
است که به شخص معذور اجر و پاداش کامل می‌رسد. 

و اگر حدیث بالا درباره‌ی نفل‌گزار غیرمعذور باشد. آن‌گاه عبارت «من صب نائماً» 
مفهومی نخواهد داشت؛ چون به اتفاق جمهور علماء و صاحب‌نظران فقهی. انسان 
هرت ای ال مه لت یتفرگ اه نهیم 
بصری **نماز نفل را به حالت خوابیده جایز می‌داند. هر چند بدون عذر نیز باشد. 

علماء و صاحب‌نظران دینی» در پاسخ به این پرسش چنین گفته‌اند: در حقیقت, 
معذور بر دو نوع است: 

۱ کسی که به هیچ وجه نمی‌تواند بایستد و يا بنشیند. 

۲ کسی که با مشقت و سختی فراوان» موفق به نشستن يا ایستادن می‌شود. و 
حدیث عمران بن حصین 2" نیز درباره‌ی معذور نوع دوم است. و مفهوم 
حدیث, این است که شخصی که بدون مشقت نمی‌تواند بایستد» برای او ادای 
نماز در حالت نشسته يا دراز کشیده جایز است. اما عمل به عزیمت (حکم 
اصلی - ایستادن و قیام) بهتر و افضل است. 


۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصاییح 

اما معنای «نصف اجر» - که در حدیث آمده است - نصف اجر تندرستان نیست؛ 
بلکه متظور اين است که اگر شخصی با تحقل کردن سختی‌ها و مشکلات و دردها و 
رنج‌هاء نماز را به حالت ایستاده به جای آورد. در آن صورت اجر و پاداش زیادی دارد و 
اگر همین شخص, نماز را نشسته گزارد. نصف آن اجر به او می‌رسد که همین نصف. با 
اجر و پاداش افراد تندرست مساوی می‌باشد؛ گویا کسی که بر عزیمت (حکم اصلی) 


خضت غفا باداش ار سایق کات ای اه 


است و این پاداش, نصف اجر کسی است که بر عزیمت عمل کرده است. 

در تأیید این توجیه. حدیثی از عبدالله بن عمرو بن عاص ع* در موطا امام 
مالک 2و حدیثی از انس بن مالک #3 در مسند امام احمد بن حنبل روایت شده 
است که در آن ذکر شده است که پیامبر 35 زمانی این حدیث را بیان فرمودند که 
دیدند برخی از صحابه به علّت تب شدید, نماز را به حالت نشسته می‌گزارند. از اين 


حدیث معلوم و ثابت می‌گردد که حدیث عمران بن حصین نع نیز درباره‌ی افراد 


فصل دوم 


۶۰ - [۱۰] (صعیف) 

غن ام امه فا ی ول «مَن آوی ال فرایمه طاهرا ود گر ال ی 

ُذرگه الشعاش لم لب سَاعَةٌ ین الیل سل له فیها یا ین عبر لیا والاخرة 7 
َغْطَاء یاء». ذکره لو ی کتاب الاذگار برَایة تن الشت ۰ 

۰- (۱۰) ابوامامه * گوید: از پیامبر تک شنیدم که می‌فرمودند: «هر کس با 
طهارت و پاکی به رختخواب خویش برود و تا زمانی که خواب او را فراگیرد. به ذکر و 
یاد خدا مشغول باشد در آن صورت در هیچ لحظه‌ای از شب. به اين سو و آن سوری 
بستر خویش) نمی‌غلتد که امر نیکی از امور دنیا و آخرت را در آن لحظه از خداوند 
بخواهد» قطعاً خداوند دعایش را اجابت می‌کند و آن جیز را بدو ارزانی می‌دارد». 

[امام نووی» این حدیث را در «کتاب الاذکار» به نقل از «ابن سُنی» روایت کرده 
است ]. 

«اوی»:به رختخواب رفت؛ به بستر پناه برد. 

«فراشه»: بستر خود؛ رختخواب خود. 

«یدرکه»: بدو برسد؛ او را در برگرفت؛ او را فراگرفت. 

«النعاس»: خواب سبک و چرت مانندی که با وجود آن. حواش از کار نمی‌افتد و 
اک و عون بای با نع 

«لم یتقلّب»: از این سو به آن سو نمی‌غلتد؛ به این طرف و آن طرف نمی‌شود. 

۲۵۱ - [۱۱] (حیح) 

وعن عَبْد ال بر مسمود قال: ال روا هی ای تن ۶ 
عن وطائه و2 فه من بن حبّه وله ال صلابه تیقول ال لملایست انظروا یل 


۱- ابن سنی در «عمل الیوم و اللیلة». ص ۲۳۴ ح ۰۷۲۲ 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


عنيي رَرَجْلْ غرّا نی مَبیل الله قارع مَعٌ آضخابه فََِم ما عَلَیّه نی الانهزام وَمَا هن 
و و مر سر مر هو ام وه عم 1 نله دی مر و و مه ی را اه و با 
الرجوع فرجعٌ حق هریق دمه فیقول ال لملانکته: انظروا لل عَبّدي رجعٌ رغبة فیما 


عثيي وا ما جليي ح ریق تمه ون قزح اش 

۱- (۱۱) عبدالله بن مسعود ۶ گوید: رسول خدا که فرمودند: «پروردگار ما از 
دو نفره راضی و خشنود شد: نخست آن کسی‌که از بستر نرم و لحاف و روانداز گرم 
خویش و از میان عزیزان و خانواده‌ی خود بلند شود و به نماز بایستد؛ خداوند 
بلندمرتبه به فرشتگان خویش می‌فرماید: «به بنده‌ام نگاه کنید که از بستر نرم و لحاف 
گرم خود و از کنار عزیزان و خانواده‌ی خویش بلند شده و به نماز گزاردن مشغول شده 
است؛ آن هم به خاطر تمایل و گرایش بدان چیزی که در نزد من (از ثواب و پاداش) 
است و به جهت ترس و هراس از آن چیزی که در نزد من (از عذاب و کیفر) می‌باشد». 

و دیگر» فردی که در راه خداء (با دشمنان و بدخواهان) پیکار و کارزار نماید و با 
ثواب و پاداشی که از روبه‌رو شدن با دشمن و برگشتن به میدان کارزار بدو می‌رسد. 
آگاه و واقف باشد, باز هم به میدان پیکار برگردد (و دلیرانه با دشمن روبه‌رو و با آن‌ها 
کارزار نماید) تاآن که خونش ريخته شود. خداوند بلندمرتبه به فرشتگان خویش 

«به بنده‌ام نگاه کنید که به خاطر تمایل بدان چیزی که در نزد من (از تواب و 
پاداش) است و به جهت ترس و هراس از آن چیزی که در نزد من (از عذاب و کیفر) 
است. به سوی دشمن و جنگ و پیکار با آنان برگشت (و دلیرانه با دشمن روبه‌رو شد و 
با آن‌ها کارزار نمود) تا آن که خونش ريخته شد». 

[اين حدیث را بغوی در «شرح السنه» روایت کرده است]. 

شرح: «عجب رینا»: پروردگار ماء راضی و خشنود شد؛ پروردگار ما تحسین کرد؛ 
پروردگار ما پسندید؛ پروردگار ما آفرین گفت. 

«ثار»: قیام کرد؛ بلند شد؛ برخاست. 


«وطائه»: وطاء: بستر نرم؛ رختخواب نرم و عالی. 


۱- مسند احمد ۴۱۶/۴؛ و بغوی در «شرح السثة» ۴۲/۴ ح .٩۳۲۰‏ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۴) اعتدال و میانه‌روی در اعمال) ۳۱ 

«لحافه»: لحاف: روانداز؛ لحاف. 

«حبّه»: عزیزانش؛ محبوبانش. 

«رغبه»: از روی تمایل و علاقه به تواب و پاداش الهی. 

«شفقا»: از روی ترس و هراس از عذاب و کیفر الهی. 

«غزا»: حمله کرد؛ یورش برد؛ هجوم آورد؛ پیکار کرد؛ کارزار نمود؛ نبرد و جنگ 
کرد. 

«فعلم ما علیه ی الانهزام»: بداند که با فرار کردن و پشت نمودن به جنگ, چه گناه 
و عذابی بر گردن او است. 

«ما له ی الرجوع»: بداند که با برگشتن به جنگ و روبه‌رو شدن با دشمنء چه ثواب و 
پاداشی را فراچنگ می‌آورد. 

«فیقول الّه لملائکته»: خداوند از روی فخر و مباهات. از آن انسان در جمع 
فرشتگان یاد می‌کند و اين هم به چند علّت است: یکی این که. خلقت و آفرینش 
انسان. به گونه‌ای است که در او ماده‌ی عبادت و فرمانبرداری و ماده‌ی معصیت و 
تاه ه تفا اگم شنم اس توب نی اتفام عبادش شم اسان ها ماما رم 
مباهات است. 

دوم این که. فرشتگان در ابتدای آفرینش انسان» خطاب به خداوند گفته بودند: 

«...نَْعَل فیها من یُفید فیها فك آیّماء ون بخ بحمیلة ندش 
...4 البقرة: ۳۰]. 

«آیا در زمین» کسی را به وجود می‌آوری که فساد می‌کند و تباهی راه می‌اندازد و خون‌ها 
خواهد ریخت و حال آن که ما پیوسته به حمد و ستایش و طاعت و عبادت تو مشغولیم». 

آن‌ها فکر می‌کردند که اگر هدف آفرینش انسان. عبودیت و بندگی است. در آن 
صورت ما فرشتگان. مصداق کامل آن هستیم و همواره غرق در عبادتیم و از هرکس 
سزاوارتر به خلافت و جانشینی هستیم! امّا بی‌خبر از این که عبادت آن‌ها با توجه به 
اين که شهوت و غضب و خواست‌های گوناگون در وجودشان راه ندارد» با عبادت و 
بندگی این انسان که امیال و شهوت‌هاء او را احاطه کرده است و شیطان از هر سو او را 
وسوسه می‌کند. تفاوت فراوانی دارد؛ از اين رو اطاعت و فرمانبرداری این موجود 
طوفان‌زده کجا و عبادت آن ساحل‌نشینان آرام و سبکبار کجا؟! 


۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آن‌ها چه می‌دانسنند که از نسل این آذم؛ پیامبرانی همجون محمد که ابراهیم 7؛ 
نوح ۶ موسی 7 و عیسی 7 و بندگان صالح و شهیدان جانباز و مردان و زنانی که 
همه‌ی هستی خود را عاشقانه در راه خدا می‌دهند. قدم به عرصه‌ی وجود خواهند 
گذاشت؛ افرادی که گاه فقط یک ساعت تفر آن‌ها برابر با سال‌ها عبادت فرشتگان 
است!. 

در حقیقت. فرشتگان می‌خواستند بگویند که اگر هدف. اطاعت و بندگی است. ما 
سر بر فرمانیم؛ و اگر عبادت است. ما هم همواره مشغول آنیم؛ و اگر پاکسازی 
خویشتن يا صفحه‌ی روی زمین است. ما چنین می‌کنیم. در حالی که اين انسان 
مادی» هم خود فاسد است و هم صفحه‌ی زمین را پر از فساد می کند. 

و با عبادت و بندگی و اطاعت و فرمانبرداری انسان. خداوند بدان‌ها می‌گوید که 
اه ها نرتسن ۶ شمان اسف وغل ان کار معوی .هیام 
مادّه‌ی فساد و گناه در وجود انسان است. برخلاف فرشتگان که این ماده در آنان 
وجود ندارد. 

و دیگر این که اطاعت و عبادت انسان, از اطاعت و عبادت فرشتگان» بهتر و افضل 
است؛ زیرا مبنای عبادت بندگان. بر ایمان به غیب است و مبنای عبادت فرشتگان بر 
مشاهده‌ی عالم آخرت؛ از این رو خداوند بلندمرتبه» عملکرد یادکنندگان و 
عبادت‌کنندگان خویش را در جمع فرشتگان از روی فخر و مباهات. بیان می‌فرماید. 


فصل سوم 


۲ - [۱۲] (صَحبح) 

عنْ عَبْدٍ الله بر عنرو قال. خدثث أَقَ زشول الله له قال «صلاء الَجل قاجا 
نضف الاو قال: مائیثه ترجه یصل جالما وضع یدي عل رأسه تقال: «مالك یا 
عَبه ال بُن عنرو؟» فث: خدّفث يا ول الآ فت: «ضلاة السجُل قَاعذا عل 
نضف الاو وت لصٍ قَاعدا قال: «جّل رلک ی منک واه شسلم. 

۲- (۱۲) عبدالله بن عمرو بن عاص * گوید: به من خبر داده شده است که 
رسول خدا 3 فرمودند: «فردی که نماز (نفل) را (بدون عذر) نشسته می‌خواند. ثواب 
پتتاداشی اس اتاوی یقاب فساداشی تقانی است کف ند شالت انساده 
گزارده شود)». 

عبدالله بن عمرو #8* گوید: بعدها به نزد پیامبر گرامی اسلام 3 آمدم و ایشان را 
دیدم که به حالت نشسته نماز (نفل) می‌گزارند؛ دست خویش را بر سر آن حضرت 3 
نهادم (تا متوجه من شوند). آن حضرت 3 فرمودند: «عبدالله بن عمروا تو را چه شده 
است»؟ عرض کردم: ای رسول خدا 35! به من خبر داده شده است که شما فرموده‌اید: 
«فردی که نماز (نفل) را (بدون عذر) نشسته می‌خواند» ثواب و پاداش آن. به اندازه‌ی 
مین( فواته باداکی مان نت که به حالف ایشتاده گرا ویو آتنک شود 
شما را می‌بینم که نشسته نماز می‌گزارید؟ 

آن حضرت 5 فرمودند: «آری؛ همین طور است؛ ولی من. مانند کسی از شما 
نیستم». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 


۱- بخاری 2۵۸۷/۲ ۱۱۱۷؛ مسلم 2۵۰۷/۱ (۷۳۵-۱۲۰)؛ نسایی ۲۲۳/۲؛ و مسند احمد ۴۳۳/۴. 
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شرح: «أجل»: آری؛ بله؛ دقیقا؛ همین‌طور است؛ آره. 

«و لكني لست کاحد منکم»: ولی من مانند هیچ یک از شما نیستم؛ و اين مورد از 
خصوصیات آن حضرت ‏ به شمار می‌آمد؛ این طور که اگر چنانجه پیامبر که نماز را 
بحالت نشسته بخوانتد باه هم داب وماداش کامل راق اختک می آه رده حها ون به 
هرکس که بخواهد رحمت خویش را اختصاص می‌دهد و خدا دارای فضل سترگ و 
بخشش بزرگ است و فضل و احسان خویش را به هرکس که بخواهد. ارزانی می‌کند. 

۳ - [۱۳] (صَحیح) 

زعن تالم بن آبي اند قال قال رجل من خراغة: يتي صلیث فاسترخث انم 
وا لك عَلیه فعالّ: سیفث رسول ال له 45 یول: «آقم الصَلاء یا بلال آرشتا بهاه. روا 


ی رو (۱) 


بو داود 
2-۲ (۱۲) سالم بن ابی الجعد ضْق گوید: مردی از قبیله‌ی «خزاعة» گفت: کاش 
نماز می‌گزاردم و آرام می‌گرفتم. (پس از گفتن این سخن» گوبا که (برخی از) 
حاضران» این (آرزو کردن آرامش) را از آن مرد» عیب گرفتند؛ از اين رو آن مرد گفت: 
از رسول خدا 6 شنیدم که می‌فرموند: «ای بلال! برای برپایی نماز, اذان (یا اقامه) بگو 
و با نمازه ما را آرام کن». 
[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 
شرح: «لیتنی»: کاش؛ کاشکی من. 
«فاسترحت»: آرام بگیرم؛ راحت شوم. 
«فکانّهم»: گویا آنان: «کأْنْ» 
«َانّ»: حرفی است که اسم را منصوب و خبر را مرفوع می‌کند و در معانی زیر به 
کار می‌رود: 
۱- تشبیه؛ مانند: «کایّ زیداً اسد: گویی که زید شیری است». این معنی بیشتر از 
معانی دیگر «کاَنّ» به کار می‌رود. 
۳۲- شک و نا مانند:«کأْن زیداً قائمٌ: گمان می‌رود که زید ایستاده است». 
۳- تقریب؛ مانند: «کأَنّک بالشتاء مقبلل:گویی که زمستان به زودی فرا می‌رسد». 


۱- ابوداود ۲۶۲/۵ ح ۴۹۸۵. 
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«کأّنّ»: گاهی مخفف می‌شود؛ و این در صورتی است که اسم آن مقذر و خبر آن. 
جمله‌ی اسمیه‌ای است که بلافاصله پس از آن می‌آید. مثل: «کآن زیدٌ قامٌ: گویی زید 
ایستاده است». و يا خبر آن جمله‌ی فعلیه‌ای است که به وسیله‌ی «لم» یا «قد» از آن 
فاصله یافته است. مثل: «کآّن لم تغن بالامس: گویی که دیروز بی‌نیاز نشد»؛ و «کأّن قد 
قام قائمهم: گویی که برپا شونده‌ی آنان بر خاست». 

اسم کاَنّ در مثالهای بالاء ضمیر شأن محذوف است و تقدیر آن «کَنّه» است. و 
گاهی نیز اسم آن آشکار می‌شود؛ مانند: «کاأْن ندییه حقان: گویی که پستانهای او دو 
عطردان است»؛ و در این صورت خبر آن مفرد آورده می‌شود. 

و در حدیث بالاء «کاَن»: برای شک و گمان آمده است. 

«عابوا»: ایراد گرفتند؛ عیب گرفتند؛ انتقاد کردند. 


در این حدیث. پیامبر گرامی اسلام 6 انگشت روی یک دستور از مهمترین و 
اساسی‌ترین دستورات و تعالیم اسلامی که در واقع روح ایمان و پایه‌ی اسلام می‌باشد. 
گزارده است؛ و آن: پایبندی و اهمیت دادن به نماز است. 

آری؛ هرگاه نماز با شرایط خود انجام شود. انسان را در عالمی از معنویت و 
او قرع بیقر کم تفای ای لایر ی ام ی کی یی اد 
لوگ ها و نکنام اتف ای اوه شم ده ما انشا رانک بان ناه 
بیمه می‌کند و زنگار گناه را از آینه‌ی دل می‌زداید و جوانه‌های ملکات عالی انسانی را 
در اعماق جان بشر می‌رویاند و اراده‌ی انسان را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر 
بر کف 

نماز موجی از معنویت را در وجود انسان ایجاد می‌کند. موجی_که سد نیرومندی در 
برابر گناه ومعصیت پروردگار محسوب می‌شود. نماز وسیله‌ی شستشو از گناهان و 
مغفرت و آمرزش الهی است. و انسان را دعوت به توبه و اصلاح گذشته می‌کند. نماز 
سدی در برابر گناهان آینده است که روح ایمان را در انسان تقویت می‌کند و نهال تقوا 
و خداترسی را در دل پرورش می‌دهد. نماز غفلت زدا است که مرتباً به انسان در روزی 
باس که خطان ی کت هیاس دی ها ]ی ای راهان مساق 
موقعیت او را در جهان به او گوشزد می‌کند» خودبینی و کبر را درهم می‌شکند. 
پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند و تواضع و فروتنی. خشوع و خضوع. و ایثار 
و فداکاری را به ارمغان می‌آورد. 
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نماز» وسیله‌ی پرورش فضائل اخلاقی و تکاملی معنوی انسان است. نماز است که 
انسان را از جهان محدود ماده و چهاردیواری عالم طبیعت بیرون می‌برد و به ملکوت 
آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان هم صدا و همراز می‌سازد تا خود را بدون نیاز به 
هیچ واسطه. در برابر خدا می‌بیند و با او به گفتگو برمی‌خیزد. 

آری! نماز. وسیله‌ی شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است. البته برای 
کسانی که نمازهای خود را به خوبی انجام می‌دهند. نمازی که با روح و با حضور قلب 
و خشوع و خضوع ادا شود. این چنین نمازی. آثار گناهان صغیره را از دل و جان 
می‌شوید و ظلمت و تاریکی را از آن می‌زداید. 

نماز و دعا و ذکر و یاد خداء گره‌گشای هر چالش و دغدغه و ناآرامی و پریشانی و 
سدٌ نیرومند در مقابل شیطان و وسوسه‌های اوست: 

هميشه اضطراب و نگرانی در عرصه‌های مختلف زندگی (ماّی و معنوی» دنیوی و 
آخروی» فردی و اجتماعی. سیاسی و نظامی. فرهنگی و اقتصادی, اخلاقی و خانوادگی 
و...) یکی از بزرگترین بلاهای زندگی انسان‌ها بوده و هست و عوارض ناشی از آن؛ در 
زندگی فردی و اجتماعی, به طور کامل» محسوس و ملموس است. 

همیشه آرامش؛ یکی از گمشده‌های مهم بشر بوده و به هر دری می‌زند. تا آن را 
پیدا کند؛ و همه به دنبال «فاصبح تشیطا طیت النفس» هستند. 

تاریخ بشر پر است از صحنه‌های غم‌انگیزی که انسان برای تحصیل آرامش و 
فراچنگ آوردن آن, به هر چیز دست انداخته و در هر وادی گام نهاده و تن به انواع 
اعتیادها داده است؛ ولی اسلام و قرآن و حدیث. مطمئن‌ترین و نزدیکترین راه را برای 
بشر. نشان داده و گفته‌اند: «نماز و دعا و ذکر و باد خدا. گره گشای هر جالش و دغدغه و 
سدّی نیرومند در مقابل شیطان و وسوسه‌های اوست». 

توضیح این که: گاهی اضطراب و نگرانی. به خاطر آینده‌ی تاریک و مُبهمی است که 
در برابر فکر انسان خودنمایی می‌کند؛ احتمال زوال نعمت‌هاء گرفتاری در چنگال 
دشمن. ضعف و بیماری. ناتوانی و درماندگی و احتیاج» همه و همه انسان را رنج 
می‌دهد؛ امّا ایمان به خداوند و روی آوردن به دعا و نماز و ذکر و یاد خداء این گونه 
نگرانی‌ها و افکار نامطلوب شیطانی را از میان می‌برد و بدو آرامش می‌بخشد که تو در 
دای اقا آفامههرسافه شم نلک وا انا فا سس باه با کت 
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هرگاه گذشته‌ی تاریک زندگی» فکر انسان را به خود مشغول می‌دارد و هماره او 
را نگران می‌سازد؛ نگرانی از گناهانی که انجام داده است؛ از کوتاهی‌ها و لغزش‌ها؛ 
آرامش می‌دهد و بدو می‌گوید: عذر تقصیر به پیشگاه پروردگار جهانیان» پیش کن 
و از گذشته‌ی خویش, از او عذرخواهی کن,» و در مقام جبران برآی که او بخشنده 
و توانا و قادر و مهربان و با گذشت و توبه‌پذیر است. 
داخلی و خارجی. او را نگران و پریشان می‌سازد و با خود می‌گوید: من در برابر این 
همه دشمن نیرومند در میدان کارزار و جهاد. چه کنم؟ و يا در مبارزات دیگر چه 
می‌توانم انجام دهم؟ 
رحمت او می‌شود؛ قدرتی که برترین قدرت‌ها است و هیچ چیز در برابر آن یارای 
نیستم من در سایه‌ی لطف و رحمت خدا.ء بی‌نهایت قدرت دارم. 

قهرمانی‌های مجاهدان راه خدا در جنگ‌های صدر اسلام و سلحشوری‌های 
اعجاب‌انگیز و خیره‌کننده‌ی آنان - حتی در آنجایی که تک و تنها بوده‌اند - بیانگر 

و گاهی نیز ریشه‌ی نگرانی‌های آزاردهنده‌ی انسان و اساس افکار نامطلوب 
شیطانی» احساس پوچ زندگی و بی‌هدف بودن آن است؛ ولی آن کس که به خدا ایمان 
حوادث زندگی را در همین خط می‌بیند. در آن صورت نه از زندگی» احساس پوچی 
می‌کند و نه همچون افراد بی‌هدف و مُردّد. سرگردان و مضطرب و حیران و ویلان و 

و گاه اتفاق می‌افتد که انسان برای رسیدن به یک هدف. زحمت زیادی را متحمل 
ناسپاسی, او را به شذت رنج می‌دهد و در یک حالت اضطراب و نگرانی فرومی‌رود؛ اما 
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و گاه. سوء ظن‌ها و توهم‌ها و خیال‌های پوچ و بی‌محتواء یکی دیگر از عوامل نگرانی 
است که بسیاری از مردم در زندگی خود از آن رنج می‌برند؛ ولی چگونه می‌توان انکار 
کرد که توجه به خدا و لطف بی‌پایان او و دستور به خسن ظن - که وظیفه‌ی هر فرد با 
ایمانی است - این حالت رنج‌آور را از بين می‌برد و آرامش و اطمینان. جای آن را 
می‌گیرد. 

و گاه. دنیاپرستی و دلباختگی در برابر زرق و برق زندگی مادی. یکی از بزرگترین 
غزامل اضف آبت و گراتی آنشاو‌ها اشت» اج خا که کاهی رغلای یاف به رن 
خاصی از لباس يا کفش و کلاه و پا یکی دیگر از هزاران وسایل زندگی, ساعت‌ها و پا 
روزها و هفته‌هاء فکر دنیاپرستان را ناآرام و مُشوّش می‌دارد. 

مّاء توجه به خدا (با ذکر و یاد او و با دعا و نماز) و توجه به آزادگی موّمن که 
همیشه با «زهد و پارسایی سازنده» و عدم اسارت در چنگال زرق و برق زندگی مادی 
اهریمنی پایان می‌دهد و نرسیدن به یک وسیله‌ی مای یا از دست دادن آن. نمی‌تواند 
آرامش روحی انسان را برهم زند و طوفانی از نگرانی و وسوسه را در قلب و فکر او 
ایجاد کند. 

و گاه. ترس و وحشت از مرگ. هميشه روح انسان را آزار می‌دهد و طوفانی از 
نگرانی و وسوسه را در قلب و فکر او ایجاد می‌کند؛ و از آن جا که امکان مرگ تنها در 
سنین بالا نیست. بلکه در سنین دیگر - به ویژه به هنگام بیماری‌ها. جنگ‌ها و 
پاش وت وه دق گرا سا نامع متا گنه 

ولی اگر ما مسلمانان» از نظر جهان‌بینی» مرگ را به معنای «فنا و نیستی و پایان 
همه چیز» بدانیم (همان‌گونه که ماذی‌گرایان جهان. می‌پندارند)»» در آن صورت 
این اضطراب و نگرانی. به طور کامل به جا است و باید از چنین مرگی که نقطه‌ی 
پایان همه‌ی آرزوها و موفقیت‌ها و خواسته‌های انسان است. ترسید و از آن 
وحشت داشت؛ امّا هرگاه در سایه‌ی ایمان به خدا و توجه به او. مرگ را دریچه‌ای 
به یک زندگی وسیع‌تر و والاتر بدانیم و گذشتن از گذرگاه مرگ را همچون عبور از 
دالان زندان و رسیدن به یک فضای آزاد تصور کنیم. دیگر این نگرانی و 
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وسوسه‌های بی‌جا و افکار نامطلوب. بی‌معنا خواهد بود» بلکه چنین مرگی - 
هرگاه در مسیر انجام وظیفه بوده باشد - دوست‌داشتنی و خواستنی خواهد بود. 

به هر حال, اکنون که دانستیم این عوامل در برابر ایمان به خدا و توجه به او و ذکر 
و پاد او» ذوب و بی‌رنگ و نابود و تباه می‌گردد. از دل و جان تصدیق خواهیم کرد که 
«نماز و دعا و ذکر و یاد خداء گره‌گشای هر چالش و دغدغه و سذی نیرومند در مقابل 
شیطان و افکار و تبلیغات و وسوسه‌های او» خواهد بود؛ و اين حقیقتی است که حدیث 
ابوهریره» آن را به طور کامل, به تصویر کشیده است. 


باب (۳۵) 
نماز وتر 


فصل اول 


۴ - [۱] (مُتَفق علیه) 

غن ان مر ال قال ول ال له قله: «صَلا الیل مَفتی مَفی دا خیی أَحَدُم 
الصْبْم صَلّ ره وَاجدة توتر له ما قد صل». 

۴- (۱) عبدالله بن عمر 48 گوید: نماز شب. دو رکعت دو رکعت خوانده 
می‌شود؛ و اگر کسی از شما بیم آن داشت که صبح صادق طلوع کند» (پس پیش از 
طلوع صبح صادق») یک رکعت بخواند. که این رکعت. تمام نمازهای دو رکعتی قبل از 
خودش را که خوانده است به صورت وتر (فرد) درمی‌آورد؛ (چون نمازهای قبل از وتره 
دو رکعتی بوده‌اند و با خواندن یک رکعت وتر» به صورت «وتر» درمی‌آیند). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «صلاة اللیل مثنی مثنی»: 

جمهور ائمه و ابویوسف و امام محمد - بر مبنای حدیث بالا - بر این باورند که 
تت ان انس که مرها نها مت وم رکفت دی کت زاره ش ند بانعایی که اما 
مالک ۶ گزاردن چهار رکمت نفل با یک سلام را ناجایز می‌داند. 

ا ماه لته نان یه اس کویی اراس که سای قن فت هیا 
رکعت چهار رکعت. با یک سلام گزارده شوند؛ دلیل امام ابوحنیفه . حدیثی است که در 
صحیح بخاری و صحیح مسلم روایت شده است که در آن عايشه تا می‌گوید: «ما کان 
رسول الله ‏ یزید في رمضان ولا في غیره علي احدي عشرة رکعة؛ یصل اریعاً فلاتسأل 
عن خسنهن وطومن؛ ثم یصلي اربعاً فلاتسأل عن خسنیّن وطوطن؛ ثم یصلي ثلائاه؛ 
۱- بخاری ۴۷۷/۲ ح ۹۹۰؛ مسلم ۵۱۶/۱ 2 (۷۴۹-۱۴۵)؛ ابوداود 2۸۰/۲ ۱۳۳۶؛ ترمذی ۳۰۰/۲ 


ح ۴۳۷؛ نسایی ۲۳۳/۳ 2 ۱۶۹۴؛ دارمی ۴۰۴/۱ ح ۱۴۵۸؛ موطاً مالک ۱۲۳/۱ ح ۱۳ «کتاب 
صلاة اللیل»؛ و مسند احمد ۰۵۸/۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۳۳ 


«پیامبر 3 چه در رمضان و چه در غیر رمضان از یازده رکعت بیشتر نماز شب را 
نمی‌خواند؛ چهار رکعت را می‌خواند که بسیار زیبا و طولانی بودند؛ سپس چهار رکعت 
دیگر را می‌خواند که آن‌ها هم بسیار زیبا و طولانی بودند؛ سپس سه رکعت را می‌خواند». 

جمهور علماء و صاحب‌نظران دینی» در پاسخ به دلیل امام ابوحنیفه 4 گفته‌اند: از 
ش: له لوق شلف است» که یام ۶ ایم هار رکفت را ا که شام 
می‌خوانده‌اند. آنجا که عايشه شْ* گوید: «کان رسول الله لا یصلٌ فیما بین ان یفرغ 
من صلاة العشاء - وهی ال یدعوا الداس العتمة - ای الفجر احدی عشر:ة رکعتین 
یسم بین کل رکعة ویوتر بواحدة». 

از این رو. صاحب‌نظران متأخر فقهی احناف نیز گفته‌اند که دیدگاه جمهور در این 
زمینه - به اعتبار دلیل - قوی‌تر است. و روایتی از امام ابوحنیفه نیز مطابق با 
دیدگاه جمهور علماء نقل شده است؛ و فتوای متأخرین مذهب احناف نیز بر همین 
دیدگاه و نظریه می‌باشد. 

۵ - [۲] (حیح) 

ون اب عم قال: قال سول ال لمع ری رکقهافن آخرر انیا ار روا مسلم. 

۵- (۲) عبدالله بن عمر 43۶ گوید: رسول خدا جک فرمودند: «وتر. یک رکعت از 
آخر شب است». 

[اين حدیث را ای روایت کرده است ]. 

۶ - [۳] (متَفُق علیه) 

وَعَنْ عَاْة جنغه قالث دک سول الأهة ض ٍ ی الیل لا عفر رَكعَة یوت 
من دك بخمس لا ملس نی یء الا فی ‏ هر 

2-۶ (۳۲) عايشه طش گوید: رسول خدا 36 در شب» سیزده رکعت نماز 
می‌گزاردند و پنج رکعت آخر را با یک سلام. وتر می‌خواندند و تنها در رکعت آخر آن؛ 
(برای تشهد) می‌نشستند. 


۱- مسلم 2۵۱۸/۱ (۷۵۲-۱۵۳). 
۲- بخاری ۲۰/۳ ح ۱۱۴؛ مسلم ۵۰۸/۱ 2 (۷۳۷-۱۲۳)؛ ابوداود ۸۵/۲ 2 ۱۳۳۸؛ ترمذی ۳۲۱/۲ ح 
۹ دارمی ۴۴۸/۱ ح ۱۵۸۱؛ و مسند احمد ۱۶۱/۶. 


۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «الوتر» يا «الایتار»: واژه‌ی «ایتار» در احادیث و روایات. به دو معنا به کار 
رفته است: نخست به معنای «نماز وتر». و دیگر به معنای «نماز شب» (تهخد). 

احادیث و روایات نقل شده از پیامبر کٌّ درباره‌ی «وتر». دارای اختلاف زیادی 
داده‌اند؛ بدین ترتیب که گفته‌اند: عادت پیامبر 355 بر آن بود که برای شروع نماز تهجد. 
بعد از آن. هشت رکعت طولانی می‌گزاردند که این هشت رکعت. اصل نماز تهجد را 
تشکیل می‌داد. 

پس از آن. سه رکعت وتر می‌گزاردند؛ آن‌گاه دو رکعت دیگر به طور نشسته 
صبح صادق - دو رکعت سنت صبح را می‌گزاردند؛ و بدین ترتیب. تعداد رکعت‌ها به 
هفده رکعت می ر سد. 

از این رو. صحابه‌هایی که همه‌ی رکعت‌های فوق را یک جا ذکر کرده‌اند. گفته‌اند: 
«اوتر بسبع عشرة». 

و برخی نیز دو رکعت کوتاه اول را حساب نکرده‌اند و دو رکعت بعد از وتر را به عنوان 
سئت صبح به شمار آورده‌اند و گفته‌اند: «اوتر بثلاث عشرة»؛ و برخی دیگر نیز دو 
رکعت ابتدا و دو رکعت بعد از وتر و سئت‌های صبح ۳ بیرون کرده 9 گفته‌اند: «احدی 
عشرة رکعذ». 

و چون وزن رسول خدا 3 در آخر عمر شریفشان, اندکی بیشتر شده بود. به همین 
جهت شش رکعت نماز تهجد و سه رکعت وتر می‌گزاردند که در مجموع نه رکعت 
می‌شدند و کسانی که این عمل را روایت کرده‌اند. گفته‌اند: «اوتر بتسع». 

و پس از آن» پیامبر کٌ تعداد رکعت‌های نماز را کمتر کردند و فقط چهار رکعت نماز 
تهجّد می‌گزاردند؛ از اين رو در برخی از روایات چنین آمده است: «اوتر بسبع». 
رفته است: ا) نماز وتر ‏ ۲) تمامی نماز تبهخد. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۳۵ 


روایت‌ها و احادیثی که اکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کلمه‌ی «ایتار» در 
آن‌هاء به معنای «نماز شب» (تهجّد) است. البته روایاتی که در آن‌ها «اوتر بخمس» آمده 
بود (پنج رکعت وتر گزارد). منظور از «ایتار». فقط نماز وتر است و دو رکعت بعد از وتر 
را تابع وتر گفته‌اند که هردو را با هم ذکر کرده‌اند. 

و روایات «اوتر بثلاث» (سه رکعت وتر گزارد)» همان سه رکعت وتر هستند؛ و منظور 
از «اوتر بواحدة» (یک رکعت وتر خواند), این است که پیامبر 3 نماز تهجّد را دو رکعت 
دو رکعت می‌خواند و در آخر به هنگام خواندن وتر به همراه دو رکعت. یک رکعت اضافه 
کرده و بدین ترتیب» وتر را به جای می‌آورد؛ نه این که فقط یک رکعت وتر بخواند. 

و بدین‌سان. در میان همه‌ی روایت‌هاء تطبیق صورت می‌گیرد. 
اختلاف در تعداد رکعت‌های نماز وتر: 

درباره‌ی تعداد رکعت‌های نماز وتر در بین علماء و صاحب‌نظران فقهی. اختلاف‌نظر 
م از یشان اما فانک نام شاف به انام امه نیا رین یک 
رکعت تا هفت رکعت جایز است و بیش از آن. جایز نیست. 

و به طور کلی. طرز عمل آنان در نماز وتره چنین است که سه رکعت را با دو سلام 
می‌گزارند؛ بدین ترتیب که بعد از دو رکعت. سلام می‌دهند و رکعت سوم را مستقل 
می‌گزارند. 

تفه تیانن که فط امام شافیی رواد تک کی با کیت دا ردو اما سالک 
گر نج آن رااسازن می دنت اما ود یک کمن ترا مایت شرجوح و تیاب یه 
شمار می‌آورد و از عبارت «موطاً امام مالک» نیز چنین به نظر می‌رسد که از دیدگاه وی؛ 
وتر یک رکعتی, به هیچ عنوان درست نیست. 

و علماء و صاحب‌نظران احناف. بر این باورند که رکعت‌های نماز وتر. در عدد سه. 
معین و مشخص هستند و با یک بار سلام دادن گزارده می‌شوند و گزاردن سه رکعت با 
دو سلام - از دیدگاه احناف - جایز نیست. 

آمای مالک اما شافی رو ماه آخفس یل ام وهای تلا من که که 
در آن‌ها. عبارت «اوتر بواحدة» تا «اوتر بسبع» آمده است. 

و دلایل و براهین احناف عبارتند از: 

۱- ابوسلمة بن عبدالرحمن گوید: از عايشه طط درباره‌ی نماز شب پیامبر 55 ۳ 


ماه رمضان پرسیدم؛ وی در پاسخ گفت: «ما کان رسول ایژه ح یزید ف رمضان 


۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ولا في غیره علي احدي عشرة رکعة؛ یصلٍ اربعاً فلاتسأل عن خسنهن وطوهت؛ 
ثم یصل اریعاً فلاتسأل عن خسنه وطومن؛ ثم یصل ثلائا؛ (بخاری؛ مسلم و 
ترمذی). «پیامبر 2 چه در رمضان و چه در غیر رمضان از یازده رکعت بیشتر 
نماز شب را نمی‌خواند؛ چهار رکعت را می‌خواند که بسیار زیبا و طولانی بودند؛ 
سپس چهار رکعت دیگر را می‌خواند که آن‌ها هم بسیار زیبا و طولانی بودند؛ 
سپس سه رکعت را می‌خواند». 

در این حدیث» تصریح شده است که پیامبر ذّ علاوه از تهجد. سه رکعت وتر 

خوانده است. 

۲- علی بن ابی طالب غ* گوید: «کان رسول الّه 3 بوتر بثفلاث یقراً فیهن بتسع 

سور من الفصَّل؛ یقراً نی کل رکعة بثلاث سور آخره قل هو اللّه" (ترمذی). 

«رسول خدا 6 سه رکعت وتر می‌گزارد که در آن‌ها نه سوره از سوره‌های 
مفصّل (از سوره‌ی حجرات تا آخر قرآن) را می‌خواند؛ این طور که در هر رکعت 
از نماز وتره سه سوره می‌خواند که در آخر آن‌ها سوره‌ی «اخلاص» نیز وجود 
داشت». 

۲- عبدالله بن عباس ** گوید: «کان رسول ال یقراً نی الوتر بسبّح اسم ريك 
الاعی؛ واقل یا ایها الکافرون» و «قل هو الّه احد» وفي ركعة رکعة" (ترمذی). 
«پیامبر 6 سه رکعت نماز وتر می‌گذارد و در هر رکعت از آن سه رکعت. یکی 

از این سه سوره را به ترتیب می‌خواند؛ در رکعت اول» سوره‌ی «آعلی»؛ در رکعت دوم 
سوره‌ی «کافرون»؛ و در رکعت سوم؛ سوره‌ی «اخلاص». 

۴- عایشه تا گوید: «کان ۳ فِ الاولي ب (سبح اسم ربك الاعل؛ وفی 
العانية تشد «قل یا ایها الکافرون» وف العالعة ب «قل هو اللّه احد» والمعوّذتین» 
(ترمذی). 

«رسول خدا ک در رکعت اول نماز وتر. سوره‌ی «اعلی»» در رکعت دوم» سوره‌ی 

«کافرون» و در رکعت سوم سوره‌های «اخلاص». «فلق» و «ناس» را می‌خواند». 
۵- در سنن ابوداود از عبدالله بن ایی قیس ۶ روایت است که گفت: «قلثٌ 


لعایشة: بکم کان رسول الله ی یوتر؟ قالت: کان یوتر باربع وثلاث؛ وست 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) 1۲ 


وثلاث؛ وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم یکن بانقص من سبع ولا باکثر من 
ثلاث عشرة» (ابوداود). 

از این حدیث به صراحت معلوم می‌شود که تعداد رکعت‌های تهجد آن حضرت 3 
تغییر کرده و گاهی کم و زیاد می‌شدند؛ اما رکعت‌های نماز وتر. در عدد سه ثابت بوده 
است و هیچ گونه تغییری در آن‌ها به وجود نیامده بود. 
به راستی چرا اختلاف؟! 

ای اف وش ان کل ی کنر روف ان 
مرتبه برای بندگان خود تشریع نموده» عبارت از نصوص دینی است و لاجرم مردم در 
فهم نصوص. اختلاف دارند و اين یک امر طبیعی در زندگی بشری است که بعضی 
متمسک به ظواهر لفظ می‌شوند و بعضی روح مقاصد نصوص را در نظر می‌گیرند. لذا 
واگذاردن مردم به اجتهاد خودشان از جمله عوامل و اسباب اختلاف می‌باشد. 

گاهی خود لغت نصوص. عامل اختلاف میان فقیهان به شمار آمده است مانند: 
وازه‌ی «قرء» در آیه‌ی «والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلائة قروء» وگاهی اسباب 
قارف رام ای زبس سس تفای ای یرو ما مزا دا 
لذا بعضی متمسک به معنای حقیقی آن هستند و بعضی به معنای مجازی آن. 

بکون دکر ان اسان وهای در اه بقاوع ای تیه 
روایت است که یکی به اين راوی «وئوق واعتماد» دارد و روایت او را می‌پذیرد و 
دیگری به آن اطمینان و اعتماد ندارد و روایتش را مبنای عمل قرار نمی‌دهد يا اينکه 
بعضی در پذیرفتن حدیثی بویژه در آمور مبتلابه و عمومی, قایل به شرایطی هستند و 
بعضی آن شرایط را منظور نگرده‌ند 

یکی دیگر از موارد اختلاف فقهاء در ارتباط با اعتبار و عدم اعتبار دلایل شرعی و 
اتتلامی ان زوا ال ف باه نتاس انم لست کف یلاها مدیل درالم 
چون عبادات به عنوان دلیل فقهی. مقدم بر خبر واحد است. 

یکی دیگر از اسباب اختلاف این است که برخی از علماء حدیث ضعیف - که بعدها 
به حدیث «حسن» نام گذاری شد - را بر قیاس مقدم می‌دارند و برخی بر عکس. 
بعضی حدیث مرسل را بطور کلی قبول دارند و بعضی آن را به طور کلی مردود 
می‌شمارند و بعضی با شرایطی آن را می‌پذیرند و بعضی به طور مطلق» شریعت 


۴۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
امت‌های قبل از اسلام را می‌پذیرند و بدان اعتبار می‌نمایند و بعضی بدان اعتبار 


نمی‌دهند بعضی قول صحابه < را به عنوان یکی از ادله می‌دانند و بدان استدلال 
می‌کنند و بعضی آن را به عنوان ادله‌ی شرعی نمی‌پذیرند و بدان اجتجاج نمی کنند. 
بعضی «مصالح مرسله» را به عنوان یکی از ادله‌ی شریعت می‌پذیرند و بعضی آن را 
نمی‌پذیرند برخی از فقهاء اعتقاد دارند که نقل حدیث ضعیف از طرق متعدد. موجب 
تقویت روایت است در صورتی که دیگران چنین اصلی را قبول ندارند زمانی هم هست 
دلالت حدیث بر معنای مراد» اختلاف روی می‌دهد. مثلا: اگر حدیث شامل بر صیغه‌ی 
امر يا نهی باشد می‌توان سوال کرد که آیا این امر بیانگر وجوب است یا استحباب و یا 
ارشاد؟ آیا صیغه‌ی نهی در حدیث گویای حرمت است يا کراهت؟ اگر دال بر کراهت 
باشد این کراهت از چه نوعی است؟ تحریمی يا تنزیهی؟ 
مفهوم و غیر این‌ها که در علم اصول فقه به تفصیل بیان شده است می‌باشد. 

و بالاخره گاهی علت اختلاف رآی فقها و مجتهدین به توثیق و تضعیف راویان 
حدیث بر می‌گردد که یکی راوی خاصی را موثق می‌شمارد و دیگری همان را ناموثق 
معرفی می‌کند. 

بنابراین اختلاف در مسائل فرعی» یک ضرورت. رحمت. وسعت و ثروت گرانبهایی 
موطای امام مالک پیروی کنند و کتاب وی را به عنوان کتاب مرجع برای همه‌ی افراد 
موجود در ممالک اسلامی معرفی نماید. امام مالک با فقاهت و ورع خویش به منصور 
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ک ت: 


«امیرالمونین! چنین کاری نکن که اصحاب رسول‌خدا کد به شهرها و مناطق 
پراکنده شده‌اند و هر قومی دارای یک نوع علم و دانش و حکمت و بینش است و اقوال 
و فتاوایی بر آنان پیشی گرفته و بدان راضی و قانع گشته‌اند. اگر همه‌ی مردم را به 
سوی یک نظریه و یک فتوا برگردانی» در میان امت. فتنه ایجاد خواهد شد». 

آری! آنان این گونه به اختلاف میان ائمه می‌نگریستند که آن یک اختلاف در 
قضایای فرعی است و هیچ‌گونه زیانی ندارد و بلکه ضروری است. امکان ندارد که در 
این گونه مسائل فرعی, امت اسلامی بر روی یک نظریه اتفاق نمایند و خود اين اختلاف 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۳۹ 

را هش وتو مالدشست ای ات انیت به ی و ساره از 
فرعی را بیان ننموده تا فرصتی برای اجتهاد و وسعت‌بخشی نسبت به تعذد افهام 
باشد. 

ی 
هرکدام از آنهاء بیانگر این است که هریک از آنها از دربای بیکران شریعت, با صداقت و 
اخلاص جرعه‌ای برگرفته‌اند. 

در باب تعداد رکعت‌های نماز وتر نیز فقهاء و مجتهدان غیور و علمای مجاهد. بر 
اساس روایات و اخبار رسیده بدان‌ها و بر مبنای مطالعه و بررسی احادیث و تحقیق و 
تفخص تعالیم و آموزه‌های الهی, اوامر و فرامین نبوی و احکام و دستورات شرعی و 
طرز عمل پیامبر 5 و صحابه * آن هم با صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل قولی را 
انتخاب و اختیار نموده‌اند. 

۷ - [۴] (سَحیم) 

ون سعد بن مشام قال اْطلث ال اه قفلث با ما مویبین نی عن خلن 
رنول ال له 806 قانث: آلست تفا الرآن؟ فنث: بلّ. قالث: خی ی نت کَ 
الفرآن. فلث: يا وت اس فقالث. کا له یواگه 


وطهور؛ قَیَبْععْهُ ال ما شَاء آن یه مق الیل یتسه وک ویو سا ول نع رات لا 
ات با اآآآآ«أ«چ«ح« ولا لیصا العاسعة ی 


وم -ووو 


ید فیدر له وعختده ویذغوة کم سل نلیتا بسیغتا ثم بُصل رکعتین بعدمَا 
سل وَهُوَ قاعد قتلك ٍخْدّی عشرة رگقة يابي نس 4 أحٌَ لحم وتر بیع 
َصتع نی الرَ کت مثل صنیعه صنییه نی لول تیلك مب ی رگن تیْ الله له لا صل 
لاب آن داوم علیا راق ‏ له نوم آز وجغ عن قیّام الب صلْ من الهار 
ی عَشرة ر مه ولا أَغلم نیع ال هه قراًالفرآن هن له ولا صل له بل اب 
ولا ضَام شهرا کایلا غیر رَمَضان. روا مُسلم"". 
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۱- مسلم 2۵۱۲/۱ (۷۴۳۶-۱۳۹). 


۸۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۷- (۴) سعد بن هشام * گوید: به نزد عايشه * رفتم و بدو گفتم: ای 
مادر مومنان! از صفات و ویژگی‌های اخلاقی پیامبر ک برایم بگو. عايشه تا گفت: 
آیا تو قرآن تلاوت نمی‌کنی؟ گفتم: چرا؛ تلاوت می‌کنم. گفت: اخلاق رسول خدا ۳ 
(مطابق با اوامر و فرامین. تعالیم و آموزه‌ها. احکام و دستورات و حقایق و مفاهیم 
والای) قرآن بود. 

عرض کردم: ای مادر مومنان! درباره‌ی (کیفیت و تعداد رکعت‌های) وتر آن حضرت 5 
برایم بگو. عايشه شتا در پاسخ گفت: ما مسواک و آب وضو برای آن حضرت ید آماده 
می‌کردیم؛ آن‌گاه رسول خدا 35 در پاره‌ای از شب که خدا می‌خواست. بیدار می‌شدند؛ 
مسواک می‌زدند و وضو می‌گرفتند و نُه رکعت نماز می‌گزاردند که فقط در رکعت هشتم 
می‌نشستند و به ذکر و یاد خدا می‌پرداختند و حمد و سپاس او را می‌گفتند و او را به 
فریاد می‌خواندند. آن گاه برمی‌خاستند و سلام نماز را نمی‌دادند و رکعت نهم را به جای 
می‌آوردند؛ سپس می‌نشستند و ذکر خدا را می‌کردند و حمد و سپاس او را می‌گفتند و 
او را به فریاد می‌خواندند. و در پایان» به گونه‌ای سلام می گفتند که صدایشان را به ما 
می‌شنوآندند. 

آن گاه بعد از سلام گفتن. دو رکعت نماز در حالت نشسته می‌گزاردند که مجموع 
آن‌ها یازده رکعت می‌شد. 

(عايشه یا در ادامه گفت:(ای فرزندم! هنگامی که رسول خدا ید پا به سن 
گذاشتند و مقداری فربه و پرگوشت شدند. هفت رکعت نماز وتر به همان روش پیشین 
می‌خواندند و دو رکعت نشسته به جای می‌آوردند که مجموع آن‌هاء نه رکعت می‌شد. 

ای فرزندم! هرگاه آن حضرت که نمازی را می‌گزاردند. دوست داشتند تا بر آن 
مواظبت و پای‌بندی نمایند؛ و هرگاه خواب بر ایشان غلبه می‌کرد و خواب می‌افتادند و 
یا بیمار و دردمند می‌شدند و نمی‌توانستند نماز شب (تهجد) بخوانند. (به جای آن) در 
روز دوازده رکعت می‌خواندند. 

قابل یادآوری است که من سراغ ندارم که پیامبراکرم 5 در یک شب همه‌ی قرآن 
را خوانده باشند و (یا) این که یک شب تا صبح, نماز گزارده باشند و (یا) این که غیر از 
ماه مبارک رمضان, یک ماه را به طور کامل روزه گرفته باشند. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۵۱ 


[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «یا ام المقمنین»: همسران پیامبر کل به منزله‌ی مادر برای همه‌ی مومنان 
محسوب می‌شوند؛ البته مادر معنوی و روحانی؛ همان‌گونه که پیامبر اکرم کد پدر 
روحانی و معنوی امّت است. 

اين ارتباط و پیوند معنوی» تنها تأثیرش در موضوع «حفظ احترام» و «حرمت 
ازدواج» با زنان پیامبر 2 بود؛ چنان که در آیاتی از قرآن. حکم صریح تحریم ازدواج با 
آن‌ها بعد از رحلت پیامبر 3 آمده است؛ وگرنه از نظر مسأله‌ی ارشاد و هم‌چنین سایر 
محرمات «نسبی» و «سببی». کمترین اثری ندارد؛ یعنی مسلمانان حق داشتند با 
دختران پیامبر 6 ازدواج کنند در حالی که هیچ‌کس با دختر مادر خود نمی‌تواند 
ازدواج کند؛ و نیز مسأله‌ی محرمیت و نگاه نکردن به همسران پیامبر 6 برای 
هیچ‌کس جز محارم آن‌ها مجاز نبود. 

«آنبئینی»: مرا آگاه گردان؛ به من خبر بده؛ به من گزارش بده. 

«دْعد): فراهم می کردیم؛ آماده می‌نمودیم؛ تهیه می‌دیدیم. 

«طهورهْ»: به فتح طاء: ابزار و وسایل پاکی همانند آب و آفتابه؛ به ضم طاء: به 
معنای طهارت و پاکی؛ پاکیزگی و تمیزی. 

«وجع»: درد» بیماری؛ ناراحتی؛ مریضی. 

ناگفته نماند که این حدیث به طور کامل در مسلم چنین آمده است: 

عَنْ زرارق أ سَعْد بُنَ شام بُنِ غای راد أن یرو سبیل اللهه فقَ میت 
راد تیغ ات تخل ی لاح والکراع َاح روم حَ خی ینوت فلن 
يم امین ی ناسا مین هل ای ین اه ها ّ ِ سب راو 
دك في حَياة ی الله کت فتهاهم نی لگ وال ۱۳ که افو 1/32 قلما محد وه 
بل راجع ارت وقذ کان طلم ك ی رجتیها 1 ۳۳ عن وثر 
سول اه کته ۳ ( لت عق آغم هل الْرّض بوثر سول اله 9 قَال: 
تْ قال: عانه تانق تاسآنه ؛ مات بر برد علیكَ» قائطفث الیهه فَکیِث 
عّق حکیم نفلت اه [لیهاه ققال: ما آنا بقاربهاه نی نها آن تفول نی هاتیي 
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و فیهما الا مُضیّه قال: فَأفسَمث علیه فجاء فَانْطلفتا ۲ عَاومَت 


0 


۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اسعا علیهّه قدنف آعء َدحلتا علیهه فقالث: «أحکیه» قَعَرقثه فقال: تم 
فَقَالتْ: «مَن مَعَكَ؟» قال: سَعد برد بُنْ مفاي الث: من هشَام؟» قال: اب عایر فَترَمَت 
علیه وقالث نا - قال فتاده: وگن آصیب مخ با 
خی ول الی تاه قالث: «الَست 5٩‏ تفر الفآن»» فلث: : یل قالث: : «قٍَنَ خلق ی الّه له کا: 
ک 0 

ال: فَهَممث آَنْ 
عَن قیام سول الله کته فقالث: «الست تفر کر [» فلث: بل قالث: «قا ا 
عَر وج افترّض ام ال نی رل عذم السوره فقام کي له رأضحَابه حولاء مساق 
ال خایمتها ای عقر هرا نی السَمای ی أَنرل له نی آجر هذه السُورة افیف 

قصار یام ال نطو بَعدَ فریضة) 

قال: فْلْتْ: خی ام تفای آتفیی گو وش رف لاله له ال «کنّا عذ له یواک 
وطهوره فیَبعَه له 2 ما ماء آن بت ین الیل ؟ بت تیتسوف ویتوشا ویضل نع رگتاب لا 
یس فیها لا نف الا ب رم هنن یر 
یل لاه ثُم ید قیذ کر له ده وید غو؛ سم قنیینا نیفته ثم یل 


رک ي ید ما سم وغو قاجده فلا ٍخدی عه 8 و نع مه 
ِ تربع َتع ف تین مث صنیعه »یلك نع باب بو 
لذا صَل صلاء أَحَبَ حَبّ آن داوم عَلی بآ من 

لسن قرع اب لها را الفرا هب 
صًَ ۰ <<« عبر مان قال: قانطلفث رل اب عبّاس 
۰ صَدَةَ قث رز کثث آ: 0 حََ ی تمَافهّی به 
ال: فلت ِِ ئتَ لا تذخل علیها ما دش حییقه. (م/۷۴۶) 

قتاده به روایت از زراره می‌گوید: سعد بن هشام بن عامر تصمیم گرفت تا در راه 


و از پول آنها اسلحه و اسب بخرد و تا فرارسیدن مرگ با رومیها جهاد نماید. اما هنگامی 
که وارد مدینه شد. با تعدادی از مردم مدینه ملاقات کرد؛ آنان او را از این کار 


۳ 
۳ 
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کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۵۲ 


جلوگیری نمودند و گفتند: گروهی شش نفره در حیات نبی اکرم 5 می‌خواستند اين 
کار زا تام دهند؛ اما رسول دا که نبا رااه این کارسه کر و فرموه «یامن براغ 
ها اوه الک م۱ سا بای ان یبش اش کزان کد 
همسرش را طلاق داده بود. رجوع کرد و بر رجوعش گواه گرفت؛ سپس نزد آبن عباس 
جتشید | آمد و از او درباره‌ی نماز وتر رسول خدا 5 پرسید. ابن عباس شید گفت: آیا 
تو را نزد داناترین شخص روی زمین نسبت به نماز وتر نبی اکرم 3 معرفی نکنم؟ سعد 
پرسید: آن شخص کیست؟ ابن عباس گفت: عايشه است؛ نزد او برو و از وی در این 
باره بپرس؛ بعد از آن» نزد من بیا و جوابش را برایم بازگو کن. سعد می‌گوید: بسوی 
عايشه عف براه افتادم؛ در راه حکیم بن افلح را دیدم؛ از او خواستم تا همراه من نزد 
عايشه ِا بیاید. او گفت: من نزد عايشه نمی‌روم؛ زیرا من از ایشان خواستم تا 
درباره‌ی این دو گروه (صحابه‌ای که با هم اختلاف داشتند) جیزی نگوید؛ اما او سخنم 
را نبذیرفت. راوی می‌گوید: من حکیم راسوگند دادم تا با من بیاید. سرانجام او پذیرفت 
و ما با هم نزد عايشه با رفتیم و از وی اجازه‌ی ورود خواستیم؛ ایشان اجازه داد و 
ما وارد خانه اش شدیم. عايشه لا که حکیم را شناخت. پرسید:آیا تو حکیم هستی؟ 
بن هشام. عايشه ند گفت: کدام هشام؟ حکیم گفت: هشام بن عامر. عايشه <شند 
برای هشام دعای رحمت نمود و از او به نیکی سخن گفت. قتاده (راوی حدیث) 
می‌گوید: هشام در شارت از زخمی شده بود. 

سعد می‌گوید: من گفتم: ای مادر مومنان! از اخلاق رسول الله 5 برایم صحبت 
کن. عايشه فا گفت: آیا تو قرآن تلاوت نمی‌کنی؟ گفتم: چرا؛ گفت: قرآن اخلاق 
رسول الله 3 بود. سعد می‌گوید: خواستم بلند شوم و تا هنگام مرگ از هیچ کس؛ 
چیزی نپرسم؛ اما آنچه در جستجویش بودم به فکرم رسید؛ پس پرسیدم: نماز شب 
(تهجد) رسول الله 5 چگونه بود؟ عايشه عبعد گفت: آیا شما سوره‌ی مزمل را 
نمی‌خوانید؟ گفتم: بله. گفت: خداوند در اول این سوره. نماز شب (تهجد) را فرض 


قرار داد؛ در نتیبجه» رسول خدا 5 9 یارانش یک سال. نماز شب (تهجد) خواندند؛ آنگاه 


۵۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
خداوند خاتمه‌ی این سوره را دوازده ماه در آسمان نگه داشت تا آنکه سرانجام در 
پایان این سوره» تخفیف را نازل فرمود و اینگونه فرضیت نماز شب به نفل تبدیل شد. 

راوی می‌گوید: آنگاه من گفتم: درباره‌ی وتر رسول الله مد برایم صحبت کن. 
عايشه فا گفت: ما مسواک و آب وضو برای آنحضرت که آماده می‌کردیم؛ پس رسول 
خدا 25 در بخشی از شب که خدا می‌خواست. بیدار می‌شد؛ مسواک می‌زد؛ وضو 
می‌گرفت و نه رکعت نماز می‌خواند که فقط در رکعت هشتم می‌نشست و به ذکر و یاد 
خدا می‌پرداخت» حمد و سپاس می‌گفت و دعا می‌کرد و قبل از سلام گفتن؛ برمی 
خاست و رکعت نهم را بجا می‌آورد؛ سپس می‌نشست و ذکر خدا را می‌کرد و حمد و 
سپاس می‌گفت و دعا می‌کرد و در پایان. طوری سلام می‌گفت که صدایش را به ما 
می‌شنواند و بعد از سلام گفتن. دو رکعت نماز در حالت نشسته می‌خواند که مجموع 
آنها یازده رکعت می‌شود؛ای فرزندم! هنگامی که رسول خدا 3 پا به سن گذاشت و 
مقداری چاق شد؛ هفت رکعت نماز وتر به همان روش گذشته می‌خواند و دو رکعت. 
نشسته بجا می‌آورد که مجموع آنها نه رکعت می‌شده‌ای فرزندم! هرگاه آنحضرت 335 
هه مهوت قاس تا از ای وک انس قفا با هار 
می‌شد و نمی‌توانست نماز شب (تهجد) بخواند. در روز دوازده رکعت می‌خواند. قابل 
یادآوری است که من سراغ ندارم پیامبر خدا 6 در یک شب. همه‌ی قرآن را بخواند یا 
اینکه یک شب تا صبح نماز بخواند یا اینکه غیر از رمضان. یک ماه را بطور کامل» روزه 


بگیرد. 

سعد می‌گوید: پس از آن؛ نزد ابن عباس بشید رفتم و حدیث عايشه ‏ را برایش 
بیان کردم؛ وی گفت: عايشه راست می‌گوید؛ اگر من با عایشه صحبت می‌کردم یا با او 
ملاقات می‌نمودم. حتماً نزدش می‌رفتم تا این حدیث را از زبان خودش بشنوم. من 
گفتم: اگر می‌دانستم که تو نزد عايشه نمی‌روی» حدیثش را برایت بیان نمی کردم. 
۸ - [۵] (صحبح) 


َعن اب غْمَر عن ال که قال: «اجْعَلوا جر صَلایَکَم الیل وترا" رَواه مسلم". 


۱- بخاری ۴۸۴/۲ ح ۹۹۸؛ مسلم 2۵۱۷/۱ (۷۵۱-۱۵۱). 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۵۵ 


2-۸ (۵) عبدالله بن عمر نل گوید: پیامبر 35 فرمودند: «آخرین نمازتان را در 
شب نماز وتر قرار دهید)). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۵۹ - [۶] (سَحیح) 

عن اب مر عي الق قال: «بادژوا الضبح بالوتر. وراه شسلم ‏ 

۹- (۶) عبدالله بن عمر ۶ گوید: پیامبر ج فرمودند: «با گزاردن وتر از صبح 
صادق پیشی گیرید [و پیش از آن که صبح صادق طلوع کند. نماز وتر بگزارید]». 

شرح: «الصبح»: فجر صادق؛ سپیدی صبح؛ سپیده دم؛ سپیدی آخر شب. در 
شریعت مقدس اسلام دو گونه «فجر» وجود دارد: 

فجر کاذب: فجر اول؛ صبح کاذب؛ دم گوکگه؟ روشنایی که در آخر شب در جانب 
مشرق پدیدار شود و گمان رود که فجر است؛ ولی فجر صادق نیست. 

فجر صادق: فجر ثانی؛ فجر دوّم؛ صبح صادق؛ سپیدی صبح که افق را فراگیرد و 
روشنایی روز آشکار شود. 

۰ - [۷] (صحیح) 

وَعَنْ جابر قال: قال سول ال له قة: «من خاف آن لا یقوم ین آخر الیل قلیوتز ار 
من طیع آن یفُوع آخر؛ فلیوتز آخر الیل قَن صلاء آخر الیل مَْهودة وی أفضل». 

2-۰ (۷) جابر بن عبدالله 48 گوید: «رسول خدا ی فرمودند: «هر کس بیم 
داشته باشد که مبادا در آخر شب برنخیزد و بیدار نشود» پس باید در اول شب. نماز 
وتر بگزارد؛ و هرکس امیدوار باشد که در آخر شب برمی‌خیزد و از خواب بیدار می‌شود. 
باید در آخر شب. نماز وتر بگزارد؛ چون نماز آخر شب با حضور فرشتگان صورت 


۱- مسلم 2۵۱۲/۱ (0۷۵۰-۱۴۹؛ ترمذی 2۳۳۱/۲ ۴۶۷؛ و مسند احمد ۳۷/۲. 
۲- مسلم 2۵۲۰/۱ (۷۵۵-۱۶۲)؛ ترمذی ۳۱۷/۲ 2 ۴۵۵؛ ابن ماجه ۳۷۵/۱ 2 ۱۱۸۷؛ موطاً مالک 
2۱ ۱۸ «کتاب صلاة اللیل» و مسند احمد ۳۸۹/۳. 


و۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


می‌پذیرد (و در آخر شب. فرشتگان رحمت حاضر می‌شوند؛ از این رو گزاردن نماز در 
این وقت] بهتر و بایسته‌تر است». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «فان صلاة اخر اللیل مشهوده6: بعتی. فزشتکان ماممر بز تسام آن را 
می‌بینند و به هنگام تعویض کشیک. در دیوان الهی, بر آن گواهی می‌دهند. و به 
تعبیری دیگر. نماز شب. توسط فرشتگان شب و فرشتگان روز. مورد بازدید و گواهی 
قرار می‌گیرد. 

از چند حدیث بالاء معلوم می‌شود که آخرین نماز از نمازهای شب. نماز وتر است؛ و 
هرکس بر بیدار شدن خویش در حصّه‌ی آخر شب مطمئن باشد, در آن صورت وتر را در 
آخر شب بگزارد؛ و اگر مطمئن نیست که در آخر شب بیدار شود و بیم آن دارد که به 
خواب افتد. در آن صورت در اول شب. نماز وتر خویش را بخواند. 

و رسول خدا 3 - بنا به حالاتی خاض - برخی از یاران خویش را سفارش کردند 
که وتر را در اول شب بخوانند؛ و ابوهریره * نیز از زمره‌ی همان‌ها است؛ خود 
می‌گوید: «رسول خدا 5 مرا چند سفارش کردند؛ و یکی از آن‌هاء اين بود که نماز وتر 
را در اول شب بخوانم» (بخاری و مسلم). 

۶۱ - (۸] متَفْقَ علّیه) 

َعَنْ عَاَْة جنند قالث: من کال أَزتر سول اللّه م2 من رل ۳ ره 
وآخره وانتمی ور ٍل السحر. 

۱- (۸) عايشه شست گوید: رسول خدا ی در همه‌ی شب: در آغاز آن؛ میانه‌ی 
آن و آخر آن؛ نماز وتر را گزارده‌اند و در آخر (عمرشان)» روش ایشان بر اين مستقر شد 
که وتر را (همواره) هنگام سحر میگزاردند. 

انم خفیت | بخاری سل رفایت ات۳ 

۲ - [*] (مُتفق ق علیه) 


۱- بخاری ۴۸۶/۲ 2 ۹۹۶؛ مسلم 2۵۱۲/۱ (۷۴۵-۱۳۷)؛ ترمذی ۳۱۸/۲ ۴۵۶؛ نسایی ۲۳۰/۳ ح 
۶۱ و ابن ماجه 7۳۷۵/۱ ۰۱۱۸۶ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۷ 


ام من کل شهر ورکعتي 


وم ۳ 


م 


۳ 


ای ون آوتر قبل آن 

)٩( -۲‏ ابوهریره > گوید: دوست من (رسول خدا 2 مرا به انجام سه چیز 
سفارش کردند: نخست به گرفتن روزه‌ی سه روز از هر ماه؛ دیگر گزاردن دو رکعت 
نماز چاشت؛ و سوم اين که» پیش از آن که بخوابم نماز وتر بگزارم. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: خواندن نماز وتر پس از نماز عشاء تا طلوع صبح صادق جایز است ولی 
کم | کب اد اش ها ی قارف ای کف عانشیه 


وعن أيي رنه قال: 
آتا 


شک گفت: «پیامبر 2 در تمام شب وتر را خوانده است: در آغاز میانه و آخر شب؛ و 
وتر او به سحر منتهی می‌شد». 9 برای کسی که تشم ان دارد که در آخو شنت بیدار 


به تعبیری دیگر» گزاردن وتر پیش از خواب برای کسی مستحب است که مطمئن 
نیست در آخر شب برمی‌خیزد. ولی اگر اطمینان داشته باشد که در آخر شب 


برمی‌خیزد. گزاردن آن در پایان شب بهتر است. 

ابوقتاده ع* گوید: پیامبر 3 به ابوبکر * فرمود: «متی توتر»؟؛ «کی وتر می‌خوانی»؟ 
گفت: قبل از آن که بخوابم. و به عمر بن خطاب * فرمود: «متی توتر»؟؛ «کی وتر 
می‌خوانی»؟ گفت: می‌خوابم؛ بعد بلند می‌شوم و وتر را می‌خوانم. پیامبر 3 خطاب به 
ابوبکر صدّیق * فرمود: «اخحذت باحزم او بالوثیقة»؛ «محکم کاری و احتیاط کردی». و 
به عمر * فرمود: «اخذت بالقوة»؛ «کارت همراه با قدرت و نیرو بود» (ابوداود. ابن 
ماجه و صحیح ابن خزیمه) 

و عايشه نا گوید: «کان السی 6 یصّ وانا راقدة معترضة علي فراشه؛ فاذا اراد آن 
یوتر ايقظني فاوترت». (بخاری و مسلم)؛ «پیامبر ‏ نماز می‌خواند در حالی که من 


۱- بخاری ۵۶/۳ 2 ۱۱۷۸؛ مسلم ۴۹۹/۱ ح (۷۲۱-۸۵)؛ ابوداود ۱۳۸/۲ ح ۱۴۳۲؛ ترمذی ۱۳۳/۳ 
ح ۷۶۰؛ نسایی ۲۲۹/۳ 2 ۱۶۷۷؛ دارمی ۴۰۲/۱ ح ۱۴۵۴؛ و مسند احمد ۴۵۹/۲. 


۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


روی بسترش خوابیده بودم؛ وقتی می‌خواست نماز وتر بخواند. مرا بیدار می‌کرد و من 
هم نماز وتر را می‌خواندم». 

از این رو. هرکس بیم آن داشته باشد که مبادا در آخر شب برنخیزد و بیدار نشود؛ 
پس باید در اول شب. نماز وتر خویش را بگزارد؛ و هرکس امیدوار باشد که در آخر شب 
برمی‌خیزد و از خواب بیدار می‌شود. باید در آخر شب نماز وتر بگزارد. 

به تعبیری دیگر. هرکس بر بیدار شدن خویش در حصّه‌ی آخر شب مطمئن است. 
وتر را در آخر شب بگزارد؛ و اگر مطمئن نیست که در آخر شب بیدار شود و بیم آن 
دارد که به خواب افتد. در آن صورت در اول شب. نماز وتر خویش را بخواند. 


عن عصَیَه بن الحارث قال. فلت لعَفْقَة: ریب زمول ال له 86 کان بَفْتَسلْ من 
الْجَتَابة ٍِِ_ نی آجرب قالث: اختسل نی آول الیل ریما اعتَسَل فی آخره 
ق و َعَة فلث: کاق ویر رل الیل أَم في 

آخرو؟ قالث: رب وتف أَرِ الیل ورب ورف آخرهفث: ال َک احَنذ یله الذٍي 
۵ : کان بجر بالْقراء لته قالث: رما جهر به وَرْْما مت 
قلثْ: ال بر اند نله اي جَعَل نی الکمر سَعة و 
۳- (۱۰) عضیف بن حارث ۶* گوید: خطاب به عایشه تا گفتم: آیا می‌دانی 
که رسول خدا 5 برای غسل جنابت. در آغاز شب غسل می‌کردند یا در آخر آن؟ 
عايشه تس گفت: پیامبر 3 به هردو صورت عمل کرده‌اند؛ این طور که گاهی در اول 
ری کاهین نید جهن اک شب اد عتایت: خسل, ی گر دنق خشنه: ۹۳۶ کته من یه 


عايشه *تْ گفتم: خداوند از همه چیز و همه کس برتر و بزرگتر است! سپاس و 
ستایش خداوندی را سزاست که در این کار گشایش قرار داده است. 
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سس 


[ضیف ف* گوید:] باز گفتم: آیا رسول خدا که نماز وتر را در آغاز شب می‌گزاردند 
یا در آخر آن؟ عايشه نا در پاسخ گفت: آن حضرت 5 به هردو صورت عمل 
کرده‌اند؛ این طور که گاهی نماز وتر را در آغاز شب و گاهی نیز در آخر شب 
می‌گزاردند. من عرض کردم: خدا از همه چیز و همه کس, برتر و بزرگتر است! سپاس 
و ستایش خداوندی را سزاست که در این کار گشایش قرار داده است. 


۱- ابوداود ۱۵۳/۱ ۲۲۶؛ و ابن ماجه ۴۳۰/۱ ۰۱۳۵۴ 


۶۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


(دوباره از عايشه ** پیرامون چگونگی قرائت پیامبر که در نماز شب پرسیدم و 
بدو) گفتم: آیا قرائت آن حضرت ک در نماز شب. بلند بود يا آهسته؟ وی در پاسخ 
گفت: پیامبر 2 به هردو صورت تلاوت می‌فرمودند؛ این طور که گاهی بلند و گاهی نیز 
آهسته به قرائت در نماز شب می‌پرداختند. من عرض کردم: خدا از همه چیز و همه 
کس برتر و بزرگتر است! سپاس و ستایش خداوندی را سزاست که در این کار. گشایش 
قرار داده است. 

[اين حدیثت را ابوداود روایت کرده است؛ و ابن ماجه نیز قسمت آخر - از «کان 
بجهر بالقراء: ام بخفت؟» - را روایت کرده است]. 

شرح: «آرآیت»: آیا آگاهی؟؛ آیا دیده‌ای؟؛ دیدن در اینجا به معنای آگاهی یافتن و 

«ربّما»: چه بسا؛ گاهی اوقات؛ اين حرف بنا بر مفهومی که در سیاق کلام از آن 
مستفاد می‌شود. بر تقلیل یا تکثیر نیز دلالت می‌کند. 

«سعة»: گشایش؛ گنجایش؛ عدم عسر و خرج. 

به هر حال؛ رسول خدا ی همواره جانب تیسیر و تخفیف و سهولت و آسانگیری را 
بر جانب تشدید و تشدد و سختگیری ترجیح می‌دادند؛ چون به خوبی می‌دانستند که 
مبنای شریعت مقدّس اسلام پیوسته بر آسانگیری و رفع عسر و حَرج از بندگان است. 

۴ - [۱۱] (صجیح) ۱ 

ون عبد الّه بن آیي قیس ال سألث عَیشة: بکم کان رسول ال له تاه پویر؟ قالث: 
ان بوتز بیع وتلابِ ویث تلا وَتمان ثلاث وعشر ثلاث وم بکن پوتر بانقص 
من سَبْع ولا باکتر ین تلاث عشره. رواه بو داود(٩‏ 

۴- (۱۱) عبدالله بن ابی قیس ت» گوید: از عايشه " پرسیدم: رسول خدا 
چند رکعت نماز وتر می‌گزاردند؟ وی در پاسخ گفت: چهار و سه رکعت (در مجموع 
هفت رکعت)؛ شش و سه رکعت (در مجموع له رکعت)؛ هشت و سه رکعت (در مجموع 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۶۱ 


یازده رکعت)؛ و ده و سه رکعت (در مجموع سیزده رکعت) نماز وتر می‌گزاردند؛ و از 
هفت رکعت کمتر و از سیزده رکعت بیشتر» نماز وتر نمی‌گزاردند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: در ابتدای بحث. یادآور شدیم که کلمه‌ی «وتر» و «ایتار» به دو معنا به کار 
رفته است: 

فقط به معنای نماز وتر. 

به معنای تمامی نماز تهجد. 

روایتی که اکنون مورد بحث قرار دارد. در آن» کلمه‌ی «ایتار» به معنای «نماز 
تهجّد» است. از اين رو, برخی از صحابه و یاران رسول خدا ی نیز مجموع نماز تهجّد و 
وتر را «وتر» می‌گفتند؛ و روش عايشه *ُ* نیز بر آن بود که بر مجموع آن‌ها (تهجّد و 
وتر)؛ واژی «وتر» را اطلاق می‌کرد. عايشه شک" در اين حدیث, پاسخ عبدالله بن قیس هه 
رابنا به همین شیوه و روش داده است؛ بدین معنا که رسول خدا کل پیش از سه رکعت 
وتر. گاهی چهار رکعت نماز تهجّد و گاهی شش رکعت و گاهی هشت رکعت و گاهی نیز 
یازده رکعت نماز شب می‌گزاردند ولی از چهار رکعت کمتر و از ده رکعت بیشتر نماز 
تهجد نمی‌خواندند؛ و بعد از نماز تهجد. نماز وتر را سه رکعت میگزاردند. 

و به طور کلی, نماز شب رسول خدا در روایات صحیح. هفت. نه. یازده. سیزده و 
پانزده رکعت نقل شده است که در صورت اخیر - یعنی پانزده رکعت - دو رکعت سثت 
صبح هم به حساب آمده است. 

و همم اش اج اس کفتاه مب عباوت ات که هر یی باشهه بر 
خواهد بود؛ و رسول خدا تة نیز در حالت‌های مختلف از قبیل: بیماری بزرگ‌سالی 
خستگی و غیره. هفت. نه. یازده. و سیزده رکعت و بیشتر اوقات. دو رکعتی خوانده‌اند؛ 
و گاهی هم برای بیان جواز. چند رکعت را با یک سلام گزارده‌اند. 

به هر حال» - چنان که پیش‌تر نیز بیان شد - احادیث و روایات رسیده به ما از 
پیامبر جک درباره‌ی وتر. دارای اختلاف زیاد می‌باشند و از یک رکعت تا هفده رکعت 
روایت شده‌اند. 


۶۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


بر آن بود که برای شروع نماز تهجد. ابتدا دو رکعت کوتاه می‌گزاردند که از مقذمات و 
مبادی نماز تهجد به شمار می‌آمد؛ بعد از آن. هشت رکعت طولانی می‌گزاردند که این 
هشت رکعت. اصل نماز تهجد را تشکیل می‌داد. 

پس از آن. سه رکعت وتر می‌گزاردند؛ آن گاه دو رکعت دیگر به طور نشسته 
صبح صادق - دو رکعت سّت صبح را می‌گزاردند؛ و بدین ترتیب. تعداد رکعت‌ها به 
هفده رکعت می ر سد. 

از این رو. صحابه‌هایی که همه‌ی رکعت‌های فوق را یک جا ذکر کرده‌اند. گفته‌اند: 
«اوتر بسبع عشرة». 

و برخی نیز دو رکعت کوتاه اول را حساب نکرده‌اند و دو رکعت بعد از وتر را به 
عنوان سنّت صبح به شمار آورده‌اند و گفته‌اند: «اوتر بثلاث عشرة»؛ و برخی دیگر نیز 
«احدی عشرة رکعة». 

و چون وزن رسول خدا 3 در آخر عمر شریفشان, اندکی بیشتر شده بود به همین 
جهت شش رکعت نماز تهجْد و سه رکعت وتر می‌گزاردند که در مجموع ئْه رکعت 
می‌شدند و کسانی که این عمل را روایت کرده‌اند. گفته‌اند: «اوتر بتسع». 

و پس از آن. پیامبر کل تعداد رکعت‌های نماز را کمتر کردند و فقط چهار رکعت نماز 
تهجد می‌گزاردند؛ از این رو در برخی از روایات چنین آمده است: «اوتر بسبح». 

و علاوه بر این - چنان که پیش‌تر بیان کردیم - واژه‌ی «ایتار» به دو معنا به کار 
رفته انست: 

۱- نماز وتر 

روایت‌ها و احادیثی که اکنون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کلمه‌ی «ایتار» در 
آن‌هاء به معنای «نماز شب» (تهجد) است. البته روایاتی که در آن‌ها «اوتر بخمس» آمده 
بود (پنج رکعت وتر گزارد). منظور از «ایتار». فقط نماز وتر ات و دو رکعت بعد از وتر 
را تابع وتر گفته‌اند که هردو را با هم ذکر کرده‌اند. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۶۲ 

و روایات «اوتر بثلاث» (سه رکعت وتر گزارد)» همان سه رکعت وتر هستند؛ و منظور 
از «اوتر بواحدة» (یک رکعت وتر خواند), این است که پیامبر 5 نماز تهجّد را دو رکعت 
دو رکعت می‌خواند و در آخر به هنگام خواندن وترء به همراه دو رکعت. یک رکعت 
اضافه کرده و بدین ترتیب وتر را به جای می‌آورد؛ نه اين که فقط یک رکعت وتر 
بخواند. 

و بدین‌سان. در میان همه‌ی روایت‌ها؛ تطبیق صورت می‌گیرد. 

ناگفته نماند که از حدیث عبدالله بن قیس * (به شماره ۱۲۶۴) به خوبی معلوم 
می‌شود که تعداد رکعت‌های تهجّد آن حضرت 5 تغییر می‌کرد و گاهی کم و زیاد 
می‌شد. اما رکعت‌های وتر در عدد سه ثابت بودند و هیچ گونه تغییری در آن‌ها به وجود 
نمی‌آمد. از اين رو این حدیث. بر سه رکعت بودن نماز وتره تأکید می‌کند. 
آیا سه رکعت نماز وت با یک سلام گزارده می‌شود یا با دو سلام؟ 

در اين باره که آیا سه رکعت نماز وتر با یک سلام خوانده می‌شود یا با دو سلام» در 
میان علماء و صاحب‌نظران فقهی. اختلاف وجود دارد؛ حنفی‌ها می‌گویند: سه رکعت با 
یک سلام گزارده می‌شود؛ به دلیل اين که در احادیثی که بر سه رکعت بودن وتر 
دلالت دارند» هرگز ذکری از دو بار سلام دادن به میان نیامده است. 

البته از حدیث مستدرک حاکم نیشابوری که شبابة بن سوار ۸ آن را از عايشه تفا 
روایت کرده است. معلوم می‌شود که پیامبر کل بعد از خواندن دو رکعت» سلام داده‌اند 
و سپس رکعت سوم وتر را گزارده‌اند. الفاظ حدیث مستدرک حاکم. چنین آمده است: 
«کان یوتر برکعة وکان یتکلّم بین الرکعتین والرکعة»؛ «پیامبر ی با یک رکعت. وتر 
می‌خواندند و در بین دو رکعت و یک رکعت» سخن می گفتند». 

و علماء و صاحب‌نظران احناف. در توجیه این حدیث چنین گفته‌اند: سخن گفتن 
پیامبر 3 در وسط دو رکعت وتر و یک رکعت آن نبوده است. بلکه میان نماز وتر و 
سئت‌های صبح بوده است؛ این‌طور که آن حضرت 5 پس از پایان نماز وتر و قبل از 
شروع سئت‌های صبح. سخن گفته‌اند. حدیث مستدرک حاکم. دارای دو عبارت است: 
یکی: «کان یوتر برکعة»؛ و دیگری «کان یتکلم بین الرکعتین والرکعة»؛ و هریک از این دو 
عبارت. عبارتی مستقل است؛ عبارت اول (کان یوتر برکعته)» این مطلب را می‌رساند که 


۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پیامبر ّ یک رکعت وتر می‌گزاردند؛ یعنی به دو رکعت قبلء این رکعت را اضافه و سه 
رکعت را کامل می‌کردند. 

و عبارت دوم «و کان یتکلم بین الرکعتین والرکعة) نیز عبارتی مستقل و جدا است؛ 
این طور که مراد از «رکعتین». سئت‌های صبح و منظور از «رکعة». رکعت پایانی وتر 
است؛ و مراد از «رکعتین». هرگز دو رکعت انتهایی وتر نبوده است؛ به دلیل این که در 
حدیث بالا چنین نیامده است: «و کان یتکلّم بین الرکعتین والرکعة من الوتر». 

به هر حال. حدیث مستدرک حاکم. بر ظاهر الفاطش. معنا نمی‌شود و توجیه و 
تأویل در آن» ضروری می‌نماید و اگر چنانچه حدیث طبق ظاهر خویش معنا و تفسیر 
شود در آن صورت بابسیاری از احادیث تعارض به وجود می‌آید؛ چون حدیث. به اعتبار 
قاکه د اه قافاه ی بیرق این شین پاک که باق هه اسر 
حالی که احادیث دیگر بر عدم فصل و متصل بودن سه رکعت دلالت دارند؛ به عنوان 
مثال: در حدیث عايشه نت آمده است: «نْم اوتر بثلاث لایفصل بینهن» (مسند 
احمد)؛ «سپس پیامبر و سه رکعت وتر خواندند و در بین آن‌ها. هیچ گونه فاصله‌ای 
ایجاد نکردند». 

و در روایتی دیگر: عايشه ش گوید: «ان رسول اللّه ماد کان لایسلّم في ركعتي 
الوتر» (سنن نسایی)؛ «رسول خدا یلا در دو رکعت وتره سلام نمی‌دادند». 

باه مامت کطر از هرا یی ور وکا ی زاس اه ای 
توجیه دیگری نیز کرده‌اند؛ و آن. اين که: امکان دارد که این حدیث. بر قبل از 
ممنوعیت «صلاة البتبراء» (نماز یک رکعتی) حمل شود. 

به هر حال. حدیث عایشه۳. که در مستدرک حاکم نیشابوری روایت شده است. 
ظرفیت پذیرش هردو توجیه را دارا می‌باشد. 

و اگر عملکرد و روش پیامبر گرامی اسلام 5 در دوبار سلام دادن در نماز وتر بود. 
در آن صورت به خاطر غیرمعمولی بودن آن, حتماً اصحاب آن را نقل می‌کردند و 
توضیح می‌دادند؛ و از آن جایی که در احادیث ذکری از دوبار سلام دادن نیست. 


چنین به نظر می‌رسد که پیامبر ‏ نماز وتر را به روش معمولی آن؛ یعنی مثل نماز 
مغرب با یک سلام می‌خوانده 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۶۵ 


از عايشه س* روایت است که گفت: «اّ رسول اللّه تا کان لایسلم في رکعتي الوتر» 
(نسایی. باب کیف الوتر بثلاث ج ۱ ص ۲۴۳۸)؛ «رسول خدا 3 در سر دو رکعتی وتر؛ 
سلام نمی‌دادند». 

و.در حدیفی دیگر از عايشه ۳ روایت شده. است که گفت: رسول خنا 35 
فرمودند: «الوتر ثلاث رکعات کثلاث الغرب» (طبرانی در معجم الوسط)؛ «نماز وتر به 
بت رات ار که او 

این حدیث با وجود ضعیف بودن «ابوبحر بکراوی» (یکی از راویان آن) قابل استدلال 
می‌باشد؛ زیرا مفهوم حدیث از صحابه‌ی متعددی از قبیل: عبدالله بن مسعود ظ و 
عبدالله بن عباس ۶ به طور موقوف روایت شده است. 

و از میان صحابه, فقط عبدالله بن عمر * نماز وتر را با دو سلام می‌خواند و اين 
عمل را به پیامبر 5 نسبت می‌داد و از حدیث «الوتر رکعة من اخر اللیل» استدلال 
می‌کرد؛ این‌طور که وی از این حدیث چنین برداشت می‌کرد که یک رکعت وتر؛ 
جداگانه خوانده می‌شود؛ و از آن جایی که سه رکعت وتر از پیامبر 3 ثابت شده است 
ابن عمر 8 هر دو قول را با همدیگر تطبیق داده و گفته است: سه رکعت وتر با دو بار 
سلام دادن گزارده شوند. 

علماء و صاحب‌نظران فقهی احناف. مفهوم حدیث «الوتر رکعة من اخر اللیل» را 
چنین بیان می‌کنند: پیامبر گرامی اسلام 3 به دو رکعت آخر نماز تهجّد» یک رکعت 
دیگر اضافه می‌کردند و سه رکعت می‌خواندند؛ نه این که یک رکعت جداگانه را وتر قرار 
دهند. علماء و صاحب‌نظران احناف. در تأیید مسلک خویش از دلایل زیر استدلال 
که 

۱- عبدالله بن عباس * راوی حدیث *الوتر رکعة من اخر اللیل» (مسلم) است و 
با وجود این باز هم خودش, قائثل به گزاردن سه رکعت وتر با یک سلام است؛ 
زیرا در حدیثی. داستان شب گذراندن خویش را در خانه‌ی خاله‌اش میمونه 
تک به تصویر کشیده و بعد از بیان نماز شب پیامبر گ می‌گوید: «ثم اوتر 


بثلاث)؛ «(سپس پیامبر 5 سه رکعت وتر خواندند». (مسلم) 


۶۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


از این روایت. معلوم می‌شود که پیامبر 96 سه رکعت وتر را با یک سلام گزارده‌اند و 
عبدالله بن عباس #۶* نیز در نماز شرکت داشته است. و هم‌چنین در موطاً امام محمد. 
در باب «السلام فی الوتر» از عبدالله بن عباس ۶ روایت شده است که گفت: «الوتر 
کصلاة المغرب»؛ «نماز وتر همانند نماز مغرب است». یعنی عبدالله بن عباس نی در 
نماز وترء همانند نماز مغرب, قائل به یک سلام بوده است. 

۲- عايشه «ث* نسبت به نماز وتر رسول خدا 3 داناترین و آگاه‌ترین مردم بود؛ 

از این رو وی» به طور مطلق. سه رکعت نماز وتر را ذکر کرده و هرگز عبارتی 
درباره‌ی دوبار سلام دادن آن حضرت 3 بیان نکرده است؛ البته به استثنای 


حدیثی که مستدرک حاکم آن را نقل کرده است که پاسخ و توجیه آن. پیش‌تر 


۳- درباره‌ی عبدالله بن عمر 2 نیز ثابت نشده است که خود وی به طور 
مستقیم شاهد نماز شب يا نماز وتر رسول خدا 6 بوده باشده؛ امّا عايشه فا 
هموازی ان ره ۳ را فد ال گاندن سادوتر ماهده: کزده: است. و 
هم‌چنین عبدالله بن عباس #۶* نیز آن حضرت ی را در حال خواندن نماز وتر 
دیده است؛ از اين رو دیدگاه این دو بزرگوار بر نظریه‌ی ابن عمر #۶* ترجیح 
دارد. 
البته از حدیثی که در «مسند احمد بن حنبل» روایت شده است. چنین به نظر 
می‌رسد که خود عبدالله بن عمر #۶* نیز شاهد خواندن نماز وتر رسول خدا تا بوده 
است؛ چون در آن روایت» می‌گوید: «کان رسول الّه یفصل بین الوتر والشفع 
بتسليمة ویسمعناها». 
در پاسخ این روایت چنین گفته شده است که این تفژّد خود عبدالله بن عمر ط 
است؛ زیرا دیگر صحابه مانند عبدالله بن مسعود ط** ابی‌بن کعب ط» انس بن مالک 
8 و عايشه0» روایت‌کننده‌ی احادیث و روایات «سه رکعت با یک سلام» هستند و بر 
همین نیز عمل می‌کردند؛ از اين روء دیدگاه و روایات آن‌ها بر دیدگاه و روایت عبدالله 


بن عمر * ترجیح دارد. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۶۷ 


و هم‌چنین حدیث نهی از «نماز بتیراء» (نماز یک رکعتی) معارض با حدیث عبدالله 
بن عمر *#* است؛ و به دو علّت بر روایت عبدالله بن عمر #8 ترجیح دارد: 

الف) حدیث نهی از «بتیراء». قولی است و روایت عبدالله بن عمر ۶ فعلی است؛ و 
پرواضح است که به اتفاق صاحب‌نظران فقهی و اسلامی. حدیث قولی بر حدیث فعلی 
ترجیح دارد. 

ب) حدیث عبدالله بن عمر طوه «مباح کننده» و حدیث «بتیراء» (نهی از گزاردن 
نماز یک رکعتی) «حرام‌ننده» است؛ از این روهرگاه «مباح کننده» با «حرام کننده» 
تعارض داشته باشد. در آن صورت «حرام کننده» ترجیح دارد. 

۴- اگر برای حدیث «وتر خواندن با یک رکعت». توجیهی غیر از توجیه احناف. 

اخذ شود در 1 صورت» این حدیت» معارض با حدیثی آننتنت که در زب آمده 
است: «انَّ سول الله ی نهی عن البتیراءء‌ای ان یصلّ الرجل واحدة یوتر بها»؛ و 
سندهای گوناگونی روایت شده است. 
از اين رو این حدیث, به درجه‌ی «حسن» ارتقاء پیدا می‌کند و به وسیله‌ی آن؛ 
ممنوعیت «بتیراء» ثابت می‌شود. 
۵- جمع زیادی از صحابه. مانند: ابوبکر صدّیق طقْ عمر بن خطاب حفء لین فن ین 
طالب «*» عبدالله بن مسعود 8*» عبدالله بن عباس «» حذيفة بن یمان طقّه 
انس بن مالک ۶* و ابی بن کعب 8 قائل به خواندن وتر با یک سلام بوده‌اند. 
روایات این بزرگان» در «مصف ابن ابی شیبة». «طحاوی» و دیگر کتاب‌های 
حدیث موجودند؛ تا جایی که روایات عايشه ْْ" در اين باره. بخش مهمی از 
کتاب‌های حدیث را به خود اختصاص داده‌اند. از این رو دیدگاه احناف با آثار 
صحابه نیز تانیخ می‌گردد. 

۶- در برخی از احادیث. به نماز مغرب «وتر النهار» و به نماز وتر. «وتر اللیل» 
اطلاق شده است. از این رو اگر چنانچه نماز وتر را به مغرب قیاس کنیم. در 
آن صورت لازم می‌آید که مانند آن. با یک سلام گزارده شود. 


۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
البته بر این دلیل» انتقادی وارد شده است؛ و آن. این که: پیامبر 336 درباره‌ی وتر 


فرمودند: «لاتشبَهوا بصلاة الغرب» (سنن دارقطنی)؛ علامه طحاوی در پاسخ گفته 
است: مراد از این فرموده‌ی پیامبر 26 آن است که در نماز وتر همانند مغرب به سه 
رکعت اکتفا نکنید. بلکه قبل از آن تهجد بخوانید؛ و عبارت کامل این حدیث نیز بدین 
ترتیب است: «عن ايي هریره #۶ عن رسول لهج قال: لا توتروا بثلاث» اوتروا بخمس» 
او بسیج ولا تشبُهوا بصلاة المغرب». 

خلاصه. احادیث و روایات رسیده درباره‌ی نماز وتر. یکی از مشکلترین و 
پیچیده‌ترین مباحث کتاب‌های حدیث هستند به طوری که هیچ مذهبی از مذهب‌های 
چهارگانه. نتوانسته است بر تمامی احادیث وتر» بدون تکلف عمل کند و هر مذهبی - 
به ناچار - در برخی احادیث توجیه خلاف ظاهر آن احادیث را داشته است. 

و در واقع. اگر با نگاهی کاوشگرانه به مجموعه‌ی احادیث و روایاتی که درباره‌ی 
نماز وتر وارد شده‌انده بنگریم» متوجه می‌شویم که در احادیث. خواندن نماز وتر, به 
هردو طریق ثابت است. هم با یک بار سلام دادن و هم با دو بار سلام دادن. 

امام ابوحنیفه و پیروانش» در چنین موضوعاتی. راهی را در پیش می‌گیرند که 
مطابق با قواعد کلی باشد؛ و از آن جایی که قاعده‌ی کلی در سه رکعت. این است که با 
یک سلام و بدون فصل و جدایی خوانده شوند. امام ابوحنیفه و پیروانش؛ اين روش را 
اختیار کرده‌اند و روش فصل را ترک کرده‌اند. 

از این رو, در باب «نماز وتر». فقهاء و مجتهدان غیور و علمای مجاهد. براساس 
روایات و اخبار رسیده بدان‌ها و بر مبنای مطالعه و بررسی احادیث و تحقیق و تفخص 
تعالیم و آموزه‌های الهی, اوامر و فرامین نبوی و احکام و دستورات شرعی و طرز عمل 
پیامبر ** و صحابه < آن هم با صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل قولی را انتخاب و 
اختیار نموده‌اند. 

پس تعذد مذاهب و گوناگونی آرای فقیهان و مجتهدان اسلامی و دلایل مورد 
استناد هر کدام از آن‌هاء بیانگر این است که هریک از آن‌ها از دریای بی‌کران شریعت؛ 
با صداقت و اخلاص. جرعه‌ای برگر فته‌اند. 

۶۵ - [۱۲] (صحیح) 


۶۹ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) 
وَعَنْ آی یوب قال: قال رسول ال له ت: «لود عل کل میم من أحَب آن ویر 


۰ 


مس نع و من أَحَبٍ آن پوتر بتلاب قلیفعل من أَحَب آن پوتر پواجدع لیفعل». 
روا بو داد والنسَائی وَابن و 

۶۵- (۱۲) ابوایوب ۶* گوید: رسول خدا 6 فرمودند: «گزاردن وتر بر هر فرد 
مسلمان و حقگراء ثابت و واجب است؛ پس هرکس دوست دارد که پنج رکعت نماز وتر 
بگزارد. پس چنان کند؛ و هرکس دوست دارد که سه رکعت نماز وتر گزارد» پس چنان 
کند؛ و هرکس دوست دارد که یک رکعت نماز وتر گزارد. پس چنان کند». 

آانن نت را انوداوه شانی. و این ماحه روایت کزده‌اند]. 

۶ - [۱۳] (حسن) 

عرظ ال قل رتسول ال له ع3: در ال ریم بیث اور ینوا یا أَلْ اجان 


ك بو ود سای 


۶- (۱۳) علی بن ابی طالب 49 گوید: رسول خدا ج فرمودند: «خداوند وتر 
شرح: «ان اللّه وتر»: خداوند وتر است؛ یعنی در ذاتش. تنها و یگانه است و غیرقابل 

تجزیه و تقسیم می‌باشد؛ و در صفاتش نیز تنها است و هیچ شبیه و مانند برای او 
۷ - [۱۴] (صعیف) 


9 


عن خارجَة بن حذافة قَال: رح عَلیتا علیتا سم ۳ اه وقَال: «ِنَ 
بصَلا: و هي خر کم من ن خر التعم: اجه 0 ال کم فیما بَْنَ 9 ِِِ 
یِظلع النْجَرّ. واه الرمذی ویو داود. 


۱- ابوداود 2۱۳۲/۲ ۱۴۲۲؛ نسایی 2۲۳۸/۳ ۱۷۱۲؛ و ابن ماجه 2۳۷۶/۱ ۰۱۱۹۰ 
۲- بخاری ۲۱۴/۱۱ ح ۶۴۱۰؛ مسلم ۲۰۶۲/۴ ح (۲۶۸-۸۵)؛ ابوداود ۱۲۷/۲ ح ۱۴۱۶؛ ترمذی 
2۲ ۴۵۳؛ نسایی ۲۲۸/۳ ح ۱۱۶۷۵ ابن ماجه 2۳۷۰/۱ ۱۱۶۹؛ دارمی ۴۴۸/۱ ح ٩۱۵۸۰‏ و 


مسند احمد ۰۱۰۰/۱ 


۷۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۷- (۱۴) خارجة بن حذافة ۶* گوید: رسول خدا 5 به نزد ما آمدند و 
برایتان از شتران سرخ موی نیز بهتر و ارزنده‌تر است؛ آن نماز» وتر است که خداوند. 
گزاردن آن را در وقت میان نماز عشاء تا طلوع صبح صادق, برای شما مقزر کرده 
شرح: «َمَدکم»: برای شما افزوده است؛ برای شما یک نماز اضافی عطا کرده است. 
«خمر النعم»: شتران سرخ موی که در نزد اعراب از کالاهای نفیس و ارزشمند به 
آیا نماز وتر. واجب است یا خیر ؟ 
مهمترین اختلاف درباره‌ی نماز وتره درباره‌ی وجوب و عدم وجوب آن است؛ از 
دیدگاه امام مالک. امام شافعی و امام احمد بن حنبل. نماز وتر واجب نیست. بلکه 
مت اتیتتاق؟ 9 و دیدگاه امام آبویوسف 9 امام محمد بن حسن شیبانی نیز» وتر یت 
دلایل امام ابو حنیفه. به شرح زیر است: 
۱- عبدالله بن بريدة * از پدرش روایت می‌کند که گفت: «سمعث رسول اللّه 6 
یقول: الوتر حق» فمن لم یوتر فلیس متا؛ الوتر حقٍ فمن لم یوتر فلیس منا؛ الوتر 
حق فمن لم یوتر فلیس متا (ابوداود؛ باب فیمن لم یوتر)؛ «از رسول خدا 6 
شنیدم که سه بار فرمودند: وتر حق است؛ هرکس آن را نخواند از ما نیست». 

۲- ابوایوب تا گوید: پیامبر که فرمودند: «الوتر حق واجب علي کل مسلم (احمد 
بن حنیل. صحیح ابن حبان. ابوداود. نسایی 9 ابن ماجه)؛ «وتر» حق واجبی بر 
هر مسلمان است». 

۳- ابوسعید خدری ۶* گوید: رسول خدا 6 فرمودند: امن نام عن وتره او سیه 

فلیصلّه اذا اصبح» (ترجمه و شرح این حدیث در حدیث شماره ۱۲۶۸ خواهد 


آمد). 


۱- ابوداود ۱۲۸/۲ 2 ۱۴۱۸؛ ترمذی ۳۱۴/۲ 2 ۴۵۲؛ ابن ماجه ۳۶۹/۱ 2 ۱۱۶۸؛ و دارمی ۴۴۶/۱ 
ح ۱۵۷۶. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۷۱ 


در این حدیث. پیامبر عّ دستور به انجام قضای وتر داده‌انده در حالی که قضا 
آوردن, فقط برای واجبات است نه سئت‌ها. 

۴- روایت خارجة بن حذافة ۰ (حدیث شماره ۱۲۶۷). در این حدیث» عبارت 
«َمَدّ» به معنای «اضافه دادن» و «یاری کردن» آمده است و نسبت فاعلی آن 
نیز به طرف «الله» است که اگر جنانجه وتر سّت بود. نسبت آن به طرف 
پیامبر ۳5 می‌شد. همجنان که در حدیثی دیگر» آن حضرت 335 می‌فرمایند: 
(کتب اللّه علیکم صیامه (ای شهر رمضان) وسنْ لکم قیامه! (ابن ماجه)؛ 
«خداوند بر شماء روزه ماه رمضان را فرض کرده است و من نیز قیام آن را 
برای شماء سئت قرار داده‌ام». 

از این رو عبارت «انْ الّه مد کم» (در حدیث خارجة بن حذافة 2), چون به طرف 

الله نسبت داده شده است. خود دلیلی بر وجوب نماز وتر می‌باشد. 

۵- حدیث «انّ اللّه وتر یت الوتر؛ فاوتروا یا اهل القران» (ترجمه‌ی این حدیث در 
شاه ۱۲۱ کش در این یی هی ای (فاویوا ع و رخوانق) رد 
کار رفته است که بر وجوب دلالت می‌کند. 

۶- همین که خود پیامبر 5 پیوسته نماز وتر را می‌خواندند و بر آن مواظبت و 
پای‌بندی می‌نمودند و هیچ‌گاه آن را ترک نمی‌کردند و ترک کننده‌ی آن را با 
عبارت امن لم یوتر فلیس متا" (آن که وتر نخواند از ما نیست) تهدید و تنبیه 
ر و وی ]مت 

و دلایل جمهور بر عدم وجوب وتر. عبارتند از: 

۱- علی بن ابی طالب * گوید: «الوتر لیس بجحتم کصلاتکم المکتوبة ولکن 
سنّ رسول اه کت (ترمذی)؛ «وتر همانند نمازهای فرض شما حتمی نیست. 
بلکه ستّت رسول خدا ید می‌باشد». 

احناف در توجیه این حدیث گفته‌اند: در این حدیث. نفی از فرضیت نماز وتر شده 


۵ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۲- دومن دلیل جمهور روایاتی است که در آن» عدد پنج برای تعداد نمازهای 
روزانه. تعیین شده است؛ از اين رو اين بزرگواران می‌گویند: اگر نماز وتر؛ 
واجب و حتمی می‌بود. در آن صورت تعداد نمازهای روزانه. به شش می‌رسید. 
اخفاف در شته آنن و فاشت گاید و4 ما سای فتاه لک باب نیا 
عشاء است؛ و عدد پنج. تعداد نمازهای فرضی را بیان می‌کند و وتر فرض نیست. بلکه 
واجب است. 
کیان نوش مور اف هتادورین صایتت 4 انیت که در تخضورین کفقه هی که 
فلانی وتر را واجب می‌داند؛ وی در بیان اشتباه او گفت: «کذب»؛ «دروغ گفته 
است». (آبوداود) 

و احناف در توجیه این حدیث نیز گفته‌اند که عبادة بن صامت 8 در این حدیث 
فرضیت وتر را نفی کرده است نه وجوب آن را. 

و در حقیقت. اختلاف ائمه و پیشوایان دینی درباره‌ی وجوب و عدم وجوب نماز 
وت فقط اخعلاف لفظی است که از یک اخعلاف اصولی سرجشمه می گیرد» و علت آن» 
این که از دیدگاه امام مالک. امام شافعی و امام احمد بن حنبل. میان «فرض» و 
«سئت». درجه‌ی دیگری برای «مأمور به» وجود ندارد و از دیدگاه امام ابوحنیفه» میان 
فرض و سئت. «واجب» قرار دارد. 

امام مالک. امام شافعی و امام احمد بن حنبل نماز وتر را مودترین شنت قرار 
داده‌اند و امام ابوحنیفه نیز آن را فرض نمی‌داند و منکر آن را کافر نمی‌گوید. از اين رو. 
همه (هر چهار امام) بر اين امر اتفاق نظر دارند که وتر از سنّت موگده بالاتر و از فرض 
باه م‌تاشتهرار ان ای کف ازگاه ایاخ بان اما تا ییامام یدق 
حنبل» مرتبه‌ای در بین فرض و سّت نیست. وتر را «سنّت» می‌نامند؛ و از دیدگاه امام 
ابوحنیفه» واجب به عنوان مرتبه‌ای در بین سّت و فرض است؛ از این روء وی نماز وتر 
را واجب می‌نامد و چندان فرقی در بین این دو نظریه و دیدگاه نیست. 

۸ - [۱۵] (حسن) 

رَعَنْ رید بی 2 فال تال رتسول ال «مَن تام عن وثره یل دا بع» 
روا اي سل 


۱- ابوداود ۱۳۷/۲ 2 ۱۴۳۱؛ و ترمذی ۳۳۰/۲ 7 ۴۶۶. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) اش 


۸- (۱۵) زید بن اسلم ع* گوید: رسول خدا ت33 فرمودند: «هر کس از نماز وتر 
خویش به خواب رفت (و بر اثر خواب رفتگی. نماز وترش قضا شد.) پس هر گاه صبح 
کح بای ان ۳ قضا بیاورد». 


[اين حدیث را ترمذی به صورت مّرسل روایت کرده است]. 

شرح: «فلیصل آذا اصبح»: از دیدگاه امام ابوحنیفه / نماز وتر واجب است و به جای 
آوردن قضای آن نیز واجب می‌باشد. و در اين موضوع. بعداً در شرح حدیث آبوسعید 
خدری ۶* (حدیث شماره ۱۲۷۹) بیشتر توضیح داده خواهد شد. 

۹ - [۱۶] (صحیح) 

وَعن عبد دایز ین جریج ال لاه «سند بٌَ میم کن بوتز رنول ال له 3 
قالثْ: کانَ ۳ ۳ [سَبح اسم رّبك ال 

ون الَانية بل با ها الگافزوت] 

وق الكاِعة بقل هو ال آحد] 

والعوذتین وَرَوَا هي بو دار 

۹- (۱۶) عبدالمزیز بن جُریج عه گوید: از عايشه * پرسیدیم: رسول خدا 
در نماز وتره چه سوره‌هایی می‌خواندند؟ وی در پاسخ گفت: آن حضرت ید در رکعت 
نخست وتر» سوره‌ی «سبح اسم ريك الاعلی» و در رکعت دوم» سوره‌ی «قل يا ایا 
الکافرون» و در رکعت سوم سوره‌ی «قل هو الّه احد». «قل اعوذ برب الفلق» و «قل 
اعوذ برت الناس» را می‌خواندند. 

[اين حدیث را ترمذی و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

۰ - [۱۷] (صحیح) 


ح ام م 


ار رم و ی رم هس هه 2 (۲) 
وَرَوّاه النسَائي عَن عبّد الرهن بن آبزی ‌ 


2-۷۰ (۱۷) و نسایی نیز این حدیث را از عبدالرحمن بن ابزی ** روایت کرده 


۱- ابوداود 2۱۳۲/۲ ۱۴۲۳؛ ترمذی 2۳۲۶/۲ ۴۶۳؛ و ابن ماجه 2۳۷۱/۱ ۱۱۷۳ 
۲- نسایی 2۲۴۴/۳ ۱۷۳۱؛ ابن ماجه 2۳۷۰/۱ ۱۱۷۱؛ و دارمی ۴۵۱/۱ 2 ۰۱۵۸۹ 


۷۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۱ - [۱۸] (صحیح) 

ورَواء آلاأهد عن آي بن کغب". 

)و احیداین خن آن راز آنن بن کیب نایبت سوه است: 

۲۳ - [۱۹] (صحیح) 

الداري عن این عَبّاس وّلم یذکروا والعوذتین(؟ 

والداري عن ايّن عَبّاس ولم یذکروا والعوذتین ". 

۲- (۱۹) و دارمی نیز آن را از عبدالله بن عباس #۶* روایت کرده است؛ با این 
تفاوت که احمد بن حنبل و دارمی» عبارت «و المعوّذین» را ذکر نکرده‌اند. 
کعب #8 و عبدالله بن عباس «*» خواندن «مُعوفتین» («قل اعوذ برت الفلق» و «قل 
آغقد یرت لاس نت کشت سبوطع :ما کر انیت ی آن حضرت 236 در رکعت اول 
نماز وتره سوره‌ی «اعلي» و در رکعت دوم. سوره‌ی «کافرون» و در رکعت سوّم. سوره‌ی 
«اخلاص» را می‌خواندند. 

ولی در روایت عایشه ۳ همراه با سوره‌ی «اخلاص». «معوّذتین» نیز مذ‌کور است؛ 
از اين رو, معلوم می‌شود که آن حضرت تَ گاهی در رکعت سوم. فقط سوره‌ی 
«اخلاص» را می‌خواندند و گاهی نیز همراه با آن. «معوّذتین» را نیز می‌خواندند. 

۲۳ - [۲۰] (صحیح) 

ون الحَسَن ب علع شید ما قال: عَلمَني رسول ال له کات أَولَهن نف فوتِ 
الور: «للهم اهدني یمن هدیت وَعَافني فیمن عافیت وتولني فیمن تولیت وَبارك ی فیما 
أَغْطَیّت وقنی عَرّمّا قَضیّت نك تَضي ولا یی عَلَیك آنه لا یذل من والیت تبارکت 


و ها ار تم و اه شم رو مس و گر و مه فا ره 
ربا وَتعَالیْت». واه الرمذِي وأبو داد وَالسَايي وَابنْ مَاجه والدارمي"". 


۱- دارقطنی ۲۱/۱ 2 ۲ «کتاب الوتر». 

۳- دارمی ۴۴۹/۱ ح ۰۱۵۸۶ 

۳- ابوداود ۱۳۳/۲ ح ۱۴۲۵؛ ترمذی ۳۲۸/۲ ح ۴۶۴؛ نسایی ۲۴۸/۲ ح ۱۷۴۵؛ ابن ماجه ۲۷۲/۱ ح 
۸ و دارمی ۳۵۲/۱ ح ۰۱۵۹۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۷۵ 


۲۳- (۲۰) حسن بن علی 8 گوید: رسول خدا که کلماتی را به من یاد دادند 
که آن‌ها را در وتر بخوانم؛ و آن کلمات عبارتند از: 

«لَهْ اهدني فیمّن هدیت وعافني فیمن عافیت وتولني فیمن تولیت وبارك ی فا 
آَخطیّت وقني مر ما قَضیّت فانک تَفضي ولا یی عَلیْك آنه لا یذل من والیت تا رت 
وتحالیتَ» 

یار ایا سرا ان زمره کساننی قراز بده که آن‌ها رز هدایت کردهای ۶و مرا ]1 
عملفی کساتی قرار بده که نان را عافیت وسلامی دادهایت هرا عام آناتی فزاربده 
که دوست خویش قرار داده‌ای و در آنچه به من ارزانی داشته‌ای» برکت بده و از شرٌ 
آنچه که مقدُر کرده‌ای, مرا حفظ بفرما؛ چون تو قضاوت می‌کنی و بر تو حکم کرده 
نمی‌شود؛ و کسی را که تو دوست بداری. خوار و زبون نمی‌گردد. بار خدایا! دارای 
برکت‌های بسیاری و در صفاتت. بلند مرتبه هستی». 


[این حدیث را ترمذی ابوداود» نسایی. ابن ماجه و دارمی روایت کرده‌اند]. 

شرح: در برخی از روایات» پس از عبارت «اّه لایذل من والیت», عبا بارت «و لا یعز من 
عادیت» نیز روایت شده است؛ و منظور این است که: با هرکس که تو دشمنی ورزی او 
دزهیج الی با عوث نمی‌شود. 

و در بعضی از روایات. بعد از عبارت «تبارکت رینا وتعالیت»» عبارت «استغفرك 
واتوب اليك» نیز روایت شده است؛ یعنی: ای پروردگار من! مغفرت و بخشش گناهان 
را از تو خواستارم و به سوی تو رجوع می‌کنم. 

ی از ولبات از ات تیه اما ان دروف اصافه ده ار 
«و صلي ال علي النبي 3»؛ «خداوند بر پیامبرش رحمت نازل کند». 

اکثر علماء و صاحب نظران اسلامی» برای نماز وترء همین قنوت را اختیار نموده‌اند. 
و قنوتی که در نزد احناف, رایج و متداول است. دعای «المَ تا نستعينك وذستغفرك 
ونقمن بك..» است که آن را امام ابن ابی شیبه. امام طحاوی و دیگران از عمر بن 


۷۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

علامه آبن عابدین شامی. از برخی از بزرگان احناف روایت کرده است که بهتر آن 
است که همراه با «الَْ انا ذستعينك ونستغفرك...» قنوت حسن بن علی طوه (یعنی 
«اله اهدي فیمن هدیت...») نیز خوانده شود. 


به هر حال. پیرآمون «قنوت وتر». سه مسأله‌ی اختلافی وجود دارد: 

۱- از دیدگاه احناف» قنوت وتر در طول سال» مشروع می‌باشد. و دیدگاه سفیان 
ثوری و امام اسحاق, و نظرگاه مشهور امام احمد و دیدگاه امام شافعی - در 
رونت ,-«مطانق با دشدگاه احتاف انست: 

.از فندگاه آمام هالک فتوت وق فقط کر ماه زهخای,واحت است؛ رو شاف ها و 
حنبلی‌ها بر اين باورند که قنوت. فقط در نیمه‌ی دوم ماه رمضان مشروع می‌باشد. 
(الیته ادن دیدکاه ستتوین آماشاقمی ی دید کاه غی ییامام امه ابو خی 
علماء بر این باورند که قنوت وتر فقط در نصف اول ماه رمضان مشروع می‌باشد. 

استدلال شافعی‌ها و دیگران» از حدیث علی بن ابی طالب 4۶ است که ترمذی آن را 
در «سُنن» خویش به طور تعلیق ذکر کرده است؛ آنجا که می‌گوید: «بّه کان لایقنت الا 
النتصف الاخر من رمضان»؛ «وی فقط در نصف آخر ماه رمضان. قنوت وتر را 
می‌خواند». 

و حنفی‌هاء از حدیث حسن بن علی ۶ استدلال می‌کنند که گفت: «علْمني رسول 
الم کلماتِ اقومِنّ فی الوتر...». این حدیث. عام است و ذکری از رمضان و غیر آن؛ 
نیامده است؛ و هم‌چنین درباره‌ی عبدالله بن مسعود ۶* آمده است که وی در تمام 
سال قنوت می‌خواند. 

احناف درباره‌ی حدیث علی بن ابی طالب * گفته‌اند که اجتهاد شخصی وی بوده 
است؛ يا این که. منظور از «قنوت». ایستادن طولانی است؛ و مراد از حدیث و روایت 
وی» این است که علی بن ابی طالب ۰*۶ در نصف دوم ماه رمضان. بیشتر از سایر 
روزهاء ایستادن در نماز را طولانی می کرد. 

۲- از دیدگاه امام ابوحنیفه» امام مالک» سفیان» عبدالله بن مبارک و امام اسحاق؛ 

قنوت وتر» قبل از رکوع است؛ ولی امام شافعی و امام احمد بن حنبل بر این 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۷۷ 


باورند که قنوت وتر, بعد از رکوع است. و امام احمد - در روایتی دیگر - قائل 
به اختیار در قبل و بعد از رکوع می‌باشد. 

دلیل شافعی‌ها و حنبلی‌ها. همان حدیث علی بن ابی طالب #۶* است که در آن 
آمده است: «انه کان لایقنت اآ فی النصف الاخر من رمضان وکان یقنت بعد الرکوع» 
(مصّف ابن ابی شیبه)؛ «علی بن ابی طالب «» فقط در نیمه‌ی دوم رمضان قنوت 
می‌خواند و قنوت وی بعد از رکوع بود». 

و دلیل احناف و دیگران» حدیث ایی بن کعب #۶ است که ابن ماجه آن را روایت 
کرده است: «انّ رسول ایله ح کان یوتر فیقنت قبل الرکوع» (ابن ماجه و نسایی)؛ 
«رسول خدا 2 وتر می‌گزاردند و قبل از رکوع. قنوت می‌خواندند». 

و هم‌چنین از حدیث علقمه ۶ که مصّف ابن ابی شیبه آن را چنین نقل کرده 
است: «انّ ابن مسعود واصحاب ان کانوا یقنتون فی الوتر قبل الرکوع»؛ «ابن 


مسعود نی و دیگر یاران پیامبر 5 قنوت وتر را قبل از رکوع می‌خواندند». 

نکته قابل توجه این است که دیدگاه احناف. هم از حدیث مرفوع و هم از تعامل 
صحابه تأّیید می‌گردد؛ در حالی که دلیل مخالفان آن‌ها. فقط اثری از علی بن ابی 
طالب ۶** می‌باشد که در جواب آن می‌توان گفت که اجتهاد شخصی ایشان بوده است؛ 
و منشاً اجتهاد وی اين است که پیامبر 3 را در حال خواندن قنوت نازله. پس از رکوع» 
مشاهده کرد و قنوت وتر را بر آن قیاس کرده است؛ و احناف نیز درباره‌ی قنوت نازله, 
قائل به خواندن آن پس از رکوع هستند. 

۳- شافعی‌ها در قنوت وتر. دعای "للم اهدني فیمن هدیت... را می‌خوانند و 
احناف. دعای للم اا نستعينك..» را برای خواندن در قنوت وتر» ترجیح 
مدشتن: السته ارف بریون فقط ارس اقضلیت و اوقم اولی اس 
و خواندن هریک از این دعاها طبق هردو مذهب جایز می‌باشد. 

احناف دعای «استعانت» را بدین خاطر ترجیح می‌دهند که به قرآن شبیه‌تر است. 

علامه سیوطی در کتاب «الاتقان في علوم القران» می‌نویسد: «دعای استعانت در ابتدای 


دو سوره‌ی «الخلع» و «الحفد» بوده‌اند که بعدها تلاوت آن‌ها منسوخ شده است». 


۷/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


امام محمد می‌گوید: «در قنوت. دعای مخصوص وجود ندارد و نمازگزار هر دعایی 
کات نا نی تون ابا موی ان که کهاش شا نی کلام سای 
مردم نباشد». 

۴ - [۲۱] (سَحیخ) 

َعَن أَ نی کفب قال: کات ول ال له دا سل نی الوتر قال: «سبحات ام 
دوس روا و داد وَالنسَاینْ وَرَاد: تلاث مات بطیل فی آخره. 

۴- (۲۱) ابی بن کعب ۶* گوید: هر گاه رسول خدا که از نماز وتر سلام 
می‌دادند. می‌فرموند: «سبحان الملك القدوس»؛ «خداوند پادشاه و پاک از تمام 
ناتوانی‌ها و ناشایستی‌ها, منژه است». 

[اين حدیث را ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند و نسایی این عبارت را نیز افزوده 
است: پیامبر تْ سه بار می‌گفتند: «سبحان اللّه الملك القدوس» و در مرتبه‌ی سوم. 
صدای خویش را بلند می‌کردند و آن را به صورت کشیده می‌خواندند]. 

۷۵ - [۲۲] (سحیح) 

روية لس عن عَبّد ری بي ری عن آبیه قال. کن یقول لا سل 
«سْبْحَانَ الم اَْدُوس» تلانّا ویرفمْ وه بالثالکة۳. 

2-۵ (۲۲) و در روایتی از نسایی که عبدالرحمن بن ابزی ۶* از پدر خویش نقل 
می‌کند. چنین آمده که وی گفته است: «هر گاه آن حضرت 3 سلام نماز وتر را 
می‌دادند. سه بار می‌فرمودند: «سبحان الملك القذوس»؛ «خداوند پادشاه و پاک از 
تمام ناتوانی‌ها و ناشایستی‌ها» منره است». و در مرتبه‌ی سوم صدای خویش را بلند 
می کردند. 

۶ - [۲۲] (صحیح) 


۱- ابوداود 2۱۳۷/۲ ۱۴۳۰؛ و نسایی 2۲۵۰/۳ ۱۷۵۱. 
۲- نسایی 2۲۴۵/۳ ۱۷۳۳. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۷۳۹ 


وعن ع* نه قال: ِن ال کء کان یمُول نی آخر وثرو: للم ِني غود برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبّتك وآغوذ بك منك لا آخصي تَتاء عَلیلَ آنت گما نیت 


تفیلت» راو اد وال والسَابي وابن تاج 

۶ (۲۳) علی بن ابی طالب «لّ» گوید: رسول خدا ء3: در آخر نماز وتر خویش؛ 
این دعا را می‌خواندند: 

«اللهم اي اعوذ برضاك من سخطک و بمعافاتك من عقوبتك و اعوذ بك منك 
لااحصي ثناءً عليك. انت کما اثنیت علي نفسك». 

«بار خدایا! من از خشم تو, به خشنودیات و از کیفرت به بخشایشت پناه می‌برم و 
از تو به تو پناه می‌برم؛ زبان به شمارش ستایش تو نمی‌گشایم؛ همان گونه هستی که 
خود را ستوده‌ای». 

[اين حدیث را ابوداود ترمذی» نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: «کان یقول في اخر وتره» [آن حضرت ۳ در آخر وتر خویش می‌فرمودند]: این 
عبارت» چند تفسیر می‌تواند داشته باشد: 

این دعا را در رکعت سوم به جای قنوت می‌خواندند. و برخی از علماء و صاحب 
نظران اسلامی نیز همین قول را اختیار کرده‌اند. 

این دعا را در آخرین قعده‌ی وتر, پیش از سلام و یا بعد از سلام می‌خواندند. 

اين دعا را در آخرین سجده‌های وتر می‌خواندند؛ همان طور که در صحیح مسلم از 
عایشه تس" روایت است که یک بار در سجده‌ی نماز شب. همین دعا را از آن حضرت 5 
تیه استء 


۱- ابوداود 2۱۳۴/۲ ۱۴۲۷؛ و ابن ماجه ۳۷۳/۱ ۱۱۷۹ 


۷ - ۲۴۱] (صحیح) 
غن اب باس قیل ل4: َل ل في آییر ال مومیین معاوية اه ما رز 
قال: آضاب اه یه 
رف و2 قال این ی ملیکة: 
افیا اس ات فا 


اً ور مُعَاوَة بَعد بعد ید العمّاء بركعَة 2 وعنده و لاب 
ِِ قد صحب اي ۰ 
مورد عمل امیر مومنان. معاویه #** نظر یا جواب و یا افتایی داری؟ چرا که او فقط با 
یک رکعت. وتر می‌گزارد؟ عبدالله بن عباس 48 گفت: معاویه 486 درست عمل کرده 
و در روایتی دیگر چنین آمده است: آبن ات ملیکة اه گوید: معاویه اه پس از 
نماز عشاء. (نماز وتر را) یک رکعت گزارد و اين در حالی بود که (کریب») برده‌ی آزاد 
کرده شده‌ی ابن عباس ۶* به نزد وی بود. برده‌ی آزاد شده‌ی ابن عباس 8 به نزد 
وی رفت و موضوع را برای ابن عباس #۶ بازگو نمود؛ ابن عباس #۶* گفت: او را به 
حال خود واگذار؛ چرا که معاویه #5 با پیامبر کٌ همراه و همنشین و مصاحب و 
دوشادوش بوده است (و از زمره‌ی صحابه‌ی آن حضرت 6 به شمار می‌آید؛ و پرواضح 
شرح: «هل لك»: این عبارت به «هل لك جواب» يا «هل لك افتاء» ترجمه می‌شود؛ 


یعنی آیا برای تو در مورد عمل وی جواب يا افتایی وجود دارد؟ 


۱- بخاری ۱۰۳/۷ ح ۳۷۶۵. 


۸۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«ما اوتر | بواحدة»: ظاهر این عبارت. بیانگر آن است که معاویه ظ» فقط به 
خواندن یک رکعت وتر اکتفا و بسنده می‌نموده است؛ و اين احتمال نیز وجود دارد که 
یک رکعت را به دو رکعت پیش از آن. پیوست و ضمیمه نموده باشد؛ و چون وی به 
خواندن نماز وتر اکتفا می‌کرده و تهجّد را ترک می‌نمود. از اين رو بدو ایراد گرفتند و 
لب به انتقاد گشودند. 

و این احتمال نیز وجود دارد که اعتراض و ایراد. به خاطر ترک سّت عشاء بوده 
باشد. 

«اصاب»: حق با او بود؛ کار درست را انجام داده است؛ سخن درستی گفته است؛ 
به هدف رسیده است. 

«فقبه»: فقه خوانده؛ عالم روحانی؛ دانا؛ دانشمند؛ عالم به اوامر و فرامین الهی. 
تعالیم و آموزه‌های نبویء احکام و دستورات شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی؛ 
متخصص در علم فقه. 

«و عنده مولی لابن عباس»: مراد از برده‌ی آزاده شده‌ی ابن عباس 98*» همان 
(( کرت انس 

۸ - [۲۵] (صعیف) 

عن بريده قال: سمیفث سول ال هه یثول: لور حنْ من لم پویز لیس ما اور 
تنل رز قفش یک وق قتن کر یش یگ ور 5 

۸- (۲۵) بريدة (اسلمی) ۶* گوید: از رسول خدا 5 شنیدم که می‌فرمودند: 
«نماز وتره حق (واجب) است؛ پس هرکس نماز وتر نگزارد. از ما نیست؛ نماز وتره حق 
است و کسی‌که آن را نخواند» از ما نیست؛ نماز وتره حق است و هرکس که آن را 
نگزارد. از ما نیست». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: «حق»: از دیدگاه امام ابوحنیفه و پیروانش, نماز وت فقط ست نیست. بلکه 
واجب می‌باشد؛ عذه‌ای از علماء و صاحب نظران اسلامی گفته‌اند که از جمله‌ی «الوتر 


حق». وجوب وتر ثابت نمی‌شود؛ چون «حق» به معنای «ثابت» است؛ در پاسخ چنین 


۱- ابوداود ۱۲۹/۲ 2 ۰۱۴۱۹ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۸۲ 


گفته شده است که در جاهای متعددی از روایات و احادیث. واژه‌ی «حق» به معنای 
«واجب» آمده است؛ و در این جا نیز مراد از «حق». همان واجب است؛ جنان که 
ابوایوب انصاری 4۶ حدیثی را از پیامبر که نقل می‌کند که در آن آمده است: «الوتر حقْ 
واجپٌ علي کل مسلم» (احمد بن حبّان ابوداود. نسایی و ابن ماجه)؛ «وتر. حقی واجب 
بر هر مسلمان است». 

و دلایل امام ابوحنيفه و جمهور در مورد وجوب و عدم وجوب نماز وتره پیش‌تر در 
شرح حدیث خارجة بن حذافة #8* (حدیث شماره ۱۲۶۷) گذشت. 

۹ - [۲۶] (صَحیخ) 

َعن آیي سیید قال: قال سول ال له ی: «من تام عن الوثر یه قلیْصل ٍذا کر آز 
ٍذا اسَتَیمَط». روا الرمذِيَ 

1 

۹- (۲۶) ابوسعید خدری * گوید: رسول خدا 6 فرمودند: «هر کس از نماز 
وتر به خواب رفت (و بر اثر خواب رفتگی, نماز وترش قضا شد») يا آن را فراموش کرد 
(و نگزارد)؛ پس هر گاه به یادش آمد. یا از خواب بیدار شد. باید آن را بخواند». 

[اين حدیث را ترمذی. ابوداود و این ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: از آن جا که از دیدگاه احناف» نماز وتر واجب است. به جای آوردن قضای آن 
ش رات باه و ا دی اه آما‌هالکه اماه افیف ماه وب یلم وم 
نماز وتر واجب نیست. به جای آوردن قضای آن نیز لازم نیست. 

دنل اشتاف» نیت آیفشعیه عفوی 9 مب باشکه اما امام مالک امام شاف ماه 
احمد بن حنبل بر سند حدیث مذکور انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند که مدار این حدیث بر 
شخصی به نام عبدالرحمن بن زید بن اسلم است که از لحاظ روایت حدیت» ضعیف 
اش : 

در پاسخ باید گفت که عبدالرحمن بن زید در این حدیث, متفرّد نیست. بلکه دو 
متابع دارد؛ اولین متابع او, برادرش به نام عبدالله بن زید است که امام ترمذی 


درباره‌ی او از امام احمد بن حنبل چنین نقل می‌کند: «اخوه (ای اخو عبدالرحمن بن 


۱- ابوداود ۱۳۷/۲ 2 ۱۴۳۱؛ ترمذی ۳۰۳/۲ ح ۴۶۵؛ و ابن ماجه 7۳۷۵/۱ ۰۱۱۸۸ 


۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


زید) عبدالله, لابلس به». امام ترمذی هم‌چنین قول امام بخاری را نقل کرده است: 
«عبدالله بن زید بن اسلم نقة». 

وش تایه نی شعصی تام میا همطاف ات که ماه ان در وش 
را در سنن خود ذکر کرده است (در باب «الدعاء بعد الوتر»)؛ تا جایی که در سنن دار 
قطنی» علاوه از محمد بن مطرّف. عبدالله بن سلمه نیز از وی متابعت کرده است (در 
باب «من نام عن وتره و نسیه») 

از این رو. حدیث ابوسعید خدری طق بدون شک قابل استدلال است و حدیث در 
ضمن این که بر وجوب قضای وتر دلالت می‌کند بر وجوب خود وتر نیز دلالت دارد. 

۰ - [۲۷] (صعیف) 

ون مالك یهن رجلا سال ای غمر عن الوثره اواج وه فقال غبد ال له قذ 
وتر سول ال هه وت ان مسیمون. جع ال یرد علیه وعَبذ الله بفول: وت 
رشول ال 385 وأوتر اف شسیمون. روا نافوط 


2-۸۰ (۲۷) مالک ۶** گوید: بدو خبر رسیده است که مردی, از عبدالله بن عمر 


1 


[ 


درباره‌ی نماز وتر پرسید که آیا نماز وتر واجب است يا خیر؟ عبدالله بن عمر ع* در 
پاسخ گفت: «بی گمان. پیامبر خدا قه و مسلمانان. نماز وتر را خوانده‌اند». 

آن مرد. پیوسته این سوال را تکرار می‌کرد و درباره‌ی وجوب نماز وتر از عبدالله بن 
عمر #۶* می‌پرسید و عبدالله بن عمر ظ* نیز در پاسخ وی می‌گفت: «بی‌تردید. پیامبر 
خدا 5 و سایر مسلمانان. نماز وتر را خوانده‌اند». 

[این؛ حفیت مالک در موطا روایت کرده است | 

شرح: «یردد»: تکرار می‌کرد و به دنبال جواب صریح بود و به اشاره‌ها اکتفا و 
بسنده نمی نمود. 

عبدالله بن عمر 8 از آن جهت. پاسخی صریح در مورد وجوب نماز وتر را بدان مرد 
نداد؛ زیرا وی چیزی را در مورد وجوب نماز وت از پیامبر 3 نشنیده بود؛ و اين در 
حالی است که از دیگر صحابه. همچون ابوایوب انصاری و چند تن دیگر, نقل شده است 


۱- موطاً مالک ۱۲۴/۱ ح ۰۱۷ «کتاب صلاة اللیل». 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۸۵ 


که از ز پیامبر 335 واژه‌ی «وجوب» را در مورد نماز وتر. روایت کرده‌اند؛ همچون: «الوتر 
حق واجب علي کل مسلم» حمد؛ صحیح ابن حبّان؛ نسایی؛ ابن ماجه؛ ابوداود و 
ابوداود طیالسی). 

۷۱ - [۲۸] «صعیف جدا) 

وعن عع جه قال. گن ونول الله مه پیز بقلاب یفرا هن بنج سور من 
الْمْقصَل د بفرا نک رَكعَة بتلاتِ سور ره : (قل هوا لثّه حد) 

روا الرمذي . 

2-۱ (۲۸) علی بن ابی طالب نت گوید: رسول خدا ک سه رکعت نماز وتر 
می‌گزاردند و در این سه رکعت. نه سوره 1 سوره‌های مفصّل قرآن می‌خواندند؛ این 
طور که در هر رکعت. سه سوره می‌خواندند که آخر آن‌ها. سوره‌ی «قل هو الّه احد» 
بود. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: «آخرهنّ قل هو الّه احد»: این عبارت دو احتمال دارد: 

۱- آخر سه رکعت وتر؛ یعنی پیامبر 3 در رکعت آخر وتر. سه سوره می‌خواندند؛ 

این طور که در رکعت سوم وتر. دو سوره می‌خواندند و پس از آن دو سوره. 
سوره‌ی «قل هو الله احد» را نیز می‌افزودند و با آن» رکعت سوم را به پایان 
می رساندند. 

۲- آخر سوره‌ها؛ یعنی پیامبر 3 در هر رکعت از نماز وتره سه سوره می‌خواندند؛ 
این طور که در هر رکعت. دو سوره می‌خواندند و پس از آن دو سوره. سوره‌ی 
«قل هو الّه احد» را نیز می‌افزودند؛ و بدین ترتیب قرائت هر رکعت از نماز وتر 
را با سوره‌ی «اخلاص» به پایان می‌رساندند. و احتمال اول. صحیح‌تر است. 

«مفصّل»: به سوره‌های آخرین منزل قرآن» «مُفصّل» می‌گویند؛ یعنی از سوره‌ی 
«حجرات» تا آخر قرآن. و «مُْفْصَّل» نیز به سه نوع تقسیم می گردد: 

طوال مفِصّل: از سوره‌ی «حجرات» تا سوره‌ی «بروج». 


۱- ترمذی ۳۲۳/۲ ۴۶۰. 


۸۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اوساط مفِصّل: از سوره‌ی «بروج» تا سوره‌ی «بینة». 

قصار مفصّل: از سوره‌ی «بینة» تا سوره‌ی «ناس». 

]۲٩[ - ۲۳‏ (صحیح) 

وَعنْ تافع قال: کنث مَع اب مر بمکة والسَماء مُعَْمَة قح 
اه ۳ رکعتر یه 
السَبْح آوتر پواجدة. اف 

۲- (۲۹) نافع ۶** گوید: همراه با عبدالله بن عمر ۶** در مکه‌ی مکرمه بودم؛ و 
این در حالی بود که آسمان» ابری بود. این عمر 4 از بیم آ ن که مبادا صبح صادق 
طلوع کند. یک رکعت نماز وتر گزارد (و آن را به دو رکعتی که پیش از آن گزارده بود؛ 
پیوست و ضمیمه نمود)؛ آن‌گاه چون هوا صاف شد و ابرها کنار رفتند» ابن عمر فوه 
وه اش که شور از تاکن غانقه امه از ارف یک رکفت هدنگ ما مخت 
پیشین» پیوست و ضمیمه نمود و آن را جُفت (شفع) ساخت؛ آن‌گاه دو رکمت دیگر نیز 
به جای آورد؛ و چون بیم آن داشت که مبادا صبح صادق طلوع کند. از این رو یک 
رکعت نماز وتر گزارد. 

[انق حدیت | مالک روانت خرفه نت ]. 

شرح: «فشفع بواحدة»: اگر فردی پس از نماز عشاء وتر را بخواند و در آخر شب 
بخواهد. نماز تهجد را بگزارد. در آن صورت از دیدگاه هرچهار امام و پیشوا (امام 
تا هام مالک )مساق ماه اهته به خصا ی آخادفی اون لاس تست 
و نماز تهجّد, بدون خواندن مجدّد وتر. صحیح است. 

امام اسحاق بن راهویه. قائل به «نقض وتر» است و می‌گوید: چنین شخصی باید 
قبل از تهجد. یک رکعت نماز نفل بخواند تا این یک رکعت با سه رکعت وتر که در آغاز 
شب خوانده است, یکجا جمع شده و شفع شوند؛ و نماز وتری که بعد از عشاء خوانده 
است بدین ترتیب نقض و شکسته می‌شود و بعد از خواندن تهجّد. مجدداً باید وتر را 
بخواند. 


۱- موطاً مالک ۱۲۵/۱ ح ۰۱٩‏ «کتاب صلاة اللیل». 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۸۷ 


دلیل وی. حدیث پیامبر است که فرمود: «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر» (بخاری 
و مسلم)؛ «آخرین نماز شب خویش را نماز وتر قرار دهید». و دلیل دیگر وی. عملکرد 
عبدالله بن عمر * است؛ زیرا وی قائل به نقض وتر است (مسند احمد) 

و جمهور علماء و9 صاحب نظران اسلامی. «نقض وتر» ۳ صحیح نمی‌دانند و9 
دلیلشان» این حدیث پیامبر گرامی اسلام کل است که فرمودند: «لا وتران فی لیلة» 
(ترمذی)؛ «در شب. دو وتر درست نیست». 

این حدیث. بیانگر آن است که در یک شب, فقط یک بار وتر خواندن کافی و بسنده 
است؛ از اين رو این فرموده‌ی پیامبر 3 که: «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر». حمل 
بر استحباب می‌شود؛ ۳ از .ان حضرت 95 ثابت شده است که گاهی بعد از وتر» دو 
رکعت نفل می‌خوانده‌اند. 

و درباره‌ی عملکرد عبدالله بن عمر ۶* (که مورد استدلال امام اسحاق بن راهویه 
بود)؛ امام محمد بن نصر مروزی در «کتاب الوتر» می‌نویسد: «عبدالله بن عمر فو 
گفته است: من موضوع نقض وتر را با رای و نظر خودم استنباط کرده‌ام (و غالباء 
ایشان از حدیث «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر» جنین برداشتی داشته‌اند) و هیچ 
حدیثی در اين باره از پیامبر 335 نشنیده‌ام». (ر.ک: معارف السنن ج ۴ ص ۲۵۷). 

در این صورت» عبدالله بن عمر طقف در یک شب سه بار وتر می‌خواند! (مصّف 
عبدالرزاق, باب «الرجل یوتر ثم یستقیظ فیرید ان یصلی»)؛ در حالی که پیامبر مک دو بار 
وتر خواندن ۳ در یک شب ممنوع قرار داده است!. 

۳ - [۳۰] (صحیح) 

وعن عَاحْعَة: أد 1 اه عٍ کان یل 9 ۳ قیقر وَهو جالش ناذا ِقي من 
فراعته قذد ما بسفون قلازین از امد رت را و فا ً 0 
فی الر کعَة الكَاية یه مثل دك و 


۱ مسلم 2۵۰۵/۱ (۷۲۱-۱۱۲). 


۸۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۳- (۳۰) عايشه شتا گوید: رسول خدا 6 (چون پا به سنْ گذاشتند» نماز 
نفل را) نشسته می‌گزاردند و به حالت نشسته قرائت می‌نمودند؛ و هنگامی که از 
قرائت ایشان. در حدود سی یا چهل آیه (از یک سوره‌ی بزرگ) باقی می‌ماند. بلند 
مب رشکفد: و استاده آن‌ها را قراقک می کرفتته آن‌کاه به که من فتته هی او ام 
سجده می‌نمودند؛ و رکعت دوم را نیز بدین‌سان, انجام می‌دادند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «کان یصلي جالسا»: آن حضرت گ در آخر عمر شریفشان» چون پا به سن 
گذاشتند و اندکی ضعیف شدند. نماز نفل را - چه در روز و چه در شب - به حالت 
نشسته می‌گزاردند؛ و می‌توان چنین گفت که نشسته خواندن پیامبر 3*۴ معلول چند 
علّت بود؛ 

ضعف و بیماری و ناراحتی و خستگی پیامبر 3 

سیّ و سال بالای آن حضرت 35 

نماز نفل گزاردن. 

طولانی بودن قرائت آن حضرت 35 

۴ - [۳۱] (صحیح) 

ون سم جشنا ّ ال د: «گان یَضَِ ند الوثر رَکعَتَن روا اي وراه 
ان عاجه: خفیفتن وَُوَ جالس ". 

۴- (۳۱) امسلمه طش گوید: رسول خدا 2 پس از گزاردن نماز وتره دو 
رکعت دیگر می‌گزاردند. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است؛ و ابن ماجه این عبارت را نیز افزوده 
است]: «خفیفتین وهو جالل»؛ «(آن حضرت 35 پس از گزاردن نماز وتره) دو رکعت 
کوتاه و سبک دیگر به حالت نشسته می‌گزاردند». 

شرح: آمام مالک دو رکعت بعد از وتر را انکار کرده و گفعه است؛ «لااصلیهما»؛ 


«آن‌ها را نمی گزارم». 


۱ ترمذی 2۲۳۵/۲ ۳۷۱؛ و این ماجه ۲۷۷/۱ ۰۱۱۹۶ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۸۹ 


از امام ابوحنيفه و امام شافعی در این باره. چیزی نقل نشده است؛ و از امام 
احمد /. فقط یک بار خواندن دو رکعت بعد از وت ثابت شده است. امّا در حقیقت. 
درباره‌ی ثبوت این دو رکعت. احادیث بی‌شماری وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند 
از: 

حدیث امسلمه ‏ (به شماره ۱۲۸۴). 

ابوامامه + گوید: «اّ النی ت کان یصلیها بعد الوتر وهو جالس یقراً فیهما «اذا 
زلزلت» واقل یا ایها الکافرون» (طحاوی. باب التطوع بعد الوتر»؛ «پیامبر ‏ به حالت 
نشسته بعد از وتر دو رکعت نماز می‌گزارد و در آن‌ها سوره‌های «زلزال» و «کافرون» را 
می‌خواندند». 

عايشه لت گوید: «کان یصل ثلاث عشرة رکعة بصل ثمان رکعات ثم یوتر ثم بصلي 
رکعتین وهو جالس؛ فاذا اراد آن یرکم قام» فرکم» ثم یص رکعتین بین الدداء والاقامة من 
صلاة الصبح) (مسلم)؛ «رسول خداک در شب. سیزده رکعت نماز می‌گزاردند؛ این‌طور 
که هشت رکعت می‌گزاردند؛ آن‌گاه وتر می‌خواندند و پس از آن به حالت نشسته دو 
رکعت دیگر می‌گزاردند؛ و هرگاه می‌خواستند به رکوع بروند. بلند می‌شدند و به حالت 
ایستاده به رکوع می‌رفتند؛ آن‌گاه در بین اذان و اقامه‌ی صبح. دو رکعت می گزاردند». 

ثوبان ۶ گوید: «کنا مع رسول الّه م3 في سفر فقال: ان السفر هد وثقل. فاذا اوتر 
احدکم فلیرکع رکعتین» فان استیقظ والا کانتا له! (سنن دارقطنی, باب فی الرکعتین بعد 
الوتر؛ و سنن بیهقی باب فی الرکعتین بعد الوتر)؛ «همراه پیامبر 3 در سفر بودیم؛ آن 
حضرت 5 فرمودند: بی‌گمان. سفر مایه‌ی مشقت و زحمت است؛ پس هرگاه یکی از 
شما وتر خویش را گزارد» باید دو رکعت دیگر بگزارد؛ پس اگر بیدار شد که خوب و گرنه 
همان دو رکعت. او را کافی است». 

انس بن مالک #۶* گوید: «اّ النی 2 کان یصل بعد الوتر وهو جالس ویقراً نی 
الرکعة الاولي بام القران واذا زلزلت؛ وفی الثانية اقل یا ایها الکافرون» (بیهقی. باب فی 
الرکعتین بعد الوتر)؛ «پیامبر جک بعد از وتر به حالت نشسته, دو رکعت نماز می‌گزاردند 
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و در رکعت اول» سوره‌ی «فاتحه» و سوره‌ی «زلزال» و در رکعت دوم - (سوره‌ی فاتحه 
و) سوره‌ی «کافرون» را می‌خواندند». 

این روایات و احادیث بیانگر ثبوت دو رکعت بعد از وتر هستند؛ امّا از آن جایی که 
نشستن پیامبر 2 در آن دو رکعت ثابت است. برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی 
گفته‌اند: روش سئت خواندن دو رکعت بعد از وت به صورت نشسته می‌باشد؛ از این رو 
این دسته از دانشمندان دینی» - بنابر اين احادیث و روایات - گزاردن دو رکعت بعد از 
وتر را به صورت نشسته خواندن بهتر دانسته‌اند؛ ولی ساير علماء و دانشوران فقهی 
گفته‌اند که در این زمینه. امّت را نمی‌توان بر آن حضرت 5 قیاس کرد؛ از اين رو قیام 
و ایستادن را در این دو رکعت ترجیح داده‌اند. 

در صحیح مسلم از عبدالله بن عمر #* روایت است که یک بار رسول خدا ی را در 
حال نشسته مشاهده کرد که نماز می‌گزارد؛ از این رو از پیامبر 3 پرسید که از شما به 
من چنین خبر رسیده که نماز نشسته. نصف نماز ایستاده ثواب دارد و شما در حالت 
نشسته نماز می‌گزارید؟ آن حضرت 3 فرمودند: «مسأله همین‌طور است؛ ولی من در 
این مورد مانند شما نیستم؛ خداوند بلندمرتبه برای من استثنا قائل شده است؛ یعنی 
نماز نشسته‌ی من. ثواب و پاداش نماز ایستاده را دارد و چیزی از آن کاسته 
نمی‌شود). 

ظیق این خی امن صاخت‌نظران اسلامی گفتهانته براعن دو رکفت مها ا نتوین 
ضابطه‌ی خاصّی وجود ندارد؛ از اين روء در حال ایستاده. تواب و پاداش کامل و در 
حال نشسته نصف ثواب ایستاده می‌رسد. 
رفع یک اشکال: 

پیامبر در حدیثی فرمودند: «اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا» (بخاری و 
مسلم)؛ «آخرین نمازتان در شب را نماز وتر قرار دهید»؛ و در اینجا می‌فرماید: «رسول 
خدا 5 پس از گزاردن نماز وتر. دو رکعت دیگر می‌گزاردند»؛ و به ظاهر میان اين دو 
حدیت. تعارض و تضادٌ وجود دارد؟ 

و در حقیقت. این حدیث با حدیث دیگر, هیچ‌گونه تضاد و تعارضی ندارد؛ زیرا دو 
رکعت بعد از وتره جزء وتر هستند و حیثیت مستقلی ندارند؛ بلکه تابع نماز وتر 
مات 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۹۱ 


۵ - [۳۲] (سَحبخْ) 

عن عَیقَه جه قالث: کاق ول الله بد یویر بواجدة نم یرگ رکعتار ۳ 
فیهما ور جَالش فاذا راد أن یرم قام فرع رَوَاه ان اجه . 

۵- (۳۲۲) عايشه شا گوید: رسول خدا کج یک رکعت نماز وتر می‌گزاردند؛ 
آن‌گاه دو رکعت به جای می‌آوردند و در آن‌هاء قرائت را به حالت نشسته می‌خواندند؛ و 
چون می‌خواستند به رکوع بروند از جای بلند می‌شدند و (به حالت ایستاده) به رکوع 
می‌رفتند. 

ا هرارش ماس رو ایک کرد انس 

شرح: «کان رسول الّه 5 یوتر بواحدة»: به خاطر جمع کردن و تطبیق میان ا 

ا ادن مره بات گر انش اه مر مدفی کونه ابر هو تشر من کف و( یک کشک 
به همراه دو رکعت پیش از آن می‌گزاردند؛ یعنی برای نماز وتر یک رکعت می‌خواندند 
و آن را با دو رکعت قبل از آن. ضمیمه و پیوست می‌نمودند». 

۶ - [۳۳] (صَحیح) 

ون تزبان عن ال 48 قال: لد قدا اسر جُهْدُ ول قادا آزتر سم قیرگم 
رکعتان ان قَام م من الیل و کات ل4. روا الذاره ی 

۶- (۳۳) ثوبان 49۶ گوید: پیامبر تّ فرمودند: «بی‌گمان. این شب‌زنده داری 
(با گزاردن نماز تهجٌد.) سختی و مشقت و سنگینی و دشواری به دنبال دارد؛ پس 
هرگاه یکی از شما (به بیدار شدن در آخر شب. اطمینان نداشت و) نماز وتر را (پیش از 
خواب) گزارد. باید پس از آن» دو رکعت دیگر نیز بخواند؛ اگر چنانچه در شب (برای 
تهجد و شب زنده‌داری) بیدار شد (و نماز تهجد گزارد» خیلی خوب است؛) و اگر 
چنانچه در شب (برای شب زنده‌داری و گزاردن نماز تهجد) بیدار نشد. پس آن دو 
رکعت. برای او (در فراجنگ آوردن پاداش شب زنده‌داری) کافی است». 


۱- ابن ماجه 2۳۷۷/۱ ۰۱۱۹۶ 
۲- دارمی ۰۴۵۲/۱ ۴۵۳:ح ۰۱۵۹۴ 


۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شوح: «السهر»: شب زنده‌داری کردن؛ شب را با گزاردن نماز تهجد سهری کردن؛ 
بیدار خوابی برای راز و نیاز. 

«جهد»: مشقت‌زا؛ رنج‌آور؛ سخت؛ دشوار. 

«ثقل»: سنگین؛ ملال‌آور؛ طاقت‌فرسا. 

«انّ هذا السهر جهد و ثقل»: اين عبارت. بیانگر مشقت و زحمتی است که قیام و 
عبادت شبانه در پی دارد؛ زیرا خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: ٍن ئَاسْعَة یل هی مد 
َطقا وف قیلا4 المرمل: ۶]. «عبادت شبانه, (فعال آن) موثرتر و ماندگارتره و اقوال 
(آن) درست‌تر و پابرجاتر است». 

از این حدیت معلوم می‌شود که خواندن وتر بعد از نماز عشاء تا طلوع صبح صادق 
جایز است؛ ولی خواندن آن در یک سوم آخر شب. اجر و پاداش بیشتری دارد؛ عايشه 
گوید: «من کل اللیل قد اوتر رسول اللّه تّ» من اوّل اللیل واوسطه وآخره؛ فانتهي 
وتره اي السحر» (بخاری. مسلم. نسایی ابوداود و ترمذی)؛ «پیامبر جک در تمام شب. 
وتر را خوانده است: در اول. وسط و در آخر شب؛ و وتر او به سحر منتهی می‌شد». 

و برای کسی که بیم آن دارد که در آخر شب بیدار نشود. مستحب است که وترش 
را اول شب بخواند؛ همچنان که برای کسی‌که گمان می‌کند آخر شب بیدار می‌شود. 
تأخیر آن سنٌت است؛ ابوقناده 8۶ گوید: پیامبر کل به ابوبکر #* فرمود: «متی توتر»؟؛ 
«کی وتر می‌خوانی»؟ گفت: قبل از آن که بخوابم. به عمر فرمود: «متی توتر؟»؛ «کی 
وتر می‌خوانی»؟ عرض کرد: می‌خوابم و بعد بلند می‌شوم و نماز وتر خویش را 
می‌گزارم. پیامبر 2 به ابوبکر صدّیق ی فرمود: «اخذت بالزم او بالوثیقة»؛ 
«محکم کاری و احتیاط کردی». و به عمر * فرمود: «اخذت بالقوة»؛ «کارت همراه 
با قدرت و نیرو بود» (ابوداود ابن ماجه و صحیح ابن خزیمه) 

به هر حال. از مجموع روایات بالاء چنین معلوم می‌شود که اگر کسی توان شب 
زنده‌داری را ندارد. پیش از خواب. نماز وتر خویش را بخواند و پس از آن. دو رکعت 
دیگر نیز بگزارد. 

۷ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۵) نماز وتر) ۹ 


وَعنْ اي امامة: ان ات کل کان یم تصلیهما بعد الوثر وَهُرٌ جالس ۳ فیهما [لذا 


زلزلت] 


۷- (۳۴)... ابوامامه * کوید: (گاهی اوقات اتفاق می‌افتاد که) رسول خدا ک 
دو رکعت پس از وتر را به حالت نشسته می‌گزاردند و در آنْ دو رکعت. سوره‌های «اذا 
زلزلت الارض زلزالها» و «قل یا ایها الکافرون» را قرائت می‌کردند. 


[اين حدیث را احمد بن حنبل روایت کرده است]. 
شرح و توضیح این حدیت. به سان حدیث شماره‌ی ۱۲۸۴ است. 


۱- مسند احمد ۰۲۶۰/۵ 


باب (۳۶) 
قنوت 


۸ - [۱] «مُتَفق علیه) 

عن آیي هرهز 
بَعد ار کوع ربا قال دا قال: «سیع ال لمن عیده ربناآلق الحند: للم آنج الْولید بن 
وید ومََمة ای شام وعَیّاش بن ربيعة الم اش وان عل مضر واجْعلا نیت 
گيني پُوشف» هر بل وان ول نی بَعض صلانه: الم ان فلائا وفلانئا لاحم 
من الْعرّب یی آنل الله: یس آك من المر گی-] الکیه. 

۸- (۱) ابوهریره #* گوید: هرگاه رسول خدا 3 می‌خواستند بر ضرر یا سود 
کسی دست به دعا شوند. پس از رکوع قنوت می‌خواندند؛ و چه بسا که (هرگاه سرشان 
را از رکوع برمی‌داشتند و) «سمع الّه لمن جده ؛ ربنا لك احمد» می گفتند. این دعا را 
می‌خواندند: 

للم نج الولید بن الولید وسلمة بن هشام وعیاش بن آپي ربيعة؛ اللهمٌ اشدد وطتک 
علي مُضر واجعلها سنین كسني یوسف». 

«پروردگارا! ولید بن ولید. سلمة بن هشام و عیاش بن ابی ربیعه را نجات بده؛ بار 
خدایا!ا قهر و غضب خویش را بر قبیله‌ی «مُصَر» شدّت ببخش و آنان را دجار 
خشکسالی و قطحی‌ای مانند خشکسالی دوران یوسف ۶ بگردان». 

و آن حضرت ى این دعا را به صدای بلند و رسا می‌خواندند؛ و رسول خدا 5 در 
برخی از نمازهای خویش می‌گفتند: «بار خدایا! فلانی و فلانی - از چند قبیله‌ی عرب 


- را نفرین کن و آنان را از رحمت خویش دور گردان». و پیامبر 35 پیوسته این دعا را 


۱- بخاری ۱۹۳/۱۱ ح ۶۳۹۳: مسلم ۴۶۶/۱ ح (۶۷۵-۲۹۴؛ ابوداود ۱۴۲/۲ ح ۱۴۴۲؛ نسایی 
۲ ۰۷۴ ابن ماجه 2۳۹۴/۱ ۱۲۴۴؛ دارمی ۴۵۳/۱ ح ۱۵۹۵؛ و مسند احمد ۲۵۵/۲. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۶) قنوت) ۹۷ 


تکرار می‌کردند تا آن که خداوند اين آیه را فرو فرستاد: لیس آت من مر قیء رز 
توب عَليَهم ی یِعَدبَهم قَاتَهُمْ عِمُون3 4 [آل عمران: ۱۲۸]. «چیزی از کار (بندگان جز 
ترا فتاه ِِ هر و کشت کف ی امن کشت دا این ام ارت 
که) یا توبه‌ی آنان را می‌پذیرد (و دلهایشان را با آب ایمان می‌شوید) یا ایشان را (با کشتن و 
خوار داشتن در دنیا و عذاب آخرت) شکنجه می‌دهد؛ چرا که آنان ستمگرند». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «قنوت»: در شرع مقس اسلام واژه‌ی «قنوت» دارای چندین معنا است: 

دعایی که در رکعت سوم نماز وتر و در هنگام مصیبت در نماز صبح, خوانده 
ی وق 

پیروی و اطاعت کردن. 

خضوع و خشوع و تواضع و فروتنی. 

سکوت و خاموشی گزیدن. 

قیام (ایستادن) 

قرائت. 

ذکر خدا در حال قیام همراه با خشوع و خضوع. 

و در اینجاء بحث از معنای اول است؛ یعنی دعایی که در رکعت سوم نماز وتر و در 
هنگام مصیبت. در نماز صبح خوانده می‌شود. 

«ولید بن ولید»: وی برادر خالد بن ولید ۶ است که در روز جنگ بدر به اسارت 
مسلمانان درآمد؛ و چون فدیه‌ی او را پرداختند. اسلام آورد. بدو گفتند: چرا پیش از 
پرداخت فدیه. مسلمان نشدی؟ او در پاسخ گفت: دوست نداشتم که کسی چنین فکر 
کند که من از ترس. مسلمان شده‌ام. وی بعدها در مکه‌ی مکرمه زندانی شد و با دعای 
پیامبر ‏ از دست دشمنان و بدخواهان مکه, نجات پیدا کرد و به پیامبر ‏ پیوست. 

«سلمة بن هشام»: وی برادر ابوجهل بود که به خدا و پیامبر گٌ ایمان آورده بود و 
در این راه. شکنجه و آزار دید و از هجرت به سوی مدینه» منع گردید. 

«عیاش بن ابی ربیعة»: وی برادر مادری ابوجهل است که به خدا و پیامبر گرامی 
اسلام 5 ایمان آورد و ابوجهل نیز او را در مکه‌ی مکرمه زندانی نمود؛ از این رو پیامبر 


3 برای آزادی و رهایی این سه نفر قنوت خواندند و دعا نمودند. 


۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

«اشدد وطأتک»: وطاَةٌ: شدّت اعتماد به کسی است؛ و در اینجا به معنای «غضب و 
قهر» است. 

«سنین»: قحطی و خشکسالی. 

«احیاء»: جمع «حی»: به معنای قبیله. 

«لیس ك من الامر شی»»: رفع یک اشکال: این آیه. که هرگونه اختیاری را از پیامبر 5 
درباره‌ی عفو و ۳ یا مجازات مخالفان سلب می‌کند. هیچ‌گونه منافاتی با موثر 
تاکن اهای شام وفع ه گنفت اوه شفاعت ومانته ان که از دیکر آیات قراخ 
استفاده می‌شود - ندارد؛ زیرا منظور از آیه‌ی «لیس لك من الامر شيء» اين است که 
پیامبر 3 به طور مستقل. هیچ کاری را نمی‌تواند انجام دهد؛ ولی به فرمان خدا و به 
اجازه‌ی اوء می‌تواند ببخشد و هم در جای خود. مجازات کند و هم عوامل پیروزی را 
فراهم سازد و حتی به اجازه‌ی پروردگار و آذن او می‌تواند همچون عیسی مسیح /. 
مردگان را زنده کند. 

کسانی که خواسته‌اند با آیه‌ی «لیس تْك من الامر شیء» توانایی پیامب 55 وا بر آیین 
امر انکار کنند» در حقیقت دیگر آیات قرآن را فراموش کرده‌اند. قرآن کریم در سوره‌ی 
تساء آیه ۶۴ می‌گوید: ظ. 0 ۳ مرا آشتهم مهم جَاموك فَاسْتََمَووا له واسعَفْمر 
هم لرشول لرَجَدواً له وبا ریما النساه: ۶۴]. «و اگر آنان بدان هنگام که به خود 
ستم می‌کردند. به نزد تو می‌آمدند و از خدا طلب آمرزش می‌نمودند و پیامبر ‏ هم برای 
آنان» درخواست بخشش می‌کرد. بی‌گمان خدا را بس توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند». 

بر اساس این آیه, استغفار رسول خدا 356 یکی از عوامل بخشش گناه شمرده شده 
است. از این رو. دانسته می‌شود که پیامبر 6 به طور مستقل. هیچ کاری را نمی‌تواند 
انجام دهد ولی پا هام لا میاه آحاومص اوی مش تس و هیر شام تخرد 
مجازات کند و هم عوامل پیروزی را فراهم سازد و حتی به اجازه‌ی پروردگار و اذن اوه 
مردگان را زنده کند. 

«قنوت»: در مورد قنوت. مذهب امام شافعی این است که قنوت در نماز صبح. بعد 
از بلند شدن از رکوع دوم. سئت است؛ و در غیر نماز صبح به هنگام وارد شدن بلا و 
صیی قه ماکو سلی فقسنه تایه یف اما وا کیان و ناوخا کر 


کتاب الصلوة: باب (۳۶) قنوت) ۹۹ 


تمام نمازهای پنج گانه سنّت است که بعد از بلند شدن از رکوع آخر قنوت خوانده 
شسود. 

و امام ابوحنیفه و پیروانش بر این باورند که به جز از نماز وتره قنوت در دیگر 
نمازها خوانده نمی‌شود؛ و علاوه از نماز وتر. قنوت فقط در صورتی خوانده می‌شود که 
مسلمانان» به مشکلات و معضلات و چالش‌ها و دغدغه‌هایی مبتلا گردند که در اين 
صورت» پس از رکوع و در حال قومه (قیام متصل پس از رکوع). قنوت خوانده می‌شود و 
امام برای کمک و یاری مسلمانان و خواری و زبونی دشمنان و بدخواهان؛ دعا می‌کند. 

و قنوت نماز وتره از دیدگاه امام ابوحنیفه» پیش از رکوع خوانده می‌شود. علقمه ف 
گوید: «عبدالله بن مسعود * و دیگر یاران رسول خدا 2 در نماز وتره قنوت را پیش از 
رکوع می‌خواندند». این حدیث را ابن ابی شیبه در «المصئف» (۲۸۳/۲) روایت کرده 


و عبدالرحمن بن اسود. از پدرش, از عبدالله بن مسعود 8** چنین نقل کرده است 
که هرگاه عبدالله بن مسعود ۶* از قرائت فارغ می‌شد. الله اکبر می‌گفت و قنوت 
می‌خواند و چون از قنوت فارغ می‌گشت. الله اکبر می‌گفت و به رکوع می‌رفت. این 
حدیث را ابن ابی شیبه در «المصنف» (۲۸۹/۲) روایت کرده است. 

و سنّت است که قنوت وتر قبل از رکوع خوانده شود؛ به دلیل حدیث ابی بن کعب 
ه: «أن رسول ایژه عاء قنت ف الوتر قبل الرکوع» (ابوداود)؛ «پیامبر یل در نماز وت 
قنوت را قبل از رکوع خواند». 

به هر حال؛ پیرامون «قنوت وتر» سه مسأله‌ی اختلافی وجود دارد: 

۱- از دیدگاه احناف» قنوت وتر در طول سال. مشروع می‌باشد. و دیدگاه سفیان 
توقای شاف وخ ام فقو اما اف فیتگاه آمام شاف بت گر 
روایتی - مطابق با دیدگاه احناف است. 

و تیاه اسام سالک شوت وف فقظ هر ماه زمعان واعب مت و اف ها 
حنبلی‌ها بر اين باورند که قنوت. فقط در نیمه‌ی دوم ماه رمضان مشروع می‌باشد. 
(الت این فیهگاه میور امام شاف و دام کی هون اما اه اس و ی ار 
علماء بر این باورند که قنوت وتر فقط در نصف اول ماه رمضان مشروع می‌باشد. 


۱۰۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
استدلال شافعی‌ها و دیگران, از حدیث علی بن ابی طالب ۶ است که ترمذی آن را در 
«شنن» خویش به طور تعلیق ذکر کرده است؛ آنجا که می‌گوید: «ائّه کان لایقنت الا قِ 
النصف الاخر من رمضان»؛ «وی فقط در نصف آخر ماه رمضان» قنوت وتر را می‌خواند». 
و حنفی‌هاء از حدیث حسن بن علی استدلال می‌کنند که گفت: «علمني رسول 
له کلماتِ اقوطنّ في الوتر..». این حدیث. عام است و ذکری از رمضان و غیر آن 
نیامده است؛ و9 هم‌چنین درباره‌ی عبدالله بن مسعود له آمده است که وی در تمام 
احناف درباره‌ی حدیث علی بن ابی طالب له گفته‌اند که اجتهاد شخصی وی بوده 
است؛ يا این که. منظور از «قنوت». ایستادن طولانی است؛ و مراد از حدیث و روایت 
وی» این است که علی بن ابی طالب ** در نصف دوم ماه رمضان» بیشتر از سایر 


روزهاء ایستادن در نماز را طولانی می کرد. 
بای ایام مالک ها سوه سارت اه تا 


قنوت وتر» قبل از رکوع است؛ ولی امام شافعی و امام احمد بن حنبل بر این 
باورند که قنوت وتر, بعد از رکوع است. و امام احمد - در روایتی دیگر - قائل 
به اختیار در قبل و بعد از رکوع می‌باشد. 
دلیل شافعی‌ها و حنبلی‌ها. همان حدیث علی بن ابی طالب #۶* است که در آن 
آمده است: «انّه کان لایقنت 1 فی النصف الاخر من رمضان وکان یقنت بعد الرکوع» 
(مصّف ابن ابی شیبه)؛ «علی بن ابی طالب «» فقط در نیمه‌ی دوم رمضان قنوت 
می‌خواند و قنوت وی بعد از رکوع بود». 
تیا اف وگ او یت ارو بش کت ریش که ام ماه اوه 
کرده است: «ان رسول ایله عاء کان یوتر فیقنت قبل الرکوع» (ابن ماجه و نسایی)؛ 
«رسول خدا 2 وتر می‌گزاردند و قبل از رکوع. قنوت می‌خواندند». 
و هم‌چنین از حدیث علقمه ۶* که مصثف ابن ابی شیبه آن را چنین نقل کرده 
است: «انّ ابن مسعود واصحاب الني ی کانوا یقنتون فی الوتر قبل الرکوع»؛ «ابن 


مسعود * و دیگر یاران پیامبر 6 قنوت وتر را قبل از رکوع می‌خواندند». 


کتاب الصلوة: باب (۳۶) قنوت) ۱۰۱ 

نکته قابل توجه این است که دیدگاه احناف. هم از حدیث مرفوع و هم از تعامل 
یه تایین می کرهفهی ای که ولیل مشالفان ادها فقط ایری از علیدیی ان 
طالب ْ* می‌باشد که در جواب آن می‌توان گفت که اجتهاد شخصی ایشان بوده است؛ 
و منشاً اجتهاد وی اين است که پیامبر 3 را در حال خواندن قنوت نازله. پس از رکوع» 
مشاهده کرد و قنوت وتر را بر آن قیاس کرده است؛ و احناف نیز درباره‌ی قنوت نازله, 
قائل به خواندن آن پس از رکوع هستند. 
۳- شافعی‌ها در قنوت وترء دعای للم اهديي فیمن هدیت...» را می‌خوانند و 
احناف. دعای "للم انا نستعينك..» را برای خواندن در قنوت وتر» ترجیح 
می‌دهند. البثه اختلاف مزبورء فقط درباره‌ی اقضلیت و آولی و غذم آولی است 
و خواندن هریک از این دعاها طبق هردو مذهب جایز می‌باشد. 
احناف دعای «استعانت» را بدین خاطر ترجیح می‌دهند که به قرآن شبیه‌تر است. 
علامه سپوطی در کتاب «الاتقان في علوم القران» می‌نویسد: «دعای استعانت در 
ابتدای دو سوره‌ی «الخلع» و «الحفد» بوده‌اند که بعدها تلاوت آن‌ها منسوخ شده 
است» . 

امام محمد می‌گوید: «در قنوت» دعای مخصوص وجود ندارد و نمازگزار هر 
کا انیت تنج بخ وان لت من یی ان که خایشی معتمل ین کلام هخا 
مردم نباشد». 

۹ - [۲] «مَتَفق علیه) 

وعن عاصم حول قال: سَألْتْ نس مالك غن لنوت ف الصّلا: کان بل 
لوح أَ ده قال: قَبَه ما نت رنول ال له وله بعد لوح مها له ان بَعَ 
سا بقال لاله عون رجلا قأصیبوا نت لول ال له 986 بغد الکو هرا 
یذغوعلیهم. 

۸۹- (۲) عاصم احول عقْه گوید: از انس بن مالک 4۶ درباره‌ی قنوت نماز (در 

نمازهای صبح يا وتر و یا به هنگام وارد شدن بلا و مصیبت) پرسیدم که در کجای نماز 


۱- بخاری ۴۸۹/۲ ح ۱۹۰۲؛ مسلم ۴۶۸/۱ ح (۶۷۷-۳۰۱)؛ ابوداود ۱۴۳/۲ ح ۱۴۴۴؛ و مسند 
احمد ۰۱۶۷/۳ 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
خوانده می‌شود؛ پیش از رفتن به رکوع يا پس از آن؟ وی در پاسخ گفت: قبل از رفتن 
به رکوع خوانده می‌شود؛ و جز این نیست که پیامبر 5 فقط یک ماه قنوت را پس از 
بلند شدن از رکوع (آخر) می‌خواندند؛ و داستان از این قرار است که آن حضرت 335 
جماعتی را به سوی مشرکان فرستادند که به «فرّاء» مشهور و معروف بودند؛ (چون 
بیشتر با خواندن و تعلیم قرآن. سر و کار داشتند؛) و تعداد آن‌ها هفتاد نفر بود؛ 
مشرکان و چندگانه پرستان» تمام آن‌ها را به قتل رسانیدند. (و هرگز پیامبر کل را ندیده 
باه کرام هم ضرع نف نذا دمی ماوت این فد خی تم تست رای یم 
به مّت یک ماه (در نماز صبح). قنوت را پس از رکوع می‌خواندند و بر ضذ مشرکان و 
بدخواهان دعا می کردند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: این حدیث در بخاری و مسلم. به چند روایت آمده است: 

۱- انس بن مالک #8 گوید: (قنت الی 6 شهراً یدعوا علي رعل وذکوان/؛ «پیامبر 
ک مدت یک ماه قنوت خواند و علیه دو قبیله‌ی «رعل» و «ذکوان» دعا 
می‌کرد (چون اين دو طایفه, چند نفر از قاربان را که پیامبر ‏ برای تعلیم 
آنان ِ بود. ناجوانمردانه به قتل رسانیدند)». 

۲- عاصم #۶* گوید: «سألث انساً عن القنوت. قال: قبل الرکوع. فقلثْ: ان فلانٌ 
یزعم اتك قلت: بعد الرکوع. فقال: کذب. ثم حدئنا عن السی 96 اته قنت شهراً 
بعد الرکوع یدعوا علي احیاء من بني سُلیم. قال: بعث اربعین او سبعین (يشك 
فیه) من اقا اي آناس من المشرکین؛ فعرض لهم هژلاء فقتلوهم؛ وکان 
بینهم وبین الی 96 عهد؛ نما رآیته وجد علي احد ما وجد علیهم». 

«از انس بن مالک یه درباره‌ی قنوت پرسیدم (که در کجای نماز خوانده می‌شود)؟ 
گفت: قبل از رفتن به رکوع خوانده می‌شود. گفتم: فلان کس می‌گوید: شما گفته‌اید 
که قنوت همیشه بعد از بلند شدن از رکوع خوانده می‌شود! گفت: فلان کس اشتباه 
گفته است. آن‌گاه حدیتی از پیامبر ت روایت کرد که پیامبر ت (فقط) یک ماه" قنوت 
را بعد از بلند شدن از رکوع (آخر) می‌خواند و در آن بر ضد چند قبیله‌ای از «بنی 


سلیم» ذاعا مین کرد: 


کتاب الصلوة: (باب (۳۶) قنوت) ۳ 


انس فطل گفت: پیامبر و هل نفر يا هفتاد نفر (در تعداد دقیق شک داشت) از 
قاریان قرآن را (به منظور دعوت به اسلام) به نزد جماعتی از مشرکان فرستاد. در 
حالی که بین پیامبر جک و آنان. پیمان صلح امضا شده‌ای وجود داشت؛ این مشرکان و 
چندگانه‌پرستان, به قاریان قرآن (که هیچ قصد و آمادگی جنگ را نداشتند) حمله 
کردند و تمام آنان را کشتند. انس بن مالک له گوید: هیچ گاه ندیده بودم که پیامبر ‏ 
برای کشته شدن کسی مانند کشته شدن این قاریان ناراحت و غمگین باشد». 

(خلاصه. معنا و مفهوم حدیث این است که عاصم 6 به انس #۶ گفت: فلانی گفت 
که شما گفته‌اید که قنوت همیشه بعد از بلند شدن از رکوع خوانده می‌شود. انس بن 
مالک ۶ گفت: اشتباه کرده است؛ من نگفته‌ام همیشه؛ بلکه گفته‌ام: پیامبر تک فقط 
برای مذّت یک ماه بعد از رکوع قنوت می‌خواند). 

۳- انس بن مالک #۶* گوید: ابعث النی 2 سرّية یقال طم مرا فاصییوا. فما 

رأیث النبی #6 وجد علی شيء ما وجد علیهم؛ فقنت شهراً نی صلاة الفجر 
ویقول: ان عْصَّة عصوا الّه ورسوله». 

«پیامبر 2 جماعتی را به سوی مشرکان فرستاد که به قرّاء معروف و مشهور بودند؛ 
(چون بیشتر با خواندن و تعلیم قرآن. سر و کار داشتند.) مشرکان تمام آن‌ها را به قتل 
رسانیدند. هرگز پیامبر و را ندیده بودم که برای هیچ چیزی به اندازه‌ی شهادت این 
قراء غمگین شده باشد و به مدت یک ماه در نماز صبح قنوت را می‌خواند و علیه 
مشرکان دعا می‌کرد و می‌گفت: «همانا قبیله‌ی «عصیدةٌ» بی‌امری خدا و رسول خدا را 
کردند». 

«اتّه کان بعث اناییا رقال: طم القزاء سبعون رجلا): در ماه صفر. سال چهارم هجری. 
ماجرای غم‌انگیز «رجیع» روی داد. ماجرای غم‌انگیز دیگری نیز با شدّت بیشتر و 
هولناکی افزون بر آن. به وقوع پیوست. 

سریه‌ی پثر مُعونة. 

در همین ماه صفر که ماجرای غم انگیز رجیع روی داد. ماجرای غم انگیز دیگری 
نیز با شذت بیشتر و هولناکی افزون بر آن, به وقوع پیوست. این فاجعه‌ی جانگداز را 
واقعه‌ی بثر معونه نام نهادند که خلاصه‌ی اهمْ وقایع آن به این شرح است: 


۱۰۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
ابوبراء عامر بن مالک - که او را «ملاعب الاستَة» (بازیگر با نیزه‌ها) لقب داده بودند 


- در مدینه به نزد رسول خدا 6 آمد. آن حضرت وی را به اسلام دعوت فرمودند. نه 
اسلام آورد و نه اظهار بیزاری او اسلام ات آنگاه گفت: اج رسول خدا. امن کاش 
پارانت را به سوی اهل نجد می‌فرستادی تا آنان را به دين تو فراخوانند؛ من امیدواری 


بسیار دارم که آنان دعوت یاران تو را اجابت کنند!؟ پیامبر اکرم 5 فرمودند: 

«اني اخاف علیهم اهل تجْد». «من از اهل نجد بر سر یارانم می‌ترسم»!. 

ابوبّراء گفت: من آنان را امان می‌دهم! حضرت رسول اکرم ۶ چهل تن از مسلمانان 
را به روایت ابن اسحاق, و به روایت صحیح بخاری که همین روایت نیز صحیح است 
هفتاد تن از مسلمانان را همراه او به سوی نجد فرستادند و منذر بن عمرو را که یکی 
از مردان بنی ساعده بود. و او را «المعنق لیموتَ» (شیفته و چشم براه مرگ) لقب داده 
بودند. به فرماندهی آنان گماشتند. اين گروه» از نیکان مسلمانان و نخبگان و سروران 
آنان و از معلّمان قرآن بودند؛ روزها به هیزم کنی مشغول می‌شدند. و هیزم هایشان را 
می‌فروختند و با بهای آن برای اصحاب صْفْه قوت و غذا تهیه می‌کردند» و شب‌ها را به 
درس قرآن و نماز گزاردن می‌پرداختند. رفتند تا به بثر معونه - قطعه زمینی میان 
محل سکونت بنی عمر و حرّه‌ی بنی سیم - رسیدند. در آنجا فرود آمدند. آنگاه. حرام 
بن ملحان برادر أَم لیم را با نامه‌ای از رسول خدا و به سوی دشمن خدا عامر بن 
طفیل فرستادند. وی نامه را نگشود و نخواند. و مردی را دستور داد تا با زوبین از 
پشت سر به وی ضربت بزند. وقتی که زوبین را در پیکر او فرو برد و حرام خون را دید 
گفت: (أللّه اکبر! فُرث ورب الکعبْة)!. 

دشمن خداء آنگاه» بی‌درنگ بنی عامر را برای کارزار با دیگر فرستادگان رسول خدا 55 
فراخواند. آنان به خاطر امانی که ابوبراء داده بودند» به او پاسخ مثبت ندادند. وی نیز 
بنی سْلیم را برای جنگیدن با آنان فراخواند. عُصَیه و رعل و ذکوان ندای وی را اجابت 
کردند و همراه وی آمدند و یاران رسول خدا تک را محاصره کردند. آتان نیز, به کارزار 
پرداختند» تا همگی کشته شدند. بجز کعب بن یزید بن نجار که وی را با بدن مجروح در 
میان کشتگان یافتند. و زنده ماند, تا در جنگ خندق شرکت کرد و کشته شد. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۶) قنوت) ۱۰۵ 


عمرو بن آمیه‌ی ری و منذر بن عُقبة بن عامر, با گروهی از مسلمانان در صحرا 
گشت می‌زدند که دیدند پرندگان بر بالای آن موضعی که کشتار روی داده بود؛ 
می‌چرخند. مُنُذر فرود آمد و با مشرکان کارزار کرد تا خود و پارانش کشته شدند. عمرو 
بن مية صَمُری را به اسارت گرفتند؛ و چون باز گفت که وی از مضر است. عامر موهای 
پیشانی وی رابرید. و او را بابت نذری که مادرش کرده بود. آزاد کرد. 

عمرو بن آمیه‌ی صْمری به سوی پیامبر اکرم 3 بازگشت و اخبار آن مصیبت 
کمرشکن را مبنی بر کشته شدن هفتاد تن از بهترین مردان مسلمان برای آن حضرت 
باه کت اس میت سر ادا مصایت ری اه یدبا ای ای که آنان ور 
معرکه‌ی نبرد و در میدان کشته شده بودند امّا اینان قربانی یک نیرنگ پلید شده 
بودند. 

در راه مدینه» عمرو بن آمیه به موضعی به نام قرقرة واقع در صدر وادی قنات» زیر 
سایه‌ی درختی بار انداخت. دو تن از مردان بنی کلاب نیز در کنار او اطراق کردند. 
وقتی به خواب رفتند. عمرو آن دو را سر برید. و فکر می‌کرد که به اين ترتیب انتقام 
خون همراهانش را گرفته است؛ امّاء بعداً دریافت که آن دو امان نامه‌ای از رسول خدا 
داشته‌اند» و او نمی‌دانسته است. وقتی به مدینه وارد شد. به رسول خدا ک بازگفت 
که چه کرده است. آن حضرت فرمودند: 

«لقّد فَتلت قتبلین لادیتَهما». «تو دو تن را کشته‌ای که من باید خونبهای آن دو را 
بپردازم»!. 

پیامبر اکرم 3 به گردآوری خونبهای آن دو مرد کلابی از مسلمانان و هم پیمانان 
یهودی ایشان پرداختند؛ "" و همین مسأله زمینه ساز غزوه‌ی بنی نضیر گردید. 

نبی اکرم ج به خاطر این رویداد تسف بار. و نیز به خاطر حادثه‌ی جانگداز رجیع 
که در مدّت چند روز پیاپی رخ داده بود» بسیار ناراحت شدند" "*؛ و اندوه و نگرانی بر 


۱- نک سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۱۸۸-۱۸۲؛ زاد المعاد. ج ۲ ص‌ ۱۰-۹ صحیح البخاری» ج 
۲ ص ۰۵۸۴ ۵۸۶. 
۲- این سعد آورده است که خبر اصحاب رجیع و خبر اصحاب بثر معونه هردو در یک شب به نبی 


۱۰۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
وجود مبارک ایشان غلبه یافت "؛ تا آنجا که اقوام و طوایفی را که به ایشان نیرنگ زده 
بودند و اصحاب ایشان را کشته بو دند» نفرین کردند. 

در صحیح بخاری آمده است که انس گفت: نبی اکرم تلد سی روز بامدادان قاتلان 
اصحابشان را در بثر معونه نفرین می‌کردند. و در نماز صبح رعل و دکوان و لحیان و 
عصّیه را نفرین می‌کردند. و می‌فرمودند: 


و 


فر مس تمه 


«عْصَیّةٌ عصت اللّهٌ ورسوله»؛ «طایفه‌ی عْصّیه معصیت خدا و رسول را کردند»!. 


خداوند متعال در اين ارتباطء عباراتی از قرآن کریم را بر پیامبر اکرم 2 نازل 
کزذافیف که‌ها ان زا فرا کرفتیي هم خوانذ یم نو بقدها مش که شده «یله | عا فرمتا انا 
قیناریٌنا قرضي تا وزضینا عنه» از جانب ما به قوم و قبیله‌ی ما بگویید که ما با خدای 
خودمان ملاقات کردیم. و خدا از ما راضی شده و ما نیز از او راضی شده ایم! پس از آن, 
وتو تفا ۶ آم وا ترک کرد ۱ 

در حدیث عاصم احول #۶* (حدیث شماره ۱۲۸۹) به دو مسأله اشاره شده است: 

۱- پیامبر کج این قنوت را پیش از رکوع خوانده است. 

و از دیدگاه امام ابوحنیفه. امام مالک» سفیان, عبدالله بن مبارک و امام اسحاق, 
قنوت قبل از رکوع است. و امام شافعی و امام احمد بن حنبل, بر اين باور است که 
قنوت بعد از رکوع است. و امام احمد در قولی دیگر قائل به اختیار در قبل و بعد از 
رکوع می‌باشد. 

دلیل امام شافعی و امام احمد بن حنبل» حدیث علی 4۶ است که در آن آمده 
است: «انه کان لایقنت الا ف النصف الاخر من رمضان وکان یقنت بعد الرکوع» 
(مصنف ابن ابی شیبه)؛ «وی فقط در نیمه‌ی دوم ماه رمضان قنوت می‌خواند و قنوت 
وی پس از رکوع بود». 

و دلیل امام ابوحنیفه و دیگران. حدیث ابی بن کعب ۶ است که ابن ماجه آن را 
روایت کرده است: «ان رسول اه کان یوتر فیقنت قبل الرکوع» (ابن ماجه. باب «ما 
۱- ابن سعد از انس روایت کرده است: ندیدم رسول خدا ج آن اندازه که برای اصحاب بثر معونه 


اندوهگین شدندء برای اصحاب ا اندوهگین شده باشند! (طبقات. 3 51 ص‌‌ ۴ 
۲- صحیح البخاری» ج ۲ ص ۰۵۸۸-۵۸۶ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۶) قنوت) ۱۰۷ 


جاء في القنوت قبل الرکوع وبعده»)؛ «رسول خدا ی قنوت وتر را قبل از رکوع 
می‌خواند». 

و هم‌چنین علقمه ّ* گوید: «انّ ابن مسعود ع» واصحاب النی کل کانوا یقنتون فی 
الوتر قبل الرکوع» (مصنّف ابن ابی شیبه): «عبدالله بن مسعود ق* و دیگر یاران پیامبر کت 
قنوت وتر را قبل از رکوع می‌خواندند». 

و نکته‌ی قابل ملاحظه. این است که دیدگاه احناف. هم از حدیث مرفوع و هم از 
تعامل صحابه تأیید می‌گردد؛ در حالی که دلیل مخالفان. فقط اثری از علی بن ابی 
طالب ۶ می‌باشد که در جواب آن می‌توان گفت که اجتهاد شخصی ایشان بوده است؛ 
و منشاً اجتهاد وی این است که پیامبر 6 را در حال خواندن قنوت نازله - پس از 
رکوع - مشاهده کرده است و قنوت وتر را بر آن قیاس نموده است؛ و احناف نیز 
درباره‌ی قنوت نازله, قائّل به خواندن آن پس از رکوع هستند. 

۲- پیامبر ۴ خواندن همیشگی قنوت. در نماز صبح را بر خود لازم نگرفته 

بودند. 

آیا قنوت در نماز صبح. ست است يا بدعت؟ 

اگر خواندن قنوت به خاطر حادثه پا بلایی باشد. که برای خود نمازگزار يا برای 
مسلمانان اتفاق افتاده باشد» در آن صورت علماء و صاحب‌نظران فقهی. بر مشروعیت 
آن اتفاق‌نظر دارند؛ اما اگر برای رفع بلا نیست. در مورد آن اختلاف‌نظر دارند: 

امام مالک. امام شافعی. ابن ابی لیلی. حسن بن صالح. ابواسحاق غزاری, ابوبکر بن 
محمد. حکم بن عتبه» حمّاد. اهل حجاز, اوزاعی و اکثر اهل شام قائل به آن هستند. 
امام نووی در کتاب «المجموع» گوید: اکثر علمای سْلّف و کسانی که بعد از آن‌ها 
آمده‌اند, قائل به این هستند که قنوت در نماز صبح سّت است در تمام ایام. این دسته 
از علماء استدلال کرده‌اند به خبری که امام احمد از انس بن مالک 8۶ روایت می‌کند 
که گفت: «رسول خدا 5 هميشه قنوت را در نماز صبح می‌خواند تا از دنیا رحلت 
فرمود». 

عمر بن خطاب ۶" در حضور صحابه و غیر آن‌ها قنوت را در نماز صبح می‌خواند. 


هیثمی درباره‌ی حدیث انس له گوید: راویان ان موثق‌اند. 


۱۰۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


امام نووی درباره‌ی انس بن مالک #۶ گوید: گروهی از حافظان حدیث. آن را روایت 
کرده‌اند و گفته‌اند: صحیح است. و حافظ بلخی و حاکم بیهقی آن را به عنوان صحیح 
معین کرده‌اند. و دارقطنی نیز از چند طریق با اسانید صحبح. آن را روایت کرده است. 

و عبدالله بن عباس طق عبدالله بن عمر له عبدالله بن مسعود ی ابودرداء طف» 
سفیان ثوری عبدالله بن مبارک. ابواسحاق. یاران و پیروان ابواسحاق. امام احمد و امام 
اپوحنیفه» قائل به عدم مشروعیت آن هستند. مگر در هنگام نزول بلا؛ و استناد 
کرده‌اند به روایتی که مسلم از ابوهریره 4۶ نقل می‌کند که: پیامبر که در یک ماه 
قنوت خواند و در آن؛ بر قبیله‌ای از قبائل عرب. نفرین کرد و دیگر آن را نخواند. 

و به روایتی که ابوسعید خدری * از ابوهریره ۶* روایت می‌کند که پیامبر ‏ در 
نماز صبح قنوت را نمی‌خواند. مگر این که برای قومی دعا پا نفرین می کرد. 

و چون حدیث انس بن مالک 4*۶ که گروه اول بدان استناد کرده‌اند» حدیث 
صحیحی است. آن را چنین تأویل کرده‌اند که منظور از قنوت. طول دادن به قیام در 
نماز است؛ زیرا آن را هم قنوت می‌گویند. 

و هم‌چنین قنوت عمر بن خطاب ۶* را تأویل کرده‌اند و گفته‌اند که قنوت خواندن 
ویء به هنگام مصائب و مشکلات بوده است. 


فصل دوم 


۰ - [۳] (حسن) 
عَن ابّن عَبّایس ال قَنت رسول الله له شَهْرّا مَُتابعَا نی الشظهر والعصر والغرب 
ِ ِِ اسب( اذا قال: : اسیع یله لمن حید مده) ۰ من وه الخرة یَذغو عل ۳ 


وی رو (۱) 


ی لیم یم : عل رغل ود وان وعصيَة روم من له روا آنو داد 


ل 


۰- (۳) عبدالله بن عباس 4۶ گوید: رسول خدا ی یک ماه پیاپی» پس از 
نمازهای پنجگانه‌ی ظهر عصر مغرب. عشاء و صبح. بعد از گفتن «سمع الّه لمن حده» 
در رکعت آخر نماز قنوت می‌خواندند؛ این‌طور که در آن بر ضدّ چند قبیله از «بنی 
سلسی) از جمله: «رعل». «ذکوان» و «عصیة» دعا می‌کردند و کسانی که در پشت سر 
پیامبر ته بودند» آمین می گفتند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: قنوت در نماز. سه صورت دارد که عبارتند از: 

قنوت در نماز وتر. 

قنوت در نماز صبح در تمام ایام سال. 

قنوت نازله (به هنگام وارد آمدن بلا و مصیبت). 

بحث قنوت در نماز وتره پیش‌تر گذشت. 

«قنوت در نماز صبح»: ائمه و پیشوایان دینی. درباره‌ی «قنوت صبح» اختلاف‌نظر 
دارند؛ امام مالک و امام شافعی بر این باورند که خواندن قنوت در رکعت دوم نماز صبح 
بعد از رکوع در طول سال مشروع است؛ با این تفاوت که خواندن قنوت در رکعت دوم 
نماز صبح بعد از رکوع. از دیدگاه امام مالک مستحب و از نظرگاه امام شافعی. سنّت 
(موکده) می‌باشد. 


2۱ بخاری ۴۹۰/۲ ۱۰۰۲؛ مسلم ۴۶۸/۱ (۶۷۷-۲۹۹)؛ و نسایی ۲۰۰/۲ ح ۰۱۰۷۰ 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

امام ابوحنیفه و امام احمد بن حنبل, می‌گویند: در حالت‌های عادی, خواندن قنوت 
در نماز صبح, سنّت نیست و فقط به هنگام تهاجم به کشوری اسلامی یا به وقت بلا و 
مصیبت. خواندن «قنوت نازله» در نماز صبح» سّت می‌باشد. 

شافعی‌ها و دیگران به حدیث براء بن عازب 4 استناد می‌کنند که می‌گوید: «ان 
النبي 6 کان یقنت ی صلاة الصبح والمغرب» (ترمذی)؛ «پیامبر جَلٍ در نمازهای صبح 
و مغرب قنوت می‌خواند». گویا ایشان فقط در نمازهای صبح بر این حدیث عمل 


آتان شاه ریم ااف درس توت له هباشم 


و هم‌چنین از حدیث انس بن مالک 4 استدلال می‌کنند که گفت: «ما زال رسول 
ایژه عاء یقنت فی الفجر حتی فارق الدنیا» (سنن دارقطنی)؛ «رسول خدا یی تا زمانی که 
رحلت فرمودند. در نماز صبح. قنوت می‌خواندند». 

دیگر دلیل شافعی‌ها و مالکی‌ها. حدیث ابوهریره * است که در صحیح بخاری آمده 
است؛ آنجا که ابوهریره * می‌گوید: «لگنا اقربکم صلاة برسول الّه م؛ فکان ابوهريرة 
یقنت في الرکعة الاخيرة من صلاة الصبح» (بخاری)؛ «من نزدیکرین شما از لحاظ شباهت 
به نماز رسول خدا ی هستم؛ و ابوهریره در رکعت آخر نماز صبحء قنوت می‌خواند». 

و صریحترین حدیثی که شافعی‌ها بدان استدلال می‌کنند. حدیث ابن ابی فدیک 
است که از طریق «عبدالله بن سعید مقبری, از پدرش. از ابوهریره #*» روایت شده 
است که گفت: «کان السی و اذا رفع رأسه من الرکوع من صلاة الصبح في الرکعة 
الخانیةه رفع یدیه» فیدعوا بهذا الدعا: له اهدني فیمن هدیت...»؛ «رسول خدا 335 
هرگاه سر از رکوع رکعت دوم نماز صبح برمی‌داشتند. دستان خویش را بلند می‌کردند و 
این دعا را می‌خواندند: «الَه اهدني فیمن هدیت..». 

و استدلال حنفی‌ها و حنبلی‌هاء از حدیث عبدالله بن مسعود * است که فرمود: 
«لم یقنت النی 6 الا شهرا؛ لم یقنت قبله ولا بعده» (شرح معانی الاثاره باب القنوت 
فی صلاة الفجر و غیرها)؛ «پیامبر جَل فقط یک ماه قنوت خواند؛ نه قبل از آن و نه بعد 
از آن» دیگر قنوت نخواند». 


کناب الصلون: «باب (۳۶) قنوت) ۱۲۱ 


این حدیت. از طریق «حماد از ابراهیم از علقمه. از عبدالله بن مسعود حله» نیز 
روایت شده است که سند آن. به طور کامل. صحیح و سالم می‌باشد. و حدیث عبدالله 
بن مسعود «* به وسیله‌ی حدیث انس نیز تأیید می‌شود؛ آنجا که می‌گوید: 

«اتما قنت رسول اه عاء فی صلاة الصبح شهراً یدعوا علي رعل وذکوان» (مصتّف ابن 
ابی شیبه)؛ «جز این نیست که رسول خدا و یک ماه در نماز صبح قنوت خواند و بر 
قبیله‌های رعل و ذکوان نفرین کرد». 

و خطیب این حدیث را از طریق «قیس بن ربیع» از عاصم احول» با اين الفاظ روایت 
کرده است: «قلنا لانس: ان قوماً پزعمون ان النبي 2 لم یزل یقنت في الفجر. فقال: 
کذبوا. اما قنت شهراً واحداً یدعوا علي ی من آحیاء المشرکین» (بخاری و مسلم)؛ 
«عاصم گوید: «به انس «» گفتیم: گروهی از مردم چنین می‌پندارند که رسول خدا 5 
شوه ۵و مار یه فتوی می هواند. انین هه کفتا: آن‌ها افشتاه کرفته س انم 
نیست که پیامبر 3 فقط یک ماه را قنوت خواند و بر قبیله‌هایی از مشرکان» نفرین نثار 
کرد». 

حدیث دیگری که از انس بن مالک #5 روایت شده است نیز حدیث عبدالله بن 
مسعود * را تأیید می‌کند؛ وی می‌گوید: «انّ النی ی کان لایقنت الا اذا دعي لقوم او 
دعي علي قوم» (سند این حدیث. صحیح است که خطیب آن را در کتاب «القنوت» 
روایت کرده است). «پیامبر ح قنوت نمی‌خواند مگر زمانی که به ضرر یا سود گروهی 
دست به دعا می‌شدند». 

دیگر دلیل احناف حدیث ابومالک اشجعی 4۶ است که امام ترمذی آن را روایت 
کرده است که گفت: «قلثْ لایي: یا ابت! انك قد صلّیت خلف رسول اللّه مج و اي 
بکر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالکوفة» وا من مس سنین. فکانوا یقنتون في الفجر؟ 
فقال: اي بقَ جدث»؛ «به پدرم گفتم: ای پدر! تو پشت سر پیامبر ک ابوبکر طْ» عمر 
عنمان 4 و هم‌چنین پشت سر علی :4 همین جا در کوفه نزدیک پنج سال نماز 
خواندی؛ آیا آنان در نماز صبح قنوت می‌خواندند پدرم جواب داد: ای پسرم! این کار 


بدعت است». 


۳5 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


از اين رو محال است که پیامبر 7 عملی را تا پایان عمر مبارکش, هر صبح بعد از 
رکوع انجام داده باشد و با صدای بلند بگوید: «الَهمٌ اهدني فیمن هدیت..» و همواره 
اتخایشین تم ان امین کته ول اه اس رام امه اوه شوه تا ای اوه 
تنها اکثر امّتش بلکه جمهور اصحاب و يا تمام آن‌هاء آن را ضایع کرده باشند به طوری 
که بعضی از آن‌ها بگویند: آن» بدعت است. همان‌طور که ابومالک اشجعی (سعد بن 
طارق اشجعی) گفته است. 

و دلیل شافعی‌ها - که اولین آن‌ها. حدیث انس بن مالک 28 (ان النبی کل کان یقنت 
نی صلاة الصبح والمغرب) بود - بدین‌سان توجیه می‌شود که اين حدیث بر قنوت نازله 
حمل می‌شود؛ و لفظ «کان» نیز بر استمرار دلالت نمی کند. و خود علامه نووی در 
«شرح مسلم» در جاهای مختلفی این امر را اظهار داشته‌اند. 

و حدیث انس بن مالک #8* که فرمود: «ما زال رسول الله ‏ یقنت فی الفجر حتی 
فارق الدنیا» و دیگر احادیئی که در آن‌ها قنوت فجر به پیامبر 5 نسبت داده شده 
است. منظور از «قنوت» طولانی بودن قیام می‌باشد. چون جابر ۶" می‌گوید: «قیل 
للنبيِ ۳3 اي الصلاة افضل؟ قال: طول القنوت» (ترمذی)؛ در این حدیث به اتفاق 
جمهور محدثان» منظور از طول قنوت. طول قیام است. بنابراین. مطلب حدیث انس 
بن مالک #۶" چنین می‌شود: «ما زال رسول الله 3 یطول القیام فی الفجر حتّی فارق 
الدنیا». 

از این رو منظور از قنوت» طول قیام است نه قنوت معروف نماز صبح. 

و خفیت آیوخریره .4 که صخیم بخازی آن. را ین روایت: کردم استه تلایا 
اقربکم صلاة برسول له + فکان ابوهريرة یقنت فی الرکعة الاخيرة من صلاة الصبح»؛ 
این حدیث, موقوف بر ابوهریره #8* است و مرفوع نیست؛ از اين روء نمی‌توان بدان 
شتا یت : 

و حدیث ابن ابی فدیک نیز ضعیف است؛ زیرا عبدالله مقبری در سند آن وجود 


دارد. 


کناب الصلون: «باب (۳۶) قنوت) ۳ 


کوتاه سخن این که: دلایل مطرح شده‌ی شافعی‌هاء پا از نظر سند صحیح نیستند» و 
یا این که درباره‌ی قنوت نازله آمده‌اند؛ و در برخی از روایات نیز منظور از قنوت؛ 
خواندن دعای قنوت نیست. بلکه طول قیام مراد است. 
«قنوت نازله»: 

از دندگاه اختاف قبوت خارله فقط در تما ضیبع سئت انست؛» اما شاف ها بر این 
رشن کر هر ادف ارات مت ام پاش دلیل شاف ها یت 
براء بن عازب 4 است که گفت: «انّ النی کل کان یقنت فی صلاة الصبح والمغرب» 
(ترمذی)؛ «پیامبر 3 در نمازهای صبح و مغرب, قنوت می‌خواند». 

دیگر دلیل شافعی‌ها. حدیث ابوهریره 4 است که در آن ذکری از قنوت در 
نمازهای ظهر و عشاء و صبح آمده است؛ و این حدیث چنین است: ابوهریره 4 گوید: 
«والّه لاقرب بکم صلاة رسول اللّه کل قال: فکان ابوهریره یقنت في الرکعة الاخرة من 
صلاة الظهر وصلاة العشاء الاخرة وصلاة الصبح» فیدعوا للمومنین ویلعن الکافرین» 
(ابوداود. باب القنوت فی الصلوات)؛ «به خدا سوگند! من نزدیکترین شما به نماز رسول 
خدا 35 هستم. راوی گوید: ابوهریره در رکعت آخر نمازهای ظهر. عشاء و صبح قنوت 
خواند و برای مومنان دعا کرد و کافران را نفرین نمود». و از آن جایی که در روایت 
براء بن عازب #۶* قنوت در نماز مغرب ذکر شد. بنابراین. در مجموع این دو روایت 
قنوت نازله در همه‌ی نمازها ذکر گردید. 

و حدیث عبدالله بن عباس 4۶ نیز دلیلی برای امام شافعی است؛ آنجا که می‌گوید: 
«قنت رسول اللّه کل شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح 
دبر کل صلاة اذا قال: سمع الّه لمن مده من الرکعة الاخرة یدعوا علي آحیاء من بني 
سلیم علي رعل وذکوان وغصيّة ویومّن من خلفه» (ابوداود)؛ «رسول خدا ة يك ماه 
پياپي در نمازهاي ظهر» عصر مغرب» عشاء وصبح» قنوت خواند؛ این طور که هرگاه 
«سمع اللّه لمن مده» را مي‌گفت» در رکعت آخر بر قبائلي از بنيي سلیم از جمله 
قبيله‌هاي رعل ذکوان وغصیّه دعاي بد ي‌ کرد وکساني که در پشت سم ایشان بودند» بر 
دعاي آن حضرت ی آمین ي‌گفتند». 


۱۱ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و حنفی‌هاء می‌گویند: بیشتر احادیث این موضوع. بر خواندن قنوت نازله فقط در 
نماز صبح دلالت می‌کنند؛ از این روء سنثت بودن آن ثابت است؛ و احادیث و روایاتی که 
به اقا آنتها نت ماه آن‌ها یرای تلو نت توافت که رخاف نیز منک ار 

۱ - ۴۱] (صحیح) 

وَغَنْ ی أن الی د نت شَهرا ثم که وا او سای 

۱- (۴) انس بن مالک ۶* گوید : رسول خدا 235 مت یک ماه قنوت خواندند 
(و بر ضدّ دو قبیله‌ی «رعل» و «ذکوان» دعا کردند؛ چون این دو طایفه. جند نفر از 
قاریان را که پیامبر کةٌ برای تعلیم آنان فرستاده بودند, ناجوانمردانه به قتل رسانیدند؛) 
و آن‌گاه (پس از نزول آیه‌ی «لیس لك من الامر شیء...») آن را ترک نمودند. 

[اين حدیث را ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند]. 

۲ - [۵] (صَحیح) 

زعن یی مالك اج قال: فلث لي: با بت قد صلیت حَلّف رسول ال له 35 
ی بکر وعمر وغنمان وَعلي ها بالکوقَة وا من تمس سین و | یِلوت؟ قال: 


«ي ؛ بيَ 5 دا ژواه نمی والنسائین وان ۱ 


۲- (۵) ابومالک اشجعی (سعد بن طارق بن اشیم) له گوید: به پدرم گفتم: 
ای پدرا تو پشت سر پیامبر 3 ابوبکر #۶ عمر #8 عثمان #* و هم‌چنین پشت سر 
علی بن ابی طالب ۶* همین جا در کوفه. نزدیک پنج سال نماز خواندی؛ آیا آنان (در 
نماز صبح) قنوت می‌خواندند؟ (پدرم) در پاسخ گفت: پسرم! (خواندن همیشگی قنوت 
در نماز صبح) بدعت است. 

اه را تس ها وان ماحه بات کرفه | 

شرح: از اين حدیث معلوم می‌شود که محال است پیامبر 3 عملی را تا پایان عمر 


مبارک خویش. هر صبح بعد از رکوع انجام داده باشند و با صدای بلند بگویند: «اللهم 


۱- مسلم ۴۶۹/۱ 2 (۶۷۷-۳۰۴؛ ابوداود ۱۴۳/۲ 2 ۱۴۴۵؛ و نسایی ۲۰۳/۲ 2 ۰۱۰۷۹ 
۲- ترمذی 7۲۵۲/۲ ۴۰۲؛ نسایی ۲۰۴/۲ ۱۰۸۰؛ و ابن ماجه 7۳۹۳/۱ ۰۱۲۴۱ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۶) قنوت) ۱۱۵ 


افت.معلوم تشنوه تا عایی که نه فزها اکقر اعش, باکه جمهور اصتعاب وبا هام آن‌فاه 
آن را ضایع کرده باشند؛ به طوری که بعضی از آن‌ها بگویند: آن. بدعت است؛ 


مصل سوم 

۲۳ - [۶] (صْعیف) 

عن الحسن: آن عمر بن الخطاب جع الگاس علّ ی بر کفب فکان یل بهمْ 
عشرین یله ولا فث بهم الا نی اضف الباق قَاا انب الم لاجر تلف فص 
ی یه وا یمولون: بق آی. رواء آبو داود. 

۳- (۶) حسن (بصری) ‏ ۸ گوید: عمر بن خطاب ۶ مردم را بر امامت ابی 
بن کعب #۶* گرد آورد؛ او نیز امامت بیست شب (از شب‌های رمضان) را برای مردم به 
عهده گرفت و برای آن‌ها (در نماز وتر) قنوت نمی‌خواند مگر در نصف آخر رمضان؛ و 
چون ده شب آخر ماه رمضان فرامی‌رسید. به مسجد حضور نمی‌یافت و در خانه‌ی 
خویش نماز می‌گزارد؛ از اين رو, مردم می‌گفتند: ابی بن کعب ۶ (از ما) فرار کرده 

شرح: «جمع الناس»: مراد از «الناس»: رجال (مردان) است؛ زیرا در روایتبی دیگر 
آمده است که عمر بن خطاب 8۶* زنان را بر امامت «سلیمان بن ابی حیشمه» ۶* گرد 
آورد. 

«و لا یقنت هم»: یعنی در نماز وتر» بر کافران و بدخواهان نفرین نمی‌کرد؛ زیرا با 
سند صحیح پا حسن ثابت شده است که عمر بن خطاب #۶* گفته است: (انْ الستة اذا 
انتصف رمضان ان یلعن الکفرة ف الوترا؛ «سنّت آن است که هرگاه ماه رمضان نصف 
شد. کافران در نماز وت مورد نفرین قرار بگیرند و بر ضد آنان دعا بشود». 

«یتخلف»: از آمدن به مسجد خودداری می‌ورزید؛ در مسجد حضور نمی‌یافت. 


۱- ابوداود ۱۳۶/۲ 2 ۰۱۴۲۹ 


۱۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

«آبق»: گریخت؛ فرار کرد. 

۴ - [۷] (صحیح) 

یل آن بُنْ ماللی غن الُْوت. فقال: فنت سول الله 9 بَعد کوج ون رای 
بل الرکوع وَبعْده. روا ان ماج 

۴- (۷) و از انس بن مالک 8۶ درباره‌ی قنوت پرسیده شد (که در کجای نماز 
خوانده می‌شود؟) وی در پاسخ گفت: رسول خدا 6 پس از رکوع. قنوت خوانده‌اند. 

و در روایتی دیگر» چنین آمده است: پیامبر 55 پیش از رکوع و پس از آن» قنوت 
خوانده‌اند. 

اانی یت رادم فاخه ووایت که ات | 

شرح: «قنت رسول الله کل بعد الرکوع»: اين روایت به گونه‌ی دیگر. چنین آمده 
است: «عن عاصم قال: سل انساً عن القنوت. قال: قبل الرکوع. فقلت اّ فلاناً یزعم 
اتک قلت بعد الرکوع. فقال: کذب. ثم حدثنا عن النین 6 اه قنت شهراً بعد الرکوع 
یدعوا علي احیاء من بني سلیم. قال: بعث اربعین او سبعین (یشک فیه) من القراء اي 
آناس من الشرکین؛ فعرض طم هوّلاء فقتلوهم؛ وکان بینهم وین الن ت عهد؛ فما ریته 
وجد عل احد ما وجد علیهم» (بخاری و مسلم). 

«عاصم 4 گوید: از انس بن مالک طه درباره‌ی قنوت پرسیدم (که در کجای نماز 
خوانده می‌شود؟) گفت: قبل از رفتن به رکوع خوانده می‌شود. گفتم: فلان کس 
می‌گوید: که شما گفته‌اید هميشه بعد از بلند شدن از رکوع خوانده می‌شود. گفت: 
فلان کس اشتباه گفته است. آن‌گاه حدیثی از پیامبر و روایت کرد که آن حضرت 36 
(فقط) یک ماه قنوت را بعد از بلند شدن از رکوع (آخر) می‌خواند و در آن بر ضدّ چند 
قبیله‌ای از بنی سلیم دعا می‌کرد. انس «:> گفت: پیامبر 3 چهل نفر یا هفتاد نفر (در 
تعداد دقیق شک داشت) از قاریان قرآن را (به منظور دعوت به اسلام) به نزد جماعتی 
از مشرکان فرستاد. در حالی که بین پیامبر 5 و آنان. پیمان صلح امضا شده‌ای وجود 
داشت؛ این مشرکان به قاریان قرآن (که هیچ قصد و آمادگی جنگی را نداشتند) حمله 


۱- ابن ماجه 7۳۷۴/۱ ۰۱۱۸۲ 


کناب الصلون: «باب (۳۶) قنوت) 0 
کردند 9 تمام آنان ۳ کتنشتنا: انس له گوید: هیچ‌گاه ندیده بودم که پیامبر 5 برای 
کشته شدن کسی مانند کشته شدن این قاریان ناراحت و غمگین باشد». 

خلاصه, معنای حدیث این است که عاصم که به انس بن مالک ** گفت: فلانی 
گفته است که شما گفته‌اید که قنوت. هميشه بعد از بلند شدن از رکوع خوانده 
می‌شود. انس له گفت: اشتباه کرده است؛ من نگفته‌ام همیشه؛ بلکه گفته‌ام: پیامبر 
فقط برای مدّت یک ماه بعد از رکوع قنوت می‌خواند. 

«قبل الرکوع و بعده»: به خاطر جمع بین تمام روایات» عبارت «قبل الرکوع» به 
«قبل از رکوع در نماز وتر» و عبارت «بعد الرکوع»» به «پس از رکوع در نماز صبح» یا 
«پس از رکوع در قنوت نازله» ترجمه می‌گردد. 

یعنی پیامبر جک در نماز وتره قنوت را پیش از رکوع و در نماز صبح و به هنگام وارد 
آمدن بلا و مصیبت, قنوت را پس از رکوع می‌خواندند. 


باب (۳۷) 
شب زنده‌داری ماه رمضان با 
گزاردن نماز تراویج 


فصل اول 


۵ - [۱] (مَْفق له 
9 الق اند جر نی الْمَسچد من حصیر فصلّ فیها یا 


خی اجَْمَمٌ عَلیّه تاش ثم فََدوا وه یله 0 
لیَخرج ال آصحثحثح«ح«0«9«ِ 
عَلیُم ولو ۹ شم به. فَصَلوا یا لتاس نی بوتکم فا ان سل صلاد 
المء ف بیته الا الصلاه العحیوبه<. 

۵ (۱) زید بن ثابت یه گوید: رسول خدا 6 (در ماه مبارک رمضان و در 
مسجد) حجره‌ای از بوریا ساختند؛ آن حضرت يد چند شبی در آن حجره. نماز 
گزاردند تا آن که گروهی از مردم» بر ایشان گرد آمدند رو با اقتدا به نماز ایشان» نماز 
گزاردند؛) آ ن‌گاه مردم, نٌ شبی آواز پیامبر 355 را نشنیدند و گمان بردند که آن حضرت 335 
به خواب رفته‌اند؛ از م2 روء برخی از آن‌هاء شروع به هم کردن و گلو صاف نمودن 
کردند تا رسول خدا 1 متوجه شوند و به سوی ایشان بیرون بیایند؛ آن حضرت ُ (از 
حجره بیرون آمدند و) فرمودند: 

«من در این چند شب. متوجه رفتار شما شدم و نماز خواندتان را دیدم و ترسیدم از 
این که مبادا نماز تراویج بر شما فرض گردد؛ و اگر چنانچه بر شما فرض می‌شد. در آن 
صورت از عهده‌ی ادای آن برنمیآمدید؛ پس‌ای مردم! در خانه‌هایتان نماز بخوانید؛ زیرا 
بهترین نماز شخص, نمازی است که در خانه‌اش می‌گزارد. به جز نمازهای فرض (که 


باید در مسجد گزارده شوند)». 


۱- بخاری ۲۱۴/۲ 2 ۷۳۱؛ مسلم ۵۳۹/۱ 2 (۷۸۱-۲۱۳؛ ابوداود ۱۴۵/۲ ح ۱۴۴۷؛ ترمذی ۳۱۲/۲ 
ح ۴۵۰؛ نسایی ۱۹۷/۳ ح ۱۵۹۹؛ موطاً مالک ۱۳۰/۱ ح ۰۴ «کتاب صلاة الجماعة»؛ و مسند احمد 
۱۸۳/۵ 


کناب الصلوة: باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویج) ۱۳۳ 


[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: این روایت. بدین طریق نیز روایت شده است: 

«عن عايشة شا قالت: کان رسول اه له یْصل من اللیل في خجرته وجدار ا حجرة 
قصيرٌ فرآًي الناس شخض النو 3 فقام اّاس یْصلون بصلاته فاصبحوا فتحدئوا بذلك» 
فقام الليلة الغانية فقام معه انانی یصلون بصلاته» صنعوا ذلك لیلتین او ثلائاً حتي اذا 
کان بعد ذللك» جلس رسول اللّه تة فلم بخرح فلما اصبح ذکر ذلك الىاس فقال: اي 
خشیث آن ثکتب علیکم صلاة اللیل» (بخاری ح ۷۲۹) 

«عایشه یا گوید: رسول خدا لا نماز شب را در حجره‌ی خود می‌خواند و چون 
دیوارهای حجره. کوتاه بود ین حضرت 95 دیده می‌شد. برخی او مردم. خارج از خانه 
سوم نیز چنین شد. بعد از آن» رسول خدا 3۶ در خانه نشست و برای نماز؛ بیرون 
نیامد. صبح روز بعده مردم علّتش را جویا شدند؟ آن حضرت ی فرمود: «ترسیدم از اين 
که مبادا نماز شب بر شما فرض گردد». 

و در روایتی که بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. چنین وارد شده آرتنت عایشه بت 
گوید: «انّ رسول له م2 خرج ذات ليلة من جوف اللیل فصلّ نی المسجد فص رجال 
بصلاته» فاصبح التاس فتحدئوا؛ فاجتمع اکثر منهم فصلوا معه فاصبح التاس فتحدئوا؛ 
فکثر اهل المسجد من الليلة الخالغة فخرج رسول اللّه ‏ فصلوا بصلاته؛ فلمّا کانت 
الليلة الرابعة» عجز المسجد عن اهله حقي خرح لصلا:ة الصبح؛ فلمّا قضي الفجر اقبل 
عل الىاس فتشهّد ثم قال: «امّا بعد! فائه لم بخف علّ مکانکم لكتّي خشیث ان تفرض 

«یک بار رسول خدا 35 در وسط شب از منزل بیرون رفت و نماز (تراویح) را در 
مورد نماز شب پیامبر 5 با هم بحث می‌کردند و در شب دوم. عذّه‌ی بیشتری جمع 
شدند و با پیامبر 5 نماز خواندند و صبح آن شب نیز مردم درباره‌ی آن با هم بحث 
کردند و در شب سوم مردم بسیاری در مسجد جمع شدند. پیامبر 35 به مسجد رفت و 


مردم پشت سر او نماز خواندند؛ وقتی شب چهارم رسید. مسجد گنجایش کثرت 


۱۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


جمعیت را نداشت و پیامبر 5 از منزل بیرون نیامد تا اين که برای نماز صبح از منزل 
بیرون شد؛ همین که نماز صبح را به جای آورد» رو به مردم کرد و بعد از ادای 
شهادتین» فرمود: «امّا بعد؛ باید به شما بگویم که موقعیت و علاقه‌ی شما (به نماز 
جماعت تراویح) بر من پوشیده نیست (و می‌دانم تا چه اندازه به آن علاقمند می‌باشید) 
ولی برای این بیرون نیامدم و با شما نماز تراویح نخواندم. چون ترسیدم این علاقه‌ی 
شماء موجب فرض شدن آن از جانب خداوند بر شما بشود و شما از انجام اين فرض؛ 
ناتوان و عاجز باشید و به واسطه‌ی ترک آن. گناهکار شوید». 


۶ - [۲] (سَحیخْ) 

رن آیي هُریرة مه قال: ان رسول اله عه یرعب في قیام زعضان من غنر آن 
هقرت قیفول: «من ام وتضان ایتنا اخیسابا ره ما تم ین لد 
وق سول الآ والرعل دك ثم کات لمع دك في خلاقة ی بَکر ودرا من 
خلاقة عمرعل ذلك». روا مُسلم. 

۶- (۲) ابوهریره *#* گوید: رسول خدا 6 برای قیام (نماز تراویح) در ماه 
مبارک رمضان. تشویق می‌کردند بدون اين که آن را واجب پا حتمی بگردانند؛ و 
می‌فرمودند: «کسی که ماه رمضان را از روی ایمان و برای فراچنگ آوردن اجر و 
پاداش. در عبادت بگذراند. گناهان پیشین او آمرزیده می‌شوند». 

پس رسول خدا که وفات کردند و چهره در نقاب خاک کشیدند و حال آن که مسأله 
این گونه بود. 

آن‌گاه در دوران خلافت ابوبکر صدّیق 8 و در ابتدای خلافت عمر بن خطظاب ن» 
میاه این گونه بود؛ (یعنی در این مذت. هرکس به طور انفرادی در خانه‌اش, نماز 
تراویح می‌خواند؛ سپس عمر بن خطاب ** مردم را جمع نمود و از ابی بن کعب نله 
خواش نا ناما امامت میتی ان کر بو که تما قاری با ساعت:» ایض رستظ 
کرد). 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 


۱- مسلم 2۵7۳/۱ (۷۵۹-۱۷۴). 


کناب الصلوة: باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویج) ۱۲۵ 


«یرغب»: علاقمند می‌ساخت؛ تشویق و ترغیب می‌نمود؛ متمایل و راغب 
ات 

«عزیمة»: امر واجب؛ کار حتمی؛ کاری که انجام آن» ضروری باشد؛ در مقابل 
یگ 

۷ - ۳۱] (صحیح) 

ون جابر قال: ال رشول ال له 5 تطی أحَدصَم الصَلاة نی منجده فلیجعل 
بیته تصیبا می صلاتهفِنَ له جاعل نی یه ین صلایه خبرا رَراء تسلم "۱ 

۷- (۳) جابر #* گوید: رسول خدا ی فرمودند: «هنگامی که نماز (فرض) 
یکی از شما در مسجد به پایان رسید. خانه‌ی خویش را هم از نماز, بهره‌مند سازد؛ زیرا 
خداوند. نماز خواندن در خانه را باعث خیر و برکت آن می‌گرداند». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: خواندن نمازهای نفل و سنّت در خانه. مستحب و پسندیده می‌باشد؛ زیر 
باعث خیر و برکت و نزول رحمت و فروفرستادن فرشتگان و فرار شیطان از خانه 
می‌گردد؛ و هم‌چنین به سبب دور بودن از نگاه مردم» احتمال ریا نیز کاهش می‌پابد. 

به هر حال بهتر آن است که سئت‌ها و نوافل, در خانه خوانده شود؛ زیرا پیامب 35 
در حدیثی دیگر می‌فرمایند: «علیکم بالصلاة فی بیوتکم؛ فان خیر صلاة المرء فی 
فا الصلاع ااسکتوبه اربخاری سل آبوداوی و سای )4 هدر خایه‌هایتان تما 
بخوانید؛ چون بهترین نماز شخص, نماز در خانه‌اش است غیر از نمازهای فرض (که 
باید در مسجد خوانده شوند)». 

مّا اگر احتمال سرگرم شدن به کاری دیگر در منزل وجود داشت. پس سنت‌ها در 
مسجد خوانده شوند؛ و از آنجایی که امروزه. تنبلی و کاهلی و بی‌توجهی و سهل 
اتکاره در موم خیرم که انب قیو در و رتیه ی ها جر مس می‌باشهه تا آ گر 
شخصی بر خود اعتماد دارد که در منزل می‌تواند سنت‌ها را به خوبی ادا کند. برای او 
بهتر و پسندیده‌تر آن است که سئت‌های خویش را در خانه بگزارد. 


۱ مسلم 2۵۲۹/۱ (۷۷۸-۲۱۰)؛ ابن ماجه ۴۲۸/۱ ح ۱۳۷۶؛ و مسند احمد ۰۱۵/۳ 


فصل دوم 


۸ - [۴] (محیح) 
عن آي رل ضنتا عع ول اه رعضان قلم باق من ال ی : 
۱ حَ خی دعب ثُلْ الیل فْلنّا کات السَاسَة سَة لیم نا فلا گانب 

لام مِسَه متا ذهب شطر الیل ققلت: یارسول اه آو تفلتنا قیام عذه ال ال 

َمَالْ: «ِن الرجَلَ دا صل مَالامام خی ینضرف حسب له قیام اللیلّ. مقال: فْلمّا نت 

الرَابِعَة عة لم یقم فا ات الا جمع أَلَه َْسَاء 0 


كت ۰ ِ ۳ قال: ِِ نم لم یقم بتا یه السْهْر. رآ تاد 


رز« 

۸- (۴) ابوذر * گوید: همراه با رسول خدا کدٌ (ماه رمضان را) روزه گرفتیم؛ 
آن حضرت 6 در شبی از شب‌های ماه رمضان, با ما نماز تراویح نگزاردند؛ (بلکه فقط 
به گزاردن نمازهای فرض اکتفا می‌کردند و پس از خواندن نماز عشاء. به حجره‌ی 
خویش می‌رفتند؛) و این روند ادامه داشت تا آن که هفت روز از رمضان باقی ماند؛ پس 
همراه با ماء به گزاردن نماز تراویح پرداختند تا آن که یک سوم اول شب سپری شد؛ و 
چون شب ششم (از آخر ماه رمضان) فرارسید. با ما نماز تراویح نگزاردند؛ و هنگامی که 
از ماه رمضان, پنج شب باقی مانده بود با ما تا نصف شب. به گزاردن نماز تراویح و 
قیام پرداختند. 

(ابوذر ۶ در ادامه گوید: خطاب به پیامبر کدّ) گفتم: ای رسول خدا تا کاش با ما 


و 


۱- ترمذی ۱۶۹/۲ ح ۸۰۶ نسایی 7۸۳/۳ ۱۳۶۴؛ ابن ماجه ۴۲۰/۱ ح ۱۳۲۷؛ دارمی ۴۲/۲ ح 
۷ و مسند احمد ۰۱۵۹/۵ 


۱۳/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


به قیام مشغول می‌شدید)! آن حضرت ىّ فرمودند: «هرگاه مردی همراه با امام» در 
جماعت. نماز بگزارد و پس از آن به خانه‌ی خویش رهسپار گردد. به راستی برای وی؛ 
قیام و عبادت کل شب. محاسبه می‌گردد». 

و چون چهار شب از رمضان باقی مانده بود. با ما نماز تراویح نگزاردند تا آن که یک 
سوم شب سپری شد؛ و هنگامی که سه شب از رمضان باقی مانده بود. خانواده و زنان 
خود و ساير مردم را جمع کردند و با ما به قیام و نماز تراویح پرداختند و این قدر 
طولانی نمودند که از آن ترسیدیم که مبادا «فلاح» را از دست بدهیم. 

راوی گوید: خطاب به ابوذر 435 گفتیم: «فلاح» چیست؟ او در پاسخ گفت: خوراک 
و نوشیدنی سحر. 

(ابوذر * در ادامه گوید:(پس از (شب بیست و هفتم») در ایام باقی‌مانده‌ی رمضان 
(یعنی در شب بیست و هشتم و بیست و نهم) با ما نماز تراویح نگزاردند. 

[اين حدیث را ابوداود» ترمذی و نسایی روایت کرده‌اند. و ابن ماجه نیز نظیر این 
وی هنم مضا که از تحاط کف رابت کروه تا ان قفاوت که ری 
با را «ثْم لم یقم بنا بقية الشهر» را روایت نکرده است]. 

شرح: تعداد رکعت‌های نماز تراویح: 

تاه ای اورفمای قفی دنت استء ماما اعفادع و او اند 
گروهی هستند که با آغاز هر رمضان, آشوب و بلوای اختلاف و تفرقه را در مساجد و 
جاهای دیگر در بین مسلمانان به وجود می‌آورند و گمان می‌کنند که بیشتر از هشت 
رکعت. بدعت است و کسی که بیشتر از هشت رکعت بخواند. بدعتگزار بوده و مستحق 
عذاب الهی است؛ چرا که پیامبر کل فرمود: «هر بدعتی» گمراهی است و هر گمراهی, 
مستحق عذاب دوزخ است». 

و در حقیقت. گناه آن نیست که بیشتر از هشت رکعت خوانده شود. بلکه گناه 
واقعی و اشتباه بزرگ» وقتی است که تعداد رکعت‌های نماز تراویح را وسیله‌ای برای 
اختلاف و نزاع در بین مسلمانان و ایجاد آشوب و بلوا در مساجد و غیر آن؛ قرار دهیم. 

و به زودی» (در شرح حدیث ۱۳۰۲) نگاهی اجمالی به بحث «تعداد رکعت‌های نماز 
تراویح» خواهیم داشت؛ و در اینجا به ذکر چند نکته بسنده می کنم: 


کناب الصلوة: باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویج) ۱۳۹ 


۱- چنان که پیش‌تر نیز بیان گردید. نماز تراویح از زمره‌ی مسائل فرعی دینی 
است نه از جمله‌ی مسائل اعتقادی و اصولی؛ از این رو اشتباه است که گروهی 
با آغاز هر رمضان, آشوب و بلوای اختلاف و تفرقه را در مساجد و جاهای دیگر 
در بین مسلمانان به وجود بیاورند و گمان کنند که بیشتر از هشت رکعت. 
بدعت است و کسی که بیشتر از هشت رکعت بخواند. بدعتگزار است و مستحق 
عذاب الهی می‌باشدا. 

۲- نماز تراویج» سنت موَکُده است (هم برای مردان و هم برای زنان)؛ و در مورد 
نماز تراویح. زمانی انسان دچار گناه واقعی می‌شود که تعداد رکعت‌های نماز 
تراویح را وسیله‌ای برای اختلاف و نزاع در بین مسلمانان و ایجاد آشوب و بلوا 
در مساجد و غیر آن» قرار دهد. 

۳- فقهاء و محدثان و دانشوران و صاحب‌نظران اسلامی, اتفاق‌نظر دارند که پیامبر 
نماز تراویح را با صحابه. سه روز یا چهار روز به جماعت خواندند و بعد از آن 
نخواندند؛ و در مورد عدم استمرار آن فرمودند: «از این بیم داشتم که واجبش 
بدانید»؛ چون استمرار کاری بدون وقفه. دلیل بر وجوب آن است. 

۴- رأی بیشتر فقهاء و صاحب نظران دینی بر آن است که خواندن نماز تراویح به 
جماعت. بهتر و افضل است؛ از اين رو, قول راجح از دیدگاه بیشتر علماء و 
دانشمندان فقهی. بر آن است که خواندن نماز تراویح به جماعت. بهتر و برتر 
از خواندن آن به تنهایی است؛ زیرا عمر بن خطاب #۶* فرمان داد که 
مسلمانان» نماز تراویح را به امامت ابی بن کعب 58* بخوانند؛ و نیز به دلیل این 
که رسول خدا ی آن را به جماعت گزاردند. 

و در روایتی از امام مالک امام ابویوسف (شاگر ارشد امام ابوحنیفه) و برخی از 
علمای شافعی» بر این باورند که بهتر آن است که نماز تراویح» در خانه خوانده شود؛ 
فانک سا نا رها مسب مت 

۵- بعضی ادّعا می‌کنند که تعداد رکعت‌های نماز ترایحم هشت رکعت است و اضافه 
بر آن بدعت است و انجام‌دهنده‌ی آن» مستحق عذاب دوزخ است؛ و استدلال 
می‌کنند به حدیثی که امام بخاری از ابوسلمة بن عبدالرحمن 8 روایت کرده 


است که وی از عايشه "یت پرسید: «نماز پیامبر کٌ در ماه رمضان چگونه 
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بود؟ عايشه نا گفت: در رمضان و غیر آن بیشتر از بازذه رکعت 
قائل به بیست رکعت تراویح هستند؛ از جمله امام ابوحنیفه امام مالک امام 
علماء را به تفصیل بیان خواهیم نمود]. 
در صحیح بخاری و صحیح مسلم از پیامبر خدا ‏ روایت شده است که می‌فرماید: 
«مَنْ قامٌ رمضان اتخانا ۳ عُفرله ما تقدّم من ذنْبه». «هر کس شب‌های 
رمضان را از روی ایمان و اخلاص به نماز بگذرانده همه‌ی گناهان گذشته اش آمرزیده 
می‌ شود . 
روزه‌ی ماه رمضان از جانب خداند متعال تشریع, و قیام و شب زنده داری شب‌های 
ماه رمضان از جانب پیامبر خدا 5 سفارش شده است و آن حضرت شب زنده داری در 
«قیام لیل» و شب زنده داری تنها در صورتی باعث آمرزش گناهان و پاک شدن از 
پلیدی‌ها می‌گردد که انسان مسلمان آن را با شروط و ارکان و آداب و خدودی که دارد 
به طور کامل انجام دهد. چنانکه می‌دانيم. با طمأنینه و تأَئی خواندن سوره‌ی فاتحة 
الکتاب و با طمأنینه انجام دادن رکوع‌ها و سجده‌ها یکی از ارکان نماز است؛ زیراء پیامبر 
35 هنگامی که می‌دید شخصی نمازش را درست ادا نمی‌نماید. و برای مثال رعایت 
طمأنینه را در نماز نمی‌نمود؛ به او فرمود: 
«ارگغْ تّي تط و کف واغتیل حتي خطمفن فاتماه واسجٌد حتي کمن ساجداه 
واجلش بَیَّ السَجَدَتینِ حتي کمن جالیسُ وهکذا». «به رکوع برو تا از حرکت باز 
ایستی» و از رکوع برخیز تا اینکه ایستاده از حرکت آرام گیری. و سجده کن تا اینکه در 
سجده از حرکت باز ایستی. و در میان دو سجده بنشین تا از حرکت باز مانی» و همین 


طور...» 


۱- بخاری و مسلم و اصحاب سْتّن. از ابوهریره. 
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در تمامی این ارکان» «طمأنینه» شرط لازم نماز می‌باشد. دانشمندان و علما در حدّ 
و حدود این طمانینه‌ی مشروط و لازم اختلاف نظر دارند؛ بعضی کمترین حدّ آن را به 
اندازه‌ی یکبار تسبیح گفتن مثلاً «شبحان ريي آلاعلی» دانسته‌اند؛ و بعضی دیگر مانند 
شیخ الاسلام ابن تیمیه شرط کرده‌اند که مقدار طمأنینه در رکوع و سجده لازم است 
به اندازه‌ی سه بار تسبیح گفتن باشد؛ به دلیل اینکه در حدیث سه بار تسبیح آمده 
است. و این کمترین حد طمأنینه است. بنابراین. لازم است که انسان در ارکان نماز به 
اندازه‌ی سه بار تسبیح گفتن مّکث نماید. خداوند متعال می‌فرماید: 


قد اف نون 2 هم ق‌ صلاتهم خشعون4 [المومنون: ۱ 
«مومنان رستگا ر کسانی هستند که نماز را می‌گذارند و در نماز خاشع و فروتنند». 


«خشوع» بر دو نوع است: خشوع جسمانی و خشوع قلبی 

شوه تاش یا انیت ۱ انشکه اندام‌های مین اد رک باه انشته ا بات یه 
وسیله‌ی بازی با اندام غافل نماند و روباه آسا به این طرف و آن طرف نگاه نکند؛ و 
همچون خروس نوک نزند. و خیلی تند و سریع. به رکوع و سجده نپردازد. بلکه همان 
گونه که خداوند عروجل تشریع فرموده است نماز آن را با تمامی ارکان و حد و 
حدودش ادا نماید. حال» همانطور که نماز نیاز به خشوع بدنی و جسمانی دارد. به 
خشوع قلبی و روحانی نیز نیاز دارد. 

ی قلیی بق ای وا امه رزوی فلت امان آنسیی ‏ رخصا 
نمی‌شود خز با تأمّل 9 دقت در آن آیات قرآنی که در نماز تلاوت می‌شوند. و یادآوری 
قیامت و یادآوری اینکه شخص نماز گزار در پیشگاه خداوند عر و جل قرار دارد. 
خداوند متعال در حدیت قدسی می‌فرماید: [نماز را میان خود و بنده‌ام به دو نیم 
تقسیم نموده‌ام وقتی که بنده می‌گوید: اند له ر رب الحلیین4 خداوندمتعال 
می‌فرماید: بنده‌ی من راء مرا ستایش کرد و هرگاه بگوید: رن ری( خداوند 
متعال می‌فرماید: بنده‌ام مرا ثنا گفت؛ و آنگاه که بنده می‌گوید: مك یوم لین( 
ِِِ ی نت بنده‌ام مرا تعظیم کرد؛ و آنگاه که بنده می‌گوید: یل تَعَبَد 


۱- مومنون | ۲-۱. 
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که بنده می‌گوید: امین آلصَرّط لْمْستقیم4 خداوند متعال می‌فرماید: اين از آن 
بنده‌ام می‌باشد. و آنچه را که از من خواهد به او می‌دهم]. 

خداوند سبحان از شخص نماز گزار روی گردان نمی‌شود. بلکه خواسته هایش را 
اجابت می کند؛ بنابراین لازم است. مسلمان نمازگزار توخه داشته باشد که در نماز با 
خداوند متعال به گفتگو می‌پردازد؛ و باید در هر حرکتی از حرکات نماز, و در هر وقتی 
از اوقات آن. و در هر ژکنی از ارکان آن حضور قلب داشته باشد. از این رو نمازگزارانی 
که تمامی هم و قصد آنان این باشد که از نماز فارغ شوند. و از آن رهایی یابند» و آن را 
خداوند متعال نخواهد بود. بسیاری از مردم در ماه رمضان فقط در فاصله‌ی چند 
به سرعت به پایان برسانند» بدون اینکه رکوع و سجود را به طور کامل و با خشوع و 
طمافتته ادا تیه کرت هت سک مات را نام کی تما با این کشت 

«صَیْعَكَ ال ما صَیْعْتَی». «خداوند تو را تباه گرداند. همانگونه که تو مرا تباه 
گردانیدی»!. 

ولی نماز دارای خشوع و ارکان کامل که آهسته ادا شده باشد. سفید و نورانی به 
آسمان عروج می‌نماید. و به صاحبش می گوید: 

«حَفطكّ اللَهُ کما حَفِلتنی». «خداوند تو را محفوظ دارد همانطور که مرا محفوظ 
داشتی». 
آرامش بدنی ادا کنند» این است که در ادای نماز کمیت مورد توجّه نیست. بلکه 
کیفیت و نحوه‌ی ادای نماز مورد توجّه است. توجّه به اصل نماز است که آيا با خشوع و 
خضوع ادا شده. یا شتابان و با عجله. تعداد رکعات متعدّد نماز سپری شده و قرائت 


شده‌اند. 


وج منم 
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از تداوتد:متعال خوانشاریم که‌مارا در وعرهی مسلمانان خاشم قرار دهد: 

۹ - [۵] (صعیف) 

َعَن عَاْقَة قالث: کت ره ول ال تابتع تعل نب ای آن 
یف اه علَیلب وَروله؟ فلث: یا رمول الله ٍن تن أَ آتیت بَعض نسایك تال 
لاله تعال یرل له اضف من شغبان ال السماء ان قیفر لا کتر من عَدد شَغر 
تم کلب» را ارم وان ماج 2 «عّن اتکی تاره وال التمذي: سَمعت 


 يسو‎ 


مدا يَْني البخاري یضعف مَذا ابیث 


۹- (۵) عايشه مش گوید: شبی رسول خدا نگ را (در بستر خویش) نیافتم؛ 
(از این رو, به جستجوی ایشان برآمدم و) متوجه شدم که ایشان در قبرستان بقیع 
هستند (و در آنجا مشغول راز و نیاز با پروردگار خویش بودند؛ و چون آن حضرت 35 از 
راز و نیاز با پروردگارشان فارغ شدند» رو به من کردند و) فرمودند: 

ناش ان دارش که ها هر صامی رنه طلم هنشت روا خرن هک کت یت 


3! گمان بردم که به نزد برخی 


توء به نزد دیگر همسرانم بروم)»! گفتم: ای رسول خدا 
دیگر از همسران خویش رفته باشید. پیامبر 3 فرمودند: 

«بی‌گمان. خداوند بلندمرتبه در شب نیمه‌ی شعبان به آسمان دنیا فرود می‌آید و 
انسان‌های بی‌شماری را که شمار آن‌ها بیشتر از شمار موهای گوسفندان قبیله‌ی «بنی 
کلب» است. می‌آمرزد». 

[این حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند. و رزین اين عبارت را نیز افزوده 
است:] «ممّن استحق النار؛ «خداوند. کسانی را می‌آمرزد که مستحق رفتن به دوزخ 
هستند». 

و ترمذی گوید: از محمد بن اسماعیل بخاری شنیدم که اين حدیث را ضعیف به 
شمار می‌آورد. 

شرح: «البقیع»: برای «بقیع». معانی گوناگونی نوشته‌اند؛ از جمله: به مکانی وسیع 
گفته می‌شود که در آن» درخت و ریشه‌ی آن باشد. قبرستان عمومی مدینه را که 


۱- ترمذی 2۱۱۵/۲ ۳۳۹؛ و ابن ماجه ۴۴۳/۱ ح ۱۳۸۹؛ و مسند احمد ۰۲۳۸/۶ 
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زمینی مملو از آن درختان بوده است. «بقیع الغرقد» نامیده‌اند. «غرقد»: نام نوعی 
درخت است که در آنجا می روبیده آستت : 

شمال غربی این قبرستان را که عمّه‌های پیامبر 235 در آن مدفون‌اند» «بقیع 
العمّات» نام نهاده‌اند؛ این قسمت. پیش‌تر به وسیله‌ی دیواری از بقیع جدا بوده و در 
سال ۱۳۷۲ هق. دیوار آن را برداشتند. جنوب شرقی بقیع را که محل دفن مردگان 
فقو هک ماما مق ای 6 وا نهه ی مها ور فا آم سهای |ع 
خراب و به بقیع ملحق کردند. 

بقیع الغرقد. تاریخچه‌ای دیرینه در دل شبه جزیره دارد؛ زیرا تاریخ نگاران؛ 
پیشینیه‌ی آن را به دوران جاهلیت باز گردانده‌اند. 
بقیع» که به صورت مستطیل شکل و بسیار کوچک بوده. بیرون از دیوار شهر قرار 

به هر حال. قبرستان بقیع. آرامگاه بیش از ده هزار نفر از صحابه. تابعان» قاریان؛ 
سادات» بنی‌هاشم و شهدای گرانقدر صدذر اسلام است. از ام قیس ۳ نقل شده است 
که همراه پیامبر 6 به بقیع آمدم؛ فرمود: «ام قیس! از این قبرستان در آخرت ۷۰۰۰۰ 
نفر برانگیخته شده و بدون حساب به بهشت می‌روند. در حالی که صورت‌های آنان 

«ان له تعالي ینزل لبلة النصف من شعبان...»: 

درباره‌ی فضیلت شب برائت (يا شب نیمه‌ی شعبان) روایات زیادی وجود دارد که 
بیشتر آن‌ها را علامه سیوطی در «الدر المنثور» جمع‌آوری کرده است؛ و همه‌ی 

و حدیث عايشه شک نیز ضعیف می‌باشد؛ یکی از علل ضعفش, راوی آن به نام 
حجاج بن ارطاة می‌باشد که ضعف او از دیدگاه صاحب‌نظران عرصه‌ی رجال‌شناسی. 
مشهور می‌باشد. 9 علاوه بر ار در سند حدیت نیز دو انقطاع وجود دارد؛ یکی این 
است که سماع حجاج بن ارطاة از یحیی بن کثیر ثابت نیست؛ و دیگر این که سماع 
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یحیی بن ابی کثیر از عروة نیز ثابت نمی‌باشد؛ البته از یحیی بن معین نقل شده که 
اقا شدای ی وان ریا ماکان کید کش باق مت 
خی فقظ تک انقطاع دارف و در رک ای ی مات تیان اعادیت انم 
موضوع» ضعیف می‌باشد. 

و با وجود ضعف احادیث این موضوع» برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی 
گفته‌اند: اهمیت دادن به عبادت در شب برائت. بدعت نمی‌باشد؛ بدین‌خاطر که 
مجموعه‌ی احادیث شب برائت و کثرت آن‌ها. اين مطلب را می‌رساند که فضیلت شب 
برائت» ريشه در واقعیت دارد و بی‌اساس نیست؛ دلیل دیگر این که عمل امت در این 
شب اهتمام دادن به عبادت بوده است؛ و اين قاعده پیش‌تر چند بار ذکر شده است که 
هرگاه حدیث ضعیف به وسیله‌ی تعامل امّت. تأیید گردد. به درجه‌ی مقبول, ارتقاء پیدا 
می کتقهاز این رو فضیلت شب باکت امریقطییو ایک شنه انسته لته روایاتی 
مانند خواندن یکصد رکعت نماز در این شب. موضوع هستند؛ و از تعامل امّت نیز چنین 
شیوه‌ای ثابت نیست. 

درباره‌ی شب نیمه‌ی شعبان حدیثی که به درجه‌ی صخت رسیده باشد. وارد نشده 
ی ۱ 
بعضی آنها را مردود شمرده‌اند. به طور کلّی می‌توان گفت: پیرامون شب نیمه‌ی شعبان 
ی دلگ روازد قشفی سس و اگر ‏ اخادیت خیم او ارف هه کنیم رهگ 
دعا خواندن و استغفار کردن در این شب را توصیه می‌کنند؛ امّاء دعای مشخصی برای 
این شب وارد نشده است. و آن دعاهایی که بعضی مردم در بعضی از کشورهای 
اسلامی می‌خوانند و بصورت چاپ شده. آن را میان مردم توزیع می‌نمایند. نادرست و 
بی‌اساس است و با دلیل عقلی و نقلی سازگاری ندارد. 

اینک نمونه‌ای از آن دعاهایی که می‌خوانند: 


«للَْم ان گنت کتبتني عندك في ام الکیاب شقباً و روما و مطرودا و ترا له 
في الرَژی قَامُخْ له بَضلك شُفاوي وجرماني وطردي وافتار رژقی وآثبثني عندك في ام 
الکتاب سعیداً مَرْزوقً موق للخیراتِ که فا قلت وقوللت ات نی کتابك الم 
وعي لسان تب المَرسَل: یَمْحُو ال ما بَشاء ویب وله ام الکتاب» 

«خداوندا! اگر مرا در لوح المحفوظ و نزد خودت. بدبخت و محروم و طرد شده و 
بی‌روزی قرار داده‌ای, به فضل و بزرگواری خودت بدبختی و محرومیت و طرد شدن و 
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فقیر بودن را از من محو فرماء که خود فرموده‌ای و گفتار تو که در قرآن و بر زبان 
فتاشی م سا رش شی عق ای کز ش فه شا سم اس امن سح ناسا 
می‌کند و اصل کتاب نزد اوست». 

در این عبارات دعاء به تناقض آشکاری برمی خوریم. و آن اینکه در ال آن می‌گوید: 
«ان کنت کتبتني عندلة في أمْ الکتاب میا أز مخزوما... قامخ هدا واثيثني عندل في أمْ 
الکتاب سعیداً مرزوقا موق للخیرات.. لاتكَ قلت «یِمُْوا الّه ما یشاء ویثبث وعنده ام 
الکتاب» معنای این دعا چنین است که محو اثبات در لوح المحفوظ نیست؛ پس 
چگونه مواردی از محو و اثبات در لوح محفوظ درخواست می‌شود. 

چنین کلامی با آنجه در آداب دعا بیان شده است منافات دارد. پیامب گ: 

«اذا سم له فاجزموا فِ الساَلق». «هرگاه از خدا درخواست نمودید. با قطع و 
جزم درخواست کنید». 

در دعا نباید گفت: پروردگارا! اگر خواستی ما را بیامرزه و اگر خواستی به ما رحم 
کن, و اگر خواستی مرا روزی ده! که چنان عملی نزد خداوند خوشایند نیست. بلکه 
باید با قاطعیت و یقین بگوید: مرا بیامرز! به من رحم کن! مرا روزی ده... که چنین 
شیودا.باعت: قیولی: قاطا به انشفها ی قفا که چم تاه ابا کعلیی خها ی 
مشیت و شرط مانند اينکه. دعا کننده بگوید: (انْ شت) «اگر خواستی» همانطور که 
بیان شد. خارج از اسلوب و آداب دعاست. و خارج از اسلوب راز و نیاز در پیشگاه 
پروردگار می‌باشد؛ فرق است میان درخواست چیزی از بندگان و درخواست چیزی از 
پروردگار. 

این دلالت دارد بر اينکه دعاهایی که ساخته و پرداخته‌ی بشر است گاه نسبت به 
ادای معنا قاصر و نارسا هستند. و چه بسا وارونه. غلط و متناقض با مطلوب صاحب 
دعوت می‌باشد. و بخاطر زیبایی اسلوب و بلاغت و خسن آدا هیچ دعایی بهتر از 
فاهای ایو نیسته زیرا که آن دماها دارای معانی خامم در فلت القاظ کوفاه 
می‌باشند. بنابراین. هیچ ادعیه‌ای بهتر از آنچه رسول اکرم 3 بیان داشته. نیست و با 
پیروی از دعاهای ایشان انسان موّمن مستوجب دو اجر و ثواب خواهد شد: ۱- اجر و 
ثواب دعا ۲- اجر و ثواب تبعیت از پیامبر کل لذا بر ما لازم است که هميشه آن 
ادعیه‌ی نبوی را بخاطر سپرده و با آنها دعا کنیم. 


کناب الصلوة: باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویج) ۱۳۷ 


راجع به شب نیمه‌ی شعبان و شب زنده داری و نوافل و دعای مخصوص آن و... 
هیچ گونه سَنّدی. نه در احادیث صحیح و نه در شریعت. در دست نداریم. 

به یاد می‌آورم» در اوان کودکی ام. به تقلید از مردم» به بزرگداشت نیمه‌ی شعبان 
می‌پرداختیم؛ به قصد طول عمر دو رکعت نماز می‌خواندیم؛ و به نیت بی‌نیازی از مردم 
دو رکعت دیگر می‌خواندیم؛ و پاسین را قرائت می‌کردیم؛ سپس دو رکعت دیگر نماز 
می‌خواندیم. و غیر آن, اینک, می‌دانم که شریعت به این گونه عبادات دستوری نداده. و 
از طرف دیگر اصل و اساس در عبادات «توقیف» و ممنوع بودن کم و زیاد شدن آن 
اتته شاف نم نشف غافات: هر آنجهر را که تب کواهد. اعتر ام تایه ویر 
صلاحیت و شایستگی تشریع عبادات و تنظیم برنامه‌ها و مراسم عبادی» تنها از آن 
زا سل 1 


ام هم شر وا شرعوا لهم ج ّ من آلّین ما 1 ۳ به ه آللَ 4 [الشوری: ۲۱]. 
«یا اینان برای خدا شریکانی برگرفته‌اند که آنچنان احکام دینی را برای ایشان تشریع 
کرده‌اند که خداوند نسبت به آنها اذن نداده است»؟! 
بنابراین» بر ما واجب است که در مسائل مربوط به عبادات در حدّ نصوص شرعی و 
سّت پیامبر اکرم 6 توقف کنیم. و پا فراتر نگذاریم» و از ادعیه‌ی مئوره حتّی اگر 
دعاهای خوبی هم باشند. فراتر نرویم... و الله اعلم 
تجمّع در شب نیمه‌ی شعبان و قرائت دعای مخصوص آن 
شاید برخی از مردم بپرسند که اکنون ما در آستانه‌ی ماه شعبان قرار داریم» و 
بعضی از مسلمانان شب نیمه‌ی شعبان را به بعضی نمازها و دعاهاء اختصاص 
می‌دهند... آیا این عمل آنان شرعی است. و آيا چیزی در فضیلت این شب وارد شده 
جواب: راجع به فضیلت شب نیمه‌ی شعبان بعضی احادیث روایت لتق ات از 
یله زاین که «یاو ند هاش ام دی ند کانشی قحلم مر کردذه ور قفای 
بندگان» غیر از مرتکبین گناهان کبیره را؛ اجابت می‌کند.» بعضی از دانشمندان 
اسلامی این احادیث را حسّن. و بعضی آن را ضعیف دانسته‌اند؛ تا آنجا که فقیه قاضی 
تا دنت وارد شده‌اند؛ [ احادیث نه از پیامبر 55 9 نه از اصحاب و9 نه از مسلمانان قرون 


۱۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
آنان برام اخاء این شت: استماع نموده بافسته و دفاهای شاصی رز قراقت کردم ۶ 
نمازهای مخصوص بعد از مغرب می‌خوانند و در مساجد جمع می‌شوند؛ سوره‌ی «پس» 
را می‌خوانند. و سپس به نیت طول عمر دو رکعت نماز می‌خوانند؛ و به نیت توانگری و 
بی‌نیازی از مردم دو رکعت دیگری می‌خوانند؛ و سپس دعایی را قرائت می‌کنند که از 
هک اه سای رت سامت ای که زک سای وک رسای 
و متناقض و متعارض با نصوص شریعت است؛ زیرا که دعا کننده در اين دعاها 
می‌گوید: 

«للَهم ان گنت کتبتني عندل في ام الکتاب شقیاً ز مزوماً او مطروداً او فراع 
في الرزی» فامَح الم بمَضلك شَقاوّني وجزماني وطردي وافتار رژي واثيئيي عددك في ام 
الکتاب سعیداً وموزوقاً موق للخیرات کلها؛ فاتك فلت وقول الق في کتابك الْترّل 
وغل لسان تبیّكَ الَرمَل: «ِمُحو اللهٌ ما یَشاء ویثبت وعنده 1 الکتاب» 

این عین عبارت دعایی است که می‌خوانند» و در آن تناقضی روشن و ملموس است 
هنگامی می‌گوید: اگر در لوح محفوظ مرا چنین و چنان نوشته‌ای. آن را محو فرما و 
مرا نزد خود برخلاف آن قرار ده؛ زیرا که تو فرموده‌ای: «یمُجو ال ما يشاء و یثْبُت و 
عنده آم الکتاب»)امعتین, آن اين است که لرحمحفوظط محوتو اتبات ندازد وضو و 
اثبات در سوای آن است؛ از قبیل صَخف ملائکه و غیره پس وقتی که مفهوم آیه چنین 
مفهوم مضمونی را دارد چگونه از پروردگارش می‌خواهد که برخلاف آنچه نوشته است. 
محو اثبات کند در حالی که در ام الکتاب نه محوی هست و نه اثباتی ؟! 

نیزه این چه دعایی است که گوینده با شک و تردید آن را بازگو کند: اگر چنین 
کرده‌ای محو کن. و اگر چنان کرده‌ای. چنان کن... در حالی که پیامبر 3 به ما 
دستور داده که باید دُعا را با جزم و يقین بیان کنیم و هیچگونه شک و تردیدی را به 
ذعا راه ندهیم. وجود این شک و تردید در متن ذعا خود دلالت دارد بر اينکه این دعای 
قطن انیت دنایه عم اسانی هر رزیت نداد 

وشرهتین ق ال بجع گفته ده است: خدابا به فعلی اعطم قر در شت هی ماه 
شعبان مکرّم که در آن هرگونه کاری باترتیبی استوار فیصله می‌یابد؛ بلا و مصیبتی را 
که هام دنو تخر کت دانسا رات کین هی فتاه انم تیا 
شبی که فیصله دهنده‌ی کارهاست. همان شبی است که قرآن در آن نازل شده. یعنی 


کناب الصلوة: باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویج) ۱۳۹ 


رمضان است؛ خداوند متعال در سوره‌ی دخان می‌فرماید: 
«حن والکتب المبيني ِا نله نی له مُبرکة لا کّا مُنذرینظ فیها 
مر یفرقْ کل آثر حکییر4 [الدخان: ۴-۱]. 
(سوگند به کتاب روشنگن که ما ّ ۳ در شبی فرخنده نازل کردیم زیرا که ما 
هشداردهنده بودیم. در آن شب هرگونه کاری به نحو استوار فیصله می‌یابد». 
بازه خداوند در سوره‌ی قدر می‌فرماید: 
ظرَا نله ق لیلّة امد رن القدر: ۱]. 
«ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم». 
و در سوره‌ی بقره می‌فرماید: 
شم مان ق آزی آنزل فیه ألْقءان 6 [البقرة: ۱۸۵]. 
«ماه رمضان همان ماهی است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است». 
شش ی کل فیضاه دفتدهخ کارها پاش قظها دراه رمصان آشته ببد اما 
امّت همان شب قدر است. روایتی که از قتاده آمده است حاکی از اينکه آن شبی که 
مضطرب است؛ زیرا؛ از خود قتاده روایت شده که آن شب. لیله‌ی مبارکه «لیلة القدر» 
است. آن حدیثی نیز که در آن آمده است: «در شب نیمه‌ی شعبان آجّل‌ها از شعبان تا 
شعبان قطعی می‌شوند» حدیث ضعیفی است؛ همانطور که ابن کثیر بیان داشته است. 
و مخالف نصوص شریعت نیز می‌باشد. 
که نه از پیامبر 2 و نه از راویان بهترین قرون و نه از سَلّف صالح وارد نشده است؛ و 
اینگونه تجمُّع. با آن شکل و شیوه‌ای که در کشورهای اسلامی می‌بینیم و می‌شنویم. 
توقف کنیم؛ زیرا که مسائل عبادتی توقیفی می‌باشند. گفته‌اند که: 
ی 0 


بدعتگذاری‌های خلف است. 


۱۴۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


در عبادت. هرگونه نوآوری بدعت است؛ و هر بدعتی گمراهی است؛ و هر گمراهی در 
آتش است!. 

خداوند ما را در مسیر پیروی از رسول خدا 2 و اصحابش موفق گرداند. 

۰ - [۶] (صحیح) 

وگن وید بي گاپپ قال: ال لول الله نله «ضلاه انمزء نی تیه آفصل ین حَلاته 
یی ها الا ال نها روا ابر دود رای ۱ 

۰- (۶) زید بن ثابت فقّه گوید: رسول خدا 3 فرمودند: «نماز (نفل و سنتی 
که) شخص نمازگزار در خانه‌اش می‌گزارد. بهتر از گزاردن آن در این مسجد من (یعنی 
مسجد نبوی) است. به جز نماز فرض (که باید در مسجد و همراه با جماعت گزارده 
شود)). 

[اين حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند]. 


۱- ابوداود 2۶۳۲/۱ ۱۰۴۴؛ و ترمذی ۳۱۲/۲ ح ۴۵۰. 


فصل سوم 


۱ - [۷] (صحیح) 

عن عبد الرحمن بن عبد الْقارٍي قال: حَرَجْث مَم رب الحضاب لین مان 
ی الَنچ قلا اش را متقرفون بُصلٍ ال پتنیه ویْصلٍ الجل فص 
بصلاته رفظ کال عمر نٍ آری ز جمغث ولاء عل قارع واحي لکان أَمل م عم 
تحت اون کفب 4 مها مه نله [کری واعاس بعارق بضلوه فارگیم ال 
عمر رضي اه عنة: نعم البِدْعةٌ هزه وَالّي ناموت عَنها فضل من ال تفوموت. یرید 
آچر الیل بو کاس تفر مرن ارم روا لحار ". 

۱- (۷) عبدالرحمن بن عبدالقاری 8 گوید: در شبی (از شب‌های رمضان) با 
عمر بن خظَاب ۶* به مسجد رفتم؛ در آن هنگام مردم. متفرق و پراکنده بودند و 
هرکس برای خودش نماز می‌خواند؛ یکی به تنهایی نماز می‌خواند و دسته‌ای به او اقتدا 
می‌کردند. در اینجا بود که عمر بن خطاب #۶* گفت: «به نظرم اگر این مردمان را پشت 
سر یک امام جمع کنم. بهتر خواهد بود»؛ سپس تصمیم گرفت و آن‌ها را پشت سر ابی 
بن کعب #* جمع کرد؛ پس از آن. شبی دیگر همراه با عمر بن خطاب ۶ بیرون شدم. 
در حالی که مردم پشت سر امام و قاری‌شان نماز می‌خواندند. عمر بن خطاب نء 
گفت: «اين. بدعت خوبی است؛ البته کسانی که می‌خوابند و در آخر شب بیدار 
می‌شوند. پاداششان بیشتر از کسانی است که اول شب نماز می‌خوانند». 

عبدالرحمن فَ گوید: مردم در آن روزگار در اول شب نماز می‌گزاردند. 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 


۱- بخاری ۲۵۰/۴ ۲۰۱۰. 


۱۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: «اوزاع متفژقون»: پراکنده و متفرّق؛ تقسیم شده و پخش شده؛ نامنظم و 
نامرتب. 

«الرهط»: گروهی کر از سه تا ده مرد. جمع: ارهط؛ ارهاط؛ اراهط؛ اراهیط. 

«امثل»: بهتر؛ مناسب‌تر؛ ایده آل‌تر. 

«نعمت البدعة هذه»: 

دکتر عبدالملک عبدالرحمن السعدی در کتاب «بدعت به معنای دقیق اسلامی» 
وی 

بدعت از نظر لغت: یعنی ایجاد. و چیزی که در گذشته شبیه و مانندی نداشته 
است؛ خداوند می‌فرماید: «بدیع السماوّات وال ضٍ» یعنی: آفرید آسمانها و زمین را 
بدون نظیر و مانندی. 

و در اصطلاح شرع: بدعت ایجاد کاری پا اعتقادی يا قولی است که در مورد آن 
ام امن فاص شرع یاهع شا هه انیت اه ی 
از قواعد و اصول عام اسلام در نمی‌آید. يا بدعت. ایجاد چیزی است که معارض و 
مخالف اسلام باشد. 

بنابراین هر امر تازه ای که تحقق می‌یابد اگر مطابق قرآن يا سنت يا اجماع یا قیاس 
بود. مشروع است و اگر مطابق مصادر مذکور نبود ملاحظه می‌شود که آیا تحت یکی از 
اصول و مبادی عام اسلام قرار می‌گیرد پا نه؟ اگر تحت این اصول واقع شد مشروع 
است و بدعت نیست و اگر قرار نگرفت بدعت و ضلالت است. 

با این تعریف می‌توانیم بین نصوصی که از آمور مستحدثه برحذر می‌دارند و از 
بدعت نهی می‌کنند مانند این فرمایش رسول خدا ی که فرمود: «بر شما باد اطاعت از 
ال انش اک هه فده میتی هقی کیتایی افیا که وفته نوشاه 
اختلافات زیادی خواهند بود بر شما باد پیروی از سنت من و سنت خلفای راشدینی 
که بعد از من می‌آیند و سخت پابند آن باشید و بپرهیزید از امور مستحدثه؛ يقیناً هر 


بدعتی گمراهی است». و در روایتی دیگر آمده است: «هر گمراهی در آتش ۱ 


۱- این حدیث ر ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند و گفته‌اند صحیح و حسن است. به ریاض الصالحین 
باب محافظت سنت مراجعه کنید. 


کناب الصلوة: باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویج) ۱۳۳ 


پیش وی که | خار وی الاک مشاهای تسه و کرانقی نه انیا زا حادهاند 
سازش و توافق ایجاد کنیم. مثل این فرمایش رسول خدا 3 که فرمود: «کسی که 
سنت حسنه ای را احداث کند ثواب خواهد برد و نیز ثواب کسی که به آن عمل می‌کند 
و کسی که سنت سیثه ای را احداث کند گناهکار خواهد شد و نیز بار گناه کسی که به 
آن عمل می‌کند تا روز قيامت بر عهده ی اوست»". 
هرگاه به این تقسیم بندی توجه کنیم درمی پابیم که قسمت اول بر احداث 
سنت‌های حسنه ترغیب می‌کند چرا که جزء اسلام است و اصول و مبادی اش آن را 
می‌پذیرد» و قسمت دوم مذمت می کند از کسی که سنت سیثه ای را ایجاد کند وبار 
گناه آن بر عهده ی اوست و این همان بدعت و گمراهی است که مدنظر حدیث اول 
است. 
این تعریف و تقسیم بندی استنباط شده از فرمایش حضرت که فرود: هرکس در 
کف آنتضاف کند آنخهرا که ار قه تست ود ات ۱ 
و در روایتی دیگر فرمود: هرکس کاری را انجام دهد که مطابق امر ما نیست مردود 
ات 
بظن ‏ که ی اشاره مت کنق اساه ایور متفه اش ای کات اس نا 
وی مس و3 
ات توآوزی مرجودید ان قبارت شتا آنکه که مقالف دنم پاش ی این با ترجه ند 
ففیای ت طاشن حور رها 
۲- نوآوری مقبول: و آن عبارت است از آنچه که موافق دین باشد و اين برگرفته 
شده از مفهوم حدیث است. زیرا مفهوم و معنای حدیث چنین است: هرکس 
انجام دهد عملی را که مطابق دستور ماست يا هرکس ایجاد کند چیزی را که 
در دین ما هست و از خود او نیست. مقبول است. و مراد از (امر ما) در 
فرمایش حضرت. تمام دین است و در آن عبادت و معاملات مساوی اند. و مراد 
از (سئت) راه و طریقه است و آن نیز مشتمل بر عبادات و معاملات است. 


۱- مسلم آن را روایت کرده است. به ریاض الصالحین باب مَنْ سُنْ سُنّة حسَنة مراجعه کنید. 
۲- آن را مسلم روایت کرده است. مراجعه کنید به ریاض الصالحین باب نهی از بدعت. 
۳- همان. 
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پس هر کاری که انجام شود و موافق قواعد و اصول شرعی باشد سنت حسنه است 
وهر کاری که منافی نصوص یا اصول شرعی باشد بدعت و سنت سیثئه است. 

از آنچه گذشت معلوم می‌شود که تقسیم بدعت به حسنه و سیئه یا به حقیقیه و 
اضافیه آنطور که شاطبی در کتاب اعتصام تقسیم بندی کرده است و يا به واجب و 
مندوب و حرام و مکروه و مباح که عزالدین عبدالسلام تقسیم بندی کرده فقط یک 
تقسیم بندی لغوی است. 

انواع عبادات رسیده از پیامبر 5 

عبادات زسیده از پیامیر 5 به دو: دسته تقسیم می‌شوند: 

۱- عباداتی که مقید به زمان یا مکان با تعداد یااشکل و حالت معینبی است ذر ایق 
نوع واجب است که بدون کم و زیاد کردن و يا تغییر دادن به همان گونه 
انجام گیرد. در این موارد هرکس برخلاف آنچه به ما رسیده است تغییری 
ایجاد کند بدعتگزار است ماند اضول عبادافه تعداد رکمات مان ایام رووه و 
تفای شک موادم ای و اپوالی که /قای در انا رات اه 
احکام متعلق به عقیده و امثال آنها. 

۲- عباداتی که پیامبر ‏ به آن امر کرده یا راهنمایی نموده یا تشویق و سفارش 
کرده است ولی آن را به شکل يا زمان و مکان یا حالت و تعداد معینی محدود 
تک فه سای ای تعاس ی سوه ی دای تاش 
انتخاب وقت و مکان مناسب و حالت و هیأت آن مختارند. با این حال نباید آن 
را به پیامبر ج نسبت دهند که حضرت به اینگونه یا در آن زمان یا مکان آن را 
اتعام داده اشت تلکه یه استتاه آشکه قارع ام زا بظور عاه اوه داده انیت 
انجام می‌دهد. مانند نماز مستحبی مطلق" "و روزه ی مطلق و ذکر خدا و 
خواندن قرآن و دعاء و نیايش و صلوات بر پیامبر 2 و اطعام دیگران و قربانی 
کون به قضد ضلاقه و کقرب آلی ال و امقال آر: 

اگر مسلمانی در یک وقتی که کراهتی ندارد خود را ملزم به خواندن نماز مستحبی 

کرد و بر این کار مداومت کرد آن را بدعت نمی‌توان شمرد؛ و هم چنین اگر خود را به 


۱- نماز مستحبی مطلق یعنی نمازی که وقت و سبب و تعداد معینی ندارد و بسته به نظر شخص 


کناب الصلوة: باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویج) ۱۳۵ 


خواندن دعای معینی در زمان مشخصی ملزم کرد و يا قرآن را بطور روزانه و در وقت 
معینی خواند بدعت محسوب نمی‌شود. به شرط آنکه ثبوت و تصدیق آن را به پیامبر 
نسبت ندهد اگر آن را به پیامبر 235 نسبت دهد بدعت است برای اينکه افتراء و کذب 
پر حضرت است. 

کم و زیاد کردن آنچه که از طرف شرع معین شده است 

کم کردن عباداتی که از طرف شرع حد و حدود آن مشخص شده حرام و بدعت 
است و باعث تباهی آن می‌شود. مانند کم کردن تعداد رکعات نماز یا ایام روزه یا تعداد 
دوره‌های طواف يا تعداد رجم شیطان يا به بازی گرفتن مقادیر زکات و حد نصاب‌های 
آن یا کم کردن رکنی از ارکان عبادات و امثال آنها. 

اما زیاد کردن عبادت دو قسم است: متصل و منفصل؛ یا به عبارت دیگر يا زیاد 
کردن در اجزاء عبادت است يا زائد بر آن انجام دادن است. 

زیاد کردن متصل یا زیاد کردن در اجزاء عبادت: 

این نوع زیاد کردن بدعت است مانند زیاد کردن رکوع و سجود یا یک رکعت کامل 
بطور عمد یا زیاد کردن الفاظی در صیغه ی اذان پا لفظی که مُخل نظام و اسلوب و 
لحن آن است. مانند زیاد کردن (سیدنا) قبل از نام پیامبر در اذان جون مُخل لحن و 
سبک آن است. اما اگر زیاد کردن این لفظ موجب خللی نشود و با قصد کامل کردن 
عبادت و رفع نقص از آن نباشد بلکه بخاطر احترام و ادب باشد مانند زیاد کردن آن در 
دعای ابراهیمی "" مانعی ندارد و بدعت شمرده نمی‌شود. اما زیاد کردن منفصل یا زیاد 
انجام دادن عبادت: 

این قسم دو نوع است يا از انجام آن نهی شده يا نشده است: 

اگر از آن نهی شده انجام آن بدعت است مانند نماز مستحبی بعد از صبح و عصر؛ 
علت بدعت بودن آن این است که گوئی نمازی را وضع کرده ایم و بدون دلیل شرعی 
آن را واجب کرده ایم. 


هس 


۱- دعای ابراهیمی: «أللَمٌ صَل ی تمد وعلي آل مد کم صََیْتَ علي ابراهیم وعلي آل ابراهیم ّك 
حیدٌ جید. اللَهمٌ بارك عَلي حمد وعلي آل حمد کم بارَعَتَ علي ابراهيم وعلي آل ابراهيم انك ید 


س 
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و اگر از آن نهی نشنده؛ اگر مسلمانی آن را انجام دهد با این عقیده که این عبادت 
ناقص است و می‌خواهد آن را کامل کند انجام آن حرام و بدعت است و اگر به اين 
عنوان انجام داد که عبادتی مستقل بوده و بطور عام» شرع آن را اجازه داده است 
انجامش بعد از عبادت یا قبل از آن مانعی ندارد بشرط اينکه آن را به پیامبر 3 نسبت 
ندهد که ایشان چنین کردند مانند اینکه شخصی از مقدار زکات مقرر مبلغ بیشتری را 
به نفع فقراء پرداخت کند و يا بعد از نماز واجب دو رکعت نماز مستحب بخواند در 
حالیکه در زمان آن کراهتی نباشد [مثلاً بعد از نماز صبح یا عصر نباشد] یا زیاد کردن 
صلوات بعد از عبارت: «اللهم ی السَلامٌ ومنك السلام تبارکت وتعالیت يا دا مجلال و 
الا کرام»؛ یا زیاد کردن ادعیه و اذکاری بیشتر از آنچه که روایت شده است. و به جا 
آوردن طواف مستحبی بعد از طواف واجب حج و مانند آنچه که قبل و بعد از اذان 
برای توجه دادن به رسیدن وقت نماز گفته می‌شود [مانند عجلوا بالصلواة]. 

اقوال و آراء علماء درباره ی بدعت. 

موید آنچه که در تعریف بدعتی که موجب گمراهی است گفتیم. سخنان علمای 
متقدم است. آن علمائی که علی رغم اختلاف سلیقه و مشرب اسلامیشان مورد اعتماد 
ات انلاسه: آنتک وه کید ند ف رات از اراع اف 

۱- امام محمّد غزالی رحمه الله 

غزالی در کتاب احیاء علوم الدین بعد از اينکه از خوردن غذا بر طبّق چوبین بحث 
می‌کند می‌گوید: بدان اگر چه گفتیم خوردن غذا در کنار سفره اولی است اما 
نمی‌گوئیم از غذا خوردن بر طبَّق نهی شده است بصورت حرام یا مکروه. چون نهی از 
آن ثابت نشده است و اينکه گویند اين کار بعد از رسول خدا کٌّ ابداع شده است. 
می‌گوئیم: از هر بدعتی نهی نشده است بلکه از بدعتی که با سنت ثابت شده ای متضاد 
باشد و یا امری از امور شرع را با وجود بقای علت آن نفی کند نهی شده است. و بلکه 
گاهیدانقاع فرع ماس اس انگام که علیق تفین کند ‏ ویر ظیق وی برداشتن 
غذا و سهل شدن آن چیزی نیست". 


۱- در سالی که قحطی و گرانی بود حضرت عمرس حد سرقت را جاری نکرد تا اوضاع به حال عادی 
برگشت و یا چون اسب در زمان ایشان جزو مال التجارة بود» برای آنها زکات تعیین کرد. 
۳+ اخیاه علوم آلدین ۰۳/۲ 


کناب الصلوة: باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویج) ۱۳۷ 


2۳۲ امام ابن تیمیه رحمه الله 

در منهاج السنة النبوية بعد از اينکه از اجتماع صحابه (رضی االله عنهم) در نماز 
یی یعس اقفر آمامهه انیت کف ات سس کیت استم اشت که 
حضرت عمر فله گفت: چه خوب بدعتی است این. گوید: چون این اجتماع عمومی قبلا 
نبوده از این رو حضرت عمر آن را بدعت نامید؛ زیرا در لغت به آنجه که ابتداء انجام 
می‌گیرد بدعت گویند» و آن بدعت شرعی نیست مانند دوست داشتن چیزی که خدا 
حرام نکرده است. پس لازم است که همزمان با انجام فعل عقیده ای باشد که مخالف 
گفته نمی‌شود که او بدعتی را انجام داده است*؟. 

ی ابن حجر عسقلانی رحمهم الله 

در کتاب فتح الباری لشرح البخاری وقتی که فرموده ی عمر ن چه خوب بدعتی 
درگذشته اتفاق افتد و در شرع اطلاق می‌شود به آنجه که در مقابل سنت واقع می‌شود 
که مذموم است. حق این است که اگر بدعت جزء آنجه که در شرع پسندیده است قرار 
گیرد بدعت حسنه است و اگر جزء آنجه که در شرع ناپسند است قرار گیرد بدعت 

1 )۲( 
می‌شود (حلال» حرام» مکروه» مندوب مباح) - . 

۴- امام نووی رحمهم الله 

در تهذیب الاسماء و اللغات گوید: (بدعت بکسر باء) در شرع عبارت است از ایجاد 
محمد عبدالعزیز بن عبدالسلام رحمه الله که بر امامت و منزلت و توانایی وافراش در 
انواع علوم اتفاق نظر است در آخر کتاب القواعد گوید: بدعت تقسیم می‌شود به واجب؛ 
حرام. مکروه. مندوب و مباح. می‌گوید: راه حل این است که آن را بر قواعد شرعی 


۱- منهاج السنة ابن تیمه ۴/۴ ۲۲. 
۲- فتح الباری ۰۲۵۲/۴ 
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عرضه نمود. اگر تحت قواعد ایجابی واقع شد پس واجب است و اگر تحت قواعد تحریمی 

بدعت واجب مانند: آموختن و آموزش علم نحو, که به کمک آن کتاب خدا و کلام 
رسولش 2 فهمیده می‌شود. فراگیری این علم واجب است چرا که حفظ شریعت 
واجب است و حفظ آن ممکن نیست مگر با علم نحو, آنچه که باعث انجام گرفتن امر 
واجب شود. آن نیز واجب است و مانند حفظ الفاظ غیرمأنوس قرآن و سنت (تا برای 
دیگران قابل فهم شود). 

و تدوین اصول فقه و اصول دین (برای مقابله با افکار نادرست بظاهر منطقی) و 
به اصول و قواعد شرعی حفظ شریعت واجب کفایی است در آن مواردی که مشخص 
نو نت انسیا اه ای خردمسکم نفد قوق: 

بدعت حرام مانند: فرقه‌های قدریه. جبریه» مرجئه و مُجَسْمه" که پاسخ به اقوال 
انا اتیذشت‌هاش مرخب انس (به معطه ط ایا دی 
و اصول مناظره و جدل و تشکیل محافل بحث و فحص بمنظور رضای خدا. 

بدعت مکروه مانند: مین و مُذْهَب کردن مساجد و تذهیب قرآن. 

بدعت مباح مانند: دست دادن و مصافحه کردن و استفاده ی زیاد از غذاها و 
نوشیدنی‌های لذیذ و لباسها و خانه‌های زیبا و پوشیدن رداء و طیلسان و گشاد کردن 
آستین‌ها. 

سپس امام نووی از امام شافعی نقل می‌کند که فرمود: آمور نوظهور دو نوعند: 

یکی آنجه که مخالف قرآن يا سنت يا حدیث يا اجماع است. این نوع بدعت. 


۱- قدّریه منکر قضا و قدراند و انسان را در کارهای خود فاعل مختار می‌دانند برخلاف جبریه, مُرجثه 
گویند همانطور که با کفر طاعت و اعمال نیک فایده ای ندارد و اثر نمی‌بخشد معصیت هم با 
وجود ایمان ضرری نمی‌رساند لذا قضاوت در صاحبان گناهان کبیره را موکول به روز قیامت 


بی‌نهایت زیبا و بالای عرش اعظم نشسته و فرشتگان به دور او هستند. 


کناب الصلوة: باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویج) ۱۳۹ 


دوم: آنجه که در امور خیر ایجاد می‌شود بدعت مذموم نبوده و هیچ یک از علماء 
مخالف آن نیستند. عمر له در مورد نماز تراویح فرمود: «نعمّت ده هذه»؛ یعنی به 
جماعت خواندن نماز تراویح قبلاً معمول نبوده حالا که انجام گرفته مانعی ندارد. 

و نیز گوید: از اموری که تازه پیدا می‌شوند آنچه در شرع اصل و اساسی ندارد بدعت 
نامیده می‌شود و آنچه که مطابق قوانین و دلائل شرعی باشد بدعت محسوب 
ی 

۵- نظر زرقانی رحمه الله 

در شرح الموّاً (مام مالک) در مورد فرمایش عمر عقه که فرمود: نت البدعة 
هذه. گوید: بدعتی که از آن نهی شده است آن است که خلاف سنت باشد. عبدالله بن 
عمر نی در مورد نماز الضحی (چاشت) گفت: چه خوب بدعتی است. سپس می‌افزاید: 
این قول بیانگر رأی و اجتهاد است". 

۶ نظر ابن رجب حنبلی رحمه الله 

گوید: مراد از بدعت امور نوظهوری است که در شرع دلیلی برای آن نمی‌توان یافت 
اما آنچه دارای دلیل و قاعده ی شرعی می‌باشد. بدعت تلقی نمی‌شود هر چند از نظر 
لغت بدعت ات 

۷- نظر ابن حجر هیتمی ند 

کت الق ان ات که وید ,هرت شمه ها نظ رخ ان اش که 
برخلاف امر شرع و قواعد عام و خاص آن باشد"". 

۸- زرکشی چه 

گوید: بدعت در شرع در مورد آمور مستحدثه‌ی مذموم وضع شده است. 

-٩‏ در کتاب الاسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب علی قواعد المذهب 
اثر علامه احمد بن علی منجور که مربوط به فقه مالکی است از امام قرافی در 


۱- تهذیب الاسماء و اللغات ۲۲/۳ و در کتاب عزالدین عبدالسلام بنام قواعدالاحکام فی مصالح الاأنام 
۳۳/۲ 

۲- شرح موطّا - اثر زرقانی: ۲۳۸/۱. 

۳- جامع العلوم الحکم - ابن رجب حنبلی ۰۱۶۰ 

۴- الفتاوی الحديثة - ابن حجر هیتمی ۲۰۵. 


۱۵۰ 


ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


بخش ۱۳۵۲ نقل می کند که: بدان در مدارکی که من دیده ام اصحاب بر رد 
بدعت متفق القولند و ابن ابی زید و دیگران آن را معین کرده اند» و تفصیل 
مطلب آن است که بدعت بر پنج نوع است: 

آوری قرآن و سنت آنگاه که ترس از بین رفتن آنها باشد چون رسانیدن دین 
دا یه آشتدگان اخباغا والفب استته و اهان خر آن خرام انیت وخن ایت‌گونه 
موارد شایسته نیست که در واجب بودن آن دجار اختلاف شد. 

گمرک و سایر جور و ستم‌هایی که متدول شده و مستحدئاتی که منافی اصول 
شرعی از راه توارث به کسی که صلاحیت ندارد. به این دلیل که پدرش صاحب 
آن منصب بوده است در حالیکه خود او شایستگی آن را ندارد. 

استانداران به خلاف سیره ی صحابه (طشم) (که ساده 9 ث الاب بودند) 
بدلیل ايکه مصالح و مقاصد شریعت جز با منزلت استانداران در نزد مردم. 
بدعت مکروه: آن است که تحت قواعدی که در شرع کراهت دارند واقع شود 
مانند اختصاص دادن روزهایی بعنوان خوب و مبارک جهت انجام برخی 
عیاد 0 

بدعت مباح: آن است که تحت قواعدی که در شرح مباح است واقع شود. 
چیزی که مردم پس از رسول خدا 3 ساختند الک بود. و چون بهتر کردن 
زندگی و بهبود آن مباح است پس تهیه ی وسایل آن نیز مباح است از تمام 
اینها می‌توان فهمید که هر چیزی که بدعت نامیده می‌شود عامل گمراهی 
نیست چون آن دسته از بدعت‌ها که تحت قواعد شرعی قرار می‌گیرند 
فراوانند. بنابراین انجامشان ضلالت نیست و اطلاق بدعت بر آنها از نظر لغت 
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است نه از نظر شرع. پس بدعت (شرعی) همان نوع حرام و مکروه است که 
تحت اصول و قواعد عام و کلی شریعت واقع نمی‌شوند" ". 

۲۳ - [۸] (صحیح) 

بعن الساقباین برید قال: امه عقاو بن کنت رتییکا الذاري ی رفرها تین ی 
رعضان باختی عفر رَكعَة فان ار یر الییون ی کنا تعتید عل الصا من 
سول لیام قمّا کتّا تصرف الا نی فرع الَْجْر. اه مالك"۳. 

۲- (۸) سائب بن یزید * گوید: عمر بن خطاب ع ابی بن کعب ع#* و تمیم 
داری ۶ را مأمور کرد تا در شب‌های ماه رمضان» یازده رکعت به همراه مردم بخوانند؛ 
(سائب بن یزید ۶ در ادامه گوید:) قاری» (سوره‌هایی که مشتمل بر) بیش از صد آیه 
بوده (در نماز تراویح) قرائت ی‌کرد تا جایی که ما از طولای‌بودن قیام» (خسته و 
درمانده ی‌شدیم ۳ بر عصاها و چوب‌دسق‌ها تکیه ی‌نمودیم؛ و نماز را ادامه ی‌دادیم 
و (به خانه‌هایمان) تا نزدیکی‌های صبح صادق» برنمی‌گشتیم. 

آایت شیر مالک هر فیط موانق که اش | 

شرح: «آن یقوما للناس في رمضان باحدي عشرة رکعة»: 

اما تفه نام مالک آمای شاف هه آهیهین عص نیون ات اسلا 
تست رکفت وق نما امیس انفای فظ هو کی تشر امامت مالک ده رونت هیک 
نیز نقل شده است: یکی ۲۶ رکعت و دیگری ۴۱ رکعت؛ که در واقع در روایت ۴۱ 
رکفت یه رکفت ویر و کف کف نانوی نم داع ست و خاق ماننه ۱۳۶ کت 
مت تاش کوتان شم این کفیاه امام مالک قبط فو روات مفقول اشتء اولی تفظایی با 
نظریه‌ی جمهور؛ و دومی. مبنی بر سی و شش رکعتی بودن نماز تراویح. 

منشاً روایت ۳۶ رکعت تراویج این است که در آن زمان. مردم مکه. بیست رکعت 
تراویح می‌خواندند؛ امّا میان هرچهار رکعت. یک طواف انجام می‌دادند؛ و از آن جایی 


۱- الاسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب - احمد بن علی منجور ص ۲۵۸ و التبیین 
بشرح الاربعین ص ۰.۲۴۱ به نقل از «بدعت به معنای دقیق اسلامی»؛ اثر دکتر عبدالملک 
عبدالرحمن السعدی؛ ترجمه‌ی امیر صادق تبریزی؛ صص ۲۰-٩‏ 

۲- موطاً مالک ۱۱۵/۱ ۴؛ «کتاب الصلاة فی رمضان». 


۱۵۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
که اهل مدینه به طواف خانه‌ی کعبه. دسترسی نداشتند. به جای هر بار طواف کردن. 
چهار رکعت به نمازشان افزودند و بدین صورت تراویح آن‌ها نسبت به تراویح مردم مکه 
شانزده رکعت اضافه داشت. از اين رو. معلوم شد که از دیدگاه مردمان مدینه نیز اصل 
تراویح» بیست رکعت بوده است؛ و بدین ترتیب می‌توان گفت که بر بیست رکعت بودن 
تراویح. اجماع امّت صورت گرفته است. 

البته علامه آبن تیمیه ج* گوید: دلیل و روایتی قاطع در مورد تعداد رکعت‌هایی که 
رسول خدا 235 خوانده است وجود ندارد؛ جون روایات در این مورد؛ مختلف و متفاوتند؛ 
از اين رو در نماز تراویح. بر عددی معین تأکید نمی‌شود؛ زیرا پیامبر ‏ بر عددی 
تأکید نکرده‌اند؛ و هر قدر مسلمان. آن را بیشتر انجام دهد. ثواب و پاداشش بیشتر 
است و حق احیای شبی از شب‌های رمضان را به جای آورده است. 

و غیر مقلدان معاصر در این باره, با مخالفت با جمهور امّت. قائل به هشت رکعتی 
بودن تراویح هستند. آنان, انتقادها و اعتراض‌های فراوانی بر نظریه و دیدگاه جمهور 
کرده‌اند. 

اعتراض اول» این است که از حدیث ابوذر ۶* (حدیث شماره ۱۲۹۸) معلوم می‌شود 
که پیامبر اکرم جک فقط سه روز نماز تراویح را خوانده‌اند که از این ام فقط مستحب 
بودن تراویح را می‌توان مراد گرفت نه سئت بودن آن؛ در حالی که جمهور به آن؛ 
«ستت موَکٌده» می‌گویند. 

در پاسخ به اين اعتراض, گفته شده است که سنّت بودن نماز تراویح. از فرموده‌ی 
خود آن حضرت ی ثابت می‌شود؛ آن‌جا که می‌فرماید: «انّ اللّه تبارك وتعالي فرض 
صیام رمضان علیکم وسننت لکم قیامه» (نسایی و ابن ماجه)؛ «بی‌گمان. خداوند 
بلندمرتبه. روزه‌ی رمضان را بر شما فرض کرده و من نیزء قیام و شب زنده‌داری آن را 
برای شما سئت قرار داده‌ام». 

و در حدیث ابوذر ط* نیزه مداومت و پای‌بندی بر نماز تراویح در ابتدای مشروعیت 
آن. ذکر نشده است؛ امّا به طور انفرادی و تنها خواندن آن. نفی نشده است؛ بلکه در 


احادیث و روایات دیگری آمده است که پیامبر 336 در شب‌های رمضان» نسبت به غیر 
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رمضان,» بیشتر نماز می‌خواندند که به ظاهر نمازش تراویح بوده که به صورت انفرادی 
می‌خوانده است. 

این از یک سو؛ و از سوی دیگر, اهمیت دادن صحابه به نماز تراویجح و مداومت بر 
خواندن آن» خود دلیلی است بر سنّت بودن نماز تراویح؛ زیرا سنّت خلفای راشدین نیز 
سنت موکٌده محسوب می‌شود؛ به دلیل آن که پیامبر تک می‌فرماید: «علیکم بسنّتی و 
سنة الخلفاء المهدیین الراشدین» (ابوداود)؛ «سئّت و روش من و خلفای هدایت یافته 
و هدایت گر را بر خود لازم بگیرید». 

اعتراض دوم این است که بیست رکعت نماز تراویح از پیامبر 5 ثابت نیست. 

در پاسخ باید گفت که در موطاً امام مالک از یزید بن رومان روایت شده است که 
گوید: «کان الناس یقومون في زمان عمر بن خطاب في رمضان بثلاث وعشرین رکعة»؛ 
«مردم در روزگار خلافت عمر بن خطاب ن, بیست و سه رکعت نماز تراویح 
می گزار دند». 

و در سنن کبری بیهقی از سائب بن یزید * روایت است که گفت: «کانوا یقومون 
علي عهد عمر بن خطاب في شهر رمضان بعشرین رکعة وکانوا یقومون بالمأتین وکانوا 
تلو کتون ع عصیهم ی عهد عثمان من شدة القیام»؛ «مردم در روزگار خلافت عمر بن 
خطاب فطل در ماه رمضان. بیست رکعت تراویح می‌گزاردند و صدها آیه در نماز 
می‌خواندند؛ و در روزگار خلافت عثمان بن عفان لته از شدّت قیام. بر عصاها و 
چوب‌دستی‌های خویش تکیه می‌کردند». 

این بیست رکعت را عمر بن خطاب ن* زمانی مقرّر کرد که عده‌ی زیادی از صحابه 
حضور داشتند - همچنان که از این دو روایت و روایت عبدالرحمن بن عبدالقاری (به 
شماره ۱۳۰۱) اين امر به وضوح مشخص است - و هیچ یک از آنان بر این کار و 
عملکرد عمر ۶ اعتراضی نکرد؛ بلکه همه‌ی آنان بر این نظر عمل کرده و همه‌ی 
افسخاب اما سرت رک هاش وا اخامه خ و ان اس شوه حان 
اجماع اصحاب بر بیست رکعت بودن تراویح می‌باشد. 

و اگر چنان‌چه در بحث رکعت‌های نماز تراویح» فقط همین دلیل (اجماع صحابه و 


تعامل مردمان خرّمین شریفین) را داشته باشیم. کافی و بسنده خواهد بود؛ زیرا اگر 


۱۵ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


تعداد بیست رکعت از پیامبر که ثابت نمی‌بود. چگونه عمر بن خطاب 8 - که 
سرسخت‌ترین مبارز بر ضد بدعت‌ها و خلاف سنّت بود - بر آن عمل کرده و آن را 
گسترش و رواج داده است! و فرموده‌ی آن حضرت 3: «فعلیکم بستّتی و سثّة الخلفاء 
المهدیین الراشدین». خود دلیلی است بر تقلید از عمل عمر بن خطاب 3 

حذیفه * گوید: پیامبر 3 فرمودند: «اقتدوا باللذین من بعدی: ابی‌بکر و عمر» 
(ترمذی)؛ «بعد از من به ابوبکر طّ و عمر عیه اقتدا کنید». 

و حذیفه #** در روایتی دیگر گوید: «کتا جلوساً عند النبی 6 فقال: اي لاادري 
مابقاني فیکم؟ فاقتدوا باللاین من بعدي واشار ال الی‌بکر وعمر» (ترمذی)؛ «ما در 
محضر پیامبر 5 نشسته بودیم؛ آن حضرت 5 فرمودند: نمی‌دانم چه اندازه‌ای در میان 
شما می‌مانم؛ پس به دو نفر بعد از منء اقتدا کنید؛ و به ابوبکر > و عمر «قّه اشاره 
کردند». 

و اگر نگاهی گذرا به تواریخ. کتب حدیث. و غیره پیرامون سیمای فاروق داشته 
باشیم‌به وضوح مشاهده می‌کنیم که در صحنه‌ی داغ جنگ‌ها و در ستادهای 
فرماندهی پیامبر ۴ حضرت عمر * دست بر قبضه‌ی ششمیر برنده‌اش و با همه‌ی قهر و 
قدرت و هول و هراس و تیزبینی که دارد» سرا پا در قید اطاعت پیامبر گ قرار گرفته است 
جمله خلاصه کرده است: 

۱- در خدمت پیامبر 5 شمشیری از نیام کشیده بودم که تا او مرا به غلاف 
نمی‌کشید و از کاری منع نمی‌فرمود. به هر نقطه‌ای نشانم می‌داد نشانه 
می‌رفتم. 

۲- در خدمت پیامبر کل برده و غلام و گاردٍ محافظ او بودم. 

براستی عمر *#* از مشاوران نزدیک و محرم راز و جانشین و وزیر برحق پیامبر 35 
بود. 

و اگر نگاهی دیگر به تاریخ بیندازیم. حضرت عمر ۶* را در بُحدی دیگر مشاهده 
می‌نمائيم و اين مرتبه نه با شمشیر بلکه با هوش تیزتر از شمشیر و نه در صحنه‌های 
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جنگ بلکه در صحنه‌ی تحولات اخلاقی و معضلات روابط اجتماعی. حضرت عمر 4 
را با فکر سراسر فروغ و نبوغ و سراپا در اطاعت پیامبرخدا 6 می‌بينیم و مشاهده 
می‌کنيم که عمر #* در زمینه‌ی اصلاح اخلاق مردم و نوع برخورد با کفار و با 
منافقان. طرح‌هایی را به پیامبر 3 پیشنهاد می‌کند و تقاضاهایی را به او عرضه می‌دارد 
که بعد از مدتی(کم یا زیاد) پاسخ مثبت آنها نه در زمین بلکه از آسمان به صورت وحی 
بر پیامبر 3 فرود می‌آید و به «موافقات عمر ع*» در میان مسلمانان مشهور می‌شوند. 

و در نتیجه از اعماق ضمایر آگاه و روشن, معنای این فرموده‌ی پیامبر ‏ را درک 
می‌کنيم که درباره ذکاوت و درایت و تیز بینی و قدرت درک و فراست عمر نّه 
می‌فرماید: 

«انه قد کان فیما مضي قبلکم من الامم ناس مدئون وانه ان کان فی امتي هذه 
منهم فانه عمربن امخطاب» [بخاری و مسلم] 

«در ادیان پیشین افرادی وجود داشتند که اهل الهام بوده‌اند و از مسائل نهانی و 
پشت پرده» طوری بحث کرده‌اند که گویی چیزهایی به آنها گفته شده است واگر در 
آمت من. هم‌چنین کسی وجود داشته باشد همانا عمربن خطاب است» 

کتابهای معتبرحدیث, تفسیر وتاریخ اسلامی موافقات حضرت عمر ۶ را بیش از 
بیست فقره روایت کرده‌اند که در حقیقت همین حدیث نیز یکی از موافقات ایشان به 
شمار می‌آید چرا که در آخر پیامبر 2 سخن عمر #۶* را تأیید می‌کند و مهر توافق 
وتأیید بر آن می‌نهد. 

در حقیقت» حضرت عمر تْ بر اساس گفته‌ها و آموزه‌های خود پیامبر گ ابوهریره حْ 
را باز گرداند. چرا که عمر ** به خوبی می‌دانست که در مقابل دستور پیامبر د نباید 
ایستاد. آیا امکان دارد آن عمری که رسول خدا ی درباره‌اش فرمود: 

«لوکان بعدي ني لکان عمر». «اگر بعد از من پیامبری می‌بود. البته او عمر می‌بود» 

و نیز فرمود: 

«آن اللّه جعل الق علي لسان عمر وقلبه»: «همانا خداوند متعال کلمه‌ی حق را بر 
زبان عمر و قلیش قرار داده است». 
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و در جایی دیگر می‌فرماید: 

«آن الشیطان خاف منك پا عمر»: «ای عمر! براستی شیطان از تو می‌ترسد». 

و حضرت علی * می‌فرمود: 

«ما کنا نبعد آن السکینه تنطق عل لسان عمر». «ما یاران پیامبر 3 اين را بعید 
نمی‌شمردیم که سکینه و آرامش بر زبان عمر فه صحبت می کند». 

[هر چهار حدیث از مشکاة باب مناقب عمر #* روایت شده است] 

آیا امکان دارد این چنین فردی از جانب خود قانون گذاری کند و از جانب خود در 
میان مردم حکم تعیین کند. 

از این رو امام ابویوسف می‌گوید: «سألتْ اباحنيفة عن التراویح وما فعله عمر عْ. 
فقال: التراویح سنَة موكدة ولم یترخصه عمر من تلقاء نفسه ولم یکن فیه مبتدعا ولم 
یأمر به الا عن اصل لدیه وعهد من رسول اللّه». (مراقی الفلاح» فصل فی صلاة التراویح 
ص ۸۱؛ «از ابوحنیفه در مورد نماز تراویح و آنجه عمر بن خطاب ن در این زمینه 
خطاب ظ# آن را از پیش خود اختراع نکرد؛ زیرا که عمر طلْه بدعتگزار نبود؛ بلکه 
بیست رکعت تراویح را از روی اساس و منبع و از تعالیم و آموزه‌های پیامبر ج فراگرفته 
بود) . 

و اگر چنانچه فرض را بر آن بگذاريم که چنین اشتباهی از عمر بن خطاب : 
سرزده باشد» در آن صورت صحابه‌هایی که بر کوچکترین سنّت آن حضرت ید جان و 
مال خویش را فدا می‌کردند. چگونه در مقابل عمل عمر بن خطاب 4۶ سکوت اختیار 
نمودند؟! پس به یقین معلوم می‌شود که ایشان, حدیثی قولی یا فعلی از پیامبر 3 در 
این رابطه در اختیار داشتند - هر چند که با سند صحیح به ما نرسیده باشد - تأیید 
این نظریه و دیدگاه. از حدیث مرفوع عبدالله بن عباس طه ثابت می‌شود که گوید: «انَ 
رسول الله ی کان یصلي في رمضان عشرین رکعة والوتر»؛ «رسول خدا ی در ماه 
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حافظ ابن حجر عسقلانی. در کتاب «المطالب العالیة» (باب قیام رمضان» شماره‌ی 
حدیث ۵۲۴) این حدیث را به نقل از «مصثف ابن ابی شیبة» و «مُسند عبد بن 
حمید» نقل کرده است. این حدیث. به اعتبار سند. ضعیف می‌باشد. امّا با اجماع و 
تعامل امّت (به ویژه مین شریفین) تأیید می‌گردد. 

امّا بر این حدیث. انتقاد وارد شده است مبنی بر این که. این حدیث با حدیث 
صحیح بخاری. تعارض دارد. در حدیث صحیح بخاری» عايشه نت" درباره‌ی آن 
حضرت 6 گوید: «ما کان یزید ی رمضان ولا في غیره عل احدي عشرة رکعة»؛ یعنی 
پیامبر 35 در رمضان و غیر رمضان. یازده رکعت می‌خواند؛ هشت رکعت تراویح و سه 
رکعت وتر. 

البته این اعتراض. ناشی از غفلت و ناآگاهی می‌باشد؛ چون نه موافقان و نه 
مخالفان» ظاهر حدیث را مراد نگرفته‌اند؛ و حدیث, بیانگر عادت پیامبر ذٌ نیز نیست؛ 
چون عايشه لس در این حدیث گفته است که پیامبر 235 در رمضان و غیررمضان؛ 
فقط یازده رکعت خوانده اتنتت: و در حدیت دیگری می‌فرماید: علاوه از دو ر ت تسش 


صبح. سیزده رکعت خوانده‌اند؛ و هیچ کس نمی‌تواند این دو حدیث را معارض یکدیگر 
قرار دهد و یکی را با دیگری رد نماید؛ بلکه همگان به صخت و درستی هردو حدیث 


اعتراف دارند؛ ولی هریک را مربوط به زمانی خاض می‌دانند. 

و علماء و صاحب‌نظران دینی گفته‌اند که: این بخش از حدیث عایشه]: «ما کان 
پزید»» عمل دالمی پیامیر را بیان نمی کند» بلکه اکثر اوقات» پیامبر 25 چنین 
می کرده‌اند؛ و9 حدیت خواندن سیزده رکعت. عمل حضرت 35 در برخی اوقات ۳ 
متذ کر شده است. پس معلوم شد که هردو حدیت صحیح. بیانگر عادت داتمی 9 
همیشگی رسول خدا 5 نیست؛ و با استناد به همان مرجع می‌توان گفت که گاهی 
پیامبر 235 برخلاف این عادت عمل کرده و سیزده رکعت خوانده است؛ و این نظره 
معارض با حدیث پیشین نیست؛ به همین ترتیب. اگر گفته شود که گاهی پیامبر 5 


بیست رکعت خوانده است. هیچ تعارضی با حدیث عايشه حفتا به وجود نمی‌آید. 
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به هر حال, می‌توان به انتقاد معترضان چنین گفت که این حدیث (حدیث 
عايشه شک مبنی بر یازده رکعت) درباره‌ی تراویح نیست. بلکه در مورد نماز تهجّد 
می‌باشد؛ اما غیر مقلّدان می‌گویند: نماز تراویج و نماز تهجّد. هردو یکی هستند و از 
پیامبر 3 ثابت نشده است که در ماه رمضان, دو نوع نماز خوانده باشد. 

این ادعای غیرمقلدان» به طور کامل, اشتباه است؛ زیرا نماز تراویح در روزگار پیامبر 6 
و روزگار خلافت عمر بن خظاب #۶ هميشه در ابتدای شب خوانده می‌شده است 
(همچنان که در حدیث عبدالرحمن بن عبدالقاری - به شماره ۱۳۰۱- آمده است.) و 
حال آن که نماز تهخد. همواره در آخر شب خوانده می‌شود. 

عبدالرحمن بن عبدالقاری می‌گوید: زمانی که عمر بن خطاب #۶* مشاهده کرد که 
مردم به امامت ابی بن کعب له تراویح می‌خوانند؛ فرمود: «نعمت البدعة هذه»؛ «چه 
خوب بدعتی است». و در ادامه فرمود: «و الذي تنامون عنها افضل من الق تقومون»؛ 
«کسانی که می‌خوابند و در آخر شب بیدار می‌شوند. پاداششان بیشتر از ای است 
که اول شب نماز می‌خوانند». راوی می‌گوید: «یرید آخر اللیل وکان الناس یقومون 
اوله»؛ «مراد عمر بن خطاب نيه آخر شب بود؛ زیرا مردم در آن روزگار در اول شب 
نماز می گزاردند». (بخاری) 

یعنی نماز تهجد که در آخر شب خوانده می‌شود. از اين نمازی که اکنون 
می‌خوانید. افضل و بهتر است؛ و از آن جایی که اکثر مردم به خواندن تراویح بسنده 
می‌کردند و تهجّد نمی‌خواندنده عمر بن خطاب * آن‌ها را با این کلام متوجه شآن و 
جایگاه والای نماز تهجد نمود و درباره‌ی عدم ترک آن یادآوری کرد که در ابتدای شب 
تراویح و در پایان شب. تهجد بخوانید و اگر این کار را نمی‌توانید انجام دهید. تراویح را 
به تأخیر اندازید تا فضیلت تهجّد نیز به دست آید. از این ماجراء این نتیجه به دست 
می‌آید که تراویح و تهجّد. اسامی یک نماز نیستند بلکه هریک دارای مفهومی جداگانه 
با نی 

و در حدیث ابوذر * (حدیث شماره ۱۲۹۸) که نماز جماعت تراویح را در شب‌های 
پیست و سوم. بیست و پنجم و بیست و هفتم ذکر می‌کند. چنین آمده است که در سه 


شب تراویح در آغاز شب خوانده شده است؛ و منظور وی از جمله‌ی «فقام بنا حتي تحخوفنا 
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الفلاح» (در شرح ماجرای شب بیست و هفتم) این نبوده است که تراویح با تأخیر خوانده 
شود بلکه منظور آن. این است که تراویح. بسیار طولانی شد. 

این از یک سو؛ و از سوی دیگر, پیامبر 3 نماز تهجّد را با جماعت نمی‌خواندند؛ در 
صورتی که از حدیث ابوذر عّ* معلوم می‌شود که آن حضرت یه نماز تراویح را با 
جماعت می‌خواندند؛ از اين رو. تهجد و تراویح را یکی دانستن به هیچ عنوان درست 
نمی‌باشد؛ و منظور از حدیث عايشه ش* این است که پیامبر تک در رمضان و 
غیررمضان, نماز تهجد را هشت رکعت می‌خوانده است؛ و اين روایت» حدیث بیست 
رکعت خواندن آن حضرت ی را نفی نمی کند؛ تا جایی که احادیث دیگری نیز از عايشه 
«ش* در تأیید آن نقل شده است؛ به عنوان مثال: می‌گوید: «کان رسول الله 5 یجتهد 
فی رمضان ما لا يجتهد فی غیره» (صحیح مسلم)؛ «رسول خدا و در ماه رمضان 
چنان برای عبادت و پرستش خداء تلاش می‌کردند که در غیر آن. این تلاش را 
نمی‌نمودند». و آگر رمضان با غیررمضان تفاوتی ندارد» پس معنا و مفهوم حدیث 

و در روایتی دیگر می‌گوید: «اذا دخل العشر احي اللیل وایقظ اهله وج وشدّ 
التزر» (مسلم)؛ «هرگاه دهه‌ی آخر رمضان فرا می‌رسید آن حضرت 5 شب را با 
عبادت زنده می‌داشت و خانواده را بیدار می‌کرد و تلاش و کوشش می‌نمود و کمر 
خویش را برای عبادت می‌بست». 

پس اگر طبق حدیث عايشه (؛ نماز شب ماه‌های سال برابر بودند. پس منظور از 
اجتهاد و کوشش در ماه رمضان - به ویژه در دهه‌ی آخر - چه معنا و مفهومی دارد؟ 

خلاصهه: نما تراویع ونماز تهجده: نمازهاق جداکانه‌ای به شمار می‌آیند؛ البثه امکان 
دارد که گاهی, یکی از آن دو. جانشین دیگری باشد. به عنوان مثال: اگر به وقت تهجد. 
تراویح خوانده شود. در ضمن آن. نماز تهجّد نیز ادا می‌گردد؛ همچون دیگر نمازهای 
نفل؛ به عنوان مثال: اگر به هنگام چاشت. نماز کسوف (خورشیدگرفتگی) خوانده شود آن 
نمازه جانشین نماز حی است؛ و اگر نماز خسوف (ماه‌گرفتگی) به وقت تهجّد خوانده 


شود نماز تهجد نیز ادا می‌گردد. و به‌همین ترتیب است حدیث ایوذر له < در شرح 
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داستان شب آخر که نماز تراویح تا صبح ادامه پیدا کرد - که در ضمن آن. فضیلت نماز 
تهجد نیز به دست آمد. 

تو دیهان هن تیانع کی یه ماه ان اس هبات ای 
بودن قیام می‌باشد نه زیاد بودن رکعت‌ها. 

امّا بعید به نظر می‌رسد که پیامبر جٌ در تمام شب. فقط هشت رکعت خوانده 
باشند؛ و از طرفی, در موطاً امام مالک از عايشه <س حدیئی منقول است که در آن» 
یات( کق ضاته۷ آمده آثست که توخبه ام کوز راید ظور کلی ودا هی کنن؟ حون شک 
رکعت‌ها به وسیله‌ی تراویجح صورت می‌گرفته است. 

انتقاد دیگری که بر دیدگاه جمهور شده است. این است که همچنان که از عمر فظ 
بیست رکعت تراویح. نقل گردیده است. به همین ترتیب. یازده رکعت. سیزده رکعت و 
بیست و یک رکعت خواندن عمر بن خطاب #6 نیز ثابت است. 

در پاسخ جنین گفته شده است که این روایات. مربوط به زمانی است که هنوز در 
این باره. اجماع صحابه بر پیست رکعت بودن نماز ترایح صورت نگرفته بود؛ به دلیل 
این که پس از اجماع. همه‌ی صحابه و بعد از آن‌ها. تابعان. بیست رکعت تراویح 
شاه وه رای اس شی‌هیی ان هم یام اب آتام سالک 
اما شافیی و امه امه یی رد ابا تفا م اتان ا راسلال ‏ 
روایات قبل از اجماع» برخلاف اصول می‌باشد. 

این بود. خلاصه‌ای از دیدگاه جمهور امّت اسلامی پیرامون تعداد رکعت‌های نماز 
تراویح. 

]٩[ - ۳‏ (صحیح) 

وعّن الاغرح قال: ما أَذرکتا لاس الا هم ینوت الْکَفرة ف رَمَضار 
قاری یفراً شورة الیقَة نی کتان رگغاب ولا ام بها نی نی عفرة رکعة 7 
ی واه مالاف ۳۳ 

)٩( -۳‏ اعرج(یکی از مشاهیر و بزرگان تابعی) گوید: مردمان را در این 
حالت دريافتيم که در ماه رمضان (و در نماز وتر) کافران را نفرین می‌کردند؛ و قاری 


۱- موطاً مالک ۱ ح ۶ «کتاب الصلاة فی رمضان». 
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(امام). سوره‌ی بقره را در هشت رکعت می‌خواند و هرگاه سوره‌ی بقره را در دوازده 
رکعت می‌خواند. مردم متوجه می‌شدند که امام قرائت را تخفیف داده و سبک 
گردانیده است. 

[این حدیث را مالک در موطاً روایت کرده است]. 

شرح: «ما ادرکنا الناس اآا وهم یلعنون الکفرة في رمضان»: مراد از «الناس» در 
حدیث. صحابه و بزرگان تابعی است. 

صحابه و بزرگان تابعی در ماه رمضان و در قنوت نماز وتر. چنین دعا می‌کردند: 

«الَمٌ اغفرلنا وللمقمنین والمومنات وال‌مسلمین والمسلمات والّف بین قلوبهم 
واصلح ذات بینهم وانصرهم علي عدوهم؛ الم العن الکفرة الذین یصتّون عن سبیلك 
ویکتبون لك ویقاتلون اولیاء؛ الم خالف بین کلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم 
پأسك الذي لاترده عن القوم المجرمین» (مصف ابن ابی شیبه). 

«بار خدایا! ما و مردان و زنان مومن و حقگرا را ببخش و در بین دل‌های آنان, آلفت 
و محبّت و صلح و آشتی ایجاد کن و آن‌ها را بر دشمنانشان» پیروزی ببخش. بار خدایا! 
کافران را لعنت کن و از رحمت‌های خویش دور گردان؛ کسانی که مردمان را از راه 
راست تو بازمی‌دارند و پیامبرانت را تکذیب می‌کنند و دوستانت را به قتل می‌رسانند. 
بار خدایا! در بین کافران اختلاف و چند دستگی ایجاد کن و قدم‌های آنان را متزلزل 
گردان و عذاب خویش را بر آنان فرو بفرست؛ همان عذابی که از گروه مجرمان به 
خطا نمی‌رود». 

و احتمال دارد که اين قنوت. مخصوص نیمه‌ی آخر رمضان باشد؛ و با این توجیه, 
اختلاف» برچیده می‌شود و در میان احادیث و روایات مختلف و گوناگون» جمع کرده 


می‌شود؛ زیرا عمر بن خطاب «* گوید: «الستّة اذا انتصف رمضان ان تلعن الکفرة فیي 
الوتر»؛ «سئت. این است که هرگاه ماه رمضان نصف شد در نماز وتر» کافران را نفرین 
کنی». و جنان که پیش‌تر گذشت. این حدیث صحیح است. 

و ابوداود نیز چنین نقل کرده است: «اّه لا جمع التاس علي أیي» لم یقنت بهم الا في 
التصف الثانی»؛ «چون عمر بن خطاب نله مردم را بر امامت ابی بن کعب نله جمع 
کرد ابی طلْء فقط در نیمه‌ی دوم ماه رمضان. برای آنان» قنوت خواند». 
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9 این دو حدیت» حمل بر قنوت مخصوصی می‌شود که در نیمه‌ی دوم رمضان در 
آن. کافران مورد لعن و نفرین قرار می‌گرفتند. 

۴ - [۱۰] وعن عبد الله 

بنآي یک قال: م باسح 909ص هیام لفیا فتسْتَعجً 
#9 که ء ,0۱ 

۴( غیذاللة این ۳ (بن محمد بن عمرو بن حزم انصاری) گوید: 
از این کعنب 8 شنیدم که می گفت: در ماه رمضان. پس از گزاردن نماز تراویح. (به 
خانه‌هایمان) برمی‌ گشتیم و از خدمتکاران خویش می‌خواستیم تا در آوردن خوراک 
برای سحری, شتاب ورزند. از بیم آن که مبادا (به خاطر طلوع صبح صادق). سحری را 
از دست بدهیم. 
آوردن ره 7 سحری» شتاب 1 از بیم آ ی طلوع 

[اين حدیث را مالک روایت کرده است]. 

«فنستعجل»: می‌خواستیم که عجله کنند؛ درخواست شتاب می کرديم. 

«الخدم»: جمع خادم: خدمتکار؛ نوکر؛ کارگر خانگی؛ یادو؛ پیش خدمت؛ مٌستخدم. 


۵ ۱۳۰۵ 


وعَن عا عن اي ۶" قال: «قل تدرین ما قذء لین له اضف من 
شَعْبَان قالْ: + ما ی ارو اللّه قال: «فیها ی یسب تب کل مود ین ی آقع في عذه 


الوا او سرخ کب کل عایلب ین : تيآ نی عنه لته وفع أغتالیه فا 
کل أَرَافم». فقالث: یا رنول ال ما من أحد یل اجه لا برخمة الله کعال؟ 
قل تا نآ بر ات معا تالف وا تب 1 


الله؟ فَوضْع يد عل هامته ال «رلا آّ لا أ یتمعن له بر خمتها. خمیه». یِفَْا تلات 
مرَات. رَواه هقی نی الدَغوّات الکبیر". 


۱ - موطاً مالک ۱۱۶/۱ ح ۰۷ «کتاب الصلاة فی رمضا نان». 
۲ این حدیث را بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت نموده است. 
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۵- (۱۱) عايشه ی گوید: پیامبر جک فرمودند: «آیا می‌دانی در این شب - 
شب نیمه‌ی شعبان - چه چیزهایی اتفاق می‌افتد»؟ گفتم: ای رسول خدا ‏ مگر در 
این شب. چه چیزهایی رخ می‌دهد؟ آن حضرت 3 فرمودند: «در این شب. هر نوزادی 
از فرزندان آدم که قرار است در اين سال متولّد شود و دیده به جهان گشاید. نوشته 
می‌شود؛ (بعنی مقرّر می‌شود که چه کسانی از فرزندان آدم. در اين سال چشم به 
جهان می‌ گشاید.) و هم‌چنین در این شب. هر فردی از فرزندان آدم که قرار است در 
این سال وفات کند و چهره در نقاب خاک بکشد نیز مقرر می‌گردد. 

و در این شب. کردار (نیک و شایسته‌ی) فرزندان آدم که قرار است در طول سال 
بالا برده (و پذیرفته) شوند. مقرّر می‌شود؛ و همچین در این شب. رزق و روزی‌های 
فرزندان آدم (که قرار است در طول سال بدان‌ها ارزانی گردد.) فرو فرستاده می‌شود». 

(عايشه ** گوید:(به پیامبر 2 گفتم: ای رسول خدا 5 آیا هیچ یک از فرزندان آدم؛ 
جز با رحمت الهی وارد بهشت نمی‌شود؟ آن حضرت 5 سه بار فرمودند: «هیچ کس جز با 
رحمت خداوند بلندمرتبه وارد بهشت نمی‌شود». عرض کردم: حتّی شماای رسول خدا ۳6 
آن حضرت 36 دست خویش را بر سر مبارک خود نهادند و فرمودند: «من نیز از این قاعده 
مستثنی نیستم؛ مگر آن که خداوند بلندمرتبه. مرا در جامه‌ی رحمتش بیوشاند و با من 
مهربانی کند». آن حضرت ی اين عبارت را سه بار تکرار فرمودند. 

[اين حدیث را بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت کرده است]. 

شرح: «هامته»: سر خویش. 

«آن یتغمّدنی»: خداوند مرا در جامه‌ی رحمتش بپوشاند و با من از در مهربانی و 
شفقت وارد شود و دستم را بگیرد و مرا مورد نوازش و لطف و کرم خویش قرار دهد. 

«فیها ان یکتب کل مولد...»: یعنی در آن شب. مقدّرات یک سال فرزندان آدم 
تعیین می‌گردد و رزق و روزی‌ها و سرآمد عمرها و امور دیگر. در آن شب مبارک و 
میمون. تفریق و تبیین می‌شود. 

البته این امر هیچ‌گونه تضاهٌ و منافاتی با آزادی اراده‌ی انسان و مساله‌ی اختیار 
ندارد؛ چرا که تقدیر الهی به وسیله‌ی فرشتگان بر طبق شایستگی‌ها و لیاقت‌های افراد 
و میزان ایمان و تقوا و پاکی نیت و اعمال آن‌ها است. 
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یعنی برای هر کس, آن مقدّر می‌کنند که لایق او است؛ يا به تعبیر دیگر 
زمینه‌هایش از ناحیه‌ی خود او فراهم می‌شود؛ و این نه تنها منافاتی با اختیار ندارد؛ 
بلکه تأکیدی بر آن نیز است. 

۶ - [۱۲] (صْعیف) 

وعن آيي فوتی العَق عن ول الله تج قال: ِن الطلة تال نی لب 
لضف من شغبان قیفر مجمیع خلقه لا لمشرلٍ تاجن روا ین ماج 


۶- (۱۲) ابوموسی اشعری ۶" گوید: رسول خدا 5 فرمودند: «بی‌گمان 
خداوند بلندمرتبه در شب نیمه‌ی شعبان (با فضل و کرم و لطف و رحمت خویش) 
متوجه بندگانش می‌شود و تمامی بندگان خود را می‌آمرزد. به جز فرد مشرک و چند 
گانه‌پرست و بدخواه و کینه توز». 

ار دی ات ایتک 

شرح: «فیغفر حمیع حلقه الا المشر ك»: 

«شرک» این ماده از سه حرف «ش - ر - ک» تشکیل شده و به معنای: شریک 
دانستن و سهم داشتن در کاری می‌باشد. و مشتقات آن ۱۶۸ مرتبه در ۴۴ سوره و 
۳ آیه از قرآن آمده است. «شرک» آن است که عبادت و پرستش خدا همراه با 
عبادت و پرسش غیرخدا انجام گیرد. فرق نمی‌کند غیری که پرستش می‌شود بت 
درخت. حیوان. قبر و گور افراد صالح و یا حتّی موجودات آسمانی مانند: فرشته‌ها و 
ستاره‌ها و یا هر مظهر و نیرویی از نیروهای طبیعت باشد. و یا اینکه انسانی به عنوان 
خداء مورد پرستش قرار گیرد و پا پنداشته شود که خداوند دارای اولاد پسر پا دختر و 
پا زن و همسر است. 

قرآن کریم تمام اشکال و انواع شرک را باطل نموده و می‌فرماید: 

رن لته لا رن فك بهه النساء: ۱۱۶]. 
«بی‌گمان خداوند شرک ورزیدن به خود را از کسی نمی‌آمرزد...» 

چون شرک زاده‌ی جهل و اوهام و نادانی و بی‌خردی است. لذا پیامدهای ناگواری 

برای جامعه‌ی بشری به همراه دارد طوری که هیچ عقیده‌ی دیگری چنین پیامدهایی 


۱- ابن ماجه ۴۴۵/۱ ح ۱۳۹۰. 
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را ندارد. شرک چون مخالف با عقل و منطق است. انسان را به قبول هر گونه اوهام و 
خرافانه وا ا یقت اعافت اف ها اسورمای سای اساین امشاتی 
تهدید می‌کنند و آن را تضعیف می‌نمایند و مانع ترقی و پیشرفت آن می‌شوند. 
وامی‌دارد. 

اسلام به منظور نجات انسان از هر ذلتی در برابر هر موجودی به جز ذات «الله» به 
مبارزه با شریک و انباز قرار دادن برای خدا برخاسته است و هدف بزرگتری را برای 
انسان در نظر گرفته است و می‌خواهد که عبادت و پرستش و طاعت و خشوع انسان 
تنها برای کسی باشد که دائمی است و تغییر و دگرگونی در او راه ندارد. چرا که 
پرستش و عبادت برای اشیای فانی و متغیر. باعث تغییر نحوه‌ی عبادت و پرستش و 
خشوع و کرنش می‌گردد و در نتیجه اضطراب و ناهماهنگی را در درون انسان به 
وجود می‌آورد که باعث سرگشتگی و ضعف تصمیم و انگیزه‌ها می‌گردد. 

بنابراین مبارزه‌ی اسلام با شرک و چندگانه‌پرستی به خاطر این است که انسان را از 
مرحله‌ی پست پرستش موجودات فانی» ضعیف. ناتوان و متغیر. به مرتبه‌ی والای 
پرستش ذاتی که دائمی و ابدی و لایتغیر است برساند. چون ذاتی که هميشه بوده و 
هست و تغییرناپذیر است» حتماً باید در اوج کمال و جلال باشد. و از طرفی تنها 
کسی که در اوج کمال دائمی باشد. شایستگی آن را دارد که انسان در برابرش خشوع 
و خضوع نشان دهد و چون جز ذات پروردگار کسی دارای کمال مطلق نیست. انسان 
توجه خود را از او نمی‌گیرد و به عبادت و پرستش خود در یک جهت مشخص ادامه 
می‌دهد» و ثابت و پابرجا و محکم و استوار باقی می‌ماند و اضطراب و ضعف بر قلب او 
چیره نخواهد شد. 

و در حقیقت هیچ دین و آیینی را نمی‌يابيم که به مانند آيین اسلام. صفات کمال و 
توحید و یگانگی را به طور شایسته بر خدا اطلاق نموده باشد. و براستی که پایه و 
اساس جامعه‌ی اسلامی بر ایمان و عقیده‌ی صحیح استوار است و یکتاپرستی» خلاصه 
و چکیده‌ی این عقیده و جوهر و روح اصلی اسلام است و حفظ و حراست از این 
عقیده‌ی توحیدی خالص, اولین هدفی است که اسلام برای تحقق آن سعی وافر نموده 
است و در تمام دستورات و قوانین و راهنمایی‌های خود آن را مد نظر قرار داده است. 

از طرف دیگر. مبارزه با عقاید باطل جاهلیت که بت‌پرستی و شرک عامل اشاعه‌ی 
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عقایدی که خلاف دستور قرآن است. قیام و مبارزه نماید تا جامعه‌ی اسلامی از 
شائبه‌ی شرک و بت‌پرستی و گمراهی‌های باقی مانده پاک شود. و به همین خاطر است 
که اسلام. توحید را نخستین رکن از ارکان اسلام دانسته. همانطوری که شریک قرار 
ریق را مه ها دی دا یات که انا ید 
بشریت ثابت شده است که شریک قائل شدن برای خداء سرچشمه‌ی بدیها. و اساس 
بدبختیهای جامعه‌ی انسانی بوده است به گونه‌ای که در گذشته عقل و اندیشه‌ی مردم 
اس افات و باه بدفوگه کاوسم هس اه لا میسقت نان 
شده و نزاع و دشمنی و جنگ و خونریزی را برایشان ببار آورده بود؛ و این وضع موجب 
رشد طبقاتی و باعث خودبرتر نمودن عده‌ای از مردان نامدار دین شده بود و در نتیجه 
را دراه اقتشن رای ود و بای ی مرف ات نامب انار کرد 
در آورده بودند. 

و اسلام هر گونه شرک و چندگانه‌پرستی و پرستش و عبادت درخت, بت حیوان؛ 
قبر گور صالحان و نیکان» فرشته‌ها. ستاره‌هاء انسانهاء شخصیتها, اجسام و اوثان هوا و 
هوس, مرده‌پرستی» خورشید. ماه و... را نفی کرد و برخلاف سایر ادیان» پدر بودن» و 
پسر داشتن را از خدا نفی نمود. 

و این سخن که خداوند فرزندی دارد. بدون شک زاییده‌ی افکار ناتوان انسانهایی 
است که خدا را در همه چیز با وجود محدود خودشان مقایسه می‌کردند. انسان به 
دلایل مختلفی نیاز به وجود فرزند دارد: از یکسو عمرش کوتاه و محدود است و برای 
آخامفش ان تلم ونم ها سس رقف از مود ات مش سا 
به هنگام پیری و ناتوانی نیاز به معاونی دارد که به او در کارهایش کمک کند. از سوی 
سوم. جنبه‌های عاطفی و روحیه‌ی انس‌طلبی ایجاب می‌کند که انسان» مونسی در 
محیط زندگی خود داشته باشد که آن هم به وسیله‌ی فرزندان تمین می‌گردد. 

بدیهی است هیچ یک از این امور در مورد خداوندی که آفریننده‌ی عالم هستی و 
قادر بر همه چیز و ازلی و ابدی است. مفهومی ندارد. به علاوه داشتن فرزند لازمه‌اش 
پر اسان ای که وا تم شم فلوم این رد تا 
زمین غیر از ذات «الله». معبودها و خدایانی می‌بودند و امور جهان را می‌جرخاندند. 
قطعاً آسمانها و زمین تباه می‌گردید و نظام گیتی به هم می‌خورد. چرا که بودن دو شاه 
در کشوری. و دو رئیس در اداره‌ای» نظم و ترتیب را به هم می‌زند؛ لذا خداوند عزوجل 
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و بر زبان می‌آورند. 

بنابراین شریک قائل شدن برای خداء توهم باطلی است که هیچ عقل و منطقی آن 
۳ نمی‌پذیرد. 9 یک تصور بو ان است که اسلام به شدت 1 ۳ رد نموده و جزء 
گناهان کبیره و نابخشودنی قرار داده است. 

حدیث ابوموسی اشعری 4*۶ به صراحت اعلام می‌کند که همه‌ی گناهان» ممکن 
به تنهایی» ایمان را از بین نمی‌برد؛ همان‌طور که هیچ کردار و عمل نیکی, با شرک. 
انسان را نجات نمی بخشد. 
دلگرم می‌سازد؛ زیرا در این حدیث, پیامبر 3 امکان بخشش همه‌ی گناهان را غیر از 
شرک بیان کرده است؛ و در حقیقت افراد بسیاری هستند که مرتکب گناهان بزرگی 
می‌شوند و برای همیشه از رحمت و آمرزش الهی؛ مأیوس می‌گردند و همان سبب 
می‌شود که در باقی مانده‌ی عمر راه گناه و خطا را با همان شذت بییمایند؛ ولی امید 
به آمرزش و عفو خداوند. وسیله‌ی موثُر بازدارنده‌ای نسبت به آنان در برابر گناه و 
طغیان می‌گردد؛ بنابراین» حدیت. در واقع یک موضوع تربیتی مهم را دنبال می‌کند. 

هنگامی که مي‌بينيم افراد جنایتکاری همچون «وحشی» - قاتل افسر رشید 
اسلام. حمزة بن عبدالمطلب. عموی بزرگوار پیامبر 5 - بر اساس همین نویدها و 
گناهان پیدا می‌شود که از رحمت پروردگار مآیوس نشوند و بیش از آن چه گناه 
کرده‌اند» خود را آلوده نسازند. 
زیرا وعده‌ی آمرزش همه‌ی گناهان غیر از شرک. در آن داده شده است!. 

ولی شکی نیست که منظور از اين وعده‌ی آمرزش وعده‌ی بدون قید و شرط 
نیست؛ بلکه افرادی را شامل می‌شود که یک نوع شایستگی از خود نشان بدهند و 
همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم. «مشیت و خواست خداوند» که در این حدیث و 
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احادیث مشابه آن ذکر شده است. به معنای «حکمت الهی» است؛ زیرا هرگز خواست 
کسی را مورد عفو قرار دهد؛ بنابراین جنبه‌ی تربیتی و سازندگی حدیت, به مراتب 
نکته‌ی قابل توجه این که. حدیث فوق. ارتباطی با مسأله‌ی توبه ندارد؛ زیرا توبه و 
بازگشت از گناه. همه‌ی گناهان حتی شرک را می‌شوید. بلکه منظور از آن» امکان 
شمول عفو الهی نسبت به کسانی است که توفیق توبه نیافته‌اند؛ یعنی قبل از آن که از 
کرده‌های خود پشیمان شوند و يا بعد از پشیمانی و قبل از جبران اعمال بد خویش از 
دنیا بروند. 

توضیح این که: از مجموعه‌ی آیات قرآن و احادیث گهربار رسول خدا تج چنین 

می‌توان در پنج موضوع خلاصه کرد: 
۱- توبه و بازگشت به سوی خدا که توأم با پشیمانی از گناهان پیشین و تصمیم بر 
اجتناب از گناه در آینده و9 چیران عملی اعمال ید به وسیله‌ی کردار نیک بوده 


باشد. خداوند می‌فرماید: رو لذی یب الب عن عبادیه وَیعَواً عن 
آلسَیعَاتِ...4 [الشوری: ۲۵]. «اوست که توبه را از بندگان خود می‌پذیرد و گناهان 
را می‌بخشد». 

۲ رها تیک فوق لفاده‌ای کشت آمززشن اعتال زشمت ی گردهه ساره که 
خداوند می‌فرماید: ظ..ِن أْسَتَتِ یدمن السَیَعَات...4 هود: ۱۱۴؛ 
«کارهای نیک. آثار پاره‌ای از گناهان را از بین می‌برد». 

۳- شفاعت. در لغت به معنای «معاونت» است و در اصطلاح این است که در روز 
قيامت برخی از بندگان مقرّب خداوند در حق بعضی از بندگان گنهکار 
وساطت و میانجیگری کنند. 

در قرآن مجید شفاعت به سه صورت بیان شده است: 

۱) آیاتی که شفاعت را به کلی نفی می‌کنند [بقره ۴۸۱ و ۵۴ مدثر ۱ ۴۸]. 
۲ آیاتی که شفاعت را منحصر به ذات خدا می‌نماید [زمر / ۴۴]. 


کناب الصلوة: باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویج) ۱۶۹ 


۳( آیاتیی که به شفاعت مقژبین الهی با کسب اجازه‌ی پروردگار دلالت دارد 
[بقره / ۲۵۵ طه ۱۰۹۱ نجم / ۲۶]. 

اگر توجه شود آیات قسمت اول در خصوص کفار و مجرمین است که کاملاً مستحة 
عذابند و جای ایشان آتش است که می‌گوید: «هیچ گونه شفاعتی درباره‌ی آنان نخواهد 
شد». در آیات قسمت دوم که می‌فرماید: «به غیر از خدا کسی شفاعت نخواهد کرد» با 
این بیان می‌خواهد شفاعتی را که کفار و مشرکین به آن عقیده داشتند و بتها را شفیع 

مطلق می‌پنداشتند. رد کند. 
آیات قسمت سوم. شفیعانی را در روز قیامت ثابت می‌کند؛ منتهی توضیح می‌دهد 
که این شفاعت‌کنندگان» بتها و معبودان نیستند که کفار می‌پندارند بلکه فقط کسانی 
حق شفاعت خواهند داشت که خداوند به ایشان اجازه دهد و از مقربین درگاه الهی 
باه ریمعت ف زاره کیک رهق و ها به ای قه شد ی آنان ر شین 


ولا یعون لا من آرتصّی4 الأنبیاء: ۲۸ 

بندگان مقزّب الهی شفاعت نمی کنند. مگر در حق کسی که خداوند راضی باشد. 
[ر.ک: پاورقی شرح عقاید اهل سئت ص ۱۹۲ ]. 
گناهان. و نه عامل عقب‌افتادگی. و نه چیزی شبیه پارتی‌بازی در جامعه‌های دنیای 
امروز است. و چنین شفاعتی در روز قیامت باعث جری شدن گنهکاران نمی‌شود. 
متأسفانه توده‌ی عوام مسلمانان» پیرامون آیات و احادیث وارده درباره‌ی شفاعت 
حضرت محمد یذ برای برخی از گنهکاران هیاهویی راه انداخته‌اند و این هیاهو و 
دلبستگی شدید توده‌ی عوام به احادیث شفاعت. چنین پنداری به وجود آورده است 
بر مومنانِ گنهکار و عاصی. سرد و سالم شود و به آنان آسیبی نرساند فراوان پیش 
می‌آید که این جاهلان در فرضیه‌های خود افراط می‌کنند و بیش از حد به شفاعت 
محمد 395 در خیر است و امّت را جه غم که چون محمد 36 پشتیبان دارد.» هرگز 


حضرت محمد 5 پشتیبان گناهکاران نیست. و بی‌گمان این مسلک و این تفکر غلط و 
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از درجه‌ی اعتبار ساقط است. و حضرت محمد 35 نخستین کسی است که با آن 
مخالفت می‌کند و با این شیوه تفکر» می‌ستیزد. ما به هیچ وجه احادیث صحیحی را که 
درباره‌ی شفاعت آمده است رد نمی کنيم و منکر آنها نیستیم بلکه آنها را در جایگاه 
مخصوص و ویژه‌ی آنهاء اثبات می‌کنیم و از معانی خاص آنها تجاوز نمی‌نمائیم تا دچار 
تحریف کلمات پیامبر دٌ از مواضع آنها نشویم. و باید هر مسلان بداند که شفاعت 
حدود و شرایطی دارد و هر گناهکاری مشمول شفاعت و عفو الهی نتواند بود» و 
شفاعت به سه شرط انجام می‌گیرد: 

الف) خدا به شفاعت کننده, اجازه‌ی شفاعت بدهد. [بقره | ۰۲۵۵ یونس / ۳]. 

ب) آنچه درخواست و شفاعت می‌شود پسندیده و درست و مورد رضای خدا باشد. 
اطه فا یاه اه ۸۵ 

تا ای باتوی از کی کی مر او هقیتع 
۳۶ 

بنابراین نباید شفاعت را با شفاعتِ نادرستی که عوام گمان می‌کنند که انبیاء و 
اولیاء در دستگاه الهی نفوذ دارند و مانع اجرای حکم خدا می‌شوند و به قول معروف؛ 
اکتا عم کت تیی شگه خا کفایم احای شفایت مره ها اس ۵ 
مقربین درگاه الهی که برای تجلیل مقامشان به آنها داده می‌شود و مسلماً شفاعت آنها 
در حق کسانی خواهد بود که در عين ایمان و عمل صالح. لغزشهایی نیز داشته‌اند و 
احتیاج به وساطت دارند و این شفاعت در خصوص آنان» ارفاق و تخفیف عذاب است و 
ای شاخ نه اوه تاونه میا کش است کسضااخیت اه راء۵مشی غایل 
شفاعت یکی رحمت و لطف بی‌کران الهی است و دیگر حکمت خداو ایمان و عمل 
ضالع فری کهای | ماتمی این لطعام کنه: 

۴- پرهیز از گناهان کبیره که موجب بخشش گناهان «صغیره» می‌گردد. خداوند 
بلندمرتبه می‌فرماید: ان جوا گبایر ما لهون عَنه نیز عنم 
سَیَعَاتََم ود للم مد خلا گریما [النساء: ۲۳۱ «اگر از گناهان کبیره‌ای 
1 (تا فضا مت وت ) 
از شما می‌زداييم و به (شرط استغفار از کباتر و عدم اصرار بر صغائر) شما را به 


جایگاه ارزشمندی رکه بهشت برین است) وارد می‌گردانیم». 


کناب الصلوة: باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویج) ۱۷/۱ 


۵ خقو الهی که شامل افرادی: شش شوق که شاستکی ان را خازند: همان طور که 
در این حدیث مورد بحث بیان گردید. 
مجدداً یادآوری می‌کنيم که عفو الهی. مشروط به مشیت او است و بدین ترتیب. 
یک موضوع عمومی و بدون قید و شرط نیست و مشیت و اراده‌ی او تنها در مورد 
افرادی است که شایستگی خود را به طور عملی. به نوعی اثبات کرده‌اند؛ و از اینجا 
خوه را از خداوتونیه کل پر یه است و متتکت کار شننه اس که بر خلاف مام اسان 
فایده: «هیچ گناهی به تنهایی ایمان را از بین نمی‌برد. همان‌طور که هیچ کردار 
نیکی با شرک انسان را نجات نمی‌بخشد»؛ این بود پیام حدیث ابوموسی اشعری ط. 
کناه یامن شاه تاه کارا یاهانب اف نمی خیم ایتکه اش 
قزشالن: که سای من ذهف ان دابا نمی از ای تفر تفر کوک بو هوار 
اهل‌سنت و جماعت بر این دیدگاه و ری خویش جنین استدلال کرده‌اند: 
۱- در حقیقت ایمان عبارت است از تصدیق قلبی. پس هرگاه مومن گناهی را 
انجام دهد و قلباً ایمانش باقی باشد. از اهل ایمان است. 
۲- خداوند ول خود می‌فرماید که غیر از شرک و کفر گناهان صغیره و کبیره را 
برای هرکس که بخواهد می‌بخشد. 
ان له لا یر آن ُشر بهء ویْعْفرْ ما دون دك من یمَاء4 [النساء: ۱۱۶]. 
«بیگمان خداوند شرک ورزیدن به خود را (از کسی) نمی‌آمرزد و بلکه پایین‌تر از آن را 
از هرکس که بخواهد رو صلاح بداند) می‌بخشد». 
۳- قرآن کریم قاتل و اولیای مقتول را برادر یکدیگر دانسته است و در آیه‌ی 
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«یتأیْها دی یق نو کیب عَلیُْم العصاض ف القتق از باغر والْعبد 
الب رَلاق , پالنة نق من غفی لذر من آجبه م2 فَاتباغٌ بالمفزو واداء 
۹ با خسن # [البقرة: ۱۷۸ 
فا گنای که ایبت از تایه هرا قفاوم وتو اتکی خاش 
بر شما فرض شده است(و باید در آن کسی را به گناه دیگری نگرفت. و بلکه): آزاد در 
برابر آزاد. و برده در برابر برده» و زن در برابر زن است. پس اگر کسی (از جنایتش) از 
ناحیه‌ی برادر (دینی) خود. گذشتی شد(و یکی از صاحبان خون‌بهاء کشنده را 
بخشید. و پا حکم قصاص تبدیل به خون‌بهاء گردید. از سوی عفوکننده) باید نیک 
رفتاری شود و(سختگیری و بدرفتاری نشود. و از سوی قاتل نیز به ولی مقتول) 
پرداخت(دیه)با نیکی انجام گیرد(و در آن کم و کاستو سهل‌انگاری نباشد)». 
قصاض تهااثر قالی عاکمی شین کید کی را که کشت سم شاه اس 
کشته است و با وجود این خداوند آنها را با عبارت «ای کسانی که ایمان آورده‌اید». 
خطاب کرده است. 
از مه درآ هو گروه ار هاتان که بخدیگ بسک دک میا ن: 
قائل به ایمان شده است: 


شون طایفتان من آلمژمنیی افتتلرا قأصلحوا نما [الحجرات: .]٩‏ 
«هر گاه دو گروه از مقمنان با هم به جنگ پرداختند. در میان آنان صلح برقرار 
سازید». 
ملاحظه می‌کنیم که با وجود جنگ و نبرد میان اين دو گروه. باز قرآن. قائل به 
اتتات ناش شته استتحال آنکشعک سا با مان ها کاهای یواست 
۵- و خداوند می‌فرماید: 
ییا لین منوا وال له توب تَضوحا [التحریم: ۸]. 
«ای مومنان! به درگاه خدا برگردید و توبه‌ی خالصانه‌ای بکنید». 
شا تاه ی موری ناه استه ره ناشیا یر نا ایج وف 


خداوند آنها را با عبارت «یاامها الذین امنوا» مخاطب ساخته است. 


کناب الصلوة: باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویج) ۱۷۳۳ 


۶ به طور صریح. احادیث صحیح و فراوانی از رسول خدا تک به ما رسیده است 
که آن حضرت َدٌ برای مرتکبین گناهان کبیره از امت خود. شفاعت خواهد 
کرد. 

۷- و از زمان پیامبر 3 نیز تا به امروز بر خواندن نماز جنازه بر هر کسی که اهل 
قبله باشدء اگرچه توبه هم نکرده باشد. تمام علما و مسلمانان اجماع دارند؛ 
پس اگر آنکه توبه نکرده. کافر باشد نماز و طلب استغفار برای او جایز نیست. 


و9 رسول خدا کلاه نیز در حدیت بالا؛ به همین موضوع اشاره کرده انسته که 
مرتکب گناه کبیره از دائره‌ی اسلام خارج نمی‌شود. 
«مشاحن»: کینه‌توز؛ بدخواه؛ غرض‌ورز؛ قطع کنندهه‌ی پیوندها. 
بر اساس این روایت و روایات دیگر.... رسول‌خدا ‏ همواره بر لزوم وحدت و 
برادری تأکید و توصیه فرموده‌اند و همه‌ی افراد مومن و مسلمان را در بنای امت 
مقمنان را در دوستی و مهربانی به یکدیگر. به پیکر واحدی تشبیه فرموده‌اند که اگر 
عضوی از آن به درد آید و بیمار گردد. دیگر اعضاء آرام نمی‌گیرند بلکه او را در 
بی‌خوابی و تب‌داری» همدردی می‌نمایند. و براستی هیچ دینی مانند دین اسلام به 
وحدت و یکپارچگی و برادری و اخوت فرا نخوانده و به پی‌ریزی اتحاد و همبستگی و 
همیاری و همفکری و همکاری و یکپارچگی فرمان نداده و بالطبع به شدت از دشمنی 
پیامبراکرم 3 در اين حدیث می‌فرماید: دیگر شیطان از بت پرستی مردم جزيرة العرب 
عداوت و دشمنی بسته است. لذا پیامبر 33 همواره در احادیث دیگری, نیز این موضوع 
۳ به صحابه و9 مردم هشدار داده و9 بارها فرموده: 
«علیکم بامیماعة فان پدالله مع‌اجماعة وف ند شد فی الدار». 
و نیز می‌فرماید: 
«شیطان مانند گرگی در کمین آدمیان نشسته که تنها آنهایی را که مثل گوسفندان 
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و نیز می‌فرماید: 

«از جماعت تخطی نکنید که شیطان قرین تنهایی است و از جمع و جماعت دورتر 
می‌باشد». 

طبق این ارشادات نبوی ‏ همگان باید وحدت و یکپارچگی را سرلوحه‌ی عمل 
خویشتن قرار دهند و از پراکندگی و خودرایی بپرهیزند. اخوّت و دوستی را نصب‌العین 
و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهند و از دشمنی‌ها و کینه‌توزی‌ها اجتناب کنند و با 
اختلاف 9 تفرقه 9 عداوت 9 دشمنی؛ آب در امسات شیطان نریزند و راه ۳ برای او 
هموار نکنند. تا آنها را در پرتگاه هلاکت و نایودی نیفکند. 

چرا که نتیجه‌ی فوری اختلاف و تفرقه. ذلت و خواری است و سرّ ذلت و خواری 
هر ملت را در اختلاف و تفرقه‌ی آنان باید جستجو کرد. جامعه‌ای که اساس قدرت و 
ارکان همبستگی‌های آن با تیشه‌های تفرقه درهم کوبیده شود. سرزمین آنان برای 
پیوسته آنان را در ذلت و خواری نگاه خواهند داشت. 

و در عصر کنونی ما نیزه شیطان و دار و دسته‌اش (شیطان صفتان) نیز برای 
تضعیف و تسلط بر کشورهای اسلامی. از اصل «تفرقه بیانداز و حکومت کن» استفاده 
می‌کنند و برای دستیابی به اغراض و اهداف پلید خود. پیوسته از این اصل تجربه شده. 
بهره می‌گیرند و موفق نیز می‌شوند. 

آری! شیطان و شیطان‌صفتان با همین قاعده. امت اسلامی را به کشورهایی پراکنده 
اگر می‌خواهند دوباره سرپای خود بایستند و در مقابل توطئه‌های شوم این اهریمنان 
بایستند. باید صادقانه و مقتدرانه به اوامر و فرامین تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین 
رسول‌خدا 3 عمل نمایند و تعالیم وی را سرلوحه‌ی کار خویش قرار دهند. تا وحدت 
کلمه و همبستگی خود را تحت هر شرایطی از دست ندهند و قادر به دفاع از خود در 
مقابل توطه‌ها و ترفندهای مذبوحانه‌ی شیطان و دار ودسته‌اش باشند. چرا که سنت 
رمز موفقیت و پیروزی است و اختلاف و تفرقه. دنیاطلبی و تن‌پروری» موجب شکست 
و ذلت و انحطاط و عقب ماندگی می‌باشد. 


کناب الصلوة: باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویج) ۱۷۵ 


شیطان و شیطان صفتان نیز این امر را به خوبی می‌دانند و پیوسته از همین کانال 
برای به ذلت کشاندن امت اسلامی وارد می‌شوند و به همین جهت است که رسول خدا 95 
با بیان روشن و به دور از هرگونه ابهام و پیچیدگی در روایات متعددی ما را به اتحاد و 
همبستگی و اعتصام به عروةالوثقی و حبل متین الهی فرا می‌خواند و از نزاع و تفرقه 
که عامل از میان رفتن مهابت و شوکت امت اسلامی است. با صراحت تمام و به طور 
مطلق نهی می‌فرماید و از مسلمانان می‌خواهد تا در رفع اختلافات و تنازع‌های خویش 
به قرآن و سنت مراجعه نمایند و پیوسته. حفظ وحدت و یکپارچگی را مدنظر بگیرند و 

وم اسلا یا این ارات کی شاه اه طور کی اه تا 
کند و آب سردی بر وسوسه‌های وی بریزند. 

۷ - [۱۳] «(صعیف) 


۳ 


ورواه مد عن عَبّد الله ی غنروبن الّْاص وف روایته: ان مُمّاجن وقاتل 
ی 

۷- (۱۳) این حدیث را احمد نیز از عبدالله بن عمر و بن عاص 4 روایت کرده 
است؛ با این تفاوت که در روایتش چنین وارد شده است: «خداوند در این شب. دو نفر را 
نمی‌آمرزد: نخست بدخواه و کینه‌توز و دیگر, آن که دیگری را به ناحق به قتل می‌رساند». 

۸ - [۱۴] (مَوْضُوع) 

وغن عاع هه قال: قال رنول ال ع9: ۱3 کاتث یل اتقضف من شا عقوم 
تاه هه نها مان اه فقال رل فا زب انس ال السمّاء انیا قیفول: آلا 
من مُستففر فغیر لل؟آلا مستوری فأروقه؟آلا مبتل فأعافیه 4 لا کذا آلا گذا حَ بطلم 
الفخران رواه اب قاخه ۳ 


۸- (۱۴) علی بن ابی‌طالب له گوید: رسول خدا 3 فرمودند: «چون شب 
نیمه‌ی شعبان فرا می‌رسد. پس شب آن را با عبادت و نیایش و راز و نیاز زنده دارید و 


۱ مسند احمد ۰۱۷۶/۲ 


۲- ابن ماجه ۴۴۴/۱ ح ۰۱۳۸۸ 


۱۷۳۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
روز آن را روزه باشید؛ زیرا خداوند بلندمرتبه, به هنگام غروب آفتاب آن شب به آسمان 
دنیا فرود می‌آید و می‌فرماید: «آيا بنده‌ای وجود دارد که از من آمرزش بخواهد و من او 
را بیامرزم؟ آیا بنده‌ای است که از من رزق و روزی بطلبد و من بدو روزی بدهم؟ آیا 
بنده‌ای است که به بلا و مصیبت و چالش و دغدغه و مشکل و زیانی دچار باشد و من 
او را عافیت ببخشم»؟ و به همین ترتیب. خداوند بلندمرتبه در این شب. نیازمندان 
گوناگون را فرا می‌خواند تا نیازهای خویش را از او بخواهند و او به نیازهایشان پاسخ 
گوید. و این برنامه‌ی خداوندی. تا طلوع صبح صادق ادامه دارد. 

[ان خت ات ماعه زبانت مایت 

شرح: «فاّ اللّه ینزل فیها لغروب الشمس اي السماء الدنیا»: معنا و تفسیر حدیت 
این است که پس از غروب خورشید شب نیمه‌ی شعبان. رحمت‌های بی‌کران الهی. 
متوجه بندگان می‌شود؛ و پیام این حدیث. این است که بندگان از این فرصت طلایی. 
خاک اسسفاده رز تماشت ,ور ان وفت تا برکت: ۵ه عباوت و انش سول تاش 
این رو. اهمیت حدیث. به خاطر پیام آن می‌باشد؛ امّا به خاطر این که در حدیث آمده 
است که خداوند پس از غروب خورشید نیمه‌ی شعبان. به آسمان دنیا فرود می‌آید؛ 
مفهوم این حدیث و احادیثی دیگر از این قبیل. یکی از مهمترین مسائل کلامی قرار 
گرفته است که در دورانی از زمان» میدان تاخت و تاز طلایه‌داران و پیشقراولان این فن 
بوده است. 

اکنون, اگرچه اختلاف‌های علماء در این مسأله, به شدت قبلی خود باقی نمانده 
است. ولی از آن جایی که حدیث. در مورد یکی از مسائل مهم عقیدتی بحث می‌کند و 
از ابتداء این مسأله در کتاب‌های علمی وجود داشته است؛ و هم‌چنین جهت فهم دقیق 
مسأله‌ی فوق. آوردن بحث مختصری در اینجاء ضروری به نظر می‌رسد. 

به هر حال. درباره‌ی احادیثی که در آن‌ها «نزول» (فرود آمدن) يا فعلی مانند آن به 
است. چهار مذهب وجود دارد: 

۱- مشبّهه؛ این گروه. اين الفاظ را بر معنای ظاهری و حقیقی آن‌ها حمل کرده‌اند 
و گفته‌اند: این صفات. به همان کیفیتی که برای بندگان ثابت هستند. برای 
خداوند نیز ثابت‌اند؛ این مذهب. به طور کامل باطل است و جمهور اهل سثت 
از ابتدا تاکنون همواره این نظریه را رد کرده‌اند. 


کناب الصلوة: باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویج) ۱۷۳۷ 


موضوع نیز باطل است. 

۳- جمهور سلف و محدنان؛ این گروه می‌گویند: این احادیث. از زمره‌ی 
«متشایهات» است؛ از این رو. معنای حقیقی «نزول» (فرود آمد ن خدابه 
می‌نماییم و از بحث کردن درباره‌ی آن پرهیز می‌کنیم. و به اين گروه از علماء 
«مفوّضة» می گویند. 
ظاهری آن‌ها نیست؛ چون در این صورت مستلزم تشبیه است و منظور این 
کلمات. معنای مجازی است؛ به عنوان مثال: مراد از کلمه‌ی «نزول». «نزول 
رحمت» يا «نزول فرشتگان» می‌باشد. و به این گروه از علماء. «مَوَوْلد» 
جمله‌ها و کلمه‌هایی این نوع الفاظ را تأویل می‌کنند که از نظر لغت و محاوره. 
به طور کامل قابل قبول باشد. 

و دسته‌ی دوم در تأویل این نوع کلمه‌ها و جمله‌هاء تاوبلات بی‌وجه و دور و درازی 
را مطرح می‌کنند که بسا اوقات به اندازه‌ای در این زمینه. دجار افراط و زیاده‌روی 
می‌شوند که می‌توان از تأویل آنان به عنوان تحریف نام برد. 

هم‌چنان که پیش‌تر بیان کردیم. دو مذهب اول. به طور کامل. بی‌اساس و باطل 
نبوده‌اند؛ البته اختلاف «تفویض» و «تأویل» میان علماء و اندیشمندان دینی؛ همواره 
وجود داشته است؛ از این رو محدثان. قایل به «تفویض» و متکلمان. قایل به «تأویل» 
بوده‌اند. 

برخی از محدنان. این دو نظریه را بدین ترتیب قابل جمع دانسته‌اند که هر کجا 


امکان‌پذیر نیست و نیاز به تأویل بعید و افراطی است. تفویض بهتر است. 


1۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

از این روء برخی از صاحب‌نظران دینی گفته‌اند: اگر چنانچه مخاطب شماء چنان 
شخصی باشد که اگر برايش تأویل نشود. ممکن است دچار تردید. سوء تفاهم و 
بداعتقادی شود در آن صورت می‌توان از تأویل استفاده نمود. 

و علامه این خلدون در «مقدمه»ی خویش. چه زیبا نوشته است: «ادراک صفات 
باری تعالی» از قدرت عقل بشر خارج است و کسی که به وسیله‌ی عقل. بخواهد چنین 
لیصا کف سا نف ی نخان اس که مب هدیا ارو سوفن لا 
کوه‌ها را وزن کند». 

به طور کلی اگر نگاهی اجمالی به آیات قرآنی و احادیث نبوی بياندازيم. به آیات و 
احادیث بی‌شماری بر خواهیم خورد که بعضی از آنهاء وجود دست و چشم و برخی 
دیگر وجود مشت و انگشت و صورت و سمت راست و بعضی دیگر بر وجود مکانی برای 
خدا که در آن قرار می‌گیرد و بعضی دیگر بر وجود نزول خدا در آسمان دنیا و یا بر 
نزدیکی و دوری او دلالت می‌کنند. 

حمل تمام اين آیات و احادیث بر ظاهرشان غیرممکن است. چون لازمه‌ی آن؛ 
اشات سم برآعم تاونم اسش ضام انکه هه تانب این اش افتفاه داد وا 
ال ها افیف ایت شوه تالاقم هدزای ی 
تاه 


چنانچه در شرح عقاید نسفیه می‌خوانیم: 


«الواحد؛ القدیم» الح» القادره العلیم» السمیم؛ البصیرء الشانی» المرید» لیس بعرض 
ولا جسم ولا جوهر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجزيء ولا مترکب 
ولا متناه ولا یوصف بالاهية ولا بالكيفية ولا یتمکن في مکان ولا جري علیه زمان ولا 
پشبه شوع ولا خرج عن علمه وقدرته شوع». «خداوند وه ذاتی است یگانه و یکتاء ازلی و 
ابدی زنده. قادر علیم. سمیع, بیناء با اراده و ذاتی است که از عرض, جسم. جوهره صورت 
و شکل, حد و نهایت» مساحت. تجزیه و تقسیم. و ترکیب که سایر مخلوقات و موجودات با 
آن وصف می‌شوند پاک و منزه است و هرگز با ماهیت و کیفیت وصف نمی‌شود و به هیچ 
عنوان بسان سایر موجودات در جهتی از جهات و مکانی از مکان‌ها جا نمی‌گیرد و زمان بر 
او جاری نمی‌شود و چیزی شبیه و همسنگ او نیست و هیچ چیز و هیچ‌کس خارج از 
احاطه‌ی علمی و تسلط و نفوذ و قدرت او نیست». 


کناب الصلوة: باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویج) ۱۷۹ 


بر این اساس علما و دانشوران اسلامی در حل آیات و احادیثی که به ظاهر جسمیت 
و حلول را برای خداوند ثابت می‌کندء ده دسته شده‌اند ": 

گروه اول: مذهب تفویض (واگذاری امر به خداوند) که مذهب سلف و پیشینیان و 
صدر اسلام است مانند: امام ابوحنیفه. مالک احمد. شافعی. محمدین‌حسن. سعدبن 
معاذ مروزی. عبدالله‌بن‌مبارک. ابومعاذ. خالدین‌سلیمان. اسحاق‌بن‌راهویه. محمدین 
اتتماهیان بح عت ترفن فا انم کته انم افاخیت کم این فبی نساب که 
ق ان رت او اش ما و یم اه ات هت نا 
تعمق و غور نمی‌کنيم. لذا از تأویل خودداری کردند و گفتند: خدا داناتر است به 
حقیقت آنهاء در حالی که تشبیه و جسمانی بودن او را رد کردند. 

به اين خاطر وقتی از امام مالک‌بن‌انس سوال شد که معنای «استوا» ونم أسْتوَی 
عل عرش چیست؟ گفت: معنای استوا در لغت روشن است. ولی کیفیت و چگونگی 
آن بر ما مجهول است. سوال کردن از آن بدعت است و ایمان به آن واجب است. 

گروه دوم: مذهب تأویل (شرح و تفسیر) که مذهب خلف و آیندگان است. بعد از 
اینکه قلمرو اسلام توسعه یافت و بسیاری از ملت‌ها که متأثر از آرای فلسفی و عقاید 
انا که اعتفاهبه لول فاوته رهز اه ماک هدن اف دا نت ورد اساام 
شدند و سبب برانگیختن اين شبهات نسبت به خداوند متعال گردیدند و در عين حال 
به آنچه که در زبان عربی و ظواهر آیاتی که عقایدشان را تأیید می‌کرد استناد کردند. به 
تحار اف | کی لفلف که سای خی اسگوته آبای اعامی باد یه شا 
واگذار و تفویض می‌کردند] به تأویل الفاظی که دال بر جسمانیت و حلول‌اند پرداختند 
ها نصا ای سمل کون همیب ان مایا فاد ای ادا مسر که 
زبان و لغت احتمال آن معانی را داشت. زیرا معانی مجازی که در قرآن و سنت به کار 
رفته» بیشتر از معانی حقیقی است. لذا «استوا» در آیه‌ی امن عل مرش 
أسْتوی 4 [طه: ۵]. را به استیلا و اقتدار تأُویل کردند. 

و نیز گفتند: عين بر چشم حقیقی اطلاق می‌شود و مجازاً به معنای اعتنا و 
توجه به کار می‌رود و «ید» بر بازو و انگشتان حقیقی اطلاق می‌شود و مجازا بر 
قدرت و تسلط. و «نزول» بر فرود آمدن جسمانی اطلاق می‌گردد و مجازا بر پایین 


۱- ر.ک: شرح عقاید اهل سنت» ص ۰۷۳-۷۱ 


۱۸۳۹۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آمدن دستور یا فرشته و نیز به معنای تواضع و محبت کردن به کار برده می‌شود. 
مثلاً می‌گویند: «نزل فلان» یعنی تواضع کرد. 


۳3 
و ۱ 


بر اين اساس خلف آیه‌ی ۱۰ سوره فتح‌طیدُ له فوق َيِْيهم4 الفتح: ۱۰]. را به 
قدرت و سیطره‌ی او تأویل کردند و آیه‌ی ۱۴ سوره قمر نی ینت القمر: ۱۴. 

البته در اینجا این مطلب را نیز باید دانست که تعبیر دست» چشم. انگشت سمت 
راست. و... همه و همه الفبایی است که خدا با آن با ما انسان‌ها صحبت می‌فرماید وال 
بی‌حد و نهایت و علم فراگیر و جهانگیر او بی‌مصداق و بی‌معنا است. 

پیامبر گ در این حدیث برای بیان عظمت و قدرت خدا از تعبیر کنایی‌ای بسیار زیبا 

«همه‌ی دل‌های فرزندان آدم میان دو انگشت از انگشتان قدرت پروردگار متعال 

و معمولاً چنین واژه‌ها و جملاتی کنایه از قدرت مطلقه و سلطه‌ی کامل بر چیزی 
ات همان گو که ما انتان‌ها در تمییرات وورم ورین هی کویی قاری قنور دز 

کوتاه سخن اینکه همه‌ی این تشبیهات و تعبیرات» کنایه از سلطه‌ی مطلقه‌ی 
که آفرینش همه‌ی موجودات از ناحیه‌ی او است و حتی در بقای خود هر لحظه به 
ارزاق به دست با قدرت اوست. 

و همگی این تعبیرات. جنبه‌ی کنایی دارند و به خاطر کوتاهی و نارسایی الفاظ و 
الفبای ما در زندگی روزمره. ناچاریم آن معانی بلند از قدرت نامحدود شامله‌ی خدا و 
حکمت تامه و مالکیت بی‌حد و نهایت و علم فراگیر و جهانگیر او تعالی و... را در قالب 
این الفاظ کوچک بريزیم چرا که ما الفاظ و واژه‌ها و جملاتی که در خور بیان مقام 


۱< شرح عقاید اهل سنت. ص ۰۷۳ 


کناب الصلوة: باب (۳۷) شب زنده‌داری ماه رمضان با گزاردن نماز تراویج) ۱۳۸۳۱ 


و 
بخراهه بای کواگ که در عم تسشن رندکی می کته شمان این جهال را یج 
کند. اگر سختی نگوید کوتاهی کرده و اگر هم بگوید. ناچار است مطالب را به صورت 
ره کی وه ماب تدای و اسان یآ یت 

از اين رو نباید کسی از اين‌ها احتمال تجسم و حلول پروردگار را بدهد و براستی که 
جز انسان بسیار ساده لوح. بی‌خرد. کوته‌بین و کوته‌فکر و کم‌ظرفیت و ضعیفالایمان 
دیگر کسی چنین فکری در قوه‌ی مدرکه و مخیله‌اش نقش نخواهد بست. 
درباره‌ی ذات و صفات پاک و بی‌عیب و نقص خداء. قضاوت نمی‌کردند. هرگز به 
بیراهه‌ها و سیاه‌چاله‌های کفر و زندقه. الحاد و بی‌بندوباری. گمراهی و ضلالت و 


باب (۳۸) 
نماز «ضحی» (نماز پیش از ظهر) 


فصل اول 


«صُحی»: چاشتگاه؛ هنگام برآمدن آفتاب؛ بلند و دراز شدن روز؛ پیش از ظهر. 

و مراد از «نماز صُْحی»: نمازهایی است که در فاصله‌ی یک چهارم از روز گذشته تا 
نیمروز گزارده می‌شود. 

نمازهایی که در آغاز روز پس از برآمدن آفتاب خوانده می‌شوند. به نماز «اشراق» 
موسوم است؛ و نمازهایی که در پایان وقت. پیش از ظهر انجام می‌شوند. به نماز نیمروز 

و درباره‌ی ماهیت شرعی نماز چاشت. در میان صاحب نظران فقهی اختلاف نظر 
وجود دارد؛ برخی أنْ ۳ بدعت گفنهاند 9 برخی تست 9 برخی ان ۳ مستحب 

طبق قول مُفتی به احناف نماز چاشت. مستحب یا سنّت غیر موَکُده می‌باشد؛ زیرا 
نماز چاشت عادت همیشگی پیامبر خدا یذ نبوده است. 

ذر همین باب از ابوسعید خدری ۶ روایت است که گفت: «کان رسول اه کاء 
بْصل الضي حتي نقول: لایدعها ویدعها حتي نقول: لایصلیها» (ترمذی)؛ «گاهی 
اتفاق می‌افتاد که آن حضرت یل چنان پای‌بند خواندن نماز ضحی می‌شدند که با خود 
می گفتيم: پیامبر 5 1 ۳ هرگز ترک نمی کنند؛ و9 گاهی نیز اتفاق می‌افتاد که آن 
هرگز آن را نخواهد گزارد». 

از عايشه شت! درباره‌ی نماز چاشت. دو نوع روایت وجود دارد: 

نوع اول: درباره‌ی اثبات نماز چاشت برای پیامبر 6 معاذه (دختر عبدالله عدویه) 
گوید: از عایشه تفا پرسیدم: اکم کان رسول الّه 2 یصلّ صلاة الضحی؟؛ 


«رسول خدا ک: چند رکعت نماز چاشت می‌گزاردند»؟ عایشه یا در پاسخ گفت: 


کتاب الصلوة: (باب (۳۸) نماز «ضحی» (نماز پیش از ظهر)) ۱۸۳۵ 


(آربع رکعات ویزید ماشاء اللّها (حدیث شماره ۱۳۱۰): «پیامبر جک چهار رکعت نماز 

نوع دوم: روایاتی درباره‌ی نفی نماز چاشت می‌باشد. عايشه *تتُ* گوید: «کان رسول 
اه 5 ایصل سبحة الضحي واني لاسبُحهاا (مصّف ابن ابی شیبه)؛ «رسول خدا 35 
نماز چاشت را نمی‌خواندند» ولی من آن را می‌گزارم». 

9 هم‌چنین در صحیح مسلم. عایشه وت می‌گوید: «ما رأیت رسول اه عا: یصل 
سبحة الضی قط»: «ندیدم که رسول خدا ول نماز چاشت را هرگز بخوانند». 

امّا تطبیق میان این روایات» ممکن است؛ و آن؛ این که پیامبر 5 در حضور 
عایشه تا نماز چاشت نخوانده‌اند؛ به دلیل این که عبدالرحمن بن ابی لیلی اه گوید: 
«ما أَخبرن أَحَد أَنَه ری التیع #3 یُصلّ الضکی لا أمْ مانیم رضي الّه تعالي عنهاه فان 
حَدَْ َنّ سول الله له دحْل بیتها یم فثح مَکةه فاغتسَل سیم تما مات ما 
رأیهه صَل صلاء قظ أحَف منهه غَیر أهُ ان یم الکو والسْجُود». 

هیچ یک از یاران رسول خدا 6 به من خبر نداده که دیده باشد آن حضرت ی نماز 
پیش از ظهر (صحی» خوانده باشند. مگر آم هانی 0؛ اما هانی لد گفت: رسول خدا کل 
در روز فتح مکه به خانه‌ی او وارد شدند و در منزلش غسل کردند و هشت رکعت نماز 
مستحبّی خوانده‌اند. 

و ام هانی یا در ادامه‌ی سخنانش می‌گفت: هرگز ندیده بودم پیامبر قّ تا این 
اندازه نماز را کوتاه بخوانند و نمازی سبک‌تر و کوتاه‌تر از آن هشت رکعت. گزارده 
باشند؛ ولی با این تفاوت که رسول خدا 2 رکوع و سجود آن هشت رکعت را به تمام و 
کمال انجام می‌دادند. 

از این رو معلوم می‌شود که پیامبر 6 در حضور عايشه ی نماز چاشت نخوانده‌اند؛ 

بنابراین» عايشه یت" به خاطر عدم مشاهده‌ی پیامبر 2 در حال نماز چاشت. نفی 
نماز چاشت را اظهار داشته و به خاطر وجود نماز در حقیقت و اطلاع از طریق دیگران. 


اثبات آن را بیان داشته است. 


۱۸۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
و برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی. برای مشروعیت «نماز چاشت» از آیه‌ی 
لا سَحْرتا ال مَعَهُء یَْبَحَنَ بالْعیی والاشراق48 (س: ۱۸]. استدلال کرده‌اند؛ 


و به نماز چاشت؛ «نماز اوابین» نیز گفته شده است که شاید از آیه‌ی لیر و 
کل 4 ات4 اص: ]۱٩‏ گرفته شده باشد. 

۹ - [۱] مُتَفق علّیه) 

یم عانیقالث. كي 86 دعل تا تزع قنح مه ال وص ازع راب 
لَم آَرصلاة قظ أحَف منها غیر نهیم ارکوع والشجود. وقالث نی رواية أخری: ولا 


(۱) 


ار 


۹-(۱) أَم هانی لفط (فاخته دختر ابوطالب) گوید: رسول خدا ته در روز فتح 
گزاردند. 

و أَمْ هانی شتٌ در ادامه‌ی سخنانش گوید: هرگز ندیده بودم که پیامبر عٌ تا این 
اندازه نماز را کوتاه بخوانند و نمازی سبکتر و کوتاهتر از آن هشت رکعت. گزارده 
باشند؛ ولی با این تفاوت که رسول خدا ک رکوع و سجده‌ی آن هشت رکعت را به تمام 
و کمال انجام می‌دادند. 

و در روایتی دیگر چنین آمده است: «و آن. هنگام چاشت بود». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «ام هانی»: 

«أّم هانی ۳», دختر ابوطالب. و خواهر علی بن ابی طالب » و دختر عموی آن 
حضرت 335 بود که در روز فتح مکه, رسول خدا ق به خانه‌ی وی رفتند» و هشت رکعت 


نماز در خانه‌ی او گزاردند. و آن وقت. وقت چاشت و نزدیک ظهر بود؛ از این رو برخی 


۱- بخاری ۳۸۴/۱ ح ۲۵۷؛ مسلم ۴۹۸/۱ ح (۳۳۶-۸۲)؛ ابوداود 2۶۴/۲ ۱۲۹۱؛ ترمذی ۲۳۸/۲ ح 
۴ نسایی ۲۰۲/۱ ۴۱۵؛ دارمی ۴۰۲/۱ 2 ۱۲۹۱؛ موطاً مالک ۱۵۲/۱ ح ۰۲۸ «کتاب قصر 
الصلاة»؛ و مسند احمد ۰۴۲۲/۶ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۸) نماز «ضحی» (نماز پیش از ظهر)) ۱۳۷ 


پنداشتند که آن حضرت ى نماز ظهر را به جای آورده‌اند؛ اما این نماز صحی برای فتح 
مکه بود. 

ام هانی لْذ دو تن از خویشاوندان سببی‌اش را امان داد؛ رسول خدا ق نیز 
فرمودند: «قد اجرنا من اجرتِ يا ام هانی»؛ «به کسانی که توای ام هانی» امان داده‌ای» 
ما نیز امان داده‌ایم». 

برادرش علی بن ابی طالب #۶* قصد داشت آن دو را به قتل برساند؛ ام هانی تفا 
در خانه‌اش را به روی آن دو بست. و از حضرت رسول اکرم 5 درباره‌ی آن دو کسب 
تکلیف کرد؛ و ان خضرت کل نیو فرمودنده به کسانی که ام هانی امان دادهها تیر امان 
داده‌ایم!. 

«فسبّح»: این واژه به معنای «صلّی» است؛ یعنی نمازگزارد. 

«اخف منها»: سبک‌تر و کوتاه‌تر از آن. 

«یتمٌ الرکوع والسجود»: رکوع و سجود نماز را به تمام و کمال انجام می‌داد. یعنی 
پیامبر 3 ساثر ارکان نماز را به کوتاهی و اختصار خواندند. ولی رکوع و سجود نماز را 
به تمام و کمال انجام دادند. 

«فتح مکه»: در سال ششم هجری, پیامبر اکرم کل در خواب دیدند که مسلمانان 
آسوده خاطر وارد مسحد الحرام شده در اح( که سرهای خود ۳ تراشیده 9 کوتاه 
کرده‌اند. مراسم عمره انجام داده‌اند. بعد از این خواب بود که پیامبر ی همراه 
وف کقار از ماخرا | کاه تارتین آنان سستل و مت ی کستاز مسلعانان 
گفتی نامیس ی اد امسلمانان ماش ففاد از کرفسه عهاونه برای: مسلمانان: 
صلح پیش آورد» و هردو گروه با همدیگر صلح‌نامه‌ای ۳ امضاء کردند. 

برخی از مسلمانان نگران بودند که چرا خواب پیامبر اکرم قّ متحقق نشد؟ پیامبر 355 


فرمودند: «لازم نیست این خواب در این سال. تعبیر و متحقق شود». 
به هر حال مسلمانان به مدینه بازگشتند و طبق قرارداد صلحنامه. در سال بعد. سه 


که اای ‏ مطا نا ما سکن عاظر اعمال غمیه بای که فراران 


۱۸۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
انجام دادند. البته کفار نقض پیمان کردند و مفاد صلحنامه را مراعات نکردند از این رو 
مسلمانان در سال هشتم هجری» مکه را بدون خون‌ریزی فتح کردند. 

شرفت هشیمن اببااهه مکی رفن قاصلهس ین ارات مان جاعی ادن 
گزاردن نماز تهجد. تشویق و ترغیب کرده است؛ و هم‌چنین آنان را در فاصله‌ی بین 
نماز صبح تا ظهر. به خواندن «نماز صْحی» ترغیب نموده است؛ از این رو اگر اين نماز. 
لحظاتی پس از طلوع آفتاب گزارده شود آن را «اشراق» می‌گویند و اگر پس از بالا 
آمدن آفتاب به طور کامل. خوانده شود. آن را «صحی» يا «چاشت» گویند. 

شامولی ال فقوی خ سخت و قفا نی ماه رای نیا ماش ی 
است: در روز - که از دیدگاه اعراب» از فجر شروع می‌شود و بر چهار قسمت تقسیم 
می‌گردد - حکمت الهی. اين را اقتضا می‌کند که از آن چهار قسمت روز هیچ قسمتی؛ 
از نماز و عبادت و راز و نیاز با خداء خالی نباشد؛ از اين رو در قسمت اول. نماز صبح 
فرض شد و در قسمت سوم و چهارم. ظهر و عصر فرض شدند؛ و قسمت دوم 7 چون 
که زمان مشغولیت مردم به امور زندگی و امرار معاش است - نمازی در آن فرض نکرد 
و آن را خالی گذاشت و به طور نافله و مستحب. «نماز ضحی» (نماز چاشت) مقزر 
گردید و برای آن. فضایل و برکات و ترغیب و تشویق و نوید و مزده‌هایی بیان شد تا 
کسانی که با توجه به مشغولیت‌های خود. در اين وقت. دو رکعت نماز بخوانند. این 
سعادت و پاداش و فضیلت و برکت را حاصل کنند و فراچنگ آورند. 

۰۶ - [۲] (صحیح) 

عن معاه قالث: سألث عَاِقه. کم کان سول ال له ْصل صَلاة الضعی؟ قاث: 
ری رقاب وَیِْیدُ ما َاء ال رَواه مسلم". 

2-۰ (۲) معاذه (دختر عبدالله عدویه) ی گوید: از عايشه *ش پرسیدم: 
رسول خدا 3 چند رکعت نماز چاشت می‌گزاردند؟ عايشه مد در پاسخ گفت: پیامبر 
5 چهار رکعت نماز چاشت می‌گزاردند و (گاه) هر چند رکعت که خداوند می‌خواست: 
بر آن می‌افزودند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 


۱ مسلم ۴۹۷/۱ 2 (۷۱۹-۷۹)؛ و مسند احمد ۰۱۴۵/۶ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۸) نماز «ضحی» (نماز پیش از ظهر)) ۱۸۹ 


شرح: از این روایت معلوم می‌گردد که آن حضرت که در بیشتر اوقات» چهار رکعت 
غانشق. ‏ نیز معمولا هشت: رکعت: می گزاردو این :نماز را .یه انفاره‌ای. قوست 
می‌داشت که می‌ گفت: «لو نشر لي ابواي ما ترکتهماا؛ «اگر پدر و مادرم دوباره زنده 
شوند و به دنیا بازگردند. باز هم برای دیدار و ملاقات آن‌هاء این چند رکعت را رها 
نخواهم کرد». 

به هر حال. همجنان که در تعداد رکعت‌های نماز تهجد. عدد خاصّی تعیین نشده 
دوازده رکعت نماز بخواند. 

۷۱ - ۳۱ (َحیخَ) 


دود 1( 5 ی 0 7 2 و و نز 2 را 8 سوه 
رَعَنْ ايي در قال: قال رتسول الله #:: «#صبح عل کل سلای من احِکم صَدقة فکل 
ی رامق ام مش سر ی هی میم شوگ بر هب ور رهگ برع اهر 
تسبيحة صدقة و ممیدة صدقة ول تهلیلة صَدقة و بیرة صدقة وامر 


بِالَعُرُوِ صَدَقَة رل غْن المنگر صَدَقة رَیجْزیٌ من دك رَكعتانِ یرکفَهما من 
الضکی». روا سلم". 

۱- (۲) ابوذر 8 گوید: رسول خدا ی فرمودند: «بر هر بند از بندهای بدن 
گزاردن] صدقه است؛ هر تهلیلی [به یگانگی خداوند گواهی دادن] صدقه است؛ هر 
که شخص به هنگام چاشت می‌گزارد. کفایت می کند». 

شرح: «سلامی»: جمع «السلامیة»: همه‌ی استخوان‌های کف دست؛ انگشتان و 


۱< مسلم 2۴۹۸/۱ (۷۲۰-۸۴)؛ و مسند احمد ۰۱۷۸/۵ 


سا ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

و چون نماز. عبادتی است که در آن. تمام اعضا و مفاصل انسان شرکت دارند. از این 
رو اگر انسان به شکرانه‌ی سلامت هر مفصل خود. در هر روز دو رکعت نماز «ضحی» 
بگزارد. این دو رکعت. همه‌ی آن مفاصل را کفایت خواهد کرد. 

سعدی - علیه الرحمة - گوید: منت خدای را عٌ و جل که طاعتش موجب قربت 
است و به شکر اندرش مزیت نعمت؛ هر نفسی که فرو رود مُمدّ حیاتست و چون برآید. 
مُفرح ذات؛ پس در هر تفسی, دو نعمت موجود و در هر نعمتی» شکری واجب. 
از دست و زبان که برآید کز عهده‌ی شکرش به درآید 
بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به درگاه خدا آورد 
ورده سزاوار خداوندیش کس ‏ نتواند که به جا آورد 

۳2۲ ]مشیم 

وَعن رید بن أرقَم أنهُ رأی فا یْصَلون من السحی فقال: لد علموا و الصَلاة نی 
عبر هذه المَاعَة أَفْضل ین رسول ال له تا قال: «صلا؛ ای جين کزمش الفصال». 
واه مر 

۲- (۴) از زید بن ارقم ظل روایت شده است که وی گروهی را دید که نماز 
چاشت می‌ گزاردند. گفت: هان| قطعاً می‌دانند که گزاردن نماز در غیر این زمان» بهتر 
است. به, رانستی, رل خفا 2۶ فرمودنده «فهار اوایین ارجوع کنندگان: از غفلته و 
توبه کنندگان از گناه], هنگامی است که بچه شتر از شیر گرفته شده. گرما زده می‌شود 
او از بس که کف پاهايش از گرمای زمین می‌سوزد. می‌گریزد و دنبال سایه 
می‌گردد]». 

شرح: «رمض»: شدّت گرما. 

«فصال»: جمع «فصیل»: شتر کوجک؛ بچه شتر. 

امام نووی ج2می گوید: «رمض یرمض» مانند «علم یعلم» است. و «الرمضاء» به 
معنای شنی است که بر اثر تابش آفتاب داغ شده است؛ یعنی نماز صحی. وقتی است 
که شم بچه شترها از شدّت گرمای شن می‌سوزد. و «الفصال» جمع «فصیل» و به 


۱- مسلم 2۵۱۵/۱ (۷۴۳۸-۱۴۲). 


کتاب الصلوة: (باب (۳۸) نماز «ضحی» (نماز پیش از ظهر)) ۱۹۱ 
معنای بچه شتر است. و «الاواب» به معنای «مطیع» است؛ و برخی هم گفته‌اند: به 


قال سول ال له قله: «عن ال له تبارك وتقالی 

نهُ قال: یا ای آدم ارکع لي رب رگعات من أَرلالتهار: کت جر روه لمزِی(. 

۳- (۵) ایودرداء له و ابوذر فَیٌ گویند: رسول خدا 95 فرمودند: «خداوند 
بلندمرتبه فرموده است: «ای فرزند آدم! به خاطر خوشنودی من. در آغاز روز» چهار 
رکعت نماز بگزاره من نیز تا آخر روز تو را از (چالش‌ها و دغدغه‌هاء ناهمواری‌ها و 
ناملایمات و مشکلات و مصیبت‌ها) کفایت می کنم». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

شرح: «اکفک آخره»: پس هرکس از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل. در 
آغاز روز. چهار رکعت نماز چاشت برای کسب رضایت و خشنودی خداوند بگزارد. 
خداوند نیز در تمام روز: مشکلات و چالش‌های او را حل خواهد کرد. 

به هر حال» برای پیشرفت و پیروزی بر مشکلات دو رکن اساسی لازم است: یکی 
پایگاه نیرومند درونی و دیگر تکیه‌گاه محکم برونی. در حدیث بالاء به این دو رکن 
اساسی اشاره شده است؛ و پرواضح است که نماز. پیوندی است با خدا و وسیله‌ی 
ارتباطی است با اين تکیه گاه محکم. از اين رو پیامبر گرامی اسلام 3 با رفتار خویش؛ 
مسلمانان را بدین امر فرا می‌خوانند که هرگاه با غمی از غم‌های دنیا روبه‌رو می‌شوید. 
وضو بگیرید و به مسجد بروید و نماز بخوانید و دعا بکنید؛ زیرا توجه به نماز و راز و 
نیاز با پروردگار. نیروی تازه‌ای در انسان ایجاد می‌کند و او را برای رویارویی با 
مشکلات. نیرو می‌بخشد. 


۱- ترمذی 7۳۴۰/۲ ۴۷۵. 


۱۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

آری؛ نماز, انسان را به قدرت لایزالی پیوند می‌دهد که همه‌ی مشکلات برای او 
و خون سرد باشد. 

نماز با توجه انسان را به یاد قدرت بی‌نهایت خدا می‌اندازد و غیر او را هر چه باشد. 
کوچک جلوه می‌دهد؛ مهر او را در دل زیاد می‌کند؛ روحیه‌ی توگُل را تقویت می‌کند و 
انسان را از وایستگی‌های مادی می‌رهاند؛ همه‌ی این آثار. انسان را در برابر مشکلات 
مقاوم می‌سازد و می‌توان چنین گفت که نماز. اهرمی نیرومند در برابر مشکلات و 

۴ - [۶] (صحیح) 


روا و دود وَالارمي عَن میم بن همار الْعْطماني ومد عنم . 
۴ (۶ و ابوداود و دارمی نیز این حدیث را از نعیم بن همّار غطفانی روایت 


کرده‌اند؛ و احمد بن حنبل, آن راء هم از ابودرداء 8* و هم از ابوذر 3 و نعیم بن همّار 


۵ - [۷] (صحیح) 

- رز وحن ما ما وه ون 1۳ 1 سام -ف 1 هکس لد ام م ره 1 

وعن بُريدة قال: سَمعث سول الله و23 بقول: «في الافسان ثلائْمائة وستونَ مَفصلا 
مرک که سر ی رن مش ره 0 2 ْ مرح سر دم 
یه آن یتصدّق عَن هل مفصل مه بصدفة» قالوا: وَمنْ بُطیق دك یا تیَ الله؟ قال: 
«لْحَاعةٌ ف المَسجٍ کدغئها وَالیء تنحْیه عن الّریق فان لم تجذ فَرَکعتا السح 


5 ما رر وگی مو(۲ 
مجریت». رواه آبو دَاود؟. 


۵- (۷) بریده * گوید: از رسول خدا ک شنیدم که می‌فرمودند: «در وجود 
انسان. سیصد و شصت مفصل (بند) وجود دارد؛ از اين روء بر انسان لازم است که در 
ازای هر بند از آن بندهاء یک صدقه بپردازد. گفتند: ای پیامبر خدا! چه کسی یارای آن 
را دارد که در مقابل هر بند از مفاصل بدن» یک صدقه بدهد؟ 


آن حضرت 335 در پاسخ فرمودند: «در پرداخت صدقه در ازای آن‌هاء همین کافی 


۱- ابوداود 2۶۳/۲ ۱۲۸۹؛ دارمی 2۴۰۱/۱ ۱۴۵۱؛ و مسند احمد ۴۴۰/۶. 
۲- ابوداود ۴۰۶/۵ 2 ۵۲۴۲؛ و مسند احمد ۳۵۹/۵. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۸) نماز «ضحی» (نماز پیش از ظهر)) ۱۹۵ 


اشیای موذی را از راه. دور گردانی؛ و اگر انجام اين کارها برایت فراهم نشد. پس دو 
رکعت نماز که هنگام چاشت گزارده می‌شود. تو را کفایت می کند». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

«مفصل»: بند؛ بند استخوان؛ محل اتصال دو استخوان در بدن. 

«من بطیق ذلک»: چه کسی توان و قدرت پرداخت صدقه در ازای هر بند از 
بتتهای جنر فان ستة کسی بارای آن را دار که از وت و وان که ی آید؟ 

«النخاعة»: خلط سینه؛ بلغم؛ آب بینی. 

۶ - [۸] (صْعبف) 

عن آس قال: قال ول ال له ه: «من ی الضکی ِلي عشرة ره بق له له 
قَضرّا مَنْ دعب نی اجه روا اي وان ماج وقال الَمذي: دا دی عَرِیبٌ لا 
حرفه لا من مدا اجه 

۶- (۸) انس بن مالک ۶ گوید: رسول خدا ةٌ فرمودند: «هر کس به هنگام 
چاشت. دوازده رکعت نماز بگزارد. خداوند بلندمرتبه. برای او در بهشت. قصری از طلا 
خواهد ساخت». 

[اف یت ای و انش ماه ارت کرهواند دوع کفته ات این دی 
غفب یت هقف ندرا با از سوم انیم | 

شرح: ناگفته نماند که با توجه به احادیث و روایاتی که ذکر شد و یا بیان خواهد 
شد. حداقل تعداد رکعت‌های نماز «صحی». دو رکعت و حداکثر آن» دوازده رکعت 
است. و همچنان که پیشتر بیان شد. در تعداد رکعت‌های نماز تهجد و چاشت. عدد 
خاصّی تعیین و مشخخص نشده است؛ و فرد نمازگزار می‌تواند از دو تا دوازده رکعت 
نماز بخواند. 

]٩[ - ۷‏ (صعیف) 


ون معاذ بن نس الجهنع قال: قال رسول الله ة: «مَنْ قَعَدَ فی مُصلاء حبن 
یلصف من صَلاة الصبح خی بسح رت الک لا ول الا حَیرا غفر له خَطایا وان 


ها ۵ عم و رم نك" زار وگو م2 ۱ 
کات اکتَر من رید البخر. روّاه بو داود! . 


۱- ترمذی 7۳۳۷/۲ ۴۷۳؛ و ابن ماجه ۴۳۹/۱ ح ۰۱۳۸۰ 


۱۹۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


)٩( -۷‏ معاذ بن انس جهنی 48 گوید: رسول خدا ی فرمودند: «هر کس پس 
از خواندن نماز بامداده در جای نماز خویش بنشیند (و به ذکر و یاد خداء تلاوت قرآن و 
علم اندوزی و... مشغول شود) تا آن که (خورشید طلوع کند و) دو رکعت نماز 
«صضحی» (اشراق) بگزارد و در میان این وقت. سخنی جز خیر نگوید. تمام گناهان 

شرح: «فی مصلاه»: نماز خانه‌اش؛ خواه در مسجد باشد یا خانه؛ و فرقی نمی کند 
که مشغول ذکر, تفکر» علم‌اندوزی و دانش آموزی باشد و یا طواف خانه‌ی کعبه. 

«حتی یسبُح»: این وازه به معنای «یصلّی» است؛ یعنی نماز بگزارد. 

«رکعتی الضحی»: دو رکعت اشراق؛ همچنان که پیشتر نیز بیان شد. مراد از نماز 
«ضحی»» نمازهایی است که در فاصله‌ی یک جهارم از روز گذشته تا نیمروز گزارده 
می‌شود. نمازهایی که در آغاز روز. پس از برآمدن آفتاب خوانده می‌شود. به نماز 
«اشراق» موسوم است؛ و نمازهایی که در پایان وقت. پیش از ظهر انجام می‌شوند. به 
نماز نیمروز موسوم است؛ و آنچه میان آن دو انجام پذیرد. به نماز «ضحی» موسوم 

و در اینجا نیز مراد همان نماز «اشراق» است. 

«غفر له خطایاه وان کانت مثل زبد البحر»: این حدیث به کسانی که به نمازهای 
فرض و واجب. و سنّت و نفل به طور خصوص و به همه‌ی عبادات و طاعات و حسنات 

این حدیث. اثر خنثی کننده‌ی گناه را در طاعات و اعمال نیک. تثبیت می‌کند؛ و 
ایجاد می‌کند که اگر اين تاریکی‌ها ادامه یابد اثرات آنها متراکم شده و به صورت 
سرچشمه گرفته. به روح آدمی لطافتی می‌بخشد که آثار گناه را می‌تواند از آن بشوید و 
آن تیرگی‌ها را به روشنایی مبدل سازد. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۸) نماز «ضحی» (نماز پیش از ظهر)) ۱۹۷ 


آری! هرگاه نماز با شرایط خود انجام شود. انسان را در عالمی از معنویت و 
آلودگی‌ها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو می‌دهد. نماز. ايشان را در برابر گناه 
در اعماق جان بشر می‌رویاند و آراده‌ی انسان را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر 
می کند. 
برایر گناه ومعصیت پروردگار محسوب می‌شود. نماز وسیله‌ی شستشو از گناهان و9 
و خداترسی را در دل پرورش می‌دهد. نماز غفلت زدا است که مرتبا به انسان در روزی 
موقعیت او را در جهان به او گوشزد می‌کند. خودبینی و کبر را درهم می‌شکند. 
پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند و تواضع و فروتنی. خشوع و خضوع. و ایثار 
و فداکاری را به ارمغان می‌آورد. 
انسان را از جهان محدود ماده و چهاردیواری عالم طبیعت بیرون می‌برد و به ملکوت 
آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان هم صدا و همراز می‌سازد تا خود را بدون نیاز به 
هیچ واسطه. در برابر خدا می‌بیند و با او به گفتگو برمی‌خیزد. 

آری! نمازه وسیله‌ی شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است. البته برای 
کسانی که نمازهای خود را به خوبی انجام می‌دهند. نمازی که با روح و با حضور قلب 
و خشوع و خضوع ادا شود. این چنین نمازی, آثار گناهان صفیره را از دل و جان 
می‌شوید و ظلمت و تاریکی را از آن می‌زداید. 
می‌نماید و می‌گویند: با ترک گناهان کبیره. ارتکاب گناهان صفیره و کوچک مانعی 
ندارد. چرا که خواه ناخواه. چنین گناهانی با نمازهای پنج‌گانه و دیگر عبادات و طاعات 


۱۹۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اما باید دانست که پرهیزکردن از گناهان کبیره. خصوصاً با فراهم بودن زمینه‌های 
آهایکا نع تال تقوای روسانی را قر اسان اتعادمی کید که م عافد آتار کناهان 


کوچک را از وجود او بشوید و در حقیقت این احادیث» همانند آیه‌ی رن أحسَتت 


ده آلسَیِعَاتِ؟ [مود: ۱۱۴ می‌باشد. و در واقع. اشاره به یکی از آثار واقعی اعمال 
نیک از قبیل: نمازهای پنج گانه. روزه‌ی رمضان. نماز جمعه و... است و این درست به 
این معنااست که بخشش گناهان ضغیره, یک نوع پاداش معنوی برای تارکان گناهان 
وه انته ان هون مقتویق وهای اس رک کداها ی که فارگ 


فصل سوم 


۸ - [۱۰] (ْعیفَ) 

وعن آي هُریرة عهه قال: ال سول ال لهگه: «من حاقظ علّ شُفعة الستی غنرث له 
ذئوبه وان کات مثلا رَد البخرا. روا أَحُد والرمذٍی وان ماج 

۸ - (۱۰) ابوهریره له گوید: رسول خدا 95 فرمودند: «هر کس بر گزاردن دو 
رکعت نماز چاشت. پای‌بندی و مواظبت کند. تمام گناهان (صغیره‌ی) وی بخشوده 
خواهند شد؛ اگر چه به اندازه‌ی کف دریا باشند». 

[اين حدیث را احمد بن حنبل, ترمذی و ابن ماجه روایت کرده است]. 

«شفعة»: دو رکعت نماز چاشت. 

«حافظ»: مواظبت و پای‌بندی کند. مداومت ورزد. 

۹ - [۱۱] (صحیح) 

وعن عافی ة نها کانث نصلي الضی تما ر مات ثم تمُول: «لو یر ی اي ما 
ترکتها». رَوّاه مالك" 

۸۹- (۱۱) از عايشه شت* روایت است که وی» هشت رکعت نماز به هنگام 
چاشت می‌گزارد؛ سپس می‌گفت: اگر پدر و مادرم زنده شوند. باز هم اين نماز را رها 
نخواهم کرد. 

این غیت رامالک وانت کتفدایشت ]: 

شرح: «لو نشر لی ابوای ماترکتها»: یعنی لذّت و حلاوت نماز چاشت. بیشتر و 
خوشایندتر از لذّت زنده شدن پدر و مادرم است؛ از اين روء اگر مرا در بین گزاردن نما 
چاشت يا زنده شدن پدر و مادرم. مخیر گردانند. من گزاردن نماز چاشت را بر زنده 


۱- ترمذی 7۳۴۱/۲ ۴۷۶؛ ابن ماجه ۴۴۰/۱ 2 ۱۳۸۲؛ و مسند احمد ۴۹۹/۲. 
۲- موطاً مالک ۱۵۳/۱ 2 ۲۰ «کتاب قصر الصلاة». 


1 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
شدن آن‌ها ترجیح خواهم داد و به هیچ عنوان. حاضر نیستم نماز چاشت ۳ در مقابل 
آن؛ از دست بدهم. 

و می‌توان این عبارت را چنین نیز ترجمه و تفسیر کرد: 

«اگر پدر و مادرم دوباره زنده شوند و به دنیا بازگردند باز هم به منظور ملاقات و 
زیارت آن‌هاء این چند رکعت نماز چاشت را ترک نخواهم کرد». 

۰ - [۱۲] (صعیف) 

عن آي سَعبٍ قال: کات زمول الله 4 بُصلْ السَی حتی تفول: لا یدغها ریدغها 
خی تول: لا بصلیها. روا الترْمذِي . 

۰- (۱۲) ابوسعید خدری تنل گوید: گاهی اتفاق می‌افتاد که آن حضرت 35 
چنان پای‌بند خواندن نماز حی می‌شدند که با خود می‌گفتیم: پیامبر ‏ آن را هرگز 
ترک نمی‌کنند؛ و گاهی نیز اتفاق می‌افتاد که آن حضرت له چنان پیوسته نماز صحی 
را نمی‌خواندند که با خود می‌ گفتیم: پیامبر ی هرگز آن را نخواهند گزارد». 

شرح: «لایدعها»: خواندن نماز پیش از ظهر را ترک نمی کند. از این روایت. دانسته 
می‌شود که پیامبر کل پیوسته نماز صحی را نمی‌گزاردند؛ بلکه گاهی آن را می‌خواندند 
و گاهی نیز ترک می‌فرمودند. تا مردم چنین نپندارند که خواندن نماز صْحی, فرض یا 
واجب است. و این رفتار پیامبر 5 بیانگر مستحب بودن چنین نمازی است. 

۱ - [۱۳] (محیح) 
لت بو بکر؟ قَال لا. فْلْتْ: فالتّی ک:؟ ال آ۷ اخّاله. رواه البّخاري ". 

۱- (۱۳) مُوّْق عجلی تْ گوید: خطاب به عبدالله بن عمر ۶* گفتم: آیا به 


نماز چاشت می‌گزارد؟ گفت: خیر. دوباره پرسیدم: آیاابوبکر صذیق "* نماز چاشت 


۱- ترمذی 7۳۴۲/۲ ۴۷۷؛ و مسند احمد ۳۶/۳. 
۲- بخاری ۵۱/۳ 2 ۰۱۱۷۵ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۸) نماز «ضحی» (نماز پیش از ظهر)) .۳۰ 


می‌گزارد؟ گفت: خیر. عرض کردم: آیا پیامبر 235 نماز چاشت می‌گزاردند؟ گفت: گمان 
نمی کنم که ایشان نیز آن را گزارده باشند. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: چنان که پیشتر نیز بیان شد. درباره‌ی ماهیت شرعی نماز چاشت. در بین 
صاحب‌نظران فقهی, اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را بدعت و برخی سّت و 

و بر اساس قول «مُفتی به» احناف. نماز چاشت» مستحب پا سئت غیر موَکٌده 
می‌باشد؛ زیرا نماز چاشت. عادت همیشگی پیامبر خدا که نبوده است. 

و در همین باب از ابوسعید خدری #8۶ روایت شده است که گفت: «کان رسول ایژه عا: 
یصلٍ الضْحي حي نقول: لایدعها؛ ویدعها حتي نقول: لایصلیها». (ترجمه و شرح آن؛ 
در حدیث شماره ۱۳۲۰ گذشت). 

و چون پیامبر کل گاهی نماز چاشت را ترک می‌کردند و احتمال دارد که عبدالله بن 
عمر له ایشان را در حال گزاردن نماز چاشت ندیده باشد. از این رو بر مبنای 
مشاهده‌ی خویش. گزاردن نماز چاشت را نفی کرده است؛ 

و عايشه ض نیز علّت نگزاردن نماز چاشت آن حضرت 2 را جنین بیان می‌کند: 
رسول خدا ء بسا اوقات» اعمالی را که خیلی دوست داشتند و به آن‌ها علاقمند بودند. 
ترک می‌کردند؛ برای این که مبادا مسلمانان. اهتمام و پای‌بندی ایشان را مشاهده 
کنند و از ایشان تقلید نمایند و بر آن مواظبت کنند؛ و در نتیجه. حکم فرضیت آن 
نازل گزدد. 

به هر حال, نماز اشراق و چاشت و دیگر نوافل را برای همین مصلحت. آن حضرت 335 
بوده است و کسی دیگر این مقام را دارا نیست. 


باب (۳۹) 
سایر نمازهای نفل 


فصل اول 


۲ - [۱] (مُتَفُق علیه) 

وَعَنْ آیي هرب و قال: قال 0 اه لد لبلال عند صَلاة الْجّر: ۹ پلال حَدْنی 
ی عمل عملته في الاسلام قٍَ سیعت دق نعليك بین یّدي اج قال: ما عملتك 
له آزی عنيي نی لم آتطهر طهورا ین ساغةٍ من ی ولا تهار لا لت بدلت 
الهورما کیب لین اصل. 

۲- (۱) ابوهریره ۶* گوید: رسول خدا ی هنگام نماز صبح به بلال حَْ 
فرمودند: «ای بلال! از امیدوارکننده‌ترین عملی که در اسلام انجام داده‌ای» با من بگو؛ 
چون من صدای کفش‌هایت را پیشاپیش خویش در بهشت شنیدم»!. 

بلال ۶** عرض کرد: هیچ کاری انجام نداده‌ام که در نزد من. امیدوارکننده‌تر از این 
باشد؛ چون من در هیچ لحظه‌ای از شب پا روز پاکیزگی حاصل نمی‌کردم (وضو 
نمی گرفتم)؛ مگر این که در حذ توان و آنچه برایم مقذر شده بود. نماز می‌گزاردم. 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «دف»: صدای کفش در حال حرکت بر زمین. 

در حدیثی - به نقل از صحیح مسلم و شُنن ترمذی - از عمر * چنین روایت 
شده است که پس از وضوء خواندن کلمه‌ی شهادت و خواندن دعای «اللهمٌ اجعلني من 
الخوابین واجعلني من المتطهرین». فضیلت و برکت زیادی دارد. 


و در حدیث بالاء خبری که رسول خدا 5 از شنیدن صدای قدم‌ها و یا کفش‌های 


بلال له در بهشت داده‌اند. مربوط به خوابی است که آن حضرت 35 دیده بودند؛ از این 


۱- بخاری ۳۴/۳ ح ۱۱۴۹؛مسلم ۱٩۱۰/۴‏ ح (۲۴۵۸-۱۰۸)؛ و مسند احمد ۳۳۳/۲. 


کتاب الصلوة: «باب (۳۹) سایر نمازهای نفل) ۳۲۰۵ 


روء این سوّال مطرح نشود که چگونه امکان دارد که بلال ع* در حال حیات. به بهشت 
رفته باشد؟! 

البته خواب آن حضرت تد و بیان آن» شهادتی قطعی و گواهی یقینی بر این امر 
است که بلال ۶ از بهشتیان است. و پیام خاض این حدیث و روح راستین آن» این 
است که انسان. عادت داشته باشد که هميشه پس از هر بار وضو - بر حسب توفیق - 
نماز بگزارد؛ خواه تماز فرض باشد. یا ستّت و تفل. 

۳ - [۲] (سَحیخْ) 

عن جابربي عَبٍّ ال قال. کل زشول الق متا ااسیخارة نی لور گت 
یت" اسورة ین ار یفول: ۱5 هم حدم بر لزگغ رکعتین من عفر 
اقریضة شم لیف الم أَنتجبرة پیلیت وأتفیرة بفذریت وأنالك ین فضیك 
العظیم فان تفر ولا آقدر وتعلم ولا آعلم رت علام الغیوب اللم ان کت تَْلَمْ أن 
دا مر خر ی نی ديني ومعانشي وَعاقبة آمري - آوقال نی عاجل أمرٍي وجله - اف 
سره لي کم ركذ فیه وان گنت تعْلَم أنْ دا رتليف ديني ومَعَانشي وَعاقبة 
مري - أَوقال نی عاجل أمري واجله - قَاضرفهُ عَتي واضرفنی عَله وَاقدز ی الْحَير 
تا ون م به». قال: ويسي حاجته». روا البخاريَ . 

۳- (۲) چابر (بن عبدالله) 4۶ گوید: رسول خدا که استخاره در تمام کارها را 
به ما می‌آموختند؛ همان گونه که سوره‌ای از قرآن را به ما یاد می‌دادند. و می‌فرمودند: 
«هرگاه کسی از شما خواست کار مهمّی را انجام دهد. دو رکعت نماز غیرفرض (یعنی 
دو رکعت نماز نفل) بگزارد؛ سپس بگوید: 

الم ان استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك بفضلك العظیم؛ فانك تقدر 
ولا اقدر وتعلم ولا اعلم» وانت علام الغیوب؛ الم ان کنت تعلم اي هذا الامر خيرلي 
في ديني ومعاشي وعاقبة امري» (او قال: عاجل امري واجله) فاقدره لي ویسّره لي ثم بارك 
لي فیه؛ وان کنت تعلم ان هذا الامر شم لي نی ديني ومعاشي وعاقبة امري (او قال: عاجل 
امري واجله)» فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي اطیر حیث کان ثم ارضني به». 


۱- بخاری 2۵۱/۳ ۱۱۴۹؛ ترمذی ۳۴۵/۲ ح ۴۸۰؛ و ابن ماجه 2۴۴۰/۱ ۱۳۸۳. 


۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

«پروردگارا! به سبب علمت. از تو طلب خیر می‌کنم و به سبب قدرتت. از تو قدرت 
می‌طلبم و از فضل بی‌پایانت. بهره می‌جویم؛ زیرا که توء توانایی و من ناتوانم و تو 
می‌دانی و من نمی‌دانم و تو بسیار دانای غیبی. 

بار خدایا! اگر تو می‌دانی که این کار... به خیر دین. دنیا و عاقبت کارم - یا 
فرمودند: به خیر حال و آینده‌ام - می‌انجامد. پس آن را برای من مقذر کن و آسان 
گردان و در آن» برای من برکت ارزانی کن؛ و اگر می‌دانی که این کار... به مصلت 
دین دنیا و عاقبت کارم - يا فرمودند: به مصلحت حال و آینده‌ام - نیست. پس آن را 
از من دور کن و مرا نیز از آن دور گردان (مرا از آن» منصرف کن) و خیر را هر جا که 
هست برایم مقدّر فرما و مرا از آن خشنود بگردان». 

و پس از این دعاء نیاز و حاجتش را بیان کند. 
سهل‌گیری‌اش با مردم این است که هرگاه چیز مضری ۳ حرام کرده باشد. در مقابل 
آن. چیز دیگری را که بهتر و مفیدتر از آن است» حلال نموده که جای آن را پر می‌کند 
و موجب بی‌نیازی از آن می‌گردد. 

ابن قیم این موضوع را به نحو شایسته و بایسته چنین بیان می‌کند: خداوند 
بخت‌آزمایی با تیر (آزلام) را حرام نموده است و در مقابل. نماز و دعای استخاره را به 
منظور انتخاب مصلحت به مسلمانان بخشیده است. اسلام به مسلمانان دستور داده 
است که هرگاه بخواهند کاری را انجام دهند. مشورت و استخاره نمایند و هرکس 
استخاره کند. پشیمان نخواهد شد و کسی که مشورت نماید. پشیمان نمی‌گردد. و 
اموری که در انتخاب آن‌ها تردید دارد. هدایت نماید. 

و هم‌چنین خداوند ربا را حرام کرده است ولی در عوض, تجارت پرسود را مباح 
گردانیده است؛ قمار در اسلام حرام است. اما در مقابل» شرطبندی در مسابقات 
سودمند. مانند اسب و شتردوانی و تیراندازی» حلال است؛ پوشیدن لباس آبریشم برای 
مرد. حرام و در عوض, انواع لباس‌های پشمی, کتانی و پنبه‌ای برايش حلال است؛ زنا و 
ی را مها وی ات اج ان رز مشاه هفارشی 


کتاب الصلوة: «باب (۳۹) سایر نمازهای نفل) ۳۰۷ 


کرده است؛ روزی‌های ناپاک. آلوده و زیان‌آور حرام» ولی روزی‌های پاکیزه و مفید. 
حلال است. 

اگر با دقت تمام احکام و دستورات اسلام را مورد بررسی قرار دهیم. می‌بينیم که 
هرگاه خداوند بلندمرتبه» با تحریم امر مضرّی برای انسان. تنگنایی به وجود آورده 
باشد, در مقابل با حلال نمودن چیزی بهتر از آن. گشایش بیشتری برای او به وجود 
آورده است. خداوند بلندمرتبه نمی‌خواهد بشر را در گمراهی. مضیقه و ناراحتی قرار 
دهد, بلکه آراده‌ی او هميشه بر خیر و برکت و رحمت و گشایش بر بندگانش می‌باشد. 

اوق انشت یقای فان 


رید له ین کم ویهریکم سای آلذین من بلطم ویئوب عَلیْم 


رو ح هو م2 وو هو و و ِ ماو وروی رو رز ره و 
والله تم حکیم وا پرید آن توت ۶ یه ین ِِ 


صَعیفال 6 [النساء: ۲۸-۲۶]. 

«خداوند می‌خواهد (به وسیله‌ی احکام و دستوراتی که برای شما فرستاده است. راه 

خیر و صلاح را) برای شما روشن سازد و شما را به راه (انبیاء و صالحان) آنان که 

پیش از شما بوده‌اند هدایت نماید و (به واسطه‌ی عمل به این دستورات و احکام) از 

گناهان شنما کذشت کنده همانا شدایند عالم. ه-دسکان انست, نعتاوید. می‌خواهد 

(پیروی از احکام او راء وسیله‌ای برای تزکیه‌ی نفس و پاکی قلب خود قرار دهید تا) 

شمارا مورد عفو قرار دهد؛ اما کسانی که به پیروی از فرمان هوای نفس (احکام خدا 

را تادیده فب گیرنده) می خواهتد شتا اشکارا از رام حق ستحرف و گمراه شوید؛ خذاوند 

واه ما دوس ها رابرای شا اسان وسمل تایه وتان اتسیو 

ناتوان» آفریده شده است». 

(ر-ک تروص المحیین ین :۶۱۰و اغلام الموفعین :۲ هن ۱:۱ 

در عصر جاهلیت. رسم مردمان بر این بود که هرگاه برای شخصی از آنان. سفری 

پیش می‌آمد یا کاری همانند معامله. ازدواج و سایر نیازها پیش می‌آمد. جهت 
پیش‌بینی فایده یا ضرر آن (به زعم خود) آینده‌نگری می‌کرد و از «استقسام بالازلام» 
کار می‌گرفت و کاری را که در آینده‌نگری مفید و سودمند تشخیص می‌داد. آن را 
انجام می‌داد و کاری را که در آینده‌نگری» مضرّ بودنش مشخص می‌شد ترک می‌نمود. 


۳۰۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«ازلام» جمع «زلم» است؛ «زلم» به تیری می‌گویند که در دوران جاهلیت. برای 
بخت‌آزمایی استفاده می‌شد. هفت عدد تیر بودند که بر یکی از آن‌هاء کلمه‌ی «نعم» 
بود که نزد خادم بیت‌الله. نگهداری می‌شدند. هرگاه شخصی در صدد مشخْص کردن 
آینده‌ی مفید يا مضر کار يا سفر خود برمی‌آمد. پیش خادم بیت‌الله می‌آمد و مبلغی ی 
به طور نذر یا صدقه - بدو می‌داد. خادم. از هفت عدد تير موجود در تير دادن یکی 
یکی بیرون می‌آورد؛ اگر تیری بیرون می‌آمد که بر او «نعم» (آری) نوشته شده بود در 
آن صورت. این کلمه. علامت مفید بودن آن کار بود؛ و اگر برعکس. تبر «۷» (خیر) 
بیرون می‌آمد. نشانه‌ی شوم بودن آن عمل بود. اين یکی از صورت‌های «استقسام 
بالازلام» بود؛ و استقسام دارای انواع دیگری نیز می‌باشد. 

قرآن کریم استقسام - با همه انواعش - را برای پیروان خود ممنوع قرار داد؛ و از 
آن جایی که علم بشر ناقص است؛ شا اوقات درباره‌ی کاری: مردّد می‌شود و9 درباره‌ی 
او می‌باشد. پیامبر گرامی اسلام که بعد از ممنوغیت استقسام نماز استخاره را برای 
امّت خود هدیه آوردند و فرمودند: «هرگاه کسی از شماء. کار مهمی داشت. دو رکعت 
بطلبد». 

آری؛ اگر انسان با اعتراف به کم علمی و اظهار ناتوانی خویش, از دانای کل و تنها 
راهنمایی نکند. در حدیث بالاء به کیفیت و چگونگی راهنمایی خداوند. اشاره‌ای نشده 
است؛ امّا به وسیله‌ی تجربه‌ی بندگان نیک خداء ثابت شده است که راهنمایی خداوند 
در خواب يا بیداری. با یک اشاره‌ی غیبی صورت می‌گیرد و گاهی شوق و علاقه‌ی 
انسان به سمت انجام آن کار رو به ازدیاد می‌گذارد و يا برعکس, داعیه‌ی انجام کار از 
آن حالت و کیفیت را از جانب خداوند و در نتیجه. دعای استخاره بداند. و اگر بعد از 
در آن صورت به طور مکزّر. استخاره را انجام دهد و تا زمانی که دل به سمتی مایل 


کتاب الصلوة: (باب (۳۹) سایر نمازهای نفل) ۲۰۹ 


به پرهیز از حرام و مکروه. تا کید شده است؛ و استخاره برای ترجیح بین دو عمل مباح 


فصل دوم 


۴ - ۳۱] (حسَنْ) 
رَعَن عل < عه قال: نی أبو بر وصدق و بکر. فال: سمغث سول ال له 385 


و ما من رجُلِ یُذْیِبُ دنب یفوم قیتطه رم بصلي م #ستفیر ال الا عََر ال له 


۵ صم م 


مر هده الایه: «والّذی لا لوا حشه آز نوا مهم دگروا له افو 
دهم 4 [آل عمران: ۱۳۵]» 
روا اي رَابنْ ماجه لا ناب اجه ۸ پذکر ای 
۴- (۲) علی بن ابی طالب 8* گوید: ابوبکر 8* به من خبر داد و گفت - و به 
راستی ابوبکر 4۶ راست گفت -: از رسول خدا ‏ شنیدم که می‌فرمودند: «هیچ کس 
نیست که مرتکب گناهی شود؛ سپس بلند شود و وضو بگیرد و نماز بگزارد و پس از 
آن» از خداوند بلندمرتبه. آمرزش بخواهد. مگر آن که خداوند بلندمرتبه» او را 


می‌بخشد»؛ آن گاه پیامبر 5 این آیه را تلاوت فرمودند: 

دی دا فلا مه و طلموا هم دگرواً له راب4 (ل 
عمران: ۱۳۵]؛ «و ی که چون دجار گناه (کبیره‌ای) شدند. یا (با انجام گناه صغیره‌ای) بر 
خویشتن ستم کردند. به یاد خدا می‌افتند (و وعد و وعید و عقاب و ثواب و جلالت و عظمت 
او را پیش چشم می‌دارند و پشیمان می‌گردند) و آمرزش گناهانشان را خواستار می‌شوند». 

[اين حدیث را ترمذی و ابن ماجه روایت کرده‌اند؛ با این تفاوت که ابن ماجه آیه را 
1۳ 

شرح: یکی از صفات پرهیزگاران و پارسایان» این است که آن‌ها علاوه بر دارا بودن 
صفات مثبت. اگر مرتکب گناهی شوند. سریع به پاد خدا می‌افتند و توبه می‌کنند و 


هیچ‌گاه اصرار و پافشاری بر گناه نمی‌ورزند. 


۱- ابوداود ۱۸۰/۲ ح ۱۵۲۱؛ ترمذی ۲۵۷/۲ ۴۰۶؛ ابن ماجه ۴۴۶/۱ ح ۱۳۹۵؛ و مسند احمد. 


۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
را فراگیرد؛ امّا این فراموشکاری و غفلت در افراد پرهیزگار و پارساء دیری نمی‌پاید و به 
پناهگاهی جز خدا ندارند و تنها باید آمرزش گناهان خویش را از او بخواهند. و کیست 
جز خدا که گناهان را ببخشد. 

به هر حال؛ روشن است که فراموشکاری. نتیجه‌ی سهل‌انگاری و وسوسه‌های 
اهریمن. همکاری نزدیک نمایند! ولی مردان بیدار و با ایمان» کاملاً مراقب هستند که 
هرگاه خطا و اشتباهی از آن‌ها سرزد؛ در نخستین فرصت. آثار آن را با آب توبه و 
استغفار» از دل و جان خود بشویند و دریچه‌های قلب خود را به روی شیطان و لشکر 
او ببندند که آن‌ها از درهای بسته‌ی قلب. وارد نمی‌شوند. 

به هر حال» شریعت مقدّس اسلام. راه غلبه و پیروزی بر وسوسه‌های شیطان را؛ 
بدین صورت بیان می‌کند که پرهیزگاران و پارسایان. هنگامی که وسوسه‌های شیطانی؛ 
آن‌ها را احاطه می‌کند. به یاد خدا و نعمت‌های بی‌پایانش و به یاد عواقب شوم گناه و 
قلب آن‌ها به کنار می‌رود و راه حق را به روشنی می‌بینند و انتخاب می‌کنند. 

و در حقیقت. هرکس در هر مرحله‌ای از ایمان و در هر سن و سالء گهگاه. گرفتار 
وسوسه‌ها و تحریک‌ها, به طور یقین در سنین جوانی بیشتر است؛ و در محیط‌های 
آلوده - همچون محیط‌های امروز که خود مراکز فساد در آن فراوان و آزادی نه به 
معنای حقیقی بلکه به شکل بی‌بند و باری همه جا را فراگرفته و دستگاه‌های تبلیغاتی 
غالبا در خدمت شیطان و وسوسه‌های شیطانی هستند - فزونتر می‌باشد؛ و تنها راه 
نعمت‌های او و یاد مجازات‌های دردناک خطاکاران است. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۹) سایر نمازهای نفل) ۳۱۳ 


و در روایات و احادیث. به طور مک به اثر عمیق و زرف ذکر خدا در کنار زدن 
وهای رشان تفه اسب تا اي کفافده سار یمان وتات وا 
شخصیت. هميشه احساس خطر در مقابل وسوسه‌های شیطانی می‌کردند و از طریق 
مراقبت که در علم اخلاق بحث مشروحی دارد. با آن می‌جنگیدند و به جنگ و پیکار 
برمی‌خاستند. 

اصولا وسوسه‌های نفس و شیطان. همانند میکروب‌های بیماری‌زا است که در همه 
وجود دارند. ولی به دنبال بنیه‌های ضعیف و جسم‌های ناتوان می‌گردند تا در آنجا نفوذ 
کنند؛ امّا آن‌هایی که جسمی سالم و نیرومند و قوی دارند. اين میکروب‌ها را از خود 
دفع می کنند. 

وش ای که سرب ها قطان ده که ای ماه تک 6 
ام او ره ای کی از ایام ادا ۶ 
نماز و دعاء به انسان. بینایی و روشنایی می‌بخشد و قدرت شناخت وأقعیت‌ها را به او 
می‌دهد؛ شناختی که نتیجه‌اش. نجات از چنگال وسوسه‌ها است. 

۵ - [۴] (مَعیف) 


9 ۳ 


وَعَن حدَیفَة قال: کال الک لاه زد حَرَبه آمر صلّ. رَواه بو داود. 

۵- (۴) حذیفه ۶ گوید: روش رسول خدا ید بر آن بود که هرگاه برای ایشان؛ 
کار (مهم یا دشوار و طاقت‌فرسا) روی می‌داد؛ نماز می‌گزاردند؛ (یعنی آن حضرت ق 
و سختی‌هاء به گزاردن نماز روی می‌آوردند). 

شرح: خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: 

موه ول اه و اه کر سس سم رو 5 و رش رز رف 2 
«واستمیئو اسر سوه ها تکیی لا عل الخیييني ین یوت 

هم مُفوارهم وَأئَهْم یه وجفون49 البتم: ۱۳۶-۵ 
(«و از شکیبایی رو واداشتن نفس بر آنچه دوست ندارد. از جمله روزه) 9 نماز رکه دل 
را پاکیزه و انسان را از گناهان و پلیدی‌ها به دور می‌دارد) یاری جویید؛ و نماز سخت 


۳۱ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


یقین می‌دانند خدای خویش را «پس از دوباره زنده شدن) ملاقات خواهند کرد و این 
که ایشان به سوی او بازخواهند گشت (تا حساب و کتاب پس بدهند و پاداش و 
پادافره‌ی خود را دریافت دارند)». 
به راستی» مسلمانان نباید از این موضوع هرگز تعجب کنند؛ زیرا هنگامی که انسان 
مقابله‌ی با آن‌ها ناچیز می‌بیند. نیاز به تکیه‌گاهی دارد که از هر جهت نامحدود و 
بی‌انتها باشد؛ و نماز, او را با چنین مبدآیی مربوط می‌سازد و با اتکا بر او می‌تواند با 
اتکای به خداوند که نماز, مظهر آن است و دیگری. مسأله‌ی خودیاری و اتکای به نفس 
که به عنوان صبر و شکیبایی از آن یاد شده است. 
آری؛ این همان نماز حقبقی است که بنده در زمان فرارسیدن مصایب» غم و 
و پشتیبانی و همدردی می‌کند و احساس خواهد کرد که از سوی خداوند. پروردگار 
آسمان‌ها و زمین. کمک و تقویت می‌شود؛ از اين روء از گذرگاه زندگی دنیا با نجات 
عبور خواهد کرد و از خشنودی و رضوان خداوند بلندمرتبه, بهره‌مند خواهد شد و به 
پیامبراکرم 5 نفرموده است که نزدیکترین جایگاهی که بنده به پروردگارش نزدیک 
می‌شود؛ در واقع همان لحظه‌ای است که او پیشانی خویش را بر زمین نهاده و در 
حالت سجده است؛ لذا در آن به کثرت دعا کنید. در سجده. از دعا کمک بگیریم؛ باید 
به سوی خداوند لابه و تضرّع کنیم و به سوی او زاری‌کنان بشتابیم تا گره از 
مشکلاتمان بگشاید و ما را از خیر دنیا و آخرت بهره‌مند سازد. 
حکایت آن صحابی را به خاطر داریم؛ همان کسی‌که از رسول خدا 7 همسایگی و 
همراهی در بهشت را درخواست کرد. اگر گفتید رسول اکرم ی او را به چه چیزی 
سفارش و بر انجام چه کاری راهنمایی کرد و به او چه فرمود؟ توصیه‌ی آن حضرت 3 
این بود؛ 
«فْاعتی عل نفسك بکئرة السجود». (مسلم) 


کتاب الصلوة: «باب (۳۹) سایر نمازهای نفل) ۳۱۵ 


«مرا بر همراهی و مجأورت خود. با کثرت سجده یاری کن». 
بی‌شک او را بر ریت و9 ازدیاد سجده‌ها راهنمایی می‌فرماید تا خواسته‌ی پورگ و9 
هدف والایش تحقّق یابد. 
هر مشکل و حادثه‌ای. متوجه شدن به سوی آن. متوجه شدن به سوی رحمت الهی 
اه ای عاقی فی موه مان ابو مر صوات‌های متام جر بات 
ما 


بسیاری بیان شده است. در اوضاع و حالات صحابه‌ی بزرگوار رسول خدا 5۶ - که قدم 
به قدم از پیامبر اکرم 3 پیروی می‌کردند - اين امر نیز نقل شده است. 

ابودرداء * گوید: «هنگامی که طوفان و تاریکی پیش می‌آمد؛ آن حضرت ی به مسجد 
می‌رفتند و تا وقتی که طوفان و تاریکی به پایان نمیرسید. از مسجد خارج نمی‌شدند. و 
هم‌چنین وقتی کسوف و یا خسوف (خورشید و ماه گرفتگی) رخ می‌داد. فوراً به مسجد و به 
سوی نماز متوجه می‌شدند و به یاد خدا می‌پرداختند». 

صهیب ع" از پیامبر گرامی اسلام 6 نقل می‌کند که: هروش پیامبران پیشین نیز 
همین بود که به هنگام وقوع حادثه و مشکل, به سوی نماز و یاد خدا متوجه می‌شدند». 

روایت است که یک بار عبدالله بن عباس ۶" در سفر بود؛ بدو خبر دادند که 
فرزندش وفات کرده است. وی از شترش پایین آمد و دو رکعت نماز گزارد و سپس 
«َ یه جغُوق گفت و فرمود: «ما آن‌گونه که خداوند به ما دستور داده است؛ 
عمل کردیم. و اين آیه را تلاوت فرمود: وَستَمیُوا الب رالصَلو...4 البقرة: ۴۵]. 

داستان دیگری از وی نقل شده است که: عبدالله بن عباس 4 در سفر بود که 
خبر درگذشت برادرش «قثم» به وی رسید. وی از راه کنار رفت و از شتر پایین شد و 
دو رکعت نماز گزارد و در تشهد نماز تا دیروقت دعا کرد. و پس از آن بر شتر خویش 
سوار شد و اين آیه را تلاوت نمود: «رَأستَمیتوا الب رالصَلوة نها تکبیر 
آلحشعین 4 (البقرة: ۴۵]. 

داستان دیگری از وی نقل شده است که وقتی خبر درگذشت یکی از همسران 
تیامیر گرامی اسلام کل را شنیده بهسحته افتاد: شخصی از وی خرباره‌ی علت این کار 


۳۱۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پرسید: وی اظهار داشت: پیامبر اکرم 5 به ما چنین دستور داده است که هرگاه با 
حادثه‌ای روبه رو شدید. سجده کنید (یعنی به نماز مشغول شوید)؛ و چه حادثه‌ای 
فرمود: من شما را از این منع می‌کنم که بر من گریه کنید؛ و هرگاه روح من از تنم جدا 
شد, هریک از شما با رعایت آداب» وضو کند و سپس به مسجد برود و نماز بخواند و 
برایم استغفار کند؛ زیرا که خداوند فرموده است: منوا بالصَیْر والصَلَوو...4 
[البقرة: ۴۵]. پس از آن. مرا در قبر قرار دهید. 

عبدالله بن سلام ۶* می‌گوید: هرگاه خانواده‌ی رسول خدا 2 با مشکل و چالشی 
مواجه می‌شدند» آنحضرت که دستور می‌داد تا نماز بخوانند؛ و این آیه را تلاوت 

۲ رو گم ۳[ 0 در 9 بو وه گم 
می‌فرمود: رام اهلك بالصلوة واضطیر عَلیَها لا فسعلك رزقا خن نرَرقك والعقَبَة 
نمی( [طه: ۱۳۲]. «خانواده‌ی خود را به گزاردن نماز دستور بده (چرا که نماز مایه‌ی 
یاد خدا و پاکی و صفای دل و تقویت روح است) و خود نیز بر اقامه‌ی آن. ثابت و ماندگار 
باش. ما از تو روزی نمی‌خواهیم. بلکه ما به تو روزی می‌دهیم. سرانجام (نیک و ستوده) از 

در حدیثی دیگر نقل شده است که هرگاه یکی از شما با مشکل دینی و یا دنیوی 
اسلام جک سلام و درود بفرستد؛ آن گاه این دعا را بخواند - نیازش برآورده می‌شود-: 

«االه الا الّه احلیم الکریم» سبحان اللّه رب العرش العظیم» امدالله رب العالین؛ 
اسألك موجبات رمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من کل بر والسلامة من کل اثم؛ لا 
تدع لي ذنباً لا غفرته ولا ها الا فزجته ولا حاجة هي لک رضاً الا قضیتها یا ارحم 
الراهمین». 
سوی نماز متوجه می‌شدند. 

۶ - [۵] (صحیح) 


۳۱۷ 


کتاب الصلوة: (باب (۳۹) سایر نمازهای نفل) 
0 بشول ال له فَدّعا بلالا قمَال اب 0 شش ال ال ۶ 
1 اه ما ی 
1 لك 4 عِ تن 


ممح مرو 


وَعَنْ بُريْدة قال: یر 
علث الجلهة قظ لا سمفث عشخفتات اي ی 
صَلَیث رکمتن وما آضابني حَدَْ قظ الا تر ات هیده و رایخ 
فقال رمول ال لدگه: «بهماه. روا نیز« 
۶- (۵) بریده 8 گوید: (روزی) رسول خدا صبح کردند (و پس از نماز 
را فراخواندند و بدو فرمودند: «به سبب چه کاری. پیشاپیش من به 


بامداد) بلال نی 


بهشت راه یافته‌ای چون من هر بار که به بهشت وارد شده‌ام. صدای خش خش یاهای 
تو را پیشاییش خویش در بهشت شنیده‌ام»! 
بلال * عرض کرد: ای فرستاده‌ی خدا! هیچ‌گاه قصد گفتن اذان را نکرده‌ام مگر 


که (پیش ۱ اذان) دو کعت نماز گزارده‌ام؛ و9 هرگز بی‌ وضو نشده‌ام مگر ان که در 
باورم و بوده که ترا کنستت 


آن که (پٍ 
همان لحظه‌ی بی‌وضویی دوباره وضو گرفته‌ام 
خشنودی خداء دو رکعت نماز بر ذمّه‌ام است. 
رسول خدا 35 فرمودند: «پس به سبب همین دو رکعت نماز بود که صدای 


کفش‌هایت را پیشاپیش خویش در بهشت شنیده‌ام» 
[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 
شرح: «اصبح»: صبح کرد. شب را به صبح رساند 

«بم سبقتنی الي اتة»: به خاطر انجام چه کاری. پیشاپیش من به بهشت را 


یافته‌ای؟ 
«ما اذنت»: یعنی در فاصله‌ی اذان و نما دو رکعت نماز مستحیّی گزارده‌ام 


خش کفش‌ها. 
۷ - [۶] (مووع) 
مرها ی يوق قال: ال 1 لته و 
ام وه یل رکعة نکم نی عل الله تال 


۱- ترمذی 7۶۲۰/۵ ۲۶۸۹؛ و مسند احمد ۲۶۰/۵ 


۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ال ال ليم الگریم سُْحَاق الله رب اش 
0 لین الق رجات رمق و نت مَعِْرتَكَ وَالعْنِیمَة من 
«ف«ِ لا کدغ لي دنا لا موه ولا ها لا فَجْتَه ولا اجه هي 


حمّ الراجمین». رواه النرمذی وابن > مَاحه وَقَال الرمذی: ۹۳۹ 


۷- (۶) عبدالله دٍ تیا اوفی وله گوید: رسول خدا لا فرمودند: ((هر کس 
اه اب و هت 


فرایض و حدود و سئت‌ها و مستحب‌ها) وضو بگیرد؛ آن‌گاه دو رکعت نماز بگزارد و پس 
از آن. به بیان پرتوی از وصف و شکوه خداوند بپردازد و بر پیامبر خدا کل سلام و درود 
بفرستد؛ آ ون نیازش») این دعا را بخواند: 

۹ ی و ء ثم 
یل رکعت 0 لاله شم یفز: لا لا اه ال 
۹ ۱3 اهامای بات با ِِِ 
عرام مد وت ریت من و واه 7 ین کل ثم لا تغل کب لا عفرته و 
ما لا جع ود عا جةٌ هي لت ری الا قضیتها بارحم الراجمین» 

«هیچ معبود برحقی جز الله نیست که بردبار و بزرگوار است؛ از تمام ناتوانی‌ها و 


دمست 


بار خدایا! موجبات رحمتت. اسباب مغفرتت و برخورداری از هر چیز خوبی و رهایی 
از هر گناهی را از تو می‌خواهم. 

بار خدایا! تمام گناهانم را بیامرز و تمام پریشانی‌های مرا سامان بده و تمام 
نیازمندی‌های مرا که تو از آن خشنود باشی. برآورده ساز؛ای مهربانترین مهربانان». 


۱- ترمذی 2۳۴۴/۲ ۴۷۹؛ و ابن ماجه ۴۴۱/۱ ح ۱۳۸۴. 


کتاب الصلوة: (باب (۳۹) سایر نمازهای نفل) ۳۹ 


شرح: «ربٍ العرش»: عرش در لغت به معنی چیزی است که دارای سقف بوده باشد 
و گاهی به خود سقف نیز عرش گفته می‌شود مانند: ار ای مر ع ری وه 
حَاوة علْ غروشهّا..4 [لبقرد: ۲۵۹] «... مانند کسیکه از کنار قریه‌ای گذشت در 
حالی که آن چنان ویران شده بود که سقف‌هایش فرو ريخته و دیوار برسقف‌ها در 
غلطیده بود». 

گاهی به معنی «تخت‌های بلند. همانند تخت سلاطین و پادشاهان» نیز آمده است. 


و 


چنان که در داستان سلیمان 7 می‌خوانيم که می‌گوید: یم ات بعرشها# 
[النمل: ۳۸]. «کدام یک از شما می‌تواند تخت بلقیس را برای من حاضر کند». 

و نیز به داربست‌هایی که برای برپا نگهداشتن بعضی از درختان می‌زننده عرش 
گفته می‌شود؛ همانطور که در قرآن می‌خوانیم: نا جتت مرو ویر 

روشت؟ [الأنعام: ۰۲۱۴۱ «او کسی است که باغ‌هایی از درختان داربست دار و بدون 
داربست آفرید». 

ولی هنگامی که در مورد خداوند. واژه‌ی «عرش» به کار می‌رود و گفته می‌شود: 
«عرش خدا»؛ منظور از آن مجموعه‌ی جهان هستی است که در حقیقت تخت حکومت 
پروردگار محسوب می‌شود. 

«من کانت له اي الّه حاجة اوالي احٍٍ من بني آدم»: ب ت در تیان فشک انسان 
بدون واسطه و مستقیم به خداوند مربوط می‌شد؛ يا این که گره کار او به دست انسانی 
دیگر بود که این هم به خداوند مربوط می‌شود. در هر صورت نماز حاجت. بهترین پل 
ارتباطی بین انسان و خدا برای رفع نیازمندی‌ها است. 

ناگفته نماند که حدیث بالاء ضعیف است. ولی تعامل امّت محمد ‏ و شواهد و 
قرائن دیگری از احادیث, بدو قوّت بخشیده‌اند و آن را تأیید نموده‌اند. همچنان که 

ان اعي اي رسول اله 2 فقال یا رسول الّه! ادع اللّه ان یکشف لي عن بصري. 
قال: او ادعك. قال یا رسول اللّه! اه قد 2 شق علّ ذهاب بصري. قال: انطلق فتوضَاً ثم صلْ 
رکعتین ثم قل: «َ ان اسلك واتوجه اليك بنبیّك نيَ الرحمة؛ یا محمد! اي اتوجّه الي 
رقي بك ان بکشف لي عن بصري؛ ال شمعه ف وشقعني في نفسي؛ وقد کشف اه 
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عن بصره) (مسند احمد؛ ترمذی؛ حاکم. و بیهقی. هیثمی. نووی. ذهبی و آلبانی و 
دیگران» آن را صحیح دانسته‌اند). 

«مردی نابینا به نزد پیامبر کل آمد و گفت: ای فرستاده‌ی خدا! از خداوند بخواه که 
بینایی‌ام را به من برگرداند. پیامبر 3 فرمود: آیا من برایت دعا کنم؟ مرد گفت: ای 
رسول خدا! نابینایی, مرا دچار مشقت کرده است. پیامبر 3 فرمود: «برو و وضو بگیر و 
دو رکعت نماز بخوان؛ سپس بگو: بار خدایا! از تو می‌خواهم و به درگاه تو رو آورده‌ام با 
توسل به پیامبرت. پیامبر رحمت؛ای محمد گ! من رو به پروردگارم آورده‌ام که با 
واسطه‌ی تو بینایی‌ام را برگرداند. خداوندا! او را شفیع من قرار ده و مرا نیز شفیع 
خویش»؛ خداوند نیز بینایی‌اش را به او برگرداند». 

و از حذیفه طَفْ روایت است که گفت: «کان السي 6 اذا حزبه امر صل» (ابوداود)؛ 
«روش رسول خدا 2 بر آن بود که هرگاه برای ایشان کار (مهم یا دشوار و طاقت‌فرسا) 
روی می‌داد. نماز می‌گزاردند». یعنی آن حضرت 3 هماره در مشکلات و معضلات و 
چالش‌ها و دغدغه‌هاء به گزاردن نماز روی می‌آوردند. 

و هم‌چنین در مسند آمام احمد بن حنبل و معجم طبرانی کبیر. حدیثی با سند 
حسن از ابودرداء ۶ روایت شده است که حدیث عبدالله بن ابی اوفی طلنه (حدیث 
ها 0۱۳۲ را تا نوی کند: 

کوتاه سخن, این که: نماز حاجت. بهترین روش برای رفع نیازها است؛ بندگان 
راستین خدا - که از ایمان و یقین حقیقی برخوردارند - بارها اين نماز را تجربه 
کرده‌اند و آن را خزانه‌ای بزرگ از خزانه‌های خداوندی یافته‌اند. 

اگوی شوه رک ای تاه امامت انس اس عاونا 
است؛ آنجا که می‌فرماید: 

«راستَعیُو بالصَبْر والصَلر لصلوة... [البقرة: ۴۵]. 
«و از شکیبایی (و واداشتن نفس بر آنچه دوست ندارد از جمله روزه) و نماز (که دل 
تاک مها ها ها فد کار انش وی 


و نیز می‌فرماید: 


کتاب الصلوة: (باب (۳۹) سایر نمازهای نفل) ۲۳۳۱ 


ور ز أَْلَ بالصلوْة واضطبرٌ علیها لا ملق را فك وله 
تقو( (طه: ۱۳۲]. 

«خانواده‌ی خود را به گزاردن نماز دستور بده؛ (جرا که نماز مایه‌ی یاد خدا و پاکی و 
صفای دل و تقویت روح است) و خود نیز بر اقامه‌ی آن. ثابت و ماندگار باش. ما از تو 
روزی نمی‌خواهیم. بلکه ما به تو روزی می‌دهیم سرانجام (نیک و ستوده) از آن (اهل 


باب (۴۰) 


نماز تسبیح 


فصل اول 


۸ - [۱] (صعیف) 
عن ار باس میت قال.لِلْعبّاس ی عبّد اننیب: «یا عیاش يا اه آا 
غطیت؟ آلا مْتخت؟ الا آحبولد؟ آلا آفعل بك عفر حصال ِا آنت فعلّت دك عفر 


اً 


مه حو م2 


له لک دنب ره راخ قدیمه وحبیقه فا وعند؛ صهیر؛ وگ بر مه وعلانیته: : أَنْ 


فصو آزیع رگعاب تفر نی کل رکعه ناه الکتاب وَسُورة نز قرفت من یراون آژ 
۱ ۱ 4 ولمم نس عشمرا 


وه 


مر نم ترگم تفولها ون راک عقرا شم ترقغ ولتت من اوح فتفولها عفرا دم 
تهوي ساجنا ولا نت ماج عفرا م ترقغ وت من سود قتولها عفرا فمّ 


ی و و 


7 
چم لب مه 


ند تتفولها عفرا ع ترقع رت فتفولها عذرا قتلات نش وسبموق نی کل رکعة 
فعل کت نیم رگقات پن استطفت آن تصلمها نی کل یم قافعل تنل تفعل نی کل 
جعَة مره فان لم تفعل ففي کل شهر مره فان لم تفعل قفی کل سَتَة مره فان لم تفع فني 
مر مره روا یداو وا اد وا ناوات 3 

۸- (۱) عبدالله بن عباس #۶" گوید: پیامبر خدا کد به (پدرم) عباس بن 
عبدالمطلب ۶ فرمودند: «ای عباس‌!ای عمو! آیا تحفه‌ی گران‌بهایی به تو پیشکش 
نکنم؟ آپا هدیه‌ی ارزشمندی به تو نبخشم؟ آیا (از پاداش و کار سترگی) تو را با خبر 
نگردانم؟ آیا به تو کاری را نیاموزم که باعث بخشیده شدن ده گناه می‌ گردد؛ این طور 

و آن عمل. (نماز تسبیح است که نحوه‌ی ادای آن» بدین ترتیب است که:) چهار 
رکعت نماز بگزاری و در هر رکعت» سوره‌ی فاتحه همراه با سوره‌ای دیگر بخوانی؛ و 


۱- ابوداود 2۶۷/۲ ۱۲۹۷؛ و ابن ماجه ۴۴۲/۱ ح ۰۱۳۸۶ 


کتاب الصلوة: «باب (۴۰) نماز تسبیح) 2۵ 


چون از قرائث رکعت اول فارغ شدی, به حالت ایستاده پانزده بار بگو: «سبحان ال 
وامدئّه ولا اله الا ال وال اکر». 


آن‌گاه به رکوع برو و در رکوع» همین کلمات را ده بار تکرار کن؛ سپس سر از رکوع 
بردار و در قیام متصل پس از رکوع. ده بار همان کلمات را بگو؛ آن‌گاه سجده کن و در 
اه اي ی ی ها وا و ی سا 
ها کلای بر اه درو هه و نی هر از کات را 
کن؛ سپس سر از سجده بردار و پیش از قیام؛ ده بار آن را بگو که در مجموع. در هر رکعت؛ 
هفتاد و پنجبار: این کلمات تکرار می‌شود. و در هرچهار رکمت؛ بدین سان عمل کن. 

(ای عمو)! اگر تو را یارای آن بود که اين نماز را هر روز بخوانی» پس آن را بخوان؛ و 
اگر نتوانستی, در هر جمعه. یک بار بخوان؛ و اگر نتوانستی, در هر ماه. یک بار بخوان؛ 
و اگر نتوانستی. در هر سال, یک بار و اگر این نیز برایت مقدور نبود» پس حداقل» در 
تمام عمرت. یک بار آن را بخوان». 

[اين حدیث را ابوداود. ابن ماجه و بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت کرده‌اند]. 

۹ - [۲] (صْعیف) 

وروی النرمذِي عن آي رافع تحوه". 

۵۹- (۲) و ترمذی نیز به سان این حدیث را (در معنا) از ابورافع #۶* روایت 
کرده است. 

شرح: «عشر خصال»: ده ویژگی. یعنی نماز تسبیح, دارای چنان تأثیری است که 
باعث بخشیده شدن ۳ گناه می‌گردد؛ و آن ده گناه - بر مبنای متن خود حدیث - 
عبر تن اند 

گناهان اوّل شخص (اوّله). 

گناهان آخر شخص (اخره). 

گناهان قدیمی وی (قدیمه). 

گناهان جدید او (جدیده). 


گناهانی که از روی خطا از وی صادر شده است (خطاه). 


۱- ترمذی 7۳۵۰/۲ ۴۸۲. 
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گناهان که از روی عمد و دانسته مرتکب آن شده است (عمده). 

گناهان صغیره و کوچک وی (صغیره). 

گناهان کبیره و بزرگ او (کبیره). 

گناهانی که در نهان انجام داده است (سره). 

گناهانی که آشکارا مرتکب آن‌ها شده است (علانیته). 

به هر حال؛ در مورد خنئی شدن گناهان با طاعات و اعمال نیک, می‌توان چنین 
گفت که از نظر روانی ثابت شده است که هر گناه و عمل زشتی» یک نوع تاریکی و 
ظلمتی را در روح و روان انسان ایجاد می‌کند... 

در اين احادیث پیامبراکرم 5 انگشت روی یک دستور از مهم‌ترین و اساسی‌ترین 
دستورات و تعالیم اسلامی که در واقع روح ایمان و پایه‌ی اسلام است. گذارده است و 
آن: پایبندی و اهمیت‌دادن به نمازهای پنج‌گانه است. 

این احادیث به کسانی که به نمازهای پنج‌گانه خصوصاً و به همه‌ی عبادات و 
طاعات و حسنات به طور عموم. پایبندند. بشارت می‌دهد که خداوند کت گناهان 
صغیره‌ی آنان را می‌بخشد و این پاداشی است که به این گونه افراد داده شده است. 

او لخادت اي ی کی ام بای طاهای مان تک یس فقو 
در حقیقت هر گناه و عمل زشتی. یک نوع تاریکی و ظلمتی را در روح و روان انسان 
ایخاد مر کنق که ار این کاریکی‌ها ادامدنایه ات اف یاهتراک فده و نها ور 
وحشتناکی انسان را مسخ می‌کند. ولی کار نیک و نمازهای روزانه که از انگیزه‌ی الهی 
سرچشمه گرفته. به روح آدمی لطافتی می‌بخشد که آثار گناه را می‌تواند از آن بشوید و 
آن تیرگی‌ها را به روشنایی مبدل سازد. 

آری! هرگاه نماز با شرایط خود انجام شود. انسان را در عالمی از معنویت و روحانیت 
فرو می‌برد که پیوندهای ایمانی او را با خدا چنان محکم می‌سازد که آلودگی‌ها و آثار گناه 
یشان ات وش اب ها ات آیسان| شر ای اه یی قرو رگا از 
را از آینه‌ی دل می‌زداید و جوانه‌های ملکات عالی انسانی را در اعماق جان بشر می‌رویاند و 
اراده‌ی انسان را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر می‌کند. 

نماز موجی از معنویت را در وجود انسان ایجاد می‌کند. موجی_که سد نیرومندی در 
برابر گناه ومعصیت پروردگار محسوب می‌شود. نماز وسیله‌ی شستشو از گناهان و 
مغفرت و آمرزش الهی است. و انسان را دعوت به توبه و اصلاح گذشته می‌کند. نماز 


کتاب الصلوة: «باب (۴۰) نماز تسبیح) ۳۳۷ 


| 
و خداترسی را در دل پرورش می‌دهد. نماز غفلت زدا است که مرتباً به انسان در روزی 
پنج مرتبه اخطار می‌کند. هشدار می‌دهد» هدف آفرینش او را خاطر نشان می‌سازد. 
موقعیت او را در جهان به او گوشزد می‌کند» خودبینی و کبر را درهم می‌شکند. 
پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند و تواضع و فروتنی. خشوع و خضوع. و ایثار 
و فداکاری را به ارمغان می‌آورد. 

نمازه وسیله‌ی پرورش فضائل اخلاقی و تکاملی معنوی انسان است. نماز است که 
انسان را از جهان محدود ماده و چهاردیواری عالم طبیعت بیرون می‌برد و به ملکوت 
آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان هم صدا و همراز می‌سازد تا خود را بدون نیاز به 
هیچ واسطه. در برابر خدا می‌بیند و با او به گفتگو برمی‌خیزد. 

آری! نمازه وسیله‌ی شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است. البته برای 
کسانی که نمازهای خود را به خوبی انجام می‌دهند. نمازی که با روح و با حضور قلب 
و خشوع و خضوع ادا شود. این چنین نمازی. آثار گناهان صغیره را از دل و جان 
می‌شوید و ظلمت و تاریکی را از آن می‌زداید. 

ممکن است کسی بپرسد که: این احادیث مردم را به گناهان صغیره تشویق 
می‌نماید و می‌گویند: با ترک گناهان کبیره. ارتکاب گناهان صغیره و کوچک مانعی 
تقا ره هرا کل وه غوا یی کباهای با تناها تایه وی عاداشو طاعات 
بخشوده می‌شوند!. 

اما باید دانست که پرهیزکردن از گناهان کبیره. خصوصا با فراهم بودن زمینه‌های 
ها تک بو ات تقوم رای زد ان تعاس کت که فان انار کتافان 
کوچک را از وجود او بشوید و در حقیقت این احادیث همانند آیمی ان أَسَتت 


ی 


یَدْهلَ ۱ لسَیعات4 [هود: ۱۱۴] می‌باشد. و در واقع» اشاره به یکی از آثار واقعی اعمال 
نیک از قبیل: نمازهای پنج‌گانه» روزه‌ی رمضان, نماز جمعه و... است و این درست به 
این معنااست که بخشش گناهان صغیره. یک نوع پاداش معنوی برای تارکان گناهان 
کبیره است. و این خود اثر تشویق کننده‌ای برای ترک گناهان کبیره دارد. 

«نماز تسبیح»: همه‌ی احادیثی که درباره‌ی «نماز تسبیح» روایت شده‌اند. ضعیف 


است. علامه این جوزی لد با توجه به ضعیف بودن روایات «نماز تسبیح». مشروعیت 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آن را انکار کرده است؛ البته حافظ ابن حجر 3 در کتاب «الاعمال المکفرة» 
می‌نویسد: حدیث نماز تسبیح. در رتبه‌ی «حسن» قرار دارد؛ یعنی به لحاظ صخت و 
ثبوت در رتبه‌ی دوم قرار می‌گیرد. 
علاوه بر آن. حدیث به وسیله‌ی تعامل امّت. تأیید شده است؛ بنابراین» بدعت گفتن یا 
خلاف ۳ گنه 9 3 1 1 1 ۹ ك ت. 
متعدد - از میان صحابه - از آن حضرت 6 روایت شده است؛ امام ترمذی نیز از 
ابورافع ۶* - خادم و برده‌ی آزاد شده‌ی رسول خدا 5 - با سند خود» نماز تسبیح را 
نقل کرده انست و پس اتان می نویسد: علاوه بر ابورافع ود این حدیت ۳ عبدالله بن 
عباس ۶ عبدالله بن عمرو ##* و فضل بن عباس ۶* نیز روایت کرده‌اند. 
حافظ ابن حجر عسقلانی نیز در کتاب خود «الخصال المکفرة» ضمن رد بر ابن 
جوزی. درباره‌ی روایات نماز تسبیح و حیثیت سند آن‌هاء به تفصیل بحث کرده است. 
رو احادیث بسیاری را که دیگر محدثان ثابت و صحیح دانسته‌اند. او آن‌ها را موضوع یا 
حجر عسقلانی در کتاب خود: «الخصال المکفرة» با تفصیل, ادعای ابن جوزی را رد 
کرده است:) 
رتبه‌ی «حسن» قرار دارد؛ یعنی به لحاظ صخت و ثبوت. در رتبه‌ی دوم قرار می‌گیرد. 
و علاوه بر آن» خواندن نماز تسبیح و تشویق و تلقین به آن. از برخی از تابعان و تبع 
تایغان شه ثایت استه کهاز ان خملهه ام قوان نف فبفالله نخ ماک ساره کرد و 
این دلیل روشنی است بر این که از دیدگاه آن‌ها, حدیث «نماز تسبیح». و تشویق و 


ترغیب به آن. از رسول خدا تابت و در ادوار بعدی» مورد عمل بیشتر صالحان و 


کات ات بوده نب 


کتاب الصلوة: (باب (۴۰) نماز تسبیح) كِ" 


نکته‌ی دیگر, اين که در هر رکعت «نماز تسبیح». هفتاد و پنج مرتبه. «سبحان الله 
وامدللّه ولا اله الا الّه والّه اکر» خوانده می‌شود و تعداد تسبیحات در چهار رکعت 

این حدیث. از دو طریق روایت شده است؛ طبق روایت عبدالله بن عباس 8 پانزده 
مرتبه در قیام. تسبیح و تحمید و تهلیل گفته می‌شود و پس از آن. در هر حرکتی, ده 
باره تسبیح و تحمید و تهلیل خوانده می‌شود. و پس از سجده‌ی دوم. جلسه‌ی 
استراحتی است که در آن نیز ده بار تسبیح و تحمید و تهلیل خوانده می‌شود. 

امااظی نوات خسالله بخ سارک ۳ اسف اسر اعتین رحوه: قارف نلک در 
قیام. بیست و پنج باره تسبیح و تحمید و تهلیل خوانده ی‌شود. پانزده بار قبل از قرائت 
و ده بار پس از قرائت. و هردو روش 7 بدون کراهت 7 جایز می‌باشد؛ و احناف - اگر 
چه - جلسه‌ی استراحت را مستحب نمی‌دانند» ولی در «نماز تسبیح»» آن را بدون 
کراهت. جایز می‌دانند. 

ناگفته نماند که خواندن نماز تسبیح, به وقت خاصی از روز يا شب. قبل از عشاء یا 
بعد از آن. مقید نشده است؛ ولی اگر در شب بعد از نماز وتر خوانده شود, بهتر و افضل 
خواهد بود. تا پایان نوافل شب باشد. 

به هر حال. بعد از اين. مجالی برای انکار مشروعیت نماز تسبیح يا تضعیف حدیث 
آن - به طور کی - باقی نخواهد ماند؛ و اما آن کسی که به طور قطع. نماز تسبیح را 
ضعیف دانسته است. شاید به کسانی که آن را صحیح دانسته‌اند. برخورد نکرده است؛ 
ات ایی رف رف واحت اس که عم شوه تصش که سای که هه ین 
نماید. و ال اعلم بالصواب. 

۰ - [۳] (سَحیح) 

وَعْن ی هریرَةٌ قال: سَیعث رسول ال له قول. «ِنَ ب به العبد ٍ 
لیام ین عدله ضلات ان هآ« 


۳۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


بها ما اتققض من المرِیضَة نم یَکُو مَایر عَمَله عل دلك». وف روایة: شم الرَکة یثل 
لك شم توح لا حسب دْلْكَ). اه این دار ۳ 


۰- (۳) ابوهریره 3" گوید: از رسول خدا که شنیدم که می‌فرمودند: «نخستین 
چیزی که در روز قیامت. بنده‌ی مسلمان, از آن محاسبه می‌شود و مورد بازخواست 
قرار می‌گیرد» نماز است؛ اگر چنانچه نمازش صحیح باشد. رستگار شده و نجات 
می‌یابد و اگر نمازش خراب و ناقص باشد. زیانکار و خسارتمند می‌شود. و اگر در فرائض 
وی» نقصی وجود داشته باشد. خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: «ببینید آیا بنده‌ام نماز 
تقان ها شتا با کاش‌های فبارهای فرضتی کامل شمه6 یی سای اعیالی ند 
به همین ترتیب» مورد محاسبه قرار می‌گیرد». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: «ان اول ما حاسب...»: از این عبارت» چنین به نظر می‌رسد که نخستین 
پرسش در روز قیامت. درباره‌ی نماز است؛ و اين در حالی است که از حدیث مرفوع 


عبدالله بن مسعود 5 - که امام بخاری آن را با این الفاظ روایت کرده است: «اوّل ما 


یقضی بین الناس الدماء» < چنین به نظر می‌رسد که محاسبه در روز قیامت. از ریختن 
خون ناحق. آغاز می‌ گردد. 

برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی. جهت رفع تعارض موجود در میان اين دو 
داوری در روز قیامت. درباره‌ی خون ناحق و قتل می‌باشد. 

اما قول راجح و بهتر آن است که چنین گفته شود: اولین پرسش پیرامون «حقوق 
خدا». درباره‌ی نماز است؛ و نخستین پرسش پیرامون «حقوق بندگان» در مورد 
«ریختن خون ناحق» می‌باشد. 

و در روایتی از نسایی» هردو حدیث. جمع شده‌اند؛ آنجا که عبدالله بن مسعود 2 از 


پیامبر 3 روایت می‌کند که فرمود: 


۱- ابوداود ۵۴۰/۱ 2 ۸۶۴؛ ترمذی ۲۶۹/۲ 2 ۴۱۳؛ نسایی ۲۳۲/۱ ح ۴۹۵؛ ابن ماجه ۴۵۸/۱ ح 
۵ مه اج ۲۹۸/۲ 


کتاب الصلوة: «باب (۴۰) نماز تسبیح) ۳۳۱ 


(اوّل ما حاسب به العبد الصلاة واول ما یقضی بین الناس فی الدماء» (نسایی؛ کتاب 
المحاربة؛ باب تعظم الدم) ۱ 

«اولین محاسبه‌ی بنده درباره‌ی نماز و اولین قضاوت و داوری در میان مردم؛ 
درباره‌ی خون ناحق است». 

«فان انتقص من فريضته ثيء قال الرب...»: 

برشتی از علمام و عاحب‌ظران اسلامی»با اسعذلال ,یف خفیک فوق؛ می کویننه دز 
روز رستاخیز. کمبود و کاستی فرایض, به وسیله‌ی نوافل. جبران می‌شود. قاضی ابوبکر 
بن عربی. از قائلان بدین نظریه و دیدگاه است. امّا دیگر علماء و اندیشمندان دینی. 
مانند امام بیهقی و دیگران بر اين باورند که: اگر کمبود و کاستی. در تعداد فرایض بود؛ 
(یعنی چند نماز فرض ترک شده بود) در آن صورت. هزاران نماز نفل. نمی‌تواند جای 
هی تزا کیره رواک تشیرری کیره ان زا رای مان واگ یود و 
کاستی در کیفیت نمازهای فرضی وجود داشت. در آن صورت با نوافل می‌توان آن را 
جبران نمود. 

از اين رو حدیث بالاء فقط بیانگر کمبود و کاستی کیفی است. در تأیید اين نظریه و 
دیدگاه. حدیثی مرفوع در «مجمع الزوائد» (ج ۱ ص ۰۲۲٩۹۱‏ باب «فرض الصلاة» به 
حواله‌ی طبرانی کبیر) و به روایت عبدالله بن قرط #۶* وجود دارد که گوید: 

«من صل صلاة لم یتمَهاء زید علیها من سبحته». 

علامه هیثمی هردو حدیث را چنین تطبیق داده است که اگر نماز فرضی به 
فراموشی ترک گردد. می‌توان آن را به وسیله‌ی نوافل جبران کرد؛ ولی اگر از روی عمد 
ترک نله قابل جیران تست وای آنن اه غلامه هشیی باکر شاه عازن 
ات در ای کی رنه تیک که و اف افو نایم فقس و شا اه 
نیست؛ از این روء از رحمت و لطف خداوند. بعید نیست که کمبود کیفی و کمّی 
نمازهای فرض را با نوافل جبران کند؛ امّا در عمل کردن در دنیاء باید قانون و ضابطه 
را مد نظر قرار داد. 

۳۱-۱ (ضحیم) 


۳ 


گر 0( 
وَرَوّاه آمد عن رجل" . 


۱- مسند احمد ۰۷۲/۵ 


۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

0۱ (۴) و احمد بن حنبل نیز همین حدیث را از مردی (از صحابه و یاران 
رسول خدا کل روایت کرده است. 

شرح: در حقیقت. برای بیان اهمیت و جایگاه نمازهای نفل و سودمند بودن آن‌ها؛ 
ششتن یکت صفیت با کافی اتست ف ون بات داشسته که تفاهای له نی ی وا 
مرد مسلمانی فرض و واجب است؛ ولی در کنار آن‌ها نمازهای نافله‌ی موکدی نیز 
شفک پا کل یر اقا مات وافضای .و مواطیک بر آدای آنها با رای 
مسلمانان نیز تشریع و مقرّر فرموده‌اند. و شخص مسلمان, بنا به دلایل زیر لازم است 
نسبت به ادای نمازهای نافله, اهتمام ورزد. 

الق تجازهای قافله موت عقب و آفزایگن مرش نامع گاه فاونه سا 
می‌گردد. همانطور که هر انسانی تلاش می کند که اعتبار و پشتوانه‌ی مالی خود را در 
بانک بیشتر کند. باید توجّه و اهتمام خود را در جهت ازدیاد اعتبار و افزایش پشتوانه‌ی 
تام غود که باق یدای اشت ده پیشگاه عتاوته معال و دول تیایت»: دنا 
که منفعت حقیقی ات در هی رازه اسست »سا تک هداوفی ال مب فرمایگ: 


یوم لا ینم مال ولا نوی الا من أق ال له لب لیم [الشعراه: ۸۸- 
0 

ویک دهم ازیو فرزدی شوه مس دنشک کی که ادلی پاک پشوی ضا 
بیاورد». 


در حدیث قدسی روایت شده است که: 

«ما تَقَرّبِ عبُدي ال پل اداء ما افْترْضْنّه علیه وما یرال عبدي یتقرّب 1 بالتوافل 
عي اجه ادا گنت سنج سَْعه الذي سم به و َصّ اي یبصر به وید الي یبش 
بها...» 

«در جهت تقرّب به من» هیچ چیزی از آنجه بر بنده ام واجب نموده ام شایسته‌تر 
نیست. امّا. بنده‌ی من. پیوسته به وسیله‌ی نوافل به من تقرّب می‌جوید تا اينکه او را 
دوست بدارم. و همینکه او را دوست داشتم» من گوش او می‌شوم که بدان می‌شنود. و 
چشم او می‌شوم که بدان می‌بیند. و دست او می‌شوم که بدان کار می‌کند و...» 

روایت از بخاری است. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۰) نماز تسبیح) ۳۳۲۳ 


) از طرف دیگر, اعراض از اين سئت‌ها نوعی پشت کردن به محبّت رسول 
«قطعاً ی خدا سرمشقی نیکو است» 

هر کس خواهان محبّت پیامبر خدا باشد» خود را ملزم به پیروی از سنّت او و 
احیای روش او می‌داند. از آنجا که پیامبر 3 مواظبت بر نمازهای نافله را مقرّر و موکد 
داشته‌اند؛ برای ما شایسته‌تر است که نسبت به پیروی و احیای آن سئت‌ها اقدام 

ج) مسئله‌ی دیگر اینکه ادای این سئت‌ها جبرانی است برای آنکه احتمال دارد در 
واجبات نقص و قصور روی داده باشد. 

کیست که بتواند قائل باشد به اينکه تمامی نمازهای واجب را از لحاظ ارکان و آداب 
و خشوع بطور کامل انجام داده است. چه بسا امکان دارد که نمازگزار حواسش پرت 
شده باشد. یا قلبش از خشوع باز مانده باشد. یا اندامش بی‌حرکت مانده باشد. و یا ارکان 
نماز را بطور کامل انجام نداده باشد... 

در روز قیامت. نخستین چیزی که انسان نسبت به آن مورد بازجویی قرار می‌گیرد. 
نماز است. در آنجا نماز انسان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر آن را تمام و کمال 
انجام داده باشد. چه بهتر و اگر در آن نقص و عیبی بوده باشد, به وسیله‌ی این نوافل و 
مستحبّات جبران خواهد شد. بنابراین» ادای نمازهای نافله. نوعی عملیات جبرانی و 

۲ - [۵] (ضعیف) 

َعَن ی أمَامَة قال: قال رمول ال له ۰84 ها أذن له لَعَبٍَ نی عيء سل من 
نلیتا وا بر ول وأس ان ا امن صلایه وتا کر الْباد ٍل 
الله بیثل ما خَرج مثه» نی ارآ رواء مد والمذی. 

2-۲ (۵) ابوامامه له گوید: رسول خدا ی فرمودند: «خداو ند بلندمر تبه به هیچ 


عملی (از عبادات) بنده‌ی خویش آن قدر توجه نمی کند که بهتر و برتر از گزاردن دو 


۱- ترمذی ۱۷۶/۵ 2 ۲۹۱۱؛ و مسند احمد ۲۶۸/۵. 


۳۳ ترجمه و شرح مشکو المصابیح 
رکعت نماز باشد؛ و بی‌گمان تا زمانی که بنده‌ی مسلمان در نماز خویش باشد, بر سر 
وی» نیکی (و رحمت و پاداش الهی) سرازیر است؛ و هرگز بندگان در هیچ چیزی به 
مثل آنچه که از جانب خدا فرود آمده است - یعنی قرآن - به خدا تقرّب و نزدیکی 
حاصل نخواهد کرد». 

[اين حدیث را احمدین حنبل و ترمذی روایت کرده‌اند]. 

شرح: «ما اذن»: گوش فرا نداده است؛ گوش نسپرده است؛ توجه نکرده است؛ و در 
اینجا چنین ترجمه می‌شود: «با لطف و کرم و رحمت و احسان و رضا و خشنودی 
خود. بدان توجه نکرده است». 

«البرز»: ثواب و پاداش الهی. 

«لیذز»: سرازیر شود؛ ریزان شود؛ پاشیده شود؛ پخش و پراکنده گردد؛ افشانده 
شود. 

«ما خرج منه»: این بخش از حدیث را به چند صورت می‌توان ترجمه و تفسیر کرد. 

۱- «ما ظهر من الّه من شرائعه ومن احکامه»: آنجه از جانب خداوند از احکام و 
فرامین او فرود آمده است. 

۲- «ما خرج من کتابه المبین وهو اللوح المحفوظ»: آنجه از کتاب آشکارش - 
یعنی لوح محفوظ - فرود آمده است. 

۳- «ما خرج من علمه الکامل»: آنجه از علم و دانش کامل خداوندی فرود آمده 
است. 
در این سه صورت. ضمیر «منه» به خدا برمی‌گردد. 

۴- «ما خرج من العبد بظهوره علي لسانه»: آنچه از زبان بنده خارج می‌شود از 
تلاوت آیات قرآن. 
در این صورت» ضمیر «منه» به بنده برمی‌گردد. 

«یعنی القران»: این بخش از حدیث. تفسیر برخی از راویان (و به احتمال زیاد. 
تفسیری از ناحیه‌ی ابونصر) است؛ و از قول خود صحابی نیست. 


باب (۴۱) 
نماز مسافر 


فصل اول 


۳ - [۱] (مْتَفق علیه) 

عن آّس: أدَ ول الله 4 صلّ له بالمييتة آزیغا وصلٌ العضر پذي احليفة 
ون 

۳- (۱) انس بن مالک له گوید: رسول خدا که نماز ظهر را در مدینه» چهار 
رکعت گزاردند و نماز عصر را در ذوالحلیفه دو رکعت خواندند؛ (یعنی چون به 
«ذوالحلیفه» سفر کردند. نماز عصر را کوتاه گزاردند). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «ذوالحلیفه»: به این مکان. «مسجد شجرة». «ذوالحلیفة» و «آبیار علی» نیز 
می‌گویند. «مسجد شجرة» يا «ذوالحلیفه». یکی از مساجد بسیار مهم خارج از مدینه‌ی 
منوره بوده و به عنوان یکی از میقات‌ها و مساجد احرام از اهمیت به سزایی برخوردار 
است. وجه تسمیه‌ی آن به نام‌های فوق چنین است: 

الف) شجرة؛ از آن رو آن را چنین خوانند که پیامبر ۳ در آنجاء کنار درختی به نام 
«سَمرة» فرود آمد و احرام بست. (بخاری» کتاب الصلاق ح ۴۴۱). 

ب) احرام؛ به سبب آن که حاجیان برای تشرّف به حج., در این مسجد احرام 

ج) ذوالحليفة؛ «خلیفه» نام آبی است میان دو قببله‌ی قریش که پیامبر خدا ک 
دوست داشتند برای بستن احرام. کنار درختی در این محل فرود آیند. 

د)_آبیار علی؛ از آن جهت به اين نام شهرت یافت که علی بن ابی‌طالب ۶ برای 
آبیاری نخلستان‌هاء چاه‌های فراوانی در این منطقه کندند. 


۱- بخاری ۵۶۹/۲ 2 ۱۰۸۹؛ مسلم ۴۸۰/۱ ح (۶۹۰-۱۱)؛ ابوداود 2۸/۲ ۱۲۰۲؛ ترمذی ۴۳۱/۲ ح 
۶ نسایی ۲۳۵/۱ 2 ۴۶۹؛ و دارمی ۴۲۴/۱ ح ۱۵۰۷. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۳۳۷ 


9 «آبیار» نیز اسم جمع «بثر» یعنی چاه است. 

پیامبر خدا کل سه بار در این مکان مُحرم شده‌اند: 

۱- هنگام صلح حدیبیه (سال ششم هجری قمری). 

۲- عمره ناشده (سال هفتم هجری قمری). 

۳- حجّة الوداع (سال دهم هجری قمری). 

زين الدین الاستدان در سال ۹۶۱ ه. ق بنای مسجد را بازسازی کرد و در پیرامون 
آن دیواری بزرگ ساخت که تا پایان دوره‌ی عثمانی. همچنان پابرجا بود. 

طول این مسجد. از جنوب تا شمال ۵۲ ذراع (۲۵/۶۵ متر) و از شرق به غرب نیز 
به همین مقدار بوده است. در دوران فهدبن عبدالعزیز به گونه‌ی بسیار زیبایی بازسازی 

اکنون مساحت آن به ۸۸۰۰۰ متر مربع رسیده که ۵۰۰۰ نمازگزار در آن جای 
می گیرند. 

۴ - [۲] (متَفُق علیه) 


وَعْن خارَة بر وفب الخُرَاقال: صَل بتا ول ال هه ون کر ما کتا ود 
وآمنه بمنا کت( 

2-۴ (۲) حارثة بن وهب خزاعی گوید: پیامب 35 در سرزمین «منی» نماز 
اندازه‌ای زیاد بود که تا آن روز چنین جمعیتی ۳ نداشتیم؛ 9 این قضیه در آمن‌ترین 
روزهاء رخ داده بود. 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «منی »: 

3 و ی 

۳۹ نفخ 1 العْمرة له فان اخصرَتْمْ ما یس م ین هي ولا لوا 

زءوسکم خی به بل هد محلهر که [لبفرة: :۹۶ 


۱- بخاری 2۵۶۳/۲ ۱۰۸۳؛ و مسلم ۴۸۳/۱ ح (۹۶-۲۰ع). 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


حاجیان باید پس از طلوع آفتاب. صبح روز دهم ذی حجه. از مشعر الحرام به سمت 
منا حرکت کنند و شب‌های یازدهم و دوازدهم را نیز در منا وقوف داشته باشند و 
اعمال متضوض آن وا اتعام ده 

منا در لغت از ریشه‌ی آمنیه يا آرزوست. محدوده‌ی سرزمین منا از آخر وادی 
محر تا جمره‌ی عقبه است. گویند وقتی حضرت آدم7 به زمین هبوط کرد در اين 
مکان فرود آمد؛ از او در این جا پرسیدند: آیا آرزویی داری؟ از اين رو اين سرزمین به 
منا معروف شد. از دعای برخی از بزرگان در منا برمی آید که ریشه‌ی منا از منت است؛ 
زیرا خداوند بر مردم منّت گذاشت و در این مکان اعمال حج را به آنان یاد داد.«الَْ 
هذو مق وهي ممّا متنت بها عَلیتا ین الْمَتاسك...» 

تا مین که و مزدلفه در ۷ کیلومتری شمال شرق مسجد الحرام است که البته از 
طریق بو متا فیط ۴ کارسر خامسه ارام فاسل کنو جر ای ظرق تنل 
منطقه عزیزیه است که پیاده می‌توان از عزیزیه به منا رفت. 

طول این سرزمین را بیش از ۳۵۰۰ متر ذکر کرده‌اند. سرزمین منا شاهد وقایع 
مهمی بوده و پیش از اسلام یکی از مراکز مهم تجاری و بازرگانی محسوب می‌شده 
است. پیمان‌های عقبه‌ی اول و عقبه‌ی دوم برای دعوت پیامبر گ به مدینه در اینجا 

از وقایع مهم دیگر این سرزمین بسیج و سازماندهی و استقرار سپاه اسلام برای فتح 
مکه در سال هشتم هجری بود. پیامبر 3 پس از فتح مکه در مکان مسجد خیف علل 
پیروزی و فتح مکه را تشریح ساختند. 

جَمّرات سه گانه 

از مهم‌ترین اعمال «ایام تشریق»""» رمی جمرات است. گویند ابلیس نخستین بار 
در محل جمره‌ی عقبی خود را بر ابراهیم / نمایاند و آن حضرت با سنگریزه‌هایی او را 


راند بار دیگر در محل جمره‌ی وسطی و9 بار سوم در جای جمره‌ی اولی قر آن هقی 7 
ظاهر شد و او در هرسه مورد. شیطان را با پرتاب سنگریزه از آن مکان‌ها دور کرد. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۳۳۹ 


ابلیس هنگام پرتاب این سنگریزه‌ها به سرعت می‌گریخت؛ جمره و اجمار نیز به معنای 
شتاب کردن و گریختن است. فاصله‌ی جمره‌ی عقبه و وسطی ۲۵۰ متر و میان 
وسطی و اولی ۲۰۰ متر است. حاجیان باید در روز دهم ذی حجه. جمره‌ی عقبی را رد 
کنند و سپس در دو روز بعد؛ یعنی بازدهم و دوآزدهم نیز بر هرسه جمره سنگ بزنند. 
جمرات سه گانه در گذشته به علت ازدحام و شلوغی. تلفاتی را شاهد بوده است؛ در 
۳ ق. پلی بر آن‌ها ساخفه شد تا حاجیان بقوانند از بالای یل نیز ومی کنند: لذا بر 
ارتفاع جمرات افزودند. در سال ۱۲۸۳ ش. جمرات سه گانه که به صورت استوانه‌ی 
کوچک چهار ضلعی بود. به شکل دیوار مستطیل بزرگ به طول ۱۰ متر و ارتفاع ۴ متر 
درآمد تا حاجیان راحت‌تر بتوانند بر آن سنگ بزنند و مجبور نباشند برای سنگ زدن 
به یک استوان‌ی کوچک. گرفتار مشکل شوند. و افزودگی‌ها بر جمرات. عمدتاً در 
کناره‌ها صورت گرفت و جای اصلی جمرات. تقریباً در وسط این دیواره‌ی جدید بوده 
است. 

مساجد موجود در منا. 

ایک وتا اه ان خن انم سای سا ی هه انم 
شده و یا از زمین مرتفع باشد. خیف گویند. به روایتی هفتاد پیامبر؛ از جمله حضرت 
آدم 7 در آن جا مدفون هستند. 

پیامبر 5 به هنگام حج در این مسجد حضور می‌یافتند و نماز می‌گزاردند. نماز 
گزاردن در این مسجد فضیلت فراوان دارد و در آن خصوص سفارش‌های زیادی شده 
است؛ از جمله مجاهد گوید: «هفتاد و پنج پیامبر برای زیارت بیت الله آمده و همه در 


مسجد منا (خیف) نماز گزارده‌اند؛ پس اگر توان خواندن نماز در مسجد منا داری از 


آن غفلت نکن». 


در دوران عثمانی» گنبدی بزرگ در محل نماز رسول الله 235 قرار دادند و محرابی 
نناختتت تا علامت: خیمه.ه -تبارگاهنیامیو ک باشده.مکارن. موره نظو, ر[ متخ 


(۱) 


«عْینومه» می گفتند. در بازسازی 9 توسعه دوران سعودی» ات و و9 محراب 


برداشته شد. 


۳۴۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


در سال ۲۵۶ ق. پس از آن که مسجد به وسیله‌ی سیل تخریب شد. تعمیراتی در 
آن انجام گرفت. 

طول مسجد تا این دوران ۱۲۰ متر و عرض آن ۵۵ متر بود که مجموع مساحت آن؛ 
بیش از ۶۳۸۰ متر مربع شد. این مساحت. مسجد خیف را در زمره‌ی بزرگترین مساجد 
شبه جزیره قرار داد که حتی از مسجد الحرام نیز در آن زمان بزرگتر بود. در آن هنگام 
حدود ۱۸۶ ستون و بیست در ورودی و خروجی داشت" در قرون بعد نیز تعمیرات 
اساسی و گسترده‌ای در آن انجام گرفت و مساحت آن افزايش یافت. تا دوران عثمانی 
تنها نمازگاه پیامبر 3 و برخی از دیوارهای مسجد دارای سقف و شبستان بوده ولی در 
دوران اخیر همه‌ی آن مسقف شد. در سال ۱۴۰۷ ق. طرح توسعه و تکمیل مسجد 
آغاز و مساحت آن به حدود چهار برابر قبل؛ یعنی ۲۵ هزار متر مربع رسید که نزدیک 
به ۳۰ هزار نمازگزار را در خود جای می‌دهد. امروزه چهار مناره‌ی آن. که بسیار از 
یکدیگر فاصله دارند. در کنار کوه. در مسیر جمرات سه گانه جلوه‌ی زیبایی به مسجد 
بخشیده‌اند. 

این مسجد در جای بیعت عقبه‌ی دوم ساخته شد تا یادآور آن خاطره‌ی عظیم 
باشد؛ به همین مناسبت. آن را مسجد البیعه نام نهادند. مسجد یاد شده حدود ۵۰۰ 
متر پایین‌تر از جمره‌ی عقبه. در سمت راست کسی است که به سوی مکه. در جهت 
جنوب جمرات می‌رود. البته به سبب آن که در دزه‌ای کوچک واقع شده از داخل 
خیابان قابل ریت نیست و باید اندکی از کوه را بالا رفت تا بتوان آن را دید. بنای 
نخستین آن» به دست منصور عباسی در ۲۴۴ ق. ساخته شد و مستنصر عباسی نیز آن 
را تعمیر کرد. 

مسجد یاد شده. که در دهه‌ی گذشته مساحتی کوچک. حدود ۱۰۰۰ متر داشت و 
متأسفانه به زباله دانی تبدیل شده بود. در سال‌های اخیر بازسازی و توسعه یافت و 
مساحت آن به ۲۷۵ مترمربع رسید. 
«مسافت کوتاه کردن نماز»: 


اقیقا فکز کرهه است: (همان ۱ ضصی ۱0۳۲۵۰۵۱۳۲۳ 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۴۱ 


در مورد این که با چه میزان از مسافت. قصر و کوتاه نمودن نماز تحقق پیدا 
هي کنف؟ آمام تفه ی گوندد مسافتا اسف مرضلق قوب قضر اش( هر 
مرحله, برابر با مسافت یک روز است). 

و امام مالک امام شافعی و امام احمد بن حنبل, مقدار شانزده فرسخ را موجب قصر 
گفته‌اند. البته هردو قول. نزدیک به هم هستند و شانزده فرسخ, برابر با ۴۸ میل است. 
و از دیدگاه اهل ظاهر, برای سفر. مسافت خاصی معین نیست و برای قصرء فقط خود 
مسافرت. کافی است. 

و برخی از اهل ظاهر مقدار سه میل را برای قصرء معین کرده‌اند. و استدلال ایشان 
غالبا از حدیث انس بن مالک ۶ می‌باشد که گفت: «کان رسول اه م2 اذا خرج مسيرة 
ثلائة امیال او ثلائة فراسخ (شك شعبة) یصلٍ رکعتین» (سنن ابوداود؛ باب متی یقصر 
المسافر)؛ «هرگاه پیامبر 5 به فاصله‌ی سه میل یا سه فرسخ (شعبه دچار شک شده 
از از مه ها عمش ندیه ها یار هگن کف گرا دنه 


جمهور در پاسخ می‌گویند: مفهوم حدیث. این نیست که پیامبر *** در سفرهای 
دارای مسافت سه میل. نماز را قصر و کوتاه می‌خواندند؛ بلکه اصل سفر دارای مسافتی 
بیش از سه میل بوده و پیامبر 3 به فاصله‌ی سه میل یا سه فرسخ از شهر, نماز را به 
صورت قصر آغاز می‌کردند. در این موضوع» حدیث مرفوعی که صحیح و صریح باشد. 
وجود ندارد؛ البته دیدگاه جمهور با آثار صحابه تأیید می‌گردد. 

علامه محمد عاشق الهی» در کتاب «سیری در مسایل قدوری» (ج ۱ صص ۱۴۳۲- 
۳) گوید: نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: 

مراد از سفری که احکام و مسائل به وسیله‌ی آن تغییر می‌کند. سفری است که 
انسان نیت می‌کند تا مسافت راه سه روز را با سیر متوسط - که همان پیاده رفتن با 
رآه پیمودن شتر است - بییماید. 

و امام ابوحنیفه 2 این مسافت را بر مبنای «مرحله و منزل» اندازه می‌گیرد. و در 
خقتیت این انداوه کی رش رس است» و انداری کوش مسشافت رام تشن 
«فرسخ» معتبر نمی‌باشد. 

در کتاب «الکفایة» چنین آمده است: مراد از عبارت «سفری که احکام و مسائل به 
وسیله‌ی آن تغییر می‌کند»؛ احکامی همانند: کوتاه گردانیدن نماز (قصر)؛ خوردن 


رو ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
روزه؛ مدت مسح موزه تا سه روز؛ ساقط شدن فرضیت نماز جمعه؛ ساقط شدن 
فرضیت نمازهای عید فطر و عید قربان؛ ساقط شدن قربانی کردن در عید قربان؛ و 
تحریم بیرون شدن زن آزاد بدون محرم. می‌باشد. 

اين عابدین شامی (۵۲۷/۱) گوید: این که نویسنده‌ی «هدایه». دیدگاه امام 
ایوحنیفه را درباره‌ی «اندازه گیری مسافت به مرحله و منزل» صحیح قرار داده» احتراز 
از قول عامه‌ی علماء و مشایخی است که مسافت سفر را به «فرسخ» اندازه گیری 

و علماء و فقهایی که مسافت سفر را با «فرسخ» اندازه گیری می کنند. در تعیین 
میزان 9 اندازه‌ی فرسخ با همدیگر اختلاف کرده‌اند: برخی ۳1 و به ۳۱ 9 برخی ۱۸ 9 
کتاب «المجتبی». چنین آمده است که فتوای علمای خوارزم. همان ۱۵ فرسخ است؛ 
و سپس در ذیل این گفته‌ی نویسنده‌ی «الدژ» که می‌گوید: «اگر اين مسافت را با 
سرعت بیشتری در دو روز پیمود. در آن صورت نیز نماز را قصر کند». می‌گوید: ظاهر 
امر چنان است که اگر به کرامت خویش در مدت کمتری بدان جا رسید. ولی 
نویسنده‌ی «الفتح»؛ به جهت عدم وجود سخنی و مشقت - که علّت قصر نماز است - 
قصر را در اين جا بعید می‌پندارد. 

نگارنده گوید: در ادوار گذشته. هر کسی از مردمان این توانایی را نداشت تا با پیاده 
روی يا به وسیله‌ی شتر به سفر بپردازد؛ و در این زمان نیز تمامی مردم از این گونه 
سفرها بی‌نیاز هستند؛ حال سوال اینجاست که اگر کسی در زمان‌های گذشته به 
وسیله‌ی اسب. و در زمان کنونی ما به وسیله‌ی هواپیما و ماشین. مسافت را به سرعت 
طی کند. در این صورت مسافت راه سه روز به صورت پیاده يا با راه پیمودن شتر 
بیان این موضوع نیز پرداخته‌اند که اگر کسی مسافت سه روز را در دو روز - مثلا - به 
سرعت پیمود. در این صورت نماز خویش را کوتاه بخواند؛ و طوری که ابن همام در 
کتاب «فتح القدیر» گفته است: هر کسی که چیزی را در نزد خودش اندازه گیرد. به 
کتاب «هدایه» آمده است. چنین دانسته می‌شود که امام ابوحنيفه مبنای اندازه گیری 


مسافت سفر را «منزل و مرحله» می‌داند. در این صورت اندازه گیران این مسافت. از 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۳۳۲۳ 


اندازه‌ی شرعی خارج نمی‌شوند به ویژه وقتی که هر منزل و مرحله به وسیله‌ی 
کاروان با سیر عادی حسب سفر هر روز اندازه گیری شده است. 

در زمان کنونی ماء مسافران نیاز مبرم به اين دارند تا مسافت سفرشان به میل و 
فرسخ اندازه گیری شود؛ و اگر به سان متأخرین, اندازه‌ی مسافت سفر به فرسخ فتوا 
داده شود. این فتوا بهتر و آسان‌تر برای مردم خواهد بود. 

و اگر ما برای مسافت سفرء ۱۸ فرسخ را - که نظریه‌ی متوسط و میانه نیز است - 
انتخاب کنیم. در این صورت - چنانکه تحقیق و بررسی کرده‌اند - مسافت سفر ۵۴ 
میل می‌شود؛ زیرا هر فرسخ سه میل است؛ و اگر میل را با کیلومتر رایج در زمان 
خودمان بسنجیم» مسافت سفر بیش از ۹۸ کیلومتر می‌شود؛ و اگر برای مسافت سفر 
۵ فرسخ را انتخاب کنیم. در این صورت مسافت سفر. ۴۳۵ میل و بیش از ۸۲ کیلومتر 
مب شوده 

و بر مبنای قول کسانی که مسافت سفر را ۱۶ فرسخ می‌دانند؛ ۱۶ فرسخ معادل با 
هی اتسیو له هل بالص نیو هه ان هام که ات کهه زک ضاخب 
کرامت. مسافت راه سه روز را در وقت اندکی پیمود. در این صورت وی مصداق پیمودن 
مسافت سفر گردیده و کوتاه کردن نماز بر او لازم می‌گردد؛ و اين آمر بعید است؛ زیر 
وی اتشتاقت که علت قضر ات ور آبه-شسکله ستفی هی باشی6) و ناین‌دانشت که گر 
خود سفر» سبب و وسیله‌ی مشقت و سختی پنداشته شود - گر چه این مشقت در 
تال وه با نف در این تطوریت به مضت: نگاه انم ند بلکه قنهاء خسن فقو 
داده‌اند که اگر کسی به وسیله‌ی اسب. مسافت راه سه روزه را با سرعت در دو روز 
پیمود» در این صورت حکم آن. همانند حکم کسی است که اين مسافت را در سه روز 
پیموده است. و هر گاه مسئله چنین باشد. پس حکم صاحب کرامت که مسافت سفر را 
درهقت اند کی فده انس همان شک همان سصی ات که مسافت ریا 
سرعت بیشتر و وقت کمتر به وسیله‌ی ماشین و هواپیما پیموده است. 

و اگر در زمان ابن همام. هواپیما با سرنشینانش به پرواز در می‌آمد. وی نیازی 
نداشت تا به صاحب کرامت مثال بزند؛ زیرا هم اکنون پیمودن مسافت سه روز در 
کمترین وقت ممکن, برای هر شخص نیک و فاجر فراهم است. 

۵ - [۳] (سَحیح) 


۳۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ای ی اهر و ی رد 
اصلوهٍن جنثم آن بفیتم آلدین َمَروا4 (النساء: ۱۰۱]. 


۰-4 


«_«ِ سول ال له ة . فقَال: 
«صعَة دق ال بها لیم فَافْبلوا صدقته» روا سلم(. 


۵- (۳) یعلی بن امية عْه گوید: خطاب به عمر بن خطاب ن گفتم: خداوند 


بلندمرتبه می‌فرماید: 
9" خرم ی آازش تیش علیسکم جغ آن تقط من لصو ان 
جنثم آن یتسم الدیی که روا ین آلکفرین کثوا ِ عَذوا مبیتال> 

۰ 1 


«(هرگاه در زمین به مسافرت پرداختید و) نماز را کوتاه خواندید (و چهار رکعتی را دو 
رکعت نمودید) گناهی بر شما نیست اگر ترسیدید که کافران بلایی به شما برسانند و 
به فتنه‌ای گرفتارتان گردانند». 
رو از-عون 5۳ پرسیدم که با توجه به این آیه» قصر و کوتاه خواندن نماز به وقتی 
اختصاص دارد که مسلمانان از کافران در امان نباشند؛ ولی) هم اکنون مردم در 
۱ - تن ه تندا 
عمر بن خطاب #8۶ گفت: از آنجه تو تعجّب کردی و شگفت‌زده شدی, من نیز 
شگفت‌زده شدم؛ از اين روء در اين باره از رسول خدا 36 پرسیدم. آن حضرت 335 
فرمودند: «اين. صدقه‌ای است که خداوند بلندمرتبه آن را به شما ارزانی کرده است؛ 
شرح: کوتاه خواندن نماز (قصر). رخصت است يا عزیمت؟ 
بر مشروعیت «قصر و کوتاه نمودن نماز در سفر». اجماع امّت اسلامی. صورت 
گرفته است؛ امّا در اين باره که آیا «قصر و کوتاه نمودن نماز در سفر». واجب است با 


۱- مسلم ۴۷۸/۱ ح (۶۸۶-۴؛ ابوداود 2۷-۲ ۱۱۹۹؛ ترمذی ۲۲۷/۵ ح ۱۳۰۳۴ ابن ماجه ۳۳۹/۱ 
ح ۱۰۶۵؛ دارمی ۴۲۳/۱ 2 ۱۵۰۵؛ و مسند احمد ۲۵/۱. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۴۵ 


علماء و صاحب‌نظران احناف. بر این باورند که قصر و کوتاه نمودن نماز در سفر؛ 
تاشت مهو سا وه قار مص سس روش اه انم مالک واه عفن 
حنبل نیز مطابق با اين دیدگاه است. و روایت دوم آن‌ها. بر این است که قصر بهتر و 
افضل است. 

اف قاتا سا تسا بای ار مس 
تنها جایز بلکه افضل و بهتر نیز است. 

و دلایل امام شافعی عبارتند از: 
اک رای دا اه ی ین آیه است: «ولا ضَرَْمْ فق الارض فیس 
لیم جُنَاخ آن کقصیوا من الصرو6 زلستاه ۱۳۱ کمام قتاقمی مش گویة: 
جمله‌ی «لیس علیکم جناح». بر اين امر دلالت دارد که قصر نماز در سفر. 
اشکالی ندارد؛ و این الفاظ بر مباح بودن قصر دلالت دارد نه بر وجوب. 


در پاسخ این دلیل گفته شده است که «نفی نت ِ با 1 وجوب نیز 


جناح 3 آن اک بهما [البقرة: ۱۵۸ 9 این در حالی است که سعی» به اتفاق 


جواب دیگر این که. در حقیقت این آیه. به «قصر نماز در سفر» ربطی ندارد و 
مربوط به «نماز خوف» می‌باشد؛ و منظور از نه در کمیت. 
به دلیل این که در ادامه‌ی آیه آمده است: و خِفتَمٌ آن یَفَْتکُم آنین روا 
حالت خوف شرط نیست. و در این صورت. عبارت «لیس علیکم جناح» بر معنای حقیقی 
حافظ ابن کثیر این تفسیر را اختیار کرده‌اند. و از میان علماء و اندیشمندان تابعی نیز 


محاهد ۳ ِِ دیگر. همین تفسیر را ترجیح داده‌اند. التیة به وسیله‌ی حدیت 
چنیه 1 را درباره‌ی قصر در سفر قرار داده‌اند نه نماز 
خوف. 


ِ" ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
در پاسخ گفته شده است که اجازه‌ی قصر در سفر. مربوط به قبل از نزول این آیه 
می‌باشد. و زمانی که اين آیه نازل گشت. در ذهن عمر بن خطاب ** اين شبهه به 
وجود آمد که شاید حکم قصر در سفر, به وسیله‌ی این آیه منسوخ شده است و اکنون 
قصر و کوتاه نمودن نمازه مختص حالت خوف می‌باشد. بنابراین نزد پیامبر مک رفت و 
مسأله را جویا شد. پیامبر 3 فرمودند: «صدقة تصتّق اللّه بها علیکم فاقبلوا صدقته»؛ 
ابید قه‌ای ات که حفاه تخساتیت له ار اش شا اررانی که اس فش شها که 
صدقه‌اش را بپذیرید». 
از این رو. قصر در سفر هدیه‌ای همیشگی است از جانب پروردگار؛ و اين آیه را 
منسوخ نکرده است؛ زیرا آیه. درباره‌ی قصر در سفر نیست. بلکه‌ی درباره‌ی نماز خوف 
اش 
۲- دلیل دیگر شوافع» حدیث عايشه یت است که سنن نسایی آن را روایت کرده 
است: «اتها اعتمرت مع رسول اللّه بت من الدينة اي مکة حتي اذا قدمت مکة 
قالت: یا رسول اللّه! بایي انت واتي» قصرت واتممٌ وافطرت وصمثّ. قال: 
اخسنت یا عاشة! وماغات علّ»؛ «عايشه شٌ همراه با پیامبر کّة به قصد 
عمره از مدینه به سوی مکه رهسپار شدند؛ تا این که به مکه آمد. عایشه تا 
گفت: ای رسول خدا! پدر و مادرم فدایت باد! من نمازم را کوتاه خواندم و شما 
کامل؛ شما روزه نگرفتید و من روزه گرفتم؟ آن حضرت 3 فرمودند: خوب 
کاری کردی‌ای عایشه! و بر من ایراد نگرفتند». 
از این حدیث چنین به نظر می‌رسد که کامل کردن نماز در سفر نه تنها جایز بلکه 
بهتر می‌باشد. 
قر بعوانبقه انق دلیا» گفته شنده ابست که یکی از رایان این جفیت به نام «علاه 


بن زهیر» متکلم قیه می‌باشد. 9 علاوه و ان حدیت نیز مضطرب آننتت: از این رو 
حدیث انس بن مالک #8 را بدین عبارت نقل کرده است: «حج النی 6 حجة واحدة 
واعتمر اربع عمر لکنَهن في ذي القعدة الا التي مع حجِته». از اين رو مشخص می‌شود 
که پیامبر ی هرگز در ماه رمضان» عمره‌ای نداشته‌اند. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۳۴۷ 


برخی از شوافع می‌گویند: این واقعه. مربوط به فتح مکه می‌باشد؛ زیرا فتح مکه در 
رمضان صورت گرفت. امّا این توجیه نیز صحیح نیست و عايشه ** در سفر مکه 
همراه پیامبر گ نبود» بلکه از میان امهات المومنین. امسلمه ‏ و زینب تفه 
همراه پیامبر 6 بودند. 

بنابراین. حدیث معلول است و بر هیچ یک از مسافرت‌های آن حضرت 3 صادق 
نمی‌آید و استدلال از آن درست نیست. و اگر فرض را بر آن بگذاریم که حدیث, صحیح 
است و بگوییم که در فتح مکه. عايشه یت همراه پیامبر که بوده است. باز هم در 
جواب می‌توان گفت که پیامبر ج در این سفر. بیش از پانزده روز در مکه اقامت 
داشتند و نیت اقامت نکرده بودند. و امکان دارد که عايشه نت" به گمان این که 
پیامبر 6 مذّت زیادی را در مکه می‌گذارند. نمازها را تکمیل کرده و روزه گرفته باشد 
و پیامیر 56 نیز به همین خاطر عمل او را ستوده باشد. 

۳- سومین دلیل شوافع. حدیث دیگری از عايشه نت" می‌باشد که سنن دارقطنی 
آن را روایت کرده است. عايشه ** در این حدیث گوید: «انّ السی ع کان 
یقصر فی السفر ویتم ویفطر ویصوم»؛ «رسول خدا 6 در سفرء هم نماز را کوتاه 
و هم کامل می‌خواندند؛ و هم‌چنین در سفر. هم روزه نمی‌گرفتند و هم روزه 


می گرفتند». 
امام دارقطنی این حدیث را در «کتاب الصیام» در باب «القبلة للصائم» (ح ۴۴) 


در جواب این دلیل. گفته شده است که امکان دارد مفهوم حدیث چنین باشد که 


پیامبر 6 در سفرهای کمتر از سه میلء نمازها را کامل می‌خوانده و در سفرهای 
ولا ه شتانها زا قضر کردم باکت 

جوابی دیگر به هردو حدیث عايشه ّ این که. در سفر حج که عایشه تفا 
نمازها را کامل می‌خواند. شخصی از عروة پرسید: «ما بال عايشه تتم؟»؛ «چرا عايشه 
شتا نمازهای خویش را کامل می‌خواند»؟ وی در پاسخ گفت: «تأولت ما تأوّل عشمان» 


(بخاری)؛ «عايشه حیعغا به سان عثمان بن عفان فطل تأویل کرد». 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

یعنی همچنان که عثمان ع* به تأویل کردن. در مکه‌ی مکرمه نماز را کامل 

می‌خواند. عايشه *ّ* نیز در این باره با تأویل کردن, نمازها را تکمیل می‌خواند؛ و اگر 
چنانچه نزد عايشه ** در این باره حدیث مرفوعی وجود می‌داشت. عروة ‏ هرگز 
نمی گفت: «تأوّلت ما تأوّل عثمان»؛ بلکه حدیثی را که عايشه تا از آن استدلال 
می‌کرد» ذکر می‌نمود. و از سخن عروة بن زبیر *** چنین بر می‌آید که نزد عايشه مه 
در این باره» هیچ حدیث مرفوعی وجود نداشته است؛ و این عمل. اجتهاد خود وی 
بوده است. از اين رو. هردو حدیثی که غانته. تک مت فاد سدق است» ها 
صحیح نیستند و يا مفهوم دیگری دارند. 

۴- چهارمین دلیل شوافع. عمل عثمان بن عفان *3* می‌باشد که در مکه‌ی 
کم تسار کامان اش وان هداس آ شم کفته: فتاه آشس ک متاخ 
بن عفان ظْ در مکه‌ی مکرمه خانه داشت و طبق اجتنهاد خود که هرکس در 
شهری منزل داشت. باید نمازها را کامل بخواند. نماز را کامل می‌خواند. برخی 
گفته‌اند: علت عدم قصر عثمان بن عفان ۶ در نمازهای چهاررکعتی در منی؛ 
ان تفه انس که مرش رسای و کسای کف ای کاقی فست بای 
دینی نداشتند. در ایام حج» حضور گسترده‌ای داشتند؛ و اگر عثمان بن عفان 
8 نمازها را قصر می‌کرد. آن‌ها به گمان این که اصل نماز دو رکعت است. 
دچار سوء تفاهم می‌شدند؛ به همین علت. عثمان بن عقّان *#* جهت تعلیم و 
آمووشن اناش تبث اقامت کرده نمارها را کامل غوانق: 

و دلایل احناف عبارتند از: 

۱- عايشه حْت* گوید: «الصلاة اول ما فرضت رکعتان؛ فاقزت صلاة السفر واتمّت 
صلاة احضر» (بخاری و مسلم) و در روایت مسلم. این عبارت نیز افزوده شده 
است: «و زید فی صلاة الحضر». 

از این حدیث. معلوم می‌شود که دو رکعت نماز سفر» جهت تخفیف نبوده است 

بلکه اصل فریضه چنین است؛ و قصرء عزیمت است نه رخصت. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) "۳ 


۲- عمر بن خطاب ۶ گوید: «صلاة اممعة رکعتان والفطر رکعتان والتحر رکعتان 
والسفر رکعتان تمام غیر قصر ع تا النبي ق» (نسایی)؛ «بر اساس 
فرموده‌ی رسول خدا قّ 

است و بس». 

۲- عبدالله بن عباس ۶ گوید: «انّ اللّه عرٌ وجل فرض الصلاة عل لسان نبییکم کل 

نی اضر اربعاً وف السفر رکعتان» سای ها تکرش و 

زبان پیامبرتان» نماز را در حضرء چهار رکعت و در سفرء دو رکعت فرض قرار 


داده است». 


۴- حدیث یعلی بن امية 8 (به شماره ۱۳۳۵) که در آن» رسول خدا 6 فرمودند: 
«صدقة تصدّق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته»؛ «اين. صدقه‌ای است که 
شفا وتف بلتم هه آرن را جمشما ازداتی کرهه است؟ ین بشما صتدفهاش را 
بپذیرید». 

۵- موزق نع گوید: «سألثْ ابن عمر ه عن الصلاة فی السفر؛ فقال: رکعتین» 
رکعتین. من خالف الستة کفر» (طبرانی در معجم الکبیر؛ و رجال آن صحیح 
است)؛ «از ابن عمر ** درباره‌ی نماز در سفر پرسیدم. وی گفت: دو رکعت دو 
رکعت است. هرکس با سنّت مخالفت ورزد؛ این عملکردش به کفر و ناسپاسی 
خواهد انجامید». 

۶- دیدگاه و نظریه‌ی جمهور صحابه و تابعان. دیدگاه احناف را تأیید می‌کند. و 
خوانندگان محترم» می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از آثار اين بزرگواران؛ 
به شرح معانی الاثار. باب «صلاة المسافر» مراجعه فرمایند. 

۶ - [۴] (مْتَفْقّ عَلَیه) 

۰ بشول ان له من ال مَِيَة ٍل مَکة کات ُصل تین 

رکعتان حَتی رجا ٍل المییته قیل 4 نم بمکه مَیعا قال: «ایمتا بها عشرا. 


۱- بخاری 2۵۶۱/۲ ۱۰۸۴۱؛ مسلم ۴۸۰/۱ ح (۶۹۳-۱۵)؛ ابوداود ۲۶/۲ 2 ۱۲۲۳؛ ترمذی ۴۳۱/۲ 
ح ۵۴۸؛ و نسایی ۱۲۱/۳ ح ۱۴۵۲. 


۳۵۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

۶- (۴) انس 8* گوید: همراه با پیامبر 3 از مدینه‌ی منوّره به سوی مکه‌ی 
مکّمه (برای ادای حجّ) بیرون رفتیم؛ آن حضرت 3 (از هنگام بیرون رفتن از مدینه) 
تا زمانی که به مدینه بازگشتیم. نمازها (ی چهار رکعتی) را دو رکعت دو رکعت 
می‌گزاردند. از انس بن مالک #۶* پرسیده شد: همراه با پیامبر مک چند روز در مکه 
اقامت نمودید؟ وی در پاسخ گفت: ده روز در آنجا اقامت نمودیم. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «مدّت قصر و کوتاه خواندن نماز در سفر»: 

درباره‌ی مدّت قصر ربيعة الرآی *گوید: با نیت اقامت یک شبانه‌روز: انسان مقیم 
ی توه: 

و از دیدگاه امام شافعی ۶ امام مالک و امام احمد بن حنبل ۶» در نیت اقامت 
بیشتر از چهار روز: قصر جایز نیست. امام اوزاعی**بر این باور است که نیت دوازده 
روز اقامت. قصر را باطل می‌کند. و استدلال وی از اثر عبدالله بن عمر * است که 
گفت: «اذا اهعت ان تقیم ائنتي عشرة لبلاً فاتم الصلاة» (مصّف عبدالرزاق» باب الرجل 
یخرج فی وقت الصلاة. ح ۴۳۴۲)؛ «هرگاه نیت کردی که در جایی دوازده شب بمانی. 
پس نماز خویش را به طور کامل بخوان». 

و از دیدگاه امام اسحاق 7: حداقل اقامت ۱٩‏ روز است؛ و استدلال وی از حدیث 
مرفوعی است که عبدالله بن عباس #۶* آن را روایت کرده است و ترمذی آن را به طور 
تعلیق ذکر نموده است؛ این روایت چنین است: «ائّه اقام في بعض اسفاره تسع عشرة 
یصل رکعتین»؛ «عبدالله بن عباس ن در برخی از سفرهایش, نوزده روز اقامت نمود و 
نمازهای چهار رکعتی را دو رکعتی می گزارد». 

و دیدگاه حسن بصری ۰۶ درباره‌ی مدّت سفر از همه بیشتر است؛ وی می‌گوید: تا 
زمانی که مسافر به وطن خویش بازنگشته است. می‌تواند قصر نماید. و امکان دارد که 
استدلال وی از حدیث عبدالله بن عباس ۶* باشد که گفت: «کان رسول الّه کل اذا 


خرج من اهله لم یصلّ الا رکتین حتي یرجم الیهم» (شرح معانی الاثار باب صلاة 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۵۱ 


المسافر)؛ «رسول خدا جَلٌ هرگاه از خانه‌ی خویش بیرون می‌شد. فقط دو رکعت 
مین گااری‌تا آن که ند شوی شانه و خانواوه‌اش ام گت 

از اين رو امام حسن بصری(ح). بر این باور است که تا زمانی که مسافر به وطن 
خویش بازنگشته است. می‌تواند قصر نماید؛ اگر چه در طول سفر اقامت‌های طولانی 

ی گاه آماه توق رارسای ها تسه اقامه فتر ناوضر کترو یا 
نیت اقامت ۱۵ روز یا بیش از آن. نماز را کامل بخواند. در این زمینه. حدیث مرفوعی 
که صحیح و صریح باشد, وجود ندارد؛ و احناف, از آثار صحابه استدلال می‌کنند. 

امام محمد بن حسن شیبانی ** اثر عبدالله بن عمر #۶ را با اين سند نقل کرده 
است: «اخبرنا ابوحنیفة» حدثنا مومي بن مسلم عن مجاهد عن عبدالّه بن عمر قال: اذا کنت 
مسافرا فوطنت نفسک علي اقامة خسة عشر یوماً فاقم الصلاة؛ وان کنت لاتدري فاقصر 
الصلاة» (موطاً امام محمد. باب «الصلاة فی السفر»)؛ «... عبدالله بن عمر نع گوید: 
هرگاه مسافر بودی و در جایی. نیت اقامت پانزده روز را نمودی» پس نماز خویش را 
کامل بخوان؛ و اگر چنانچه نسبت به این مذت. شناخت و آگاهی نداشتی (یعنی نیت 
کمتر از آن را نمودی) پس نماز خویش را کوتاه بخوان». 

امام مالک. امام شافعی و امام احمد بن حنبل, از اثر سعید بن مسیب ۶* استدلال 
می‌کنند؛ آن‌جا که می‌گوید: «اذا اقام اربعاً صي اریعأ» (ترمذی؛ و طحاوی نیز روایت 
فوق را از عبدالله بن عمر #8 و عبدالله بن عباس ۶* روایت کرده است.)؛ «هرگاه نیت 
اقامت چهار روز را نمودی» پس چهار رکعت نماز بگزار». 

البته اثری از سعید بن مسیب ** طبق نظر احناف نیز روایت شده است؛ آنجا که 
می‌گوید: «اذا اقمت حسة عشر ۳ فاتم الصلاة»؛ «هرگاه نیت اقامت پانزده روز را 
نمودی. پس نماز را کامل بخوان». نیموی در آثار السنن. باب «من قال ان السافر 
یصیر مقیماً بنية اقامة مسة یوم گوید: این حدیث را محمد بن حسن شیبانی روایت 
کرده است و اسناد آن صحیح است. 
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و روایت دیگری از عبدالله دٍ يبن عباس :5 منقول است مبنی بر این که ۱٩‏ روز 
حداقل اقامت محسوب می‌شود (امام ترمذی» این حدیث را به طور تعلق روایت کرده 

البته می‌توان چنین گفت که حدیث مزبور» درباره‌ی کسی است که نیت اقامت 
نکرده باشد؛ در این صورت. همه‌ی احادیثی که بر بیش از ۱۵ روز اقامت با قصر نماز 
دلالت دارند. بر همین روش حمل می‌شوند. 

۷ - [۵] (صحیح) 

وق ان عاس کال انز اي 6 سنرا تمه عقر بر ۳ ۰ تن رکعتیر 
قال اب عَبّاس: قح لصَ فیما بَنّا و ی سعة عقم رکعتان رَکعتبن ادا اد 
َْتر من لك صلیتا آزبعاء واه البمّار 

۷- (۵) عبدالله بن عبّاس ۶" گوید: پیامبر 3 به مسافرتی رفتند و در آنجا به 
منت نوزده روز اقامت نمودند و9 نمازها ی چها ررکعتی) ۳ دو رکعت دو رکعت 
می گزاردند. 

ابن عباس #۶* گوید: ما نیز (به تبعیت از پیامبر اکرم ک) هرگاه در فاصله‌ی مابین 
مدینه و مگه (به مسافرت می‌پر دا حتیم 9( نوزده روز اقامت می نمودیم» نمازها ری 
چهار رکعتی) را دو رکعت دو رکعت می‌گزاردیم؛ و چون بیشتر از نوزده روز اقامت 
می‌نمودیم» چهار رکعت را به طور کامل می‌خوانديم. 

۸ - [۶] (متَفق علیه) 

بت حَفص بن عاصم قال: صَحبّثْ ابْنَ غُمَر نی طریق مَکة فص لا الظهر رکعتر 
جاء رحْلَه َجَلّس ری تاسّا اما فقال: مَا یَضتم هَوّلاء؟ قَلْتْ: جُسَبَحو ن. ال ك 
ی صلاتي. صَحبث رسول اللله 236 مان لا یز 0 عَل رکفت 
وبا بکر وعمر وغْنمان گدلك ". 


۱- بخاری 2۵۶۱/۲ ۰۱۰۸۰ 
۲- بخاری 2۵۷۷/۲ ۱۱۰۱؛ ابوداود ۲۰/۲ ۱۲۲۳؛ نسایی ۱۲۳/۳ 2 ۱۴۵۸؛ و ابن ماجه ۳۴۰/۱ ح 
۱۰۷۱ 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۵۳ 


۸- (۶) حفص بن عاصم نی ِِ در راه مکْه. همراه عبدالله بن عمر ض 
بودم؛ او نماز ظهر ِِِِ کعت. برگزار نمود و امامت داد؛ آن‌گاه به اقامتگاه 
خویش آمد و نشست؛ پس از آن» گروهی از مردمان را مشاهده کرد که ایستاده‌اند. 
پرسید: این افراد چه کار می‌کنند؟ گفتم: نماز نفل می‌گزارند. عبدالله بن عمر فطل 
گفت: اگر بنا بود نفل بخوانم. فرضم را کامل می‌نمودم. من در سفر. همراه رسول خدا 3 
بوده‌ام و ایشان در سفر بیشتر از دو رکعت (فرض) نمی گزاردند. 

و هم‌چنین همراه با ابوبکر ۰ عمر * و عثمان 8* نیز بوده‌ام و آنان نیز بیشتر از 
دو رکعت (فرض) نخوانده‌اند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده است]. 

شرح: این روایت در مسلم چنین آمده است: 

«عن حفص بن عاصم قال: صحبث ابن عمر + في طریق مکة؛ قال: فص لنا الظهر 
رگعتین» ثم اقبل واقبلنا معه حقي جاء رحله وجلس وجلسنا معه؛ فحانت منه التفاتة 
نحو حیث صلّ» فرآي ناسا قیام+ فقال: ما یصنع هولاء؟ قلث: یسبّحون. قال: لو کنث 
مُسبَحاً لاتمسث صلانی یا ابن اخي اي صحبث رسول الله : فی السفر فلم یزد علی 
رکعتین حتّي قبضه اللّه وصحبث ابابکر فلم یزد کف تن میت 
عمر فلم یزد علي علي رکمتین حتي قبضه هم صحیث عشمان قلم بزد علي رکعتین حقي 
قبضه له وقدقال له لقد کان لکم في رسول اه اسوة حسنة) (مسلم. ح ۶۸۹ 

و نع ی کویوو هر ام مک همر اه انیم تون اومیان طی 
قهد رکفت رگ ار-تضوق: ان کاها م یشان برکشیمع تا ایق گنه آفاشگاه ویر آمفاه 
نشست. ما نیز همراه او نشستیم. ناگهان» نگاهش به جایی افتاد که نماز خوانده بود. 
در آنجا افرادی را دید که ایستاده‌اند. پرسید:: آنان جفکار می‌کنند؟ گفتمه نماز 


می‌خوانند. گفت: اگر بنا بود نفل بخوانم» فرضم را کامل می‌نمودم.ای برادرزاده‌ام! من 
در سفر. همراه رسول خدا کل بوده‌ام. آن حضرت ک تا زمانی که وفات نمود. بیشتر از 
دو رکعت(فرض) نخواند. هم‌چنین همراه ابوبکر 4 بوده‌ام. ایشان هم تا هنگام وفات 
بیشتر از دو رکعت نخواند. عمر 8۶ را نیز همراهی کرده‌ام. ایشان نیز تا هنگام وفات. 
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بیشتر از دو رکعت نخواند. با عثمان ** هم بوده‌ام. وی تا هنگام وفات. بیشتر از دو 
رکعت نخواند. و خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: «شخص رسول خدا ی برای شما الگوی 
خوبی است». 

خ ها ره تساو نیا انس لقظ مهافت ؛ 

«عن حفص بن عاصم قال: حدئنا ابن عمر 8 فقال: صحبث النی ی فلم آره یسح 
نی السفر؛ وقال اه جلْ ذکره: «ْقَدْ کان لکم ی رسول اه و حسنة»؛ «حفص بن 
عاصم نی گوید: عبدالله بن عمر و گوید: در تمام مذتی که با پیامبر ‏ بودم. هیچ‌گاه 
ندیدم که نماز رواتب را در سفر بخواند و خداوند بلندمرتبه هم می‌فرماید: «اخلاق و 
رفتار رسول خدا 3 برای شما بهترین نمونه و سرمشق می‌باشد»؛ (یعنی خواندن نماز 
رواتب در سفر» مستحب نیست)». 

خواندن عموم نوافل مانند [شراق. چاشت. اوّابین و غیره در سفر. طبق اجماع 
صاحب‌نظران فقهی. جایز است و درباره‌ی سئت‌های موکده که به «رواتب» نیز 
مشهوراند. اختلاف‌نظر وجود دارد. 

برخی از جمله عبدالله بن عمر ع* قائل به ترک آن هستند. امام شافعی و 
جمهور علماء و پیشوایان دینی قاثل به خواندن و مستحب بودن «رواتب» هستند. 

علماء و صاحب‌نظران احناف می‌گویند: اگر امکان خواندن رواتب در سفر وجود 
داشت. خواندن آن‌ها خالی از فضیلت و اجر نیست؛ و اگر کسی آن‌ها را ترک کرد. بر او 
ملامت و سرزنشی نیست؛ زیرا در سفره تأکید موجود در سنّت‌های موگده» از بین 
می‌رود و سئت‌های موکده. در سفر از حالت تأکیدی خود خارج می‌شوند؛ البته 
نها اصبح ۵ اب قانفی) سنا هتم و رشن کید ها آن ها دشتت موکده 
اطلاق می گردد. 

بنابراین. ترک سئت‌های صبح در سفر. مناسب نیست. ابوهریره 8* گوید: رسول 
خدا 95 در مورد سئّت‌های صبح فرمودند: «لاتدعوهما وان طردتکم ایل» (ابوداود)؛ 
«دو رکعت سئت صبح را ترک نکنید» اگر جه اسبان. شمایان را لگدمال کنند». 

و از پیامبر 5 نیز ثابت است که در سفر, سنّت‌های صبح را می‌خواند؛ چنان که 


امام بخاری روایت می‌کند: هورکع النی و ركعتي الفجر» (بخاری؛ باب من تطوّع فی 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۵۵ 


السفر فی غیر دبر الصلوات و قبلها)؛ «پیامبر جلٌّ (در سفر) دو رکعت سئّت صبح را 
گزارد». 

و امام مسلم در صحیح خود. در حدیثی طولانی از ابوقتاده * روایت می‌کند که 
سفر پیامبر * و قضا شدن نماز آن حضرت * و صحابه را تعریف کرده و گفته است: 
«ثم ادّن بلال بالصلاة فص رسول الم رکعتین ثم صل الغداة فصنع کما کان یصنع 
کل یوم» (صحیح مسلم؛ باب «قضاء الصلاة الفائتة و استحباب تعجیل قضائها»)؛ «آن گاه 
بلال طْه اعلام وقت نماز کرد و رسول خدا ی دو رکعت نماز (سئت) گزارد؛ آن‌گاه نماز 
فرض بامداد را خواند؛ و بدین سان» کاری را انجام داد که هر روز انجامش می‌داد». 

و برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی» در کنار سنت‌های صبح. سنّت‌های مغرب 
را نیز در سفر «موکده» دانسته‌اند. 

لازم به یادآوری است که اختلاف موجود: از اختلاف روایات سرچشمه می‌گیرد؛ و 
روایات و اخبار رسیده از ابن عمر ع* با یکدیگر تعارض دارند؛ به عنوان مثال در روایتی 
می‌گوید: 

«صحبثٌ رسول اللّهت فکان لایزید في السفر علي رکعتین وابابکر وعمر وعثمان 
کذلک» بخاری و ترمذی)؛ «با پیامبر بل همراهی کردم و ایشان در سفر, بیشتر از دو 
رکعت نمی‌خواندند؛ و هم‌چنین با ابوبکر ع» عمر ‏ و عثمان و نیز همراهی نمودم 
و ایشان نیز در سفرء بیشتر از دو رکعت نمی گزاردند». 

و در روایتی دیگر می‌گوید: «صلْیثْ مع السی ی الظهر في السفر رکعتین وبعدها 
رکعتین» (ترمذی)؛ «همراه با پیامبر ی در سفرء دو رکعت نماز فرض ظهر خواندم و 
پس از آن نیز دو رکعت (سنت) گزاردم». 

و هم‌چنین عمل آن حضرت 5 را درباره‌ی مفرب» چنین روایت می‌کند: «و 
المغرب في اضر والسفر سواء لاینقض في حضر ولا سفر وهي وتر النهار وبعدها 
رکعتین» (ترمذی). 

از اين روایت معلوم می‌گردد که آن حضرت ی بعد از فرض نماز مفرب. دو رکعت 
سئّت را نیز در حضر و سفر می‌گزاردند. 


۳۵۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و از روایت حفص بن عاصم (ح ۱۳۳۸) معلوم می‌گردد که ابن عمر *#ه خود 
سئت‌ها را نگزارد و از پیامبر 3۳5 ابوپکر 4 عمر * و عثمان ** نیز نقل می‌کند که 
آن‌ها نیز سنت‌ها را در سفر نمی گزاردند. 

و علاوه از روایت‌های عبدالله بن عمر ** حدیث براء بن عازب #۶* است که 
می‌گوید: «صحبتْ رسول له ثمانية عشر سفرا فما رأیته ترک الرکعتین اذا زاغت 
الشمس قبل الظهر» (ترمذی)؛ «در هیجده سفر همراه پیامبر جک بودم و هرگز ندیدم 
که آن حضرت ‏ پس از زوال خورشید. دو رکعت قبل از ظهر را ترک کرده باشند». 

و در صحیح بخاری از ابن ابی لیلی مروی است که گفت: «ما اخبرنا احد اه رأي 
الب ی صب الضحي غير ام هاني. ذکرت ان السی 6 یوم فتح مکة اغتسل في بیتها 
فص ثمانی رکعات». 

و از این حدیث معلوم می‌شود که آن حضرت * در سفر به مکه. نمازهای مستحبی 
چاشت را نیز می‌گزاردند. 

ی ظاه هی رابت با یی فارب کل تفه یی اک فگاه استاف رب بضوووه 
را بپذیریم» (مبنی بر اين که در سفر می‌توان نفل و سئت‌های معین نماز را به جای 
آورد؛ اما علاوه از ستّت صبح. دیگر سئت‌هاء. «موَکُده» نیستند» ولی خواندن آن‌ها 
دارای اجر و فضیلت است) همه‌ی روایت‌های متعارض بر مفهوم خود به خوبی قرار 
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۹ -۷۱] (صحیح) 

عن اي باس قال. کاق رمول ال هه یم بین اهر والعضر لا کات عل هر 
سیر ومع ین الّغرب والعشاء. روا البخاري. 

۹- (۷) عبدالله بن عباس «* گوید: رسول خدا تک در سفرء نمازهای ظهر و 


عصر و هم‌چنین مغرب و عشاء را جمع می‌کردند و با هم می‌گزاردند. 


۱- بخاری 2۵۷۹/۲ ۱۱۰۷؛ مسلم ۴۹۰/۱ 2 (۷۰۶-۵۲)؛ ابوداود ۱۰/۲ ح ۱۲۰۶؛ ترمذی ۴۳۸/۲ 
ح ۵۵۲؛ نسایی 2۸۵/۱ ۵۸۷؛ دارمی ۴۲۶/۱ ح ۱۵۱۵؛ و موطاً مالک ۱ ح ۲. «کتاب قصر 
الصلاة». 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۵۷ 


شرح: «جمع بین نمازها»: 
در این مبحث از کتاب. توجه خوانندگان را به دو نکته‌ی اساسی و مهم معطوف 
می‌کنم: 

۱- چنان که پیشتر نیز بیان شد. علماء و صاحب‌نظران فقهی. طلایه‌داران 
عرصه‌ی روایت و درایت. علم و دانش. اخلاص و صداقت و اعتقاد و عمل» و 
مجتهدان غیور و فقهای مجاهد. با تلاش فراوان و تفقه بسیار در دین. احکام 
شریعت را از سرچشمه‌ی پاک نبوی, استخراج و میراث بزرگ فقه و حقوق 
اسلامی را هماهنگ با مقتضیات سازمان و پیشرفت تمدّن, به جامعه‌ی بشری 
و انسانی و اسلامی, عرضه نمودند و به جهانیان چنان تمدن و فرهنگی استوار 
و متعالی ارزانی داشتند که تا جهان برپا است. در هر دیاری که نقافتی پای 
گیرد. از دوحه‌ی آن درخت پربار شریعت. پیوند خورده و از سرچشمه‌ی فیاض 
آن سیراپ گشته است. 

در باب «جمع بین نمازها» نیز فقهاء و مجتهدان غیور و علمای مجاهد. بر اساس 
روایات و اخبار رسیده بدان‌ها و بر مبنای مطالعه و بررسی احادیث و تحقیق و تفخص 
تعالیم و آموزه‌های الهی. اوامر و فرامین نبوی, احکام و دستورات شرعی, حقایق و 
مفاهیم والای قرآنی و طرز عمل پیامبر 3 و صحابه 7 آن هم با صداقت و اخلاص و 
اعتقان رخا فران زا اتتفای وا یار تموده‌آنن, 

به هر حال؛ اختلاف ائمه‌ی مذاهب. به اين دلیل است که منبع و مصدر دین که 
خداوند متعال برای بندگان تشریع نموده. عبارت از نصوص دینی است و لاجرم مردم 
در فهم نصوص. اختلاف دارند و این یک امر طبیعی در زندگی بشری است که بعضی 
متمسک به ظواهر لفظ می‌شوند و بعضی روح مقاصد نصوص را در نظر می‌گیرند. لذا 
واگذاردن مردم به اجتهاد خودشان از جمله عوامل و اسباب اختلاف می‌باشد. 

کاهی شوق افش صوی تخل اخقلاق مان قییان افیا تم اسخه ازنا: 
واژه‌ی «قرء» در آیه‌ی لت ربص بانتسفن له فروَو البقره: ۲۲۸] 
تاش اتلیات اقا یات اهر اسب هت ماه مان سا یی ۶ 
مجازی را در بردارد» لذا بعضی متمسک به معنای حقیقی آن هستند و بعضی به 
معنای مجازی آن. 


۳۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شک هیک ای سای لاف یا ور تایه مان وه اما فییت یه 
روایت است که یکی به این راوی «وثوق واعتماد» دارد و روایت او را می‌پذیرد و 
دیگری به آن اطمینان و اعتماد ندارد و روایتش را مبنای عمل قرار نمی‌دهد يا اينکه 
بعضی در پذیرفتن حدیثی بویژه در آمور مبتلابه و عمومی, قایل به شرایطی هستند و 
بعضی آن شرایط را منظور نکرده‌اند. 

یکی دیگر از موارد اختلاف فقهاء در ارتباط با اعتبار و عدم اعتبار دلایل شرعی و 
اسلا انب ال ار تاش ماک اه اس کل ان ی شا 
چون عبادات به عنوان دلیل فقهی. مقدم بر خبر واحد است. 

یکی دیگر از اسباب اختلاف این است که برخی از علماء حدیث ضعیف - که بعدها 
به حدیث «حسن» نام گذاری شد - را بر قیاس مقدم می‌دارند و برخی بر عکس. 
بعضی حدیث مرسل را بطور کلی قبول دارند و بعضی آن را به طور کلی مردود 
می‌شمارند و بعضی با شرایطی آن را می‌پذیرند و بعضی به طور مطلق. شریعت 
امت‌های قبل از اسلام را می‌پذیرند و بدان اعتبار می‌نمایند و بعضی بدان اعتبار 


نمی‌دهند بعضی قول صحابه < را به عنوان یکی از ادله می‌دانند و بدان استدلال 
می‌کنند و بعضی آن را به عنوان ادله‌ی شرعی نمی‌پذیرند و بدان اجتجاج نمی کنند. 

بعضی «مصالح مرسله» را به عنوان یکی از ادله‌ی شریعت می‌پذیرند و بعضی آن را 
نمی‌پذیرند برخی از فقهاء اعتقاد دارند که نقل حدیث ضعیف از طرق متعدد. موجب 
تقویت روایت است در صورتی که دیگران چنین اصلی را قبول ندارند زمانی هم هست 
دلالت حدیث بر معنای مراد» اختلاف روی می‌دهد. مثلا: اگر حدیث شامل بر صیغه‌ی 
امر يا نهی باشد می‌توان سوال کرد که آیا این امر بیانگر وجوب است یا استحباب و یا 
ارشاد؟ آیا صیغه‌ی نهی در حدیث گویای حرمت است يا کراهت؟ اگر دال بر کراهت 
باشد این کراهت از چه نوعی است؟ تحریمی يا تنزیهی؟ 
مفهوم و غیر این‌ها که در علم اصول فقه به تفصیل بیان شده است می‌باشد. 

و بالاخره گاهی علت اختلاف رآی فقها و مجتهدین به توثیق و تضعیف راویان 
حدیث بر می‌گردد که یکی راوی خاصی را موثق می‌شمارد و دیگری همان را ناموثق 
معرفی می‌کند. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲2۹ 


بنابراین اختلاف در مسائل فرعی» یک ضرورت رحمت. وسعت و ثروت گرانبهایی 
است. چنانچه وقتی خلیفه منصور. خواست که تمام مردم ممالک اسلامی از کتاب 
موطای امام مالک پیروی کنند و کتاب وی را به عنوان کتاب مرجع برای همه‌ی افراد 
موجود در ممالک اسلامی معرفی نماید. امام مالک با فقاهت و ورع خویش به منصور 
گفت: 

«امیرالمونین! چنین کاری نکن که اصحاب رسول‌خدا 3۶ به شهرها و مناطق 
پراکنده شده‌اند و هر قومی دارای یک نوع علم و دانش و حکمت و بینش است و اقوال 
و فتاوایی بر آنان پیشی گرفته و بدان راضی و قانع گشته‌اند. اگر همه‌ی مردم را به 
سوی یک نظریه و یک فتوا برگردانی» در میان امت. فتنه ایجاد خواهد شد». 

آری! آنان این‌گونه به اختلاف میان ائمه می‌نگریستند که آن یک اختلاف در 
قضایای فرعی است و هیچ‌گونه زیانی ندارد و بلکه ضروری است. امکان ندارد که در 
این گونه مسائل فرعی, امت اسلامی بر روی یک نظریه اتفاق نمایند و خود این اختلاف 
آاع ها وت فا وتان تاره ات انیت هک سا سل 
فرعی را بیان ننموده تا فرصتی برای اجتهاد و وسعت‌بخشی نسبت به تعدّد افهام 
باشد. 

یی کات مامت اکن کی راب ای تفای اسلا وال سورد اناد 
هرکدام از آنهاء بیانگر این است که هریک از آنها از دریای بیکران شریعت. با صداقت و 
اخلاضن جرعهای برگرفتهاند, 

۲- همه‌ی اتمه و پیشوایان دینی. اتفاق‌نظر دارند که بدون عذر. نمی‌توان در 

میان دو نمازه جمع نمود؛ و امام مالک :» امام شافعی 2و امام احمد بن حنبل 
بر این باورند که در حالت عذر می‌توان دو نماز را یکجا و با هم خواند. 

در تشریح و توضیح عذر, اختلاف نظر وجود دارد؛ شوافع و مالکیه سفر و باران را 
عذر می‌دانند و نزد امام احمد بن حنبل #2 بیماری نیز از آعذار محسوب می‌گردد. 

منیتین اما امن در متفر شمام مک ان را خقر قرار دانه آنده در خالی که ایام 
مالک جح می‌فرمایند: جمع نمودن میان دو نماز فقط زمانی رواست که مسافر در حال 
سیر باشد و اگر در محلی برای یک روز هم توقف نماید در آنجا جمع جایز نیست و 
طبق روایتی دیگر از ایشان مطلق حالت سیر نیز کافی نخواهد بود. بلکه اگر بنا به 


۳۶۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


علتی نیاز به سرعت در سیر باشد آن گاه جمع بین الصلوتین رواست و گرنه نمی‌توان 
از این حکم استفاده کرد. 

این بزرگواران جمع تقدیم و تأخیر هردو را جایز می‌دانند. البته برای جمع تأخیر 
شرط شده که قبل از به اتمام رسیدن وقت نماز اوّل. و در جمع تقدیم قبل از به پایان 
رسیدن نماز اوّل نیت جمع کند. در غیر این صورت یکجا ادا نمودن دو نماز روا نیست 

پر اساس مسلک امام ابوحنیفه 2 جمع حقیقی میان دو نماز فقط در عرفات و 
مزدلفه مشروع بوده و علاوه از آن در هیچ جای دیگری روا نیست؛ یافته شدن عذر و 
عدم آن هم هیچ گونه اعتباری در تغییر این حکم ندارد."" البته احناف جمع صوری 
یا به تعبیر دیگر جمع فعلی را جایز می‌دانند؛ بدین صورت که نماز ظهر را کاملاً در 
پایان وقت آن و نماز عصر را در اوّل وقتش بجا بیاورد در این صورت هر نمازی در وقت 
خودش ادا شده ولی بنا به یکجا بودن صوری دو نماز به آن جمع بین الصلوتین گفته 


در آنها چنین آمده است: حضرت رسول اکرم مد در غزوه‌ی تبوک میان ظهر و عصر و 
مغرب و عشاء جمع کردند. " و روایاتی با همین مفهوم ِ تمام صحاح وجود دارد و از 
روایت حضرت معاذ بن جبل ع#» در «سنن آبی داود»"" و غیره جواز جمع تقدیم نیز 
معلوم می‌گردد. 
دلایل احناف به شرح ذیل اند: 
۱- قرآن مجید در جاهای متعددی بر مراقبت اوقات نماز تأکید دارد. 
الف) ...ان | ره کاتث غل آلمژمنین کت مر وتا [النساء: ۱۰۳]. 
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ب) «فوَیلْ لت ال لذین هم عغن صَلاَهم سَاهونَن» الماعون: ۵-۴). 


۲- چنان که در روایت صحیح مسلم می‌خوانیم: عن ابن عیاس - حول ۱ ‌- ان رسول اللّه کل جمع 
بین الصلوة نف سفرة سافرها في غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والغرب والعشاء». (صحیح 
مه | مر قتاب اصلوه الساف ین و عم اباب عراز تخت شون ی سفن 

۲- سنن آبی داود: ج ۱ ص ۰۱۷۱ باب الجمع بین الصلوتین. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۶۱ 


ج) «حَفضْوا عل آلصلَوَتِ رالصَلرة الوسطی 4 البقرة: ۲۲۸ 
از آیات فوق به وضوح چنین برمی آید که اوقات نماز تعیین شده و مراقبت از آن 
وا وت رباع عذات مس دوواد ایک که اغاز تام ان یاک 
قطعی الثبوت و قطعی الدلالة قابل مقایسه نیستند به ویژه هنگامی که اخبار آحاد قابل 
توجیه باشند. 
۲- در «صحیح بخاری»(۱ از حضرت ابن مسعود فطل مروی است: «قال: ما رآیت 
لت مه صل صلوة لغیر میقاتها الا صلوتین جمع بین المغرب والعشاء وصٍ 
الفجر قبل میقاتها (المعتاد)». 
۳- اصحاب سنن روایت حضرت ابوقتاده 4 را جنین نقل کرده‌اند که آن حضرت نب 
ارشاد فرمودند: «لیس في التوم تفریط اتّما التفریط في اليقظة بان یژخر الصَلوة 
ی وقت آخري»(۳. 
2۴ تحنیه ازقانت نماز به؛صورت تواتر ثابت قیده که با اخبار آخاد نمی توان در آن 
تغییر ایجاد کرد. 
در پرتو این دلایل می‌توان گفت: در تمام روایاتی که از حضرت رسول اکرم کد در 
زمینه ی «جمع بین الصلوتین» روایت شده است و ائمه ثلاثه به آن تمسک جسته اند. 
جمع حقیقی مدنظر نبوده بلکه جمع صوری مراد است. 
این مطلب با دلایل ذیل تأیید می‌گردد: 
۱- در «صحیح بخاری»(۲ از حضرت عبدالله بن عمر نید مروی است: «قال: 


رأیت التین 46 اذا أعجله السیر في السَفر یور صلوة المغرب حتي یجمع بینها 


۱- صحیح بخاری: ج ۱ ص ۰۲۲۸ کتاب المناسک باب متی یصلّی الفجر بجمع (ای مزدلفة)؛ صحیح 
مسلم ج ۱ ص ۴۱۷ کتاب الحج. باب استحباب زيادة التغلیس بصلوة الصبح یوم النحر بالمزدلفة 
و المبالغة فیه بعد تحقیق طلوع الفجر. 

۲- شرح معانی الاثار: ج ۱ ص ۰.۱۲۲ باب الجمع بین الصلوتین کیف هو. 

۲- صحیح بخاری: ج ۱ ص ۱۴۹ ابواب تقصیر الصلوة. باب هل یودن آو یقیم اذا جمع بین المغرب و 
العشاء. 


۳۶۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
وبین العشاء. قال سالم: وکان عبدالله بن عمر یفعله اذا ْعجله السیر» یقیم 
در اين روایت به صراحت آمده است که حضرت ابن عمر پس از پایان یافتن نماز 
مغرب مدت زمان کوتاهی انتظار می‌کشید و سپس نماز عشاء را آغاز می‌کرد. این 
انتظار هیچ توجیهی غیر از این نمی‌ت‌اند داشته باشد که ایشان منتظر بودند تا از 
دخول وقت عشاء کاملا اطمینان یابند. 

حافظ ابن حجر 4 خود اعتراف کرده‌اند که بر جمع صوری می‌توان از این روایت 
استدلال نمود. 
۲- روایت صحیح تر از این در «سنن ابی داود)( از طریق «نافع عن عبدالله بن 
واقد» مروی است: «انّ مودْن ابن عمر - علتتید - قال: الصلوة» قال: سر سر 
حتي اذا کان قبل غیوب الشفق نزل فص المفرب ثم انتظر حتِي غاب الشفق 
فص العشاء ثم قال: اق رسول اللّه با کان اذا عجل به امر صنع مثل الذي 
صنعت)) . 
امام ابوداود درباره‌ی روایت مذکور فقط به سکوت بسنده نکرده بلکه برای آن 
متابعی هم با این الفاظ ذکر نموده است: «عبداله بن العلاء عن نافع قال: حتي اذا کان 
عند ذماب الشفق نزل فجمع بینهما». 

امام دارقطنی نیز این روایت را در «سنن» خود"؟ با طرق متعددی نقل کرده و بر 
آن سکوت نموده اند. 

۳- در «صحیح )۳۹ از حضرت ابن عباس نید مروی است: «قال: صلیت 
مع التی که انیا ها زشیها ها فلس ایا تقفهام اهیه ار الطهر 
وعجّل العصر ور الغرب وعجّل العشاء قال: وآنا آظن ذلك». 


کر ان روهار داشت تن از راوبای کاماا با سک اضافت مظاشت دار 


۱- سنن آبی داود: ج ۱ ص ۰۱۷۱ باب الجمع بین الصلوتین. 

۲- سنن دارقطنی: ج ۱ ص ۰.۳۹۲ کتاب الصلوة, باب الجمع بین الصلوتین فی السفر. 

۳- صحیح مسلم: ج ۱ ص ۲۴۶. کتاب صلوة المسافرین و قصرهاء باب جواز الجمع بین الصلوتین فی 
اتقو 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۳۶۳ 


همه این روایات به طور شفاف و صریح بر جمع صوری دلالت می‌کنند. 

۴- حدیث بعدی امام ترمذی که از حضرت ابن عباس - تتی - به صورت 
مرفوع روایت گردیده است: «قال من جمع بین الصلوتین من غیر عذر فقد أقِ 
ایام آبواب اکتا 

این روایت گرچه از لحاظ سند ضعیف به نظر می‌رسد. زیرا مدار آن بر حنش بن 

قیس است که امام ترمذی #۶ درباره اش چنین فرموده اند: «و هو ضعیف عند آهل 
الدیت ضعقه آخزن وغیره» اما روایتی که در «موطأ» امام محمّد نقل شده آن را تأیید 
می‌کند: «قال: محمّد جّه بلغنا عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه انه کتب فی الافاق 
ينهاهم آن یجمعوا بین الصَلوتین ویخبرهم ان المع بین الصَلوتین في وقت واحد کبيرة من 
الکبائر»**. 

۵- در بعضی موارد قائلان جمع حقیقی نیز مجبور می‌شوند تا آن را بر جمع 
صوری حمل کنند. مانند حدیث باب که از حضرت ابن عباس مروی است: 
«قال: جمع رسول النه ی بین الظهر والعصر وبین المغرب والعشاء بالدينة من 
غیر خوف ولامطر». 

اقا سای اه هم یی فا یه فا ان فقط ایام سیم هه رت 

بر حالت بیماری حمل نموده است. ولی این گفته بسیار بعید می‌نماید که همه‌ی مردم 
محله در آن وقت بیمار بوده باشند؛ و گذشته از این» وقتی از حضرت ابن عباس 
پرسیدند: منظور حضرت رسول خدا 6 از جمع چه بود؟ در پاسخ فقط گفت: «ان 
لاتحرج آمته» اگر به سبب بیماری این عمل انجام می‌گرفت قطعاً ایشان از ذکر آن 
فروگذار نمی کردند. 


۱- این روایت را امام دارقطنی نیز در کتاب سنن خود: ج ۱ص ۳۹۵ در باب صفة الصلوة فی السفر و 
الجمع بین الصلوتین من غیر عذر و صفة الصلوة فی السفينة» روایت نموده و می‌فرمایند: «حنش 

۲- امام محمد له می‌گوید: آخبرنا بذلک الثقات عن العلاء بن الحارث عن مکحول. (موطاً امام 
رات یساش ی ای م۳۱۲۹ 


۳۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


از این رو حافظ ابن حجر ج# در «فتح الباری»"" اعتراف می‌کند که در این روایت 
مراد گرفتن جمع صوری بهتر است. در حقیقت برای توجیه حدیث باب راهی جز این 
وجود ندارد» پس هرگاه در این روایت جمع صوری مراد گرفته شود. روایت‌های دیگر هم 
ناگزیر بر جمع صوری حمل خواهند شد. 
۶- با پذیرفتن جمع صوری در میان همه‌ی روایات تطبیق پدید می‌آید. برعکس, با 
در نظر گرفتن جمع حقیقی حدیث باب و روایت حضرت عبدالله بن مسعود ی 
در صحیحین؛ «ما صلْ رسول اللّه ی صلوةً لغیر میقاتها...» کامللاً رها خواهند 
شد و به طور مسلم توجیه ای ترجیح دارد که با آن» میان همه‌ی روایات 
تطبیق محقق گردد. 
۷- علامه عثمانی ع# در «فتح الملهم»"" توجیه بسیار دقیق و جالب را در رابطه 
با مراد گرفتن جمع صوری این گونه بیان فرموده اند: در احادیثی که جمح 
بین الصلوتین مورد بحث قرار گرفته در آنجا علاوه از یکجا نمودن بین ظهر و 
ی و هقرت و خهاه هه هس کتا سا وهای فیک کات فقو و 
کسی هم به جواز آن قائل نیست. اثئمه ثلاثه نیز فقط به جمع همین نمازها 
معتقدند» و جمع بین فجر و ظهر یا عصر و مغرب يا عشاء و فجر نزد هیچ کدام 
شان جایز نیست و روایتی هم در زمینه ی اثبات آن وجود ندارد. پس اگر 
مق بیع رباع هه کیان مسقولی رام این قاوت ناف کی فو که 
جمع بین نماز ظهر و عصر جایز تلقی گردد اما میان عصر و مغرب روا نباشد!. 
البته با در نظر گرفتن جمع صوری این تفاوت معقول خواهد بود زیرا میان فجر و 
ظهر بدین سبب جمع صوری ممکن نیست که در میان این دو. وقت مُهمل طویلی 
وجود دارد و در میان عصر و مغرب. روا نباشد!. 
البته با در نظر گرفتن جمع صوری این تفاوت معقول خواهد بود زیرا میان فجر و 
ظهر بدین سبب جمع صوری ممکن نیست که در میان این دو. وقت مهمل طویلی 
وجود دارد و در میان عصر و مغرب. و عشاء و فجر جمع صوری از اين رو امکان پذیر 


۱- و استحسن هذا القول القرطبی و امام الحرمین و جزم ابن الماجشون و الطحاوی و قواه ابن سید 
النّاس. (فتح الباری ج ۲ ص ۰۱٩‏ باب تأخیر الظهر و «الجامع الصحیح» العصر). 
۲- فتح الملهم ج ۴ ص ۵۷٩‏ باب جواز الجمع بین الصلاتین للمسافر ط مکتبه دارالعلوم کراچی. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۶۵ 


نیست که اوقات اخیر عصر و عشاء مکروه اند. پس معلوم می‌شود که حضرت رسول 
اکرم 3 به جمع صوری عمل می‌کردند نه بر جمع حقیقی. وگرنه باید جمع در میان 
همه‌ی نمازها روا می‌بود. 

اینک به طرح اعتراضات ائمه‌ی ثلاثه بر جمع صوری خواهیم پرداخت: 

اعتراض اول: در «صحیح مسلم»"" برخی از روایت‌های حضرت انس عل به گونه 
ای هستند که در آنها مراد گرفتن جمع صوری امکان ندارد. به طور مثال الفاظ یکی از 
این روایات چنین آمده است: «عن افس عن البي 6 اذا عجل علیه السفر یژخر الظهر 
ی ول وقت العصر فیجمع بینهما ویژخر المغرب حتي یجمع بینها وبین العشاء حین 
یغیب الشفق». 

در پاسخ این مستدل جمهور باید گفت: با توجّه به دلایل گذشته در «یوخر الظهر 
اي اول وقت العصر» غایت در مغیا داخل نیست و «حین یغیب الشفق» نیز بدین 
معناست که نماز مغرب را هنگام نزدیک شدن غروب شفق ادا می‌کردند. این توجیه با 
روایت حضرت ابن عمر نت در «سنن ابی داود»۲۳ نیز تأیید می‌گردد. در آن روایت 
چنین می‌خوانيم که باری ایشان به علت بیماری همسرش حضرت صفیه " با شتاب 
مسیر را طی می‌کردند و سرانجام نماز مغرب را با تأخیر بجا آوردند. از اين تأخیر در 
توانت تن این داود» چنین تعبیر شده است: «فسار حتي غاب الشفق فنزل فجمع 
بینهما». 

و در روایت‌های دیگر نیز این تأخیر با تعبیرات ذیل منقول است: 


۱- صحیح مسلم: ج ۱ ص ۰۲۴۵ کتاب صلوة المسافرین و قصرهاء باب جواز الجمع بین الصلوتین فی 
اش 

۲- سنن ابی داود: ج ۱ ص ۱۷۷ سنن آبواب صلوة السفر باب الجمع بین الصلوتین. 

۲- آخبر بشدة مرضها وقرب موتهاء یدل علیه ما رواه النسائی» قال: سألنا سالم بن عبدالّه عن الصلوة فی السفر 
فقلنا آکان عبدالّه جمع بین شیء من الصّلوات فی السفر؟ فقال: لا الا بجمع ثم انتبه فقال: کانت عنده 
صفية فارسلت الیه انی فی آخر یوم من الّنیا واوّل یوم من الاخرة فرکب وانا معه... 


(بذل المجهود: ج ۲ ص ۰۲۳۲۵ باب الجمع بین الصلوتین. ط سهارنیور) 


۳۶۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


الف) حتّي کان بعد غروب الشفق". 

ب) حتّي |ذا کان بعد ما غاب الشفق"". 

ج) حتّي |ذا کاد یغیب الشفق"". 

د) حتّي |ذا کان آن یغیب الشفق"۳. 

ه) بعد آن یغیب اف 

در اینجا برای تطبیق میان روایات» راهی جز این نیست که «حتي ذا کاد یغیب 
الشفق» اصل قرار گیرد و سایر روایات بر آن حمل و توجیه شوند. و این اختلاف راویان؛ 
را روایت بالمعنی تلقی کنیم بدین صورت که چون اوقات بسیار به هم نزدیک بودند 
جریان مذکور را یکی با «غاب الشفق» و دیگری با «کاد یغیب الشفق» و راوی دیگر با 
«قبل غيبوبة الشفق» تعبیر کرده اند. با توخه به روایات صریح گذشته که حضرت ابن 
عمر جتتط بر جمع صوری عمل نموده‌اند این توجیه و تطبیق راجح به نظر می‌رسد و 
الفاظ روایات ذیل نیز آن را تأیید می‌کند: 

الف) در «صحیح بخاری»( «قلا یلبث حتي یقیم العشاء» آمده است. 

ب) در «سنن آبی داود)(۲ این تعبیر مشاهده می‌شود: «حتي ادا کان قبل غیوب 


الشفق نزل فصلي الغرب ثم انتظر حتّي غاب الشفق فص العشاء». 


با هی ۳۳ 

۲- سنن دارقطنی: ج ۱ ص ۳۹۱ باب الجمع بین الصلوتین فی السفر, رقم ۸. 

۳- همن مرجع ج ۱ ص ۰۳۹۳ باب الجمع بین الصلوتین فی السفر رقم ۰۱۷ 

۴- همان مرجع ج ۱ ص ۳۹۴ باب الجمع بین الصلوتین فی السفر رقم ۲۱. 

۵- صحیح مسلم ج ۱ 735 ۲۴۵ کتاب صلوة المسافرین و قصرها. باب جواز الجمع بین الصلوتین فی 
۳ 

۶- صحیح بخاری: ج ۱ ص ۱۴۹ ابواب تقصیر الصلوة. باب هل یوذن آو یقیم اذا جمع بین المغرب و 
العشاء. 

۷- سنن آبی داود: ج ۱ ص ۰۱۷۱ باب الجمع بین الصلوتین. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۳۶۷ 


ج) هم‌چنین الفاظی که بعد از روایت «حتی اذا کاد یغیب الشفق» آمده است: «نزل 
فصلي المغرب ثم انتظر حتي اذا غاب الشفق صلي العشاء» يا تعبیر «حتي اذا کان آخر 
الشفق نزل فص الغرب ثم اقام العشاء وقد تواري الشفق فصلي بنا»"" توجیه مذبور را 
مورد تأکید قرار می‌دهد. 

روایت حضرت انس «» را نیز می‌توان چنین توجیه کرد که مراد از «حین یغیب 

اعتراض دوم: اطلاق جمع بین الصلوتین بر جمع صوری درست نیست جرا که در 
این صورت هر نمازی در وقت خودش ادا می‌گردد. پس روایات جمع بین الصّلوتین را 
بر آن حمل کردن تأویل بعیدی خواهد بود. 

در جواب این اشکال می‌توان گفت که اطلاق جمع بین الصلوتین بر جمع صوری از 


۰ 


گفتار خود آ< حضرت تَ ثابت است؛ چنانکه ایشان به حضرت حمنة بنت جحش فا 
فرمودند: «فان قویتِ علي آن توخري الظهر وتعجَی العصر ثم تفتسلین حتّي تطهرین 
وتصلین الظهر والعصر جیعاً تم تژخرین المفرب وتعجّلین العشاء ثم تغتسلین 
ونجمعین بین الصلوتین»۳. 

اعتراض سوم: جمع بین الصّلوتین به منظور سهولت در نظر گرفته شده ولی در 
جمع صوری هیچ گونه سهولتی مشاهده نمی‌شود بلکه امری دشوار و مشکلی است زیرا 
تعیین دقیق اوقات از عهده ی همه‌ی افراد برنمی آید. 

در پاسخ اين ایراد باید گفت: در جمع صوری هم خیلی سهولت و راحتی وجود 
دارد؛ چرا که برای مسافر هر بار پیاده و سوار شدن و وضو گرفتن دشوار است و با 
جمع صوری این مشکل برطرف خواهد شد. 


الصلوتین نیز روایتی تقریبا با همین الفاظ مروی است. 
ام کی ۱ص بیان الظیا وتات فی المشاشه اقا هشن ارصاویه سل واعی. 


۳۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

اعتراض چهارم: جمع تأخیر را می‌توان بر جمع صوری حمل نمود امّا روایات جمع 
تقدیم را نمی‌توان با آن تطبیق داد. 

پاسخ شبهه‌ی مذکور آن است که نسبت دادن جمع تقدیم به حضرت رسول اکرم 355 
فقط در روایتی از حضرت معاذ بن جبل آمده است که امام اپوداود 3 را چنین 
روایت می‌کند: «انَ التي کل کان في غزوة تبوك اذا ارحل قبل آن تزیغ الشمس اخر 
الظهر حتي جمعها اي العصر فیصلیهما جمیعاً واذا ارتحل بعد زیغ المّمس صل الظهر 
والعصر جمیعا ثم سار وکان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتي یصلیهما مع 
العشاء واذا ارتحل بعد الغرب عجٍّل العشاء فصلاها مع المغرب»" . 

اما این حدیث کاملاً ضعیف است. خود امام ابوداود #2 پس از ذکر آن می‌فرمایند: 
«لم پرو هذا احدیث الا قتيبة وحده وهي ٍشارة اي ضعف هذا احدیث». 

امام ترمذی < در ذیل ابواب السفر, مجدداً «باب ما جاء في المع بین الصلوتین» 
را عنوان نموده و در ذیل آن باب پس از تخریج روایت حضرت معاذ می‌فرماید: «و 
حدیث معاذ حدیث حسن غریب تفرّد به قتيبة لانعرف آحداً رواه عن اللیث غبره». 

امام حاکم که در تساهل شهرت دارد نیز این روایت را ضعیف قرار داده و در «علوم 
احدیث» قول امام بخاری 2 را چنین نقل می‌کند: «ان بعض الضعفاء آدخله علل 
قتببة». 

همین طور هیچ کدام از سایر حفاظ حدیث, که این روایت را نقل می‌کنند» از جمع 
تقدیم سخنی به میان نیاورده‌اند و نماز عصر در روایت هیچ یکی از آنان یافت 
نمی‌شود. چنانکه روایت حضرت انس «له در «سنن آبی داود)(۲ این گونه مروی است: 
«قال: کان رسول اله َ اذا ارتحل قبل آن تزیغ الشمس آخر الظهر اي وقت العصر ثم نزل 
فجمع بینهیا فان زاغت الشمس قبل آن پرتحل صلی الظهر ثم رکب ق3». 


۱- سنن آبی داود: ج ۱ ص ۰.۱۷۲ کتاب الصلوة, باب الجمع بین الصلوتین. 
۲- سنن آبی داود: ج ۱ص ۰۱۷۲ باب الجمع بین الصلوتین. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۳۶۹ 


در این روایت پس از زوال خورشید فقط ادای نماز ظهر مورد بحث قرار گرفته و از 
نماز عصر هیچ گونه بحثی مطرح نیست از همین رو امام ابوداود 2 در گفتار 
مشهورش می‌فرمایند: «لیس فِ تقدیم الوقت حدیث قائم». 

البته حافظ ابن حجر در «فتح الباری» به نقل از «معجم اسماعیلی» و «اربعین 
حاکم» در تأیید جمع تقدیم روایتی را نقل نموده است و می‌نویسد: «لکن روي اسحق 
بن راهویه هذا احدیث عن شبابة فقال: کان !ٍذا کان فی سفر فزالت الشمس صلٍ الظهر 
والعصر جمیعاً ثم ارتحل». آخرجه الاسماعیلی» 

بر این روایت خود اسماعیلی اعتراض کرده‌اند که اسحاق بن راهویه در نقل این 
روایت از شبابه مُتفرّد بوده و جعفر فریابی که آن را از اسحاق بن راهویه روایت نموده 
نیز مُتفرّد است. پس در این روایت دو تفرّد يافته می‌شود. 

حافظ در پاسخ این اشکال می‌فرمایند: «لیس ذلك بقادح فانهما امامان حافظان 
وقد وقع نظیره في الأربعین للحاکم»؛ ولی پاسخ علامه عسقلانی از این جهت قانع 
کننده نیست که خود اسماعیلی 22 آن را معلول قرار داده اند. 

اهب انس کته بت فوی که راتتادی ها هی فه اه عنم جات 
قادحه ای وجود دارد که محدثان ماهر قادر به تشخیص آن هستند و گاهی تشریح 
آن با الفاظ امکان پذیر نیست. پس هرگاه حدیثی معلول قرار گرفت برای رفع این 
عارضه. فقط توئیق راویان کافی نخواهد بود و امام حاکم ة با این حال که در 
تساهل شهرت دارد. این روایت را در «مستدرک» ذکر نکرده است بلکه آن را در 
«اربعین» نقل می‌کند. لذا کاملاً بجا و منطقی خواهد بود که بگوییم درباره‌ی جمح 
تقدیم هیچ روایت صحیحی وجود ندارد. توصیه می‌شود تحقیق علامه عینی چل 
((عفه القاوع راوخ اه بت مور مطالفه گرا گنه 

۰ - [۸] (متفْق علیه) 


۱- مرقاة المفاتیح ج ۳ ص ۴۳۳ باب الصلوة السفر ط دارالفکر. 

۲- فتح الباری ج ۲ ص ۴۷۹ باب |ذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلی الظهر ثم رکب. 
۳- اعلاء السنن ج ۲ ص ۰1۷ باب عدم جواز الجمع بین الصلاتین جمعاً حقیقیا. 

۴- به نقل از «درس ترمذی».ج ۱ صص ۰۵۷۶-۵۶۷ 


۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

عن اي مر قال: کان زنول ال له یل نی اسر عل راجلیه حَبْث تج به 
یوم ِيمَاء صلاة ِ ایض ویوتر عل راجلته ٩۱‏ 

۰- (۸) عبدالله بن عمر عه گوید: رسول خدا 6 به هنگام سفرء نماز شب را 
در حالی که بر شترشان سوار بودند. می‌گزاردند و ارکان آن را به صورت اشاره به جای 
می‌آوردند؛ و فرقی نداشت که شترشان رو به قبله باشد یا رو به غیرقبله؛ و تنها 
نمازهای فرض را به حالت سواره نمی‌خواندند؛ و نماز وترشان را هم بر روی شترشان 
می‌گزاردند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

رو پوی علن تاهاب نام مالک آمام اخم نی آناه این یی یدیا 
استدلال به حدیث فوقء خواندن نماز وتر را بر سواری جایز و روا می‌دانند؛ ولی امام 
ابوحنیفه بر این باور است که خواندن وتر بر سواری جایز نیست؛ بلکه جهت خواندن 
آن. پیاده شدن ضروری است؛ زیرا نماز وتره واجب است؛ از اين روء نمی‌توان آن را بر 
سواری گزارد. 

دلیل امام ابوحنیفه. حدیثی دیگر از عبدالله بن عمر #۶* است که علامه طحاوی آن 
را در «شرح معانی الاثار» باب «الوتر» هل یصل في السفر علي الراحلة ام ۷» روایت 
کرده است؛ آنجا که چنین نقل می‌کند: «عن ابن عمر ط, اتء ان یصل علي راحلته 
ویوتر علي الارض ویزعم ان رسول اهب کان یفعل کذلك». 

عبدالله بن عمر ** نماز تهجّد را بر سواری می‌خواند و زمانی که نوبت وتر پیش 
می‌آمد از سواری پیاده می‌شد و بر روی زمین. نماز وتر را می‌خواند؛ و وی. این عمل 
اه تام مد سک می کاد: 

و پرواضح است که در اين دو روایت عبدالله بن عمر * تعارض وجود دارد؛ و اگر 
بخواهیم آن‌ها را با یکدیگر تطبیق دهیم. ناچاریم که چنین بگوییم که در حدیث باب 
(ح ۱۳۴۰)؛ منظور از «وتر» نماز تهجد است؛ چون وتر گفتن تهجد. در احادیث به 


کثرت آمده است (چنان که پیشتر در این مورد. د بحث شد. و در حدیث ابن عمر 4 نیز 


۱- بخاری ۴۸۹/۲ ح ۱۰۰۰؛ مسلم ۴۸۷/۱ 7 (۷۰۰-۳۹)؛ و ابوداود ۲۱/۲ ح ۰۱۲۲۴ 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۷۱ 


به نماز تهجّد اشاره رفته است؛ آنجا که می‌گوید: «يويء ایماءً صلاة اللیل الا الفراقض 
ویوتر عل راحلته»). 

و خواندن نماز تهجد بر سواری, به اتفاق علماء و صاحب‌نظران دینی, جایز می‌باشد. 
و اگر بر این تطبیق. اطمینان حاصل نشوده از قاعده‌ی «اذا تعارضا تساقطاه استفاده 
می‌شود و به قیاس مراجعه می‌شود؛ به تعبیر دیگر. بهتر آن است که به هنگام وجود 
تعارض بین احادیث, جانب «اوفق بالقیاس» ترجیح داده شود؛ و قیاس نیز دیدگاه 
احناف را تأیید می‌کند. 

امام طحاوی در «شرح معانی الاثار» باب «الوتر هل یصل قِ السفر علي الراحلة ام 
لا؟» می‌نویسد: «به اتفاق علماء و صاحب‌نظران فقهی. خواندن وتر به حالت نشسته. 
با وجود قدرت بر ایستادن. جایز نیست». 

این سخن. حکایت از آن دارد که ادای وتر بر سواری نیز باید ناجایز باشد؛ چون در 
سواری. نه تنها قیام فوت می‌شود. بلکه استقبال قبله و نشستن به روش سئت نیز 
فوت می گردد. 

خوانندگان می‌توانند جهت مطالعه‌ی دلایل احناف و روایات تأیید کننده‌ی مذهب 


احناف. به «مصتّف ابن ای شیبه» باب «من کره الوتر عل الراحلة» مراجعه نمایند. 


فصل دوم 


]٩[ - ۱‏ (ْعیفَ) 


گِِ مود 
۱ .رواهق 


)۱( 

)٩( -۴۱‏ عايشه بت" گوید: رسول خدا ‏ هر دو عمل را انجام داده‌اند: هم 
نماز را به صورت کوتاه و شکسته (دو رکعت دو رکعت) گزارده‌اند و هم به صورت کامل 
(چهار رکعت چهار رکعت) به جای آورده‌اند. 

[بغوی این حدیث را در «شرح السنة» روایت کرده است]. 

۲ - [۱۰] (صَعیف) 

ون عنران بُ خصَين قال: غرَوث مَم ای تاه وقهذث مَعَهُ الم اقا بمکة 
با فا سَفرّا. و 


۷ 


تمَاني عشرة یله لا بصل الا رکعتان یفول: «يا هل الب صلو أربا فا 


دود ۲ 

۲- (۱۰) عمران بن حصین نع گوید: همراه با رسول خدا 6 به جنگ و پیکار 
با کافران و بدخواهان رفتم و در فتح مکّه نیز با ایشان بودم؛ آن حضرت 3 هیجده 
شب در مکه اقامت نمودند و نمازها را (به جای چهار رکعت چهار رکعت) فقط دو رکعت 
دو رکعت می‌گزاردند و می‌فرمودند: «ای مردم شهر مکه! نمازهایتان را چهار رکعت 
بگزارید؛ زیرا ما مسافریم». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: از این حدیت. دانسته می‌شود که هرگاه مسافر در نمازهای چهار رکعتی 
امامت اشخاص مقیم را به عهده گرفت. در این صورت وی نماز خویش را کوتاه بخواند 


۱- دارقطنی ۱۸۹/۲ ح ۰۴۳ «باب القبلة للصائم». 
۲- ابوداود ۲۳/۲ ح ۱۲۲۹؛ و مسند احمد ۴۳۰/۴. 


نف ترجمه و شرح مشکوة المصاییح 
اشامن نمی که بای اقا کقوا نز تور دام باه شیافگی کف کر 
خویش را به تنهایی به پایان برسانند. 

و برای امام مسافر. مستحب و پسندیده است که پس از سلام دادن. به مقتدی‌های 
مقیم بگوید: «نماز خویش را تمام کنید؛ زیرا من مسافر هستم». و بهتر این است که این 
جمله را هم پیش از شروع کردن در نماز و هم پس از فارغ شدن از آن. دوبار بگوید. 

«غزوتٌ»: جنگیدم؛ با دشمنان پیکار و کارزار نمودم؛ با بدخواهان به نبرد و مبارزه 
پرداختم. 

«رکعتین»: به جای چهار رکعت. دو رکعت می‌گزارد. 

«يا اهل البلد»: ای مردم شهر؛ مراد شهر مکه‌ی مکرمه است. 

«صلوا اربعا»: نمازتان را کامل بخوانید. 

«سَفر»: جمع «سافر»؛ به معنای مسافران. 

۲۳ - ([۱۱] (صعیف) 

و ان غمر قال: لت مَم الق که ارف اس رکعتتن رده رکعتین وی 
ِِ سل نع وه ی لخد وال ناه تن خرف ۳۹ 
دا رَکعتن وَصلَیْت مَعَهُ اسر الَهر تن وبعْدها رکعتین وَالْعَضر رکعتین وم 
مدا میا الَفربٌ نی احَضّر والسَفر سَوَاءٌ ثلاث رگعات ولا یفص نف حَطَرِ 
ولا سَمَر هب وثزالهار بدا رکعتان. روا اي 1 

2-۴۳ (۱۱) عبدالله بن عمر 3 گوید: همراه با پیامبر ی در سفر نماز ظهر را (به 
جای چهار رکعت) دو رکعت گزاردیم و پس از آن» دو رکعت (سئت) خواندیم. 

و در روایتی دیگر آمده است که عبدالله بن عمر * گوید: 

همراه با پیامبر 3 در سفر و غیرسفر نماز گزارده‌ام؛ بدین ترتیب که با ایشان د 
غیر سفر. نماز ظهر را چهار رکعت گزارده‌ام و پس از آن. دو رکعت (سنّت) خوانده‌ام. و 
در سفر نیز با ایشان نماز ظهر را (به جای چهار رکعت) دو رکعت گزارده‌ام و پس از آن؛ 
دو رکعت (سئّت) خوانده‌ام. و عصر را نیز (به جای چهار رکعت) دو رکعت گزارده‌ام؛ و 


این در حالی بود که آن حضرت ‏ (در سفر) پس از نماز عصر. چیزی نخواندند. 


۱- ترمذی 7۴۲۷/۲ ۵۵۲. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۷۵ 


و رسول خدا 6 نماز مغرب را در سفر و غیر سفر» یکسان می‌گزاردند و از سه 
رکعت. نه چیزی را کم می‌کردند و نه چیزی را بر آن می‌افزودند؛ بلکه در سفر و حضر 
سه رکعت می‌گزاردند؛ و نماز مغرب. وتر روز به شمار می‌آید که پس از آن دو رکعت 
(ستت) وجود دارد. 

۴ - [۱۲] (عحیح) 

عَنْ مُعَاذ بر جَبّل قال: کان اللی 26 فی غژوة تبوك: لذا زاغت المَمُش بل آن 
للَضرٍ وف ارب مثل دك بدا غاب الشنس قَبْل آن یرل جع بت المَغرب 
والعقاء ون ازتحل قَبْل آن تفیب امش خر المَغْرب حتی ینز للیقاء ثم یم 
بیتهُما. واه آبو داوّد والمذی. 

۴- (۱۲) معاذبن جبل 48 گوید: پیامبر کذٌ در غزوه‌ی تبوک وقتی که 
خورشید پیش از حرکت کردن ایشان زوال می‌کرد. نمازهای ظهر و عصر را (در وقت 
ظهر) یکجا جمع می‌کردند و آن‌ها را می‌گزاردند (جمع تقدیم)؛ و هرگاه پیش از زوال 
خورشید» حرکت م ی کردند؛ ظهر را به تأخیر می‌افکندنن و در وقت عصنر» آن را با نماز 
عصر. یکجا جمع می‌نمودند (جمع تأخیر)؛ و در مورد نماز مغرب نیز چنین رفتار 
می‌نمودند؛ یعنی هرگاه پس از غروب خورشید. حرکت می‌کردند. نمازهای مغرب و 
عشاء را (در وقت مغرب) یکجا جمع می‌نمودند و آن‌ها را با هم می‌گزاردند (جمع 
تقدیم)؛ و هنگامی که پیش از غروب آفتاب حرکت می‌نمودند. نماز مغرب را به تأخیر 
می‌کردند. (یعنی پیامبر جک در غزوه‌ی تبوک. وقتی که پیش از زوال خورشید. حرکت 
هرگاه پس از زوال آفتاب حرکت می‌کردند. نمازهای ظهر و عصر را با هم می‌خواندند و 
پس از آن» حرکت می‌نمودند. و اگر پیش از مغرب سفر می‌کردند. نماز مغرب را به 


۱- ابوداود ۱۸/۲ 2 ۱۲۲۰؛ ترمذی 2۴۳۸/۲ ۵۵۲؛ نسایی ۲۸۴/۱ 2 ۵۸۶؛ و مسند احمد ۰۲۴۱/۵ 
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تأخیر می‌انداختند تا آن را با عشاء بخوانند؛ ولی اگر بعد از غروب آفتاب حرکت 
می کردند. نماز عشاء را به جلو می‌انداختند و با مغرب می‌خواندند). 

[اين حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند]. 

شرح: «غزوه‌ی تبوک»: 

غزوه‌ی تبوک در رجب سال نهم هجرت. زمانی به وقوع پیوست که هوا بسیار گرم 
میوه‌ها رسیده. و درختان سایه‌دار بودند. مسلمانان در این سفر با مسافتی طولانی و 
بیابانی بی‌آب و گیاه و دشمنانی مُستعد و نیرومند روبه‌رو می‌شدند؛ به همین دلیل 
حضرت رسول اکرم 3 قبل از حرکت. به مسلمانان اطلاع داد که به چه منظور و کدام 
کمن کبک فا ای که و هر کی اب کی شنت 

زمان. زمان تنگدستی و خشکسالی بود. منافقان به بهانه‌های زیادی تعلل 
ورزیدند و از ترس دشمنان نیرومند و زورآو و فرار از گرمای شدید و مسافت 
طولانی و بی‌توجهی به جهاد و شک و تردید در حق. خارج شدن همراه رسول خدا 
را ناپسند نمودند و سر باز زدند. 

سبب و انگیزه‌ی این غزوه. همانا القای رعب و وحشت به دولت مجاور و ترساندن 
آن بود» تا مبادا به مرکز اسلام و مسلمین, تهاجم آورده و برای دعوت اسلامی و نیروی 
نوپای آن که در حال پیشرفت است. ایجاد خطر نماید. آری هدف این غزوه همین بود 
که رومی‌ها متوجه شوند که مسلمانان. مال بی‌حساب و لقمه‌ی گوارایی نیستند که 
رومی‌ها بتوانند آنها را طعمه‌ی خود قرار دهند. زیرا اگر مسلمانان ضعیف می‌بودند. 
هرگز با ارتش خود به سوی امپراطوری بزرگ و ابرقدرت و نیرومند «روم» حرکت 
نمی‌کردند. و متهوّرانه و جسورانه» داخل مرزهای آن نمی‌شدند. 

آن حضرت 335 به اتفاق سی هزار تن از مجاهدان اسلام مدینه را به قصد «تبوک» 
ترک گفنند. وقتی رسول خدا 26 به تبوک رسیدند» «یوحنة بن روبة» به حضور آن 
حضرت له رسید و با رسول خدا مصالحه نمود و جزیه پرداخت. اهالی «جرباء» و 
«آذرح» نیز به حضور رسیدند. حضرت ‏ برای آنها امان‌نامه مرقوم فرمود. 

در تبوک به حضرت رسول اکرم گ خبر رسید که رومیها عقب‌نشینی کرده و از 


تصمیم تهاجم و تجاوز به مسلمانان منصرف شده‌اند. آن حضرت 5 مناسب ندانست 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۳۷۷ 


که در داخل کشورشان آنها را تعقیب نماید زیرا هدف (القای رعب و وحشت) تحقق 
یافته بود. 

پیامبر 5 بعد از اينکه بیش از ده شب در تبوک اقامت فرمود. دوباره به مدینه 
بازگشت. 

«زاغت الشمس»: خورشید زوال کرد؛ خورشید از وسط آسمان به سوی مغرب 
منحرف شد. 

«ارتحل»: سفر کرد؛ مسافرت نمود؛ به سفر رفت؛ کوچ کرد. 

۵ - [۱۳] (حسن) 

ون نی قالّ. کان سول ال هه لا ساقر وراد نیع استفیل له باق 
رم صلْ حَیْ وجهه رکابه روا و داد( 

۵- (۱۳) انس بن مالک #۶* گوید: هرگاه رسول خدا کل به مسافرت می‌رفتند و 
می‌خواستند نماز نفل بگزارند. شتر خویش را رو به قبله می‌نمودند و تکبیر می‌گفتند؛ 
آن‌گاه نماز خویش را میگزاردند؛ و فرقی نمی‌کرد که شتر ایشان به چه جهتی حرکت 
می‌کند (رو به قبله يا پشت به آن). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

شرح: علماء و صاحب‌نظران فقهی. با توجه به حدیث بالا می‌گویند: خواندن نماز 
نفل در حال سوار بر مرکب. به طور مطلق جایز است؛ و در آن صورت. نیازی به 
استقبال قبله و رکوع و سجده هم نیست و برای رکوع و سجده. فقط اشاره کافی است. 

در کتاب «الدر المختار» (یکی از کتاب‌های مهم فقهی احناف) آمده است: اگر زین 
سواری» آلوده به نجاست بود. باز هم نماز نفل بر آن جایز است؛ و این حکم. شامل 
سواری‌ها و مرکب‌های چرخدار نیز می‌شود. از این رو. خواندن نماز نفل در اتوبوس» 
قطار و سایر وسائط نقلیه. بدون استقبال قبله و با اشاره کردن جایز است؛ البته 
مسأله‌ی نماز فرض, از این مسأله. جدا است و دارای تبصره‌هایی است که عبارتند از: 

۱- اگر امکان ایستادن. رکوع. سجده و استقبال قبله در سواری وجود داشت. 
خواندن فرض اشکالی ندارد. 


۱- ابوداود ۲۱/۲ ح ۱۲۲۴؛ دارقطنی ۲۹۶/۱ ح ۰۳ «باب صفة صلاة التطوّع فی السفر و استقبال 
القبلة عند الصلاة علی الدایّد». 
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۲- اگر قیام. رکوع و سجده در سواری. امکان‌پذیر نبود و قبل از پایان وقت نماز, 
احتمال توقف وجود نذ‌اشت» به هر صورت ممکر نماز خوانده شود. 

در هر صورت. اگر زمان کافی از وقت نماز باقی بود» ولی شخص در ابتدای وقت 
نمازه منتظر توقف سواری نشد و نمازش را نشسته خواند» در آن صورت طبق ترجیح 
علابه نام (فر کشا ره المتار جاح ۱۲ ۴۷) تماوش این است؛ اک سم بهتر این 
توق که فا ار وق با فا همايی که ایکا ادن فتاه کر سالت آتتاده پراش تن 
می‌آید» صبر می کرد. 

۶ - (۱۴] (صحیح) 

وَعَنْ جابر قال: بَعيي ول الله 2 ی حَاجَةٍ فجلث ور یل عل راجلیه نو 
مشق ول السجود آخفض من الزکوع. را بو دازد ۱ 

۶- (۱۴) جابر بن عبدالله 8 گوید: رسول خدا 6 مرا به جهت انجام کاری 


گسیل داشتند؛ و چون برگشتم. دیدم که آن حضرت گ بر شتر خویش رو به سوی 
مشرق نماز می‌گزارند و سجده را پایین‌تر از رکوع انجام می‌دادند؛ (یعنی اشاره‌ی خود 
را برای سجده. پایین‌تر از اشاره‌ی خویش برای رکوع قرار می‌دادند). 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 


۱- ابوداود ۲۲/۲ ح ۱۲۲۸؛ ترمذی ۱۸۲/۲ 2 ۲۵۱؛ و مسند احمد ۰۲۲۲/۲ 


فصل سوم 

۷ - [۱۵] «مُتَفق علیه) 

عن این ۶ مر قال: را ۳ 
بر وغتمان صدرا من جلافیه من غفمان صل بَعد را فگان اب مر 1 دا صَلّ 
مَم الهمام صَل زَا واذّا صلاقا وحده صی رَکعَتین(. 

۷- (۱۵) عبدالله بن عمر #۶ گوید: رسول خدا جک (نماز چهار رکعتی را) در 
سرزمین منی؛ دو رکعت گزاردند؛ و ابوبکر ط نیز پس از پیامبر (در روزگار خلافت 
خویش) و عمر 4۶ نیز پس از ابوبکر 4*۶ «در زمان خلافتش, نماز چهار رکعتی را در 
سرزمین منی) دو رکعت گزاردند؛ و عثمان #۶* هم در ابتدای خلافت خویش. دو رکعت 
می‌گزارد. ولی بعدا عثمان #۶* نماز چهار رکعتی را در منی قصر (و شکسته) نمی‌کرد و 
آن‌ها را کامل و چهار رکعتی می‌گزارد؛ (زیرا عنمان ** در مکه ازدواج کرده بود و خود 
را مقیم می‌دانست). 


سس 


از این رو عبدالله بن عمر 8* نیز هرگاه پشت سر امام (مقیم) نماز می‌گزارد. آن را 
کامل و چهار رکعتی می‌گزارد؛ و هرگاه به تنهایی آن را می‌خواند. قصر می‌کرد و آن را 
دو رکعت می‌گزارد. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: این حدیث در بخاری چنین آمده است: 

«عن عبدالله بی عمر نله قال: صلّیث مع النيي ت بسن رکعتین» وایي بکر وعمر ومع 
عمان صدراً من امارته ذ ثم اتمها» (بخاری. ح ۱۰۸۲)؛ «عبدالله بن عمر له می‌گوید: در 


۱- بخاری ۵۶۳/۲ 2 ۱۰۸۲؛ مسلم ۴۸۲/۱ ح (۶۹۴-۱۶): نسایی ۱۲۱/۳ 2 ۱۴۵۱؛ و دارمی 
2۱ ۰۱۵۰۶ 
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منی» نماز را با رسول خدا کة» ابوبکر «ه عمر نله و ابتدای خلافت عثمان نی دو رکعت 
خواندم؛ امّا بعداً عثمان طه نماز را کامل (یعنی چهار رکعت) خواند؛ (زیرا عثمان عفن 
در مکه ازدواج کرده بود و خود را مقیم می‌دانست)». 

و در روایتبی دیگر چنین وارد شده است: 

«عن ابن مسعود » لمّا قیل له: صل بنا عنمان ت» بمن اربع رکعات» استرجم. ثم 
قال: صلّیتُ مع رسول لت بمني رکعتین» وصلّیثْ مع اي بکر الصدیق نله بمي 
رکعتین» وصلیث مع عمر بن اخطاب » بميع رکعتین» فلیت حظّي من اربع رکعات 
رکعتان متقبّلتان» (بخاری ح ۱۰۸۴) 

«هنگامی که به عبدالله بپن مسعود عله گفتند: عثمان له در منی برای ما چهار رکعت؛ 
امامت نموده است؛ وی (متأشف شد و) ان لله و ات الیه راجعون گفت و فرمود: من با رسول 
خدا 5 در منی دو رکعت خواندم؛ با ابوبکر ع در منی دو رکعت خواندم و با عمر یه در 
منی دو رکعت خواندم.ای کاش! به جای این چهار رکعت. همان دو رکعت. مورد قبول 
خداوند. واقع گردند». 

و این حدیث. در صحیح مسلم چنین آمده است: 

«عن اين عمر نت قال: صلی ان 5 بمی صلاة السافر وابوبکر وعمر وعثمان 
ثماني سنین؛ او قال: ست سنین. قال: حفص (يعني این عاصم): وکان ابن عمر نب یصل 
بمني رکعتین ثم يأتي فراشه؛ فقلث: اي عم! لو صلّیتَ بعدها رکعتین؟ قال: لو فعلث 
لا تممثٌ الصلاة» (مسلم ح .)۶٩۹۴‏ 

«عبدالله بن عمر نق گوید: رسول خدا تّ» ابوبکر ‏ و عمر نی در سرزمین منی؛ 
نمازها را مانند نماز مسافر می‌خواندند. عثمان بن عفان ۶ نیز هشت يا شش سال 
چنین کرد. 

حفص بن عاصم تَّ گوید: عبدالله بن عمر ی نیز در سرزمین منی دو رکعت 
می‌خواند و به رختخواب می‌رفت. من می‌گفتم: عمو جان! اگر بعد از آن‌ها دو رکعت 
دیگر می‌خواندی» خوب بود. او گفت: اگر بخواهم چنین کاری انجام دهم. نمازم را 
کامل می‌نمودم». 

۸ - [۱۶] «مُتَفْق علیه) 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۸۱ 


ون ای قالث: فرضت الا رکعتین ثم هاجر سول ال له له قفرضث رب 
کث صلاه اسر عل اْرِیضَة 2 حول ال الرهریٌ: فُث ِعرْوَة ما بال عَمَة تتم؟ 

کول کی تابن ان 

۸- (۱۶) عايشه *تُذ گوید: نماز(های واجب, چه در سفر و چه در غیر سفر 
ابتدا) به صورت دو رکعتی فرض شده بود؛ آن‌گاه پیامبر اکرم ‏ به مدینه‌ی منوّره 
هجرت کردند و (تعداد رکعت‌های نمازهای فرض در غیر سفر. افزايش یافت و) چهار 
رکعت فرض گردید؛ ولی در سفر. به حالت دو رکعتی نخست خود باقی ماند. 

زهری * گوید: خطاب به عروة بن زبیر * گفتم: چرا عايشه *ْ* نماز را کامل و 
چهار رکعتی می‌خواند؟ او در پاسخ گفت: عايشه *د نیز به سان عثمان بن عفان * 
تأویل و برداشت نموده است؛ (چون آن دو فکر می‌کنند که قصر نماز, واجب نیست؛ از 
اين رو. گاهی آن را کامل و چهار رکعتی و گاهی نیز به صورت قصر و دو رکعتی 
می گزارند). 

| 

شرع این روایت کر بخاوی ومشلمه نا این عبار اب آمفه اتیت: 

عايشه ** گوید: «فرض الّه الصلاة حين فرضهاء رکعتین رکعتین في احضر والسفر؛ 
فأقزت صلاة السفر وزید فی صلاة احضر» (بخاری و مسلم). 

«خداوند در ابتداء نمازهای واجب را - چه در سفر و چه در غیر سفر -به صورت دو 
رکعتی فرض نمود؛ سپس تعداد رکعت‌های نمازهای واجب در غیر سفر افزايش یافتند 
دی مق ط رنه لاش که کشی باق رما 

یکی از دلایل شوافع بر رخصت بودن قصر «کوتاه نمودن نماز در سفر) حدیث و 
روایتی است که از عايشه مس" روایت شده است که سنن دارقطنی آن را روایت کرده 
است؛ وی می‌گوید: «ان ان 6 کان یقصر في السفر ویتمْ ویفطر ویصوم»؛ «پیامبر کل 
در سفر» گاهی نماز خویش را کوتاه و گاهی کامل می‌خواند؛ و گاهی روزه نمی گرفت و 
گاهی نیز روزه می گرفت». 
۱- بخاری ۴۶۴/۱ 2 ۳۵۰؛ مسلم ۴۷۸/۱ ح (۶۸۵-۱)؛ ابوداود ۵/۲ 2 ۱۱۹۸؛ دارمی ۴۲۴/۱ ح 

۹ موطاً مالک ۱۴۶/۱ ح ۸ «کتاب قصر الصلاة». 
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امام خار قط ‏ آبم خت) شیم کفتهاسس: ذر حوات ای خسته کته که 
است که امکان دارد مفهوم حدیث چنین باشد که پیامبر اکبر کل در سفرهای کمتر از 
تسه میل»نمازها را کامل:م خوانده است و خر شفرهای طولان؛ تمازها را قضر کروه 
است. جوابی دیگر به حدیث عایشه تت داده شده است مبنی بر این که در سفر حج 
که عايشه *ْ نمازها را به طور کامل می‌خواند. شخصی از عروة بن زبیر * پرسید: 
«ما بال عايشة تتم؟»؛ «جرا عايشه تا نماز را کامل می‌خواند»؟ عروة در پاسخ گفت: 
«تأرلت ما تأوّل عشمان» (بخاری)؛ «عايشه نا به سان عثمان بن عقان. تأویل و 
برداشت کرد». 

یعنی همچنان که عنمان * با تأآویل کردن. در مکه‌ی مکرمه نماز را کامل 
می‌خواند. عايشه *ّ* نیز در اين باره با تأویل کردن, نمازها را تکمیل می‌خواند؛ و اگر 
نزد عايشه ** در اين باره حدیث مرفوعی وجود می‌داشت. عروة بن زبیر 8* هرگز 
نمی گفت: «تأوّلت ما تأول عثمان»؛ بلکه حدیئی را که عايشه لش از آن استدلال 
می‌کرد. ذکر می کرد. 

و از کلام عروة بن زبیر * چنین برمی‌آید که نزد عايشه " در اين باره هیچ 
حدیث مرفوعی وجود نداشته است؛ و این عمل. اجتهاد خود وی بوده است؛ بنابراین 


حدیثی که به عايشه مس" نسبت داده شده است. یا صحیح نیست و یا مفهوم دیگری 


دارد. 


و یکی دیگر از دلایل شوافع. مبنی بر رخصت بودن قصرء عمل عنمان بن عفان «ه 
می‌باشد که در مکه‌ی مکرمه نماز را به طور کامل می‌خوانده است؛ در پاسخ این عمل 
عثمان بن عفان. گفته شده است که وی در مکه‌ی مکرمه. خانه داشته است و طبق 
اجتهاد خود که هرکس در شهری منزل داشته باشد. باید نمازها را کامل بخواند. نماز را 
کاا هی ناه بسا 

و برخی گفته‌اند که عثمان بن عفان * قصر و کوتاه خواندن نماز را در سفر واجب 
نمی‌دانسته است؛ از اين روء گاهی آن را کامل و چهار رکعتی و گاهی نیز به صورت 
قصر و دو رکعتی می‌گزارد. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۳/۳۳ 

و برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی گفته‌اند که علّت عدم قصر عثمان بن 
عفان #۶* در نمازهای چهار رکعتی در سرزمین منی» این بوده است که مردم روستایی 
و کسانی که آشنایی کافی نسبت به مسائل دینی نداشتند. در ایام حجْ حضور 
گسترده‌ای داشتند و اگر چنانجه عثمان بن عمّان * نمازها را قصر می‌کرد؛ آن‌ها به 
گمان این که اصل نماه اه رکعت. است» دجار سوه فاهم می‌شدند؛ بد همین علت» 


عثمان بن عفان #* به جهت تعلیم آنان. نیت اقامت کرد و نمازها را کامل خواند. والله 
اعلم بالصواب. 

۵۹ - (۱۷] (سحیح) 

ون ابْن عبّاس قال: فقرض ال الضَلاة عل لسان تسم 885 نی الخضر ربا وق 
السَمِ رن وف الحَوف رکْعَة. روا ُسلم(. 

۵۹- (۱۷) عبدالله بن عباس ۶ گوید: خداوند بلندمرتبه نماز را به زبان 
پیامبرتان 6 در غیر سفره؛ چهار رکعت و در سفر» دو رکعت و در حالت خوف (ترس و 
هراس). یک رکعت فرض گردانیده است. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «و فی الخوف رکعة»: برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی, به ظاهر این 
پتگاباعیا تکیت دما نف کیت ماه یف یک کف اه اما خمیون وات اد 
دینی می‌گویند: یک رکعت را با امام بخواند و یک رکعت دیگر را تنها بگزارد؛ همچنان 
که هر اد یه تا رن فتاه اس وه هت مغتا ی وت روف لورت 
1 

۰ - [۱۸] (طعیف جدا) 


زگن ابر عبّاس وعن ان عُمَر قالا: سَنّ سول له 4 صلاة الم رَکعتین وتا 
َمَامٌ یر فص والوثز نی اسر سنة. روا ان ماجه۳. 

۰- (۱۸) عبدالله بن عباس ع و عبدالله بن عمر ۶* گویند: رسول خدا 35 
نماز سفر را دو رکعت مقر نموده‌اند و این دو رکعت. تمام (چهار رکعت فرض) به شمار 


۱- مسلم ۴۷۹/۱ ح (۶۸۷-۶). 
۲- ابن ماجه 2۳۷۷/۱ ۰۱۱۹۴ 


۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
می‌آید و کمتر از اصل فرض نمی‌باشد (و در اجر و پاداش. کامل و تمام است)؛ و 
گزاردن وتر در سفر نیز با سّت رسول خدا کل مشروع می‌باشد. 

ای تخت وان ساجه روایتت کرده اس 

شرح: «و الوتر في السفر سة»: یعنی خواندن وتر در سفر, با سنت رسول خدا ؟ 
مشروع می‌باشد؛ و این عبارت. منافاتی با وجوب وتر ندارد. 

۵۱ - [۱۹] (صعیف) 

تم عاللت باه آن ايم غیان کن عم سا مهن ما ون زره 
والطائف وف مثل مّا یکون بَْنَ مه غسقان وق مثل ما بْن مَکة وَجْدَة قال مالك 
وکلت أرعة ب. راهن اننوظ ۱ 

۰۹ (۱۹) از مالک خدروایت است که ید خبر رسیده است. که عبداللة بن 
عباس ۶* در مسیرهایی که به فاصله‌ی مکه و طائف و یا مکه و عسفان و یا مکه‌ی و 
جْدَة بود» نمازهايش را قصر می کرد و به جای چهار رکعت. دو رکعت میگزارد. 

مالک 2 گوید: این مسیرهاء به اندازه‌ی چهار «یُرد» بود. 

[این حدیث را مالک در «موطا» روایت کرده است]. 

شرح: مکه: 

موقعیت جغرافیایی مکه‌ی مکرمه: 

شهر مقدس مکه. در غرب نجد واقع است و آن را جزو تهامه دانسته‌اند. این شهر از 
شمال به مدینه, از مشرق به نجد و ریاض, از جنوب به یمن و از مغرب به جذه محدود 
می‌شود. طول آن ۷۸ درجه و عرض آن ۲۳ درجه است و در اقلیم دوم قرار می‌گیرد. 

ارتفاع تقریبی آن از سطح دریا ۲۷۰ متر است و فاصله اش تا جذه. با بزرگراه 
جدیدی که احداث شده, به ۶۰ کیلومتر کاهش يافته و به وسیله‌ی بزرگراه هجرت با 
مدینه نیز ۴۲۵ کیلومتر فاصله دارد. شهر مکه میان دو رشته کوه محصور شده و از این 
رو بنای آن از دور دیده نمی‌شود. این دو رشته کوه عبارت‌اند از: 

۱- کوه فلق یا فلح؛ در شمال مکه واقع است که به سمت غرب ادامه می‌یابد. 


۱- موطاً مالک ۱۴۸/۱ ح ۰۱۵ «کتاب قصر الصلاة فی السفر». 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۸۵ 


۳ ی ان؛ رشته کوهی است که کوه‌های هندی. للم و 9 از جمله 
ارتفاعاتی هستند که در آن قرار دارند. 


وک ۹ سا قیل داوهلان همع 7 مج وف وا عامت کا ماشای نوی که 
در راه یمن و شام رفت و آمد داشتند و از این روء موقعیت بسیار ممتاز و سوق الجیشی 
به آن بخشیده است. از این شهر. سه راه اصلی به سوی سه نقطه‌ی مهم منشعب 
می‌شده که بر اهمیت آن می‌افزوده است. این سه نقطه. یمن فلسطین و دریای سرخ 
هستند. مساحت کنونی مکه بیش از ۴۸۰۰ هکتار و جمعیت ساکن آن بیش از ۶۰۰ 
هزار نفر است. 

او وشوو ی سایقم | امه اه فا کفهای قاط اف 
شاف نف خیش مادهای قمالی | سر کرهی رها پقر واه ان 
می‌سازد و حرارت و دمای هوا را دو چندان می‌کند. در ماه‌های تیر» مرداد و شهریور 
حرارت آن فوق العاده زیاد است. بارندگی در آن غالبا مقطعی و در دی ماه است؛ زیرا 
در منطقه مداری واقع است. و به گاه بارش باران» چنان سیلی در چند ثانیه شهر را 
فا کرک که مناخت‌ها و کته ار آ اف سای اس اوس مان 
به جنوب سرازیر می‌شود و گاهی نیز اندرون مسجد الحرام را تا یک متر و اندی فرا 
می‌گیرد. برای جلوگیری از ویرانی‌های حاصل از سیل. سدی را در منطقه‌ی معلاة 
ساخته‌اند. 

نام‌های مکه‌ی مکرّمه 

اسامی فراوانی برای مکه گفته‌اند؛ برخی از آن‌ها عبارتند از: 

۱- العروض ۲- السّبیل ۲- مُحْرَجٌ صدّق ۴- آلْبّينة ۵- ْمَعاذ ۶- مرحم ۷- أم 
حَمْ ۸- أَمْ بح -٩‏ أَم القری ۱۰- آلبّلدة ۱۲- البلد الامین ۱۳- البلد الحرام ۱۴- 
الرْتاج ۱۵- النّاشر ۱۶- حرم الله تعالی ۱۷- بلد الله تعالی ۱۸- فادان -۱٩‏ الباسّة 
۰- الناسَّة. 


۱- پیامبر خدا قة و سپاه اسلام در سال هشتم هجری. هنگام فتح مکه از میان این کوه‌ها به داخل 


شهر وارد شدند. 


۳/۸۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


برای هریک از این اسامی. دلایلی است و ما به وجه تسمیه‌ی سه نام از این شهر 
که در قرآن کریم آمده., اشاره میی‌ کنیم: 
۱- بکه: 


۳۹ 
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ول بَیْبِ یت وضع لاس لٍْی که ارگ وهی للعَلَیینَ 43 (آل عمران: 
۹۶( 

گروهی «بکه» را همان «مکه» دانسته‌اند که «میم» آن تبدیل به «با» شده و از 
به این صورت که مسجد الحرام یا کعبه را «بکه» و نام شهر را «مکه» دانسته‌اند (۲ 
نظر می‌رسد با توجه به آیه‌ی بالاء بکه باید یکی از نام‌های شهر باشد. 

برای بکه چندین معنا آورده‌اند؛ از جمله: بکه از «بک» مشتق شده؛ یعنی غرور 
گردن کشان و متکیران را در هم می‌کوید و یا گردن آتان را می‌شکند. بکه در جایی 

۲- مکه 


1 
2 مرو بَعد ان 


ظوَهْو آلذی کف یی عنم وا یم عَتَهُم ببظر مهم 
آظفرکم عَلیهم..4 الفتح: ۲۴]. 

برای مکه نیز چند معنا گفته‌اند؛ از جمله: مکه از «مّک» به معنای کمی آب مشتة 
شده و علاقه‌ی مردم به این شهر یا استفاده‌ی آنان اه ۶ زین قطره‌ی آب را - که در 
این سرزمین بسیار کمیاب است < نشان می‌دهد. . بعضی نیز ان وا ان «تمککت العظم» 
دانسته‌اند که به مغز استخوان ی که و زمین است؛ 5 گونه 
9 


۱- آل عمران: ۹۶؛ «همانا نخستین خانه‌ای که برای مردم ساخته شد. خانه‌ای است که در بکه قرار 
داشته و مبارک و هدایتی برای جهانیان است.» 

وی تاج الفرو سید ۱۷ ق8۱۱۱ فاسی المگ بهمان تن ۷۷ این ای غتبهه المضتنفه فی 
الاحادیث و الاثار ج ۴ ص ۳۵۷. 

۳- ابن منظور همان ج ۰۱۰ ص ۴٩۱‏ ماده‌ی «مکک»؛ فاسی المکی. همان ص ۰۷۷ 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۸۷ 


نسبت به آن قصد و نیت سوء داشته باشد. جز نابودی سرنوشتی نخواهد داشت یا اگر 
کسی به زیارت این خانه رود. از گناهانش کاسته می‌شود. 

برای مکه. معانی دیگری چون بسط. گسترش و ازدحام نیز آورده‌اند. یونانیان نام 
مکه را «مَکزّبا» ثبت کرده‌اند. شاید این واژه از لهجه‌ی ساکنان جنوبی شبه جزیره. به 
معنای مقدّس و محترم باشد؛ زیرا پادشاهان حکومت سباً راء که دارای تقدّس بوده‌اند. 
مرب یا مُقَرّب می‌خواندند. 

۳- أَمْ الشری 

«...ولشیر ام ری وَمَنْ حَولها... الانعام: .٩۱]٩۲‏ 

مکه را از این رو «أَم الری» خوانده‌اند که گفته شده هنگام آفرینش زمین» آب تمام 
اتف کر تکاس هک هک و او کی اف که ای 
پیرامون کعبه برآمد تا به مقدار کنونی گسترش یافت. در اصطلاح لغوی و قرآنی. به 
این مسأله «دّحوالارض» گویند که در قرآن کریم آمده است: «رالتض بَعَدَ دك 
دحهَا 4 [النارعات: ۳۱]۳۰. مکه را مادر زمین‌ها خوانده‌اند و قرآن نیز به این نام اشاره 
دارد. 

۴- بلد المین 

«رالتن رثن وظور سینيتي هداب لین 43 الن: 1۳-۱ 

بلد امین. به معنای سرزمین و حرم امن الهی و یکی دیگر از نام‌های مکه است که 
خداوند در قرآن از آن یاد نموده و امنیت و حرمتش را بیان کرده است. 

«طائف»: شهری است در حجاز جنوبی در ۱۲ فرسنگی شرق مکه که محصول 
عمده‌ی آن» انگور گوارا است و مویز آن نیز مورد مثل است. اين شهر (امروزه) به علّت 
انش هو افدشی در تاستات پانتت اکن ود ها بم یضار م این مش سراف 
این خاندارن در شقر طایت» دازا کاهستته یت این هر دسا ۱۹۹۸ ام 
۰ نفر بوده است. 

«مسفان»: به ضم عین و سکون سین؛ مکانی است در راه مکه و مدینه که به مکْه 


۲- نازعات: ۰ «آنگاه زمین را از زیر گسترانید.». 


۳۸۹۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«جْدّ»: به ضم جیم؛ و در بین عوام. به کسر جیم مشهور است. 

امروزه. جذه. این شهر بندری که به قلب عربستان معروف است. با جمعیتی در 
بازرگانی برای عربستان. اهمیت زیادی دارد. تعدادی از پایگاه‌های مهم نظامی 
عربستان در این بندر قرار دارد. این شهر. محل ورود اصلی زاثران خانه‌ی خداست. در 
حال حاضر. جده به عنوان بندری آزاد و بازرگانی قلمداد می‌شود و از مدرنترین 
شهرهای عربستان به شمار می‌رود. آل سعود. سرمایه‌گذاری فراوانی برای عمران و 
آباقم انش اقفر مود انس واه چیه المالی ملک ید الم با شدگاه‌هاش 

«اربعة برد»: چهار برد. برابر با ۱۶ فرسخ است و هر فرسخ برابر با سه میل می‌باشد. 
و میل نیز برابر با چهار هزار ذراع است؛ و هر ذراع در حدود نیم متر است. 

۲ - [۲۰] (ضعیف) 

وعّن البراء قال: صحبّث رسول ال له 2 تمَانيَة عقر سرا قما رأیثه ترك رکعتئن لذّا 
رات امس بل اهر رواء بو دود والمذی وقال: ها حدیث غُریب(. 

۲- (۲۰) براء بن عازب تلء گوید: در هیجده سفر همراه و همرکاب رسول خدا 
بودم و در اين سفرها ندیدم که آن حضرت 7 پس از زوال خورشید و پیش از نماز 
فرض ظهر دو رکعت نماز را ترک کرده باشند. 

شرح: «فما رآیته ترک رکعتین»: احتمال دارد که این دو رکعت. نماز «تحية الوضو» 
باشد؛ و این احتمال نیز وجود دارد که دو رکعت ننستّت انیتلن اژ فرض ظهر باشد؛ زیرا 
چهار رکعت و دو رکعت قبل از ظهر, هردو از پیامبر 5 ثابت هستند؛ ولی احادیث چهار 


بیانگر همان دو رکعت سنّت پیش از ظهر باشد که پیامبر د آن را در سفر می‌گزاردند. 


۱- ابوداود ۱۹/۲ ح۱۲۲۲؛ و ترمذی ۴۳۵/۲ ح ۵۵۰. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۸۹ 


به هر حال. خواندن عموم نوافل مانند [شراق چاشت. اوّابین و غیره در سفر طبق 
اجماع صاحب‌نظران فقهی. جایز است و درباره‌ی سنّت‌های موکده که به «رواتب» نیز 
مشهوراند. اختلاف‌نظر وجود دارد. 

برخی از جمله عبدالله بن عمر 8 قائل به ترک آن هستند. امام شافعی 2و 
جمهور علماء و پیشوایان دینی. قاثل به خواندن و مستحب بودن «رواتب» هستند. 
داشت. خواندن آن‌ها خالی از فضیلت و اجر نیست؛ و اگر کسی آن‌ها را ترک کرد. بر او 
ملافت ز سر وی تسست؟, زیرا گر شقه تا کید موخوه و سنت‌های مو که: از بیق 
می‌رود و سنّت‌های موکده. در سفر از حالت تأکیدی خود خارج می‌شوند؛ البته 
سئت‌های صبح از این قانون» مستثنا هستند و در سفر نیز به آن‌ها «سئت موکده» 
اطلاق می گردد. 

بنابراین» ترک سنّت‌های صبح در سفر. مناسب نیست. ابوهریره * گوید: رسول 
خدا 35 در مورد سئت‌های صبح فرمودند: «لاتدعوهما وان طردتکم اخیل» (ابوداود)؛ 
«دو رکعت سّت صبح را ترک نکنید, اگر چه اسبان. شمایان را لگدمال کنند». 

و از پیامبر 5 نیز ثابت است که در سفر. سئت‌های صبح را می‌خواند؛ چنان که 
امام بخاری روایت می‌کند: «ورکع النبی ت رکعتی الفجر» (بخاری؛ باب من تطوّع فی 
السفر فی غیر دبر الصلوات و قبلها)؛ «پیامبر 3 (در سفر) دو رکعت سّت صبح را 
گزار6۵: 
سفر پیامبر جک و قضا شدن نماز آن حضرت که و صحابه را تعریف کرده و گفته است: 
«ثم ادّن بلال بالصلاة فص رسول الم رکعتین ثم صب الغداة فصنع کما کان یصنع 
کل یوم» (صحیح مسلم؛ باب «قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل قضائها»)؛ 
«آن‌گاه بلال طء اعلام وقت نماز کرد و رسول خدا وق دو رکعت نماز (سئت) گزارد؛ 
آن‌گاه نماز فرض بامداد را خواند؛ و بدین سان. کاری را انجام داد که هر روز انجامش 


می‌داد». 
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و برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی» در کنار سنت‌های صبح. سنّت‌های مغرب 
را نیز در سفر. «موکده» دانسته‌اند. 

لازم به یادآوری است که اختلاف موجود: از اختلاف روایات سرچشمه می‌گیرد؛ و 
روایات و اخبار رسیده از ابن عمر ع* با یکدیگر تعارض دارند؛ به عنوان مثال در روایتی 
می‌گوید: 

«صحبثٌ رسول اللهت فکان لایزید في السفر علي رکعتین وابابکر وعمر وعثمان 
کذلك» (بخاری و ترمذی)؛ «با پیامبر بل همراهی کردم و ایشان در سفر بیشتر از دو 
رکعت نمی‌خواندند؛ و هم‌چنین با ابوبکر ع» عمر ‏ و عثمان «ّ نیز همراهی نمودم 
و ایشان نیز در سفرء بیشتر از دو رکعت نمی گزاردند». 

و در روایتی دیگر می‌گوید: «صلْیثْ مع السی ت الظهر في السفر رکعتین وبعدها 
رکعتین» (ترمذی)؛ «همراه با پیامبر ی در سفرء دو رکعت نماز فرض ظهر خواندم و 
پس از آن نیز دو رکعت (سنت) گزاردم». 

و هم تین عمل آن حضرت 6 را درباره‌ی مغرب. چنین روایت می‌کند: «و 
المغرب في اضر والسفر سواء لاینقض فیي حضر ولا سفر وهي وتر النهار وبعدها 
رکعتین» (ترمذی). 

از اين روایت معلوم می‌گردد که آن حضرت ی بعد از فرض نماز مفرب. دو رکعت 
سئّت را نیز در حضر و سفر می‌گزاردند. 

و از روایت حفص بن عاصم (ح ۱۳۳۸) معلوم می‌گردد که ابن عمر ‏ خود 
سئّت‌ها را نگزارد و از پیامبر 3 ابوبکر ۶ عمر ** و عنمان 8" نیز نقل می‌کند که 
آن‌ها نیز سنت‌ها را در سفر نمی گزاردند. 

وتظلاوه از ووایت‌های عیتالله برع عم » عدیی رام وهای انیت که 
می‌گوید: «صحبث رسول الّه 2 ثمانية عشر سفراً فما رأیته ترک الرکعتین اذا زاغت 
الشمس قبل الظهر» (ترمذی)؛ «در هیجده سفر همراه پیامبر ج بودم و هرگز ندیدم که 
آن حضرت 5 پس از زوال خورشید. دو رکعت قبل از ظهر را ترک کرده باشند». 


کتاب الصلوة: (باب (۴۱) نماز مسافر) ۲۳۹۱ 


و در صحیح بخاری از ابن ابی لیلی مروی است که گفت: «ما اخبرنا احد اه رآأي 
اسب ی صب الضحي غير ام هاني. ذکرت ان الب ی یوم فتح مکة اغتسل في بیتها 
فصلٍ مان رکعات». 

و از این حدیث معلوم می‌شود که آن حضرت 3 در سفر به مکه, نمازهای مستحبی 
چاشت را نیز می‌گزاردند. 

و به ظاهر, همه‌ی روایات با یکدیگر تعارض دارند؛ ولی اگر دیدگاه احناف و جمهور 
را بپذیریم (مبنی بر اين که در سفر. می‌توان نفل و سنت‌های معین نماز را به جای 
آورد؛ اما علاوه از سنّت صبح. دیگر سّت‌هاء «موَقده» نیستند» ولی خواندن آن‌ها 
دارای اجر و فضیلت است) همه‌ی روایت‌های متعارض بر مفهوم خود به خوبی قرار 
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می گیرند. 
۳ - [۲۱] (صعیف) 
رَعنْ تافع قال: ی عَبد الله بح عم ان یی اب غبَید ال له تم نی اسر تلا 


بنکه علی واه مالك ۶ 
2-۲۳ (۲۱) نافع ۶* گوید: عبدالله بن عمر ۶ فرزندش عبیدالله ط را در وقت 


سفر در حال گزاردن نمازهای نفل می‌دید و بر وی ایراد نمی گرفت. 
زان قلیت سالک ووات کت انیت 


۱- موطاً مالک 7۱۵۰/۱ ۲۴ «کتاب قصر الصلاة». 


باب (۴۲) 


نماز جمعه 


فصل اول 


۴ - [۱] (مْتَفُقْ علیه) 

وَعَنْ آيي هیر هه قال: ال رسول ال له که: «مخن الاجزوت السَابقوق یرم امه یی 
نَهم آوئوا الکتابِ من قَبلتا وّاوتیتا؟ من بعدهم ثم هَذا یومهم الذي فرض عَلیهم يعني 
یوم الجِععة فاختلفوا فیه فَهدَاتا ال 4 والگاش لا فیه کب الهُود غُدا والتضاری بَغْد 
غد) 


یه وی بر ۱ ره 
وی رواية للم قال: «نَحن الاخرون الاولون يم لقَيامةٍ وحن 
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م2 ند ۶ مر له 


از وذکر تحوه و 


۴- (۱) ابوهریره * گوید: رسول خدا ی فرمودند: «ما در دنیاء آخرین امّت 
هستیم» ولی در رستاخیز: پیشاپیش ساير امّت‌ها خواهیم بود و از همه‌ی امّت‌ها جلوتر 
تاش و انز که آناق بش اد ماتصاخت کنات سای عونت اج را خسیافت 
نموده‌اند و ما پس از ایشان. صاحب کتاب شده‌ایم؛ پس این روز (روز جمعه که به 
فضیلت آن مشرّف شده‌ایم.) همان روزی است که بر آن‌ها فرض شد (تا شعاثرشان را 
در آن انجام دهند؛) ولی آنان» در مورد آن. دچار اختلاف‌نظر شدند. آن‌گاه خداوند 
بلندمرتبه ما را بدان (یعنی روز جمعه) راهنمایی فرمود و بقیه‌ی مردم (اهل کتاب) 
پشت سر ما قرار دارند؛ اين طور که بهودیان به جای آن, فردا (یعنی شنبه) و 
مسیحیان» پس فردا (یعنی یکشنبه) را برای عبادت خود انتخاب نمودند». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند. و در روایتی دیگر از مسلم چنین 


آمده است ]: 


۱- بخاری ۳۵۴/۲ 2 ۸۷۶: مسلم ۵۸۵/۲ 2 (۸۵۵-۱۹)؛ نسایی ۸۵/۳ 2 ۱۳۶۷؛ و مسند احمد 
۳/۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۴۲) نماز جمعه) ۳۹۵ 


«نحن الاخرون الاوّلون یوم القيامة» ونحن اوّل من یدخل الينة بید اتّهم اوتوا الکتاب 
من قبلنا وأتیناه من بعدهم) فاختلفوا. فهدانا له لما اختلفوا فیه من الق فهذا یومهم 
الذي اختلفوا فیه» هدانا اللّه له. قال: یوم الجمعة فالیوم لنا وغداً للیهود وبعد غدٍ 
للنصاري». 

«ما در دنیاء آخرین و واپسین امّت هستیم. ولی در قیامت. پیشاپیش سایر امّت‌ها 
هو بارش که رهق سا شاه کات سای اه باه 
خداوند بلندمرتبه. روز جمعه را برای اهل کتاب (یهود و نصاری) فرض نمود (تا 
شعائرشان را در آن. انجام دهند؛) ولی آنان در مورد آن. دچار اختلاف‌نظر شدند. 
آن‌گاه خداوند ما را بدان (روز جمعه) راهنمایی فرمود و سایر مردم (اهل کتاب) پشت 
سر ما قرار دارند؛ شنبه روز عبادت یهودیان و یکشنبه روز عبادت مسیحیان است». 

۵ - [۲] (سَحیح) 

ون رواية لمسلم عن أي هُریره وعن دیق قالا: قال رمول اه هن آجر 
الخدیت. تخل الاجزون من أَهل انیا والاّلون یرم الَْيَامة الْقني ليم قبل 
الحخلائق». 

۵- (۲) و در روایتی دیگر از مسلم به نقل از ابوهریره #۶* و حذیفه * چنین 
آمده است که آن دو گفته‌اند: 

رسول خدا ۳6 در پایان حدیث فرمودند: «ما در دنیاء آخرین امّت هستیم. ولی در 
رستاخیز, پیشاپیش سایر امّت‌ها خواهیم بود که پیش از دیگران. برای آن‌ها (به خاطر 
ورود به بهشت) فیصله می‌گردد». 

شرح: «السابقون»: پیشگامان؛ سبقت گیرندگان بر دیگران در ورود به بهشت. 

«بَید»: اسم لازم الاضافة است به معنای «غیر». «بَیدٌ» در موارد زیر با «غیر» فرق 
دارد: 

۱- بَیدَ همواره مضاف می‌شود به جمله‌ی «اَنْ» و اسم و خبر آن. 

۲- فقط در استثنای منقطع به کار می‌رود. 

۳- صفت واقع نمی‌شود. 


۱- مسلم 2۵۸۶/۲ (۸۵۶-۲۲). 


۳۹۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


فتتته 46 طیق قرل میوی خضه: یهن امیم) لقظمی وه و هی فول: 
فصیح‌تر و شایع‌تر می‌باشد که جمهور نیز بدان قائلند. و در روایتی به سکون «میم» 
آمده است و قرائت امام اعمش نیز به سکون «میم» می‌باشد. و برخی از علماء و 
صاحب‌نظران اسلامی؛ آن را به فتح «میم» خوانده‌اند. زجاج می‌گوید: جمعه را به کسر 
«میم» نیز تلفظ کرده‌اند. 

کوتاه سخن این که. در کلمه‌ی «جمعه» چهار تلفظ وجود دارد: 

۱- به ضم میم؛ «الْجَمُعة». 

۲- به سکون میم؛ «الجمْعة». در این صورت معنای آن؛ «المجموع» می‌شود؛ 
یعنی «یوم الفوج المجموع». 

۳- به فتح میم؛ «الحمَعة». در این صورت معنای آن «الجامع» است؛ یعنی «یوم 
الوقت الجامع». 

۴- به کسر میم؛ «الجمعة». 

و فصیحتر و شایعتر همان تلفظ اوّل است. 

در روزگار جاهلیت. اسم روز جمعه. «روز عروبة» بود؛ «عروبة» اسم سریانی و معرّب 
است؛ و معنای «عروبة». «رحمت» است. و بعدها اسم آن را به روز «جمعه» تغییر 
دادند. 

پزکی آد علمامه انوتشتدان کقعه‌اندخبعه اشمی اسلامی است ودعلت نام گذ ار 
آن به جمعه, به خاطر جمع شدن مردم برای نماز است. 

برخی نیز می‌گویند که علّت نام‌گذاری آن به جمعه. به خاطر آن است که در اين 
روز» آفرینش آدم کامل و جمح‌آوری شد. 

و برخی دیگر گفته‌اند: از آنجایی که «کعب بن لوی» در اين روز مردم را جمع کرد و 
برای آنان موعظه و نصیحت نمود. این روز به «جمعه» (روز اجتماع مردم) مشهور و 
معروف گردید. 

به هر حال. یکی از فرایض مهم اسلام. برپایی نماز جمعه است؛ زیرا جلوه‌ای زیبا از 
بزرگی و شکوه همبستگی امّت اسلام است. نماز جمعه. مهمترین و کارآمدترین پایگاه 
۱ 
جهادی و نیز عرصه‌ی خواری و شکست دشمنان و بدخواهان اسلام است. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۲) نماز جمعه) ۳۹۲ 


حضور انبوه مردم در نماز جمعه, تجلّی ایمان و نشانه‌ی اسلام‌دوستی آنان است. از 
نگاه فرهنگ اسلام. رشد و تکامل معنوی انسان در متن زندگی اجتماعی رخ می‌دهد؛ 
بنابراین. اجتماع نمازهای روزانه و جمعه و جشن‌ها (و جشن سعید فطر و جشن 
قربان). سودمندترین مراسم آگاهی‌بخش دینی و پاسخگویی به نیازهای دینی و 
اجتماعی و دیگر مسائل است. در این فضای گروهی, مردم به تبادل فکر و انديشه 
می‌پردازند؛ و هم‌فکری. همیاری و روحیه‌ی اجتماعی در میانشان رشد می‌کند. 

خداوند بلندمرتبه» دين اسلام را بهترین دین قرار داده است و به فرخندگی آن؛ 
نعمت‌های بسیاری به مسلمانان ارزانی داشته است؛ یکی از این نعمت‌هاء عید کردن 
روز جمعه است. ابولبانه بدری ع* گوید: رسول خدا ی فرمودند: «انْ یوم اطمعة سیّد 
الایام» (ابن ماجه ح ۶۰؛ مسند احمد ح ۳۶۰؛ مصّف ابن ابی شیبه ح ۲۶۰)؛ «روز 
جمعه. بهترین روزها نزد خداوند بلندمرتبه است». 

از اين رو روز جمعه. برتری ویژه‌ای بر سایر روزها دارد؛ زیرا که روز جمعه. حج 
درویشان است. مهمترین ویژگی و نمود محتوایی شریعت اسلام. توفیق آن در آمیزش 
معارف دین و ارزش‌های انسانی و اخلاقی با مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگ روز 
اس قلیففی تا شفه ایق اس که شمان بای تون و افتا ی ره مدز 
با طرح مسایل روز و بررسی جلوه‌های فرهنگ رفتاری اسلام و شرح معارف دینی در 
مردم. نشاط معنوی و حس استقلال فکری و شخصیتی و خودباوری ایجاد. و به فساد 
رذایل اخلاقی و آسیب‌ها و آفت‌های اجتماعی آگاهی و مصونیت بخشند؛ تا این 
روشنگری و اطلاع‌رسانی‌هاء سبب پای‌بندی عبادت آگاهانه و رعایت همیشگی تقوا و 
تداوم زندگی ارجمند و مقتدرانه‌ی اسلامی اسلام؛ و برای ادای دین به بهترین وجه 
در خدمت اسلام و مسلمانان باشند. 

نخستین نماز جمعه در اسلام: 

بنابر چند روایت. نماز جمعه در مکّه (شب اسراء) واجب گردید؛ اما به واسطه‌ی فراهم 
نشدن شرایط آن در مکه‌ی مکرمه. برگزار نگردید؛ بلکه بنابر روایتی اوّلین نماز جمعه در 
به «اسعد بن زرارة» * داد و او نیز بنابر فولی, اولین نماز جمعه را در دهی که به آن «نقیع 
الخضمات» می گفتند و در نیم‌فرسخی مدینه است. برگزار نمود. 


۳۹۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


در برخی از روایات اسلامی آمده است که مسلمانان مدینه» پیش از آن که پیامبر 35 
هجرت کند. با یکدیگر صحبت کردند و گفتند: یهود در یک روز هفته (روز شنبه) 
اجتماع می‌کنند و نصارا نیز روزی (یکشنبه) برای اجتماع دارند؛ چه خوب است که ما 
هم روزی را برای خود قرار دهیم و در آن روز جمع شویم و ذکر و یاد خدا گوییم و 
شکر او را به جای آوریم. آن‌ها روز قبل از شنبه را که در آن زمان. «یوم العروبة» نامیده 
می‌شد. برای این هدف برگزیدند و به سراغ «اسعد بن زرارة» ** (یکی از بزرگان مدینه) 
رفتند؛ او نماز را به صورت جماعت با آن‌ها به جای آورد و به آن‌ها اندرز داد و آن روز 
«روز جمعه» نامیده شد؛ زیرا روز اجتماع مسلمانان بود. 

«اسعد بن زرارة» ض دستور داد گوسفندی را ذبح کردند و ناهار و شام همگی از همان 
یک گوسفند بود؛ جرا که تعداد مسلماناه ن در ۵ بسیار اندک بود. و این نخستین 
جمعه‌ای بود که در اسلام تشکیل شد. 

اما نخستین جمعه‌ای که رسول خدا که با اصحابش تشکیل دادند. هنگامی بود که 
به مدینه همجرت کرد؛ وارد مدینه شد و آن روز» روز دوشنبه» دوازدهم ربیع‌الاول هنگام 
ظهر بود. آن حضرت که چهار روز در «قباء» ماندند و مسجد قبا را بنیان نهادند؛ سپس 
روز جمعه به سوی مدینه‌ی منوره حرکت کرد (فاصله‌ی میان قباء و مدینه بسیار کم 
جمعه‌ای بود که رسول خدا ک در اسلام به جای آورد» خطبه‌ای هم در این نماز جمعه 
خواند که اولین خطبه‌ی آن حضرت که در مدینه بود. 

یکی از محدثان. از عبدالرحمن بن کعب نقل می‌کند که پدرم هر وقت صدای آذان 
جمعه را می‌شنید بر «اسعد بن زرارة» طل رحمت می‌فرستاد. هنگامی که دلیل این 
را با ما به جای آورد؛ گفتم: آن روز چند نفر بودید؟ گفت: فقط چهل نفر. (روح 
المعانی. ج ۲۸ ص ۸۸) 

فلسفه‌ی گردهمایی. جهت برگزاری نماز حمعه: 

در اسلام. در میان روزهاء روز جمعه از اهمیت خاصّی برخوردار است؛ بهترین دلیل 
بر اهمیت اين فریضه‌ی بزرگ اسلامی - قبل از هر چیز - آیات سوره‌ی جمعه و 
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احادیث بی‌شمار رسول خدا 336 است که به همه‌ی مسلمانان و اهل ایمان» دستور 
می‌دهد که به محض شنیدن اذان جمعه, به سوی آن بشتابند و هرگونه کسب و کار و 
برنامه‌ی مزاحم را ترک گویند. 

و چرا چنین نباشد. در حالی که جمعه. سرور روزهای هفته و دارای بزرگترین 
مرتبه در نزد خداوند بلندمرتبه است؛ جمعه. روز کمک به محرومان و فقرا و عید 
هفتگی مسلمانان است. 

در روز جمعه. خداوند بلندمرتبه. کارهای نیک را چند برابر و کارهای زشت را محو 
می کند؛ به درجات مومنان افزوده می‌شود و دعاها اجابت می‌شود و بلاها و مصیبت‌ها 
دور و نیازهای مومنان» برآورده می‌شود. 

برای کسی که در روز جمعه به نظافت پردازد و ناخن و موی سر و صورت خود را 
کوتاه کند و مسواک زند و... و به سوی نماز جمعه برود. فرشتگان او را بدرقه می‌کنند 
ییا او سار شام تب 


اولین اقدام پیامبر جک پس از هجرت به مدینه. اقامه و برگزاری نماز جمعه بود؛ 
نمازی که دعوت به آن. با جمله‌ی «یا اها الذین امنوا» شروع شده است؛ نمازی که با 
جمله‌ی «فاسعوا اي ذکر الّ» مردم به اقامه و برگزاری آن ترغیب شده‌اند؛ نمازی که 
فرمان ترک داد و ستد را به همراه دارد؛ نمازی که در روایات» هم وزن حج برشمرده 
شده است. نمازی که در آن. دعاء مستجاب می‌شود؛ نمازی که سبک شمردن و 
شاف ان سانه ای رده کته آنت ما کر او راما هه بایت ی ده 
قاری که ای کر زم مهم راهان آ گام صفته تما 
که باید به جماعت برگزار شود و نمی‌توان آن را فردی خواند. 

به هر حال. نماز جمعه. قبل از هر چیز. یک عبادت بزرگ دستجمعی است و اثر 
عمومی عبادات را - که تلطیف روح و جان و شستن دل از آلودگی‌های گناه و زدودن 
زنگار معصیت از قلب می‌باشد - در بردارد؛ به خصوص این که در پیشاپیش خود. دو 
خطبه دارد که مشتمل بر انواع مواعظ و اندرزها و امر به تقوا و پرهیزگاری است. 

و اما از نظر اجتماعی و سیاسی. یک کنگره‌ی بزرگ هفتگی است که بعد از 
کنگره‌ی سالانه‌ی حج, بزرگترین کنگره‌ی اسلامی می‌باشد؛ و به همین دلیل. جمعه 
حجّْ کسانی به شمار می‌آید که قادر به شرکت در مراسم حج نیستند. 
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در حقیقت. اسلام. به سه اجتماع بزرگ اهمیت می‌دهد: 

احتماخانت رووانة کف در مار خفاشت حاضل می شود: 

اجتماع هفتگی که در مراسم نماز جمعه است. 

و اجتماع حج که در کنار خانه‌ی خدا هر سال یک بار انجام می‌گیرد؛ نقش نماز 
جمعه در این میان بسیار مهم است؛ به خصوص این که یکی از برنامه‌های خطیب در 
خطبه‌ی نماز جمعه. ذکر مسایل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است؛ و به این 
ترتیب. این اجتماع بزرگ و پرشکوه می‌تواند منشاً برکات زیر شود: 

۱- آگاهی بخشیدن به مردم در زمینه‌ی معارف اسلامی و رویدادهای مهم 
اجتماعی و سیاسی. 

۲- ایجاد همبستگی و انسجام هر چه بیشتر در میان صفوف مسلمانان به گونه‌ای 
که دشمنان و بدخواهان را به وحشت افکند و پشت آن‌ها را بلرزاند. 

۳- تجدید روحیه‌ی دینی و نشاط معنوی برای توده‌ی مردم مسلمانان. 

۴- جلب همکاری برای حل مشکلات عمومی. 

هیا لیا همه فشتمتارن لاه ان نک نان ای عنافه الشرایظ: کد 
دستورهای اسلامی دقیقاً در آن رعایت شود بیم داشته‌اند. 

و نیز به همین دلیل. نماز جمعه هميشه به عنوان یک اهرم نیرومند سیاسی در 
دست حکومت‌ها بوده است؛ منتها حکومت‌های عدل و دادگر. همچون حکومت پیامبر 
اکرم 5 و خلفای راشدین و دیگر بزرگان دینی, از آن بهترین بهره‌برداری‌ها را به نفع 
تام که و ایا هس هاش رید ان سوه انتادی هی ک مش ها 
تحکیم پایه‌های قدرت خود. از آن بهره‌برداری می‌نمودند. 

گاه اتفاق می‌افتد که دشمنان اسلام. یک هفته تمام به صورت شبانه‌روزی تبلیغات 
مسموم می‌کنند ولی با یک خطبه‌ی نماز جمعه و مراسم پرشکوه و حیات‌بخش آن؛ 
همه خنثی می‌شود و روح تازه‌ای در کالبدها دمیده می‌گردد و خون تازه‌ای در عروق» 
به حرکت درمی‌آید. 

به هر حال. اسلام تمام مسلمانان ساکن یک محیط را هفته‌ای یک بار در مسجد و 
یا مصلای بزرگتر محل سکونت خویش, جهت ادای فریضه‌ای به نام جمعه فرامی‌خواند. 
تا این فرصت را به تمام ساکنان یک شهر و یا یک روستای بزرگ ارزانی بخشد برای 


این که بتوانند در ضمن ادای فریضه‌ی دایتن در رود مین ورفزمکان مشحصراد گرد 
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هم جمع شوند و با برنامه‌ریزی صحیح» صدها مشکل از مشکلات خود را حل و فصل 
نمایند و با گوش دادن به موعظه‌ی واعظان و شنیدن سخنان گویندگان و سخنرانان؛ 
بسیاری از موضوعات و مسایل دینی و اخلاقی و رویدادها و پدیده‌های اجتماعی و 
علمی و سیاسی را بشنوند و فراگیرند و بدین وسیله بر تمام رویدادهای هفته که در 
سطح شهر و روستای محل سکونت خویش و يا در کشور و یا در سطح جهانی رخ 
داده‌اند. اطلاع و آگاهی يابند. 

این از یک سو و از سوی دیگر, می‌توانند در حدّ امکان و توانایی خود. برای رفع 
مشکلات و نارسایی‌های جامعه‌ی خویش, تصمیمات و راه حل‌های مور و مفیدی اتخاذ 
نت مها اسان شفک سا موی مر خی یایحا کوک 
زیرا پرستش و عبادت افراد در زندگی انسان با نقش اجتماعی آن‌ها بی‌ارتباط نیست و 
شخص عبادتگزار تنا هنگامی در برقراری چنین ارتباطی موفق خواهد شد که عبادتش 
در روابط اجتماعی. منشاً نیروی سازنده‌ای باشد و به نحو شایسته و بایسته‌ای» بین 
ق اه رانا هتکن اسان کته 

جنبه‌های اجتماعی عبادت. هنگامی به هدف اعلای خود می‌رسد که شعاثر 
پرستش و عبودیت در لاک تحجَر و انجماد شخصی و فردی بیرون آید و در پایگاه‌های 
اجتماعی» رمز اتحاد و همبستگی خلل‌ناپذیر گردد و هر چه بیشتر صفوف فشرده‌ی 
امّت اسلام را جهت غلبه بر مشکلات زندگی و چیره شدن بر دشمنان دینی و دنیایی 
به سوی وحدت و یگانگی رهبری کند. 

به خاطر چنین فواید دینی و دنیایی است که نماز جمعه و جماعات؛ مورد تاکید 
قرار گرفته است و ترک آن‌ها بدون عذر موجّه صحیح نیست؛ چنان که رسول خدا 5 
می‌فر ماید: 

«من ترك ثلاث جمم یات بهاه طبع اه عیي قلبه» (ترمذی ابوداود. ابن ماجه و 
نسایی)؛ «هر کس, سه نماز جمعه را از روی سهل‌انگاری ترک کند. خداوند بر قلب او 
مهر می‌زند». 

باز رسول خدا ۳ درباره‌ی فضیلت و برتری نماز جماعت فرموده است: 

«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع و عشرین درجة» (ترمذی. این ماجه و 
نسایی)؛ «یک نماز به صورت جماعت خواندن» بیست و هفت برابر پاداش نماز 


انفرادی را دارد و از آن بهتر است». 
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اه ی و ما 
استمرار آداب و رسوم آن بر طریقه و روشی که از رسول خدا 3 و اصحاب بزرگوارش 
هم‌چنین مصون ماندن آن از تحریف محرّفان و دور ماندنش از بیهوده‌گویی 
بیهوده گویان. خودنمایانگر تأثیر معجزه‌آسایی آن می‌باشد. 

بنابراین» اگر مسلمانان - خدای ناخواسته - نماز جمعه و جماعات را ترک 
می‌کردند و به صورت انفرادی در خانه‌های خویش به عبادت و ادعیه می‌پرداختند و در 
حالت گوشه‌گویری و عزلت‌نشینی آن را به طور پراکنده و دور از هم انجام می‌دادند. 
بی‌گمان نماز با این کیفیت و آداب و رسوم خاضش, به طور کلی نسخ و نابود می‌شد و 
اصالت و حالت اولیه‌ی خود را از دست می‌داد؛ و تردیدی نیست که مسلمانان - در 
چنین حالتی - در آن. تنوٍع و تغییر و دگرگونی بسیاری (از لحاظ کمّی و کیفی) به 
وجود می‌آوردند؛ همچنان که در بسیاری از مظاهر و پدیده‌های زندگی و آداب و رسوم 
محیطی. اختلاف فاحش طبقاتی و اجتماعی ایجاد شده است؛ به گونه‌ای که بیشتر 
مردم - اعم از شهری و روستایی - در موارد ذکر شده. با هم تضاد و تخالف کامل پیدا 
کرده‌اند و بعضی از برخی دیگر متنقر و گریزانندا. 
مهمّی است در ایجاد وحدت و تشکُل مسلمانان در عبادت و در احکام و دستورات 
دینی؛ و به خاطر چنین فضل و برتری و حکمت و فلسفه‌ی بزرگی است که نماز 
جماعت. چند برابر نماز انفرادی, تواب و پاداش دارد. 

۶ - [۲] (صحیخَ) 
ول ال له «حَير یم طلَعَتْ عَلیّه الشمش یوم 


عن أیي هُررة ه قال: قال و 
1 


و وی و ام وا ره 
الْجْنعَة فیه خلِق آدمْ وفیه 
1 و ۱ 
السهها روا سل 


ذ 


۱- مسلم 2۵۸۵/۲ (۸۵۴-۱۸)؛ و ترمذی ۳۵۹/۲ ح ۴۸۸. 
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۶- (۲) ابوهریره غ* گوید: رسول خدا 6 فرمودند: «بهترین روزی که 
خورشید بر آن دمیده است روز جمعه است؛ در آن روز آدم 7 آفریده شده و در آن 
روز» وارد بهشت شده و در آن روز. از بهشت اخراج شده است؛ و قیامت نیز برپا 
نمی‌گردد مگر در روز جمعه». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «و فیه اخرج منها»: به ظاهر اخراج آدم/ از بهشت. فضیلتی به شمار 
نمی‌آید؛ زیرا فضیلت و برتری» از آن کارها و عملکردهای خیر و نیکو و شایسته و 
بایسته است. در حالی که اخراج آدم/ از پهشت. بر مبنای عتاب و سرزنش و توبیخ و 
مذْمّت بوده است!. 

در پاسخ بدین شبه می‌توان گفت که پیامبر اکرم 3 باعبارت «و فیه اخرج منها». 
اشاره‌ای داشته است به اتفاق‌ها و رویدادهای مهمّی که در آن روز به وقوع پیوسته‌اند؛ 


7 از بهشت. از زمره‌ی اتفاق‌ها و رویداد‌های مهم و بزرگ آن روز 


و به یقین» اخراج آدم 
بشمار می آیت» برعتی از علمام و صاخب‌نظ ان اسلامی گفتهاند: آمدن آدم ۶ ی زمین: 
سبب خیر و نیکی بوده است؛ چون هزاران پیامبر و نبی. از نسل وی به وجود آمده 
است که آمدن آن‌ها برای جامعه‌ی بشری» سراسر خیر و نیکی بوده است. 

در اینجاء سوالی دیگر مطرح می‌شود؛ و آن اين که: آیا روز جمعه افضل و برتر است 
پا روز عرفه؟ 

کر این دا رفه غلماه و خاتقوران دشیه باشیت کر اعلوفنظ خارید: کروفی ادها 
روز عرفه (نهم ذی حجه) را افضل و برتر قرار داده‌اند؛ و همین دیدگاه صحیح 
شاقی‌ها و حنفی‌ها می‌باشد: 

و گروهی دیگر روز جمعه را برتر و افضل می‌دانند؛ و امام احمد بن حنبل و ابن 
عربی مالکی, قائل به اين نظریه بوده‌اند. 

۷ - [۴] «متَفْقْ علیه) 

َعَنْ ی هریرة هه قال: قال رتسول ال له قه: «ٍَ في الجُمعة لساعة لا یاهاعد 
مُسلم یلاله فیها را زا أعظاه زیا. اد مسلم: «هي سَاعهٌ حَفینه». وف رواية 
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آهما قال. «ِ نی الْجُمْعة لسَاعَهٌ لا بافها مُسلم قَاْم یُصلّ بسأل لاله بخرا ‏ 
ی 

2-۷ (۴) ابوهریره له گوید: رسول خدا کل فرموند: «بی‌گمان در روز جمعه 
لحظه‌ای وجود دارد که هر بنده‌ی مسلمانی» در آن لحظه «به نماز بایستد و) از خداوند 
بلندمرتبه, خیری را بخواهد؛ قطعاً خداوند بلندمرتبه. آن خواسته را بدو عنایت 
می کند». 

[اين حدیت ۳ بخاری و مسلم روایت کرده‌اند؛ و مسلم این عبارت ۳ نیز نیز افزوده 
است:] «و آن لحظه‌ی اجابت دعاء لحظه‌ای کوتاه است». 

[و در روایتی دیگر از بخاری و مسلم چنین آمده است که رسول خدا 6 فرمودند]: 

«در روز جمعه. لحظه‌ای وجود دارد که هر بنده‌ی مسلمانی, ایستاده به نماز آن 
لحظه را بگذراند و از خداوند چیزی را بخواهد» قطعاً خداوند آن خواسته را بدو عنایت 
می کند». 

شرح: «و هي ساعة خفیفة»: در روایت بخاری و مسلم چنین آمده است: 

«اّ رسول الّه کل ذکر یوم الجمعة فقال: «فیه ساعة لایوافقها عبد مسلم وهو قائم 
یصلّ» بسأل الّه تعالي شیثاً الا اعطاه ایاه*؛ واشاره بیده یقلها». 

«پیامبر اکرم 5 درباره‌ی روز جمعه بحث کرد و فرمود: یک زمان و ساعتی در روز 
جمعه وجود دارد که هر بنده‌ی مسلمانی در آن ساعت. در حالت نماز خواندن ایستاده 
باشد. هر چیزی را که از خدا بخواهد. خداوند خواسته‌اش را استجابت می‌نماید. پیامبر 
اک که با دشن مارم کرد که موی ونان یم سا کوتاه و کی اش روا هیادت 
در این مذت کوتاه» می‌توان به سعادت بس عظیم و بزرگی رسید)». 

۸ - [۵] (صحیح) 


وعن آی بردة ی آي موی قال: سمفث آي بفول: سَمغفث رشولّ الله له یو في 
شأن سَاعة الجمعة: «جي ما باق آن تیش الما ۰ و 


۱- بخاری ۳۵۱/۲ ح ۹۳۵؛ مسلم ۵۸۴/۲ 2 (۸۵۲-۱۵)؛ ترمذی 2۲۶۲/۲ ۲۹۰۱؛ نسایی ۱۱۵/۲ ح 
۱ ابن ماجه ۳۶۰/۱ 2 ۱۱۳۷؛ دارمی ۴۴۳/۱ ح ۱۵۶۹؛ موطاً مالک ۱۰۸/۱ ح ۵ «کتاب 
الجمعة»؛ و مسند احمد ۰۴۵۱/۵ 


کتاب الصلوة: (باب (۴۲) نماز جمعه) ۳۰۵ 


2-۸ (۵) ابوبردة بن ابی موسی ته. گوید: از پدرم (ابوموسی اشعری ) 
شنیدم که می‌گفت: از رسول خدا 35 در خصوص لحظه‌ی اجابت دعا در روز جمعه 
شنیدم که می‌فرمودند: «آن. فاصله‌ی بین هنگامی است که امام (برای خطبه گفتن بر 
فراز منبر) می‌نشیند تا زمانی که نماز پایان یابد». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: این روایت به طور کامل در مسلم چنین روایت شده است: 

«عن ايي بردة بن اي موسي الاشعري نله قال: قال عبدالله بن عمر غه: آسمعت اباک 
یدّث عن رسول اللّه نی شآن ساعة الیمعة؟ قال: قلثْ: نعم؛ سمعثه یقول: سمعث 
رسول اللّه 2 یقول: «هي ما بین ان جلس الامام الي ان ثقضي الصلاة» (مسلم). 

«از ایوبردة ظله پسر ابوموسی اشعری فطل روایت شده است که گفت: عبدالله بن 
عمر نو گفت: آیا از پدرت شنیده‌ای که در خصوص لحظه‌ای از روز جمعه از رسول 

گفتم: آری؛ شنیده‌ام که می‌گفت: شنیدم رسول خدا 5 می‌فرمود: «آن» فاصله‌ی 
پب‌هنگامی ایک که ایام رای خظیه کفتن )ام تشه فا ونای که تیان بایان باندا: 
لحظه‌ی اجابت دعا در روز جمعه: 

درباره‌ی تعیین لحظه‌ی اجابت دعا در روز جمعه. در بین علماء و صاحب‌نظران 
اسلامی. اختلاف‌نظر وجود دارد؛ گروهی بر این باورند که این زمان. مخصوص عصر و 
روزگار پیامبر اکرم ‏ بوده است. 

جمپهور علماء و دانشمندان دینی. بر اين اعتقادند که این زمان و ساعت. تا روز 
قیامت ادامه دارد و منحصر به برهه‌ای از زمان نیست؛ اما درباره‌ی تعیین و عدم تعیین 
آن. اختلاف‌نظر دارند؛ تا جایی که در این مورد. چهل و پنج قول نقل شده است. از 
میان اين اقوال. یازده قول. مشهورند که از میان آن‌ها نیز. دو قول. مشهورتر و 
تفر هی بش9 

۱- بعد از نماز عصر تا غروب خورشید؛ امام ابوحنیفه و امام احمد بن حنبل, 

قائل به این نظریه هستند. 


۱- مسلم ۵۸۴/۲ ۸۵۳؛ و ابوداود ۵۶۳/۱ ۰۱۰۴۸ 


۳۰۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳۲- زمانی که امام برای ایراد خطبه بر فراز منبر می‌رود تا پایان نماز؛ شوافع؛ این 
قول | اشینار کردهاننه 
دلیل قول اول. این احادیث است: 

الف) انس بن مالک ۶ گوید: رسول خدا ته فرمودند: «التمسوا الساعة التی ترجی 
فی یوم الجمعة بعد العصر الی غيبوبة الشمس» (ترمذی)؛ «لحظه‌ی اجابت دعا در روز 
جمعه را بعد از عصر تا غروب آفتاب جستجو کنید». 

ب) ابوهریره ** گوید: عبدالله بن سلام #۶* گفت: «انّی لاعلم تلک الساعة»؛ «من 
نسبت به لحظه‌ی اجابت دعا در روز جمعه. آ گاهم». ابوهریره 8 خطاب بدو گفت: 
«حذئنی بها»؛ «مرا از آن باخبر گردان». عبدالله بن سلام #* گفت: «هی آخر ساعة 
من یوم الجمعة قبل آن تغیب الشمس» (نسایی)؛ «لحظه‌ی اجابت دعاء در آخرین 
ساعات روز جمعه قبل از غروب آفتاب است». 

و دلیل قول دوم. اين احادیث و روایات است: 

الف) حدیث ابوموسی اشعری ۶" (حدیث شماره ۱۳۵۸) 

ب) عمرو بن عوف #۶ گوید: رسول خدا ق فرمودند: «اّ في امجمعة ساعة لایسأل 
له العبد فیها شین الا اتاه له ایاه. قالوا: یا رسول الّه! اي ساعة هي؟ قال: حبن تقام 
الصلاة اي انصراف منها» (ترمذی)؛ «بی‌گمان در روز جمعه» ساعتی وجود دارد که هر 
بنده‌ی مسلمانی در آن لحظه. چیزی از خداوند بخواهد. قطعاً خداوند آن خواسته را 
تعقانته ی کی کف ام ریاد و ی | تفه |عاسله طار در اس وتات 
تا فرمووند هار یکی "که سار بویا میک فده اه که بایان باند6: 

برخی از علماء و صاحب نظران دینی. سعی کرده‌اند که اين دو نوع روایت‌ها را با 
هم تطبیق بدهند؛ مّا بپیشتر علماء و دانشوران, قائل به ترجیح یک روایت بوده‌اند؛ از 
این رو احناف و حنبلی‌هاء قول اول و شافعی‌هاء قول دوم را اختیار کرده‌اند. 

در هر صورت. بهتر است که وقت عصر تا مغرب روز جمعه, به ذکر و دعاء اختصاص 
تافو هش اعطهی آعاه عط با بای مان اک فرصت بای دما هفاک 
نباید از آن غفلت ورزید. 
چرا لحظه‌ی اجابت دعاء در روز جمعه. مخفی است؟ 


کتاب الصلوة: (باب (۴۲) نماز جمعه) رز 


بسیاری از علماء و صاحب‌نظران اسلامی. بر این باورند که مخفی بودن لحظه‌ی 
اجابت دعا در روز جمعه. برای این است که مردم به همه‌ی لحظه‌ها و ساعت‌های روز 
جمعه اهمیت دهند؛ همان‌گونه که خداوند بلندمرتبه. رضایت و خشنودی خود را در 
میان انواع طاعات پنهان کرده است تا مردم به همه‌ی طاعات روی آورند و غضبش را 
در میان معاصی پنهان کرده است تا از همه بپرهیزند؛ و دوستانش را در میان مردم 
مخفی کرده است تا همه را احترام کنند؛ و اجابت را در میان دعاها پنهان کرده است 
کبفاه روص ان ی اه اس اسان سا سای ماه (وتق 
همه را بزرگ دارند و وقت مرگ را مخفی نموده است تا در همه حال. آماده باشند. 

به هر حال؛ ساعت اجابت دعا در روز جمعه. به طور مصلحت؛ مبهم گذاشته شده 
است؛ همچنان که شب قدر بنابر مصلحت. مبهم گذاشته شده است؛ و همان‌طوری که 
در شب‌های فرد ده روز آخر رمضان» - به خصوص شب بیست و هفتم. بر مبنای 
اشاره‌ی برخی از احادیث - احتمال شب قدر وجود دارد. هم‌چنین نسبت به ساعت 
اجابت روز جمعه در وقت خطبه و نماز و بعد از عصر تا غروب آفتاب. در احادیث؛ 
ان اه ی ای اه نو هو ره ی رات کرن حقای اب 


نیاز مشغول باشند. 


فصل دوم 


۹ - [۶] (صَحیح) 
عَنْ آي مره 4 قال: حرجث رل الظور فققیث گفب الخبا تجلنث مه فحَتي 
عن الَوَراة حَدَفْْهُ عَن رمول ال له 6 فکان فیما دنه آن فلث: قال ممول ال له 6: 
رمث لب لنش رم اجنعة فیهخلق دم ویه أیظط وقّه تب یه 
مت 2 ومَا من دا 1 وهي مسيخة تزع ال جعة ین جین لضیخ 
خی تَطلم الشَمس مَفمّا من السَاعَة لا اج والافس وفیها مَاعةٌ لا بُصایفها عَبه 
شیف بل بل هه هت ال کب لك ف کل ستة یوم فقلت: 
بل ی کل جمعةقال را کب اقا ما دق سول اا انطق ی 
1 ملاع فحَدَثهُ بمجْليي مَمْ کب ومّا حَدَنْتَهُ نی رم الجُمْعَة فلت 4 
ال کفب: لك کل سئة یرم؟ قال عَبد الله : بل سلام: دب گفبٍ. فقلث له ثم قرً 


کَفَبٍ الوا فَمال: کل خن مد جَْة. ققال غبد الله نی سلام: صدق کف شم قال 


هر اه سلام: قذ علمث ی سا عَة هي. قال بو هریرة تقلت آ أخبنی بقل 
عَبدٌ الله نی سلام؛ هي آجز سَاعَة في یوم الجُمعة قال ه ی فقا هر تن 


تون آخر سَاعة نی یوم ال جمَعَة رَد قال رشول ال له قله: «۷ تضادفها عَبد عم ور 
یل وّتلك لسَاعة لا بْصل فیها*» ال عَبد الله : ُنْ سلام: نم یل رز سول ال له 
۱ ۱ ح خی یَصلٍ» قال بو هريرة: ققلت: بق. 
قال: هر الد. روا مَاِكٌ ویو داد وَالتريدِي اسان وروی امد لل قَوله: صدق 
ات 


۱- ابوداود 2۶۳۴/۱ ۱۰۴۶؛ ترمذی 2۲۶۲/۲ ۴۹۱؛ نسایی ۱۱۳/۳ ح ۰ و موطاً مالک ۱۰۸/۱ 
ح ۰۱۶ «کتاب الجمعة». 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۹- (۶) ابوهریره بت گوید: به سوی کوه طور رفتم و (در آنجا) کعب احبار را 
ملاقات کردم. با او نشستم و از تورات برایم گفت و من نیز از احادیث رسول خدا 5 
برای او گفتم؛ و یکی از گفتنی‌های من (از احادیث رسول خدا م33) برای او, این حدیث 
رسول خدا وید بود که آن حضرت ی فرمودند: 

«بهترین روزی که خورشید بر آن دمیده است» روز جمعه است؛ حضرت آدم7 در 
آن روز آفریده شده و در آن روز. از بهشت فرود آمده و در آن روز:توبه‌اش پذیرفته 
شده و در آن روز. وفات کرده و در آن روز قیامت برپا می‌شود. و هیچ جنبنده‌ای 
نیست مگر آن که در روز جمعه. از طلوع صبح صادق تا طلوع خورشید از ترس قیامت؛ 
منتظر وقوع آن است. مگر جنیان و انسان‌ها (که از آن غافلند). و در روز جمعه 
لطظهای وود دازه کقی هی لماک ایستادم نها ان تحقه را یگ اند ود 
خداوند چیزی بخواهد. قطعا خداوند آن خواسته را بدو عنایت می‌کند». 

کعب احبار گفت: آن لحظه‌ی اجابت دعا. در یک روز از روزهای سال است؟ 
ابوهریره 4۶ در پاسخ گفت: بلکه آن لحظه‌ی اجابت دعاء در هر جمعه از جمعه‌های 
سال وجود دارد. 

آن‌گاه کعب. تورات را خواند و گفت: رسول خدا 95 راست فرموده‌اند. ابوهریره ف 
گفت: (پس از این ماجرا) عبدالله بن سلام ۶** را ملاقات کردم و او را از ماجرای 
نشستن خویش با کعب احبار و آنچه با او در مورد روز جمعه مذاکره کرده بودم؛ باخبر 
کات و ان را ندو کف که کیت کفته آیست: ان بحطی اخایت:هعا قوب 
روز از روزهای سال است؟ 

عبدالله بن سلام ۶*** گفت: کعب, اشتباه کرده است. آن‌گاه به عبدالله بن سلام ن 
گفتم: سپس کعب احبار تورات را خواند و گفت: بلکه لحظه‌ی اجابت دعاء. در هر 
جمعه از جمعه‌های سال وجود دارد. عبدالله بن سلام 4 گفت: کعب. راست گفته 
تاه 


پس از آن» عبدالله بن سلام طقْه گفت: آیا می‌دانی لحظه‌ی اجابت دعا در روز 


جمعه. چه وقت است؟ ابوهریره 8* گوید: بدو گفتم: مرا از آن باخبر گردان و از گفتن 


آن» دریغ نورز. عبدالله بن سلام ۶* گفت: لحظه‌ی اجابت دعاء در وایسین ساعات روز 


کتاب الصلوة: (باب (۴۲) نماز جمعه) ۳۱ 


جمعه است. ابوهریره ۶* گوید: بدو گفتم: چطور امکان دارد که لحظه‌ی اجابت دعاء 
در واپسین لحظه‌ی روز جمعه باشد؟ و حال آن که رسول خدا 6 فرموده‌اند: «هر 
بنده‌ی مسلمانی که ایستاده به نماز, آن را لحظه بگذراند...»؟ 

عبدالله بن سلام 4۶ در پاسخ گفت: آیا رسول خدا که نفرموده‌اند: «هر کس در 
محلّی به خاطر نماز بنشیند و انتظار نماز را بکشد. پس تا زمانی که نمازش را بخواند. 
تواب و پاداش نماز برايش حساب می‌شود و در نماز است»؟ 

ابوهریره ع* گوید: بدو گفتم: آری؛ رسول خدا ج این حدیث را بیان فرموده‌اند. 
عبدالله بن سلام 4*۶ گفت: پس مراد از نمان همان انتظار است؛ (ا ز این رو لحظه‌ی 
اجابت دعا نیز در وایسین ساعت روز جمعه می‌باشد). 

[اين حدیث را مالک ابوداود. ترمذی و نسایی روایت کرده‌اند؛ و احمد بن حنبل نیز 
آن را تا عبارت «صدق کعب» روایت نموده است]. 

شرح: «الطور»: در این که منظور از «طور» در اینجاء اسم جنس به معنی مطلق 
«کوه» است و یا کوه معینی؟ دو تفسیر وجود دارد: برخی گفته‌اند که «طور» اشاره به 
همان کوه معروفی است که محل وحی بر موسی7 بوده است؛ در حالی که بعضی 
دیگر احتمال داده‌اند که «طور» در اینجا؛ به همان معنای لغوی آن است 

امّا تفسیر اول» درست‌تر و صحیح‌تر می‌نماید. 

«مصیخه»: منتظر وقوع قیامت. 

«فهو ذلكث»: این عبارت را به دو گونه می‌توان ترجمه و تفسیر کرد: 

کشی هااخان ای ان اعظا برای رخ ان اس 

۲- لحظه‌ی اجابت دعاء در آخرین ساعت روز جمعه است. 

۰ - [۷] (سَحیخْ) 

وَعَنْ ی قال: قال ال ال له : «الکمسُوا السَاعَة ال ری في ویو الجمعَة بعد 
اضر ال غَیبو بو الشمین وراه ال رملی ۲ 


۱- ترمذی 7۳۶۰/۲ ۴۸۹. 


۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


2-۰ (۷) انس بن مالک ف* گوید: رسول خدا تكّ فرمودند: «لحظه‌ای را که امید 
اجابت دعا در روز جمعه در آن می‌رود» پس از عصر تا غروب آفتاب جستجو کنید». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 

۶۱ - [۸] (صَحبح) 

زعن آس بن یس قال: قلَ رشول اللّه گة: لت ین 
الْجْمعَة فیه خلق دم وفیه ثبض وفیه الَفْحَة فأکثرا عل مد اللاء ذوفن َلاتسفم 
َعْروضة عَل» فقالوا: یا رو لاله وگیف تعرض صَلاتتا لك و2 د آزشت؟ قال: یُولُون: 
بلیت قال: «ِنّ له حَرَمْ عل ال اه 5 لیا رود والنساني وان مَاجَة 


والذارمي رهق ف الغَّات الکبیر(. 


۱- (۸) اوس بن اوس #8 گوید: رسول خدا ی فرمودند: «بی‌گمان از بهترین 
روزهایتان» روز جمعه است که در آن روز, آدم 7 آفریده شده و در آن روز وفات کرده 
است و در آن روز» صور قيامت دمیده می‌شود و در آن روز بیهوشی و نابودی بر تمامی 
مخلوقات طاری می‌شود؛ از اين روء در آن روز. بسیار درود و رحمت بر من بفرستید؛ 
زیرا درود فرستادنتان بر من عرضه می‌گردد». 

که امن فتاه وا ری از وا ای قرو ما تیه رام رو و 
حال آن که بدن شما از هم پاشیده شده است؟ آن حضرت کّ فرمودند: «بی‌گمان 
خداوند بلندمرتبه» بدن‌های پیامبران را بر زمین حرام نموده است (و پس از مرگ 
جسد آنان در قبر صحیح و سلام باقی می‌ماند و زمین» هیچگونه تغییری در آن‌ها به 
وجود نمی‌آورد و از هم پاشیده نمی‌شوند)». 

[انه ی ابودایق سای مدای ماع ری تور ی رف رالتغرات آلکس) 
روایت کرده‌اند]. 

شرح: «النفخة»: مراد با صور اول است و یا صور دوّم. 

پیکره‌ی عظیم دستگاه عظیم آفرینش, و رشد و تکامل انسانها و منظومه‌ی شمسی 


۱- ابوداود 2۶۳۵/۱ ۱۰۴۷؛ نسایی ٩۱/۲‏ 2 ۱۳۷۴؛ ابن ماجه ٩۱/۳‏ 2 ۱۳۷۴؛ دارمی ۴۴۳۵/۱ ح 


کتاب الصلوة: (باب (۴۲) نماز جمعه) زب 


از سپری شدن دوران اول از زندگی نوع انسان, ناگاه بر اثر به صدا درآمدن «صور» در 
رعب و هراس عجیبی فرو می‌رود و زلزله‌ی بی‌نظیر و تحولات حیرت‌انگیزی در زمین 
و در دریاها و در کوه‌هاء و هم‌چنین در آسمان‌ها و ماه و خورشید و ستارگان به وجود 
می‌آید و ترس و بیم و هراس بی‌نظیر را در همه‌ی جانداران و بویژه در انسان‌ها ایجاد 
می‌نماید و مدت زمان اندکی صدای رعب‌آور آن صور (شبیه سوت خاموش کردن 
کارخانه‌ها) دستگاه عظیم آفرینش را از کار انداخته و همه‌ی فرآورده‌هایش را نیز نابود 
می‌نماید و دوره‌ی اول زندگی نوع انسان و خدمت گزارانش پایان می‌یابد و خورشید در 
هم پیچیده می‌شود و نظام جهان در هم می‌ریزد. و ستارگان تیره و تار می‌گردند و فرو 
می‌افتند. و کوه‌ها از جای خود برکنده می‌شوند و به این سو و آن سو رانده می‌شوند. و 
دریاها سراسر برافروخته می‌گردند و گدازه‌ها و گازهای درون زمین طوفان‌های آتشین 
و انفجارهای هولناکی پدید می‌آورند. و آسمان شکافته می‌شود و کوه‌ها و تبه‌ها و 
ارتفاعات سواحل دریاها برداشته می‌شود و آب دریاها به هم آميخته می‌گردد و اتم‌های 
دو عنصر اساسی آب: اکسیژن و ثیدروژن بر اثر یک جرقه و واکنش؛ آزاد و منفجر 
می‌گردند و زمین و کوه‌ها سخت به لرزش و جنبش درمی‌آید و چنان کوه‌ها در هم 
کوبیده می‌شود که کوه‌ها به توده‌های پراکنده و تپه‌های ریگ روان تبدیل می‌گردد. و 
چشم‌ها از شدت هول و هراس سراسیمه و آشفته و حیران و ویلان می‌شود. و ماه 
بی‌نور و روشنایی می‌گردد. و خورشید و ماه گردآوری می‌گردد و انسان در آن روز 
خواهد گفت: راه گریز کجاست؟ و چگونه می‌توان از اين هول و هراس نجات یافت؟ 

به هر حال؛ از مجموعه‌ی آیات قرآن استفاده می‌شود که دو بار «نفخ صور» 
می‌شود: یکبار در پایان دنیا و آستانه‌ی رستاخیز که وحشت همه را فرا می‌گیرد و 
همگی با شنیدن آن قالب تهی می‌کنند و می‌ميرند. و بار دوم به هنگام بعث و نشور و 
قیام قیامت است که با نفخ صور همه‌ی مردگان به حیات باز می‌گردند و زندگی نوینی 
را آغاز می‌کنند. 

و در قرآن نیز به صور اول «راجفة» (همان صبحه‌ی نخستین يا نفخ صور اول است 
که شیپور فنای جهان و زلزله‌ی نابودی دنیا است) گفته می‌شود. و به صور دوم 
«رادفة» (همان صیحه‌ی دوم که نفخه‌ی حیات و رستاخیز و بازگشت به زندگی جدید 


۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و از مجموعه‌ی آیات قرآن استفاده می‌شود که در پایان جهان. صیحه‌ی عظیمی 
زندگی» است. 

اما متخ اور ههها کوته ارسی وه انم ای او و هه تا 

به هر حال» هردو نفخه به صورت ناگهانی تحقق می‌یابد؛ اما نفخه‌ی اول چنان 
غافلگیرانه است که گروه زیادی از مردم مشغول کسب و کار و مخاصمه و جدال بر سر 
اموال و خرید و فروش‌اند که صیحه‌ی نخستین واقع می‌شود. چنان که در روایات 
حالی که پارچه‌ای را گشوده‌اند و مشغول معامله‌انه پیش از آنکه آن را برچینند و 
بپیجیند. جهان پایان می‌یابد. و کسانی هستند که در آن لحظه لقمه‌ی غذا از ظرف 
برداشته. اما پیش از آنکه به دهان آنها برسد» صیحه‌ی آسمانی فرا می‌رسد و جهان 
بخ زان تشه که مصوول کنو و کل سای راهان بای را 
سیراب کنند. پیش از آنکه چهارپایان سیراب شوند. قیامت بر پا می‌شود. 

«الصعقة»: از آیات قرآن و احادیث نبوی. به خوبی استفاده می‌شود که در پایان 
جهان و آغاز رستاخیز. دو حادثه‌ی ناگهانی رخ می‌دهد: در حادثه‌ی اول. همه‌ی 
موجودات زنده» فورا می‌میر ند؛ و در حادثه‌ی دوم که با فاصله‌ای صورت می‌گیرد. 
همه‌ی انسان‌ها ناگهان زنده می‌شوند و به پا می‌خیزند و در انتظار حسابند. 

قرآن کریم. از این دو حادثه. به عنوان «نفخ صور» تعبیر کرده است که تعبیر کنایی 
زیبایی است از حوادث ناگهانی و همزمان؛ زیرا «نفخ» به معنای دمیدن و «صور» به 
معنای «شییور» یا «شاخ میان تهی» است که معمولاً برای حرک قافله یا لشکر و يا برای 
توقف آن‌ها به صدا درمی‌آورند؛ البته آهنگ این ده با هم متفاوت است؛ شیپور توقف: 
قافله را یکجا متوقف می‌کرد و شیپور حرکت. اعلام شروع حرکت قافله بود. 
یک فرمان که به سادگی دمیدن در یک شیپور است. اهل آسمان و زمین را می‌میراند 


کتاب الصلوة: (باب (۴۲) نماز جمعه) ۳۱۵ 


در حقیقت. الفاظ ما - که برای زندگی روزمره‌ی محدود خودمان وضع شده است 
- عاجزتر و ناتوانتر از آن است که بتواند حقایق مربوط به جهان ماوراء طبیعت يا پایان 
این جهان و آغاز جهان دیگر را به دقت بیان کند؛ به همین دلیل, باید از الفاظ معمولی 
معانی وسیعتر و گسترده‌تری استفاده شود؛ منت‌ها با توجه به قرائن موجود. 

توضیح این که: در قرآن کریم. از حادنه‌ی پایان جهان و آغاز جهان دیگر. تعبیرات 
مختلفی آمده است؛ در آیات متعددی (متجاوز از ده مورد) سخن از «نفخ صور» به 
میان آمده است. از قبیل: کهف/۹۹؛ مومنون/۱۰۱: پس/۵۱؛ زمر/۶۸: ق/۲۰: 
الحاقة/۱۳؛ انعام/۷۳؛ طه/۲ ۱۰؛ نمل /۸۷؛ نباً/۱۸. 

در یک مورده تعبیر به «نقر در ناقور» شده است که آن نیز به معنای دمیدن در شیپور یا 


شبیهآن است؛ 18 ری اور فلت یز یم غیبی4 [لسنر 19-۸ 

و در بعضی موارد. تعبیر به «قارعة» به معنای «کوبنده‌ی شدید» شده است؛ 
(قارعه ۱.۲ و ۳) 

و در بعضی دیگر, به «صیحة» تعبیر شده است که آن نیز به معنای «صدای عظیم» 
است؛ مانند آیه‌ی ۴۹ و ۵۳ سوره‌ی پس. 

از مجموع این آیات. چنین برداشت می‌شود که در پایان جهان. صیحه‌ی بزرگی؛ 
اهل آسمان و زمین را می‌میراند و این «صبحه‌ی مرگ» است. 

و در آغاز رستاخیز, با صیحه و فریاد عظیمی. همه زنده می‌شوند و به پا می‌خیزند؛ 
و این «فریاد حیات و زندگی» است. 

ما اين که اين دو فریاد. دقیقاً چگونه است؟ و چه اثری در صیحه‌ی اول و چه 
تأثیری در صبحه‌ی دوم است؟ جز خدا کسی نمی‌داند؛ از اين رو بیشتر صاحب‌نظران 
سای هه صی 4 ا یه مان مشام سای ون شوه عیسی کرگه اکن که اکتا رات 
لطیفی درباره‌ی چگونگی پایان جهان و آغاز رستاخیز است. 

اما این که. چگونه امواج صوتی صور اسرافیل, تمام جهان را فرا می‌گیرد؟ - با این 
که می‌دانیم که امواج صوتی» حرکت کندی دارد و از دویست و چهل متر در ثانیه 
تجاوز نمی کند» در حالی که حرکت نور بیش از یک میلیون بار از آن سریعتر است و به 
سیصد هزار کیلومتر در ثانیه می‌رسد - باید گفت که ما نسبت به این موضوع. همانند 
بسیاری از مسائل مربوط به قیامت» تنها علم اجمالی داریم و جزئیات آن - چنان که 


پیشتر بیان کردیم - بر ما روشن نیست. 


ما ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

دقت فز رهاباتی که کار نايم اسلامی فر یی صضور: آهده اس نید فان از ان 
دارد که برخلاف پندار بعضی» «صور» یک شیپور معمولی و عادی نیست؛ و روشن 
می‌سازد که اين فریاد عظیم از قبیل امواج صوتی معمولی ما نیست؛ بلکه فربادی است 
برتر و بالاتر؛ آن هم با امواجی فوق العاده سریعتر از امواج نور که پهنه‌ی آسمان و 
زمین را در فاصله‌ی کوتاه طی می‌کند؛ این طور که بار اول. مرگ آفرین است و بار 
دیگر. زنده گر و حیات‌بخش. 

این مسأله که چگونه ممکن است صداء این چنین مرگ‌آفرین باشد اگر در گذشته 
شاه خی کف وه اه ها تس از که که مار عفیودان که 
موج انفجار» گوش‌ها را کر بدن‌ها را متلاشی و حثی خانه‌ها را ویران می‌سازد؛ و 
اتان هی رام وی وود هه وی فادها کی وت راتس که مسا 
دیده شده است که حرکت سریع یک هواپیما و به اصطلاح. شکستن دیوار صوتی» چنان 
صدای وحشتناک و امواج ویرانگری به وجود می‌آورد که شیشه‌های عمارت‌ها را در 
شعاع وسیعی. خرد و خمیر می‌کند. 

فرشای کفتش‌تهانار کوک دس وی کت ره اما ها سای شاه 
است 7 این چنین اثراتی از خودشان نشان می‌دهد؛ پس آن صیحه‌ی بزرگ الهی و آن 
انفجار بزرگ جهانی. چه آثاری به بار خواهد آورد؟! 

به همین دلیل. جای تعجب نیست که امواجی هم در نقطه‌ی مقابل آن. 
تکان‌دهنده و بیدارکننده و احیاگر باشد؛ هر چند تصور آن» امروز برای ما ممکن نیست؛ 
ولی بیدار کردن افراد خواب رفته را با فریاد و یا به هوش آوردن انسان‌های بی‌هوش را 
با شوک‌های شدید. لاقل دیده‌ایم؛ و باز تکرار می‌کنيم که ما با علم و دانش 
محدودمان» تنها شبحی از اين امور را از دور می‌بينيم. 

«فاکثروا علی من الصلاة»: بر من. بسیار درود و رحمت بفرستید. 

مقام و جایگاه پیامبر 95 آن قدر والاست که آفریدگار عالم هستی و تمام فرشتگانی 
که تدبیر این جهان به فرمان حق بر عهده‌ی آن‌ها گزارده شده است. بر او درود 
می‌فرستند؛ پس حال که چنین است. مسلمانان نیز باید با این پیام جهان هستی؛ 
هماهنگ شوند و بر او درود بفرستند و سلام گویند و در برابر آوامر فرامین, تعالیم و 
آموزه‌هاء احکام و دستورات و توصیه‌ها و سفارش‌های تابناک او تسلیم و منقاد باشند؛ 


زیرا آن حضرت ت# یک گوهر گرانقدر عالم آفرینش است و اگر به لطف الهی؛ پیامبر 


کتاب الصلوة: (باب (۴۲) نماز جمعه) ۳۷ 


اکرم 35 در دسترش مسلمانان قرار گرفته» مباد ارزانش شمارند و مبادا ارج و مقام او 
را در پیشگاه پروردگار و در نزد فرشتگان همه‌ی آسمان‌ها, فراموش کنند؛ چرا که 
پیامبر 35 یک انسان عادی نیست. بلکه کسی است که یک جهان در وجودش خلاصه 
شنم ات 

۲ - [۹] (لم تتمْ دراسته) 

رَعن آیي هُريرة هه قال: قال سول ال له «لوم ال غود یوم لام و ول 
اهر یوم عرقة والامد یوم اجه وما لب انس ولا غربث عل یوم أَفضَلَ 
مه فیه اع ‏ رارقها عد تین غر الق شتجاب اه وشقید بن 

ِ ء الا عَاء مثه. رواء ند والترمزی وثال: مدا عدیث عریبٍ لا یرف لا من 


2 )0 
حدیت یث موی بُن عَبَيْدة وَهوّ یضعف ۱ 


)٩( -۲‏ ابوهریره 4۶ گوید: رسول خدا کّ فرمودند: «مراد از «یوم الموعود» 
رکه در سوره‌ی «البروج» آیه‌ی ۲ آمده) روز قیامت است؛ و منظور از «یوم المشهود» 
(که در آیه‌ی ۳ آمده است) روز عرفه و9 مراد از «الشاهد» (که در آیه‌ی ۳ آمذة:) روز 

و خورشید. بر روزی بهتر از جمعه. طلوع و غروب نکرده است؛ و در اين روز 
لحظه‌ای وجود دارد که هر بنده‌ی موّمن و حقگرایی از خداوند جیزی ۳ بخواهد, قطعاً 
خداوند بلندمرتبه. خواسته‌ی او را اجابت می‌کند و از هر چیزی که بدو پناه برد 
خداوند او را از آن پناه خواهد داد». 
حدیثی غریب است و جز به روایت موسی بن عبید. شناخته نمی‌شود؛ و او نیز فردی 
ضعیف پرشمرده شده است ]. 

شرح: «الیوم الموعود»: همان روزی که تمام پیامبران و فرستادگان الهی؛ آن را 


۱- ترمذی ۴۰۶/۵ ح ۳۳۳۹؛ و مسند احمد ۴۳۰/۳ 


۳۱۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«شاهد و مشهود»: 

در این که منظور از «شاهد» و «مشهود» چیست؟ تفسیرهای بسیار فراوانی ذکر 

۱- «شاهد». شخص پیامبر ۰ است؛ چنان که قرآن می‌گوید: طیتأیها ی 
أَرْسَلَکكَ قلهدا مرا تیا [لاحزاب: ۴۵]؛ «ای پیامبرا ما تو را شاهد 
9 و بيم‌دهنده ۳ 

و «مشهود». همان روز قیامت است؛ چنان که خداوند می‌فرماید: دک يد من 

مه دم رت عورم مرو #دو غود گو مرس و 2 2 
خاف عذاب الاخرة لك یوم جمُوع له التّاس 3 یوم ۰ [هود: ۱۰۳]؛ «روز 
مشهود است». 

۲- «شاهد» گواهان عمل انسانند؛ مانند اعضای پیکر او؛ چنان که در آیه‌ی ۲۴ 
سوره‌ی نور می‌خوانیم: یوم تشهد علیهم الستهه یدیم و و[ 4 بمَا 
کاثوا یعملون(46 [النور: ۲۴)؛ «روزی که زبان‌ها و دست‌ها و پاهایشان به اعمالی 
که انجام داده‌اند. گواهی می‌دهند». 

و «مشهود» انسان‌ها و اعمال آن‌ها هستند. 

بسیار مهم نماز آن روز است. 

و «مشهود» روز عرفه است که زائران بیت الله الحرام. شاهد و ناظر آن روزند. 
در روایت بالاء این تفسیر از پیامبر اکرم 335 نقل شده است. 

۴- «شاهد» روز عید قربان؛ و «مشهود» روز عرفه (روز ماقبل آن) می‌باشد. 

۵- منظور از «شاهد». امّت اسلامی است و «مشهود». امت‌های دیگر است؛ 
همان‌گونه که خداوند می‌فرماید: «لَْکوئوا مُهْدَاء عَل آلتّاس...6 البقرة: 
۳ «هدف این است که شما گواه بر دیگر اِمّت‌ها باشید». 

۶- «شاهد» پیامبر اسلام و «مشهود». ساير پیامبران است؛ خداوند می‌فرماید: 
رجا بك غلْ هتَوْاء هید [لساء: ۴۱] «در آن روز ما تو را به عنوان گواه 


بر پیامبران دیگر» می‌آوریم». 


کتاب الصلوة: (باب (۴۲) نماز جمعه) ۳۹ 


در مفهوم گسترده‌ی «شاهد» و «مشهود» جمع باشند؛ و این از نشانه‌های عظمت قرآن 
است که مفاهیمی چنان گسترده دارد که تفسیرهای زیادی را در خود جای می‌دهد؛ 
چرا که «شاهد» هرگونه گواه را شامل می‌شود و «مشهود» هر چیزی را که بر آن 
گواهی می‌دهند؛ و اين که هردو در آیات قرآن. به صورت نکره ذکر شده‌اند (و شاهد و 
مشهود) اشاره به عظمت این شاهد و مشهود است که در تمام تفسیرهای بالا به خوبی 


فصل سوم 


هی 

عَنْ ی امه ی عَبّد المتذر قال: قَال ك کل «ِن یوم اه تیا 
واغقنها عند الله و عم عند الله من بزماأضتی ویزمالفظر فیه خ عمش خلال: 
حَلَق ال فیه آدع وب له فیه دم ٍل الرض وفیه توق له آدع وفیه سَاعَةٌ لا بسا 
لد نها هیا زا آخطه ال تال اما وه کم لسع ما نم 2 وا 
سماء ولا آزض ولا ریاج ولا چبالِ ولا بر الا هر مُشفق من یرم الجنعة» روا ابن 
ماج 

۳- (۱۰) ابولباية بن عبدالمنذر * گوید: پیامبر خدا یذ فرمودند: «بی‌گمان. 
روز جمعه. از زمره‌ی برترین روزها و بزرگترین آن‌ها در پیشگاه خداوند بلندمرتبه به 
شمار می‌آید که به نزد خداء. بزرگتر از روزهای عید قربان و عید فطر است؛ و در این 
روزه پنج خصلت و ویزگی وجود دارد (که در سایر روزها وجود ندارد): در آن روز 
خداوند بلندمرتبه, آدم 7 را آفرید و در آن روز. خداوند. آدم ۶ را به زمین پایین آورد و 
در آن روز او را می‌راند و در آن روز. لحظه‌ای وجود دارد که هر بنده‌ای. چیزی را از 
خداوند در آن وقت بخواهد. قطعا خداوند آن خواسته را بدو عنایت می‌کند؛ البته 
مشروط بر آن که چیز حرام و ناروایی را از خداوند درخواست نکند. 

و در روز جمعه» قیامت برپا می‌شود؛ و تمام فرشتگان مقرّب خداء آسمان؛ زمین؛ 
باهای کت ها راشای ار روخ اب و ای هل ی کات که 
قیامت در روز جمعه. برپا خواهد شد)». 

ار رای ماع بات که اس 

۱۱۱2 (جتتین) 


۱- ابن ماجه ۳۴۴/۱؛ ۳۴۵ ۱۰۸۴. 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳۹ 
13 


وروی مد عن سَغد بر غبادة: أَْ زجلا ین الأتصار أق لیذ تقال: آخبرتا عَن 
یم الجْمعَة مَادّا فیه من الحیر؟ قال: «فیه مش خلال» وسَاق امحدیث"٩‏ 

۴- (۱۱) و احمد بن حنبل از سعد بن عباده ۶* روایت کرده که وی گفته 
است: مردی از انصار به نزد رسول خدا * آمد و گفت: از روز جمعه برایم بگویید که 
چه امور خیری در آن به وقوع پیوسته است؟ آن حضرت فرمودند: «در روز جمعه 
پنج خصلت و ویژگی وجود دارد (که در سایر روزها وجود ندارد)؛ و سعد بن عباده َّ 
بقیه‌ی این حدیث را (به سان حدیث پیشین) تا آخر بیان نموده است. 

۵ - [۱۲] (صَعیف) 

رَعن آیي هُریرة قال: قیل یل کل اي خیم سني تزع شتا قال. لا فیها 
طبعث طینهٌ أبیكَ دم اه و19 بِعَة ات و نی آخر تلا ساعاتِ نها 

سَاعَه من دعَا الّه فیها اسْئجیتٍ ْ) ۳ 

۱۵ اتوهرون ‏ کویت ان سامت تقو ۶ پزشیهه شوه یدهعت وود 
آدینه به «جمعه» نامگذاری شده است؟ آن حضرت ح فرمودند: «زیرا در آن روز 
خوی و سرشت پدرت. حضرت آدم 7 آفریده شد و در آن روز. صور اول برای میراندن 
مخلوقات و صور دوم برای برانگیختن آنان و مجازات‌های سخت قیامت رخ خواهد داد؛ 


و در سه ساعت آخر آن» لحظه‌ای وجود دارد که هرکس در آن. چیزی از خداوند 
بخواهد» قطعاً دعایش پذیرفته خواهد شد». 


«البطشة»: مجازات‌های سخت قیامت. 


۶ - [۱۳] (صحیخ) 
۳ ۳ لكرداء قال: قال رمول ال له 3 «َکینوا الصَلاة عل یم الجمعة فان 
مشود تهذ؛ الَلایَکَه ون آحدا لن یَصلٍ عَلّ الا غرضت عَلّ صلائه حتی یفرع 


۱- مسند احمد ۰۲۸۴/۵ 


۲- مسند احمد ۰۲۱۱/۲ 
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منهاا ال و وَبَعْد هد ا لسوت ال ِ 4 حَرم عل ا ْض‌ 
نی ال له ه چ رن رثن ماه" 

۶- (۱۳) ابودرداء 45 گوید: رسول خدا جک فرمودند: «در روز جمعه بر من 
زیاد درود و رحمت بفرستید؛ زیرا که روز جمعه. «مشهود» (گواهی‌داده شده) است 
که فرشتگان الهی در آن. حاضر می‌شوند؛ و بی‌گمان» هیچ‌کس بر من درود 
نمی‌فرستند مگر آن که درود فرستادنش بر من عرضه می‌شود تا آن که از درود 
فرستادن فارغ شود». 

ابودر داء له گوید: خطاب به پیامبر 395 کفتنم: آیا پس از مرگتان نیز» درود بر شما 
عرضه می‌گردد؟ آن حضرت 6 فرمودند: «بی گمان. خداوند بلندمرتبه؛ بر زمین حرام 
کرده است که جسد پیامبران را بخورد؛ از اين رو پیامبر خدا زنده است و بدو روزی 
داده می‌شود». 

[این حدیث را ابن ماجه روایت کرده است]. 

شرح: «عرضت علی صلاته»: در این حدیث» ضمن دستور به کثرت درود فرستادن؛ 
آن حضرت 5 فرمودند که از جانب خداوند بلندمرتبه, برنامه‌ای ترتیب داده شده است 
تا درود أمّت به من برسد و بر من عرضه گردد؛ و اين ترتیب بعد از رحلت من از دنیا 
نیز باقی خواهد ماند. در برخی از احادیث و روایات. وارد شده است که فرشتگان درود 
را به آن حضرت له می‌رسانند. 

برخی از یاران پیامبر 3 در قلوب آن‌ها اين شبهه به وجود آمد که وقتی آن 
حضرت 335 در این جهان» در قید حیات است. فرشتگان به نزد ایشان رفت و آمد 
می‌کنند و درود را بدیشان می‌رسانند - و اين امر کاملاً موجه است - ولی بعد از 
وفات - چون جسد آطهر پیامبر 3 به خاک سپرده می‌شود و بر حسب قانون و نظام 
طبیعی - بدن رسول خدا ق در اثر تماس با خاک از بین می‌روده پس چگونه درود بر 


آن حضرت 95 عرضه می‌شود؟! 


۱- ابن ماجه 2۵۲۴/۱ ۰۱۶۳۷ 


۳۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آن حضرت َ در پاسخ بدین شبهه فرمودند: به فرمان خداوند بلندمرتبه, اجساد 
پیامبران بعد از وفات آن‌ها. در قبرها سالم و صحیح باقی می‌مانند و زمین بر آن‌ها تأثیر 
طبیعی خود را نمی‌گذارد؛ یعنی همان‌طور که در دنیا به وسیله‌ی داروهای خاصی, 
بلندمرتبه با قدرت و دستور خاص خود. بدن‌های پیامبران را بعد از وفات. در قبر برای 
می‌شود که مطابق با قوانین آن جهان خواهد بود. 

از این رو برنامه‌ی رسانیدن و عرضه نمودن درود شریف» همچنان بر حال خود 
باقی خواهد بود. 
تصحیح یک اشتباه: 

در برخی از مساجد. مردم پس از پایان نماز جماعت (به ویژه پس از پایان نماز 
بر پیامبر اکرم ک درود و سلام می‌فرستند: «صّ اللّه عليك یا رسول النّه؛ سلام عليك 


یا رسول اللّه». 

و بسیاری از آن‌هاء چنین عقیده دارند که رسول خدا ی در آن مجلس حضور و 
تشریف دارند؛ یا این که آن حضرت 5 در همه جا و همه حال, حاضر و نظاره‌گر اعمال 
ما انسان‌ها می‌باشند. 

این دسته از مردم» می‌گویند: پیامبر اکرم کّ درود ما را می‌شنوند و پاسخ می‌دهند. 
کردن آن‌ها دارند که در نتیجه. شاهد انواع اختلاف‌ها و درگیری‌ها در مساجد هستیم. 

باید دانست که اجتماع بعد از نماز. جهت درود دسته‌جمعی و اهتمام ورزیدن 
بدان, نه از رسول خدا 6 ثابت است و نه از صحابه و تابعان؛ و از علماء و صاحب‌نظران 
سَلف و ائمه و پیشوایان مجتهد نیز کسی پیدا نمی‌شود که قائل به جواز اين عمل بوده 
باشد؛ و اگر چنین عملی مورد پسند خداوند و پیامبر تا می‌بود. قطعاً صحابه, تابعان و 
ائمه‌ی مجتهد. با اهتمام به آن عمل می‌کردند؛ در حالی که یک نمونه از چنین عملی 
در تاریخ و سرگذشت زندگی آنان پیدا نمی‌شود؛ و اين امر. خود نشانگر و بیانگر این 


کتاب الصلوة: (باب (۴۲) نماز جمعه) كِِ۳ 


است که آن بزرگواران. اجتماع برای درود و اهتمام به آن را بدعت و ناجایز 


می‌دانسته‌اند. 


پیامبر اکرم 6 درباره‌ی چنین اموری می‌فرمایند: «من احدث فی امرنا هذا ما لیس 
منه فهو ردّ» (مسلم)؛ «کسی که در کار دین و آیین ما بدعتی پدید آورد و چیزی را در دین 
ما ایجاد کند که جزو آن نیست کارش مردود است و چنین چیزی از او پذیرفته نمی‌شود». 

و نیز می‌فرماید: «من عمل عملاً لیس علیه امرنا فهو ره (مسلم و اربعین نووی)؛ 
«کسی که در کار دین و آیین ماء عملی انجام داد که جزو آن نیست. کارش مردود 
است». 

و حذيفة بن یمان ظه گوید: «کل عبادة لم یتعبّدها اصحاب رسول الله کل 
فلاتعبدوها... و خذوا بطریق من کان قبلکم» (جواهر الفقه ج ۱ ص ۲۱۳-۲۱۴؛ 
الاعتصام, امام شاطبی ج ۲ ص ۳۱۱)؛ «چنان عبادتی که صحابه آن را انجام 
نمی‌دادند» شما نیز آن را عبادت به شمار نیاورید؛ بلکه روش سلف خود (صحابه) را 
اختیار نمایید». 

استفاده کردن الفاظ خطاب در درود. مانند: «یا رسول الله» و «یا نبی الله»؛ اگر از 
این عقیده سرچشمه گرفته باشد که پیامبر اکرم 5 همانند خداوند بلندمرتبه در هر 
جا و هر مکان. حاضر و ناظر است و در هر زمان و مکان وجود دارد و تمام ِِ ر 
می‌شنود و تمام حرکت‌ها را زیر نظر دارد. این عمل. یک شرک آشکار است و الوهیت 
بخشیدن به پیامبر 3 است؛ همان‌گونه که مسیحیان در مورد عیسی 7 همین تصوّر و 
تکار و داشتا: 

و اگر این عمل (خطاب کردن رسول خدا و بلند شدن) بر مبنای این عقیده 
باشد که رسول خدا 6 در مجلس حضور دارند. چنین امری» گویا به صورت معجزه 
امکان‌پذیر است؛ اما تیار به دلیل او قرآن با مخدیث دارد که در قران و حدیت: 
جنین جیری ذکر تشه انست» فا جایی کة اجاذیتی: ترخلاف این غمل» وارد شنده 
است؛ ابوهریره ۶* گوید: رسول خدا تک فرمودند: «من صل عل عند قبري» سمعثه 
ومن ص عل نائاً ابلغته» (مشکاة المصابیح. باب الصلاة علی النبی و فضل‌ها)؛ 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«هرکس نزد روضه بر من درود بفرستد. من آن را می‌شنوم وکسی که از دوردست بر 
من درود بفرستد. فرشتگان آن را به من می‌رسانند». 

وهی خبتالله بای یعون 9 کفیه ابیت چا لله تایه سای کی الا ره 
یبلغون من امتی السلام» (نسایی و دارمی)؛ ترجمه‌ی این حدیث پیشتر در حدیث 
شماری ٩۱۴‏ کشت 

به هر حال؛ بدون دلیل. نسبت دادن چنین معجزه‌ی ساختگی‌ای به پیامبر 3 
دروغ و افتراء بزرگی به شمار می‌آید و چنین افرادی. مصداق حدیث پیامبر اکرم 5 
قرار می‌گیرند که فرمود: «من کذب عل متعمداً فلیتباً مقعده من النار»ه (بخاری و 
مسلم)؛ «کسی که به عمد دروغی را ترفن نسبت دهد باید جای خود را در دوزخ 
آماده سازد». 

حال, اگر شخصی بدون اعتقاد به حاضر و ناظر بودن پیامبر 3 یا حضور پیامبر 5 
به صورت معجزه. مبادرت به چنین عملی ورزد» خطارکار محسوب می‌شود؛ زیرا از این 
عمل. بوی شرک استشمام می‌شود و امکان گمراهی انسان و نفوذ عقیده‌ی فاسد به 
قلب وجود دارد؛ بنابراین از چنین عملی نیز باید پرهیز کرد. 

به همین علّت است که پیامبر اکرم ک به کار بردن کلمه‌ی «ربی» برای ارباب و 
«عبدی» برای غلام را ممنوع قرار دادند و فرمودند: «لایقل احدکم: ریی؛ ولیقل: 
سيّدي ومولاي؛ ولا یقل احدکم: عبدي وامتي؛ ولیقل: فتاي وفتانی» (مسلم). 

همه‌ی این تعابیر به خاطر این که موهم شرک و چند گانه پرستی‌اند. ممنوع 
شدند؛ بنابراین؛ به کار بردن کلمات خطاب - اگر چه از عقیده‌ی فاسدی هم نشأت 
نگرفته باشد - باز هم به خاطر این که بوی شرک و افتراء را دارد. ممنوع است؛ البته 
درود خواندن با کلمات خطاب در مقابل روضه‌ی شریف و اطهر از روایات و احادیث, 
قابت و مستحب است؛ زیرا در آنجا شنیدن پیامبر که و پاسخ گفتن ایشان. از احادیث 
ثابت شده است. 

پیامبر #5 در حدیثی می‌فرمایند: «من صلّی علی عند قبری سمعته و من صلّی علی 
تاثبا, ناکت (ن خیه ان گت کشت : 
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و نیز می‌فرماید: «ما من احد یسلّم عل الا رد الّه عل روحي حتي ارد علیه السلام» 
(ترجمه‌اش پیشتر در باب «الصلاة علي النبي وفضلها» گذشت). 

نکته‌ی دیگر این که لازم دانستن ایستادن برای درود نیز غلط و اشتباه است؛ زیرا 
هن طرش کف نکز کرقفه تلافگ فر ان یمقر ال اتسشادهه تسه طسق 
جایز است. درود نیز در هر حالتی صحیح و درست است و اگر شخصی ایستادن برای 
درود را واجب بداند و خلاف آن را بی‌ادبی محسوب کند. به خاطر واجب قرار دادن 
یک امر غیرواجب. خطاکار محسوب می‌شود؛ آن هم در حالی که خود پیامبر ‏ در 
نمازه درود را به هنگام نشستن. سئّت قرار داده است؛ بنابراین» درود خواندن را در 
حالت نشسته. بی‌ادبی گفتن و لازم دانستن قیام برای آن» مخالف تعالیم و آموزه‌های 
گهربار آن حضرت 6 می‌باشد. مثال آن, این است که بگوییم: قرآن کریم. فقط باید در 
حالت ایستاده تلاوت شود و تلاوت آن در حالت نشسته؛ بی‌ادبی به شمار می‌آید؛ و اگر 
ایستادن در مجلس درود و سلام یا جشن میلاد پیامبر 6 از این عقیده. نشأت گرفته 
باشد که پیامبر که تشریف می‌آورند و ایستادن جهت احترام پیامبر ی است. باز هم 
اشتباه است؛ زیرا تشریف فرمایی پیامبر 3 به چنین مجالسی از نصوص ثابت نیست. 

اکنون اگر اين امر محال را ممکن فرض بگیریم که امکان تشریف فرمایی پیامبر 5 
وجود دارد. باز هم لزومی برای ایستادن وجود ندارد؛ زیرا پیامبر خدا 3 در زندگی و 
افیا کوش وس تفه که کنیس به اط اع ام اشمایه شوه انس تالک ۶ 
گوید: «لم یکن شخص احبّ الیهم من رسول ال وکانوا اذا رآوه لم یقوموا لما 
یعلمون من کراهیته لذلك» (ترمذی)؛ «هیچ کس مانند پیامبر اکرم * محبوب صحابه 
نبود؛ با این وجود. باز هم وقتی او را می‌دیدند که به سویشان می‌آید. در مقابل او بلند 
نمی‌شدند؛ چون می‌دانستند که پیامبر 5 از این عمل» ناراحت می‌شود». 

درود با صدای بلند در مساجد نیز صحیح نیست و بدعت و ناروا می‌باشد؛ زیر 
مخ غادنگاه مت رکه همه مسامایان ات فا گز ارات اوه فایش و مات 
اجازه ندارند که با عمل شخصی خود. در عبادت. تلاوت تسبیح و ذکر دیگر مسلمانان 
خلل ایجاد کنند؛ هر چند که درود. از بهترین و پسنده‌ترین عبادت‌ها باشد؛ فقهاء و 
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صاحب‌نظران اسلامی. تلاوت قرآن و ذکر با صدای بلند در مسجد را به خاطر ایجاد 
مزاحمت برای دیگر نمازگزاران ممنوع قرار داده است. 

پس زمانی که تلاوت و ذکر با صدای بلند در مسجد ممنوع است؛ درود با صدای 
بلند به طریق آولی ممنوع خواهد بود؛ درباره‌ی عبدالله بن مسعود * چنین نقل شده 
است: «اتّه اخرج جماعة من المسجد پهللون ویصلّون علي النی 6 جهراً وقال م: ما 
اراکم الا مبتدعین» (المنهاج الواضح ص ۱۲۷ به نقل از شامیه ۳۵۰/۲ و فتاوای 
بزازية ۳۷۵/۳)؛ «عبدالله بن مسعود فلهء گروهی را از مسجد بیرون کرد که فقط «لااله 
الا لو دروی را با صاخ بلتم خوانگانت و انا رادختگر انامیه0: 

اکنون برخی از مردم این عصر, برعکس سَلّف خویش عمل می‌کنند؛ اهل بدعت. 
کسانی را که در درود جهری, با آنان هم صدا و هم‌آواز نباشند. از مسجد بیرون 
مب کشت خر ای که عتتالله بن امسعود: له کنیاتی بر که با سای لته دروه 
می‌گفتند از مسجد بیرون می‌کرد و می‌گفت: از نظر من. شما بدعتی هستید. 

«فني اللّه ح یرزق»: چگونگی زندگی و نوع خوراک پیامبران را خدا می‌داند و 
ی 

۷ - [۱۴] (حسن) 

ون غبّد اللهبي غنیوقال: قال ول ال له «ما ین مشیم ینوت یوم اجه 
و یل اجمعة الا وه ال فش ابر رراء أَحَد رَاللرْمنِي وقال: عَذّا دی عُریبٌ 
ویس اشتاده بمتصل. 

۷- (۱۴) عبدالله بن عمرو * گوید: رسول خدا 6 فرمودند: «هیچ مسلمان و 
حقگرایی نیست که در روز یا شب جمعه بمیرد. مگر آن که خداوند بلندمرتبه, او را از 
فتنه و عذاب قبر مصون می‌دارد». 

[اين حدیث را احمد بن حنبل و ترمذی روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته است: این 
خیش غریب افو اسای ان سا سک 

۸ - [۱۵] (صحیح) 

ون اب عَبّاس أَنهُ قر؛ یر أَکمَلتُ لکم دینکه] 


۱- ترمذی 7۳۸۶/۳ ۱۰۷۴؛ و مسند احمد ۱۶۹/۲. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۲) نماز جمعه) ۳۳۹ 


الايةٍ زعنده یود فقال: لز ترث عذء الَية عَلیتا آامذناها جیدا ال اب عَبّاس: 


ها نزلت في یوم عیدین في ویو جمعَة وَیَوم عَرقَة. روا ای ال لا عدیگ عسه 


1 ۶ (۱) 
غریب . 


۸- (۱۵) از عبدالله بن عباس ۶** روایت است که وی این آیه را تلاوت کرد: 
۷ لیم مت لَُم دی کم وَائمَث مت علیَصم نغتق ووضیث کم الاسکم 
دیتا...4 [المائدة: ۳] «امروز (احکام) دین شما را برایتان کامل کردمو (با عرّت ِِ به 
شا فراستوار داستی راشای وی وا ما تکیما سوفه م اسارش رنه توا 
خداپسند برای شما برگزیدم». 

این در حالی بود که به نزد عبدالله بن عباس #۶* یک یهودی نیز وجود داشت؛ آن 
فرد بهودی گفت: اگر اين آیه بر ما فرو فرستاده می‌شد. به یقین آن روز را روز جشن و 
عید قرار می‌دادیم؛ عبدالله بن عباس طه گفت: به راستی اين آیه در روزی فرو 
فرستاده شد که دو عید در آن گرد آمده بود: نخست در روز جمعه و دیگری» در روز 
عرفه؛ (یعنی عرفه در روز جمعه واقع شده بود و اين آیه نیز در روز جمعه. نازل 
گردید). 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: اين. حدیثی حسن و غریب است]. 

۹ - [۱۶] (صعیف) 

وَعَنْ و قال ان شون ال له با لدّا دَحَلَ رجَب قال: ك اركٌ لا رجب 
قشمیان ویلغها رمضاناقال: وگن بقه :211۳ 2 یه آغر ویو الجَمعَة یوم 
رح 1 في الدعَوَات الکیبر. 

۹- (۱۶) انس #۶* گوید: عادت رسول خدا کك بر آن بود که جون ماه رجب فرا 
می‌رسید. می‌فرمودند: «لَْ بارک لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان»؛ «بار خدایا! 
برای ما در ماه‌های رجب و شعبان» برکت و خیر ارزانی کن و ما را به ماه رمضان 
برسان». 


۱- بخاری ۲۷۰/۸ ۴۶۰۶؛ و ترمذی ۲۳۳/۵ ۳۰۴۴. 
۲- بیهقی در «شعب الایمان» 2۳۷۵/۳ ۳۸۱۵. 
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انس بن مالک طفْه در ادامه گوید: پیامب 35 پیوسته می‌فرمودند: «شب جمعه. شبی 
بزگ و باشکوه و روزش» روزی نورانی و درخشان است». 

[اين حدیث را بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت کرده است]. 

«آغر): این واژه در لغت به این معانی آمده است: شریف؛ نیک مرد؛ زیبا؛ سفید از 
هر چیز؛ مرد نکوکار؛ سرور و شریف قوم؛ بزرگ و باشکوه؛ اسب پیشانی سفید؛ یا اسبی 
که بر پیشانی» سفیدی دارد. 

«از هر»: سفید و پاک؛ نورانی و درخشان؛ هر چیزی که رنگش روشن و درخشان 
باشد. 

دو کلمه‌ی بالاء کنایه از بزرگی و شکوه و عظمت و سترگی و برکت و خیر در روز و 


باب (۴۳) 
واجب بودن نماز جمعه 


فصل اول 


۰ - [۱] (صحیح) 


عي اي غتر ی هر ِ قالا: سَیغتا ول ال له 486 ول عل آغواد منترو 


نت موم عن وَذعهم | لجمعات او لیْختَمَرَ له علَ فلوبهم ثم یوم من 
العَافلیَ». روا مسلم. 

2-۰ (۱) عبدالله بن عمر طه و ابوهریره * گویند: از رسول خدا ک شنیدم که 
بر فراز منبر خویش می‌فرمودند: «گروه‌هایی يا از ترک جمعه‌ها باز می‌آیند یا این که 
خداوند بلندمرتبه» بر دل‌هایشان مهر (غفلت) خواهد زد و آن‌گاه از زمره‌ی غافلان 
خواهند شد». 

«علی اعواد منبره»: بر پله‌های منبر خود؛ يا تکیه زده بر پله‌های منبر خود که از 


جوب ساخته شده بود. 


۱- مسلم 2۵٩۱/۲‏ (۸۶۵-۴)؛ نسایی 2۸۸/۳ ۱۳۷۰ ابن ماجه ۲۶۰/۱ 2 ۷۹۴؛ دارمی ۴۴۴/۱ ح 


فصل دوم 


۷۱ - [۲] (صَحبح) 

عن آي اند السميريٌ قال: قال ول ال له کله: «من تر تلات نع تهازکا بها 
بَع له عل لبه». روا بو اد اي وَالسَائي وب ماج والدارمي". 

۱- (۲) ابوالجعد صَمری 8 گوید: رسول خدا ‏ فرمودند: «هر کس که سه 
جمعه را از روی مُسامحه و غفلت و بی‌توجهی و اهمال ترک کند. خداوند بر قلبش مهر 
(غفلت) می‌زند». 

[اين حدیث را ابوداود» ترمذی. نسایی. ابن ماجه و دارمی روایت کرده‌اند]. 

۲ - [۳] (صَحبح) 

وراه مالك عَن صفوّان بن سلیم۳. 

۲- (۳) این حدیث را مالک از صفوان بن لیم #۶" روایت کرده است. 

۳ - [۴] (صَحبح) 

روا آمد عن آي تاد ۳. 

۳- (۴) و احمد بن حنبل نیز آن را از ابوقتاده 8* روایت نموده است. 

شرح: برخی از افراد چنان در غفلت و بی‌توجهی و عیاشی و خوشگذرانی و بی‌بند و 
باری فرورفته‌اند که حش تشخیص را از دست داده‌اند؛ بدین گونه که چشمی که 
پرهیزگاران با آن آیات خدا را می‌دیدند و گوشی که سخنان حق را با آن می‌شنیدند و 
قلبی که حقایق را به وسیله‌ی آن درک می‌کردند در اين افراد از کار افتاده است؛ این 


۱- ابوداود 2۶۳۸/۱ ۱۰۵۲؛ ترمذی ۳۷۳/۲ 2 ۵۰۰؛ نسایی ۸۸/۳ 2 ۱۳۶۹؛ ابن ماجه ۳۵۷/۲ ح 
۵ دارمی 2۴۴۴/۱ ۱۵۷۱؛ و مسند احمد ۴۲۴/۳. 

۲- موطاً مالک ۱۱۱/۱ ح ۰۲۰ «کتاب الجمعة». 

۳- مستذ احمد ۳۳۲/۳ 
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طور که عقل و چشم و گوش دارند. ولی قدرت «درک» و «دید» و «شنوایی» ندارند؛ 
چرا که اعمال و کردار زشتشان و لجاجت و عنادشان و پیروی از خواهشاتشان, پرده‌ای 
یرای ان ابا شاخ شوه انش 
به راستی. انسان تا به این مرحله نرسیده باشد. قابل هدایت است - هر چند گمراه 
باشد - امّا به هنگامی که حش تشخیص را بر اثر اعمال زشت خود از دست داد. دیگر 
زآمتجانن: برای از فسته هر که ایو شتا تذاره و ظتیعی نت که قذان خی 
دز افقظار اوزباشند: 
تشه وال کضن انتشا مر ری هه اون ات که کر ی این وی 
هک بر دز هنرگو ها این کروه سیر تماق و هشن هانشا م عرده افکناه آنسه: 
پس آن‌ها مجبورند که در گمراهی و دوری از احکام و دستورات شرعی باقی بمانند؟ 
در این صورت. آیا این جبر نیست؟ و آیا سلب قدرت تشخیص, دلیل بر جبر نیست؟ 
پاسخ این سوال را خود قرآن کریم و احادیث نبوی داده‌اند؛ و آن این که: اصرار و 
لجاجت آن‌ها در برابر اوامر و فرامین الهیء تعالیم و آموزه‌های نبوی» احکام و دستورات 
شرعی و حقایق و مفاهیم والای قرآنی و ادامه به نافرمانی و سرکشی. سبب می‌شود که 
فزقهای بر خن تفص ها سای اوح فا یه مس قرمای: 
.بل طبعآ علیَهّا بکفرهم...6 [النساه: ۱۵۵] 
«خداوند به واسطه‌ی کفرشان. مهر بر دلهایشان نهاده است». 
و نیز می‌فرماید 
ط... کَدَلِكَ یبآ علْ کل لب ُعَکَْرٍ جَبار 4 اغافر: ۱۳۵. 
«اين گونه خداوند مهر می‌نهد بر قلب هر متکبر ستمگر». 
و هم‌چنین می‌فرماید: 
رتیت مي اند الهه. وله له له عل علم وختم غلّ سنیه. وقلبه. 
وجَمَلْ عَ بصرو غود [الجانية: ۲۲]. 
زا مشاهته کرد کسی را که قوای فتی وهای وق واه اس از اه ره 
گمراه شده و خدا مهر بر گوش و قلبش نهاده و پرده بر چشمش افکنده است». 
و نیز می‌فرماید: 


کتاب الصلوة: (باب (۴۳) واجب بودن نماز جمعه) ۳۳۵ 


ولد ذرتا مجهتم گییرا : مه لین والانین یم تا 2 یَفْقَهُولَ فقوت با رهم 
2 تبون ول عادان لا بعش ن با َوتتبات کالنه تم بل هم ضل 

ولتیكٌ هم 1 [الأعراف: ۱۷۹]. 

«ما بسیاری از جنیان و آدمیان ۳ آفریده 9 (در جهان) پراکنده کرده‌ایم که سرانجام 

بدان‌ها (آیات رهنمون به کمالات را) نمی‌فهمند و چشم‌هایی دارند که بدان‌ها 


ِ ۵ ۷0 سس 


(مواعظ و آندززهای رندگی ساو را) تمی‌شنوند. ایتان (جون از این اعضاء جنان که باین 
سود نمی‌جویند و منافع و مضا خود را از هم تشخیص نمی‌دهند)همسان چهار 
پایانند و بلکه سرگشته‌ترند (چرا که چهارپایان از سنن فطرت پا فراتر نمی‌گذارند؛ ولی 
ینان راه افراط و تفریط می‌پویند). اینان واقعاًبی‌خبر (از صلاح دنیا و آخرت خود) 
هستند)) . 

ملاحظه می‌کنيم که سلب حش تشخیص و از کار افتادن ابزار شناخت در آدمی در 
اين آیات. معلول عللی شمرده شده است که عبارتند از: کفر» تکیّر ستم. پیروی از 
هوس‌های سرکش و لجاجت و سرسختی در برابر حق؛ و در واقع. این حالت. 
عکس العمل و بازتاب اعمال و کردار خود انسان است نه چیز دیگر. 

و یک تام تم انس ماه اهاز فان ادا 
کت یه ریب آشن ف له که نطو که در قیال ی «حالته 
است و در مرحله‌ی بعد. یک «عادت» می‌شود؛ سپس تبدیل به یک «ملکه» می‌گردد و 
جزو تار و پود و جود انسان می‌شود؛ و گاه کارش به جایی می‌رسد که بازگشت برای او 
مشک یمیت سنارت ضرها کامانه زیم واه اسان که اه من ماس اقب 
اه ای ای که ارم آدعو مت ماه کس که آخاها تا رسای »خی 
و گوش خود را کور و کر می‌کند تا چیزی را نبیند و نشنود. 

وک هی ک آنی وا ع ها شیت داشاه اش ایآ است ۳ 
خفاوند امن عاصیته را در این کونه افمال فان اه 

عکس این مطلب نیز در قوانین آفرینش به طور کامل مشهود است؛ یعنی کسی که 
پاکی و تقوا و درستی و راستی را پیشه کند. خداوند حش تشخیص او را قوی‌تر می‌سازد و 
درک و دید و روشن‌بینی خاصّی را بدو ارزانی می‌کند؛ چنان که خداوند می‌فرماید: 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


یبا آلذیی منوا زن تکفوا له ْعل کم فُرقانا... 4 الافال: 1۲٩‏ 
«ای مومنان! اگر تقوا پیشه سازید. خداوند وسیله‌ی تشخیص حق از باطل را به شما 
ارزانی می کند». 

این حقیقت را در زندگی روزمژه‌ی خود نیز آزموده‌ایم؛ افرادی هستند که عمل 
خلافی را شروع می‌کنند و در آغاز. خودشان معترفند که صد در صد خلافکار و 
گنهکارند و به همین دلیل. از کار خود ناراحنند؛ ولی اندک اندک که با آن انس 
گرفتند» این ناراحتی از بین می‌رود و در مراحل بالاتر. گاهی کارشان به جایی می‌رسد 
که نه تنها ناراحت نیستند بلکه خوشحالند و آن را وظیفه‌ی انسانی و یا وظیفه‌ی دینی 
خود می‌شمارند. 

در حالات «حجاج بن یوسف» - آن ابر جنایتکار روزگار - می‌خوانیم که برای توجیه 
جنایات هولناک خویش می‌گفت: «اين مردم. گنهکارند که من باید بر آن‌ها مسلط 
باشم و به آن‌ها ستم کنم؛ چرا که مستحق آن هستند». گویی وی» این همه قتل و 
خون‌ریزی و جنایت را مآموریتی از سوی خدا برای خود می‌پنداشت. 

و نیز می‌گویند: یکی از سپاهیان چنگیزخان مغول. در یکی از شهرهای مرزی ایران 
سخنرانی کرد و گفت: مگر شما معتقد نیستید که خداوند عذاب را بر گنهکاران نازل 
می کند؛ ما همان عذاب الهی هستیم. پس هی چگونه مقاومت نکنید. 
«طبع الله علی قلبه»: 

در آیات قرآن و احادیث گهربار پیامبر 2 برای بیان سلب حش تشخیص و درک 
واقعی از آفراد. تعبیر به «ختم». «طبع» و «رین» شده است. 

معنای «ختم» از آنجا گرفته شده است که در میان مردم. رسم بر اين بوده است 
مکش که ایا قی کسههایا طف سای تصش فا ماش مبا ها 
مهمی را در پاکت می‌گذاردند» برای آن که کسی سر آن را نگشاید و دست به آن نزند؛ 
آن را می‌بستند و گره می‌کردند و بر گره آن مهر می‌نهادند؛ امروز نیز معمول است که 
اسناد رسمی املاک را به همین منظور با ریسمان مخصوصی بسته و روی آن. قطعه 
سربی قرار می‌دهند و روی سرب. مهر می‌زنند. تا اگر از صفحات آن چیزی کم و زیاد 
کنند. معلوم شود. 

و در تاریخ. شواهد فراوانی دیده می‌شود که روسای حکومت‌ها. کیسه‌های زر را به 
مهر خویش مختوم می‌ساختند و برای افراد مورد نظر می‌فرستادند؛ این برای آن بوده 


کتاب الصلوة: (باب (۴۳) واجب بودن نماز جمعه) ۳۳۷ 


که هيچ‌گونه تصرّفی در آن نشود تا به دست طرف برسد؛ زیرا تصرّف در آن بدون 
شکستن مهر. ممکن نبود. آمروز نیز معمول است که کیسه‌های پستی را لاک و مهر 
کت 

در لغت عرب برای این معناء کلمه‌ی «ختم» به کار می‌رود؛ البته این تعبیر درباره‌ی 
افراد بی‌ایمان لجوجی است که بر اثر گناهان بسیار در برابر عوامل هدایت. نفوذناپذیر 
شده‌اند و لجاجت و عناد در برابر مردان حق در دل آنان. چنان رسوخ کرده است که 
درست همانند همان بسته و کیسه‌ی سر به مهر هستند که دیگر هیچ گونه تصرّفی در 
آن نمی‌توان کرد؛ و به اصطلاح. قلب آن‌ها لاک و مهر شده است. 

«طبع» نیز در لغت به همین معنا آمده است و «طابع» و «خاتم» نیز هردو به یک 
معنا می‌باشند؛ یعنی جیزی که با آن مهر می‌کنند. اما واژه‌ی «رین» به معنای زنگار 
یا غبار یا لای‌ی کثیفی است که بر اشیاء گرانقیمت می‌نشیند؛ این تعبیر در قرآن نیز 
فا کباش هه رل تشه واه ان تفای پف دای شیم ن کاز من 
است. در سوره‌ی «مطففین». آیه‌ی ۱۴ می‌خوانيم: 

لا بل رات فلوبهم ما او ییون المطففین: ۱۴) 
«جنین نیست؛ اعمال زشت آن‌ها زنگار و لایه بر قلب آن‌ها افکنده است». 

زان اس که سا اقب اش که اد وم تاک که اه 
می‌زند. در فاصله‌ی نزدیک. آن را با آب توبه و عمل صالح بشوید. مبادا به صورت رنگ 
ثابتی برای قلب درآید و بر آن مهر نهد. 

در حدیثی می‌خوانیم که هیچ بنده‌ی مومنی نیست مگر این که در قلب او یک نقطه‌ی 
وسیع سفید و درخشنده‌ای است؛ هنگامی که گناهی از او سر زند. در میان آن منطقه‌ی 
سفید. نقطه‌ی سیاهی پیدا می‌شود؛ اگر توبه کند. آن سیاهی برطرف می‌گردد و اگر به 
گناهان ادامه دهد بر سیاهی افزوده می‌شود تا تمام سفیدی را بپوشاند؛ و هنگامی که 
سفیدی پوشانده شد. دیگر صاحب چنین دلی» هرگز به خیر و سعادت بازنمی گردد. 
«طبع اله علي قلبه»: 

مقصود از «قلب» در آیات قرآن و احادیث نبوی: 

شاید کسی سوال کند که چرا در قرآن و سئت. درک حقایق به قلب نسبت داده 
شوه افیت هر خالی که مي‌داني قلب مرگ اد اکات تسه لک هی اس بای 


گردش خون در بدن؟! 
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در پاسخ باید گفت که: 
«قلب» در قرآن. به معانی گوناگونی آمده است؛ از جمله: 

۱- به معنای عقل و درک؛ چنان که در سوره‌ی «ق» می‌خوانیم: دك لذکرزی 
من ان لد قلْبْ...6 آی: ۳۷] «در این مطالب. تذگُر و یادآوری است برای آنان که 
نیروی عقل و درک داشته باشند». 

۲- به معنای روح و جان؛ چنان که در سوره‌ی «احزاب» آمده است: «واد واغت 
آا یه ویلفت. لقلوت: اخنانهر 6 اند ۳ تکاس فش ها ]ز 


وش فرومانده و جان‌ها به لب رسیده بود». 
۳- به معنای مرکز عواطف؛ چنان که در سوره‌ی «انفال» آمده است: ...سای 


ق لوب ال کَمَرُواًألرْعْب...4 لأثفال: ۱۲] «به زودی در دل کافران ترس 

ایجاد می کنم». 

و در جایی دیگر می‌فرماید: با رخ من آلّه نت له ولو گنت نا 
غلیظ ألْقَلب لَانمَضُوً من حول [آل عمران: ۱۵۹]. «اگر سنگدل بودی, از اطرافت 
پراکنده می‌شدند». 

در وجود انسان؛ دو مرکز نیرومند به چشم می‌خورد: 

۱- مرکز ادراکات که همان «مغز و دستگاه اعصاب» است؛ از این رو. هنگامی که 
مطلب فکری برای ما پیش می‌آید. احساس می‌کنیم با مغز خویش آن را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم؛ اگر چه مغز و سلسله اعصاب. در واقع وسیله و 
ابزاری هستند برای روح. 

۲- مرکز عواطف که عبارت است از همان قلب صنوبری که در بخش چپ سینه 
قرار دارد و مسائل عاطفی در مرحله‌ی اول» روی همین مرکز اثر می‌گذارد؛ از 
این رو اولین جرقه از قلب شروع می‌شود؛ و ما هنگامی که با مصیبتی روبه‌رو 
می‌شویم» فشار آن را روی همین قلب صنوبری احساس می‌کنیم؛ و همچنان 
وقتی که به مطلب سرورانگیزی برمی‌خوریم. فرح و انبساط را در همین مرکز 
احساس می کنيم. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۳) واجب بودن نماز جمعه) ۳۳۹ 


درست است که مرکز اصلی «ادراکات» و «عواطف». همگی روان و روح آدمی است. 
ولی تظاهرات و عکس‌العمل‌های جسمی آن‌هاء متفاوت است؛ این طور که عکس‌العمل 
درک و فهم. نخستین بار در دستگاه مغز آشکار می‌شود. ولی عکس‌العمل مسائل 
عاطفی از قبیل: محبت. عداوت. ترس. آرامش» شادی و غم در قلب انسان ظاهر 
می‌گردد؛ به طوری که به هنگام ایجاد این امور. به روشنی اثر آن‌ها را در قلب خود 
این نیم 

نتیجه اين که. اگر در قرآن و حدیث. مسائل عاطفی به قلب (همین عضو 
مخصوص) مسائل عقلی به قلب (به معنای عقل يا مغز) نسبت داده شده. دلیل آن 
همان است که گفته شد و سخنی به گزاف نرفته است. 

از همه‌ی این‌ها گذشته. قلب به معنای عضو مخصوص, نقش مهمّی در حیات و 
بقای انسان دارد؛ به طوری که یک لحظه توقف آن با نابودی همراه است. بنابراین 
چه مانعی دارد که فعلیت‌های فکری و عاطفی به آن نسبت داده شود. [ر.ک: 
تفسیر نمونه ج ۱ صص 1۸۸-۸۲ 

۴ - [۵] (صْعیف) 

ون سَمرة بر جلذب کال: قال ول ال له نا «من ترة اجِنعة من غبر غذر 


م۳ 4 2 ‌ 3 2 ۳9 2 م م2 11 > 2 2 3 ۱ 
یدق بدیتار قِنْ لم یذ فقبنضف دیتار». راد بو داد وان ماجه . 


۴- (۵) سمرة بن جندب تقْ گوید: رسول خدا 6 فرمودند: هرکس بدون عذره 
نماز جمعه را ترک کند. باید یک دینار در راه خدا صدقه بدهد؛ و هرکس توان پرداخت 
یک دینار را نداشت؛ پس نیم دینار ذهش کند». 

آانه پیت ام یه یا داوم وا اجه رات واه 

شرح: «فلیتصدّق»: این امر برای وجوب نیست؛ بلکه بر مبنای این حدیث» مستحب 
است که هرکس جمعه را از روی عذر ترک نموده. یک دینار - و در صورت عدم توان - 
نیم دینار در راه خدا بپردازد. 

«دینار»: از کلمه‌ی لاتینی «دناریوس» (1(611211058) مسکوک طلا که در قدیم رواج 
داشته و به وزن ۴ گرم و ۲۵ میلی‌گرم بوده است؛ و قدیمی‌ترین دینار عربی در سال 
۵میلاای در زمان عبدالملک ابر مروان رواح بافعه ایست: 


۱- ابوداود ۶۳۸/۱ 2 ۱۰۵۳؛ نسایی ۸٩/۳‏ 2 ۱۳۷۲؛ ابن ماجه ۳۵۸/۱ 2 ۱۱۲۸؛ و مسند احمد 


۳۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۵ - [۶] (صعیف) 


۳ 
زر مر و ۶ 


وَعَنْ عَبٍّ الله عَمرو عن اللّی ۳ عل من سيم التداء» روا بو 


راو (۱) 
داود . 


۷۵- (۶) عبدالله بن عمرو عقْه گوید: پیامبر خدا ی فرمودند: «هر کس که اذان 
می‌فرماید: 
«یتایها آلزیق ءمَتوا دا ودی لِلصَلرةٍ من یوم جع فَاسَعَوا ال ذکر آللّه 
رو مروت خن رو موه ور صم ور وتو ام 
ودْروا ای دَلْکُم خَیرٌ لکُم ان کنثمُ تَعلمُون(4 الجمعة: .]٩‏ 
عبادت خدا بشتایید و داد و ستد را رها سازید. این جیزی که بدان دستور داده 
می‌شوید. برای شما بهتر و سودمندتر است اگر بدانید و متوجه باشید)». 
۶ - [۷] (صعیف جدا) 
رعن آيي هرَیْرةً عن الم اه قال: «ْجمَعَةْ عل من آوا؛ الیل ٍل 


(۲ 


1 


هه رَوّاه 
الرْمذِيٌ وَقَال: مدا خدیث اشناده ضعیف 

۶- (۷) ابوهریره ط گوید: پیامبر خدا که فرمودند: «نماز جمعه بر کسی 
واجب است که (بتواند پس از گزاردن نماز جمعه. رهسپار خانه و کاشانه‌ی خویش 
شود و) به خانه و خانواده‌ی خویش برسد». 

انش ایک را تست بای کر فان گفته اسخه اشتاه این یتفن ان ]: 

شرح: امام ابوحنیفه و پیروان وی. بر مبنای این حدیث, بر این باورند که نماز 
جمعه بر کسی واجب است که میان وطن او و مکانی که در آنجا نماز جمعه برپا 
می‌گردد. مسافتی باشد که بتواند پس از گزاردن نماز جمعه تا پیش از فرارسیدن شب 
به خانه و کاشانه‌ی خویش بازگردد؛ البته مشروط بر آن که خانه‌ی وی از توابع شهر و 
روستای بزرگی باشد که در آنجا نماز جمعه برپا می گردد. 


۱- ابوداود ۶۴۰/۱ ۱۰۵۶؛ دارقطنی ۶/۲ ح ۲ «باب الجمعة علی من سمع النداء». 
۲- ترمذی 7۳۷۶/۲ ۵۰۲. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۳) واجب بودن نماز جمعه) ۳ 


۷ - [۸] (ضعیف) 

وعن طارق بُی مهاب قالّ: ال رئول ان له گه: « لمع عَ وَاجبٍ عَل کل مسلم 
ی جماعة الاعَل رید #صل منلو آو ام روص آز مریض». رواه و ده ون مرح 
لسن بلفظ المصَابیح عَنْ رجْل من بني وال . 

۷- (۸) طارق بن شهاب طه گوید: رسول خدا که فرمودند: «گزاردن نماز 
جمعه همراه با جماعت. بر هر فرد مسلمان و حقگرایی واجب است؛ مگر بر چهار 
گروه: برده‌ای که در مالکیت ارباب و خواجه‌اش باشد؛ زن؛ کودک و بیمار». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و در «شرح السنة» این حدیث به روایت 
مردی از قبیله‌ی «بنی وائل» به لفظ کتاب «المصابیح» روایت شده است]. 

شرح: نماز جمعه به دلیل قرآن کریم و سنّت پاک نبوی و اجماع امّت اسلامی. 
واجب است. خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: 

«یتأیها آلذیی ءمنوا ِا تویی لِلصَلوة من یرم مه فاسعوا ِل ذکرِ له 
رو روت و فقو شوگ یریم هر مهو مه 

ودرا ال دْلْکَم خر کم |ٍن کنثمْ تعلمُون(4 الجمعة: .]٩‏ 

عبادت خدا بشتابید و داد و ستد را رها سازید. این «جیزی که بدان دستور داده 
می‌شوید) برای شما بهتر و سودمندتر است اگر بدانید و متوجّه باشید». 

و پیامبر گرامی اسلام 5 در حدیثی می‌فرمایند: 

«لقد هممت ان شرا فیصلٍ بالناس ثم احرق علي رجال یتخلفون عن اجمعة 
بیوتهم» (مسلم)؛ «تصمیم داشتم که مردی را تعیین کنم تا برای مردم امامت کند؛ 
تس شوخ برام مخانهی کتبای را که اد تیا خیعه تلف کردهانق نو ان 

و در روایتی دیگر می‌فرمایند: 

۰ ا جمعة یخن 2 
نماز جمعه نروند. 9 ۳ را مهر می‌کند و ۷3 به دلشان راه ۳ 
سیس از زمره‌ی غافلان و ناآ گاهان خواهند شد». 


۱- ابوداود 2۶۴۴/۲ ۱۰۶۷؛ دارقطنی ۰۳/۲ ۲ «باب من تجب علیه الجمعة». 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و هم‌چنین می‌فرمایند: 

«رواح امجمعة واجب علي کل تلم» (نسایی)؛ «رفتن به نماز جمعه. بر هر مسلمانی 
که بالغ شده باشد. واجب است». 

9 در حدیثی دیگر چنین وارد شده است: 

«من ترك ثلاث جمع ای بها» طبع الّه عل قلبه» (ابوداود و ترمذی)؛ «هر کس سه 
نماز جمعه را از روی سهل‌انگاری ترک کند. خداوند بر قلب وی مهر (غفلت) می‌زند». 

ابن منذر ۶ اجماع امت اسلامی را بر فرض عین بودن نماز جمعه. حکایت کرده 
است؛ و ابن‌عربی گفته است: به اجماع امّت. نماز جمعه فرض است. 
شرایط نماز جمعه: 

۱- مسلمان بودن؛ زیرا نمازه عبادت و تقزب به خداست و کافر اهل آن نیست. 

۳- بلوخ: 

۴- داشتن عقل. 

۵- ذکورت و مرد بودن. 

۶ تندرست بودن. 

چون پیامبر 2 فرموده‌اند: 

«اجمعة واجبة عل کل مسلم الا عل اربعة: عبد ملوك وامرأة وصبي ومریض» 
(ابوداود)؛ «نماز جمعه بر هر فرد مسلمانی واجب آنتنت جز بر چهار نفر: برده‌ی 
مملوک. زن کودک و بیمار». 

نماز جمعه بر دیوانه به آن جهت واجب نیست چون او مکلّف نمی‌باشد؛ و بر بیمار 
قیاس می‌شود کسی که برهنه است و لباس و پوشش عورت ندارد؛ و کسی که از ظالمان 
و پیروان آنان می‌ترسد و کسی‌که بیماری اسهال دارد و قادر به نگه داشتن خود 
نیست؛ و اگر کسی جنازه‌ای داشته باشد و نگران منفجر شدن يا بوی گرفتن آن باشد. 
برای دفن آن. ترک جمعه جایز است و عذرش مقبول می‌باشد و باید برای تدفین و 


تجهیز آن بکوشد. 


کناب الصلوة: «باب (۴۳) واجب بودن نماز جمعه) ۳ 


۷- مقیم بودن و غیر مسافر بودن که بر مسافر, نماز جمعه واجب نیست؛ چون از 
پیامبر اکرم 5 نقل شده است که در مسافرت نماز جمعه خوانده باشد؛ و 


علاوه از آن. جنین نیز روایت شده است: 
«لاجمعة عل مسافر» (بیهقی)؛ «بر مسافر. نماز جمعه واجب نیست». 


فصل سوم 


]٩[ - ۸‏ (صحیح) 

اي غود أن ال :2 ال لقَوْم یِتحلمُونَ عن الجَمعَة ان 
رجا یُصَلْ بلگاس کم آخرق علّ رجا تلو ی الجُمعة بیوتهم. رَوَاه مُسلم". 

)٩( -۸‏ عبدالله بن مسعود 8۶* گوید: رسول خدا 3 پیرامون گروهی که نماز 
جمعه را ترک می‌کردند و از آن تخلف می‌ورزیدند» فرمودند: به راستی قصد کردم که 
شخصی را مآمور کنم تا برای مردم نماز بگزارد؛ سپس خود بروم و خانه‌های مردانی را 
که به جمعه نمی‌آیند. بر سرشان آتش بزنم». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۹ - [۱۰] (صعیف) 

ون اي غبّاس أن يت قال: «من ترك الجمعة من غفر زوزو گیب اقا نی 
کتاب لا یُمی ولا بل وف بَعْض الروَیّاب تلان. روا الشافیی"" 

۹- (۱۰) عبدالله بن عباس #۶* گوید: پیامبر خدا ی فرمودند: «هر کس نماز 
جمعه را بدون عذر ترک کند, در کتابی که قابل محو و تحریف و تغییر و دگرگونی 
نیست. منافق نوشته می‌شود». 

و در برخی از روایات با این عبارت آمده است: 

«من ترك اجمعة ثلاثا...»؛ «هر کس سه نماز جمعه را بدون عذر ترک کند...» 

[اين حدیث را شافعی روایت کرده است]. 

شرح: «کتب منافقاٌ»: 


۱- مسلم ۴۵۲/۱ ح (۶۵۲-۲۵۳۴). 


۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


نفاق و منافق: از نظر اسلام. نفاق بدترین نوع کفر, و منافقان دورترین مردم از خدا 
هستند» زیرا خطراتی که از ناحیه‌ی منافقان به جوامع اسلامی و انسانی می‌رسد با هیچ 
خطری قابل مقایسه نیست. آنها با استفاده از مصونیتی که در پناه اظهار ایمان پیدا 
می‌کنند. ناجوانمردانه و آزادانه به افراد بی‌دفاع حمله‌ور شده و از پشت به آنها خنجر 
مت ما ها خی شا تاخرانی هه خطر ناک که از یاففی: دویت 
آشکار می‌شوند» از حال دشمنانی که با صراحت اعلان عداوت کرده و وضع خود را 
مشخص ساختهاند. به مراتب بدتر است. 

به هر حال نفاق و دورویی عبارت است از اینکه شخص ظاهر و باطن, یا قول و 
عملش یکی نباشد. و آن بر دو نوع است: یکی اينکه شخص در عقایدش نفاق و اختلاف 
وجود داشته باشد, و این نوع شدیدترین و خطرناک‌ترین نوع نفاق است. دوم: نفاق و 
اختلاف در اقوال و اعمال است که این یکی از نظر گناه از نوع اول پایین‌تر است و 
ات را الم هارج نیس کنر 

قرآن کریم درباره‌ی نفاق در عقیده. یعنی ظاهرسازی ایمان و مخفی داشتن کفر 
زیاد بحث کرده است. و خداوند منافقان را وصف نموده است به اينکه در روی زمین 
فساد و تباهی ایجاد می‌کنند و شرارتها و مصیبتها به بار می‌آورند و بدترین و 
خطرناک‌ترین عنصری هستند برای ملتها و جماعات به این علت که آنها برحسب 
ظاهر چنان وانمود می‌کنند که ملتها را بر نقطه ضعفهای دشمنانشان راهنمایی 
من کتفههاها مسباط رات تام مس هل ازن مان ی ان اش 

نفاق و دورویی» موجب مرتکب شدن به اخلاق ذمیمه و نکوهیده می‌شود از قبیل: 
ریاء مکر چاپلوسی» غدر و خیانت دروغ. پستی و خواری و... همه‌ی اینها آفتهایی 
هستند که بر پیکر ملّت پورش می‌آورند و آن را به صورت پیکری متروک و موجودی 
خوار و بی‌خاصیت درمی‌آورند که در زندگی قادر به انجام رسالت خویش نباشد. 

پاره‌ای از پدیده‌ها و علامتهای ریاکارانه‌ی افراد منافق که به وسیله‌ی آنها شناسایی 
می‌شوند - در پرتو آیات قرآن و احادیث نبوی 7 عبارتند از: 

با سستی و بی‌میلی و با حالت دیر کرد. نماز را انجام می‌دهند. و در واقع نماز 
ایشان ریاکارانه و بدون حقیقت است. 

یوکس پاش کففن: 

در بین کفر و ایمان متردد می‌باشند. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۳) واجب بودن نماز جمعه) ۳۳۷ 


از بخشش در راه خدا و خیر دست نگه می‌دارند. 

خدا را فراموش کرده‌اند. 
خود را از او پنهان می‌دارند. 
ناهماهنگ می‌باشد. 
می‌زنند» و با مومنان «امَا» می‌گویند» و با مخالفان «انا معکم» 

حساب خود را از مردم جدا می‌کنند و به تشکیل انجمنهای سرّی و مرموز با 
نقشه‌های حساب شده می‌پردازند. 

خدعه و نیرنگ و فریب و دروغ و تملق و چاپلوسی. و پیمان شکنی و خیانت در 
تار و پودشان عجین شده است. 
و نه در صف کافران بلکه آنها همچون جسم معلق و آویزان فاقد جهت حرکتند و این 
بادها هستند که آنها را به هر سو حرکت می‌دهد و به هر سمت بوزد با خود می‌برد. 
پدیده‌های گوناگونی در عمل و گفتار و پندار و رفتار فردی و اجتماعی آنها دارد که به 
خوبی می‌توان آن را شناخت. 
شده‌ای که قرآن برای آنها بدست می‌دهد. شناسایی شوند تا نتوانند زیان و يا خطری 
برای جامعه‌ی اسلامی ایجاد کنند. و در آیات بی‌شمار قرآنی 9 هم‌جنین سوره‌ی 
«منافقون» و احادیث نبوی. نشانه‌های مختلفی برای آنها ذکر شده است که لازم است 
مسلمانان آنها را مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهند. تا از شر این 
دشمنان ناجوانمرد و خطرناک رهایی یابند. 

این است نظر قرآن و اسلام درباره‌ی منافقان» و تردیدی نیست که موضعگیری 
اسلام در برابر آنان بسیار سخت می‌باشد. زیرا آنان به منزله‌ی میکروب‌های مضرّی 
هنشت در بیگر ملت که آزرا با پیماریهای مان شنعده میعان م ساوفه: 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و در واقع. یگانه راه علاج 9 جچاره‌جویی نفاق و دورویی در سطح جامعه این است 
که افراد منافق و دو چهره در جامعه‌ی اسلامی ترک و منزوی گردند و با آنان از هر 
نوع داد و ستد, و رابطه‌ی دوستی و اعتماد پرهیز شود و به طور کلی از اجابت و 
پذیرش خواسته‌ی آنان پیوسته خودداری به عمل آید. تا اينکه بدین وسیله اصلاح 
شوند و در رف فتار و کردار خود تجدید نظر کنند. و در نتیجه به راه راست و مستقیم 
برگردند. 

نفاق بر دو نوع است: ۱- نفاق اکبر ۲- نفاق اصغر. 

نفاق اکی نفاق در عقیده است. 

نفاق اصغر نفاق در زمینه‌ی اعمال و رفتار است. 

نفاق در عقیده آن است که: کسی با زبان و بعضی اعمال و رفتار اظهار ایمان کند. 
اما در باطن. منک خدا و9 رسول 9 اوامر 9 فرامین آ ن دو ۳ خداآو ند در آیات ۸ و ٩‏ 
سوره‌ی بقره. از این گونه افراد سخن گفته است آنجاکه می‌فرماید: 

وین آلّاس من یِقول اما باه وبالیژم الاخر وما هم بنژمنینه) 
یخدیغون له ری ءامنوا وتا ون اسهم وما هون [لبترت: 
1-۸]. 

«در میان مردم دسته‌ای هستند که می‌گویند: ما به خدا و روز رستاخیز باور داریم. 
در صورتی که باور ندارند و جزو مومنان بشمار نمی‌آیند. (اینان به نظرشان) خدا و 
کسانی را گول می‌زنند که ایمان آورده‌انده در صورتی که جز خود را نمی‌فریبند ولی 


نمی فهمند». 
درآغاز سوره‌ی منافقین ّ 
ادا جع 5 ألَمتففُونَ الوا مهد : لته له یلم ال 


هد ناسین خر ری المنافقون: ۱ 
«هنگامی که منافقان نزد تو می‌آیند سوگند می‌خورند و می‌گویند: ما گواهی می‌دهیم 
که تو حتما فرستاده‌ی خدا هستی - خداوند می‌داند که تو فرستاده‌ی خدا می‌باشی - 
ولی خدا گواهی می‌دهد که منافقان در گفته‌ی خود دروغگو هستند(چرا که به 
سخنان خود ایمان ندارند)». 

همجنین درآیه‌ی ۱۴۵ از سوره‌ی نساء به آنان هشدارسختی داده و می‌فرماید: 


کتاب الصلوة: (باب (۴۳) واجب بودن نماز جمعه) ۳ 


ان آلمتفتیی ف التَرك سمل من آلّار ون جد هم تصیرَا> النساه: 
۴۵ 

«بیگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پایین‌ترین مکان آن هستند و هرگز یاوری برای 
آنان نخواهی یافت (تا به فریادشان رسد و آنان را برهاند)». 

و درحقیقت این گروه منافق که در عقیده منافق‌اند» به خاطر داشتن دو چهره‌ی 
مختلف» خطرناک‌ترین دشمنان اسلام و مسلمین‌اند» زیرا موضع آنها کاملاً مشخص 
نیست. تا مردم مسلمان, آنها را بشناسند و از خود طرد کنند. بلکه در لابه‌لای صفوف 
مردم پاک و متدین و راستین و خداجو و حتی گاهی در پست‌های حساس نفوذ 
می‌کنند و به اسلام و مسلمین ضربه می‌زنند. 

و نفاق در عمل و رفتار آن است که: کسی برخی از اخلاق و صفات منافقان را در 
خود جمع‌آورده و در اعمال و رفتار خوی آنان پذیرفته باشد. اما در دل به خدا و 
پیامبران آسمانی و روز بازپسین. موّمن باشد. در گنجینه‌ی روایات و احادیث روایات 
فراوانی از این گونه نفاق گفتگوکرده‌اند. مانند دو حدیث فوق که در هر دو مراد نفاق 
متفه ای اعفادی دا که تفای سیم شامس بات فاد ادا 
است که ظاهرا در ضف مسلمانان‌انده اما باطنا دل در گرو کفر و زندقه دارند. ولی نفاق 
معنی وسیعی دارد که هرگونه دوگانگی ظاهرو باطن. گفتار و عمل را شامل می‌شود. 
هرچند در افراد موّمن باشد. که ما از آن به عنوان «رگه‌های نفاق» نام می‌بریم» مسلما 
در دو حدیث فوق. این گونه افراد. منافق به معنای خاص نیستند ولی رگه‌هایی از نفاق 
در وجود آنها هست و در عمل شبیه منافقان‌اند. نه در اعتقاد. 

و برای یک فرد مسلمان همانطوری که دوری‌گزیدن و اجتناب از کفر و زندقه و 
شرک و چندگانه‌پرستی و نفاق و دورنگی‌عقیدتی لازم است. دوری و یکسویی از سیرت 
و عادات و خصلت‌های آدم‌های منافق و دورو نیز الزامی است. تا در پرتو این دوری و 
یکسویی بتوانند به مراتب عالی ایمان و درجات کامل و ایده‌آل آن دست بيابند. 

به هر حال. در حدیث بالاء بدین نکته اشاره رفته است که هر کس, متصف به 
فاگ کرک شا تیه بای کمقیا مساق او کش شید کان‌ فان انست:ه 
در حقیقت این کردارش, گناه کبیره‌ای است که از مومن حقیقی صادر نمی‌شود. 

۰ - [۱۱] (صعیف) 


۳۵۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳9 


نج چابر أمّ رنول الق قال: «مَن کا یمن بالّه یوم الکخر فعََیه اجه 
بزع ال جشعة لا قریض آوشتاف رز صچو زنل قتي استفی پلقر زاو سکف 
له عَنْهُ وله عنن حیدا. روا الدراقطني . 

2-۸۰ (۱۱) جابر بن عبدالله ‏ گوید: رسول خدا تک فرمودند: «هر کس به خدا 
و روز بازپسین باور داشته باشد. گزاردن نماز جمعه در روز جمعه بر وی واجب است؛ 
مر مان نا مها وک ام رقف ات وان ری نا ی ات 
تست ): 

و هرکس با سرگرمی و تجارت, خود را بی‌نیاز از (عبادت) خدا بداند (و نماز جمعه را 
نگزارد) خداوند نیز از (عبادت) او بی‌نیاز است؛ و خدا بی‌نیاز (از عبادت) و شایسته‌ی 
سپاس و ستایش در همه حال است». 

[انن خی را دار قظتی زروانت کرقاه آمست ]: 

شرح: «فمن استغنی بلهو او تجارة استغنی الله عنه»: این بخش از حدیث. اشاره به 
این آیه دارد: 

وا روا مجرة له اهَضوا (آبها وتمکوت قایتا فل ما عند اللّه خر ین 
له وین ایب وله خر لقن الجمعة: 1۱۱ 

لوصا هن تک ها ای که نار وتا سرگرمیرای زا دنو 
از پیرامون تو پراکنده شدند و تو را ایستاده (بر منبر در حال خطبه) رها کردند! بگو: 
آنچه در پیش خدا (از فضل و واب) است. بهتر از سرگرمی و بازرگانی است و خدا 
بهترین روزی‌رسان است». 


۱- دارقطنی ۲/۲ ۰۱ «باب من تجب علیه الجمعة». 


باب (۴۳) 


مراعات نظافت و باکيزگی در روز 
جمعه و زود رفتن به نماز جمعه 


فصل اول 


سلامتی جسم. بی‌نظیر است و هیچ یک از ادیان الهی به پای آن نمی‌رسد. نظافت در 
اسلام به عنوان عبادت و تقرب و حتی یکی از واجبات شریعت اسلام می‌باشد. 
الف) کتابهای شریعت اسلام با عنوان «طهارت» یعنی نظافت. آغاز می‌شوند و 
بدان می‌پردازند و اين بدان معناست که همانطور که نماز کلید بهشت است. طهارت و 
پاکی هم کلید عبادت روزانه. یعنی نماز می‌باشد. بنابراین نماز هیچ مسلمانی صحیح 
نیست مگر اینکه خود را از خدّث اصغر (وضو) و از حدث اکبر (غسل) پاک گرداند. 
وضو در روز چندین بار تکرار می‌گردد و اندامهایی که در معرض انواع آلودگیهاء عرق و 
از جمله شرایط دیگر نماز. نظافت لباس. بدن و جای نماز از آلودگیها است. علاوه 
بر این قرآن و سنت به نظافت و افراد اهل نظافت توجه خاصی دارد. خداوند متعال 
...نله مب لین وَیْحِبٌ تین 4 لبقرة: ۲۲۲. 
«...خداوند توبه کاران و پا کیزگان را دوست می‌دارد» 
ٌ ی و و ر ۶ زرم ره رم و و ور مه 
فیه رجال یحبون آن یَتَطَهَروا وال مب امه ریت4 التوبة: ۱۰۸] 
«... و در آن مردانی‌اند که دوست دارند خود را پاک سازند و خدا کسانی را که 
خواهان پاکی‌اند دوست می‌دارد». 


پیامبر خدا 222 می‌فرماید: 


«الْهوز ظر الایْمان». «پاکیزگی نیمه‌ی ایمان است». 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ‏ ۳۵۲ 


این حدیث صحیح. و مسلم آن را روایت کرده است و از طبرانی هم روایت شده 
است که: 

«العَطاقَة تدگو ِِ الایمان والایمانْ مع صاجبه فی اجِنَة». «پاکیزگی به ایمان 
رهنمون می‌شود و ایمان صاحبش را به بهشت خواهد برد». 

از این جهت یک اندرز حکیمانه ای میان مسلمانان رایج گشته که زبانزد خاص و 
عام می‌باشد و چنین سخن حکیمانه ای در غیر اسلام شبیه ندارد و آن عبارت 
«البظافَة من الایمان». تمیزی از ایمان است. می‌باشد. 

در بعضی احادیث روایت شده که: 

«کتَطمُوا فان الاسلام تظیف». «پاکیزه باشید که مبنای اسلام بر پاکیزگی است». 

«تظَفُوا حي تَصوئوا کالشَامَة بن الم اکن ه-باشید نا در میان اشتان دیگر 
چون ستاره بدرخشید». 

پیامبر 5 به تمیزی و نظافت انسان توجه خاصی دارد از جمله: 

۱- انجام غسل. به ویژه در ایام جمعه که امت را بدان دعوت می کند و می‌فرماید: 

«غسل امِنْعَة واجبٍ عي کل محتلم»"". «غسل جمه. بر هر شخص بالغی واجب 


است». 


م م و (۲) 


«حق عي کل مُسلم في کل سبعة آیام یوم یل فیه رأسه وجَسَده» 

«هر مسلمانی باید در فاصله‌ی هر هفت روز روزی را برای شستن سر و اندامش 
اختصاص دهد». 

۲- توجه به تمیزی دهان و دندان: رسول گرامی 5 مسلمان را به مسواک زدن؛ 
بسیار تا کید نموده و فرموده است. 

«الَواكٌ مطهرَةٌ للم ومُرضاً لل‌رب» . 


«مسواک کردن موجب ان دهان و9 رضایت پروردگار است.۰» 


۱- مالک احمد. ابوداود. نسایی. ابن ماجه این حدیث را از ابوسعید خدری روایت کرده اند. 
۲- متفق علیه از ابوهریره. 
حدیث ر روایت کرده‌اند 9 باز اين ماجه از ابی امامة الباهلی [ را روایت نموده و بخاری با 


ضیفهی تا کید آن را بیان اداشته انیت 


۳۵۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳- توجه به از بين بردن آنچه بر روی بدن زائد است مانند موهای زیربغل و زهاره 
«مّن کان له مر فکمه ". 

«هر کس دارای موست باید به نظافت و مراعات آن بپردازد.» 

۴- توجه به نظافت منزل و حیات و جلو خانه. پیامبر 2 می‌فرماید: 
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نیتم ولا تشیّهوا بالیُود»(۳. 

«خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. خوشبو است و بوی خوش را دوست 
دارد. پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد. پس جلو خانه‌های خویش را پاکیزه دارید 
و مانند بهودان نباشید». 

۵- توجه به نظافت و تمیزی راه: شریعت اسلام. هر کسی راه و معبر مسلمانان را 
آلوده به کثافات کند و مردم را از آن متنفر و رویگردان گرداند. مورد تهدید قرار داده 
است. 

ب) شریعت اسلام. مسلمانان را از بعضی اعمال و رفتاری که بعضی از افراد نادان 
بدون توجه به نتایج آن انجام می‌دهند به شدت برحذر می‌دارد و آن رفتارها علاوه بر 
آنکه مورد تنفر ذوق سلیم و به دور از ویژگیهای یک انسان متمدن و آراسته می‌باشند. 
به عنوان منبع سرایت خطرها و زشتیها در جامعه تلقی می‌گردد. از جمله‌ی این 
اعمال. ادرار در آب و بویژه آب راکد است.... ادرار در حمام... قضای حاجت در سایه. 


یا در مسیر عبور و یا در سرچشمه های آب می‌باشد. پیامبر گ نیز اين سه مورد را به 
عنوان «المَلاعنْ الثلاث» نام برده است؛ زیرا چنین اعمالی از هر کسی‌که سر زند. 
ی 

ج) شریعت اسلام. مسلمانان را به کار. فعالیت, تحرک و کوشش ترغیب می‌کند و 
آنان را از سستی» تنبلی و سکون برحذر, می‌دارد. هم‌چنین امت اسلامی را به ورزش و 
پرورش اندام به وسیله‌ی شناء تیراندازی» اسب سواری و سایر ورزشهای دیگر. دعوت 
می‌کند و حتی از جمله حقوق فرزندان بر والدین این است که والدین باید اینگونه 


ِ- ابوداود از ابوهریره روایت کرده است: 
۲- مسلم از حدیث اين مسعود این حدیث ر روایت کرده انستت: 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ‏ ۳۸۵۵ 


ورزشها را به آنها یاد بدهند. علاوه بر این اسلام به خاطر ترغیب و تشویق مسلمانان در 
مورد ورزش, مسابقه و تیراندازی را تشریع نموده است. جایی که شخص پیامبر در 
مسابقه‌ی اسب سواری شرکت نمود و به برنده, جایزه عطا فرمود. هم‌چنین آن حضرت 
مسابقه دو میدانی و امثال آن را تشریع و برای آن قانون وضع نموده است. 

د) علاوه بر این اسلام به مسأله‌ی تندرستی و صحت بدن توجه خاصی دارد و در 
همین راستا مسکرات و مواد مخذر را تحت هر نام و عنوانی که باشد. حرام نموده و به 
شوت سای آستهال آا ستاکت متام نها کسدیی آخستا اسان کفری رن 
داده است تا جایی که هر کسی تحت هر عنوانی در آن شرکت داشته باشد. مستوجب 
جرم و گناه خواهد بود به طوری که در رابطه با شراب ۱۰ نفر و یا ۱۰ صنف مورد لعن 
و نفرین قرار گرفته اند. 

ه) از جمله موارد توجه اسلام به صحت بدن این است که نسبت به کسانی که به 
که ۱ کات و اون که با وی ای کم هاش تفا رت رتم 
و فرموده است: 


#فْل من حَرَم زیت له ی آخرج لعبّاده رالطَیبَت من ع آلرژی. ۰ [الأعراف: 
۳۲ 


«بگو ای پیامبر! زیورهایی را که خداوند بندگانش پدید آورده و نیز روزیهای 
تاه ره ی عر ام گرد امه ایتر 
یبا آلذین الوا لا روا یت ما 1 له کم ولا َو [لماندة 
۸۷ 
کر که نما زوا تفای کی مساو ای فاد 
حلال کرده, حرام مشمارید و از حد مگذرید...» 

و در مقابل آن» شارع مقدس, اسراف در طعام و شراب را به خاطر خوف در زیان 

جسمانی نهی نموده و فرموده است: 

ط..وکو وش توا ولا فم فرا (گفر لا بت المَسرفی6 [الاعراف: ۳۱]. 
«... و بخورید و بیاشامید 1 زیاده روی نکنید که او (خداوند) اسرافکاران را دوست 
نمی‌دارد». 

و البته که در همه چیز دین اعتدال و میانه روی است. 


۳۵۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و) از سوی دیگر شریعت اسلام. ستم بر بدن و وارد آوردن تکلیف بیش از حد بر آن؛ 
از طریق کار و بیداری زیاد و گرسنگی اگر چه به منظور عبادت خداوند متعال هم 
باه تخر اه گ اتمه اما سای کف شا کرات شام کته یکی ار بان 
خواست همیشه شب زنده داری کند و دیگری خواست که تمام عمرش روزه دار باشد 
و هیچ روزی را افطار ننماید و سومی خواست از زنان دوری گزیند و تن به ازدواج 
ندهد پیامبر ؟* به آنان اعتراض نمود و خطاب به آنان فرمود: 

انا آغلسم باه وأخشاصم ل ولكتي آفوم ونم وضوم وأفطز راوج الساء 

«من از شما نسبت به خداوند داناتر و ترسناک ترم و من گاهی شب را به قیام و 
شب زنده داری به سر می‌برم و گاه می‌خوابم و بعضی روزها روزه می‌گیرم و بعضی را 
افطار می‌نمايم و با زنان ازدواج می‌کنم وهر کسی از سنت و شیوه‌ی رفتار من 
روگردان شود. جزو امت من نیست». 

همانگونه که پیامبر 3 بر عثمان بن مظعون و عبدالله بن عمرو دیگران به خاطر 
افراط و غلوٍ آنان در تعبّد» اعتراض نمود و به آنان یادآوری نمود که بدن, خانواده و 
جامعه بر آنان حق و وظیفه ای دارد. 

ز» از جمله توجهات اسلام. در رابطه با حقوق جسم و بدن این است که هرگاه در 
ادای واجبات و عمل به عزیمتها موجب اذیت و آزار جسم گردد مانند اينکه سبب 
بیماری شخص گردد. یا بیماری او را طولانی کند. یا شفای بیماریش را به تآخیر اندازد 
ویا منجر به نوعی مشقت و سختی بیش از حد گردد. در اين هنگام شارع مقدس 
«رخصت» را تشریع فرموده‌اند و در این صورت (مثلا) وضو را ترک و به تیمم روی 
می‌آوریم. و اقامه‌ی نماز را به جای حالت ایستاده با حالت نشسته و یا پهلو انجام 
می‌دهیم و از حق افطار (روزه نگرفتن) در رمضان برخوردار می‌شویم و سایر 
تخفیفهای دیگری بعضی با بدل و بعضی بدون بدل انجام می‌گیرد تا آنجا که در نظر 
عموم مسلمانان مقرر گردیده که: صحت ابدان بر صحت ادیان مقدم می‌باشد. 

ح) اسلام همانگونه که به صحت و تندرستی توجه دارد. به مسائل پزشکی اعم از 
بهداشتی و درمانی نیز توجه دارد اگر چه اهتمام اسلام به مسائل پیشگیری 
(بهداشتی) بیشتر از درمان می‌باشد و برای ما کاملاً روشن است که یک درهم 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ‏ ۳۵۷ 


پیشگیری از یک خروار دارو بهتر است؛ احادیثی از پیامبر خدا 5 روایت شده که 
بعضی داروها را برای بعضی بیماریها توصیف می‌نمایند و بعضی از عالمان اسلامی به 
گمان اين که تمام آنها جزئی از دین و وحی پروردگار می‌باشد توجه خاصی بدانها 
متذو لا داشعه دیول ققت یاسکع اه انیا ادها ریات 
محیط و ثمرات آن می‌باشند و متناسب با زمان و مکان بوده‌اند و بعضی از آن داروها 
متناسب با محیط معینی, از جمله گرمسیری با آب و هوا و شرایط خاص خود مانند 
محیط بیابانی اعراب می‌باشد و نمی‌توان آن داروها را برای همه‌ی مردم در هر 
محیطی که باشند تجویز کرد. همانگونه که پژوهشگر اسلام ابن قیم جه بدان اشاره 

به علاوه قسمت مهمی از پزشکی در اسلام از نظر بسیاری از مردم حتی از نظر 
کسانی که به طب نبوی و یا طب اسلامی توجه دارند. به فرآموشی سپرده شده است و 
آن جنبه ارشادات و توجیهاتی است که مربوط به وظیفه‌ی دینی و وظیفه‌ی پیامبر 6 
است. ادیان و تنی و تحریف شده. عقاید فاسد و خرافات باطلی را در روان و اندیشه 
مردم رواج دادند که مانع رشد طب صحیح و واقعی شدند و مردم را از دستیابی به 
معالجه‌ی صحیح بازداشتند. هنگامی که پیامبر اسلام مبعوث گردید. این گونه اوهام و 
خرافات را طرد و رد نمود و به تصحیح اغلاط و اشتباهات پرداخت و اصول و قواعد 
جاویدانی را وضع نمود که در حقیقت به عنوان زیربنای طبابت علمی سالم» برای 
بشریت به شمار می‌آید. که از جمله اصول و قواعد طب محمدی, می‌توان به موارد زیر 
اشاره کرد: 

۱- اعتراف به ارزش جسم و حق آن بر صاحبش؛ به طوری که مردم نخستین بار 

در فضای دینی شنیدند که: 

«انّ لبَدَنكَ عَلیك 6 «بدنت بر تو حقی دارد». 

از جمله‌ی حقوق بدن بر صاحبش این است که هرگاه بدن گرسنه شود صاحبش 
باید به آن غذا بدهد و هرگاه خسته شود به آن آرامش دهد و هرگاه آلوده به کثافات 
گردد. آن را پاک و تمیز گرداند و هرگاه بیمار گردد. آن را مداوا نماید. ادای چنین 
حقی واجب می‌باشد و از نظر اسلام جایز نیست که به باد فراموشی سپرده شود و به 


۳۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


حساب حقوق دیگری. اگر چه حقوق خداوند هم باشد. در آن [همال و کم کاری یا 
ی وی وی و : 
۲- حل مسأله ی ایمان به قَدّر؛ که بعضی افراد متدین آن را مخالف مداوا و 
معالجه می‌پندارند و معتقدند در برابر بلاها باید صبر کرد و تن به قضا داد. 
امام احمد. ابن ماجه و ترمذی از ابن خزامه روایت می‌کنند که: 
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«فث یا سول له ریت رق تیمها وتواء تقداوي بها وق نها هلت ین 
در اه مَیْتا؟ قال هي من در اللٍ»؛ 

«گفتم: ای پیامبر خدا! آیا دعاهایی که ما برای طلب شفا به کار می‌بریم (رقیه) و 
دارویی که خود را بدان معالجه می‌کنیم و سپر و وقایه ای که خود را از دشمن 
محفوظ می‌داریم. چیزی از قدر خداوند متعال را رد می‌کنند؟ پیامبر 6 فرمود: آنها 
هم قدر خدا هستند یعنی خداوند متعال اسباب و مسیّبات را تقدیر نموده و مسببات را 
به اسباب خود ربط داده است». 

همچنین در مسند وارد شده که دسته ای از عربهای بادیه نشین نزد پیامبر خدا 
آمدند و گفتند: ای رسول خدا! آیا می‌توانيم خود را با دارو مداوا کنیم؟ پیامبر 95 
فرمود: بلی» زیرا خداوند متعال هیچ دردی را قرار نداده مگر اينکه برای آن شفایی 
(دارویی) وضع نموده است؛ و این یک جواب قاطع می‌باشد که همان طور که بیان شد 
که اون مان اسان مسا رای واه ارو کقم: قیو نا فده اعسسماه 
سنتهای الهی در میان مخلوقات است که قدر گرسنگی را با قدر غذاء و قدر تشنگی را 
با قدر نوشیدن آب. و قدر درد را با قدر دارو. دفع می‌کنیم و همه‌ی اینها قدر خداوند 
متعال می‌باشند. زیرا حضرت 5 شخصاً به مداوای خود می‌پرداخت و به هر کدام از 
اهل بیت و يا اصحابش که به درد و يا بیماریی مبتلا می‌شدند. دستور معالجه و مداوا 
می‌داد. در صحیح از حدیث جابر روایت شده که پیامبر ‏ پزشکی را نزد ابی بن کعب 
فرستاد تا او را مداوا نماید. 

هنگامی که عمر بن خطاب قصد کرد که به شام برود. قبل از ورود به آنجا اطلاع 
حاصل کرد که در آنجا بیماری طاعون شایع شده است. راجع به بازگشت با یارانش به 
مشورت نشست. نظر کلی به برگشتن استقرار یافت تا خود و همسفرانش را از مظان 
مره دار امه کت موم مار در دا خزار ی کی ی وت 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ‏ ۳۵۹ 


اباعبیده دوست داشتم. غیر تو این را می‌گفت بلی «َفْر من قَدّر اه الي قدّر اله» «ما از 
قدر خدا به سوی قدر خدا فرار می‌کنیم»؛ آیا اگر دو وادی باشند یکی خرّم و 
دیگری خشک و بی‌گیاه. اگر ما حیوان خود را در وادی سرسبز و خرّم بچرانیم. آيا قدر 
خدا را انجام نداده‌ا؟ 
۳- پیامبر خدا 6 به مسلمانان دستور داده که خود را از بیماریهای واگیر دور 
دارند و از خود در برابر بیماریهای فراگیری نظیر طاعون و امثال آن پیشگیری 
نمایند تا جایی که حتی حضرت ی چنان در اين مورد. دایره‌ی پیشگیری را 
وسعت داده که چهارپایان را هم در بر می‌گیرد. به طوری که می‌فرماید: 
«لایُوردن مر علي مُصح». «فنگام آت ادن شین بیمار.و کر با فش سالم 
مخلوط نگردد». 

در صحیح مسلم روایت شده که در وفد ثقیف (که برای بیعت خدمت پیامبر خدا 355 
آمدند) یک مرد جذامی بود پیامبر 3 کسی را به سوی او فرستاد که به او بگوید: ما با 
او بیعت کردیم و برگردد. هم‌چنین از ابن ماجه روایت شده که پیامبر 26 می‌فرماید: 
«لائدیموا اضر اي المَجذُومین». «به اشخاص جذامی زیاد نگاه نکنید» 
همچنین از پیامبر 5 روایت شده است که: 
«کْم الجْدُوم وبَْتك وبَیته قدر رمح آورینِ». «هنگام سخن گفتن با مجذوم 
فاصله‌ی میان شما و ایشان به اندازه‌ی یک نیزه و یا دو نیزه باشد». 

پیامبر 5 درباره‌ی طاعون «که یکی از بیماری عمومی است) می‌فرماید: 

«ٍذا سَمعتَم به بارض قلاَدخُلوا عَلیه واذا وم بارض ونم بها قلا خرجُوا منها 
فراراً ینه». «هرگاه شنیدید که بیماری طاعون در سرزمینی شیوع پیدا کرده است. 
وارد آن سرزمین نشوید و اگر در سرزمینی بودید که طاعون آنجا را گرفت به خاطر 
فرار از آن سرزمین خارج نشوید». 

این حدیث بر مسأله ی طاعون تمرکز دارد» ولی حدیث «لاعذْوی» واگیری در اسلام 
نیست» صحیح است و بخاری آن را روایت کرده است. ولی معنی آن چنین است: 


۱- بخاری به روایت از ابوهریره. 


۳۶۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


بیماریها در ذات و طبیعت خود مُسری و واگیر نیستند همانگونه که جاهلیت بدان 
معتقد بود. بلکه واگیر بودن و سرایت کردن آن برحسب تقدیر خداوند متعال و 
برمبنای سْتّن هستی می‌باشد. 
۴- روان پزشکی را ارج بنهید و به طبابتی که بر مبنای مشاهده. تجربه» آزمایش 
پراس ام یات است کرام دنه دنه اه حاتست سای اخرانب 
جاهلی و دیگران حتی اهل کتاب شایع و رایج گشته که به علل و اسباب 
ظاهری و به سنن موجود در هستی توجهی نمی‌کنند و اسباب خفی و 
نیروهای مجهول و نامرئی از قبیل افسونها و دعاهای مکتوب غیرمفهوم و 
شعوذه‌هایی را که ساحران و دجالان آن را تبلیغ و ترویج نموده‌اند باطل و 
خرافی پندارید. 
امام احمد از زینب زن (عبدالله بن مسعود) روایت می‌کند که می‌گفت: هرگاه 
عبدالله از بیرون به منزل می‌آمد و به در منزل می‌رسید» سرفه ای می‌زد مبادا ناگهانی 
بر ما وارد شود و به چیز ناخوشایندی برخورد کند. هم‌چنین می‌گوید: روزی عبدالله 
آمد و سرفه ای زد. در آن موقع پیرزنی نزد من بود که برایم افسون انجام می‌داد. 
ایشان را زیر تخت مخفی نمودم و عبدالله وارد شد و کنار من نشست؛ رشته ای در 
گردن من دید. گفت: این رشته جیست؟ گفتم افسونی است که برایم انجام شده 
است. فوراً آن را کشید و پاره کرد و گفت: خانواده‌ی عبدالله نیازی ندارد که برای خدا 
شریکی قرار دهند. از پیامبر خدا شنیده ام که می‌فرمود: 

«ٍقّ الرّقِ واكَایْم والكولة ثِركٌ» ". «تعویذ بستن. افسون و طلسم کردن شرک 
است». 

زن عبدالله می‌گوید: گفتم: چرا اینگونه می‌گویی؛ من هر وقت چشمهايم در اثر 
چشم بد. مرا ناراحت می‌کرد نزد فلان یهودی می‌رفتم و برایم افسون «رفیه» انجام 
می‌داد و خوب می‌شدم. ابن مسعود به زنش گفت: این کار شیطان است که هرگاه از او 
پیروی می‌کردی و به افسون می‌پرداختی شما را ترک می‌کرد و اگر با آن مخالفت 
می‌کردی انگشتش را به چشمانت فرو می‌کرده تا به درد آید. اگر به جای اين افسون؛ 


۱- احمد و ابویعلی با سند جید آن را رویت کرده‌اند و حاکم گفته که اين روایت. حدیث صحیحی است. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ‏ ۳۶۱ 


کاری می‌کردی که رسول خدا می‌کرد برای شما کافی و خیلی بهتر می‌بود؛ آن وقت 
این دعا را می‌خواندی 

«آذهب البأس رب الداس اش آنت الشّافي لا عناء الا عْفاء شناء لایْغادر 
میا رای وان اساهاا ارای راصح تایه کشا مه یا 
تویی؛ هیچ شفایی جز شفای تو نیست شفایی ده که هیچ ناراحتی بعد از آن باقی 
نماند». 

هم‌چنین از عیسی بن حمزه روایت شده که می‌گوید: نزد عبدالله بن حکیم به 
خاطر بیماریی که داشت رفتم. یکی از حاضرین به او گفت: چرا چیزی به خودت 
نمی‌بندی (طلسمی یا خرمهره ای و یا...) عبدالله گفت: چیزی را به خود ببندم؛ در 
حالی که پیامبر خدا یه می‌فرماید: 

«من عَلَقَ مَیناً وق یه «کسی که برای دفع بلا چیزی به خود بندد خداوند 
او را به حال خود رها می کند». 

از عقبة بن عامر روایت شده که پیامبر که می‌فرماید: 

«من عَلَقَ ی فد لُقَك»(". «کسی که طلسم ببندد برای خدا شریک قائل شده 
است ». 

در روایت دیگری اینگونه بیان شده است که: 

«مَنْ عَلَقَ فلا ه اه له ومّن عَلَقَ ودَعَة قلا ود ء ال 2( 

«کس ی که خرمهره ای به خود بندد تا از چشم بد محفوظ بماند. خدا محفوظش 
ندارد و کسی که طلسمی به خود بندد خدا کارش را آسان نکند». (وِدْعْ» گوش ماهی یا 
نوعی از صدف است که برای محافظت به گردن می‌آویزند). 

پیامبر 5 یک اصل و قاعده‌ی کلی را به عنوان قانون و تشریع وضع نموده تا راه را 
بر مدعیان طبابت که در واقع طبیب نیستند. ببندد. آنجا که می‌فرماید: 


) به روایت این ماجه ابوداود و حاکم. 

۲- ترمذی. 

۳- تمیمه. خرمهره یا طلسمی که به گردن آویزان کنند برای دفع بلا و چشم زخم. 
۴- به روایت ابوداود. نسائی» ابن ماجه و حاکم. 


۳۶2۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«مّن تَطبّب ولّم یعرف ناطت هو ضامنْ». «هر کسی بدون علم و آگاهی به 
طبابت کسی بپردازد. ضامن است». 

در مورد مسأله‌ی رقیه (دعاء تعویذ و آنچه که برای حصول امری یا به جهت حفظ و 
نگهداری خود به کار برند) نیز باید گفت که اين امر دعا و زاری به سوی خداوند است 
و دارو نیست. پیامبر 6 داروها را بر حسب زمان و مکان خود به سه مورد منحصر 
کرده است و می‌فرماید: 

«المَفاء نی ثلاث هر عسَل ومَرّطةً حجم وک بناٍ»". «شفای دردها در یکی از 
این سه مورد است: ۱- خوردن عسل ۲- نشتر زدن و حجامت انجام دادن ۲- داغ 
کردن و سوزاندن محل درد.» 

دیده می‌شود که پیامبر ی رقیه و تعویذ و امثال آن را به عنوان شفا و یا دارو به 
شمار نیاورده است. 
۵ فتح باب امید. هم برای پزشکان و هم برای بیماران نسبت به شفا و معالجه‌ی 
هرگونه بیماری؛ اعم از اينکه آن بیماری طولانی» پیوسته و یأس قطعی بر آن 
حکمفرما باشد که امروزه بدان بیماری علاج ناپذیر می‌گویند. يا خیر. بخاری 
از ابوهربره روایت می‌کند که پیامبر خدا ۳ می‌فرماید: 
«ما ۳ ال داء اآ آنل 1 شُفاء». «خداوند هیچ دردی را نازل نکرده مگر اینکه 
داروی آن را هم نازل فرموده است». 

مسلم و احمد از جابر روایت می‌کنند که پیامبر 3 می‌فرماید: 

«لِکَ داء دَاء اذا افبات الوا بريء باذن الثّه تعالی». «هر دردی را دارویی است 
هرگاه دارو به درد اصابت نماید آن درد به اذن خدا شفا می‌یابد». 

احمد روایت می‌کند که پیامبر ّ می‌فرماید: 

«اِنّ ال م ینزل داء الا یل 4 شفاء عَلِمَهُ من عَلمَه وجهِلة من جهله». «خداوند 
دردی را پدید نیاورده جز اين که داروئی برای آن فرستاده هر که آن را بداند بداند و 


هر که آن را نداند. نداند». 


۱- به روایت بخاری از حدیث ابن عباس. 
۲- متفق علیه. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ‏ ۳۶۳ 


شوکانی می‌گوید: اینگونه روایات دال بر این است که مداوا و معالجه برای بیمار 
هیچ گونه اشکالی ندارد؛ اگر چه پزشکان آن درد را لاعلاج بدانند و در مقابل آن عاجز 
و ناتوان باشند. 

ابن قیم در زادالمعاد می‌گوید: فرموده‌ی رسول خدا که می‌فرماید: 

«لِکَ داء دواء». «هر دردی دارویی دارد». 

خود تقویت و نیرویی است هم برای بیمار و هم برای پزشک که آنان را تشویق 
می‌نماید به اينکه به دنبال داروی آن درد و کشف آن باشند؛ چرا که هرگاه بیمار 
احساس کند که درد او دارویی دارد. قلب او امیدوار می‌شود. حرارت ناامیدی بر او 
سرد خواهد شد و باب امیدواری را بر وی می‌گشاید و در تقویت نفس. حرارت غریزه 
برانگيخته می‌شود و آن سبب نیروی ارواح جوهری. روانی و طبیعی موجودات 
می‌گردد. لذا وقتی که اين روحها تقویت یابند. نیرویی که حامل آنهاست قوی می‌گردد 
و در نتیجه آن نیروی روحی بر بیماری غالب و آن را از بین خواهد برد. به همین 
ترتیب اگر پزشک نیز بداند که اين بیماری دارویی دارد. طلب و کشف آن دارو بر او 
هموار خواهد بود. بیماریهای جسمانی همانند بیماریهای دلهاست و خداوند هیچ 
بیماری را برای قلب قرار نداده جز اينکه ضد آن را به عنوان شفا و دارو برای آن قرار 
داقه اس مان ها ی ها ای امه اد تست وت ی 
مصادف گردید به اذن خداوند متعال بهبود خواهد گردید". 

۶- توجه خاص اسلام به صحت و تندرستی روانی؛ تا جایی که می‌فرماید: 

«قنت پاللفس لابالجسم افتان6ه تاتتان وهی تسا روان انست نه با نجسم6: 

و شکی نیست که دو جنبه‌ی روانی و جسمانی تأثیر متقابل با هم دارند و قوت و 
ضعف. صحت و سقم و اعتدال و انحراف هر کدام بر دیگری تأثیر می‌گذارد و 
مار ربا موش کات سای ان انش راب اشات‌سانهه ند کشهان کنج 
اند: عقل سالم در بدن سالم است و «برنارد شو» پا را فراتر گذاشته و می‌گوید: بلکه 
فانک ها الم اشم. 


ِ- زادالمعاد: ج ۳ص ۶۹ 
۲- ر.ک به: «شفاء النفس» از سلسله کتابهای «اقرآ». 


۳۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پیامبر خدا ی به نیروی روحی و روانی بدن» اشاره می‌نمایند مثلاً وقتی که مشغول 
ساختن مسجد می‌بودند و هر کدام از اصحاب یکی یکی سنگ را به دوش می‌گرفتند و 
می‌آوردند. ولی عمار دو تا دو تا سنگ می‌آوردند در این هنگام پیامبر ‏ فرمود: 

«أّنّ عماراً ملء ات مق قرّنه اي قدّمه». «ایمان سراپای عمار را فراگرفته است». 

بار دیگر باز حضرت 5 به این مضمون اشاره می‌نمایند. آنجا که اصحاب را از روزه 
گرفتن متوالی منع می‌نمود و آنان می‌گفتند: ما را از روزه گرفتن متوالی منع می‌نمایی 
و خود آن را انجام می‌دهی؟ حضرت 3 فرمود: 

«و یم مت ۴1 آبیث نی رل ویْْقینی». «کدام یک از شما مانند من 
است. پروردگارم به من آب و غذا می‌دهد». (منظور نیروی معنوی ایمان است) چه 
کسی در نیروی معنوی همچون پیامبر است تا آنچه را ایشان تحمل دارند آنان هم 
تحمل نمایند؟ 

انسان موّمن از لحاظ روحی و روانی از قویترین انسانهاست که ایمان. قلب او را پر 
از آرامش, اطمینان» رضاء امید و محبت می‌کند و روان او را از آلودگیهای حقد. حسد. 
۱ 
می‌خورد همانگونه که آتش هیزم را می‌خورد». در واقع حسد بیشتر از آن را می‌خورد 
یعنی صحت و اعصاب انسان را می‌خورد. چه نیکو گفته اند: 

«یلّ در احسَّد ار ۳ بصاجبه َقَعَله». «عدالت حسد چه نیکوست از 
صاحبش شروع می‌کند و او رامی کشد» 

و باز گفته اند: 

«اصير ی گید ا مشود فان صبرك قالّه التاز تأکل تَفسّها ان م تجد ما عَأکلْه. «بر 
کید حسود صبر داشته باش که صبر تو او را می‌کشد. آتش اگر چیزی را نیابد که آن را 
بسوزاند» خودش را آتش می‌زند». 


در حدیت هم روایت شده است که: 


۱- به روایت بخاری. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ‏ ۳۶۵ 


«دَبّ لیم داء الامم من قَبلگم: امسَذ والبْضاء والفْضاءٌ هي اْلَِه». 
«بیماری امتهای قبل در شما نفوذ کرده است و آن حسد و دشمنی است. زیرا دشمنی 
و بغض, درد کشنده ای است». 

بدون شک حسد یک درد اجتماعی و روانی است علاوه بر آن یک درد جسمانی هم 
به شمار می‌آید. 

اینها اصول و قواعد جاویدانی است که بر مبنای آنها اسلام پی ریزی شده است و 
پپامبر خدا 2 به تحکیم و تثبیت آنها اهتمام می‌ورزید و اگر آن قواعد و اصول مراعات 
شود و در زندگی به اجرا دربیایند» نسلهایی از نیرومندان و تندرست پرورش می‌یابند 
که دین و دنیای امت بدانها پیروز می‌گردد. 

۲- هرکس سّت پاک نبوی را مورد تحقیق و بررسی و کشف و مورد موشکافی قرار 
دهد. شمار زیادی از احادیث صحیح و حسن را می‌یابد که در هر مورد و در هر 
سطحی. مردمان را به رعایت نظافت و بهداشت و سلامتی و تندرستی, تشویق و 
ترغیب می‌نماید. خواه در ارتباط با نظافت خود انسان باشد یا نظافت منزل» و یا نظافت 
ان 

در رابطه با نظافت انسان. حدیث نبوی به غسل روز جمعه دستور داده است تا 

در حقیقت. اسلام برای زیبایی و آرايش اهمیت خاصی قائل است و آن را یک صفت 
ان مه نف ]اه ین سفق جوم اف سا فان قاری و 
رقاتاسان تب مان رادار افیال میتی رتائت 

اشااغاکت بقتدلیل اشکنی کشت فوری ات هه فیات و رامش یاوه ایت 
و بسی جای تأسف و شگفتی است با اينکه اسلام نسبت به زیبا سازی تمیزی, نظافت 
خوشبویی و بهداشت تأکید فراوان دارد اما جوامع اسلامی کمال بی‌فرهنگی را از خود 
اوامر و فرامین تابناک الهی» تعالیم و آموزه‌های دقیق و ژرف نبوی. احکام و دستورات 
تعالی‌بخش و سعادت‌آفرین شرعی. و حقایق و مفاهیم والای قرآنی را در تمام ابعاد و 
زوایای مختلف زندگی» نصب‌العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهند و تأکید خدا و 
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رسول 5 را بر حفظ زیبایی, تمیزی. طهارت و پاکی. و رعایت بهداشت و نظافت به کار 
0 

اسلام در حالی که برای اعیاد مختلف از قبیل: عید قربان و عید فطر و روزهای 
مختلف مانند: روز قربان» روز ترویه و روز عرفه و برای ورود به مکان‌های مختلف از 
قبیل: مسجدالحرام. روضه‌ی مطهر پیامبراکرم ‏ و... غسل را مستحب کرد و برای 
حالاتی از قبیل: جنابت» حیض و نفاس. غسل را واجب نموده است و در عین حال در 
طول هفته یک روز را برای استحمام و آرایش به نام جمعه قرار داده است تا موّمنان 
در آن روز با نظافت و زیبایی» در اجتماع سیاسی - عبادی جمعه حاضر شوند و در روز 
جمعه خود را بیاراینده غسل نمایند. خود را عطرآگین کنند. موی را شانه زنند. و 
تمیزترین لباس‌های خود را بپوشند و خود را برای نماز جمعه آماده کنند. و در این 
روز. باوقار و سنگینی گام بردارند و به خطبه‌ی امام جمعه گوش فرا دهند و 
دسته‌جمعی به نیايش خداوندپاک قیام کنند و پروردگار را به خوبی عبادت و پرستش 
نمایند. 

براستی که فرهنگ غنی و پربار اسلام. بسیار مترقی و پیشرفته است و اگر اين 
آداب و سنت‌ها مورد عمل قرار می‌گرفت. جامعه‌ی اسلامی می‌توانست دلپذیرترین 
جوامع باشد. و اگر مسلمانان. پیامبراکرم 3 را به عنوان الگوی رفتاری خود انتخاب 
می‌کردند. جوامع اسلامی چقدر می‌توانست دل‌انگیز و جذاب و مترقی و پیشرفته 
باشد. 


جالب اینکه پیامبراکرم گد این سنت‌ها وآداب را برای مردم فقیر و تهیدست و 


مفلس و درمانده‌ای مثل مهاجرین. و اصحابی مستمند چون بلال. صهیب و... < 
تشریع کرده‌اند که مشخص می‌کند که فقر و تهیدستی نباید مانع از رعایت بهداشت و 
آرایش و استفاده از عطر و غیره باشد. 

خود پیامبر کل که در فقر می‌زیست. خرید عطر و نان را در یک ردیف قرار می‌داد. 
بنابراین فقر را نباید بهانه‌ی بی‌اعتنایی به فرهنگ مترقیانه‌ی اسلام نمائیم. 

سین عجای: اسف استت: که بیکانکان: در عمل. نه فزهنک: اسلامن آز ها نیشن 


گرفته‌اند و تا جایی پیش رفته‌اند که عطر زن و مرد را جدا کرده و برای هر کدام از 
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تا مر ده قظر عضو میا خقتا نمی اسر ابیلاسی وه بانیان ان هگ 
مترقی بوده‌اند آنان را برای این تمدن تحسین می‌کنند. 

جالب است بدانیم که پیامبراکرم 5 اولین کسی است که عطر را به زنانه و مردانه 
تقسیم کرده است. اما این امت اسلامی است که در اینجا (همانند بسیاری از موارد 
دیگر) چشم به دیار فرنگ دوخته است. 

پروردگارا! تو را سپاس و آفرین می‌گوئيم که بهترین آداب و روش‌های زندگی را به 
وسیله‌ی پیامبر ی و صحابه < به ما آموختی. ما را قدردان آنان گردان و زندگی‌مان را 
به روش و منش آنان آرایش ده. و فکرمان را به علوم آنان. آرامش و کاممان را به آب 
حیاتشان سیراب و شراره‌ی محبت‌شان را به جانمان بیفکن, تا تلاش حضرت محمد 5 
پیامبر خاتم را سپاس داریم. 

۳- در مورد استفاده از انواع زینت‌هاء اسلام مانند تمام موارد. حد اعتدال را انتخاب 
کرده است؛ نه مانند بعضی که می‌پندارند استفاده از زینت‌ها و تجمّلات - هر چند به 
صورت معتدل بوده باشد - مخالف زهد و پارسایی است و نه مانند تجمل پرستانی که 
غرق در زینت و تجمل می‌شوند و تن به هر گونه عمل نادرستی برای رسیدن به اين 
هدف نامقدس می‌دهند. 

اگر ساختمان روح و جسم انسان را در نظر بگیریم. می‌بینیم که تعلیمات و 
آموزه‌های اسلام در اين زمینه. درست هماهنگ با ویژگی‌های روح انسان و ساختمان 
جسم اوست. 

توضیح این که: به گواهی روان شناسان» حش زیبایی؛ یکی از چهار بعد روح ائسانی 
است که به ضمیمه‌ی حش نیکی و حش دانایی و حش مذهبی. ابعاد اصلی روان آدمی 
را تشکیل می‌دهند و معتقدند که تمام زیبایی‌های ادبی. شعری. صنایع ظریف و دقیق 
و هنر به معنای واقعی» همه مولود این حس است؛ با وجود این چگونه ممکن است؛ 
یک قانون صحیح. این حش اصیل را در روح انسان خفه کند و عواقب سوء عدم اشباع 
صحیح آن را نادیده بگیرد. 

از این رو در اسلام. استفاده کردن از زیبایی‌های طبیعت. لباس‌های زیبا و متناسب 
و به کار بردن انواع عطرها و امثال آن, نه تنها مجاز شمرده شده است بلکه به آن 


۳۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


توصیه و سفارش نیز شده است و روایات زیادی در این زمینه از پیامبر اکرم در 

به عنوان نمونه. در تاریخ زندگی بزرگان می‌خوانیم: هنگامی که به نماز 
برمی‌خاستند. بهترین لباس‌های خویش را می‌پوشیدند و زمانی که از آن‌ها 
می‌پرسیدند: چرا بهترین لباس خود را می‌پوشید؟ در پاسخ می‌گفتند: «انّ اللّه جمیل 
یب الیمال؛ فنتجمّل لربنا وهو یقول: خذوا زینتکم عند کل مسجده؛ «خداوند 
زیباست و زیبایی را دوست دارد و به همین جهت. ما لباس زیبا برای راز و نیاز با 
پروردگارمان می‌پوشیم و هم او دستور داده است که زینت خود را به هنگام رفتن به 
مسجد برگیرید». 

در روایتی دیگر, وارد شده است که یکی از زاهدان و پارسایان ریایی, با امام مالک ج 
روبه‌رو شد در حالی که امام مالک لباس نسبتا زیبایی بر تن داشت. به امام گفت: تو 


امام مالک و پیشوای دینی و پیرو پیامبر و صحابه هستی و پیامبر ‏ لباس بسیار ساده 
می‌پوشید؛ چرا چنین لباس جالبی بر تن تو است؟ آيا بهتر نبود که لباسی کم اهمیت‌تر 
از این می‌پوشیدی؟ 

امام مالک گفت: وای بر توا «من حرّم زينة اللّه التي اخرح لعباده والطیبات من 
الرزق»؛ «چه کسی حرام کرده است زینت‌هایی را که خداوند برای بندگانش آفریده و 
روزی‌های پاکیزه را»؟ 

این تعبیر که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد؛ و يا تعبیر به این که خداوند 
فنای‌ها را آفریدخ اس هگ اشارمبه آیی حشفت اس کها گر انفاهه یه که 
زیبایی» ممنوع بود» خداوند هرگز این‌ها را نمی‌آفرید؛ و در واقع» آفرینش زیبایی‌ها در 
جهان هستی. خود دلیل بر این است که خالق زیبایی‌هاء آن را دوست دارد. 

ولی مهم اینجاست که غالباً در اين گونه موارد» مردم راه افراط را می‌پویند و با 
بهانه‌های مختلف. رو به تجمل پرستی می‌آورند و به همین دلیل قرآن کریم. بلافاصله 
پس از ذکر این حکم اسلامی از اسراف و زیاده‌روی و تجاوز از حدّء مسلمانان را بر حذر 
می‌دارد و در بیش از بیست مورد در قرآن مجید. به قضیه‌ی اسراف اشاره شده و از آن 
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به هر حال. روش قرآن و اسلام در اين مورد. روش موزون و معتدلی است که نه 
جمود دارد که تمایلات زیباپسندی روح انسان را در هم کوبد و نه بر اعمال اسراف 
کاران و تجمل‌پرستان و شکمخواران. صحه می‌گذارد؛ به ویژه در جوامعی که افراد 
محروم و بینوا وجود داشته باشد. 
۴- خداوند به همه‌ی فرزندان آدم - به عنوان یک قانون همیشگی که شامل تمام 
اعصار و قرون می‌شود - دستور می‌دهد که 
یب ءادم خُذُواً ینتم جند کل مَسنجی؟ الاعراف: ۱۳۱. 
«ای آدمیزادگان! در هر نمارگاه و عبادتگاهی» خود را (با لباس مادی که عورت شما را 
اتسوا لاس موی که امه دا ریت 
«زینت» هم می‌تواند اشاره به «زینت‌های جسمانی» داشته باشد که شامل پوشیدن 
لباس‌های مرتب و پاک و تمیز و شانه زدن موها و به کار بردن عطر و مانند آن می‌شود 
و هم شامل «زینت‌های معنوی»؛ یعنی صفات انسانی و ملکات اخلاقی و پاکی نیت و 
اخلاش 
و اگر می‌بينيم که در برخی از روایات اسلامی, تنها اشاره به لباس خوب یا شانه 
کردن موها شده است و يا اگر می‌بينيم تنها سخن از مراسم نماز عید و نماز جمعه به 
اه اوه هلا ی اضما من پاک شاف ام ها تفای روش اسر 
این حکم. همه‌ی زینت‌های ظاهری و باطنی را دربرمی‌گیرد. 
اک هآ کی هط ام ای امه هر مامت بش و 
نکوهشی است از عمل زشت جمعی از اعراب در زمان جاهلیت که به هنگام آمدن به 
مسجدالحرام و طواف خانه‌ی خداء. به طور کامل» عریان و برهنه می‌شدند؛ و هم 
اندرزی است به آن‌ها که به هنگام نماز و یا رفتن به مساجد. لباس‌های کثیف و 
مندرس و يا لباس‌های مخصوص منزل را در تن می‌کنند و در مراسم عبادت خدا به 
همان هیئت. شرکت می‌نمایند که متاسفانه هم آکنون نیز در میان جمعی از بی‌خبران 
مسلمان. معمول و متداول است؛ در حالی که طبق تعالیم و آموزه‌های اسلام و بر 
مبنای روایاتی که در این زمینه وارد شده است. دستور داریم که بهترین لباس‌های 
خویش را به هنگام شرکت در مساجد بپوشیم. 
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۵- جمعه. روز عید و روزی است که پرشکوه‌ترین مراسم عبادی و سیاسی امّت 
اسلامی در آن برگزار می‌شود؛ حضور در این اجتماع پرفیض و معنوی, مستلزم پاکی و 
آراستگی است. 

شریعت سازنده‌ی اسلام. گرایش به زیبایی و زیباسازی انسان را نه تنها منع نکرده 
است. بلکه مسلمانان را به بهترین آراستگی‌ها. یعنی شناخت اسلام و آراستگی ظاهر و 
بی‌بند و باری و فتنه و فساد و مدل لباس‌های بدفرم و بدن‌نما است؛ شایسته‌ی هر 
مسلمان است که در برخورد و رفت‌و آمد با دیگران و حضور در مسجد. خود ۳ پاک و 


ژیبا و اراستثةه کرخان: 


مقرّب‌ترین انسان درگاه الهی. حضرت محمد 5 بود که در اوج وارستگی, دنیوی و 
نمونه‌ی اعلای پاکی و آراستگی در مسجد حضور می‌یافت و مردم را ملاقات می‌کرد. 
آن حضرت 3 هرگاه قصد بیرون رفتن از منزل را داشت. موی سر را شانه و سر و وضع 
غوقرار | مرقنت:مي کرداه فیکامی که غایشه مه علت: این کان را فشنیكه آن خضرت 335 
فرمود: «ای عایشه! خداوند بلندمرتبه. دوست دارد وقتی مسلمانی برای دیدار برادرش 
می‌رود. خود را برای ملاقات او بیاراید». 

از این رو باید با مطالعه‌ی دفیق و عمقی سیره‌ی پاک نبوی, در رعایت پاکی و 
آراستگی خود بکوشیم؛ زیرا قیافه و سیمای ژولیده و نامرّب. خوشایند نیست و زبان 
طعن مردم را گشوده و سبب خواری و جریحه‌دار شدن شخصیت انسان می‌شود. 

شآن هدایتگری دانشمندان» اقتضا می‌کند که دانشجویان امروز و دانشمندان آینده, 
هر چه بهتر و بیشتر در نظافت و تعالی رفتاری خود بکوشند و از هر حیت, مودّب به 
آداب اسلامی شوند و با همه‌ی مردم» رفتاری عقلانی و متواضعانه و نزاکتی محترمانه 
داشته باشند. به متانت و تواضع پرشکوه و مقبول بودن رفتار و نحوه‌ی لباس پوشیدن 
خود توجه داشته و در میان مردم با سیمایی پسندیده حضور یابند. 
یک انسان مسلمان باید به چند نوع «زیبایی» توجه داشته باشد: 

الف» زیبایی ظاهر؛ شست و شوی مرب بدن و ناخن گرفتن و اصلاح کردن و شانه 
زدن موها و به کار بردن عطر و پوشیدن لباس ساده و تمیز و اتو کشیده که از راه 
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حلال تهیه شده باشد, همراه با شناخت فرهنگ رفتاری اسلام و پیروی عملی آن نماد 
ظاهر پاک و زیباست. 

انسان, با پاکی و آراستگی ظاهر بیشتر احساس اطمینان می‌کند و دیگران را تحت 
تأثیر قرار می‌دهد. 

ب) زیبایی باطن؛ شناخت منکرات و رذایل اخلاقی و آفات و موانع راه مستقیم 
اسلام و پرهیز از آن‌ها و شناخت فضایل معنوی و صفات و خصایل و ارزش‌های انسانی 
و اخلاقی و متخلّق شدن به آنهاء نمادی از تعالی اخلاقی و باطن زیباست. اگر ظاهر و 
باطن پاک شود. روح انسان جلا می‌یابد و دریچه‌ی قلب. برای دریافت انوار الهی و 
نصیحت و هدایت دینی باز می‌شود. 

ج) آراستگی علمی؛ شناخت اسلام و عمل به مقتضایش, به دست آوردن دانش‌های 
مفید و لازم زمان و همراهی با معرفت‌های جاری جامعه و جهان. نمادی از تعالی 
فرهنگی و عقلانی و پسندیده‌ترین سیمای لازم برای هر مسلمان متمدن است. 

د) توآمان بودن زیبایی ظاهر و باطن و آراستگی علمی؛ پاکی و زیبایی ظاهری بدن؛ 
یک اثر و تأثیرگذاری دارد و پاکی باطن نیز اثر دیگری دارد. بین ظاهر و باطن پیوند 
برقرار است. باید که پاکی ظاهر و باطن با هم انجام شود تا تکمیل کننده‌ی همدیگر 
باشند. هماهنگی و توآمان بودن؛ زیبایی ظاهر و باطن و آراستگی علمی, لازمه‌ی هر 
مسلمان روشن‌فکر و متعهدی است و موجبات اعتماد به نفس و موفقیت را در زندگی 
فراهم می‌کند و از همه مهمتر رضا و خشنودی پروردگار محبوب را سبب می‌شود؛ 
هماهنگی اين آراستگی‌ها و پیروی علمی و عملی فرهنگ رفتاری اسلام. طلبه‌ها و 
دانشجوها را مودب. پاکدل و دانشمند کارآمد زمان می‌نماید؛ و صلاحیت علمی و 
حیئیتی آن‌ها را رشد می‌دهد. اگر قیافه و سیمای پاک و زیبای ظاهری با دانش و فکر 
درست و اخلاق اسلامی توأم نباشد» شایستگی به همراه نخواهد داشت. 

در دعاهاء چنین آمده است: 

«بار خدایا! به تو پناه می‌برم از این که در میان مردم. خوش‌منظر و زیبا باشم. اما 
باطنم زشت و گناهکار باشد». 

۸ [۱] (صخیم) 

عن لتاق قال. ال رنول اه لا یفتیل رجل یوم اجه ویتطهر ما 
استَطَاع من طهّرِ وید 


و 
2 


0 کش 3 سر 3 3 ی 2 1 | و ی 
هن من دهیه او یمس من طیب بیته ثم رح فلا یفرّق بين انتَینِ 


۳۷۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


یْصلْ ما کیب له کم بثصث (ذا کلم الامام !] عفر له ما یی وین الَجْمْعَة 


الکْشی». ژواه البخار ۳ 


۷۱- (۱) سلمان (فارسی) 2 گوید: رسول خدا 6 فرمودند: «هر کس روز 
جمعه سل کند و تن بشوید و در حدّ توانایی. پاکیزگی حاصل کند و روغن به خود 
بمالد و يا از عطر خانه به خود بزند؛ سپس از خانه بیرون بیاید و (در مسجد) بین دو 
نفر فاصله نیاندازد (و از روی ِ#: مردم عبور نکند)؛ سپس آنچه برایش مقدّر شده 
است (از نمازهای نفل و سنّت) بگزارد و چون امام سخن گفت (و خطبه ایراد نمود») با 
دقت و رعایت سکوت. به خطبه‌ی امام گوش فرادهد. قطعاً آنچه بین آن (جمعه) و 
جمعه‌ی دیگر از گناهان مرتکب شده است. بخشوده می‌شود». 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

۷۲ - [۲] (سحیخ) 

۱ 


وعن آي رَیرة #ه. عن ول الله مه قال: «من ال فآ ان جُمعة تَصَلّ ما 


ره ثم آلضت حق فرع من خظبیه نم بصل معه طهر ه ما یت ریق | لجمعة 


س آنه )0 


۳۹۹ وف کلاکة آیام». رواد 


۲- (۲) ابوهریره ع* گوید : رسول خدا 6 فرمودند: «هر کس غسل کند و تن 
بشوید؛ سپس به نماز جمعه بیاید و آنچه برايش مقذر شده است. نماز بگزارد و تا پایان 
خطبه‌ی اما سکوت کند و با دقت و توجّه. به خطبه‌ی او گوش فرا دهد؛ آن‌گاه با 
آمام. نماز جمعه را بخوانده تمام گناهانش از جمعه‌ی پیشین تا این جمعه و سه روز 
دیگر. بخشوده می‌شوند؛ (یعنی در مجموع» گناهان ده روز او بخشوده خواهند شد؛ 
البته اگر مرتکب گناه کبیره‌ای نشده باشد؛ چنان که در روایتی دیگر آمده است. و اگر 
مرتکب گناه کییره‌ای شده باشد. گناه کبیره نیاز به توبه دارد)». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۲۳ - ۳۱ (سَحیخْ) 


۱- بخاری ح ۸۸۳ نسایی ۱۰۴/۳ 2 ۱۴۰۳؛ و دارمی ۴۳۵/۱ 2 ۱۵۴۱. 
۲- مسلم 2۵۸۷/۲ (۸۵۷-۲۶). 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ‏ ۳۷۳ 


وعن أي هریرة . قاله قل رشول امه قه: «من توص خسن الوضوة ثم ی 
الجنعة قاستمع وأنضت غفر له ما بیته وین الجنعة وَزه یاه لاكة 
اتخصی فقه اهاز وراه مس ۱ 

۲۳- (۳) ابوهریره 8 گوید: رسول خدا تک فرمودند:«اگر کسی وضو بگیرد و 
وضوی خویش را (با رعایت آداب و سنن) به پایه‌ی تکمیل رساند؛ آن‌گاه به نماز جمعه 
آید و به خطبه گوش فرا دهد و خاموش شود. هر آنچه را که بین آن (جمعه) تا 
جمعه‌ی (دیگر) و سه روز افزون بر آن» مرتکب شود. بخشیده می‌شود. و اگر کسی 
سنگریزه‌ها را کنار زند (و با اين کار از شنیدن خطبه دچار غفلت شود) مرتکب کاری 
لغو شده است». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: شاید سوال شود که کدام نوع از گناهان» به وسیله‌ی غسل روز جمعه 
اهتمام به طهارت و پاکیزگی» پوشیدن لباس خوب. استفاده از مواد خوشبویی و... 
بخشوده می‌شوند؟ گناهان صغیره و کوچک پا کبیره و بزرگ؟ 

بیشتر علماء و صاحب‌نظران اسلامی, بر این باورند که مراد از بخشیده شدن 
مانب وهی سول دای کاهان ی ماو کیک مس باه که اسان یه درتی 
اعضا و جوارح خویش مرتکب می‌شود؛ چرا که گناهان کبیره. بدون توبه بخشوده 
نمی‌شوند؛ و هر جایی که همراه با انجام دادن اين گونه اعمال و کردار ذکر محو و 
تایه شش کتاهان بیان آمنه انمتم ی ادن اخعفقظط کاهان وه است که گتاهاخ 
کیره هنیا که اعمال تیک وقاییته فقط گتاهان مفیره ی گوسک امعاف مس کنه: 

جوا وک تتی اس تیه مر مین 

ان 2 رز تجتیبوا کبایر ما هون یه وس وه نکر عنم سیَعَاتک م4 [النساء: ۳۱]. 

این آیه به 3 که از گناهان کبیره پرهیز می‌کنند. بشارت می‌دهد که خداوند 
اکتاسرشهه کعافان مفیرهتی آلارن اش تخفی وین تادافنن ات کب این گید آفراه 
داده شده است و می‌فرماید: 


۱- مسلم 2۵۸۸/۲ (۸۵۷-۲۷). 


۳۷۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می‌شوید پرهیز کنید. گناهان کوچک شما را 
می‌پوشانيم و شما را در جایگاه خوبی وارد می‌سازیم». 

و از بعضی از روایات نیز این دیدگاه تأیید می‌شود؛ رسول خدا ن می‌فرماید: 

«الصلوات امس والیمعة الي اجمعة مکقرات لما بینه ما لم یغش الکباثر»؛ 
تتاهای تج کانه رخ یی هگن کاهان ری سای ان ارفا 
می‌کند؛ البته به شرطی که از گناهان کبیره پرهیز کند». 

به هر حال, این احادیث» اثر خنثی کننده‌ی گناه را در طاعات و اعمال نیک تثبیت 
می‌کنند» و در حقیقت هر گناه و عمل زشتی, یک نوع تاریکی و ظلمتی را در روح و 
روان اتبان ایخاد مي کید که اکر این تازیکن‌ها آدانه ایک اقرات آنهاخراکم فده وابه 
صورت وحشتناکی انسان را مسخ می‌کند. ولی کار نیک و نمازهای روزانه که از 
انگیزه‌ی الهی سرچشمه گرفته, به روح آدمی لطافتی می‌بخشد که آثار گناه را می‌تواند 
از آن بشوید و آن تیرگی‌ها را به روشنایی مبدل سازد. 

آری! هرگاه نماز با شرایط خود انجام شود. انسان را در عالمی از معنویت و 
تتسانت مرو تک که پب وهای اییانی اما یا ایک بش ساره وه 
آلودگی‌ها و آثار گناه را از دل و جان او شستشو می‌دهد. نمازن ایشان را در برابر گناه 
بیمه می‌کند و زنگار گناه را از آینه‌ی دل می‌زداید و جوانه‌های ملکات عالی انسانی را 
در اعماق جان بشر می‌رویاند و اراده‌ی انسان را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر 
2 

نماز موجی از معنویت را در وجود انسان ایجاد می‌کند. موجی_که سد نیرومندی در 
برابر گناه ومعصیت پروردگار محسوب می‌شود. نماز وسیله‌ی شستشو از گناهان و 
مغفرت و آمرزش الهی است. و انسان را دعوت به توبه و اصلاح گذشته می‌کند. نماز 
سدی در برابر گناهان آینده است که روح ایمان را در انسان تقوبت می‌کند و نهال تقوا 
و خداترسی را در دل پرورش می‌دهد. نماز غفلت زدا است که مرتباً به انسان در روزی 
تقوم هه اعظار. ی که متفه ققف آفریتی او را تعاطا تام اند 
موقعیت او را در جهان به او گوشزد می‌کند» خودبینی و کبر را درهم می‌شکند. 
پرده‌های غرور و خودخواهی را کنار می‌زند و تواضع و فروتنی. خشوع و خضوع. و ایثار 
و فداکاری را به ارمغان می‌آورد. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ‏ ۳۷۵ 


نمازه وسیله‌ی پرورش فضائل اخلاقی و تکاملی معنوی انسان است. نماز است که 
انسان را از جهان محدود ماده و چهاردیواری عالم طبیعت بیرون می‌برد و به ملکوت 
آسمان‌ها دعوت می‌کند و با فرشتگان هم صدا و همراز می‌سازد تا خود را بدون نیاز به 
هیچ واسطه. در برابر خدا می‌بیند و با او به گفتگو برمی‌خیزد. 

آری! نمازه وسیله‌ی شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است. البته برای 
کسانی که نمازهای خود را به خوبی انجام می‌دهند. نمازی که با روح و با حضور قلب 
و خشوع و خضوع ادا شود. این چنین نمازی. آثار گناهان صغیره را از دل و جان 
می‌شوید و ظلمت و تاریکی را از آن می‌زداید. 

ممکن است کسی بپرسد که: این احادیث مردم را به گناهان صغیره تشویق 
می‌نماید و می‌گویند: با تزک گناهان کبیره. ارتکاب گناهان صفیره و کوچک مانعی 
رده هو کل ماش کت کتاهای با تماهای قمکانه ود خیادانی و ظاعات 
بخشوده می‌شوند!. 

اما باید دانست که پرهیزکردن از گناهان کبیره. خصوصا با فراهم بودن زمینه‌های 
تا تک‌تبوع حالت باق توانی زرا فر شبات اسان مس گنه کدمم تانق آباز کتاهان 
کوچک را از وجود او بشوید و در حقیقت این احادیث. همانند آیه‌ی «ِن أسَتت 


ی 


یَدهلَ ‌ لمات [هود: ۱۱۱۴ می‌باشد. و در واقع. اشاره به قاجون از نا واقعی اعمال 


نیک از قبیل: نمازهای پنج‌گانه. روزه‌ی رمضان. نماز جمعه و... است و این درست به 
این معنااست که بخشش گناهان صغیره» یک نوع پاداش معنوی برای تارکان گناهان 
کبیره است. و این خود اثر تشویق کننده‌ای برای ترک گناهان کبیره دارد. 

۴ - ۴] «مْتَفُقْ علیه) 


زعن ی ره ه قال: قال رمول الله که 50 انبم الجُعة وققب 
الْمَلايْكَه عل باب الْمَسجر ییون الاول فالاوّل ول اْمَهْجِّ کمک الذي هي 


سب وه مج 3 4 و وم وه 


بتکم کلذي بهُدي بر وم کبشا ثم دَجَاجَة ثم بَیْضه فا خرج الامَامُ طوزا ضحم 
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ویستمعون لد کر» 


۱- بخاری ۴۰۷/۲ ح ۲۹٩؛‏ مسلم 2۵۸۷/۲ (۸۵۰-۲۴)؛ ابوداود ۲۴۹/۱ ح ۳۵۱؛ ترمذی ۲۷۲/۲ ح 
0۹ نسایی ۹۷/۳ ح ۱۳۸۵؛ ابن ماجه ۳۴۷/۱ ح ۱۰۹۲؛ موطاً مالک ۱۰۱/۱ ح ۰۱ «کتاب 
الجمعة»؛ و مسند احمد ۰۲۵۹/۲ 


۳۷۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۴- (۴) ابوهریره له گوید: رسول خدا کّ فرمودند: «هنگامی که روز جمعه 
فرا می‌رسد. (تعدادی از) فرشتگان بر دروازه‌ی مسجد مستقر می‌شوند و نام کسانی را 
که در اول وقت به مسجد می‌آیند. یکی پس از دیگری می‌نویسند؛ (یعنی نام‌ها را یکی 
پس از دیگری به ترتیب آمدن به مسجد ثبت می‌نمایند؛» و مثال کسی که زود به 
مسجد می‌آید. مانند مثال کسی است که شتری قربانی می‌کند؛ و شخص بعدی. مانند 
کسی است که گاوی قربانی می‌نماید؛ و کسی که بعد از او به مسجد می‌آید. مانند کسی 
است که قوچی قربانی نماید و فرد بعدی» مانند کسی است که مرغی را قربانی می‌کند 
و شخص آخر مانند کسی است که تخم‌مرغی را در راه خداء صدقه و ذهش نماید؛ و 
چون امام بیرون آید (و به خطبه پردازد) فرشتگان, دفترهایشان را در هم می‌پیچند و 
به خطبه. گوش فرا می‌دهند (و دیگر نام کسی را که پس از آن به مسجد آید. در 
صحیفه‌های خود. ثبت نمی کنند)». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: این حدیت در بخاری و مسلم چنین روایت شده است: 

«عن ايي‌هريرة ع#» ان رسول الّه ق قال: من اغتسل یوم اجمعة سل الینابة؛ ثم 
راح فی الساعة الاولي فکاتما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فکاتما قرب بقرة ومن 
راح نی الساعة العالغة فکاتما قزب کبشاً اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فکاتما قزب 
دجاجة ومن راح فی الساعة اامسة فکاتما قرب بيضةء فاذا خرح الامام حضرت 
اللاکة پستمعون الذکر» (بخاری و مسلم). 

«از ابوهریره > روایت شده است که رسول خدا ی فرمود: «اگر کسی در روز 
جمعه غسلی همچون غسل جنابت انجام دهد. آن‌گاه در وقت اول به مسجد برود. 
گویی شتری صدقه داده است. ولی اگر کسی در وقت دوم به مسجد برود. چنان است 
که گویی گاوی صدقه داده است. اگر کسی در وقت سوم به مسجد برود. چنان است 
که گویی قوچی را صدقه داده است. اگر کسی در وقت چهارم (روز) به مسجد برود» 
چنان است که گویی مرغی را صدقه داده است. اگر کسی در وقت پنجم (روز) به 
مسجد برود. چنان است که گوبی تخم‌مرغی صدقه داده است. چون امام بیرون آید (و 
به خطبه پردازد) فرشتگان برای شنیدن ذکر (خطبه)حضور می‌یابند (و دیگر نام کسی 
را که پس از آن به مسجد آید» در صحیفه‌های خود. ثبت نمی کنند)». 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ‏ ۳۷۷ 


«الاوّل فالاول»: درجات مردم را به ترتیب بر حسب واردشدنشان به مسجد. یکی 
پس از دیگری می‌نویسند. 

«المهجر»: کسی‌که زود به مسجد بیاید؛ فردی که از همه زودتر به مسجد برود. 

«بدنة»: شتر و گاوی که در مه ذبح پا نحر شوند؛ و در اینجا مراد شتر است؛ زیر 
پس از آن» گاو ذکر شده است. 

«الذکر»: خطبه‌ی نماز جمعه. 

۵ - [۵] (مُتَفْق علیه) 

وَعَنْ ۳ هریرة ظنه قال: قال ول ال ها بدا فلت لصاجبك یوم انیت ها انطوتت 
والامام خطب فقد لغوت*. 

۵- (۵) ابوهریره نّ گوید: رسول خدا 3۶ (در مورد وجوب سکوت و حرمت 
سخن گفتن به هنگام خطبه‌ی جمعه) فرمودند: «اگر روز جمعه که امام در حال ایراد 
خطبه است. به دوستت (و کسی‌که در مجاورت نشسته است) بگویی: ساکت باش؛ 
سخن بیهوده‌ای گفته‌ای (و از ثواب جمعه‌ات. کم می‌شود)». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: از دیدگاه امام ابوحنیفه امام مالک امام شافعی و امام احمد بن حنبل؛ 
صحبت کردن در حین خطبه. جایز نیست؛ البته قول اخیر امام شافعی بر جواز آن 
دلالت دارد. دلیل وی احادیثی است که صحبت کردن پیامبر اکرم تّ در حین خطبه 
در آن‌ها آمده است. 

از دیدگاه احناف. شنوندگان» حق صحبت ندارند؛ البته امام می‌تواند (در صورت 
نیاز) از مسایل دینی صحبت کند. 

آشام تایه ماه ای ای هه سانش آمای ای ین تفای 
ممنوعیت جواب سلام و عطسه در حین خطبه هستند. 

امام ابویوسف و دیگران, قائل به جواز سلام و عطسه هستند. دلیل وی این است 
که جواب سلام واجب و جواب عطسه - حداقل - سّت موّکده می‌باشد و ترک کردن 
اتتها رها تسخ: 


۱- بخاری ۴۱۴/۲ ح ۳۴٩؛‏ مسلم 2۵۸۳/۲ (۸۵۱-۱۱)؛ ابوداود 2۶۶۵/۱ ۱۱۱۲؛ ترمذی ۲۸۷/۲ ح 
۲ نسایی ۱۰۳/۲ ح ۲ موطاً مااک ۱ ح ۶ «کتاب الجمعة»؛ و مسند احمد ۰۲۷۲/۲ 


۳۳/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


استدلال جمهور علماء و صاحب‌نظران اسلامی» از روایت ابوهریره * است که 
گفت: پیامبر اکرم ی فرمود: «من قال یوم اجمعة والامام مخطب: انصت؛ فقد لغا» 
(ترمذی)؛ «هر کس در روز جمعه و در حین ايراد خطبه توسط امام (به دوستش) بگوید: 
ساکت باش؛ به راستی سخن بیهوده‌ای گفته است». 

علاوه از آن. دستور به سکوت 7 طبق مفاد امر به معروف - واجب است؛ ولی 
حدیت. آن را «لغو» قرار داده است؛ پس جواب سلام و عطسه نیز مشمول همین حکم 

۶ - ۶۱] (صحیح) 

َعَنْ جابر قال: قال رسول ال لهة: لا یمه یمن حدم أَحَاه بو ال جمعة م لیف 
مَفعَده قیقد فیه لکن یفُول: افسحوا. رش 

۶- (۶) جابر بن عبدالله ع#» گوید: رسول خدا 5 فرمودند: «نباید هیچ یک از 
شما در روز جمعه. برادر (دینی) خویش را از جايش حرکت دهد تا خود در جای او 
نشیند؛ بلکه باید (به کسانی که نشسته‌اند.) چنین بگوید: «جای باز کنید (جمع و جور 
بنشینید و برای دیگران. جای باز کنید)». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «افسحوا»: جای باز کنید؛ جمع و جور بنشینید تا جا برای دیگران پیدا شود؛ 
جمع و جور بنشینید و برای دیگران جا باز کنید. 

این حدیث. بیانگر آداب حضور در مجالس است؛ و پرواضح است که همه‌ی امور 
زندگی انسان مسلمان, بایستی بر اساس راه و رسم و فرهنگ اصیل اسلامی استوار 
باشد؛ زیرا رهنمودهای اسلام. همه‌ی آمور و شئون بزرگ و کوچک زندگی انسان - 
حتی آداب حضور در مجالس - را در برمی‌گیرد. به همین خاطره لازم است که به 
هنگام حضور در مجالس, آداب زیر مراعات بشود: 

۱- به هنگام وارد شدن به مجلس, ابتداء سلام نموده و بعد از آن. هر کجا که 

جای خالی وجود داشت. بنشیند و هیچ‌کس را از جای خود بلند نکند تا جای 


او را بگیرد؛ و بدون اجازه‌ی دو نفر» وسط آنان ننشیند؛ زیرا پیامبر گرامی 


۱- مسلم ۱۷۱۵/۴ 2 (۲۱۷۸-۳۰). 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ‏ ۳۷۹ 


اسلام 336 می‌فرماید: «روا نیست که کسی بدون اجازه میان دو نفر بنشیند» 
(ابوداود و ترمذی). 

۲- هرگاه کسی از جای خود برای انجام کاری بیرون برود. به هنگام برگشتن» حق 
دارد که در جای قبلی خود بنشیند؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام یذ می‌فرماید: 
«هرگاه یکی از شما از مجلسی که نشسته است برخاست و سپس بازگشت. 
اولویت با اوست که در جای قبلی خود بنشیند» (مسلم). 

۳- در غیر ضرورت کمبود جاء در وسط حلقه‌ی مجلس نشستن» خوب نیست؛ زیر 
حذیفه #۶ نقل می‌کند که: «رسول خدا 5 نشستن در وسط مجلس را 
نمی‌پسندیده است». 

۴- در هنگام نشستن, آداب زیر را مراعات کند: 

با وقار و آرام باشد. 

انگشتان دو دست خود را با هم گره نزند. 

با موی سر و ریش و انگشتر خود بازی نکند. 

دندان‌هایش را پاک ننماید. 

انگشت خود را داخل بینی نکند. 

زیاد آب دهان و بینی را پا ک نگرداند. 

حتی‌الامکان از عطسه و دهان دره‌ی خود. جلوگیری نماید. 

کمتر حرکت کند و خود را جابجا کند. 

آرام و سنجیده و اندیشمندانه سخن بگوید. 

به جز کلام راست و روا چیزی نگوید. 

پیش از حد و فرصت خود سخن نگوید. 

از مزاح و شوخی نامشروع پرهیز نماید. 

از اهل و خویشان خود تعریف و تمجید نکند. 

از هنر و کار خود مانند: شعر و نوشته و صنعت, تعریف ننماید. 

به سخنان دیگران» به خوبی گوش فرا دهد. 

سخن دیگران را قطع ننماید. 

از سخنگو نخواهد که سخن خود را تکرار کند؛ زیرا سبب پریشانی کلام او می‌شود. 


۳۸۹۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
نادرست خود., باعث ناراحتی و آزار دوستان خود نشود؛ زیرا پیامبر گرامی اسلام 95 
باشند». 

دوم این که: با این رفتار خود. بیشتر محیّت دوستان و آشنایان را جلب نماید و 
برادری و الفت بیشتری را به وجود بیاورد؛ زیرا خداوند بلندمرتبه و پیامبر او از ایجاد 

۵- و چنانچه لازم بود برای کار و تجارت و یا هر موضوع دیگری در معبر عمومی 

بنشیند لازم است آداب زیر را مراعات نماید: 

از نگاه ناروا به نامحرمان خوددداری کند 9 از نگاه حسادت‌آمیز به مال 9 مقام 

از آزار و اذیت رهگذران به وسیله‌ی گفتار و کردار خود. خودداری کند و راه را بر 

هرکس به او سلام می‌گوید. پاسخ سلامش را به درستی و روشی بهتر بدهد؛ زیر 


«وذا خییتُم ۳ بان هد ردُوا [النساء: ۸۶]. 
«هرگاه شما را درودی دادند (اعم از سلام کردن و دعا نمودن و احترام گذاردن) به 
وتف تسایر وه ادا با تست کی همانته ام ای را ناس کویته: 
هرگاه ناروایی را دید عاقلانه و دلسوزانه. تذکر بدهد و انجام دهنده‌ی ناروا را 
تفای کت 
چنان‌چه آدم مستمند و محتاجی را دید. به او کمک کند؛ و اگر کسی برای انجام 
کاری محتاج او بود. او را یاری دهد. 
اگر آدم غریبی» آدرسی را از او سوّال کرد با روی گشاده او را راهنمایی کند؛ و اگر 
دیگری سراغ کسی را می‌گرفت. از همکاری با او کوتاهی ننماید. 
به‌هنگام برخاستن از مجالس, به خاطر خطاهای احتمالی که مرتکب شده است. از 


خداوند طلب آمرزش بنماید؛ زیرا رسول خدا م3 هرگاه از مجلسی برمی‌خاست. می‌فرمود: 
سبُحانك الم وعمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب اليك» (ترمذی). 


فصل دوم 


۷ - [۷] (صَحبح) 
عن ان عید ی وان شریر فا فان رنول له تا (من اعْتَسَل یو یوم الَجَمعَة و1 


ح ص مه 


ین خسن پیابه وم من طیب ان کان عنده کم ی الجمعة فلمْ یت أغتاق الگاس 
ما کیب ال 4 گم آفضت ادا خرج لام عل برغ ین ضلایه 16 تث کمارة ما 
یا ریق جمعیه اي قبله. روا بو داد 

۷- (۷) ابوسعید خدری له و ابوهربره ع* گویند: رسول خدا ی فرموده‌اند: 
«هر کس روز جمعه. غسل و بهترین لباس خویش را به تن کند و چنانچه عطر و مواد 
خوشبویی در اختیار داشت. از آن استفاده کند؛ سپس به سوی نماز جمعه بیرون شود 


2 


و گردن‌های مرذم را تکتمال نکند راز روی شانههای آنان خبور نکند)؛ آنگاه آنخه خدا 
تاش اوقت ک قه زا تما تفای فل وش بقوانها و گام که آماسی زرا 
ایراد خطبه) بیرون شده تا زمانی که از نمازش فارغ می‌گردد؛ سکوت و خاموشی را 
اختیار کند. چنین نمازی. کفاره‌ی گناهان بین این جمعه و جمعه‌ی پیش از آن 
خواهد بود». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

۸ - [۸] (سَحیح) 

ون آزس بي وس قال. ال زشول اه نة ( ۱۳ 
و ویک انتگر ومقی وم رب ودتا من الامام ومع یلع کن 4 بحفل خد و 
عمل مت ارت از روا اي وبو داد والنسائی وان با 


۱- ابوداود ۲۴۳/۱ ح ۳۴۲؛ و مسند احمد ۰۸۱/۳ 
۲- ابوداود ۲۴۶/۱ ح ۳۴۵؛ ترمذی ۲۶۷/۲ ح ۴۹۶ نسایی ٩۷/۳‏ ح ۱۳۸۴؛ ابن ماجه ۲۴۶/۱ ح 
۷ و مسند احمد ۰۱۰۳/۴ 


۳۸۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۸- (۸) اوس بن اوس 2 گوید: رسول خدا 6 فرمودند: «هر کس در روز 
جمعه (همسرش را) سل دهد و خود نیز غسل کند؛ (یعنی با همسرش جماع و 
آمیزش کند و بر هر دو, سل واجب گردد و هردو نیز سل کنند) و خیلی زود به 
مسجد برود و با پای پیاده (به سوی مسجد) رهسپار گردد و (بر مرکب) سوار نشود و 
(به هنگام وارد شدن به مسجد) به امام نزدیک شود و (به خطبه‌ی جمعه) گوش فرا 
دهد و بیهوده‌گویی و یاوه‌سرایی نکند. در آن صورت در ازای هر گامی که به سوی 
مسجد برداشته است» پاداش یک سال روزه و شب‌زنده‌داری بدو ارزانی می‌شود». 

[ خ ‏ تع مان دار ای و ایس هبات کد هت 

شرح: «غسّل و اغتسل»: صاحب‌نظران حدیثی این بخش از حدیث را تفسیرهای 
گوناگونی کرده‌اند؛ از جمله: 

۱- «من غسّل»: کس ی که لباس خویش را بشوید؛ و «اغتسل»: غسل کند. 

۳۲- «من غسّل»: کس ی که سر خویش را با خطمی بشوید؛ و «اغتسل»: سایر بدنش 
را بر کمیز: و پاکیزه گرداند: ایی قول او مکسول و دیگز علماد قلشده اسث؛ 
زیرا در روایت ابوداود چنین آمده است: «و من سل ام یوم احمعة 
واغتسل»؛ «کسی که سرش را در روز جمعه بشوید و هم‌چنین سایر بدنش را 
نیز تمیز و پاکیزه گرداند». 

۳- «من غسْل»: کسی که در روز جمعه. همسرش را غسل دهد؛ یعنی با او جماع 

کند و آمیزش جنسی کند و بر او غسل را واجب گرداند؛ و «اغتسل»: و خود 
نیز غسل کند. 

«بکر و ابتکر»: خیلی زود به مسجد برود. برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی» 
عبارت «بکر» را به دادن صدقه تفسیر کرده‌اند؛ یعنی پیش از رفتن به مسجد. صدقه 
بدهد؛ زیرا در حدیث صحیح وارد شده است که: «باکروا بالصدقة فا البلاء 
لایتخطظاها»؛ «در دهش کردن. شتاب ورزید؛ زیرا بلا و مصیبت از آن. تجاوز نخواهد 
کرد». 

به هر حال, احادیث و روایات بالاء به برخی از آداب روز جمعه اشاره دارند که 


می‌توان دورنمای کلی آن‌ها را چنین ترسیم نمود: 


کتاب الصلوة: (باب (۴۳۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و..) ۲۸۲ 
و فرمودند: «لایغتسل بت یوم اجمعة ویتطهر ما استطاع 


من الطهر ویذهن من دهنه اویمش من طیب بیته؛ ثم مخرح فلایفرق بین اثنین 
ثم یصلّ ما کتب له+ نم پَنصت اذا تکلم الامام الا غفر له ما بینه وبین الجمعة 
الاخري» (بخاری). 
«هرکس در روز جمعه غسل و در حذ توان نظافت و از روغن و بوی خوش خانه‌اش 
استفاده کند؛ سپس به مسجد برود و بین هیچ دو نفری فاصله نیاندازد و آنچه برای او 
مقدّر شده نماز بخواند؛ سپس وقتی امام شروع به خطبه کرد» ساکت شود. گناهان 
(صغیره‌ی) او از این جمعه تا جمعه‌ی بعدی بخشوده می‌شود». 
۲- پوشیدن لباس پاکیزه و استعمال عطر و بوی خوش مستحب است؛ زیرا 
پیامبر گرامی اسلامی 335 فرمودند: «لازم نت هر مسلمانی روز حجمعه غسل 
کند و بهترین لباس خویش را بپوشد و بوی خوش استعمال نماید». 


فشد. 
- خواندن نماز مستحب. حداقل چهار رکعت يا بیشتر پس از وارد شدن به محل 
نماز جمعه. 


۵- صلوات و سلام بسیار بر پیامبر 3*5 فرستادن. اوس بن اوس ۶ گوید: پیامبر 3 
فرمودند: «انَّ من افضل ایامکم یوم الیمعةه فیه خُلق آدم وفیه قبض وفیه 
النفخة وفیه الصعقة فاکثروا علّ من الصلاة فیه؛ فان صلاتکم معروضة علَ؛ 
قالوا: یا رسول اللّه! وکیف تُعرض علیک صلاتنا وقد آرمت؟ فقال: ان اللّه 
عزوجل حرّم علي الارض ان تأکل اجساد الانبیاء» (بوداوده ابن ماجه و 
نسایی)؛ «به راستی از بهترین روزهای شماء روز جمعه است که در آن آدم7 
خلق شده و در آن فوت کرده و دو صور (که با یکی می‌میرند و دیگری زنده 
می‌شوند) در آن دمیده می‌شود؛ پس در روز جمعه. بسیار صلوات بر من 
بفرستید که صلوات شما بر من عرضه می‌شود. گفتند: ای رسول خدا! چگونه 


۳۸۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


صلوات ما بر تو عرضه می‌شود در حالی که جسد تو پوسیده است؟ فرمود: 
خداوند بر زمین حرام کرده که اجساد پیامبران را بخورد (از بین ببرد)». 

۶- خواندن سوره‌ی کهف در شب یا روز جمعه؛ ابوسعید خدری ‏ گوید: پیامبر 6 
فرمودند: «من قراً سورة الکیف في یوم اجمعة آضاء له من النور ما بین 
اجمعتین» (ابن ماجه. مستدرک حاکم و بیهقی)؛ «کسی که در روز جمعه 
سوره‌ی کهف را بخواند. در فاصله‌ی بین دو جمعه نوری برایش روشن 
می‌شود) . 

۷- پرهیز از کلام و گفتگو و کارهایی که باعث دلمشغولی می‌شوند؛ به ویژه 
هنگامی که خطابه‌ی نماز جمعه آغاز شود. 

۸- ایجاد مزاحمت و رد شدن از میان صف نمازگزاران کراهت ِ 

-٩‏ پس از اذان نماز جمعه. معامله و خرید و فروش تا پایان آن ناروا و ناجایز 
می‌باشد؛ زیرا خداوند بلند مرتبه می‌فرماید: «بََبها لین َو 3 ود 
للصَلة من یم مه أسَعَا ٍل ذکر له ودروا یم 4 الجمعة: 1٩‏ 

ه ک ان تا مه و ماد هپت یک تایه وک وس 
را رها نمایید». 

۱ ذکر و دعای فراوان در روز جمعه انجام گیرد؛ زیرا در آن روز ساعاتی وجود 

دارد که خداوند دعای دعا کننده را پاسخ می‌دهد. 

]٩[ - ۹‏ (َحیح) 

تعْ 4 تک ِِ ل ال ط ن له «ما عل یم ٍن وجَد آن 


و بوصم سح 6 م 
رتخد 


)٩( -۹‏ عبدالله بن سلام 8 گوید: رسول خدا که فرمودند: «بر هیچ یک از 
شماء خرج و گناهی نیست که اگر چنانجه توانایی این را داشته باشد که علاوه از دو 
جامه‌ای که در آن کار می‌کند. دو جامه‌ی مخصوص برای روز جمعه تهیه نماید (و در 
روز جمعه» علاوه بر لباس‌های کار روزانه» از آن دو جامه‌ی ویژه استفاده کند)». 

[اين حدیث را ابن ماجه روایت کرده است]. 


۱- ابوداود 2۶۵۰/۱ ۱۰۷۸؛ و ابن ماجه ۳۴۸/۱ ح ۰۱۰۹۵ 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.-) ‏ ۳۸۵ 

۰ - [۱۰] (صَعیف) 

وراه تالك عن بجبی بن سعیدا . 

۰- (۱۰) و مالک نیز این حدیث را از یحیی بن سعید ۶* روایت نموده است. 

شرح: دو حدیث بالاء اندرزی است به آن‌ها که به هنگام نماز و پا رفتن به مساجد. 
لباس‌های کثیف و مندرس و یا لباس‌های مخصوص منزل را در تن می‌کنند و در 
مراسم عبادت خدا, به همان هیئت. شرکت می‌نمایند؛ که متأسفانه هم اکنون نیز در 
میان جمعی از بی‌خبران مسلمان. معمول و متداول است؛ در حالی که طبق احادیث 
بالا و دیگر روایاتی که در این زمینه وارد شده است. دستور داریم بهترین لباس‌های 
خود را به هنگام شرکت در مساجد و نماز جمعه و جماعات بپوشيم. از این رو» در 
اسلام. استفاده کردن از زیبایی‌های طبیعت. لباس‌های زیبا و متناسب. به کار بردن 
انواع عطرها و امثال آن نه تنها مجاز شمرده شده است بلکه به آن» توصیه و سفارش 
نیز شده است. و این تعبیر که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد و پا تعبیر به 
| 
استفاده از هرگونه زیبایی» ممنوع بود. خداوند هرگز این‌ها را نمی‌آفرید؛ و آفرینش 
زیبایی‌ها در جهان هستیء خود دلیل بر اين است که خالق زیبایی‌ها آن را دوست 
دارد. 

۱ - [۱۱] (صحیح) 

ون سَمرة ی جلذب قالّ: قال رسول ال له 26: «خضروا الا کر واذئوا مق المام قِن 
الَجْل لا یرال یَبَاعد ی یور اجه وان دخلها. روا بو داود۳. 

۱- (۱۱) سمرة بن جندب 49۶ گوید: رسول خدا 5 فرمودند: «برای (شنیدن) 
خطبه‌ی جمعه. حاضر شوید و به امام نزدیک شوید؛ (یعنی زود به مسجد بروید و در 
صف‌های اول و نزدیک به امام قرار بگیرید؛) زیرا فرد (مسلمان) پیوسته (بدون عذر از 
فضایل و موارد خير و نیکی) فاصله می‌گیرد تا آن که در (ورود به) بهشت (یا در به 
دست آوردن درجات آن») به عقب انداخته می‌شود؛ اگر چه وارد بهشت نیز بشود». 


۱- موطاً مالک ۱۱۰/۱ 2 ۰۱۷ «کتاب الجمعة». 
۲- ابوداود 2۶۶۳/۱ ۰۱۱۰۸ 


۳۸۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«لایزال یتباعد حتي یوخ ف اِنّة»: این بخش از حدیث. بیانگر افرادی است که از 
استماع خطبه و زود آمدن به مسجد و نشستن در صفوف اول نماز. خود را به عقب 
می‌اندازند و بدان توجه و اهمیتی نمی‌ورزند. 

۱ سیف 

عَن سَهّل بُن مُعَاذ بُي اس جهن عَن آبیه قال: قال سول ال له ققه: «من ح 
رقاب التّاس یو الجُمَعَة اد جرا ٍل جَهَم. روا ترذ وقال: هَدّا عییث 


> ۶( 
یب ۰ 


۲- (۱۲) سهل بن مُعاذ بن انس جهنی 43۶ از پدرش روایت می کند که گفت: 
رسول خدا ی فرمودند: «هر کس در روز جمعه. گردن‌های مردم را لگدمال کند (و از 
روی شانه‌های آنان؛ عبور کند؛ در روز رستاخیز) به دوزخ خواهد رسید و در آن افکنده 
می‌شود) . 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این حدیثی غریب است]. 

شرح: «اتخذ جسر»: واژه‌ی «انخذ» به دو گوند روایت شده است: 

۱- به صورت معلوم فعل ماضی؛ و همین روایت. قویتر نیز است؛ یعنی با این 
کارش, خود را به جهئم خواهد رساند و خود را در آن» خواهد افکند. 

۲- به صورت مجهول فعل ماضی؛ و همین روایت. ظاهرتر نیز است؛ یعنی آن فرد 
به سوی دوزخ. پل قرار داده می‌شود؛ یعنی همچنان که او در دنی. مردم را 
گذرگاه خویش گرفته و از روی شانه‌های آنان عبور کرده بود» در روز رستاخیز 
نیز گذرگاه مردم به سوی دوزخ قرار خواهد گرفت. 

به هر حال» جمهور ائمه و پیشوایان دینی» بر مکروه بودن «لگدمال کردن گردن 
مردم» (بالا رفتن از دوش مردم. جهت رسیدن به قسمت جلو مسجد) اتفاق‌نظر دارند. 
برخی آن را مکروه تحریمی و برخی دیگر. مکروه تنزیهی گفته‌اند که قول اوّل. ترجیح 
دارد. البته امام و پیشنماز در صورت ضرورت. می‌تواند جهت رسیدن به قسمت جلو 


مسجد و محراب. از روی شانه‌های مردم عبور کند. 


۱- ترمذی 2۳۸۸/۲ ۵۱۳؛ و مسند احمد ۰۴۳۷/۳ 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ‏ ۳۸۷ 


حدیث بالا - اگر چه ضعیف می‌باشد - امّا از آنجایی که در احادیث و روایات, برای 
«لگدمال کردن گردن مردم» (بالا رفتن از دوش مردم» جهت رسیدن به قسمت جلو 
مسجد) هشدار و برای پرهیز و اجتناب از آن. ترغیب ذکر شده است. اين حدیث تا 
حدودی قوّت می‌گیرد. 

۳ - [۱۳] (حسن) 

رغن مُعَاذ بُی آس: آَ ال له ی عن ابو یرم اجمعة والامَام بخظب. روا 
لترمذٍی وب داد 

۳- (۱۳) معاذ بن انس #۶ گوید: رسول خدا کل نهی کردند که کسی در روز 
جمعه و در حالی که امام خطبه ایراد می کند. به صورت «احتباء» بنشیند. 

[اين حدیث را ترمذی و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

شرح: «الحبوق»: نشستن بر سرین و هردو ساق خود را با دست به سینه 
چسبانیدن؛ يا با دستار به پشت بستن. 

«احتباء» در حالت‌های عمومی غیر از خطبه. به اتفاق صاحب‌نظران فقهی. جایز 
می‌باشد؛ البته مشروط بر آن که احتمال ظاهر شدن عورت نباشد و علاوه از آن. تکبّر و 
خودبزرگ بینی نیز در کار نباشد. 

از حدیث بالاء معلوم می‌گردد که اختیار نمودن اين وضع نشستن به هنگام خطبه, 
کراهت دارد. 

ولی در اینجا این سوال مطرح می‌شود که از احادیث و روایات صحیح ابوداود و 
دیگران ثابت شده است که تعداد زیادی از صحابه (مانند عبدالله بن عمر 5 انس بن 
مالک مه هی وتفهای بشما عراز تایفارخ مات فد تن یی آنزاهم خی 
مکحول. اسماعیل بن محمد. نعیم بن سلامث. شریح. صعصعة بن صاحان و...) 
داخقیاعه را درمهین خظیه مر وه تم دا ده این ششن که شایم ضابه و تانمان 
از وجود چنین حدیثی آگاهی نداشتند. دور از واقعیت به نظر می‌رسد. 

به همین خاطر. برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی بر اين باورند که علّت نهی 
از «احتباء»؛ کراهت ننزیهی می‌باشد؛ و برخی گفته‌اند: علت کراهت آن؛ احتمال خواب 


۱- ابوداود ۶۶۴/۱ ۱۱۱۰؛ ترمذی 2۳۹۰/۲ ۵۱۸؛ و مسند احمد ۰۴۳۹/۲ 


۳۸/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


رفتن و خطر باطل شدن وضو می‌باشد و هرگاه احتمال خواب رفتگی. وجود نداشته 
باشد» در آن صورت. «احتباء» جایز است. 
گفته است: نهی از «احتباء» در صورتی است که انسان. بعد از شروع خطبه. به صورت 
«احتباء» بنشیند؛ و اگر شخصی قبل از شروع خطبه. «احتباء» کرده بود» نهی شامل 
آن دسته از صحابه که عمل «احتباء» در روز جمعه از آنان مشاهده شده است. 
کسانی بوده‌اند که قبل از شروع خطبه «احتباء» کرده بودند که نهی شامل حال آنان 
۴ - [۱۴] (حیح) 
فا وا الله ة: دا تعش حدم یم الجمعَة قلیتَحوّل 
۴- (۱۴) عبدالله بن عمر 8 گوید: رسول خدا 6 فرمودند: «هرگاه یکی از 
شما در روز جمعه خواب‌آلود و جرتی شد. باید جای نشستن خویش را تغییر دهد». 
شرح: «نعس»: خواب‌آلود شد؛ چرتی شد؛ سنگین شد؛ خواب بر وی غلبه کرد. 
«فلیتحول من مجلسه ذلک»: پیشتر بیان شد که پیامبر اکرم 6 دستور داده‌اند تا 
دوکر خها. عاجز. مانده‌انکه بخوایند. و اسقراحت کنته وا شود را به قخلک و فعالیتی 
تشاظ ورن شوم کت قانقدا با خشاط هف ال تقو با دیس وی تا عونه: 
انس بن مالک طفْه گوید: 
«دخل النبی تا فاذا حبل مدود بین الساریتین؛ فقال: «ما هذا احبل»؟ قالوا: هذا حبل 
لزینب» فاذا فترت تعلقت. فقال النبی کل «لاخلوه لیْصل احدکم نشاطه. فاذا فتر فلیقعد» 
(بخاری و مسلم) 


۱- ابوداود 2۶۶۸/۱ ٩۱۱۱؛‏ ترمذی ۴۰۴/۲ ۵۲۶؛ و مسند احمد ۳۲/۲. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ‏ ۳۸۹ 


«پیامبر کل داخل مسجد شد. دید که طنابی به دو ستون (به نام ساریتین) بسته 
شده: آننت؟ پرسید: این ریسمان چیست؟ اصحابی که در آنجا بودند جواب دادند که این 


مربوط به زینب بنت جحش (همسر پیامبر 3) است؛ وقتی که خسته و کسل می‌شود 
به آن تکیه می‌کند (تا نیفتد). پیامبر گرامی اسلام ت فرمود: اين کار را نکنید و طناب 
را باز کنید؛ هریک از شما باید وقتی که با نشاط و سرحال است. نماز بخواند و اگر 
خسته گردید. باید بنشیند و استراحت کند تا کسالت و خستگی‌اش از بین برود». 

و عايشه شا می‌گوید: رسول خدا مد فرمودند: 

«اذا نعس احدکم وهو یصلٍ فلیرقد حتي یپذهب عنه النوم؛ فان احدکم اذا صلِ 
وهو ناعش لايدري لعلّه یستغفر فیست نفسه» (بخاری و مسلم). 

و کی ها هگا نون ار هه وی ار 
باید بعد از خواندن نماز بخوابد» تا حالت خواب و کسالتش از بین برود؛ چون اگر شما 
در حالت چرت زدن و بی‌خوابی نماز بخوانید. متوجه نیستید که چه می‌گویید؛ شاید 
به‌جای طلب مغفرت. خودتان را نفرین کنید». 


فحیل یوم 

۵ - [۱۵] «مْتَفق علیه) 

عَن تافع قال: سیفث اب غمر بفول: تقی وسول ال له قله آن بُقیم ال اج ین 
یه ویس فیه. قیل لتافع: في الْجُمْعَة قال: في الجُمعَة وغیرها. 

۵- (۱۵) نافع ۶ گوید: از عبدالله بن عمر #۶ شنیدم که می‌گفت: رسول 
خدا ‏ نهی فرمودند از اين که مردی, دیگری را از جايش بلند کند و خود به جایش 

از نافع #۶ پرسیده شد: آیا این حکم؛ برای روز جمعه است؟ وی در پاسخ گفت: 
برای روز جمعه و غیر جمعه است. 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: حدیث بالاء با این روایت نیز آمده است: 

«عن ابن عمر تقّه عن النبي 2 قال: لايقیم الرجل الرجلّ من جلسه وجلس فیه آخر 
ولکن تفسَحوا وتوسعوا» (بخاری ح ۶۲۷). 

«ابن عمر #۶ گوید: پیامبر خدا 7 فرمودند: هیچ کسی. شخص دیگر را از جایش 
بلند نکند تا دیگری و یا خود در جای او بنشیند؛ ولی برای دیگران جا باز کنید و جمع 
و جور بنشینید تا جا برای دیگران باز شود». 

۶ - [۱۶] (حسن) 

وعن عبد له بي عذیو ال: قال ول ال له :یر اجنهة لاله کف ترجْل 
حَضرها بر لت حظه منها. وَرجل حضر‌ها بدعاء قَهو رجل دعا الله ٍن شاء غطاه ون 
قاء عنعه. ورجل عضره پالضا ونکوت ولم تعظ رقبة نیم ولم بوذ دا یی 


۱- بخاری ۶۲/۱۱ 2 ۶۲۷۰؛ مسلم ۱۷۱۴/۴ ح (۲۱۷۷-۲۷)؛ ابوداود ۱۶۵/۵ ح ۴۸۲۸؛ ترمذی 
۵ ۲۷۴۹؛ دارمی ۳۶۵/۲ ح ۲۶۵۳؛ و مسند احمد ۱۷/۲. 


۳۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[ 


کار ی الْجمعة التي تلیها ززیاد: کلائة 
له عشر أمَْاله]». 


زر وگو رو (۱) 


ژواه ابو داود 


یام ودلِكَ با له ل من جاء با 2 


۶- (۱۶) عبدالله بن عمرو * گوید: رسول خدا ی فرمودند: 

«در نماز جمعه. سه دسته از مردم حاضر می‌شوند: نخست. مردی است که در نماز 
جمعه شرکت کرده و9 ربه هنگام خطبه) به بیهوده گویی و9 یاوه سرایی پرداخته است؛ 
بهره‌ی چنین فردی از نماز جمعه. همان بیهوده گویی و یاوه‌سرایی‌اش می‌باشد (و از 

دیگر» مردی است که در نماز جمعه شرکت کرده و (به هنگام خطبه) به دعا و 
نیایش پرداخته (و به تمام و کمال به خطبه گوش فرا نداده است)؛ چنین فردی. 
خداوند بلندمرتبه را به فریاد خوانده و خواسته‌های خویش را از او طلبیده است؛ اگر 
خدا بخواهد. خواسته‌های او را اجابت می‌کند و اگر صلاح بداند. آن خواسته را بدو 
وک درا ماما مود روا تفت و سل خطیا کویی اد اوق وی ده 
مسلمانی را لگدمال نکرده (و از روی شانه‌اش عبور نکرده) و کسی را مورد آزار و اذیت 
قرار نداده است؛ پس نماز چنین فردی. کفاره‌ی گناهان (صغیره‌ای) است که بین این 
جمعه تا جمعه‌ی دیگر و سه روز افزون بر آن» مرتکب شود؛ و این بدان خاطر است که 
خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: من جَاأَء بأكْسَئة فَلْء عشر أمقالهّا...4 الشعام: ۱۶۰ 
«هر کس کار نیکی انجام دهد (پاداش مضاعف. دست کم از دریای جود و کرم خداوند 
معظم) ده برایر دارد». 

شرح: «من جاء بالحسنة فله عشر امتالها»: در اين آیه. آمده است که یاداش 
«نیکی» ده برایر است. در حالی که در بعضی دیگر از آیات قرآن. تنها به عنوان 
«اضعافاً کثیرة» (جندین برابر) اکتفا شده است؛ مانند آیه‌ی ۲۴۵ سوره‌ی بقره؛ آنجا 


۱- ابوداود 2۶۶۵/۱ ۰۱۱۱۳ 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ‏ ۳۹۳ 


تن آلذٍی برض له قَزضا حستا فیْنمقه, له آضغاقا کیيرا واه 
ی ویبصٌط وا له تُرَجَعونَ 48 [البقرة: ۲۴۵]. 
0 به خدا قرض نیکویی دهد تا آن را برای او چندین برابر کند؟ و خداوند 
(روزی بندگان را) محدود و گسترده می‌سازد و به سوی او بازگردانده می‌شوید». 
خر یخی ذیگر از آیات» باداش باره‌ای از اغمال مان انقاق را به تفایض بر ایر بلکه 
بیشتر می‌رساند؛ آنجا که خداوند می‌فرماید: 


(متل این نوت یرو یا ۶ حَبةٍ بت سب ستایل ی 
کّ سل مه عَة رالد یضعف لمّن ام وا له سم علیم 43 [البقرة: 
1۳۶۱ 
من سای که قارایی شوه راقد زاف دا صرفام کته یاه گنها انیت که 
هفت خوشه برآرد و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند برای هر که بخواهد آن را 
ختدبرن فرایز میم گرذانا وشفا (قذرت و تعمتش) فرا گرا( از همه عیز) آگاه است: 
شد تفای فیک اه ایانت ان مدای پر تسات »ره ان ها کف که 
می‌فرماید: 
نما یوق آلصَبرون أَجْرهُم بغتر جساب)4 الزمر 
«به یقین. به شکیبایان. اجر و پاداششان به تمام و کمال و بدون حساب داده 
می‌شود». 
پرواضح است که این آیات» هیچ گونه اختلافی با هم ندارند؛ در حقیقت حداقل 
پاداشی که به نیکوکاران داده می‌شود. ده برابر است و همین‌طور به نسبت اهمیت 
عمل و درجه‌ی اخلاص آن و کوشش‌ها و تلاش‌هایی که در راه آن انجام شده است. 
بیشتر می‌شود تا به جایی که هر حذ و مرزی را در هم می‌شکند و جز خداء حذْ آن را 
نمی‌داند. 
به عنوان مثال. «انفاق و بخشش در راه خدا». که فوق‌العاده در اسلام اهمیت دارد. 
توش اد معصوان باداشن غها شیک که وه ی این آشه ق ان رف ی اضاقت 
کثیرة» (جندین برابر) یا «هفتصد برابر» و بیشتر رسیده است؛ و در مورد «استقامت و 
پایمردی» که ریشه‌ی تمام موفقیت‌ها و سعادت‌ها و خوشبختی‌ها است و هیچ عقیده و 
عمل نیکی بدون آن پا بر جا نخواهد بود. پادااش بی‌حساب ذکر شده است. 


۳۹۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


از اینجا روشن می‌شود که اگر در روایات. پاداش‌هایی بیش از ده برابر برای بعضی 
از اعمال نیک ذکر شده نیز هیچگونه منافاتی با آیه‌ی بالا نداره. 


و هم‌چنین اگر در آیه‌ی ۸۴ سوره‌ی «قصص» می‌خوانیم: 


«کسی که کار نیکی انجام دهد. پاداشی بهتر از این خواهد داشت». 

مخالفتی با آیه‌ی: 

من جاء مه له عذر آمتالها...» [النعام: ۱۶۰]. 

ندارد تا احتمال نسخ در آن برود؛ زیرا بهتر بودن» معنای وسیع و گسترده‌ای دارد 
که هی هی کانا کا کار انهنه: 

۷ - [۱۷] (صعیف) 

زعي اي عبّاس قال: قال ول الله نله «من تلم وم ان جمة رومام لب 
َو کل الحمار یل اقا اي قل 1 ات تا هه و 

۷- (۱۷) عبدالله بن عباس فضلْء گوید: رسول خدا که فرمودند: «هر کس به 
هنگامی که امام» خطبه‌ی جمعه را ایراد می‌کند. سخن گوید. به درازگوشی می‌ماند که 
کتاب‌هایی را برمی‌دارد (ولی از محتوای آن‌ها خبر ندارد)؛ و هرکس به چنین فردی 
بگوید: ساکت باش و خاموشی گزین؛ برای او (پاداش کامل آن) نماز جمعه. وجود 
ندارد». 

آاین وی را اخمدش یل رذایت کرده اشته]: 

شرح: «فهو کمثل مار حمل اسفار»: 

بدون شک. تحصیل و فراچنگ آوردن ثواب و پاداش, مشکلات فراوانی دارد. ولی 
ان مشکلایت هر آنداوه پاش کر برایر برکات اصل از ناداش لیب تاخیه اسخء 
بیچارگی انسان» روزی خواهد بود که زحمت عبادات و طاعات را بر خود هموار کند. 
امّا جیزی از برکاتش. عاید او نشود؛ درست به سان چهارپایی است که سنگینی یک بار 
کتاب را به پشت خود احساس می‌کند. بی‌آن که از محتوای آن بهره گیرد. 

۸ - [۱۸] (صحیح) 


۱- مسند احمد ۰۲۲۰/۱ 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ‏ ۳۹۵ 


وَعَنْ غَبَْد بُن السَباق مره 2 سَلا قال: قال 597 ال له نی ی من اجتم: ِ 

لین هَدّا یوم جَعَلَه ال عیدا فَاعتَسلوا و من کان نت مك نلاب آه 
مه ریم بالسّواكا. واه مالك ورواه این ماجهعه 

۸- (۱۸) از عبید بن سبّاق رل - روایت شده است که وی گفت: 
رسول خدا ی در یکی از نمازهای جمعه, خطاب به مسلمانان فرمودند: 

«ای گروه مسلمانان! بی‌گمان خداوند بلندمرتبه. این روز (جمعه) را روز عید و 
جشن قرار داده است؛ از اين رو. در این روز غسل کنید و تن بشویید و هرکس عطر و 
مواد خوشبویی در اختیار دارد برايش زیانی در پی ندارد که از آن استفاده کند و خود 
را بدان خوشبو و معظر نماید؛ و بایستی در آن روز مسواک بزنید و دهان و دندان‌های 
خویش را تمیز و پاکیزه گردانید». 

[ شی مالک ها یی ده ات 

۵۹ - [۱۹] (لم تم دراسته) 

َو عن ان عَّاس مُتصلا. 

۵۹- (۱۹) و ابن ماجه این حدیث را از عبیدالله و او نیز از عبدالله بن عباس ضفه 
به صورت متصل روایت کرده است. 

شرح: «معشر»: جمعیت؛ انبوه؛ جامعه؛ گروه؛ گروه مردم؛ عامه‌ی مردم. 

«عیدآ»: جشن؛ روز جشن؛ هر روزی که در آن یادبودی باشد از خوشی و شادی 
برای گروهی از مردم. 

۰ - [۲۰] (حسَنٌ) 


۳ 
0 13 ۵ م2 


وعن الْبراء ثال: قال سول الله کة: «حقّا عل المسلمین آن یعتسلوا یوم ال جِمعَة 
0 أَحَدهُم ین طیب هه تن لم یذ یجذ قالمَاء له طیب». روا أَحَد وَالمذِی وََال: 


۳ 
هَذا خدیث ۱ 


۱- ابن ماجه 2۳۴۹/۱ ۱۰۹۸؛ موطاً مالک 2۶۵/۱ ۱۱۳؛ «کتاب الطهارة». 
۲- ابن ماجه ۳۴۹/۱ 2 ۱۰۹۷. 
۳- ترمذی ۴۰۷/۲ ح ۵۲۸؛ و مسند احمد ۲۸۲/۴. 


۳۹۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۰- (۲۰) براء بن عازب طله گوید: رسول خدا که فرمودند: «بر مسلمانان واجب 
است که در روز جمعه غسل کنند؛ و باید هریک از آنان» از عطر و مواد خوشبویی 
خانهی خودش استفاده کند؛ واگ جتانخه عظر و مواه خوشیوی فرشترس تداشت: 
پس آب. مواد خوشبویی وی به شمار می‌آید». 

[اين حدیث را احمد بن حنبل و ترمذی روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته است: این 
حدیثی حسن است.]. 

شرح : 

«حقاً علي السلمین ان یغتسلوا یوم اجمعة»: 

امام آیتفه امامت شافزآمام احه نب یل ویو علفاه وتصاحت نظ ار 
فقهی. بر اين باورند که غسل روز جمعه سئت است و واجب نیست؛ اهل ظاهر 
هی رت یا و ی اش ان بط یش باامام مال کشت دام 
ازشت: 

قائلان به وجوب غسل روز جمعه. از عبارت «فلیغتسل» که در حدیث عبدالله بن 
عمر #* آمده است. استدلال کرده‌اند؛ آنجا که می‌گوید: رسول خدا کٌ فرمودند: «من 
اي امجمعة فلیغتسل» (ترمذی)؛ «هر کس به جمعه می‌آید. باید غسل کند». آن‌ها امر را 
در این حدیت برای وجوب می‌دانند. 

و هم‌چنین از حدیث ابوسعید خدری استدلال می‌کنند که گفت: رسول خدا 6 
فرمودند: «غسل یوم الجمعة واجب علي کل حتلم» (بخاری و مسلم). 

توضیح این که: درباره‌ی وجوب و عدم وجوب غسل روز جمعه. احادیث و روایات 
وتا کوش با رده آفت که ور اشانة برض ار آخهااشارش کش 

۱- عبدالله بن عمر ۶ گوید: رسول خدا تک فرمودند: «اذا جاء احدکم اجمعة 

فلیغتسل» (بخاری و مسلم)؛ «وقتی هریک از شما به نماز جمعه می‌آید. باید 
قبلاً فسل نماید (و خویشتن را پاک و پاکیزه و خوشبو و معظر نماید)». 
۲- ابوسعید خدری ۶ گوید: رسول خدا 35 فرمودند: «غسل یوم اجمعة واجب 


علي کل محتلم» (بخاری و مسلم)؛ «غسل روز جمعه بر هر مکلف و عاقل و 
بالغی واجب است». 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ۳۹۷ 


۳- ابوهریره - گوید: رسول خدا 2 فرمودند: «حق علي کل مسلم ان یغتسل نف 
کل سبعة ایام یوما؛ یفسل فیه رأسه وجسده» (بخاری و مسلم)؛ «بر هر 
مسلمانی لازم و ضروری است که در فاصله‌ی هر هفت روز» روزی را برای 
شستن سر و اندامش, اختصاص دهد و در هر هفته. یکبار غسل کند و سر و 
تن خویش را بشوید». 
۴- سمرة بن جندب #۶* گوید: رسول خدا ق فرمودند: «من توضاً یوم اجمعة فبها 
ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل» (احمد ابوداود. ترمذی» نسایی و دارمی)؛ 
«هر کس روز جمعه (برای نماز جمعه) وضو بگیرد. وضو کافی می‌باشد و 
خوب است؛ و هرکس غسل کند. سل بهتر و برتر است». 
۵- «عن عکرمت» قال: ِنّ ناسا من أهل العراتي جاوا فقالوا: یا ابن عبّاس! آثری 
سل یوم اْمعة واجبا؟ قال: لا؛ ولکنه هر وخیرٌ لن اغَسَل» ومن لم یَغتیل 
فلیش علیه بواجپ. وَأعکُم گیف یذ الشنل: کات التاش وین 
یلبسُوَ الصوق» ولو عل طهُورم» وکان مَنجدهم صَیقاً مقارب اسف 
نما هو عریش, فرح رسول له له في بوم حار» وعرق التاش في ذلك الصوفِ» 
حتی ثارّث مِنهَمْ رياحْ آذی بذلك بعضهم بعضا. فلمّا وجَدَ رسول اله تا تلا 
الزیاع» قال: «آیّها الداش! لذا کانَ هذا الیوم؛ فاغتسلوه ولیِمّ أَحَدم آفضل 
ما ید من ذهنه وطیبه». قال اب عباس: نم جاء ال باخیره ولبسوا غیرّ 
وف ونوا العمل؛ وی منجذهم وب بعش اي کان بُوذي بَعضهم 
تعضاً می العَرّقٍ». رواه ابوداود(. 
عکرمه (غلام آزاد شده و شاگرد ابن‌عباس جتفا) گوید: گروهی از مردمان 
عراق به نزد ابن‌عباس آمدند و گفتند: ای ابن‌عباس! به نظر شما غسل روز جمعه 
(برای نماز جمعه) واجب است یا خیر؟ 

ابن‌عباس نت در پاسخ گفت: خیر (واجب نیست) لیکن برای کسی که در 
روز جمعه سل کند و خویشتن را خوب بشوید. طهارت و پاکیزگی و خیر و نیکی 


۱- ابوداود ۲۵۱/۱ 2 ۳۵۳. 


۳۹۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


بسیاری وجود دارد و نیز هرکس در چنین روزی غسل نکند. گناهی متوجه‌ی او 
نمی‌شود چرا که بر او واجب نیست. 

(سپس ابن‌عباس عیتتط)گفت: عنقریب برایتان بیان خواهم کرد که چگونه 
غسل روز جمعه برای مردم تشریع شد (واقعه از این قرار است که در ابتدای اسلام) 
مردم خدمه و کارگر و زحمتکش بودند و خود. کار می‌کردند و لباس‌های پشمی بسیار 
ضخیم و کلفت به تن می‌کردند و بر پشت خویش بار و وسائل. حمل می‌نمودند از 
این‌رو با لباس و سر و صورت عرق کرده و غبارآلود به نماز جمعه می‌آمدند). 

و مسجد آنها (مسجد نبوی) نیز در آن روزگار بسیار کوچک و تنگ بوده و از سقفی 
بسیار پائین و کوتاه برخوردار بود (و بهتر بگویم) مسجد بسان خیمه‌ای بود که از 
شاخه‌های درخت درست کنند (که از گرمای زیاد و انبوه جمعیت برخوردار بود). 

در جمعه‌ای بسیار گرم پیامبراکرم ت در حالی از خانه به مسجد تشریف آورد که 
مردمان لباس‌های ضخیم پشمین به تن کرده بودند و از شدت گرماء عرق از بدنشان بر 
روی آن لباس‌ها جاری شده بود (در نتیجه‌ی این هیئت و قیافه‌ی غبارآلود و عرق 
کرده‌ی آنها) بوی بد و نامطبوعی در مسجد پیچید که در اثر آن. برخی موجبات اذیت 
و آزار برخی دیگر را فراهم آوردند. 

چون پیامبر 2 آن تعفن و بوی بد را احساس کرد. فرمود: هان‌ای مردم! هرگاه روز 
جمعه فرا می‌رسد. بر هریک از شما لازم است که غسل کنید و از بهترین و برترین 
فراه مد خر صیوت که تارف ناه ختاسد: 

ابن‌عباس تن گوید: پس از آن (روزگار سخت و طاقت‌فرسا) وقتی فضل و کرم 
خداوند؛ شامل حال مسلمانان گردید و خداوند خیر (فتوحات و غنائم) را بدانها عنایت 
کرد و فقر و فاقه و تهیدستی و بینوایی از آنها دور شد و لباس‌های ضخیم پشمی دیگر 
پوشیده نشد و محنت و مشقت مردم در کارهای روزمره نیز از میان رفت و مسجد 
(مسجدالنبی) نیز توسعه یافت. نتیجه آن است که آن بوی بد و نامطبوع که قبلا 
فیشای اک مما[ او دهو تي می کر (ماع: ایو ار مات یفن 
باقی نماند. 

(به هر حال مقصود ابن‌عباس مهد این است که غسل روز جمعه در ابتدای اسلام 
و به دلایل مذکور» بر مسلمانان لازم بود. اما وقتی که آن حالت باقی نماند. حکم 


کتاب الصلوة: (باب (۴۴) مراعات نظافت و پاکیزگی در روز جمعه و.) ۳۹۹ 


وجوب غسل نیز تخفیف پیدا کرد. از این‌رو در عصر کنونی ما نیز. بالخصوص در 
شاف کار آلزوهنه یه خاییی تاک ای هروه هه شود ترآ 
غسل کنند. خود را عطرآگین کنند. موی را شانه زنند و تمیزترین لباس‌های خود را 
بپوشند و با نظافت و زیبایی هر چه تمام‌تر در اجتماع سیاسی- عبادی جمعه حاضر 
گوش کنند و به نیايش و ستايش خدا بپردازند و پروردگار را به خوبی عبادت و 


حال باید پرسید که: آیا بر اساس حدیث ابوسعید خدری -** ابوهریره ع* و ابن 


عمر۶*» سل روز جمعه واجب است و یا بر اساس حدیث سمرة بن جندب ۶ [فبها و 
نعمت] و حدیث عبدالله بن عباس 8 سنّت موکده می‌باشد؟ 

امام نووی در شرح مسلم می‌گوید: 

«علما و صاحب‌نظران اسلامی پیرامون حکم غسل روز جمعه با همدیگر اختلاف 
نظر دارند. گروهی از علما و پیشوایان سلف از برخی از صحابه < وجوب سل را روایت 
کرده‌اند» و اهل ظاهر هم با توجه به حدیث ابوسعید خدری ۶* به وجوب سل جمعه 
| 
شافعی) و بیشتر علما و صاحب‌نظران اسلامی با توجه به احادیث و روایات صحیح 
دیگی معتقدند که غسل روز جمعه واجب نیست بلکه سنت موکده می‌باشد»*. 

و در حقیقت. هرگاه سببی از اسباب نظافت از قبیل: چرک و عرق و امثال آن در 
بدن باشد. دستور سل برای انسان موّکد خواهد بود تا باعث اذیت و آزار کسانی که با 
او اختلاط و معاشرت دارند نشود. 

در روایات (از جمله روایت ابن‌عباس شید که بعداً خواهد آمد) وارد شده است که 
مسلمانان در مدینه‌ی منوره در طول هفته به آبکشی و کارهای روزمره مشغول بودند و 
چون جمعه فرا می‌رسید در مسجد برای نماز جمعه حاضر می‌شدند در حالی‌که بوی 


۱- شرح مسلم ج ۶ ۰۱۲۴۳ 


۳-۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


بد زیر بغل و بدن آنها موجب اذیت و آزار مردم می‌شد. ازاین‌رو پیامبر 5 دستور 
می‌داد تا سل جمعه کنند و از این‌جهت. غسل جمعه سنت موکده قرار گرفت. 

و حضرت عايشه بط می‌گوید: 

«مردم روزهای جمعه پشت سر هم از منازل خود و دهات اطراف مدینه با لباس و 
سر و صورت عرق کرده و غبارآلود به جمعه می‌آمدند و عرق از بدنشان جاری می‌شد. 
یکی از آنان به نزد پیامبر 3 که در منزل من بود. آمد. پیامبر ** فرمود: کاش شما 
برای چنین روزی خود را تمیز می‌نمودید و نحسل می‌کردید». [بخاری] 

از اين‌رو از دیدگاه بیشتر علماء مراد از وجوبی که در حدیث ابوسعید 3۶* آمده است. 
وجوب اصطلاحی نیست. بلکه مقصود از آن. همان تأکید برای تمیزی و رعایت 
بهداشت و نظافت می‌باشد. 


باب (۴۵) 
خطبه و نماز جمعه 


فصل اول 


۱ - [۱] (صحبح) 
تیس: َ له ان بصن الجُمعة جین تییل امش هبار( 

۱- (۱) انس بن مالک #۶ گوید: رسول خدا که نماز جمعه را پس از زوال 
آفتاب می گزاردند. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: از دیدگاه جمهور علماء و صاحب‌نظران اسلامی» منظور حدیت بالا این است 
که پیامبر ‏ بعد از زوال خورشید. فوراً جمعه را می‌گزاردند؛ بنابر این. وقت جمعه و 

از دیدگاه امام احمد بن حنبل و برخی از اهل ظاهر. گزاردن جمعه. قبل از زوال 
آفتاب جایز است؛ این دسته از علماء بر این باورند که وقت جمعه از «ضحوة الکبری» 
(چاشت) آغاز می‌شود. دلیل آنان» حدیث معروف سهل بن سعد #* است که می‌گوید: 
«ما کتا نتغّي فی عهد رسول اللّه و ولا نقیل الا بعد اجمعة» (ترمذی و بخاری). 

استدلال آنان, از کلمه‌ی «غداء» است که در زبان عربی به غذایی گفته می‌شود که 
بعد از طلوع آفتاب تا قبل از زوال آفتاب صرف شود. طبق نظر این دسته از علمای 
صحابه و یاران رسول خدا 35 پس از تمام شدن نماز جمعه. «غداء» (صبحانه) 
می‌خوردند که لازم می‌آید» نماز جمعه قبل از زوال آفتاب تمام شده باشد. 

در جواب این گروه از اندیشمندان اسلامی. گفته شده است که اگر چه در اصطلاح: 
«غداء» به غذای قبل از زوال اطلاق گردیده است؛ ولی اگر شخصی غذای ظهر را بعد 
از زوال صرف کند. به آن نیز می‌توان «غداء» گفت و از نظر عرف» هیچ اشکالی ندارد. 


۱- بخاری 2۳۸۶/۲ ۰۴؛ ابوداود 2۶۵۴/۱ ۱۰۸۴؛ و مسند احمد ۰۱۵۰/۳ 


کتاب الصلوة: (باب (۴۵) خطبه و نماز جمعه) ۴۰۳ 


نظیر آن. حدیث پیامبر است که درباره‌ی «سحری» فرمودند: «هلمّوا اي الغداء البارک» 
تا 

از این حدیث. کسی نمی‌تواند جواز سحری را بعد از طلوع آفتاب استنباط کند. 
امام بخاری در پاسخ به امام احمد بن حنبل. حدیث عايشه یت را دلیل خویش قرار 
داده است؛ آنجا که عايشه ْتْ* می‌گوید: «و کانوا اذا راحوا اي اعیمعة» راحوا في 
هیئتهم» (تجار من ): 

در این حدیث. برای رفتن به نماز جمعه از کلمه‌ی «رواح» استفاده شده است؛ و 
«رواح» رفتن بعد از ظهر و عصر را می‌گویند. یکی از دلایل عمده و قوی امام احمد بن 

«شهدث یوم اجمعة مع اي بکر وکانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار» ثم 
شهدتها مع عمر وکانت صلاته وخطبته اي ان اقول: انتصف النهار؛ ثم شهدتها مع 
عثمان فکانت صلاته وخطبته اي ان اقول: زال السهار. فما رأیث احداً عاب ذلک ولا 
انکره» (سنن دارقطنی و مصّف ابن ابی شیبة). 

در پاسخ به این روایت گفته شده است که اگر چه «نصف النهار» به یک لحظه 
اطلاق می‌گردد و مذت آن بسیار اندک است. ولی از روی «توسع» به مدّت زمانی 
طولانی نیز اطلاق می‌گردد؛ حتی که بعد از زوال را نیز «نصف النهار» می‌گویند؛ و 
هدف عبدالله بن سیدان ع* در این روایت. بیان ترتیب اوقات نماز آن بزرگواران بوده 
انست»- ویر ایمیک صدیق: 4 دهد از روال: قورا تماز جمنعه‌ترا می‌خواند که بشنده کمان 
می‌کرد که هنوز «نصف النهار» نشده است. عمر فاروق ۶" پس از زوال با اندکی 
درنگ. نماز جمعه را می‌خواند که بیننده گمان می‌کرد که اکنون «نصف‌النهار» 
متحقق شده است. عثمان ۶* با تخیر نماز جمعه را می‌خواند که شبهه‌ی «نصف 
النهار» دیگر وجود نداشت. نظیر این حدیث. در سنن نسایی نیز موجود است؛ آنجا که 
انس بن مالک ۶" می‌گوید: 

«کان السی تا اذا نزل منزلا لم یرتحل منه حتّي یصل الظهر. فقال رجل: وان کانت 


۳*۲ ترجمه و شرح مشکوة المصاییح 


فی السفر)؛ «رسول خدا و هرگاه در مکانی فرود می‌آمدند از آنجا نمی‌رفتند تا آن که 
نماز ظهر را می‌گزاردند. مردی گفت: اگر چه در وقت نصف النهار بود؟ انس له گفت: 
اگر چه در وقت نصف‌النهار بود». پرواضح است که هیچ‌کس قایل به این نیست که 
پیامبر ة به هنگام نصف‌النهار يا قبل از آن نماز ظهر را خوانده باشند؛ بلکه منظور آن؛ 
این است که پیامبر اکرم 3 پس از زوال آفتاب. به قدری سریع نماز ظهر را برپا 
می‌داشتند که برخی در شک و تردید می‌افتادند که آیا هنوز نصف‌النهار شده است یا 
خیر؟ از اين رو معنای حدیث عبدالله بن سیدان « نیز بدین گونه است. 

۲ - ۲۱ رمتْقّ علیه) 

وعَن سَهل بن سغٍ قال: ما نا تفیل ولا کدی لاب الجُنعة. 

۲- (۲) سهل بن سعد 8۶* گوید: ما پیش از ظهر. استراحت نمی‌کردیم و 
صبحانه را نمی‌خوردیم؛ تا این که نماز جمعه را می‌خوانديم. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «نقیل»: از قيلولة به معنای خوابیدن به وقت ظهر است. 

«نتغذی»: از «غداة» به معنای صبحانه است؛ یعنی پیش از ظهر استراحت 
نمی‌کردیم و صبحانه را هم نمی‌خوردیم. 

به هر حال, از دو حدیث بالاء معلوم می‌گردد که وقت نماز ظهر. همان وقت نماز 
ظهر است. 

۳ - [۲] (صحیح) 

وعن دس قال: کات الی له دا اعد لد بکَرّ بالصّلاة وا اش او برد 


ت۰ 


بالصّلاة. یی الجمْعَة. روا الخاري۳. 
2-۲۳ (۲) انس #۶* گوید: رسول خدا ک در زمستان که هوا سخت سرد می‌شد. 


۱- بخاری ۴۲۷/۲ 2 ۳۹ مسلم ۵۸۸/۲ 2 (۸۵۹-۳۰)؛ ابوداود 2۶۵۴/۱ ۱۰۸۶؛ ترمذی ۴۱۳/۲ 
ح ۵۲۵؛ ابن ماجه 2۳۵۰/۱ ۱۰۹۹؛ و مسند احمد ۳۳۶/۵. 
۲- بخاری ۳۸۸/۲ ۹۰۶. 


کتاب الصلوة: «باب (۴۵) خطبه و نماز جمعه) ۴۳۰۵ 


خنک شدن هوا به تأخیر می‌انداختند (و می‌فرمودند: «شدت گرما از حرارت جهنّم 
است»). 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

شرح: رسول خدا 6 در مورد نماز ظهر نیز می‌فرمایند: «اذا اشتد ار فابردوا 
بالصلاة» (بخاری و مسلم)؛ «هنگام شدت گرما در نیمه‌روز. (نماز» ظهر را تا وقت 
خنک شدن هوا به تأخیر بیاندازید (تا از شدت گرما کاسته شود)». 

و بخاری در روایتی دیگر از ابوسعید خدری #* روایت می‌کند که گفت: «اذا اشتة 
ار فابردوا بالظهر فا شدة ار من فیح جهتم؛ واشتکت النار الي رها فقالت: ربَ! 
اکل بعضي بعضاً فاذن ما بنفسین: نفس في الشتاء ونفس في الصیف» اش ما تجدون من 
ار واشد ما تجدون من الزمهریر»؛ «هنگام شدت گرما در نیمه‌روز نماز ظهر را تا وقت 
خنک شدن هوا به تخیر اندازید (نا از شدّت گرما کاسته شود؛) چون شدّت گرما 
برگرفته از شراره و زبانه‌ی دوزخ است. آتش سوزان دوزخ در پیشگاه پروردگارش 
شکایت کرد و گله بگشاد و گفت: پروردگارا! پاره‌ای از اجزایم پاره‌ی دیگر را خورد و 
نابود کرد! خداوند بلندمرتبه. نیز بدو اجازه داد تا دو تفس یکی در تابستان و دیگری 
در زمستان بکشد. پس بیشترین گرمایی را که در تابستان احساس می‌کنید. برگرفته از 
همان نفسی است که دوزخ در تابستان کشیده و شدیدترین سرمایی را که در زمستان 
احساس می کنید. برگرفته از همان نفسی است که در زمستان کشیده است». 

و در روایتی دیگر از بخاری چنین آمده است: «فاشد ما تجدون من ار فمن 
سمومها واشد ما نجدون من البرد فمن زمهریرها»؛ «بیشترین گرما را که در وقت 
نیمه‌روز ایام تابستان احساس می‌کنید. برگرفته از شعله و لهب خالص و زبانه و 
شراره‌ی سوزان آتش است و شدیدترین سرمایی را که در وقت نیمه روز موسم زمستان 
احساس می‌نمایید» برگرفته از شذت و سوز سرمای دوزخ است». 

و در حقیقت. در جهانی که ما زندگی می‌کنيم. خداوند بلندمرتبه مسبّبات را به 
اسباب و معلول‌ها را به علت‌ها وابسته نموده است و خود همین سبب‌ها و علت‌ها نیز 
با ظاه اند کم ون عون قشم هرت اسان هه وبا ای وه هنن رک 
حوزه‌ی درک و فهم انسان بیرون است و به واسطه‌ی وحی و کتاب و پیامبران الهی از 
حقایق آنها باخبر می‌شوند. 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


حدیث: «فانَ شدة ار من فیح جهّم» (شدت گرما از حرارت دوزخ است) نیز از اين 
بذان‌ها اشاره می‌کنند و ما را مطلع می‌سازند. و در حقیقت ظبق این خدیث: در عالم 
باطن و غیب. رابطه‌ی شدت گرما با آتش دوزخ است. همانگونه که در اين عالم. طبق 
نباید از ذهن دور داشت که می‌توان برای یک معلول چند علت آورد و در واقع کانون 
و سرچشمه‌ی هر راحتی و لذتی. و هر آسایش و بهره‌ای» بهشت برین خدای طّْْ است و 
منبع و کانون هرگونه مصیبت و بدبختی و چالش و دغدغه و ناآرامی و نابسامانی؛ 
دوزخ است. از این‌رو در اين عالم هرگونه آسایش و لذتی و یا هرگونه مصیبت و چالشی 
که وجود دارد» تنها شقه‌ای از خزانه‌های نامحدود همان عالم باطنی و غیبی است و 

و از این‌رو چون شدت گرما به دوزخ نسبت دارد» و سردی و خنکی هوا با وزش 
نسیم‌های رحمت و کرم الهی رابطه دارد. پیامبر قّ از مسلمانان می‌خواهد تا هنگام 
شدت گرما در نیمه روزء نماز ظهر را تا وقت خنک‌شدن هوا به تأخیر بیاندازند تا از 
شدت گرما کاسته شود. 

این بود آتجه در حدیت آمده است؛» و لیکن ما از گنه و ماهیت و کیفیت و چگونگی 
دم و بازدم و حرارت و سوز و سرمای شدید دوزخ چیزی نمی‌دانیم و مربوط به عالم 
یقین و ایمان داریم و آنچه در وحی آمده و وحی بدان خبر داده. می‌پذيريم و دقایق و 
رجمابالغیب از آن چیزی بگوئیم. 

۴ - ۴۱] (صحیح) 


کتاب الصلوة: «باب (۴۵) خطبه و نماز جمعه) ۳۰۷ 


س 


وع الاب نی یزید قال. کات ادا یم الْجمعَة أرَه دا جَلّس الما عل المثبر 
علَ عَهد ول ال له ِ ي بر وغمر لا ات مان وگار لاش اد ادا الاک 
عَل الرّورّاء. روا لحار ". 

۴ (۴) سائب بن یزید ع» گوید: در روزگار رسول خدا تک ابوبکر صدّیق ** و 
عمر فاروق #۶» اذان جمعه. همان اذان اول بود که جلو منبر گفته می‌شد؛ آن هم 
وقتی که امام برای ایراد خطبه. بر فراز منبر می‌رفت. امّا در روزگار خلافت عثمان بن 
عفان #*** وقتی جمعیت زیاد شد. اذان سوّم را بر فراز «ژ و و | ۶> اضافه نمود. 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

شرح: «زوراء»: منزلی در بازار مدینه‌ی منوره بود که موّذنان» بر فراز آن 
مي ایستاکنف و ادن مین گفتی: 

و مراد از «نداء ثالث» (اذان سوم) همان اذان اوّل. یا اذان قبل از اذان خطبه 
می‌باشد. در این باره که اين اذان در روزگار پیامبر خدا ی وجود نداشته است. همه‌ی 
علماء و صاحب‌نظران اسلامی. اتفاق‌نظر دارند؛ اما درباره‌ی این که چه کسی آن را آغاز 
کرده است؟ اختلاف‌نظر وجود دارد. 

حافظ ابن حجر عسقلانی به نقل از تفسیر جویبر می‌نویسد: عمر بن خطاب و4 آن 

را آغاز کرد. به دلیل: «عن معاذ ان عمر طه امر موذتین ان یدنا للناس الجمعة خارجا 

من السجد حتي پسمع الناس وامر ان یوذن بین یدیه کما کان في عهد السب کل وابي 
بکر؛ ثم قال عمر: نحن ابتدعناه لکثرة السلمین» (فتح الباری ج ۲ صص ۳۲۸ و ۳۲۷؛ 
باب «الاذان یوم الجمعة»؛ و عمدة القاری. باب الاذان یوم الجمعة ج ۶ ص ۲۱۱)؛ 
«معاذ ع» گوید: عمر بن دو موذن فرمان داد تا خارج از مسجد برای آگاهی مردم 
نسبت به نماز جمعه. اذان بگویند تا مردم آن را بشنوند؛ و هم‌چنین فرمان داد تا 
موّذنی در جلو روی او - بسان روزگار پیامبر خدا 55 و ابوبکر ع» - اذان بگوید. 
آن‌ گاه عمر به خطاب طل» گفت: به خاطر زیاد شدن جمعیت مردم. آن را قرار 
دادیم». 


۱- بخاری ۳۹۳/۲ ۱۲٩؛‏ ابوداود2۶۵۵/۱ ۱۰۸۷؛ ترمذی 2۳۹۲/۲ ۵۱۶؛ و مسند احمد ۰۴۵۰/۲ 


۳۰۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


البته خود حافظ ابن حجر این روایت را منقطع قرار داده است. 

برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی. آغاز آن را به حجاج بن یوسف و زیاد نسبت 
داده‌اند؛ از این روء فاکهانی گفته است که نخستین کسی که اذان اول را در مکه ایجاد کرد. 
حجاج بود و اولین فردی که آن را در بصره قرار داد. زیاد بود. (فتح الباری باب الاذان یوم 
الجمعة ج ۲ ص‌‌ ۳۷ و عمدة القاری. باب «الاذان یوم الحمعذ» ج‌ ۶ ص‌‌ ۵3 

امّا ببشتر روایات. بیانگر این حقیقتند که آغاز اذان اول توسط عثمان بن عفان تل 
صورت گرفته است؛ همجنان که از حدیث بالاء نیز معلوم گشت که آغاز این اذان. 
توسط عثمان بن عفان ۶ صورت گرفته است. البته این عمل عثمان بن عفان وه 
بدعت گفته نمی‌شود؛ زیرا اجتهاد خلیفه‌ی راشد بوده است که به وسیله‌ی اجماع و 
سکوت صحابه, تأیید شده است. علامه شاطبی در «الاعتصام» (ج ۱ ص ۶۲) 
می نویسد: 

«هیچ عملی از اعمال خلفای راشد. بدعت نیست؛ هر چند درباره‌ی آن نصی در 
قرآن و ستّت وجود نداشته باشد؛ و همان‌طور که پیامبر اکرم 6 نسبت به پیروی و 
اتباع از سنّت خویش دستور داده است. پیروی از خلفای راشد را نیز واجب قرار داده 
است.» 

عریاض بن سارية طله گوید: «صل رسول اه عا: ذات یوم» نم آقبل علتفا بوجهه 
اه! کأن هذه موعظة مود ع فأوصنا؛ قال: آُوصیکم بتقوی ای والسمع والطاعته وان 
کان عبدا حبشیا فانه من یعش منکم بعدي فسیری اختلافاً کثیرا؛ فعلیکم بسنتي 
وسنة اخلفاء الراشدین الهدیین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ» وایاکم ومدثات 
الاْمور؛ فان کل حدئة بدعة» وکل بدعة ضلالة)». رواه آجد وآبو داود والترمذي واین 
ماجه الا میا یذکرا الصلاة . 

عرباض بن سارية غ* گوید: روزی پیامبر خدا ی با ما نماز خواند و پس از اقامه‌ی نمازه 


به گریه در آمدند. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۵) خطبه و نماز جمعه) ۴۰۹ 


گفتیم: ای رسول‌خدا تا گویی این موعظه‌ی خداحافظی است. پس ما را توصیه‌ای 

آن‌گاه فرمود: شما را به تقوا و ترس از خدا و شنیدن و فرمان‌بردن توصیه می‌کنم 
هر چند که برده‌ای حبشی بر شما امارت و فرمانروایی براند. 

بی‌تردید. از شما هرکس که عمری دراز بکند و زنده بماند. بزودی ناظر اختلافات 
زیادی (در میان مسلمانان) خواهد گشت. بنابراین در چنین وقتی به راه و روش من و 
سبک و متشن خلفای راشذین. (ابویک غمن عنمان وعلن <)» آن بزرگ‌مردان هدایث 
امور نوساخته و نوپیدا در دین به شدّت بر حذر باشید. 

چون ایجاد هر امر نوساخته‌ای در دین. بدعت و هر بدعتی» ضلالت و گمراهی 
را بدون «صل بنا رسول الّه ذات یوم» روایت کرده‌اند]. 


این حدیث گویای این حقیقت است که وجود سئت پیامبر 235 و سنّت خلفای 


راشدین < و صحابه‌ی بزرگوار رسول‌خدا 3 برای امّت محمّدی, تنها عامل صلاح و 
رشد و ترقی و پیشرفت و تکامل و تعالی ایمانی اخلاقی عرفانی در عرصه‌های مختلف 
زندگی است. 
در این حدیث. پیامبر 3 در زمان بروزاختلافات و مجادله‌هاء امتش را به متابعت از 
سنّت خویش و سّت خلفای راشدین توصیه کرده است و با لهجه‌ای پر از تأکید و 
اصرار. و هرگونه توجیه و تفسیر منفی را نسبت به سنئت خلفای راشدین برطرف 
می‌سازد. 
فا که مرقیفت هها ها ولیک انسا هار سارک تش ایا مات : 
فان ۳9 پیثل ما منم به فد أَهْتَدو...4 [البترة: ۱۳۷] 
ان سای بان مشاه ساسا ارم وان سای کش 
ایمان دارید. ایشان نیز ایمان داشته باشند. بیگمان(به راه درست خدایی) رهنمود 
گشته‌اند..» 


۳1۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پس گفته‌ها. وکرده‌ها و رهنمودهایشان نیز برای ما در حل مشکلات فرهنگی 
واجتماعی و نظامی واقتصادی وسیاسی و عبادی, قابل استناد و استدلال و تقلید 

و همان‌ها بودند که رسول‌خدا ة آنها را در حد الگو و مقتدا برای آیندگان قرار داد 
و دنباله‌روی از سنّت خویش و سنت آنها را تنها راه نجات ممکن از غرق‌شدن در 
گرداب‌های ذلالت و گمراهی. فلاکت و بدبختی, و افکار و اعمال پوسیده و نکبت‌بار: 
معرفی نمود. 

چرا که پیروی از آنها. یکی از مهم‌ترین و بهترین و مطمئن‌ترین راه‌ها برای 
دستیابی به گنجینه‌ی تعلیمات اسلامی, اوامر و فرامین الهی و تعالیم آموزه‌های نبوی 
در عرصه‌های مختلف زندگی. اعم از حیات فردی و اجتماعیء مادی و معنوی. دنیوی 
و اخروی» سیاسی و نظامی. فرهنگی و اقتصادی. عبادی و خانوادگی و... می‌باشد. 

و خلفای راشدین ودیگر صحابه <. و علم و ایمانشان تار و پود دین مبین اسلام به 
شمار می‌آید. چرا که تصور دین بدون توجه به سنّت و علم آنهاء ممکن نیست. چرا که 
آنها قدم بر شاهراهی گذاشته‌اند که قدم رسول‌خدا کٌ برآن راه قرار داشت وآنها 
عالی‌ترین و بهترین واسطه‌هایی هستند که می‌توان به کمک آنهاء به گنجینه‌ی معارف 
و علوم قرآنی و نبوی و شرعی دست یافت و مسیر اصلی را از مسیر انحرافی باز 

برای جلوگیری از اطاله‌ی کلام» بذکر همین سخن از حسن بصری اکتفا می‌نمائیم. 
وی پیرامون یاران رسول خدا 355 می‌فرماید: «یاران محمد 5 در میان امت محمدی, 
دارای پاک‌ترین و صاف‌ترین قلب و عمیق و ژرف‌ترین علم و دانش وکمترین تکلف و 
تصْع بودند». 

آنها مردمانی بودند که از سوی خدا برای مصاحبت و همراهی و همنشینی پیامبر 
انتخاب و گزینش شده بودند. پس‌ای مسلمانان! اخلاق و خلق و خوی خویش را با 
اخلاق و صفات و ویژگی‌ها و سنن آنها همانند سازید. به خدای کعبه سوگند! آنها 
برشاهراه راست و صراط مستقیم والهی و نبوی بودند"". 


۱- فتح الملهم ج ۱ ص ۱۲۹. 


کتاب الصلوة: «باب (۴۵) خطبه و نماز جمعه) ۴۱۱ 


۵ - [۵] (صحیح) 

رن جابر بُي سَمرة قال: انث للع له خظبتان یس یلها یفراً لزان ویذکر 
لاس فَکانّت صلاته قصدا وخطبته قصدا. روا مُسلم". 

۵- (۵) جابر بن سمرة ع* گوید: رسول خدا ک در نماز جمعه. دو خطبه ایراد 
می‌فرمودند و میان هردو خطبه, اندکی می‌نشستند. 

آن حضرت 3 در خطبه‌ی جمعه, آیاتی از قرآن را تلاوت می‌کردند و مردم را پند و 
اندرز می‌دادند و به طور کلّی, نماز و خطبه‌ی آن حضرت ی میانه (نه بسیار طولانی و 
نه بسیار کوتاه) بود. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «کانت للنبي 85 خطبتان مجلس بینهما»: از دیدگاه امام ابوحنیفه» هردو خطبه 
و نشستن بین آن‌هاء سنّت است؛ و از آنجایی که امام شافعی هردو خطبه را فرض 
می‌دانده نشستن میان آن دو را نیز فرض می‌داند. 

قیدکاو ام بالگ ایام متاخ ماه شاف ابو مای مت ممظای اماه رجف 
ازشتا: 

روایتی از امام احمد بن حنبل نیز مطابق با دیدگاه جمهور علماء و صاحب‌نظران 
فقهیء نقل گردیده است. جمهور از مطلق بودن آیه‌ی «...فاسْعَرّا ٍل ذکر آلّهٍ...4 
ای مه ای باس هس فراز تاد 
تفا ات با مطای دک دا لام که هو قرف نمی کف کریه ج اقا رات 

از دیدگاه امام آن‌ حتف کوتاه با طولاتی.بودن خطبهه قرقن فذارده اما فظگاه 
امام ابویوسف و امام محمد. خطبه باید چنان ذکر طویلی باشد که در عرف به او خطبه 


و شافعی‌ها نیز از مواظبت بدون ترک آن حضرت که استدلال می‌کنند. 


۱- مسلم 2۵۸٩/۲‏ (۸۶۲-۳۴)؛ مسلم ۵٩۱/۲‏ 2 (۸۶۶-۴۱؛ ابوداود ۶۵۷/۱ 2 ۱۰۹۴؛ ترمذی 
2۲ ۵۰۷؛ نسایی ۱۱۰/۳ 2 ۱۴۱۸ ابن ماجه 2۳۵۱/۱ ۱۱۰۶؛ دارمی ۴۴۰/۱ ح ۱۵۵۷؛ و 


مسند احمد .٩۳۲/۵‏ 


۳۱۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


به هر حال. خواندن دو خطبه قبل از نماز جمعه سنت است. همان‌گونه. ایستادن 
خطیب به هنگام ایراد خطبه نیز سنئّت می‌باشد. 

خطیب باید صدای خود را چنان بلند کند که مردم صدای او را بشنوند تا محتوای 
خطبه به گوشی همگان برسد. به هنگام ایراد خطبه. باید خاموش بود و به سخنان 
خطیب گوش فرا داد و روبه‌روی خطیب نشست. 
باخبر از مصالح جامعه‌ی اسلامی. شجاع. صریح‌للهجة و قاطع در اظهار حق باشد؛ 
این‌طور که اعمال و رفتارش. سبب تأثیر و نفوذ کلامش گردد و زندگی اوء مردم را به 
یاد خدا بیاندازد. 

شایسته است پاکیزه‌ترین لباس را به تن کند و خود را خوشبو و معظر نماید و با 
و بر شمشیر يا عصا تکیه کند؛ نخست بر منبر بنشیند تا آذان تمام شود؛ و بعد از 
فراغت از اذان» شروع به خطبه کند. 

محتوای ۱ خطبه. نخست حمد خداوند و درود بر پیامبر اکرم ک است؛ سپس مردم 
را به تقوای الهی توصیه کند و یکی از سوره‌های کوتاه قرآن را بخواند و اين امر را در 
هردو خطبه رعایت کند؛ و در خطبه‌ی دوم بعد از درود بر پیامبر اکرم قّ برای صحابه 
و یاران جان بر کف پیامبر * و برای تمامی مردان و زنان مومن دعا کند و استغفار 
ارتباط دارد» مطرح کند و آنجه مورد نیاز مسلمانان د رداخل و خارج کشورهای 
اسلامی و در داخل و خارج آن منطقه می‌باشد. مورد بحث قرار دهد؛ و مسایل سیاسی 
و اجتماعی و اقتصادی و دینی را با در نظر گرفتن اولویت‌ها مطرح نماید؛ به مردم 
خاش نهد و آن‌ها رزان توطقه‌های دشهان ,با خیر مارد منامههای کواه مدت و 
دراز مدت برای حفظ جامعه‌ی اسلامی و خنثی کردن نقشه‌های مخالفان را به آن‌ها 


کتاب الصلوة: «باب (۴۵) خطبه و نماز جمعه) ان 


خلاصه. خطیب باید بسیار هوشیار و بیدار و اهل فکر و مطالعه در مسایل اسلامی 
تیه از موقعیت شرت ای دا ی اسفاده: زا ماهتا انتلاه ‏ 
مسلمانان بنماید. 

«فکانت صلاته قصداً وخطبته قصدا»: 

از این بخش از حدیث. معلوم می‌گردد که سّت است خطبه‌ی نماز جمعه. طولانی 
نباشد, بلکه مختصر بوده و با سوره‌ای از سوره‌های «طوال مفصّل» (از سوره‌ی حجرات 
تا سوره‌ی بروج) برابر باشد؛ و اگر بیشتر از آن شد. مکروه است. عمار بن یاسر ‏ 
گوید: پیامبر خدا ** فرمودند: «انَّ طول صلاة الرجل وقصر خطبته؛ مئنّة من فقهه 
فاطیلوا الصلاة واقصروا الخطبة وا من البیان لسحرّه (مسلم)؛ «طولانی بودن نماز 
خطیب و کوتاه بودن خطبه‌اش. نشانه‌ای از فقیه بودن او است؛ پس نماز را طولانی و 


خطبه را کوتاه کنید و به راستی که برخی از سخنان سحرآمیزند». 

و جابر بن سمرة #۶ نیز گوید: «کنث أصل مع السی تا الصلوات؛ فکانت صلاته 
قصداً وخطبته قصدا (مسلم و ترمذی)؛ «نمازها را با پیامبر اکرم ی می‌خواندم؛ در 
نماز و خطبه‌اش, حد وسط را رعایت می کردند». 

یعنی طولانی بودن نماز و مختصر بودن خطبه. نشانه‌ی فقاهت و درایت شخص 
تاه 

در اینجاء توجه خوانندگان محترم را به چند نکته جلب می‌کنم: 

۱- مبنای شریعت مقدّس اسلام بر آسانگیری و رفع عسر و خرج و تشدید و 
سختگیری از بندگان است؛ و برای مسلمانان نیز مناسب است که پیوسته 
رعایت حد وسط و اعتدال میان افراط و تفریط. آن هم بر مبنای اصول و 
موازین اسلامی را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند. 

خداوند در آیات زیادی نیز به این موضوع اشاره کرده است. به عنوان مثال» در 
سوره مائده. درپایان آیه تیمم و طهارت می‌فرماید: 

ما یرید له لیجِعَل عَلیَکُم من حرج ون برد یْطهرکم وَلییم نعمتدر 
عَلیَُم عم َشکرون» الماندة: ۶]. 


شما تمام گرداند. باشد که سپاس او بدارید». 
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و در سوره‌ی بقره در پایان آیه روزه و مسائل آن از قبیل رخصت افطار برای بیمار و 
رید له کم وا رید بکم لعْسَ رک [البقرة: ۱۸۵]. 
«خدا برای شما آسانی می‌خواهد و برای شما دشواری نمی‌خواهد». 
و در پایان آیات محمات ازدواج» و بیان رخصت‌های خداوند ذران از قبیل: جواز 
نکاح کنیزان موّمن برای کسانی که از ازدواج زنان آزاد. ناتوان هستند می‌فرماید: 
و و وگ یم 2 و پا ۳2 
#یْرید اللَهٌ آن یحْفف عنم وخلق الافسن ضعیفا [النساء: ۲۸]. 
«خدا می‌خواهد تا بارتان را سبک گرداند و می‌داند انسان ناتوان آفریده شده است» 
و نیز در پایان سوره حج به دنبال یک سلسله اوامر و نواهی می‌فرماید: 
هو نتسشن وتا جعل تن لین من4 اسو: ۱۷ 
«خداست که شما ۳ تداع خود برگزیده و در دین بر شا سختی قرار نداده است». 


پیامبر 3 نیز می‌فرماید: 


«پشروا ولاتعشّروا وبشروا ولا تنفروا». «آسان گیرید و سخت نگیرید و بشارت دهید 
و متنفر نگردانید». 

۲- علماء و دانشوران اسلامی و دعوتگران و مبلغان دینی و مربیان و اصلاحگران 
اجتماع بشری باید در سخنرانی و اندرزدادن, به پیامبر 3 و یاران او تأسی 
جویند. اگر واعظان و مرشدان ما می‌خواهند» مردم را در مجالس وعظ و ارشاد 
بنشانند و سخنانشان در دل‌های آنها. بهتر نفوذ کند و بتوانند آنان را جذب 
نمایند. و حلاوت و شیرینی نشستن و گوش‌دادن در مجالس وعظ و ارشاد را 
به آنان بچشانند و آنان را از رفتن به مجالس و محافل لهو و لعب بازدارند. و 
شوق و رغبت آنان را به سوی بیانات خود جلب کنند. تا مجالس وعظ را بر 


محافل لهو و لعب. ترجیح دهند. راهی جز پیروی از سیرت پیامبر و روش 
یاران او ندارند. و در حقیقت بهترین و موثرترین پند و اندرز و موعظه و 
سخنرانی» آن است که واعظ و سخنور. اوضاع و شرایط و احوال مردم را در 
نظر بگیرد و مناسب‌ترین وقت را انتخاب کند. تا سخنانش در دل‌های مردم. 
بهتر نفوذ کند و بتواند آنان را به سوی اوامر و فرامین الهی جذب نماید و سوق 


دهد. 


کتاب الصلوة: «باب (۴۵) خطبه و نماز جمعه) ۳۱۵ 


سخنران و واعظ, باید بسان دکتر و طبیب حاذق و ماهر باشد. پزشک حاذق 
پیوسته حال بیمار را در نظر می‌گیرد و به اندازه‌ی نیاز. دارو برای او تجویز می‌کند و 
در مداوای او پا به پای مریض راه می‌رود تا اينکه بیمار دلتنگ نشود و از مصرف دارو 
بیزار نگردد که معالجه‌اش دشوار و شفايش غیرممکن گردد. پس واعظ نیز باید 
وقت‌شناس, مردم‌شناس. مخاطب‌شناس و جامعه‌شناس باشد, تا به پیشرفت‌های 
چشمگیر تبلیغی و ارشادی دست پیدا بکند. 
۳- ائمه‌ی جمعه و جماعات باید رعایت حال بیماران. کارگران. ناتوانان؛ 
درماندگان و سالخوردگان را در نماز جماعت بکنند» و نباید نماز را آنقدر 
طولانی کنند که باعث مشقت و زحمت برای آنها شود. 
امروز می‌بينيم که چگونه مادیات بر معنویات. خودمحوری بر دیگرمحوری و 
سودجویی بر اخلاق. چیره و غالب شده است. و چگونه وسوسه‌های گرایش به شر و 
موانع خیر فراوان شده‌اند؟ امروزه دینداری همچون نگهدارنده‌ی اخگرآتش برافروخته 
بر کف دست است. آنجا که امواج و جریانات کفر از چهار طرف متوجه‌ی انسان موّمن 
می‌شوند و می‌خواهند که عقیده و فرهنگ را از ريشه قلع و قمع کنند و چنان ضربه‌ای 
بر آن وارد سازند که توان برگشت را نداشته باشد. زندگانی شخص مسلمان در چنین 
جوامعی سخت پررنج و پیوسته در یک نبرد دایمی است. 

از ای تور ی ماه ات که رای تیه تیش ان 
آسانگیر باشند و به خاطر تشویق و ترغیب مردم نسبت به دین و ثابت‌قدم و 
استوارماندن آنان در مسیر دینء نماز و روزه. اوامر و فرامین الهی تعالیم وآموزه‌های 
نبوی. و احکام و دستورات اسلامی. جنبه‌ی رخصت را بیشتر از جنبه‌ی عزیمت به 
آنان عرضه نمایند و همواره جانب تیسیر و تخفیف و سهولت و آسانی را بر جانب 
تشدید و تعسیر و سختگیری و عسر و حرج ترجیح دهند. 


وقتی که شیوه‌های آسانگیری در زمان پیامبر که و صحابه < اعمال و اجرا می‌شد. 
وضعیت عصر و زمان ما که مردم از دین روگردانند و نیاز مبرمی به سهولت وآسانگیری 
دارند. باید جگونه باشد؟ 

ما امروز از لحاظ ترویج و سهولت دینی و آسانگیری در مسائل, به مراتب از آن‌ها 
نیازمندتریم البته این بدان معنا نیست که گردن نصوص شرعی را بشکنیم و با اکراه و 
تکلف سفاهيم ماعکامی: که امورات مود زا سیلاسان مایا آن انس اج تمانته: 
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فگ ریسفت : رویز هرن سانگیری موتویلی بت که یکاش قایت رسک 
و یا با یک قاعده‌ی شرعی قطعی. در تعارض نباشد بلکه باید آن آسانگیری در پرتو 
نصوص و قواعد شرعی و اهداف کلی اسلام قرار گیرد. 

از این‌رو چون مبنای شرع مقدس اسلام بر رفع عسر و حرج وسخت‌گیری از 
بندگان است. پیامبر 5 از کسانی که نماز را بر مردم طولانی می‌کردند. ایراد 
می‌گرفت. چنانکه به معاذ * ایراد گرفت و با عصبانیت فرمود: 

«ای معاذ! مگر تو فتنه گری»؟ 

هم‌چنین از «ابی بن کعب» 4 ایراد گرفت و چنان خشمگین شد که قبل از آن 
این‌چنین خشمگین نشده بود و بدو فرمود: 

اهتاها یکی اعشها اه م رده شری کی که آمام مدمه شنم ابا جفا 
شیک یقت بت رت یووم سار اف تانو ان ارت توانی با ی 
سرش کسانی ایستاده‌اند که می‌خواهند به کارشان برسند». 

پس درست نیست که یکی, مردم را پشت سرش نگه دارد وسوره‌ی بقره را بخواند و 
در صورتی این درست است که تمام جماعت موافق باشند. پس در حالت عادی باید 
همگام با ضعفا وکارگران حرکت کرد و باید مراعات حال آنان را کرد. 

تب و تیهام یهن یا تن[ 

طهارت؛ خواندن خطبه بدون وضو مکروه است؛ حتی که از دیدگاه امام ابویوسف 
ان 

یه ور تخانش ارساگه رایمه فاد ای و هرادن طیهه شگروه 
است. 

امام به طرف مردم متوجه شود و در رو در روی آنان خطبه ایراد نماید؛ و اگر به 
طرف قبله یا جانبی دیگر. خطبه خواند. مکروه است. 

قبل از شروع خطبه؛ «اعوذ باله من الشیطان الرجیم» را آهسته بخواند. 

خطبه با آواز بلند خوانده شود تا مردم آن را بشنوند؛ از این رو اگر چه با خواندن 
آهسته. فرض ادا می‌گردد. ولی چنین کاری مکروه است. 

خطبه. کوتاه و مختصر باشد؛ البته موارد زير در آن رعایت شود: 

آلف) با حمد و سپاس خدای, شروع شود. 
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ب) ثنا و تعریف خداوند در آن وجود داشته باشد. 

ج) خواندن شهادتین. 

د) درود بر پیامبر گرامی اسلام 35 

۰ کلمات وعظ و نصیحت. 

و) تلاوت آیه‌ای از قرآن. 

ز) اندکی نشستن میان دو خطبه. 

ح) خواندن حمد و ثنا و درود در خطبه‌ی دوم. 

ظ)دغا رای همه ستلمانان. 

ی) مختصر بودن هردو خطبه به اندازه‌ای که از سوره‌های «قصار مفصل» فراتر 
رود 

خطبه‌ی جمعه و عید. هردو باید به زبان عربی باشند؛ و خواندن آن به زبانی دیگر 
بدعت می‌باشد؛ زیرا خلاف خطبه‌ی عربی از پیامبر گرامی اسلام 5 ثابت نشده است؛ 
حتی که اصحاب نیز فقط خطبه به زبان عربی می‌خواندند در حالی که بسیاری از آنان 
به زیان‌های دیگر» تسلط داشتند: 

پس از خواندن خطبه‌ی عربی و قبل از نماز جمعه. خواندن ترجمه‌ی آن به زبان 
محلی نیز بدعت به شمار می‌آید و باید از آن پرهیز کرد. البته خواندن ترجمه‌ی آن بعد 
از نماز جایز و پسندیده می‌باشد؛ و بعد از خطبه‌ی نماز عید. می‌توان فورا آن را ترجمه 
کرد؛ زیرا نماز قبل از خطبه خوانده شده است؛ البته بهتر آن است که به هنگام 
ترجمه. از منبر فاصله گرفته باشد تا امتیازی میان خطبه‌ی عربی و خطبه به زبان 
مخلی قائل فده ناشد. 

از دیدگاه برخی از علماء و صاحب‌نظران فقهی. هر شهری که با جنگ و جهاد فتح 
تما انیت نامب هام ای تا فا فا هن 
دست داشته باشد؛ مانند شهر مقدس مکه‌ی مکرمه؛ و هر شهری که به وسیله‌ی صلح 
فتح شده باشد. در آن. چنین عملی مستحب نیست؛ مانند شهر مدینه‌ی منوره. 

اقا شنک او علیای: داقت ی با عضا را هوق بان ان خیم مطلها مگروه 
داشنتهانو: 

شافعی‌ها و حنبلی‌ها بر این باورند که ستّت است امام قبل از شروع خطبه به مردم 
الم کنو هید ام تین های مالک ها نکمم زیت پسفت: 
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۵- فرق میان خطبه‌ی نماز جمعه و نمازهای عید: 

همه‌ی خطبه‌ها - اعم از جمعه و عید و نکاح و غیره - در یک نکته با هم 
مشترکند؛ و آن. این است که زمانی که خطیب در حال خواندن خطبه است. همه باید 
سکوت اختیار کرده و به خطبه گوش فرادهند و ذکر و تسبیح و سلام و درود در وقت 
خطبه ناجایز است؛ اما در چند مورد با یکدیگر تفاوت دارند: 

آلفاخطیه ۵ کبارهای عیرست که هر خالی که در کت هه رظ انسته: 

ب) خطبه در نمازهای عید. بعد از نماز است. در حالی که در نماز جمعه. قبل از 
نماز است.از این رو اگر خطیب. به هیچ عنوان در نمازهای عید. خطبه نخواند. نمازش 
نماز عید خواند. باز هم درست است و به خاطر ترک سئت گنهکار می‌گردد و نیازی به 
اعاده‌ی نماز و خطبه نیست. 

ع- ویژگی‌های امام جمعه: 

برخی از ویژگی‌های امام جمعه را می‌توان به شرح ذیل مطرح کرد: 

الف) بنیه‌ی علمی 9 اطلاعاتی. 

مسجدها و پایگاه اطلاع رسانی نماز جمعه. محلّی است برای علم‌آموزی و بیداری 
اسلامی و یافتن راه و رسم زندگی پاک و شیوه‌ی مسلمان زیستن و شناخت دشمنان 
اسلام و راه و رسم درست مبارزه با آن‌ها. پس باید امام جمعه‌هاء با اصول ساده‌ی 
اطلاعاتی را همگام با دانش و تمدّن روز و معرفت‌های جاری زمان. پیش ببرند تا در 
سمینارها و محافل علمی و نمازهای روزانه و جمعه و با ایراد سخنرانی‌های پربار علمی 
و متناسب با شرایط زمانی» بیشترین و درست‌ترین دانش دینی و معارف لازمه‌ی روز را 
به پای منبرهای خود ارایه دهند و با عمق بخشیدن به معارف دینی و ارزش‌های 
انسانی و اخلاقی» هر جمعه را از جمعه‌ی پیش برای مردم سودمندتر و جذّاب‌تر کنند 
تا تضمینی باشد برای حضور هر چه بیشتر مردم در مسجدها و نماز جمعه. 
دارد؛ مردم هم نیازمند علم و شناخت دینی و دریافت تحلیل درست پدیده‌های 
سیاسی و اجتماعی و مسایل روز دنیا هستند. پیروزی در امر گسترش شریعت اسلام و 
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اگر امام جمعه در اين کار سهل‌انگاری کند. فقر علمی را به وجود آورده و دلسردی 
مردم را سبب شده و برای مردم نیز غیر تحمل می‌شود. 

پایگاه اطلاع‌رسانی مسجد و نماز جمعه. امام و خطیب مجرّب و کارآزموده‌ای را 
می‌خواهد که موضوع و محتوای سخن‌رانی‌های خود را به راستی ساختاربندی کند و 
مردم را با زبان زمانه‌شان مورد خطاب قرار دهد. با لحن آموزشی و با قدرت حرف بزند؛ 
بدین وسیله. هم بیشترین آگاهی دینی را به مردم رسانده و هم بر اعتبار خود افزوده و 
هم همیشه مورد اعتماد مردم خواهد بود و مردم نیز به حرف‌هایش توجه خواهند 
کرد. 

ب) مقبول بودن رفتار. 

صلاحیت اخلاقی و مقبول بودن رفتار. نعمت‌های آرزشمندی هستند که امام‌ها و 
پیشنمازها و خطیب‌ها می‌توانند با پیروی عملی فرهنگ رفتاری اسلام و رعایت همه‌ی 
حدود و اصول انسانی آن‌ها را دارا باشند؛ و مرتب نیز شایستگی رفتاری خود را افزایش 
دهند و با صفات عملی» مردم را جذب و قلب‌هایشان را متوجه شریعت و عمل به 
دستورات دین بنمایند. 

مردمی که از پیشماز و امام جمعه‌ی خویش راضی باشند؛ با او رابطه‌ی دوستانه 
برقرار کرده و با آسودگی در مسجد حضور می‌یابند. پیشنمازی که سبب نارضایتی 
مردم شود. هم نمازشان را دچار اشکال شرعی کرده و هم لطف و صفای معنوی 
مسجد را کاهش داده است؛ دانشمندی می‌تواند رهبری و پیشنمازی جمعه‌ی مردم را 
به عهده بگیرد که: 

در اوج حساسیت و شجاعت دینی باشد. 

خود را خدمتگزار مردم و یکی از آن‌ها بداند. 

دلسوز محرومان و مستضعفان باشد تا او را پناه واقعی خود برای حل مشکلات و 
برآوردن نیازهایشان بدانند. 

از موضع بدهکار بودن با مردم. تعامل داشته باشد. 

تمام مایحتاج خود را از راه حلال تهیه کند؛ و حتی اجازه ندهد که فکر محبّت دنیا 
و شآن دنیوی و جاه‌طلبی و نام جویی و دیگر اغراض منفی که انسان را به فرومایگی 
می کشاند. در ذهنش خطور کند. 
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دانش و دانایی‌اش. در کارهايش متجلی گردد؛ تمام گفتار و رفتار و عملکردش بر 
پایه‌ی عقل و آگاهی صورت گیرد. 

در گفتار و رفتار خود صادق باشد؛ زیرا صداقت. زینت فضایل و عامل پیدایش 

رعایت ادب و اخلاق, به مثابه‌ی لباس سیار تمیز و زیبایی است که باید بر تن هر 

۷- کیفیت بخشی به نماز جمعه. 

در فرایند نماز جمعه مردم باید امام جمعه ۳ به چشم ارجمند 9 با احترام ویژه 
بنگرند و به گفتار و عملکردش مطمئن باشند و او را بر چراغ راه اسلام و محفل‌آرای 
پایگاه اطلاع‌رسانی دینی و عامل ارشاد و هدایت مردم بدانند؛ زیرا در طول تاریخ امام 
جمعه‌ها, نقش مهمی در حفظ و گسترش اسلام و تحوّل جوامع اسلامی داشته‌اند و الگو 
و جهت دهنده‌ی جنبش‌های اسلامی بوده‌اند. اين دانشمندان وظیفه‌دان و 
رسالت‌شناس, به مصداق «کونوا ذعاة للناس بغیر السنتکم» که درست‌ترین قاعده‌ی 
تقدیم رهنمودها و روش‌های عملی نبوی. آن‌ها را به عمل به دستورات دینی ترغیب 
کرده‌اند و رهایی بخش آنان از سقوطشان در ورطه‌ی نابودی هستند و در اين راه از بلاها 
بیشترین سود را برای خدمت به اسلام و مسلمانان می‌دانند نه جیزی دیگر. 

در فرهنگ اسلام به کیفیت کارها اهمیت بسیار داده شده است و در انجام هر 
کاری. توجه به کیفیت است نه کمیت آن. در مسجدها و در هر محفل علمی - که 
هر سخنران در سخنانش. بُعدی از ابعاد گسترده‌ی شریعت را به صورتی منسجم بیان 
می‌کند به طوری که مردم بیشترین علم و آگاهی دینی را به دست آورند - 
واقف نمودن مردم به اسلام و دادن بیشترین و درست‌ترین علم و آگاهی به آن‌ها؛ 
مهمترین بعد کیفیت‌بخشی به مراسم نماز است؛ هر چه آگاهی‌دهندگی و ثمره‌ی 


کتاب الصلوة: «باب (۴۵) خطبه و نماز جمعه) ۳۳۱ 


جلسه‌ها بیشتر باشد. مشروعیت شرعی برگزاری آن جلسه‌ها پیشتر می‌شود. تجمع هر 
مسایل روز و چرایی زندگی توحیدی و تحلیل پدیده‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی 
و پاسخگویی به پرسش‌ها» اعتماد و اطمینان مردم. افزایش می‌یابد و بیشتر به 
مسجدها هجوم می‌آورند؛ و برعکس! توقع عموم مردم این است که اطلاع‌رسانی نماز 
جمعه., هر هفته بالاتر از هفته‌ی پیش متنوع‌تر و جامع‌تر و جدّاب‌تر شود؛ و به اذهان 
حق طلب و حقیقت‌جو و تنوع‌طلب مردم» کامل توجه شود؛ و هر جمعه. رهنمودهایی 
به آن‌ها تقدیم شود تا بتوانند زندگی طیبه‌ی معنوی خود را با هما ن روش و کیفیتی 
که شریعت مقزر کرده. سر و سامان دهند. 

هر پایگاه اطلاع‌رسانی. هر جلسه و محفل دینی که بیشترین و درست‌ترین علم و 
شناخت دینی را ارایه ندهد و به علایق و نیازهای مردم توجه نکند. آن جلسه‌ها بر 
فرایند تکنولوژی ارتباطات و وجود شبکه‌های فراوان ماهواره‌ای و اینترنتی» به راحتی 
مراتب حساستر و سنگینتر شده است. عالمی بصیر و هوشمند و دانای روز باید وظیفه 
و نقش خود را در شرایط مختلف دریابد و بداند چگونه و به چه نحو. شریعت اسلام را 
گسترش دهد و از بزرگی و شکوه اسلام در برابر دشمنان به کمین نشسته نگهداری کند. 

به طور خلاصه. توجه آ گاهانه‌ی همیشگی به کیفیت بخشی نماز جمعه از راه افزايش 
ایراد سخنرانی‌های پربار علمی و کاهش یکنواختی و سخنرانی‌های سطحی و بی‌سر و ته. 
به منزله‌ی ابزاری برای افزايیش احساس رضایتمندی مردم و انگیزه برای حضور همیشگی 
سازی: مهمترین کار امامان جمعه و جماعات در نمازهای جمعه و روزانه است؛ از این رف 
باید نهایت سعی را به عمل آورند تا آگاه‌سازی و روشنگری دینی» با عطش و اشتیاق مردم 
جهانی اسلام و به برتری فرهنگ اسلام و پیشرفت‌های فرهنگی و علمی و تکنولوژی و 
تا خیا تین کیت ی رقیاه عفه طسههای الال عم ار و 
قرآن ماه مبارک رمضان و به ویژه ارتقای سطح آموزش و بالا بردن علمی مدارس دینی؛ 
کاری بسیار مهم و حتمی و موضوعی حیاتی است. 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


اد راشای ایام ها فاوی سای مس اات رنه ماشهه 
0 

رسول خدا 35 در حدیثی می‌فرمایند: «اذا وسد الامر اي غیر اهله فانتظر الساعة»؛ 
«هرگاه کار به غیر اهل آن سپرده شود. در انتظار تباهی آن باشید». 

و عبدالله بن عمرو بن عاص #* گوید: رسول خدا ‏ فرمودند: «ان اللّه لایقبض 
العلم انتزاعاً پنتزعه من العباده ولکن یقبض العلم بقبض العلماء» حق [ذا لم یبق عالا؛ 
اتخذ الداس رووساً جهالا» فستلوا فأفتوا بغیر علم» فضلوا وأضلوا». متفق علیه". 

عبدالله ابن عمرو بن العاص - ید - گوید: پیامبر ‏ فرمود: خداوندکت. علم و 
دانش و فرزانگی و حکمت را به این صورت که آن را از قلب‌های بندگان بیرون آورد. از 
بین نمی‌برد؛ بلکه علم و دانش را با از پین بردن علماء و فرزانگان حقیقی و راستین از 
بین می‌برد. تا اینکه با مرگ علمای حقیقی. دیگر عالم و فرزانه‌ی دینی باقی نمی‌ماند. 
آنگاه مردم. افراد جاهل و نادان و بی‌خرد و خشک مغز را به عنوان رهبر و رئیس و 
حاکم و مفتی برگزینند و چون از آنان پیرامون احکام و مسائل شرعی. سوال شود. 
نا گاهانه و از روی جهل و بی‌خردی, فتوا دهند. در نتیجه, هم خود گمراه می‌شوند و 
هم موجبات گمراهی و ضلالت دیگران را فراهم می‌آورند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

علماء و دانشمندان واقعی» و فرزانگان و فرهیختگان حقیقی جانشینان بر حق 
پیامبران در رهنمون ساختن انسان‌ها از ضلالت و گمراهی و شقاوت و بدبختی به 
سوی هدایت و سعادت و خوشبختی و کامیابی هستند. 

علماء راستین. مشعل‌داران راستین هدایت. و امانتداران واقعی اوامر و فرامین الهی؛ و 
الیو وهای وم وی ات واه اش کی ال بهی ری در اقا شتا 
که با فهم و درک وسیع. و عقل و خرد سرشار و فقاهت و درایت بالاء و بصيرت و فراست 
نافذ خویش, هم خویشتن را و هم بندگان خدا را از خطا در رآی و فساد فکری مصون 
می‌دارند و ظلمت و تاریکی بدعت‌ها. خرافات اوهام چُرت و پرتها و خزعبلات شیطانی و 
نفسانی را به روشنایی سنت‌هاء حقائق. وأفعیت‌ها. و حکمت‌ها تبدیل می‌کنند. 


۱- بخاری ح ۱۰۰ مسلم ۴ 2۲۰۵۸ ۱۳ - ۲۶۷۳ ترمذی ح ۲۶۵۲ ابن ماجه ح ۰۵۲ مسند احمد 
۲ 
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آنها هستند که سینه‌هایشان ظرف معارف و حقایق قرآنی و دل‌هایشان گنجینه‌ی 
ز اه کار شک ناشفا ۲ «شمون م متا نگ 

تا شرا که وا ها رگ سس ام وشات و ها و ناه 
پیشرفت و ترقی و تکامل و تعالی ایمانی» اخلاقی عرفاتی» عبادی» سیاسی» فرهنگی. 

آری! اگر چنین عالمانی بمیرند» که به حق طلایه‌داران عرصه‌ی علم و دانش و 
پیشقراولان عرصه‌ی فقاهت و حکمت و پیشگامان عرصه‌ی اجتهاد و عمل و 
پیش‌آهنگان عرصه‌ی دعوت و تبلیغ بودند» اگر چنین فرزانگانی از اين دنیا بدرود 
صدرنشین مجالس شوند که شایستگی آن را ندارند. و افرادی بر کرسی افتاء و درس و 
تدریس نشینند که هیچ نسبتی با علم و دانش و حکمت و فرزانگی ندارند و کسانی به 
تاریکی‌های بدعت. خرافه. اوهام و خزعبلات بر عقل‌ها و دل‌هاء مستولی می‌گردد و 
عوامل گمراهی و ضلالت, ظاهر می‌گردند. و علم حقیقی رخت بر می‌بندد و گمراهی 
همه جا را فرا می‌گیرد و ضلالت و تاریکی و دوران تاریک جاهلیت دوباره تکرار می‌شود 
و مردم دسته دسته در پرتگاه گمراهی و ضلالت و جهل و نادانی» سقوط می کنند. 

پس اگر می‌خواهیم که از چنین مصیبت بزرگ و وحشتناک نجات یابیم باید علماء 
را با اوامر و فرامین الهی و نبوی و شرعی آشنا بکنند و آنها را از حقائق و غوامض علوم 
نیازمندی‌های دینی و علمی خویش برآیند و آنها را با جان و دل فرا گیرند و درک کنند 
و به خاطر بسپارند و به آنها جامه‌ی عمل بیوشانند و در همه حال و در همه جا. آنها را 
نصب‌العین و آویزه‌ی گوش و سرلوحه‌ی زندگی خویش قرار دهند و در انتشار و تبلیغ 
آن از هیچ وسیله‌ای دریغ نورزند. باشد که اين کارها از افتادن در وادی جهل و نادانی 
ضلالت و گمراهی, شقاوت و بدبختی و ذلت و خواری» جلوگیری کند. 

۶ - [۶] (صحیح) 


۳۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


م8 


میب من فقهه فطیلُوا الصَلاة واقصروا الخَبة وان من بیان سحرا. روا سلم(. 

۶ (۶) عمّار بن پاسر بت گوید: از رسول خدا 35 شنیدم که می‌فرمودند: 
«بی‌گمان. طولانی بودن نماز خطیب و کوتاه بودن خطبه‌اش, نشانه‌ای از فقیه بودن 
آوست؛ پس نماز را طولانی کنید و خطبه را کوتاه نمایید؛ و به راستی که برخی 
سخنان» سحرآمیزند». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: امام نووی می‌گوید: «مَْنّْ» با فتحه‌ی میم و کسره‌ی همزه و تشدید نون به 
معنای «علامت و نشانه» است. 

و روایت بالا به طور کامل چنین است: 

«عن اپي وائل تفه قال: خطبنا عمار ن فاوجزو آبلغ؛ فلمّا نزل قلنا: یا ابا الیقظان! 
لقد ابلغت واوجزت؛ فلو کنت تنقست؛ فقال: اي سمعثْ رسول اه 2 یقول: «ا طول 
الصلاة الرجل وقصر خطبته مَئْنَةٍ من فقهه؛ فاطیلو الصلاة واقصروا اخطبة؛ وان من 
البیان سحرا» (مسلم ح ۸۶۹). 

«ابووائل یه گوید: عمّار بن یاسر 4 برای ما مختصر و مفید سخنرانی کرد. پس 
هتکاهی کف زار هی امه اه کفوی ای لاه رکشت غمار ط بسا 
مختصر و مفید سخنرانی نمودی؛ امّا چقدر خوب بود اگر اندکی طولانی‌تر می‌کردی. 
عمّار بن پاسر > گفت: من شنیدم که رسول خدا ت فرمود: «همانا نماز طولانی 
شخص و سخنرانی کوتاهش, دلیل فقه و دانش وی است. پس نماز را طولانی کنید و 
ان تس ای تباید عما تاه ان سرا مها راهن 

۷ - [۷] (صحیح) 

َعَنْ جابر قال: کات رشول اله 98 دا خطب امتث عَیناه وعلا صَویة وَاشد 
عضبه ی که منز چیش یقولك: «َبْحَسم ومساکمه ویفول: «بیقث آا والسَاعة 
گهاتین» ویفرن ی لاضبعَيّه اباب والونطی. وراه منم ۳ 


۱- مسلم 2۵۹۴/۲ (۸۶۹-۴۷)؛ دارمی ۴۴۰/۱ ۱۵۵۶؛ و مسند احمد ۲۶۳/۴. 
۲- مسلم 2۵۹۲/۲ (۸۶۷-۴۳)؛ و ابن ماجه ۱۷/۱ ح ۴۵. 
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۷- (۷) جابر ۶ گوید: هنگامی که رسول خدا ی خطبه ایراد می‌کردند 
چشمانشان قرمز و صدایشان بلند می‌شد و خشم و عصبانیتشان شذت می‌گرفت تا 
جایی که انگار از آمدن لشکری هشدار می‌دهند و می‌گویند: دشمن صبح و شام به 
شما حمله خواهند کرد و پورش خواهند برد». 

و هم‌چنین در خطبه‌شان می‌فرمودند: «من و قیامت. مانند اين دو تا برانگيخته 
شده‌ایم»؛ و دو انگشت «سّابه» و «#سطی» را کنار هم قرار می‌دادند (و به ما نشان 
می‌دادند). 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: روایت بالا در صحیح مسلم. به طور کامل چنین آمده است: 

«عن جابربن عبدالله له قال: کان رسول اللّه ٍ اذا خطب احمرّت عیناه وعلا صوته 
واشتد غضبه حتي کاته منذر جیش یقول: «صبحکم ومساکما؛ ویقول: «بِعثث انا 
والساعة کهاتین»؛ ویقرن بین اصبعیه: السبابة والوسطي. ویقول: «امّا بعد؛ فا خیر 
احدیث کتاب اللّه وخیر احدي» هدي ممد نله وش الامور محدثاتها وک بدعة 
ضلالة؛ ثم یقول: «انا اولي بکل موّمن من نفسه» من ترک مالا فلاهله ومن ترك دیناً 
او ضیاعً فا وعل» (مسلم. ح ۸۶۷). 

«جابرین عبدالله ء گوید: هنگامی که رسول خدا 5 سخنرانی می‌نمود» چشمانش 
قرمز می‌شد. صدایش بلند می‌شد و خشم و غضبش شدت می‌گرفت تا جایی که گویا از 
لشکری می‌ترساند و می‌گوید: «صبح وشام به شما حمله خواهند کرد». 

همچنین در سخنرانی‌اش می‌فرمود: «من و قیامت مانند اين دو تا برانگيخته 
شده‌ایم»؛ و دو انگشت سیّابه و وسطی را کنار هم قرار می‌داد (و به ما نشان می‌داد. 
هم‌چنین در سخنرانی‌اش) می‌فرمود: «امّا بعد؛ همانا بهترین سخن. کتاب خداست و 
بهترین رهنمود. رهنمود محمد 35 است و بدترین امور. بدعت (نوآوری در دین) است 
و هر بدعت. گمراهی است». سپس می‌فرمود: «من از هر موّمنی نسبت به خودش؛ 
اولویت بیشتری دارم؛ هرکس مالی از خود باقی گذاشت. به خانواده‌اش تعلّق می‌گیرد؛ 
وهر کس, قرض پا فرزندانی از خود باقی گذاشت. بر من و به عهده‌ی من است». 

«منذر جیش»: مانند بیم‌دهنده‌ای که گروهی را از نزدیک شدن دشمن. بیم 
می‌دهد تا مبادا به صورت ناگهانی بر آن‌ها پورش برند. 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«صبحکم ومساکم»: به زودی دشمن. صبح هنگام یا شب هنگام بر شما حمله‌ور 
خواهد شد. 

۸ - [۸] (مُتَفُق علیه) 

عن یف بي مه قال: سیفث القیع له یر عل المثتر: «وَتاحرا بسك لیشض 
عَلیْتّا رب الرخرف: ۲۲۷۷ 

۸- (۸) یعنلی بن امية #۶* گوید: از پیامبر اکرم 3 شنیدم که بر فراز منبر» از 
آیه‌ی ۷۷ سوره‌ی «زخرف» شروع کردند (و تا آخر سوره. که در مجموع ۱۳ آیه 
می‌باشد ادامه دادند؛) آنجا که خداوند می‌فرماید: ودرا بسك لیِفض عَلیتا 
رَبکّ...4» [الرخرف: ۷۷]؛ «آنان فریاد می‌زنند: ای مالک! پروردگارت ما را بمیراند و نابودمان 
گرداند (تا بیش از این رنج نبریم و از اين عذاب دردناک. آسوده شویم)». 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

]٩[ - ٩۹‏ (صحیح) 

ی هر مشق ی ی و مت و ی رد 

وَعن ام هشام پنتِ حارة بن التعمانِ قالت: ما اخذت وق وَالقَرءان اله لمجید 4 
[ق: ۱] 

ان رن الله له یرما عل ند جْعَةٍ علّ ابر دا خطب التّاس. روا 
و 9 

)٩( 2-۹‏ ام هشام دختر حارثة بن نعمان * گوید: من سوره‌ی «ق» را فقط از 
زبان رسول خدا تک یاد گرفته‌ام؛ زیرا هر روز جمعه. هنگامی که آن حضرت ی برای 
می کردند. 


۱- بخاری 2۵۶۸/۸ ۴۸۱۹؛ و مسلم 2۵۹۴/۲ (۸۷۱-۴۹). 
۲- مسلم ۵۹۵/۲ (۸۷۳-۵۱؛ و مسند احمد ۴۳۶/۶. 


کتاب الصلوة: «باب (۴۵) خطبه و نماز جمعه) ۳۳۷ 


«عن ام هشام بنت حارثة بن النعمان #8 قالت: لقد کان تئورنا و تثور رسول الله 335 
وآخدا تشن امه وین سقه) مها اخفت .و آلفران الشخت» الا عم اسان 


رسول الله دٌ یقروها کل یوم جمعة علی المنبر اذا خطب الناس» (مسلم ح ۸۷۳). 
«ام هشام دختر حارثة بن نعمان #9 گوید: دو سال با یک سال واندی» تنور ما و 
تنور رسول خدا ی یکی بود. من سوره‌ی «ق» را فقط از زبان رسول خدا 35 یاد 
گرفتم؛ زیرا هر روز جمعه, هنگامی که آن حضرت ‏ برای مردم سخنرانی می‌نمود. 
بالای منبر آن را تلاوت می کرد». 
۰ - [۱۰] (صحیح) 


‌ 
91 م موه 


اب ۰ ِ فر له 4 م طلاتد سا سا سم زر ۳ 
رَعْنْ غمرو بنِ حرَیِیٍ: آن الي 5 خطب وعلیه عمامة سوداء قد 


کییه یوم الجمعة. روا شسلم . 

۰- (۱۰) عمرو بن خریث #۶* گوید: رسول خدا ک در روز جمعه خطبه ایراد 
فرمودند و حال آن که بر سر ایشان. عمامه‌ای سیاه رنگ بود که هردو طرف آن را در 
میان دو شانه‌ی خویش آويخته کرده بودند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «ارخی»: رها کرده بود؛ آويخته نموده بود. 

«خطب»: در میان مردم به ایراد خطبه پرداخت؛ پند و اندرز و موعظه و نصیحت 
نمود. «خطابة»: وعظ و نصیحت کردن؛ خطبه خواندن؛ وعظ و سخنرانی برای گروهی 
از مردم. 

خاطرنشان می‌شود که ایراد خطبه‌ی پیامبر اکرم در کنار دروازه‌ی خانه‌ی کعبه 
بوده است. 


این روایت» در ترمذی به دو گونه آمده است: 

۱- «عن جعفر بن عمرو بن حریث» عن ابیه قال: رایث علي رأس رسول الله عة 
عمامة سوداء»؛ «جعفرین عمرو بن خریث «ف» از پدرش روایت می‌کند که وی 
گفت: بر سر مبارک رسول خدا که عمامه‌ای به رنگ سیاه دیدم». 


۱- مسلم 2۹٩۰/۲‏ (۱۳۵۹-۴۵۲)؛ ابوداود ۳۴۰/۴ ح ۴۰۷۷؛ نسایی ۲۱۱/۸ ح ۵۳۴۶؛ و ابن ماجه 
به اختصار؛ 2۹۴۲/۲ ۲۸۲۱. 


۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


7 «عن جعفرین عمرو بن حریث» عن ابیه» ان انب 2 خطب الناس وعلیه 
عمامة سوداء»؛ «جعفر بن عمرو بن حریث 8 از پدرش نقل می‌کند که وی 
گفت: پیامبر اکرم 6 برای مردم خطبه ایراد فرمودند. در حالی که عمامه‌ی 
سیاه بر سر داشتند». 

به هر حال. گاهی اتفاق می‌افتاد که رسول خدا که شمله‌ی عمامه‌ی خویش را بر 
روی دوش‌ها و گاهی نیز میان شانه‌ها آویزان می‌کرد و گاهی نیز زیر چانه (تحت 
الحنک) قرار می‌داد؛ و بیشتر عمامه‌ی سیاه رنگ و در زیر عمامه. کلاه می‌پوشید. از 
کلاه‌های بلند استفاده نمی‌کرد. به پوشیدن کلاه در زير عمامه. پایبند بود و می‌فرمود: 
«فرق ما و مشرکان در اين باره. این است که آنان عمامه بدون کلاه می‌پوشند و ما در 
زیر عمامه. کلاه قرار می‌دهیم» (ابوداود؛ کتاب اللباس). 

۲۱ - (۱۱] «صحیح) 

عن جابر قال: ال زمول ال 4 وف بخطب: 3 جاء أَحَدُم یرم ال جمعَة 
اما لب فابرکع رفن ولیتجوز فیهتا وا سل( 

2-۷۱ (۱۱) جابر ۶ گوید: رسول خدا کٌ در حالی که خطبه ایراد می‌کردند 
فرمودند: «هرگاه یکی از شما در روز جمعه (به مسجد جامع) آمد. در حالی که امام 
مشغول ایراد خطبه بود. باید دو رکعت نماز بگزارد و آن‌ها را مختصر و کوتاه نماید». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: در روایتی دیگر از مسلم چنین آمده است: 

«عن جابر نله اه قال: جاء سُلّیک الغطفاني یوم اجمعة ورسول ایژه عاء قاعد علي 
النبر؛ فقعد سُلیک قبل ان بْصلٍ؛ فقال له السی کقا: ارکعت رکعتین؟ قال: لاه قال: قم 
فارکعهما» (مسلم ح ۸۷۵). 

«جابرین عبدالله 4 گوید: روز جمعه, سلیک غطفانی آمد در حالی که رسول خدا 


جَل بر منبر نشسته بود (و خطبه می‌خواند). سلیک قبل از اين که نماز بخواند. نشست؛ 


۱ مسلم 2۵۹۷/۲ (۸۷۵-۵۹)؛ و مسند احمد ۰۲۱۶/۲ 


کتاب الصلوة: «باب (۴۵) خطبه و نماز جمعه) ۳۳۹ 


رسول خدا و به او فرمود: «آیا دو رکعت نماز خوانده‌ای»؟ سلیک گفت: خیر. رسول 
خدا ی فرمود: «بلند شو و دو رکعت نماز بخوان». 

و در روایتی دیگر» در صحیح مسلم آمده است که رسول خدا کل فرمود: «ای 
سلیک! بلند شو و دو رکعت نماز بخوان و آن‌ها را مختصر کن». سپس فرمود: «هرگاه 
یکی از شما در روز جمعه آمد در حالی که امام مشغول ایراد خطبه بود. دو رکعت نماز 
بخواند و آن‌ها را مختصر نماید». 

شافعی‌ها و حنبلی‌ها با توجه به این حدیثت. بر این باورند که خواندن «تحية 
المسخد» بد هنگام خطبه؛ برلی افراد تازه‌وارد» اشکالی ندارد؛ بلکه خواندن آن؛ 
مستحب و پسندیده نیز می‌باشد. 

فو ای این قیتگاه تاه انیفه آمام مالک و هفاضا یط ان ی کف 
بر این باورند که به وقت خطبه. هیچ‌گونه نماز و سخنی. جایز نیست.دیدگاه جمهور 
صحابه و تابعان نیز همین است. دلایل و براهین جمهور عبارتند از: 

۱- آیه‌ی وا فرع فا فسَتیوالء وَنصوً کم فرکمون 4 الاعراف: 
۴ «هنگامی که قرآن خوانده می‌شود. گوش فرا دهید و خاموش باشید تا 
مشمول رحمت خدا شوید». 

پیشتر بیان کردیم که نزول آیهبرای نماز بوده: است؛ اثا حظیه را نیز شامل 
می‌شود؛ حتی که شافعی‌ها, آن را مخصوص خطبه می‌دانند. 

۲- ابوهریره ۶ گوید: رسول خدا 35 فرمودند: «من قال یوم اممعة والامام بخطب: 
انصت؛ فقد لغا» (ترمذی)؛ «هر کس در روز جمعه و به هنگام خواندن خطبه 
توسط امام. (به دوستش) بگوید: ساکت باش؛ به راستی سخن بیهوده‌ای را 
گفته است». 

پیامبر اکرم گ در اين حدیث. از امر به معروف نیز منع فرمودند؛ در حالی که امر به 
معروف. فرض می‌باشد و «تحية المسجد» مستحب است؛ بنابراین «تحية المسجد» به 
طریق آولی ممنوع است. 

۳- در مسند احمد بن حنبل؛ حدیثی از نبيشه هذلی #۶* نقل شده است که از 


پیامبر 3 چنین روایت می‌کند: 


۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«اّ السلم اذا اغتسل یوم الجمعة ثم اقبل اي السجد لايوّذي احدا؛ فان لم بجد 
الامام خرح» صلٍ ما بدا له وان وجد الامام قد خرج» جلس فاستمع وانصت حتي يقضي 
الامام جمعته». 

در این حدیت. به صراحت بیان شده است که نماز تا زمانی جایز و مشروع است که 
امام. خطبه را آغاز نکرده باشد و هرگاه خطبه آغاز شد. باید از خواندن نماز پرهیز کرد 
و به خطبه گوش فرا دهد. علامه هیئمی در «مجمع الزوائد» پس از نقل این حدیث 
می‌نویسد: «رواه احمد و رجاله رجال الصحیح خلا شیخ احمد و هو نثقة» (ر.ک: مجمع 
الزوائد. باب حقوق الجمعة من الغسل و الطیب و نحو ذلک. ج ۲ ص ۱۷۱)؛ «امام 
احمد این حدیث را روایت کرده و رجال آن. صحیح می‌باشد به جز شیخ احمد که او 
نیز ثقه است». 

۴- در معجم طبرانی» از عبدالله بن عمر #۶ نقل شده است که گفت: «سمعثٌ 
رسول اللّه 3 یقول: اذا دخل احدکم السجد والامام علي النبر فلا صلاة ولا 
کلام حتي یفرغ الامام» (مجمع الزوائد. باب فیمن یدخل المسجد و الامام 
یخطب. ج ۲ ص ۱۸۴)؛ «از رسول خدا 35 شنیدم که می‌فرمود: «هرگاه یکی 
وخ هر ای کي امام تفا یر رآ ایرآ یا و 
کر ورگ تا دماین قرغ شین آماش ان یه ند تیا تدرست اس همه 
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گفتن». 
این حدیث. - اگر چه ضعیف است - ولی به وسیله‌ی قرینه‌های متعددی. خایف 


شده است؛ اول این که: طبق حدیث مصف ابن ابی شیبه. عمل خود عبدالله بن عمر 
5 مطابق با این حدیث بوده است. آنجا که چنین روایت شده است: «عن ابن عباس 
وابن عمر انهما کانا یکرهان الصلاة والکلام یوم اجمعة بعد خروح الامام»؛ «از ابن 
عباس #۶* و ابن عمر * روایت شده است که آن دو نمازگزاردن و سخن گفتن در روز 
می‌دانستند». 

و هم‌چنین روایت شده است که: «عن ابن عمر انه کان یصل یوم اجمعةء فاذا خرح 


الامام لم یصل»؛ «از ابن عمر 8۶* روایت است که وی در روز جمعه. نماز می‌گزارد؛ و 


کتاب الصلو: «باب (۴۵) خطبه و نماز جمعه) 1۳ 
چون امام(برای ایراد خطبه) بیرون می‌شد. نماز را ترک می‌کرد» (مصْف ابن ابی 
شيبة؛ باب «فی الکلام اذا صعد المنبر و خطب»). 

دوّم این که: طبق اذعان و اعتراف علامه نووی (در شرح صحیح مسلم. ج ۱ ص 
۷ فصل من دخل المسجد و الامام یخطب او خرج للخطبة فلیصل رکعتین). دیدگاه 
عمر بن خطاب ۶ عثمان بن عفان 8* و علی بن ابی‌طالب ۶* بر اين بوده است که 
بعد از شروع خطبه. نماز را ناجایز می‌دانستند؛ و نظر برخی دیگر از صحابه (مانند ابن 
عباس ۶** و ابن عمر ۲*۶ و تابعان (مانند سعید بن مسیب) نیز همین بوده است. و 
طبق قاعده‌ی مسلّم. اگر چنانچه حدیث ضعیف. «با تعامل. مورد تأیید قرار گرفته شده 
باشد» در آن صورت. آن حدیث قابل استدلال می‌باشد. 

۵- علاوه از حدیث جابر بن عبدالله ** هرگز از پیامبر اکرم 5 ثابت نشده است 
که در حین خطبه. کسی را دستور به خواندن نماز دهند؛ به عنوان مثال: در 
حدیث «استسقاء». چنین روایت شده است که مردی روستایی» در روز جمعه 
برای شکایت از قحطسالی. به نزد پیامبر اکرم کذّ آمد. هفته‌ی دیگر برای 
شکایت از سیل و آبگرفتگی آمد. برحسب اتفاق در هردو مرحله. رسول خدا 
25 در حال خواندن خطبه بود؛ با وجود آن» به او دستور خواندن سنّت نداد. 
(صحیح بخاری؛ باب الاستسقاء فی المسجد الجامع؛ ج ۱ ص ۱۳۷). 

در واقعه‌ای دیگر. شخصی در دوران خطبه به مسجد آمد و جهت رفتن به صف‌های 
اول. از سر و گردن مردم بالا می‌رفت؛ پیامبر اکرم 2 او را دیدند و خطاب بدو 
فرمودند: «اجلس! فقد آذیت» (نسایی, باب النهی عن تخطیء رقاب الناس و الامام علی 
المنبر یوم الجمعة؛ و ابوداود؛ باب تخظیء رقاب الناس یوم الجمعة)؛ «بنشین! به 
راستی که اسباب آزار و اذیت مردم را فراهم آوردی». 

ابوداود در سنن خویش, داستان عبدالله بن مسعود 8* را بدین شرح, نقل کرده 
است: «عن جایر قال: تا استوي رسول اله 35 یوم احمعة قال: «اجلسوا). فسمع ذلك ابن 
مسعود ط؛ فجلس علي باب السجد. فراه رسول الله جَِةٌ فقال: «تعال یا عبدالّه بن مسعود» 
(ابوداود؛ باب الامام یکلم الرجل فی خطبته. ج ۱ ص ۱۵۶). 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«جابر بن عبدالله ‏ گوید: چون در روز جمعه, پیامبر اکرم 3 بر فراز منبر قرار 
گرفت. فرمود: «بنشینید». عبدالله بن مسعود 4 (در حال آمدن به مسجد بود که) 
صدای رسول خدا 6 را (مبنی بر نشستن) شنید؛ از اين رو. بی‌درنگ بر دروازه‌ی 
مسجد نشست. رسول خدا ک: او را دید و فرمود: «ای ابن مسعود! جلو بیا». 

در این حدیث نیز پیامبر اکرم 6 به عبدالله بن مسعود #* دستور خواندن نماز را 
نداد. 

باری عثمان بن عّان ۶ زمانی به مسجد وارد شد که عمر بن خطاب ۶ در حال 
خواندن خطبه بود. عمر #۶ او را به خاطر دیر آمدن و سل نکردن تنبیه و سرزنش 
کرد؛ ولی دستور به خواندن سنّت‌ها را نداد. (صحیح مسلم, باب «ما جاء فی الاغتسال 
یوم الجمعة») 

همه‌ی این داستان‌ها و واقعه‌هاء دلیل بر این امر هستند که در زمان خطبه, نمازی 
مشروع نبوده است. 

در پاسخ به حدیث جابر بن عبدالله 3 (حدیث شماره ۱۴۱۱) گفته شده است که 
این واقعه» مربوط به قبل از خطبه بوده است. تفصیل این واقعه در احادیث مختلفی 
آمده است؛ و ماجرا از اين قرار بود که پیامبر اکرم ی در روز جمعه‌ای» برای ایراد 
خطبه به منبر تشریف برد؛ ولی هنوز خطبه را آغاز نکرده بود که شخصی فقیر و 
مستمند به نام «سْليك بن هدبة الغطفانی» با لباس‌های کهنه و مندرس وارد مسجد 
شد. زمانی که پیامبر اکرم 35 ظاهر فقیرانه‌ی او را مشاهده کرد» مناسب دانست که او 
را دستور به خواندن نماز دهد تا همه‌ی اصحاب او را ببینند و متوجه فقر و تنگدستی 
او شوند و بدو کمک نمایند؛ از این رو تا زمانی که نماز سلیک #۶ ادامه داشت. پیامبر 
همچنان ساکت نشسته بود و خطبه را شروع نکرد. 

محمد بن قیس می‌گوید: «ان النبی 7 حیث امره ان یصلّی الرکعتین امسک عن 
الخطبة» (مصّف ابن ابی شيبةء باب «في الرجل يجيء یوم اممعة والامام بخطب» یصلٍ 
رکعتین»)؛ «وقتی پیامبر 3 به سلیک فرمان داد تا دو رکعت نماز بگزارد» خود پیامبر 
5 از خطبه خواندن دست کشید». 
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و در آخر» رسول خدا 6 صحابه را به صدقه دادن بر سلیک 8 تشویق و ترغیب 
کرد که آنان نیز: مبلغ قابل توجهی به او کمک کردند. 

از سیاق و سباق این ماجراء مشخص می‌گردد که این حدیث. فقط بیانگر این ماجرا 
و واقعه‌ی خاص است و نمی‌توان آن را در مقابل قواعد. به عنوان دلیل ذکر کرد. 

دلیل عدم شروع خطبه به هنگام آمدن سلیک غطفانی ** را امام مسلم در صحیح 
خویش با این الفاظ ذکر کرده است: «جاء سلیک الغطفانی یوم الجمعة و رسول الله 355 
قاعد علی المنبر» (مسلم. کتاب الجمعة ج ۱ ص ۷ «سلیک فَفْ در حالی در روز 
جمعه به مسجد آمد که رسول خدا 3 بر روی منبر نشسته بود». 

و این در حالی است که رسول خدا 6 هميشه در حالت ایستاده. خطبه ایراد 
می‌کرد و نشستن ایشان, دلیل بر این است که هنوز خطبه شروع نشده بود. 

دلیل این امر که سلیک غطفانی #۶* وضع بسیار فقیرانه‌ای داشت. در ترمذی آمده 
است؛ آنجا که ابوسعید خدری 3 گوید: «انْ رجلاً جاء یوم احمعة في هيئة بذة»؛ «مردی 
در روز جمعه. با هیئتی فقیرانه به مسجد آمد». 

و دلیل این امر که پیامبر 3 تا زمان تمام شدن نماز سلیک #۶ خطبه را آغاز نکرد. 
در دارقطنی (در باب «فی الرکعتین اذا جاء الرجل و الامام یخطب) ذکر شده است. 

نکته‌ی دیگر این که استدلال از این واقعه برای «تحية المسجد» مناسب نیست؛ 
زیرا از این فرموده‌ی پیامبر اکرم : «قم فارکع». ظاهر است که سلیک 2 بعد از وارد 
شدن به مسجد. نشسته بود؛ تا جایی که در روایت صحیح مسلم چنین آمده است: 
«فقعد سليك قبل ان بصل» فقال له البي ارکعت رکعتین؟ قال: لا. قال: قم 
فارکعهما». و پرواضح است که با نشستن, تحية المسجد فوت می گردد. 

همچنین در روایت ابن ماجه (باب ما جاء فیمن دخل المسجد و الامام یخطب) 
آمده است که پیامبر اکرم 35 از وی پرسید «أصلّیت رکعتین قبل از تجیء»؛ «آیا پیش 


از آمدنت. دو رکعت نماز گزاردی»؟ وی در پاسخ گفت: «لا»؛ «خیر». آن‌گاه رسول 


خدا ت فرمود: «فصل رکعتین»؛ «پس دو رکعت نماز بگزار». 
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از این حدیث به خوبی مشخْص می‌شود که پیامبر اکرم 5 دستور خواندن 
فلتت‌های قبل از سار را گاده انبت فه تیا تیه الیستی ۱ 

خز هرض هداتفا سای کن طفای 98۱ یک رافستایش خاش رس تاش که | تعاطا 
حکم عمومی از آن» مبنی بر این که در حین ایراد خطبه. تحية المسجد مستحب است؛ 
درست نیست؛ ضمن این که با توضیحات فوق. جواب حدیث سلیک غطفانی ** نیز به 
ظور کال داده شقه است: 

و خلاصه‌ی حدیث سلیک #۶* بدین شرح است: 

الف) مدت زمانی که سلیک غطفانی #۶ نماز می‌خواند» پیامبر که ساکت نشسته 
بودند. (همچنان که در روایت مصف ابن ابی شیبه و دارقطنی وارد شده است.) و این 
مدّت سکوت. شامل احکام و مقررات خطبه نمی‌شود. 

ب) این ماجراء مربوط به قبل از شروع خطبه می‌باشد. همچنان که در روایت مسلم 
ماسجا سل کن الغطفاني یوم امیمعة ورسول اللّه 5 قاعد علی النبر». 

ج) هدف پیامبر ‏ متوجه کردن صحابه, به فقر و تنگدستی سلیک غطفانی * بود 
تا به او کمک کنند؛ و بهترین روش برای آن. همان بلند کردن برای نماز بود. 

د) این واقعه. از قبیل واقعات «حال لاعموم لها» می‌باشد که نمی‌توان از آن در 
مقابل قواعد کلّی استنباط کرد. 

مصوای شک تیه رای بای ام سیک مین هه کر شوه ان ان ان که 
این ماجرا. در زمانی اتفاق افتاده است که هنوز «سخن گفتن در نماز» ممنوع نشده 
بود؛ و از آنجایی که خطبه در درجه‌ی نماز قرار داشت. در آن نیز نماز و سخن گفتن. 
جایز بوده است. 

تفه کماند کر ای موم سای ها سل مادلیل کوش کی ریق فا رز 
و آن. همان حدیث جابر بن عبدالله * می‌باشد که گفت: «اذا جاء احدکم یوم 
امجمعة والامام بخطب» فلیرکم رکعتین ولیتجوز فیها» (حدیث شماره ۱۴۱۱)؛ «هرگاه 
یکی از شما در روز جمعه (به مسجد جامع) آمد در حالی که امام مشغول ایراد خطبه 
بود. باید دو رکعت نماز بگزارد و آن‌ها را مختصر و کوتاه نماید». 
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این حدیث. «قولی» می‌باشد و مخصوص واقعه‌ی سلیک غطفانی نیز نمی‌باشد؛ 
بلکه دارای حکم عمومی و کلّی است. 

برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی. در پاسخ بدین حدیث. گفته‌اند: این حدیث. 
از تفرّد شعبه است و وی در روایت کردن از عمرو بن دینار دچار وهم شده است و 
حدیث. در اصل, مربوط به واقعه‌ی سلیک «* می‌باشد و شعبه, به اشتباه آن را حدیث 
قولی قرار داده است. 

ولی این پاسخ درست نیست؛ زیرا تمامی احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم 
(که روایت شعبه نیز در آن دو است) صحیح می‌باشند؛ و این در حالی است که خود 
شعبه نیز. امیرالممنین فی الحدیث است و بدون دلیل» نسبت دادن و هم به وی. 
درست نیست؛ از این رو» حدیث شعبه, بدون هیچ گونه شک و تردیدی» صحیح است. 


و جواب درست حدیث. این است که حدیث جابر #* معارض با آیه‌ی قرآنی: 


ود فرع فان قاستَمعواً ُر ونصوا...6 [الاعراف: ۲۰۴]. 

و دیگر احادیثی است که احناف از آن‌ها استدلال کرده‌اند (که پیشتر به بیان آن‌ها 

حال. اگر از روش «تطبیق» کار بگيريم چنین باید گفت: مراد از «الامام یخطب». 

«یرد الامام ان یخطب» يا «کاد الامام ان یخطب» است؛ یعنی امام بخواهد و تصمیم 
بگیرد که خطبه ایراد کند؛ و اگر روش «ترجیح» اختیار کرده شود در آن صورت. 
روایت‌های نهی از خواندن نماز به هنگام خطبه؛ به چند علت ترجیح دارند: 

۱- به هنگام تعارض بین «مُحرم» و «مَبیح». ترجیح از آن «محرم» است. 

۲- روایت‌های نهی, با قرآن تأیید شده است. 

۳- روایت‌های نهی, با اصول و موازین کلی» مورد تأیید است. 

۴- روایت‌های نهی, با تعامل و عملکرد صحابه و تابعین. مورد تأیید می‌باشد. 

۵- احتیاط نیز حکم به عمل بر روایت‌های نهی را می‌کند؛ چون نماز تحية 
المسجد در هیچ مذهبی. واجب نیست و به خاطر ترک آن. کسی گنهکار 
نمی‌شود؛ در حالی که ترک کردن احادیث «نهی از سخن گفتن و نماز 
گزاردن» انسان را به گناه نزدیک می کند؛ از این رو. احناف با در نظر گرفتن 
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احتیاط. بر احادیث نهی عمل می‌کنند و به هنگام خطبه. نماز را ممنوع 
۲ - [۱۲] «مُتَفْقْ علیه) 


۳ 


۳ 


وعن آي هريرة عه قال: قال رشول ال له هه «من أَذرة رکه من الصَلا: مَم الومام 
فقد أَدرك الصَلا: که 

۲- (۱۲) ابوهریره #۶* گوید: رسول خدا ک فرمودند: «هر کس یک رکعت از 
تفایر | شیرآهربا امام دیاین یه انش قمامی آن مایا حریافیه اشت 6: 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شراخ: از کیدگاه» اماق مالک امام شین امام :ین یل .و ابام مخیک یه 
حسن شیبانی, اگر شخصی در رکعت دوم نماز جمعه. بعد از رکوع به جماعت پیوست 
در آن صورت. تکمیل کردن نماز ظهر بر او واجب است. 

امام ابوحنیفه و امام ابویوسف بر این باورند که اگر نمازگزار» قبل از سلام دادن امام 
به جماعت ملحق گردید. در آن صورت فقط دو رکعت جمعه را بخواند. 

امام مالک امام صافی» امام آخمد.و آمام مخیده از مفنوم مخالف خدیت ابوظریزه 
یت هار۵ ۱۳۱ استتیل زر تیه اش طون که آگ کم نک رکفت آد 
ناس اتقوا تست ۵ ایو گویا اضار یه سامت ملع وه ات ناوت بان ۱ 
به صراحت. نماز جمعه ذکر شده است؛ آنجا که می‌گوید: رسول خدا ی فرمودند: «من 
ادرک من ضلاة الجمعة رکعة فقد ادرک» (نسایی» باب من ادرک رکعة من ضلاة الجمعةه 
ج ۱ ص ۲۱۰)؛ «هر کس یک رکعت از نماز جمعه را همراه با امام دریابد» به راستی 
تمامی آن نماز را دريافته است». 

استدلال امام ابوحنیفه و امام ابویوسف. از حدیث مرفوع ابوهریره ۶ است که در 
آن آمده است: «سمعث رسول الله و یقول: اذا آقیمت الصلا: فلا تأتوها تسعون وآتوها 


تمشون؛ علیکم السکينة؛ فما ادرکتم فصلّوا وما فاتکم فاتموا» (بخاری و مسلم). 


۱- بخاری ۵۷/۲ 7 ۵۸۰؛ مسلم ۴۲۴/۱ ح (۶۰۷-۱۶۲)؛ ابوداود 2۶۶۹/۱ ۱۱۲۱؛ ترمذی ۴۰۲/۲ 
ح ۵۲۴؛ نساپی ۲۷۴/۱ ۵۵۳؛ ابن ماجه ۳۵۶/۱ 2 ۱۱۲۲؛ دارمی ۳۰۱/۱ ح ۱۲۲۰؛ موطاً 
مالک ۱۰۵/۱ ۰۱۱ «کتاب الجمعة»؛ و مسند احمد ۰۲۴۱/۱ 
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«از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: وقتی که نماز برگزار شد. با عجله و با حالت 
حفظ نمایید؛ هر مقداری که به امام رسیدید. آن مقدار را با او بخوانید و بعد از سلام 
امام. باقی‌مانده‌ی نماز را تکمیل کنید». 


و ابوقتاده له گوید: 


«بینما نحن صل مع النی که اذ سمع جلبة رجال؛ فلا صل قال: ما شانکم؟ قالو: 
استعجلنا اي الصلاة. قال: فلا تفعلوا؛ اذا اتیتم الصلاة فعلیکم بالسکكينة؛ فما ادرکتم 
فصلُوا وما فاتکم فاتموا» (بخاری و مسلم). 

«یکبار با رسول خدا کل نماز می‌خواندیم؛ ناگاه صدای پای مردانی را شنید؛ وقتی 
که از نماز فارغ شد. فرمود: اين سر و صدا چه بود؟ گفتند: برای رسیدن به نماز 
(جماعت) عجله می‌کردیم؛ پیامبر اکرم گ فرمود: اين کار را نکنید. وقتی که برای 
تماز فی آیتقا لازم استت کهضانت و آرامشی را رعایت کیت شیس هو مفداد تمااشی که 
توانستید. با امام بخوانید و باقی‌مانده را بعد از سلام امام تمام کنید». 

این دو حدیث عام و کلی است و در آن. ذکری از جمعه يا غیر آن به میان نیامده 
است. 

در جواب استدلال از حدیث ابوهریره ** (حدیث شماره ۱۴۱۲) گفته شده است 
که اين. استدلال از مفهوم مخالف می‌باشد که از دیدگاه احناف» حجّت و دلیل 
نمی باشد. 

و علاوه از آن؛ بر ظاهر حدیث نیز هیچ کس عمل نمی کند؛ چون مطلب آن؛ این 
است که اگر شخص نمازگزار فقط یک رکعت را دریافت. گویا که تمام نماز را دريافته 
است و نیازی به خواندن رکعت‌های باقی مانده نیست. به همین خاطر تأویل‌هایی در 
حدیث صورت گرفته است و آن. این که: مراد از عبارت «فقد ادرک الصلاة». «ادرک 
فضيلة الصلاة» يا «ادرک حکم الصلاة» است؛ یعنی هرکس یک رکعت از نماز جمعه را 
همراه با امام دریابد. به راستی فضیلت يا حکم نماز را دریافته است. 


فصل دوم 


۳ - [۱۳] (صعیف) 


عَن اب مر قال: کان ال له یعْطب خطبتن کات لس لا صَعد الینبر حَتی 
فرع آراه الْمَوَدنَ ثم یوم فیخطب ثم م یش ولا یکلم نم یقوم فیخطب. رَراه و 
ماو (۱) 

او د 


۳ - (۱۳) عبدالله بن عمر * گوید: پیامبر خدا تّ (در روز جمعه) دو خطبه 
ایراد می‌کردند؛ این طور که نخست بر فراز منبر می‌نشستند تا آن که موّذن از گفتن 
ایراد می کردند. 

شرح: پیشتر نیز بیان شد که خواندن دو خطبه قبل از نماز جمعه. مشروع می‌باشد 
و خطیب نیز باید به هنگام ایراد خطبه. ایستاده باشد و در حالت ایستاده. به ایراد 
خطبه بیردازد. 

خطیب باید صدای خود را چنان بلند کند که مردم صدای او را بشنوند تا محتوای 
خطبه به گوش همگان برسد. 

به هنگام ایراد خطبه. باید خاموش بود و به سخنان خطیب. گوش فرا داد و 
روبه‌روی خطیب نشست. 
صاحب‌نظر. با درایت و با کفایت. فقیه و قاری شجاع و نترس. با خبر از مصالح 
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جاهلیت. شایسته و بایسته (که بر اساس شایسته‌سالاری روی کار آمده باشد نه از روی 
وابسته‌سالاری) صریح و قاطع. مخلص و وفادار. متعهّد و دلسوز باشد به طوری که 
اغمال هت رفتار او سب تاثیر و تقو کلام دور دک ای آمرهم را بیان خها 
بیاندازد. از این رو از دیدگاه اسلام این افراد. لیاقت و شایستگی امام جمعه شدن را 
ندارند: 

فرد عوام زده؛ عوام فریب؛ بدعتی؛ خرافاتی؛ ترسو؛ جاهل؛ بی‌خبر از مصالح 
جامعه‌ی اسلامی به وسیله‌ی او از هم بپاشد؛ کسی‌که جرئومه‌ی اختلاف و چند 
دستگی جامعه‌ی اسلامی شود؛ کسی که تشنه‌ی قدرت است نه شیفته‌ی خدمت؛ 
از لحاظ علمی. اخلاقی» عرفانی و اجتماعی ضعیف باشد؛ کسی که منافع و مصالح خود 
و اطرافیانش را بر منافع و مصالح افراد جامعه. ترجیح دهد؛ کس ی که در ضمن خطبه‌ی 
نماز جمعه. مسائل مهمّی که با دین و دنیای مسلمانان ارتباط دارد» مطرح نکند و 
آنچه مورد نیاز مسلمانان در داخل و خارج کشورهای اسلامی و در داخل و خارج آن 
را با در نظر گرفتن اولویت‌ها مطرح نکند و به مردم آگاهی نبخشد و آن‌ها را از 
توطئه‌های دشمنان باخبر نسازد و برنامه‌های کوتاه مدّت و دراز مذت برای حفظ 
جامعه‌ی اسلامی و خنثی کردن نقشه‌های مخالفان. به آن‌ها گوشزد نکند. 

کسی که بسیار هوشیار و بیدار و اهل فکر و مطالعه در مسایل اسلامی و دینی 
نباشد و از موقعیت این مراسم بزرگ. حداکثر استفاده را برای پیشبرد اهداف اسلام و 
مسلمانان را نکند. بلکه خود در خدمت انسان‌های ظالم و دیکتاتور و خودکامه و 
مُستبد باشد و باعث گمراهی و بدبختی مسلمانان گردد. 

کسی که از حقیقت و روح علم و دانش غافل باشد و خواسته‌ی نهایی خویش را از 
موقعیت اجتماعی و سیاسی, ارتباط و نزدیکی با امراء و فرمانروایان ظلم‌پيشه و 
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دیکتاتور و بزرگداشت پروتمندان و قدرتمندان متکبر و خودکامه و مراوده با آنان و 
فتاه اشقال ام ان ما تخاب زر 

کسی که با اهل دنیا و خودکامگان و دیکتاتوران و ظلم‌پیشگان همکاری و همیاری 
دارد و به هدف گردآوری پول و بهره‌گیری از دنیای آنان. موافق میل و خواسته‌ی 
آن‌ها. مسایل و احکام را بیان می‌کند و در جلسات تبلیغی خویش در روز جمعه. عقاید 
و باورهای گمراه کننده و خطرناک و بی‌دینی و بی‌بند و باری را انتشار می‌دهد و به 
جای تعالیم و دستورات الهی و اوامر و فرامین تابناک نبوی و احکام و آموزه‌های 
تعالی‌بخش و سعادت آفرین شرعی. مردم را به سوی نظام خودساخته و بی‌اصل و 
اساس مخلوق, دعوت می‌دهد و موجبات گمراهی خود و دیگران را فراهم می‌آورد. 

به راستی امروز نیز. کسانی جایگزین علمای راستین و ریّانی شده‌اند و صدرنشین 
مجالس گردیده‌اند که شایستگی آن را ندارند و افرادی بر کُرسی افتاء» قضاوت. درس 
تدریس, خطابت و امامت نشسته‌اند که هیچ نسبتی با علم و دانش و حکمت و فرزانگی 
ندارند و کسانی به رّتق و فتق امور دینی می‌پردازند که خود جرئومه‌ی فساد و 
تباهی‌اند؛ آن‌گاه است که تاریکی‌های بدعت خرافه. اوهام و خْرعبلات بر عقل‌ها و 
دل‌ها مستولی می‌گردد و عوامل گمراهی و ضلالت. ظاهر می‌گردند و علم حقیقی 
رخت برمی‌بندد و گمراهی همه جا را فرامی‌گیرد و ضلالت و تاریکی و دوران تاریک 
جاهلیت. دوباره تکرار می‌شود و مردم دسته دسته در پرتگاه گمراهی و ضلالت و جهل 
ای تقوظ ی کتق: 

خداوند. جامعه‌ی اسلامی را از این چالش‌هاء نجات بدهد و شر بدخواهان را به خود 
آن‌ها برگرداند. 

۴ - [۱۴] (صعیف) 

عن عَبّد اللّه بر مَسفودٍ قالّ. کن الک 26 دا استوی عَلّ الیل اتب 
بموهت. روا لیذ وقال: هدّا دی لا َغرفه الا من خدیب محمّد ی اْفَضل وه 
م() 


مرا ق ‏ مر ِ" 
ضعیف اهب ال دی 
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۴- (۱۴) عبدالله بن مسعود ظ* گوید: هرگاه رسول خدا کی (برای ایراد 
خطبه) بر فراز منبر قرار می‌گرفتند. ما (مقتدیان). با صورت‌هایمان بدیشان رو 
می‌کردیم و رو در روی ایشان قرار می‌گرفتیم. 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده و گفته است: این حدیث را جز به روایت محمد 
بن فضل نمی‌شناسیم؛ و او نیز فردی ضعیف به شمار می‌آید که احادیث را به درستی 
به حافظه‌ی خویش نمی‌سپاردا. 

شرح: از این حدیث ثابت می‌شود که به هنگام خطبه مردم به طرف امام متوجه 
پات وید اه امام تیه آمام شافی ی کیک افش وش آبات فه همیخ ازستا: 

اما متأخرین می‌گویند: به هنگام خطبه, مردم باید رو به قبله بنشینند؛ زیرا اگر 
مردم؛ رو در روی امام بنشینند» در آن صورت به هنگام راست کردن صفوف نماز. در 
تنگنا قرار خواهند گرفت؛ زیرا پس از آن که امام از خطبه‌ی جمعه فارغ می‌شود و 
اقامه‌ی نماز جمعه گفته می‌شود. مردم در راست و یکنواخت کردن صفوف. دچار 
مشکل می‌گردند. 

از این روء از دیدگاه صاحب‌نظران فقهی, باید به برابر کردن صف‌های نماز (که 
واجب می‌باشد) پرداخت و از مواجه شدن با امام پرهیز و اجتناب نمود. 

و غدهلی از علمام و آندیشمتدان دیتی کفتهاند: در خدیت عیدالله بن مسعوه 
5 منظور از استقبال. مقابل قرار گرفتن جهت امام (جهت قبله) است نه خود 
امام؛ زیرا اگر مقتدیان به طرف خود امام متوجه باشند در آن صورت لازم می‌آید 
که به صورت حلقه بنشینند؛ در حالی که پیامبر 5 آن را ممنوع قرار داده است؛ 
آنجا که روایت شده است: «نهي رسول اللّه ما عن التحلّق قبل الصلاة یوم اجمعة» 


(سئن ابوداود» باب التحلّق یوم امجمعة قبل الصلاة)؛ «رسول خدا 5 از این که قبل از 
نماز جمعه. به صورت حلقه بنشینند. نهی کرده است». 


فصل سوم 


۵ - [۱۵] (صحیح) 

عَنْ جابر بُن سَمرة قال: کال ای که یخطب قَایما ثم لس نم یوم فَیخَطبٍ قَایِم 
مه با اه کی ایا بقل کر مقر وله خرالیت شا کمن الق ماه 
رم و و )۱( 
رواه مسلم ۰ 

۵- (۱۵) جابر بن سمرة 48 گوید: رسول خدا 6 پیوسته به حالت ایستاده 
(برای ایراد خطبه‌ی دوم) 3 جای برمی خاستند 9 ایستاده. (خطبه‌ی دوم) ۳ 
می‌خواندند. پس هرکس به تو خبر داد که رسول خدا 6 به حالت نشسته خطبه ایراد 
نموده‌اند» به راستی دروغ گفته است؛ به خدا سوگند! که من با آن حضرت ت33 بیشتر از 
دو هزار نماز گزارده‌ام. 

شرح: «نبّااک»: به تو اطلاع داد؛ تو را خبر داد؛ تو را آگاه کرد؛ به تو گزارش داد. 

«الفی صلاة»: دو هزار نماز. مراد از این عبارت. تنها نماز جمعه نیست. بلکه مطلق 
نمازه اعم از جمعه و غیر آن می‌باشد؛ زیرا پیامبر اکرم 35 ده سال در مدینه‌ی منوره 
بودند و نخستین نماز جمعه را نیز در اوائل آمدنشان به مدینه گزاردند؛ از این رو 
نمازهای جمعه پیامبر ی در حدود پانصد جمعه می‌باشد؛ و این که جابربن سمرة طْ 
گفته است: «با آن حضرت 3 بیشتر از دو هزار نماز گزارده‌ام»؛ منظور: مطلق نمازها 
است. اعم از جمعه و غیر آن. 


«کان السو 335 پخطب قائما»: خداوند بلندمرتبه در قرآن کریم می‌فرماید: 


۱- مسلم 2۵۸۹/۲ (۸۶۲-۲۵). 


۳۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


2 
6 


1 ۳ وی و رد ار وشن هت ره ص م2 
وخ رز مجدوة زا آقضو لها زتگوا ایا فل ما عدد له کمن 
کر ون مره و مروو و 
اللهُو وم التَجَرة وله خَیر الررقیق(43 [الجمعة: ۱۱]. 
«هنگامی که تجارت پا سرگرمی و لهوی را ببینند» پراکنده می‌شوند و به سوی آن 
می‌روند و تو را ایستاده به حال خود رها می‌کنند. بگو: آنجه نزد خدا است. بهتر از لهو 


1 


در این آیه, تعبیر به «قائما» نشان می‌دهد که پیامبر اکرم 6 ایستاده» خطبه‌ی نماز 
جمعه را می‌خواندند؛ چنان که در حدیثی که از جابربن سمرة * نیز نقل گردیده 
است. وی می‌گوید: «هرگز رسول خدا 3 را در حال خطبه, نشسته ندیدم و هرکس 

و نیز روایت شده است که از عبدالله بن مسعود 4 پرسیدند: آیا پیامبر اکرم 335 
ایستاده خطبه می‌خواند؟ وی در پاسخ گفت: مگر نشنیده‌ای که خداوند بلندمرتبه 
می‌فرماید: ...وتو تآیت...4: «قو را در حالی که ایستاده بودی, رها کردند», 

۶ - [۱۶] (صحیح) 

ون گفب بي غجرة: آّه فل التنجد وعَبد اي بق َم الخصم یب 
اعدا ققال: انوا ل هَدّا الخبیت بمب قاعدا وقد قال الله تقال: «وَذا را بجر 
از لو آْضوا لها وترگوت قآبتا4 

روا مسلم. 

۶- (۱۶) از کعب بن عجرة 8* روایت است که: وی در حالی به مسجد آمد که 
عبدالرحمن بن ام الحکم. به حالت نشسته. خطبه ایراد می‌کرد؛ از اين رو کعب بن 


عجرة #* (از روی خشم و غضب) گفت: این فرد خبیث و بدطینت را نگاه کنید که 


۳۷ 


نشسته, خطبه ایراد می‌کند و حال آن که خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: 


...وا روا جر او هرا آنمضوا ها زک کر ...4 


از پیرامون تو پراکنده شدند و تو را ایستاده (بر منبر در حال خطبه) رها کردند»! 


.)۸۶۴-۲۹( 2۵٩۱/۲ مسلم‎ -۱ 
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شرح: «الخبیث»: بدطینت؛ بدذات؛ مغرض؛ شرور. 

«و اذا روا تجارة.. ۰ وجه استشهاد در آیه. عبارت «و ترکوك قانا» است؛ یعنی تو را 
ایستاده بر منبر» در حال خطبه, رها کردند. پس مشخص می‌شود که پیامبر اکرم گّْ 
خطبه را به حالت ایستاده ایراد می‌فرمودند. 

۱۳۷ - [۱۷] (صحیح) 

وعن عمارة بن رویبا: 1 ل بشر بنَ مروان عل الینبر رافا ده فقال: قیال 
این این لد ری سول ال هه ما بزید لآ ول بیّده هکذّا ی 
السبحة. رَوَاه مسلم. 


۷ (۷) از عمارة بن رویبه فه روایت است که وی. بشر بن مروان را در 
حالی دید که بر فراز منبر. دست‌های خویش را بلند کرده بود؛. از این رو (از روی 
خیم زو عیب) کته اوه وی تیه تور دیف ده و ناسا رک گرداند: 
بی‌گمان خود رسول خدا 5 را دیدم که به جز این - اشاره با انگشت سبابه - کار 
دیگری را انجام ندادند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «قَبّح الله»: خداوند زشت گرداند؛ ناخوشایند نماید؛ نامبارک گرداند. 

در این حدیث. راوی می‌خواهد بگوید که بلند کردن دست‌ها بالای منبر. جایز 
تسکت ویر رفتال ها کجتین: کار رز شام ادنوه اه فقط در دعای انستیتهایس 
به ثبوت رسیده است که رسول خدا ی دست‌های مبارکشان را طوری بلند کردند که 
سفیدی زیر بغل ایشان مشاهده گردید؛ از اين رو. بلند کردن دست‌ها در دعای 
اتتشقاه رطلت ار ان افکالی دا رکه باکه مت کم اش 

به هر حال. بلند کردن دست‌هاء در دعای خطبه‌ی جمعه. مکروه می‌باشد. اگر چه 
ی از مالک ها ان زاابه شام یی «ایفاه رل رای سای کف ی تب 


ثبوت رسیده است که: «ارٌ النبی 15 رفع یدیه فی خطبة الجمعة حین استسقی» 


۱- مسلم 2۵۹۵/۲ (۸۷۴-۵۲). 
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(بخاری)؛ «رسول خدا ی در خطبه‌ی جمعه به هنگام طلب باران, دو دست خویش را 
بالا بردند». 

با وجود اين. باز هم دیدگاه مالکی‌ها. شافعی‌ها و دیگران بر کراهت بلند کردن 
دست‌ها در دعای خطبه‌ی جمعه می‌باشد. 

جمهور علماء و صاحب‌نظران فقهی در پاسخ حدیث بالا گفته‌اند: علّت بلند کردن 
دست‌ها در آنجا, به خاطر یک عارضه (که همان «استسقاء - دعای طلب باران - باشد) 
بوده است. 


۸ - [۱۸] (صعیف) 


عن جابر قال: لا استوی سول ال له یرم الجنعة عل ار قال «اجلسُوا» 
یر توقای و ی او ل ال له و مََال: «تعال با 


ورعی مر و (۱) 


ی 

۸- (۱۸) جابربن عبدالله #* گوید: چون رسول خدا تک در روز جمعه بر فراز 
منبر قرار گرفتند. (خطاب به مردانی که در اطراف مسجد ایستاده بودند) فرمودند: 
«بنشینید). 

(در آن هنگام عبدالله بن مسعود ۶* بیرون از مسجد بود و هنوز به مسجد نرسیده 
بود که) فرمان رسول خدا 185 را مبنی بر نشستن, به گوشش رسید. از اين رو 
بی‌درنگ بر دروازده‌ی مسجد نشست. سیس [ حضرت 95 او ۳ دیدند و فرمودند: 
«جلو بیاای عبدالله بن مسعود». 

[اين حدیت ۳ آبوداود روایت کرده است ]. 

شرح: «استوی»: در زبان عربی واژه‌ی «استوی» هفت معنی دارد که عبارتند از: 

۱- قرار گرفت؛ مانند آیه‌ی ۴۴ سوره‌ی هود: «راسَْوَتْ عل أودی4ه [هود: ۴۴]. 

«کشتی نوح7 بر کوه جُودی قرار گرفت». 
۲- قصد و اراده کرد؛ مانند آیه‌ی۱۱ سوره‌ی فصلت: 2 استوی 11 آلسماء 6 
[فضلت:۱ ۱] «سسنن آفرینش آسمان را اراده کرد»: 


۱- ابوداود 2۶۵۶/۱ ۰۱۰۹۱ 
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۳- کامل شد؛ مانند آیه‌ی ۱۴ سوره‌ی قصص: وله بل مه و وع 4 
القصص: ۱۴]. «وقتی که موسی7 به نهایت قدرت و رشد جسمانی خود رسید و خرد 
و اندیشه‌اش کامل گردید». 
۴ به معتی. استیلاه و غلبه؛ مانند آیدی ۵ سورنی ظهه امن عل العزش 
0 سَتَوَی [طه: ۵]. «خدای مهربان برعرش غلبه و استیلاء یافت. یعنی آن را در 
قبضه‌ی قدرت خویش گرفت». 
۵- به معنی تصرّف کرد؛ مانند: «استوي فلان علي العرش»؛ «فلانی حکومت را 
تصرف کرد؛ اگر چه بر تخت ننشسته باشد». 
۶- به معنی مساوی بودن؛ مانند آیه‌ی ۱٩‏ سوره‌ی فاطر: #ومّا یِسَتَو ی لَاعْی 
ألمَصیر 4 (فاطر: ۰1۱٩‏ «کور و بینا با یکدیگر مساوی نیستند». 
۷- به معنی راست شدن؛ مانند آیه‌ی ۶ و ۷ سوره‌ی نجم «فاسکویق وه 
با 69 [لنجم: ۱۷-۶ «سپس راست ایستاد در حالی که در جهت بلند 
۳ قرار داشت». 
و در متن حدیث. مراد همان معنای نخست است؛ یعنی: قرار گرفت و جا خوش 
که 
«تعال»: فعل امر است به معنای «بیا». ضماثر به آن افزوده می‌شود و فتحه‌ی لام 
آن باقی می‌ماند. «تعال تعالی» تعالیا؛ تعالوا؛ تعالین». 
پیام اين حدیث: این حدیث بیانگر آن است که روزی رسول خدا ی در مسجد 
نبوی» خطبه ایراد می‌کردند و به مردانی که در اطراف مسجد ایستاده بودند. فرمودند: 
«بنشینید». در آن هنگام عبدالله بن مسعود ۶* بیرون بود و به طرف مسجد نبوی 
می‌آمد. هنوز به مسجد نبوی نرسیده بود که فرمان «بنشینید» رسول خدا 236 به 
گوشش رسید؛ وی بی‌درنگ همانجا (سر راه) نشست. 
در ملاقات پس از خطبه. رسول خدا 3 به عبدالله بن مسعود ۶ فرمودند: من به 
کسانی که در اطراف ایستاده بودنده گفتم تا بنشینند و منظورم تو نبودی که داشتی از 
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بیرون می‌آمدی. عبدالله بن مسعود ۶ در پاسخ عرض کرد: بعد از شنیدن فرمان 
«بنشین» از سوی رسول خدا ت» عبدالله را مجال نماند که یک گام رو به جلو بردارد. 

به راستی. به این می‌گویند اثباع و پیروی از اوامر و فرامین گهربار رسول خدا 6 
که فقط در گفتار و شعار خلاصه نمی‌شد. بلکه با عمل و کردار بر فرموده‌های پیامبر 
گرمی اسلام. صحابه بودن خویش را به جهان و جهانیان ثابت کردند. 

فرمان و دستور رسول اکرم ت چنان برای آنان قابل احترام و اتباع و پیروی بود که 
لحظه‌ای درنگ را در امتثال و به جای آوردن آن روا نمی‌داشتند و برای انجام فرامین 
رسول خدا 36 و سنّت‌های گرانبهای ایشان. از جان و دل آماده بودند؛ اگر چه مشکلات 
و سختی‌های فراوانی در فراروی آن‌ها قرار داشته بود. ولی باز هم مطیع و فرمانبردار 
تعالیم و آموزه‌های ایشان بودند. 

آری» گردآوری مجموعه‌ی داستان‌ها؛ حکایت‌ها و سخنان صحابه‌ی کرام « در 
مورد اهمیت سئت و تعالیم سراپا نورانی آن حضرت 9 کاری است که فرصت وسیعی 
می‌طلبد» و فقط می‌توان گفت که آنان کارآیی و نقش اساسی و بنیادین سنّت‌ها و 
تعالیم و دستورات و اوامر و فرامین رسول خدا ی را در امور دین به خوبی دریافته 
تووفه و اسان وندگی‌شان را بر شالیدهی‌ستت,و لمات ان حضرت 296 با نماده وا 
بیان اهمیت و انتشار آن در اطراف و اکناف جهان کوچکترین اغماضی نداشتند. 

آنها به خوبی دانسته بودند که قرآن عظیم الشأن و سنئت پیامبر اکرم ک تنها 
منبعی هستند که به تنهایی حلال مشکلات و معضلات. مجادلات و مشاجرات 
بی‌محتوا و نامفهوم. نابسامانیها و نارسائیهاء ناملایمات و شدائد» چالشها و دغدغه‌های 
جامعه‌ی اسلامی و انسانی. و کشمکشها و نزاعها و جدال و ستیزه‌های مذهبی, 
فرقه‌ای» گروهی و قومی است. 

آنها به خوبی دانسته بودند که قرآن کریم و سنّت تابناک پیامبر اکرم ‏ است که 
در تمام ابعاد و زوایای مختلف زندگی مادی و معنوی» دنیوی و اخروی» فردی و 
اجتماعی. سیاسی و نظامی. فرهنگی و اقتصادی و... دستورالعملها و راهکارهای بسیار 
مفید. ارزنده و سازنده‌ای ارائه نموده که اگر هر مسلمان به طور خاص و تمام 
مسلمانان به طور عام. احکام و فرامین و تعالیم و دستورات روح‌بخش و سعادت‌آفرین 


قرآن و سنّت را از روی صداقت و اخلاص و اعتقاد و عمل مد نظر بگیرند و در تمام 
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مراحل زندگی نصب‌العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهند و مطابق رهنمودها و 
تاه تاک وال بش ده اصرخ‌هاش متفگ کام دار و 
شک در میان جوامع جهانی از شأن و منزلت والاء و عزت و اقتدار بس بالایی برخوردار 
می‌شوند. چنانچه صحابه‌ی کرام این قضیه را به کل جهانیان به اثبات رساندند و در 
مدت زمان کوتاهی دو ابر قدرت جهان (ایران و روم) را با الهام‌گیری از دستورات قرآن 
و فرامین انقلابی آن حضرت ی به زانو درآوردند و آنها را تحت الشعاع و تحت تأثیر 
قدرت ایمانی و اخلاق خویش قرار دادند. 

براستی که هر فعل صحابه انعکاسی بود از رفتار و کردار و گفتار پیامبر ی و به 
جرأت می‌توان گفت: نزد اصحاب و یاران پیامبر اکرم ی تخلف از راه و روش رسول 
خدا 5 حتی در جزئی‌ترین مسئله امری محال بود؛ و همین نکته‌ی ظریف بود که 
بزرگترین عامل موفقیت آنان در قبال رویدادهای بزرگ و حوادث روزگار به شمار 
می‌رفت. آنها - آن پیشقراولان عرصه‌ی علم و دانش و آن طلایه‌داران عرصه‌ی عمل و 
اخلاص, و آن پیشگامان پیشتاز عرصه‌ی جهاد و دعوت - در صورت بروز کوچکترین 
اتفاقی فوراً متوجه رفتار و کردار و گفتار پیامبر 3 می‌شدند و از عملکرد ایشان در آن 
زمینه سرمشق و الگو و خط و مشی می‌گرفتند و در اين راستا چنان محتاطانه عمل 
می‌کردند که عین فعل رسول خدا 2 را با رعایت دقیق صفات آن اجراء می‌نمودند. 
زیرا آنان به اصل عظمت رسالت آن حضرت ی پی برده بودند» و قرآن نیز مکرراًآنان را 
به متابعت از رسول خدا 2 وامی‌داشت و متابعت هم چیزی جز موافقت در اصل و 

و در واقع آنان با چنین ایمان استوار و یقین مستحکمی توانستند مستکبران زمان 
خویش را لرزه بر اندام و سپاه و لشکریانشان را متزلزل نمایند و بزرگترین عامل 
موفقیت آنان در صحنه‌های هولناک و تکان دهنده‌ی کارزار همین حبّ و اعتقاد راسخ 
به رسول اکرم 35 و سئت‌های گرانبهای ایشان بود. و براستی که اصحاب پیامبر قذ در 
متابعت و پیروی از رفتار و گفتار ایشان بهترین و کاملترین نمونه‌های تاریخ هستند. 

به آمید روزی که همه‌ی ما مسلمانان. اوامر و فرامین سراپا نورانی» و تعالیم و 
آموزه‌های روح‌بخش, و احکام و دستورات تعالی‌آفرین؛ و سنّت‌های گهربار و تابناک آن 


حضرت ی را در زندگی فردی و اجتماعی. دنیوی و اخروی» سیاسی و نظامی؛ 
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فرهنگی و اقتصادی و عبادی و خانوادگی خود به مرحله‌ی اجراء دربياوریم و آنها را در 
تمام مراحل زندگی نصب‌العین و آویزه‌ی گوش خویش قرار دهیم. باشد که همان عرّت 
و سربلندی و عظمت و شکوهی را که صحابه در مدت زمان کوتاهی به علت پیروی از 
سئت‌های ان حضرت 95 بدست آورده بو دند» ما هم بدست آوریم؛ چرا که بدون تردید 
هرگاه ابای لمات مت اطاعت ‏ فرمانب ها رش ان ها و تعانیم: سل ی 2۴ 
خویش, یکی پس از دیگری طی خواهند نمود و مقرّب بارگاه الهی قرار خواهد گرفت و 

۹ - [۱۹] (صعیف) 

ون آي هرَيرة له قال: قال سول ال له زه: «من أدرك من الجمعة ركعَة فلیصا 
ها خی وَمَنْ اه الر کعتان فلیْصاً را او قال: «الَهّر). روا لفط . 

۹- (۱۹) ابوهریره ۶ گوید: رسول خدا ‏ فرمودند: «هر کس یک رکعت از 
(دو رکعت) نماز جمعه را دریافت. باید رکعتی دیگر را بدان یک رکعت. ضمیمه و 
پیوست نماید؛ (یعنی تکمیل کردن نماز جمعه. بر وی واجب است.) و هرکس که هردو 
رکعت نماز جمعه از وی فوت گردید. باید چهار رکعت بخواند». يا فرمودند: «باید نماز 
ظهر را بخواند»؛ (یعنی هرکس که نماز جمعه را از دست داد باید نماز ظهر خویش را 
تور اون 

[اين حدیث را دارقطنی روایت کرده است]. 

شرح: از این حدیت. معلوم می‌گردد که اگر کسی دیر به نماز رسید و تنها یک 
رکعت نماز جمعه را دریافت. در آن صورت پس از سلام دادن امام برخیزد و یک رکعت 
باقی‌مانده‌ی خویش را به تنهایی بخواند؛ و اگر کسی نماز جمعه را در تشهّد یا در 
نتجده‌ن تقو خریافت» در این صورته امام. ایوحتیقه کنو امام آنهیوشت یر این 
باورند: کسی که نماز جمعه را در تشهد یا در سجده‌ی سهو درک کرده باشد. پس به 


۱- دارقطنی ۱۱/۲ ح ۷ «باب الخطبة و الصلاة». 
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تحقیق که جمعه را دریافته است؛ از این رو. پس از سلام دادن امام برخاسته و دو 
رکعت فوت شده‌ی خویش را تمام گرداند. 

و امام محمد بن حسن شیبانی *گوید: اگر بیشترین قسمت رکعت دوم را درک 
کرد در این صورت. پس از سلام دادن امام برخاسته و رکعت‌های فوت شده‌ی نماز 
جمعه را تمام گرداند؛ و اگر کمترین قسمت رکعت دوم را درک کرده بود. در این 
صورت باید نیت چهار رکعت نماز ظهر را بیاورد و به امام اقتدا نماید و پس از سلام 
دادن امام. برخیزد و چهار رکعت نماز ظهر را بخواند. 

متفر شا نان میت ای ماس باتک تساه اف انا تخس سر ناه خسن 
شیبانی اگر شخصی در رکعت دوم نماز جمعه. بعد از رکوع به جماعت پیوست. تکمیل 
کردن نماز ظهر بر او واجب است. 

اهنا وخ ماه اویش کته ان قیل هقی باه 
خا هی وضو اه فقس هی کت تمه ینامام مالک ایام 
شافعی. امام احمد بن حنبل و امام محمد بن حسن شیبانی, از مفهوم مخالف حدیث 
ابوهریره * استدلال می‌کنند؛ آنجا که می‌گوید: رسول خدا تک فرمودند: «من ادرك 
رکعة من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلا: کلها» (حدیث شماره ۱۴۱۲)؛ «هر کس 
تک که شا هرات با اما د بان یه انش نام آ ختناقفه ات0 

این بزرگواران. از مفهوم مخالف این حدیث چنین استدلال می‌کنند که اگر کسی. 
یک رکعت از جماعت را نتوانست دریابد» گویا اصلا به جماعت ملحق نشده است. 

اتصولال ماه هه آماش ابوپوست اه اش بات ات 

ابوهریره #۶ گوید: «سمعثْ رسول الّه م2 یقول: اذا آقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون 
وأتوها تمشون؛ علیکم السکینة؛ فما ادرکتم فصلوا ومافاتکم فاتموا» (بخاری و 
مه 

«از رسول خدا 3 شنیدم که می‌فرمودند: وقتی که نماز برگزار شد. با عجله و با 
حالت دویدن به سوی آن نیایید و با متانت و وقار حرکت کنید. بر شما لازم است که 
آرامش را حفظ نمایید؛ هر مقداری که به امام رسیدید. آن مقدار را با او بخوانید و بعد 
اوه زا هاش نع مان | سل کی 
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و ابوقتاده * گوید: «بینما نحن نصل مع السی تاة اذ سمع جلبة رجال؛ فلمّا صل 
قال: «ما شأنکم؟» قالوا: استعجلنا الي الصلاة. قال: «فلا تفعلوا؛ اذا اتیتم الصلاة 
فعلیکم بالسکینة؛ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتمّوا» (بخاری و مسلم). 

«یکبار با پیامبر اکرم 3 نماز می‌خواندیم؛ ناگاه صدای پای مردانی را شنید؛ وقتی 
که از نماز فارغ شد. فرمود: این سر و صدا چه بود؟ گفتند: برای رسیدن به نماز 
(جماعت) عجله می‌کردیم؛ پیامبر خدا 3 فرمودند: اين کار را نکنید. وقتی که برای 
نماز می‌آیید» لازم است که متانت و آرامش را رعایت کنید؛ سپس هر مقدار نمازی که 
توانستید. با امام بخوانید و باقی‌مانده را بعد از سلام امام تمام کنید». 

این دو حدیث, عام و کلّی است و در آن» ذکری از جمعه و غیر آن به بیان نیامده 
اننت: 

در جواب استدلال از حدیث ابوهریره ۶* (حدیث شماره ۱۴۱۲). چنین گفته شده 
است که اين» استدلال از مفهوم مخالف می‌باشد که از دیدگاه احناف حجّت و دلیل 
نمی‌باشد.و علاوه از آن» بر ظاهر حدیث نیز, هیچ کس عمل نمی‌کند؛ چون مطلب آن؛ 
این است که اگر شخصی فقط یک رکعت را دریافت» گویا که تمام نماز را دریافته است 
و نیازی به خواندن رکعت‌های باقی‌مانده نیست. به همین خاطر تأویل‌هایی در حدیث 
صورت گرفته است و از جمله این که منظور از عبارت «فقد ادرک الصلاة». «ادرک 
فضيلة الصلاة» یا «ادرک حکم الصلاة» است؛ یعنی هرکس یک رکعت از نماز را همراه 
با امام دریابد» به راستی فضیلت يا حکم نماز را دریافته است. 


باب (۳۶) 
نماز خوف 


فصل اول 


۰ - [۱] (صحیح) 


ن سالم بُي عبّدٍ الله ی غمرعن آییه قال غرَوث مَمٌ ول الله له بل ند 


و م2 


وزیا لد تصاقا یم ققاع رشول اه یْصَلٍ تا ققامث مت طافره مه ۶ ارات 
عل لو ورگ و ول له 2 یتن مه وج سجْدتیي کم الضرفوا مکان 


السَیَة اي لم تصل فجاژوا : فرگق رشول اه بم رکعة ومد سَجدتی وروی نا 
کِ وَرّاد: فان کان خوف وا ین دك لو رجَالا قیامّا لآ قدایهم و رکب 
مستقیی له آز غتر مستقبلیها ال نع لا ری اب مر ذکر کلق الا عق و رسول 
الک روا البخاري". 

۰- (۱) سالم بن عبدالله بن عمر ۶* از پدرش (عبدالله بن عمر #۶*) روایت 
می‌کند که وی گفت: در یکی از غزوات. همراه با رسول خدا 35 به سوی «نجد» رفتیم؛ 
در آنجا با دشمن روبهرو شدیم و در برابر یکدیگن صف‌اآرایی نمودیم؛ 1 حضرت 95 
نماز را اقامه کردند؛ یک گروه از ما در برابر دشمن ایستاده و گروهی دیگر» پشت سر 
آن حضرت که به نماز اقتدا کردند. 

رسول خدا ق همراه این گروه. یک رکوع و دو سجده (یک رکعت) به جای آوردند؛ 
به آن حضرت 6 اقتدا نمود؛ رسول خدا که با این گروه نیز یک رکوع و دو سجده (یک 
رکعت) به جای آوردند؛ آن ۰ گاه سلام گفتند؛ و پس از آن. هر کدام از آ- دو گروه. 


برخاستند و یک رکوع و دو سجده‌ی باقی‌مانده‌ی خویش را به تنهایی ادا نمودند. 


۱- بخاری ۴۲۹/۲ ح ۹۴۲؛ نسایی ۱۷۱/۳ ح ۱۵۳۹؛ دارمی ۴۲۸/۱ ۱۵۲۱؛ و مسند احمد 
2/۲( 
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نافع ع* نیز نظیر این حدیث را (در معنی نه در لفظ) روایت کرده و اين را نیز 
افزوده است: 

«اگر چنانچه ترس از دشمن. بیش از اين بود. در آن صورت. مسلمانان نمازگزار: 
می‌توانند در حالت ایستاده بر پاهایشان يا سواره بر مرکب, به هر شکل ممکن - خواه 
رو به قبله یا پشت به قبله - نماز بخوانند». 

نافع * در ادامه گوید: به نظر من, ابن عمر * این جزئیات را فقط از رسول خدا 
ِ نقل نموده است. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: «غزوتْ»: به پیکار و کارزار رفتم؛ به جنگ با دشمنان و بدخواهان رفتم. 

«قبل»: به طرف... به سوی... 

«نجد»: جغرافی‌دانان عرب. شبه جزیره‌ی عربستان را به شش بخش, تقسیم کرده‌اند: 

دریای سرخ یا قلزم (بحر احمر) در مغرب 

دریای احمر در جنوب 

خلیج عدن در جنوب 

در عمان در شرق 

خلیج فارس در شرق 

دریای مدیترانه در شمال غرب 

با اين توصیف شیه جزیره» شکلی مریع مستطیل: با اضلاع تامتساوی» یه خود 
گرفته و مجموع مساحت آن, به بیش از ۳/۰۰۰/۰۰۰ کیلومتر مربع می‌رسد. امروزه 
کشورهای عربستان سعودی, یمن قطر. امارات متحده‌ی عربی» بحرین» عمان» کویت؛ 
اردن» سوریه, لبنان و فلسطین» در مجموع. شیه جزیره را تشکیل می‌دهند. 

جغرافی‌دانان در تعیین «مرز شمالی» شبه جزیره. دجار اختلاف شده‌اند. لیکن بر 
این مطلب متفق‌اند که خطی ممتد از ساحل دریای مدیترانه تا کناره‌ی رود فرات» مرز 
تقریبی آن را تشکیل می‌دهد. در منتهی الیه شمالی دریای سرخ؛ دو خلیج به نام‌های 
«عقبه» در شرق و «السویس» در غرب. شبه جزیره را به «صحرای سینا» و سپس 
«آفریقا» متصل می‌سازد. حداکثر طول شبه جزیره ۲۳ درجه يا ۲۵۰۰ کیلومتر و 
حداکثر عرض آن (میان دریای سرخ و خلیج فارس) هزار کیلومتر است. 
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جغرافی‌دانان عرب. شبه جزیره را به شش بخش تقسیم کرده‌اند: 

۱- تهامه 

به قسمت غربی کوه‌های «سراة». که از شمال به جنوب شبه جزیره به موازات 
دریای سرخ کشیده شده «تهامه» می‌گویند که از دامنه‌ی آن, تا سواحل دریای سرخ را 
در بر می‌گیرد. نام دیگر آن «غور» است. از آن رو «تهامه» نامیده‌اند که حرارت و 
گرمای آن زیاد و باد آن کم است. و دیگر آن که سرزمین پست و ساحلی است. جده. 
مکه و نیمی از مدینه را جزو تهامه دانسته‌اند. 

۲- حجاز 

به قسمت شرقی کوه‌های سراة و حد فاصل میان ارتفاعات نجد و شرق تهامه. 
«حجاز» گفته‌اند که به شمال یمن منتهی می‌شود. حجاز از «حجز» به معنای حاجز و 
مانع است و چون میان تهامه و نجد فاصله و مانع ایجاد کرده است. آن را حجاز 
خوانده‌اند.شهر طائف و نیمی از مدینه در این بخش واقع است. 

۳- نجد 

نجد. ناحیه‌ای است مرتفع که پس از حجاز و میان یمن. صحرای سماوه. عروض 
عراق واقع شده و چون از دیگر نواحی مرتفع‌تر است. آن را «نجد» خوانده‌اند. این 
قسمت از شمال به «بادية السماوه» و از جنوب به «یمن» محدود است و لذا قسمت 
مرکزی عربستان را تشکیل می‌دهد. ریاض پایتخت عربستان در این ناحیه قرار دارد. 

فمیخ 

زو یمن در جنوب خجار ود پیز مستهی له جنوتب فرنین یه جررزه 
واقع است و از حاصل‌خیزترین نقاط شبه جزیره به شمار می‌رود. یمن از مجاورت نجد 
تا خلیج عدن و دریای عرب ادامه دارد و از طرف مشرق با «حضرموت» و دربای عمان 
همسایه است. 

۵ عروض 

ناحیه‌ی عروض. شامل یمامه. عمان. بحرین و احساء است. از این روء «عروض» 
نامیده‌اند که میان نجد یمن و عراق فاصله ایجاد کرده است. 


۶- حضرموت و المهره 


کتاب الصلوة: باب (۴۶) نماز خوف) ۴۳۵۷ 


ناحیه‌ی وسیعی است در شرق عدن و در کناره‌ی دریا با نام حضرموت. که صحرای 
«احقاف» در مجاورت آن بوده است. گویند حضرت هود در این منطقه به خاک سپرده 
شده است. بعضی آن را منتسب به «حضرموت بن قحطان» دانسته‌اند. 

از این منطقه در تورات با نام «حاضر میت». یعنی نخستین ساکن. یاد شده است. 
المهره از «مهرة بن حیدان» گرفته شده و نیز نام قبیله‌ای بوده است 

«رجالا»: جمع راجل: پیادگان. 

«رکبان»: جمع راکب: سواران. 

۲۱ - [۲] (متَفق علیه) 


رم 


وَعنْ يزید ب زومان عن صالح بي رات عم صل مَم و ئول ال هه برع داب 
لقاع صلاء الحَوّف: ان طَیْقَةً مت مَعَه وطاِفهٌ وجَاهالْعَدر فص ال َعَه رکه 
خَبَت قَایمَا راو لانشیهم کم ارفا قصَفو وجاه الْعَدْوَ وجاءّت السَایَْة ری فص 
بهم الرکَة اي ی دق َقیث من صَلایه کم بت جالّا ونوا ایهم شم سلم بهم 


رح لحار بظريي آر عن الایم غن صالح نی راب غن سَهُل بآ حَفمة 
عَن لیگ . 
۱- (۲) یزید بن رومان از صالح بن خوّات و او هم از کس ی که در جنگ «ذات 


الرقاع» همراه با رسول خدا ی نماز خوف خوانده بود» روایت می‌کند که گفت: (پیامبر 
اکرم 5 نماز خوف را بدین ترتیب گزاردند:) 
یک دسته از مسلمانان» در صف نماز با پیامبر اکرم که ایستادند و دسته‌ی دیگر در 
مقابل دشمن صف بستند. پیامبر 3 با دسته‌ی اول. یک رکعت نماز گزاردند؛ سپس آن 
حضرت ی در حالت قیام باقی ماندند تا دسته‌ی اول, نماز خود را تمام کردند و رفتند 
و در برابر دشمن ایستادند و دسته‌ی دوم آمدند. پیامبر اکرم 5 رکعت دوم نماز 
خویش را که باقی مانده بود. با دسته‌ی دوم. خواندند؛ سپس آن حضرت هه در حال 
۱- تاریخ و آثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منوره. دکتر اصغر قائدان صص ۲۱ - ۲۳ 
۳- بخاری ۴۲۱/۷ ح ۴۱۲۹؛ مسلم 2۵۷۵/۱ (۸۴۲-۲۱۰)؛ ابوداود ۳۰/۲ 2 ۱۲۳۸؛ ترمذی ۴۵۵/۲ 
ح ۵۶۵؛ نسایی ۱۷۱/۳ 2 ۱۵۷۳؛ و دارمی ۴۲۹/۱ ۰۱۵۲۲ 
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نشستن, در تشهد باقی ماندند و دسته‌ی دوم بلند شدند و رکعت دوم خویش را تمام 
کردند؛ آن‌گاه پیامبر کاٌ سلام دادند و ایشان هم سلام گفتند. 

[امام بخاری» این حدیث را با سندی دیگر از قاسم. از صالح بن خوّات. از سهل بن 
ابی حشمه 8 از پیامبر اکرم که روایت نموده است ]. 

شرح: «عمُن صلِ مع رسول اه ی ذات الرقاع صلاة اخوف»: برخی گویند: مراد 
از این فرد» «سهل بن ابی حشمه فد است؛ زیرا قاسم بن محمد. حدیت نماز خوف را 
از صالح بن خوّات. از سهل بن ابی حثمه روایت نموده است؛ ولی قول راجح آن است 
که صالح بن خوّات. این حدیث را از پدرش روایت نموده است؛ زیرا ابواویس. این 
حدیث را از یزید بن رومان نقل کرده و گفته است: «عن صالح بن خوّات عن ابیه...» 

و بیهقی نیز آن را از طریق عبدالله بن عمر ۶* از قاسم بن محمد. از صالح بن 
خوّات. از پدرش روایت نموده است؛ و این احتمال نیز وجود دارد که صالح بن خوّات. 
این حدیث را هم از پدرش و هم از سهل بن ابی حثمه * شنیده باشد. 

به هر حال. مجهول بودن صحابی, زیانی به سند حدیث وارد نمی‌کند؛ زیرا تمامی 
صحابه در نقل روایات. عادل به شمار می‌آیند. 

«ذات الرقاع»: 

زمانی که رسول خدا ه از جانب دو جناح نیرومند از سه جناح آتش افروز جنگ 
آحزاب (خندق) فراغت یافتنده سعی و اهتمام خویش را بر سوّمین جناح جنگ 
افروزان - یعنی بادیه نشینان سنگدلی که پیوسته در صحراهای نجد آمد و شد داشتند 
و هر از گاهی به قتل و غارت و چپاول دست می‌زدند - متمرکز ساختند. 

از آنجا که این بدویان» در محدوده‌ی یک شهر و آبادی جای نمی‌گرفتند و در برج و 
باروها و قلعه‌ها سکونت نداشتند. دشواری‌های تسلّط یافتن بر آنان و خاموش کردن 
آتش فتنه و فساد ایشان. از هر جهت. به مراتب بیشتر از مشرکان مک و بهودیان خیبر 
بود. از این رو, هیچ چیز به جز یورش‌های تأدیبی و حملات هشدار دهنده, نمی‌توانست 
درباره‌ی آنان. کارساز باشد. این بود که مسلمانان. اين گونه حملات را یکی پس از 
دیگری بر علیه آنان سامان می‌دادند. 


کتاب الصلوة: باب (۴۶) نماز خوف) ۴۳۵۹ 


رسول خدا 2 به منظور تثبیت و تحکیم پایه‌های قدرت و برقراری سلطه‌ی خویش 
در منطقه يا به منظور گرد هم آوردن بادیه‌نشینانی که اين سوی و آن سوی در اطراف 
مدینه. سرگرم غارت و چپاول بودنده دست به یک حمله‌ی تأدیبی زدند که به غزوه‌ی 
«ذات الرقاع» مشهور شده است. 

نویسندگان کتب «مغازی». همگی اين غزوه را در سال چهارم هجرت یادآور 
شده‌اند؛ اما حضور ایوموسی اشعری ۶ و ابوهریره ۶* در این غزوه بر آن دلالت دارد 
که این غزوه بعد از فتح خیبر روی داده است؛ و به احتمال قوی در ماه ربیع‌الاول سال 
هفتم هجرت به وقوع پیوسته است. 

خلاصه‌ی آنچه سیره‌نویسان پیرامون این غزوه آورده‌اند. این است که پیامبر اکرم 
کت شنیدند که «بنی انمار» یا «بنی تعلبة» و «بنی مُحارب» از قبیله‌ی «غطفان» فراهم 


آمده‌اند. 


قابای یه آیفای ارم باه نی اه باراشات به و متا من 
سکونت آن بادیه‌نشینان عزیمت فرمودند و در مدینه, ابوذر * یا عنمان بن عفان َّه 
را کارگزار خویش گردانیدند. 

به راه خود ادامه دادند تا در میانه‌ی مناطق آنان قرار گرفتند و به موضعی در 
فاصله‌ی دو روز راه تا مدینه رسیدند که آن را «وادی نخل» می‌نامیدند. در آنجا با 
جماعتی از «بنی غطفان» رویاروی شدند. به یکدیگر نزدیک شدند و همدیگر را 
مراسای ساختیه ایا یه کارزاز فرداختيه: در عین ال بتامیر آکره کر در رن افبابا 
مسلمانان. نماز خوف گزاردند. 

در روایت صحیح بخاری. آمده است: نماز برپا شد و آن حضرت ّه با یک گروه از 
رزمندگان. دو رکعت از نماز را گزاردند و سپس آن گروه. کنار رفتند و گروه دیگر» دو 
رکعت بعدی نماز را پشت سر آن رت گزاردند؛ یعنی نماز پیامبر اکرم مد چهار 
رکعت و نماز مسلمانان دو رکعت بود. (صحیح بخاری» ج ۱ صص 2۴۰۷ ۳۰۸+ج ۲ ص 
۳ 


نیز در صحیح بخاری از ابوموسی اشعری ** روایت شده است که گفت: 
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در معیت رسول خدا 5 به راه افتادیم. شش نفر بودیم و یک شتر داشتیم که به 
نوبت بر آن سوار می‌شدیم. پاهای همگی ما مجروح شد. پاهای من نیز مجروح شد و 
ناخن‌هایم افتاد و ما بر پاهایمان تکه‌های پارچه می‌بستیم و به همین جهت. آن غزوه 
«ذات الرقاع» نام گرفت؛ زیرا ما پاهایمان را با «قعه»‌ها (پارچه‌ها) می‌بستیم. (صحیح 
بخاری, باب «غزوة ذات الرقاع» ج ۲ ص ۵۹۲؛ صحیح مسلم. باب «غزوة ذات الرقاع». 
ج ۲ ص ۱۱۸) 

در ارتباط با این غزوه. از جابربن عبدالله ع* نقل کرده‌اند که گفت: در غزوه‌ی ذات 
الرقاع همراه پیامبر اکرم یذ بودیم. هرگاه به درخت سایه‌داری می‌رسیدیم» آن را برای 
آن حضرت 3 وامی‌گذاشتيم. رسول خدا 6 فرود آمدند و مردم در بیشه‌زارها پراکنده 
شدند و زیر درختان آرمیدند. رسول خدا ‏ زیر یکی از این درختان آرمیده بودند و 
شمشیرشان را به آن درخت آویخته بودند. جابر 2 گوید: خواب کوتاهی بر ما عارض 
گردید. مردی از مشرکان آمد و شمشیر آن حضرت 6 را برکشید و گفت: از من 
می‌ترسی؟ رسول خدا 1 فرمودند: خیر. گفت: چه کسی می‌تواند تو را از دست من 
خلاص گرداند؟ فرمودند: الله!. 

جابر ع#* گوید: ناگهان دیدم که رسول خداء ما را فرامی‌خوانند. آمدیم؛ دیدیم که 
مردی بادیه‌نشین نزد آن حضرت 135 نشسته است. رسول خدا 25 فرمودند: 

«انّ هذا اخترط سيفي وانا قائم» فاستیقظث وهو في یده صلتا؛ فقال لي: من یمنعک 
میی؟ قلت: اللّه! فها هو ذا جالس». «اين فرد شمشیرم را برکشید و حال آن که من 
خواب بودم. آن‌گاه در حالی که شمشیر را از نیام کشیده بود. از خواب بیدار شدم و 
خطاب به من گفت: چه کسی می‌تواند تو را از دست من خلاص گرداند؟ گفتم: الله! 
این همان فرداست که در اینجا نشسته است». 

پس از آن دیگر, آن حضرت ؟* هیچ گونه سرزنشی نسبت به او روا نداشتند. 

در روایت ابوعوانه 4*۶ آمده است: شمشیر از دست وی افتاد. رسول خدا 35 


شمشیر را برگرفتند و فرمودند: «من یمنعک مني؟»؛ «چه کسی می‌تواند تو را از دست 


کتاب الصلوة: باب (۴۶) نماز خوف) ۱۴۶۱ 


من خلاص گرداند»؟ گفت: شما بهترین انسان شمشیر به دست باشید! پیامبر اکرم 35 
فرمودند: 

«تشهد ان لا اله الا الثّه وانی رسول اللّه؟»؛ «شهادت می‌دهی که معبودی به جز 
خدای یکتا نیست و من رسول خدا هستم»؟! 

آن مرد اعرابی گفت: با شما عهد می‌بندم که با شما نجنگم و با کسانی که بر علیه 
شما بجنگند همراهی نکنم! گوید: پیامبر اکرم 5 او را رها کردند. نزد قوم و قبیله‌اش 
بازگشت و گفت: هم اینک من از نزد بهترین مردم به نزد شما آمده‌ام. (ر.ک: فتح 
الباری ج ۷ ص ۴۱۶) 

همچنین در صحیح بخاری آمده است: مسئّد از ابوعوانه ۶ از ابوبشر *#* نقل 
کرده است که گفت: نام آن مرد اعرابی» «غورث بن حارث» بود. (صحیح بخاری ج ۲ 
ص .)۵٩۳‏ 

ابن حجر گوید: واقدی پیرامون بیان علت این ماجرا گفته است که نام اين اعرابی 
«ذعثور» بوده و او مسلمان شده است؛ امّا از سخن وی. چنین برمی‌آید که دو ماجرا 
بوده است که در دو غزوه روی داده است. (فتح الباری ج ۷ ص ۴۲۸). 

به هنگام بازگشت از این غزوه. مسلمانان» زنی از مشرکان را به اسارت گرفتند. 
شوهر آن زن نذر کرد که از آن مکان بازنگردد تا خون یکی از یاران محمد مد را بریزد. 
شبانه آمد. رسول خدا 3 دو تن از یاران را برای دیدبانی و زیر نظر گرفتن تحزکات 
دشمن تعیین فرموده بودند: یکی عبّاد بن بشر ۶* و دیگری عمّار بن یاسر ع*- آن 
مرد تیری به سوی عبّاد *** پرتاب کرد. وی ایستاده بود و نمازمی‌گزارد. وی تیر را از 
بدن خویش بیرون کشید. امّا نمازش را باطل نکرد. دو تير دیگر نیز به سوی او پرتاب 
کرد. اما وی از نماز خارج نشد تا سلام نماز را داد. رفیق وی بیدار شد و گفت: سبحان 
الله! چرا مرا بیدار نساختی؟ گفت: من به تلاوت سوره‌ای از قرآن مشغول بودم و خوش 
نداشتم آن را قطع کنم! (زادالمعاد ج ۲ ص ۱۱۲). 

این غزوه. در جهت هراس افکندن در دل‌های آن بادیه‌نشینان سنگدل, بسیار مفید 
و مور افتاد؛ به طوری که اگر تفاصیل و جزئیات سرایای بعد از اين غزوه را مورد 
بررسی قرار دهیم. می‌بينیم که اين طوایف و قبایل غطفان پس از اين غزوه. دیگر 
جرأت نکردند که سربلند کنند و اندک اندک. مواضعشان نرم‌تر گردید» تا آن که تسلیم 


هت ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
تفت ی ام کي کوشیف طا یه از این اغرات ی که بر کیار مامتان 
می‌جنگند و در غزوه‌ی خنین شرکت می‌کنند و از غنائم آن سهم می‌برند و پس از 
بازگشت از غزوه‌ی فتح مکه. جمع‌آوری کنندگان زکات به سوی آنان اعزام می‌شوند و 
آنان زکات می‌دهند. 

و بدین ترتیب هرسه جناح جنگ افروز که در جنگ آحزاب متشکُل شده بودند. 
درهم شکسته شدند و سراسر منطقه را امنیت و صلح فراگرفت و مسلمانان. پس از آن 
توانستند به سادگی هر اختلاف و اشکالی که در گوشه‌ای از جانب طایفه پا قبیله‌ای 
پیش بیاید. رفع و رجوع کنند. همچنین, به دنبال این غزوه. زمینه‌سازی برای فتح 
شهرها و ممالک دیگر نیز آغاز شد؛ زیرا اکنون دیگر اوضاع داخلی به نفع اسلام و 
مسلمانان به طور کامل دگرگون گردیده بود. 

«وّجاه»: در حضور؛ رودرروی؛ روبه‌روی؛ در مصاأف. 

۲ - [۳] (متَفْق علیه) 

7 جارقل یلا مع ره ول له ی لد کّا بات الرقاع قال: گت ِا کیت 
مجَره یله ترگنها ول ال له مه قال: فجَاء ۶ من الشکرین وف وشول 
اه مب بشجر: قح سیف نیع ال له قاخترطه فقال لرسول ال قله: أَافنی؟ 
ال «۷». قال: ۶ فَمَنْ یمتَعك منی؟ قَال: له یمَْعيیي منْك». قال: فَتَهدد؛ ات رسول 
ود نفد تیف وع مه مال: قودِيِ بااصَلاة قضل بای یه رَکمتین نم توا ول 

مه ری رکه تین قال: کات لول ال له ریم رگعاتِ وللْقَوْم 03 9 

۲- (۲) جابربن عبدالله ۶ گوید: همراه رسول خدا 6 به سوی دشمن روی 
آوردیم و (به راه خویش ادامه دادیم) تا آن که به «ذات الرقاع» رسیدیم؛ و هرگاه به 
درخت سایه‌داری می‌رسیدیم» آن را برای آن حضرت 35 وامی گذاشتيم. 

جابر ع* در ادامه گوید: (رسول خدا تک فرود آمدند و مردم نیز در بیشه‌زارها 
پر کنده شدند و زیر درختان آرمیدند. رسول خدا 6 نیز زیر یکی از درختان آرمیده و 
شمشیرشان را به آن درخت آويخته بودند. جابر 3 گوید: خواب کوتاهی بر ما عارض 


گردید؛) مردین از هشرکان آمقاه در خالی کهشمشیر پیامتر ‏ بد درخت آویخته بود» 


۱- بخاری ۴۲۶/۷ ح ۴۱۳۶؛ مسلم 2۵۷۶/۱ (۸۴۲-۳۱۱)؛ و مسند احمد ۰۲۹۰/۲ 


کتاب الصلوة: «باب (۴۶) نماز خوف) 19 


ار ۳ از نیام برکشید و گفت: ایا از من می‌ترسی؟ رسول خدا حه فرمودند: خیر. گفت: 
آن حضرت 6 فرمودند: الله! یاران رسول خدا 6 به تهدید آن مشرک برخاستند؛ 
سپس آن مرد. شمشیر را در غلاف قرارداد و آن را به درخت آویزان نمود. 


بر *** گوید: آن‌گاه نماز خوف برپا شد و رسول خدا 6 با دسته‌ی اول. دو رکعت؛ 


اه وم آن‌ها رفتند و با دسته‌ی دوم نیز دو رکعت دیگر گزاردند؛ و در 
نتیجه» پیامبر خدا 5 چهار رکعت نماز خواندند با هردو دسته. دو ر کعت. ولی دیگران. 
دو رکعت خواندند. 


[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «اخترط»: شمشیر کشید؛ از غلاف درآورد؛ از غلاف بیرون کشید. 

«شجرة ظلیلة»: درخت سایه‌دار. 

«فتهدده»: به او خط و نشان کشیدند؛ تهدیدش کردند. 

۳ - ۴۱] (سَحیح) 

رعنبجای فال: صل ره سول ال له ۶ صلاء الْحَوّف فَصَمَفتا عَلْمَه مین وَالْعَدُوٌ 
یتنا وب بل مکی ای که گرا میا شم رخ ورگفتا یا نم رفع رأسه من 
ار کوع ورفعنا ییا ثم در باسجُودٍ وال اي لیه وقام الصَف الْموَعْرِ تخر 
تروص ۷ التکود وقام الصف الّيي تلیه انخدر اسف المع باسجود 
2 م قاموا نم تدم لصف اور ولمم کم ر؟ اي 5 ورکتنا میهافم رقم 
سم ورفعنا جمیعا ثم انحدر بالسجُود اي یلیه اي کا میا فِ 
الم کمَة او وا ااصَف الْمَْعْر مر العدو فلا قطی ال 5 السجود والصَف 
الق یله دز ال ای بالشجرد تخل را 3 سم ایکا 5 وتا ها رواه 


مهم موم 


مسلم 


۲-(۲). خحانوین عبدالله گوید: رسول خدا وی (با ما) نماز خوف را گزاردند؛ 


[۱ 


۱ مسلم 2۵۷۴/۱ (۸۴۰-۲۰۷). 


۳۶۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


که دشمن بین ما و قبله بود؛ پیامبر و تکبیر گفتند و ما همگی (صف اول و دوم) 
تکبیر گفتیم؛ سپس پیامبر 5 به رکوع رفتند و ما همگی با او به رکوع رفتیم؛ آن‌گاه 
سرشان را از رکوع بلند کردند و ما همگی سرهایمان را از رکوع بلند نمودیم. سپس آن 
حضرت ِْ و صفی که پشت سر ایشان قرار داشتند. به سجده رفتند و صف دوم 
روبه‌روی دشمن ایستاد (و به سجده نرفت)؛ چون پیامبر ج از سجده‌ی رکعت اول 
فارغ شدند و صف پشت سر ایشان بلند شدند. صف دوم به سجده رفتند و بلند شدند؛ 
آن‌گاه صف اول و دوم. جایشان را عوض کردند؛ سپس پیامبر 5 به رکوع رفتند و ما 
همگی با او به رکوع رفتیم؛ آن‌گاه سرشان را از رکوع بلند کردند و ما هم سرهایمان را 
بلند نمودیم؛ سپس با صف اول که در رکعت اول در صف دوم قرار داشتند. به سجده 
رفتند و صف دوم روبه‌روی دشمن ایستاد. وقتی که پیامبر 5 با صف پشت سرشان از 
سجده تمام شدند» صف دوم به سجده رفتند؛ سپس پیامبر اکرم 5 سلام دادند و ما 
همگی سلام دادیم. 


فصل دوم 


۴ - [۵] (صعیف) 
عر ار ن الک وه کان یضٍَ بالتّاس صَلاة | له الْحَوّف بیّطن نخل فص 


طمَة رکعتئن کم سل قم جاء اه اش فص بقع رحعای ‏ اه روا نی «شرح 
السَنة»(. 

۴- (۵) جابربن عبدالله طلْ گوید: رسول خدا علِةٍ در منطقه‌ی «بطن نخل» 
قطن رین که و ی مار کی اضر جات خوا وریی کر اه وناب 
دسته از نمازگزارن» دو رکعت گزاردند و سلام دادند؛ سپس دسته‌ی دوم آمد و با آن‌ها 
نیز دو رکعت دیگر گزاردند و سلام دادند. 


[اين حدیث را بغوی در «شرح السنة» روایت کرده است]. 


۱- نسایی ۱۸/۳ ح 3۸۸ و دارقطنی 2۲ ۰ 


فصل سوم 


۵ - (۶] (حیح) 

عن ی میرن رمول ال له م99 کل ین سنا وغسفان فقال ا مشرکون: لَْلاء 
لا يب له ین آبایه بانیم وه اضر تأجیفو 
َاحدة وان جنریل أی اي مره آن بشیم أضحابه مظرین قیص بهم تقوم طا 
آخری وراعهم ولا خذوا جذرهم وأیِحتهم قتکون همع سول ال له ِ 
روا اي والمایی . 

۵- (۶) ابوهریره ن* گوید: رسول خدا 335 (با لشکر اسلام) در بین «صجنان» 
و «عسفان» فرود آمدند و اطراق نمودند؛ مشرکان و بدخواهان به یکدیگر گفتند: 
مسلمانان. نمازی پیش روی دارند که برای آنان از پدران و فرزندانشان محبوبتر و 
دوست‌داشتنی‌تر است؛ و آن نماز محبوب و دوست‌داشتنی نماز عصر است؛ از این رو 
قاطا یی وین را تکسه و کارت نام ماهس افلگیو سای کنیق (فو: 
حین نماز» دمار از روزگارشان درآورید). 

امّا جبرئیل 7 به نزد رسول خدا ی آمد و ایشان را از ماجرا باخبر ساختند و به آن 
حضرت که فرمان دادند تا یاران خویش را به دو دسته تقسیم نمایند؛ و نماز خوف را 
برای آنان به پای دارند؛ و باید دسته‌ی دیگر آنان را از دشمنان بپایند و باید احتیاط 
خود را مراعات و اسلحه‌ی خویش را با خود داشته باشند؛ پس در نتیجه. (هر دسته از) 
نمازگزاران. یک رکعت (با پیامبر *3) گزاردند و پیامبر 3 دو رکعت خواندند. 

[ سو بت را شیف تساک مایت کرده‌اند]: 

شرح: نظیر این روایت در مسلم چنین آمده است: 


۱- نسایی 2۱۷۶/۳ ۱۵۴۹؛ و مسند احمد ۳۷۴/۳. 


کتاب الصلوة: باب (۴۶) نماز خوف) ۳۶۷ 


«عن جابرین عبدالله ّ» قال: غزو نا مع رسول الله بل قوماً من جهينة فقاتلونا 
قتالا شدیدا؛ فلمّا صلینا الهر قال المشرکون: لو یلنا علیهم ميلة لاقتطعنا هم فاخبر 
جبریل رسول اله ی ذلاك؛ فذکر ذلك لا رسول اه 2 قال: وقالوا: انّه ستأیتهم صلاٌ هي 
احبٍ الیهم من الاولاد؛ فلمّا حضرت العص صفنا صفّین والمشرکون بیننا وبین القبلة. 
قال: فکبّر رسول الله ی فکبّرناه ورکع ورکعنا؛ ثم سجد وسجد معه الصف الاول؛ فلا 
قامواه سجد الصف الغانی؛ ثم تأحّر الصف الاول وتقتّم الصف الثاني فقاموا مقام الاول؛ 
فکبر رسول الله بل فکبرنا ورکم فرکعنا؛ ثم سجد معه الصف الاول وقام الغانی؛ فلا 
سجد الصق الثاني ثم جلسوا جمیعاً سم علیهم رسول لاله قال: ابوالزبیر: ثم خض 
جابرٌ ان قال: کما یْصل آمراژکم هژلاء» (مسلم. ح ۸۴۰). 

«جابر بن عبدالله * گوید: ما همراه رسول خدا 3 به جنگ با گروهی از طایفه‌ی 
هی بای تایه یا ها نی اهتکامی که تا ,تس راز آنویوه 
مشرکان با خود گفتند: اگر به طور ناگهانی حمله کنیم. آنان را تکه پاره و ریشه‌کن 
می‌کنيم. جبرئیل 7 رسول خدا ی را از ماجرا باخبر ساخت. آن حضرت ‏ نیز ماجرا 
را برای ما بیان نمود. 

راوی می‌گوید: هم‌چنین آن‌ها به یکدیگر گفته بودند: مسلمانان. نمازی پیش روی 
دارند که برای آنان از فرزندانشان محبوبتر است. 

از اين رو هنگامی که وقت نماز عصر فرارسید. پیامبر اکرم 3 ما را به دو گروه 

قابل یادآوری است که مشرکان. سمت قبله‌ی ما قرار داشتند. آن‌گاه رسول خدا 335 
تکبیرگفت و ما نیز تکبیر گفتیم؛ رکوع کرد و ما نیز رکوع کردیم؛ سجده نمود و ما نیز 
سجده نمودیم. هنگامی که اين گروه. بلند شدند. گروه دوم سجده کردند. سپس گروه 
اول» عقب رفتند و گروه دوم جلو آمدند و به جای گروه اول. ایستادند. آن‌گاه رسول 
خدا گ* تکبیر گفت و ما نیز تکبیر گفتیم. رکوع کرد و ما نیز رکوع کردیم؛ آن گاه گروه 
اول با ایشان» سجده کردند و گروه دوم برخاستند. هنگامی که گروه دوم» سجده 


نمودند و همگی نشستند» رسول خدا 25 سلام گفت «و بقیه نیز سلام دادند). 


۳۶۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ابوالزبیر #8* گوید: سپس جابرین عبدالله 8* اين جمله را افزود که: همان گونه که 
این امیران شما نماز می‌خوانند». 

«نماز خوف»: 

از دیدگاه جمهور علماء و صاحب‌نظران اسلامی» نخستین غزوه‌ای که در آن «نماز 
خوف» خوانده شد. غزوه‌ی «ذات الرقاع» بود که طبق نظر جمهور. در سال چهارم 
هجری اتفاق افتاده است و تاکنون نیز این نماز جایز است و منسوخ نشده است. امام 
ابویوسف در روایتی می‌گوید: اين نمازه مختص پیامبر اکرم 5 بوده است؛ زیرا در قرآن 


اج ک هم لو 6.۰ [النساء: ۱۰۲] 


سای که ای پات تفای ونم ماه قوف را بان پا داقت یه 
جمهور در پاسخ می‌گویند: این خطاب. مخصوص پیامبر 3 نیست. بلکه خطاب عام 
و فراگیر است که همه‌ی امامان جماعت را شامل می‌شود و نمونه‌هایی از این نوع 
تقطاتگا هاش مدز کرام تفه ات سنانت: 

تم م لصو لدلوك الشمسن ال غسق آلیل4 [الاسراء: ۷۸] و رقم آلصّلَوةً طرق 
آلتهار وَرلَفا من ...4 آهود: ۱۱۴]. 

و علاوه از آن. صحابه و یاران رسول خدا 2 نیزه نماز خوف را از خصوصیات زمان 
آن حضرت 3 به شمار نمی‌آوردند و خودشان در مواضع مختلفی» نماز خوف را به 
جای می‌آوردند؛ و نماز خوف از این صحابه ثابت است: 

۱- عبدالرحمن بن سمرة #* (سنن ابوداود. باب من قال یصلّی بکل طائفة رکعة 
تا تن 10۳۱۷۳ 

۲- سعید بن عاص ۶ (همان منبع پیشین). 

۲- علی بن ابی طالب * (سنن کبری بیهقی, باب الدلیل علی ثبوت صلاة الخوف 

مه پر اه 


کتاب الصلوة: «باب (۴۶) نماز خوف) ۳۶۹ 


۵- سعدین ابی وقاص ۶" نیز در طبرستان در جنگ با مجوسی‌ها نماز خوف به 
جای آورد و حال آن که با او حسن بن علی ۰*8 حذيفة بن یمان * و عبدالله 
بو تفای یو (فهالعی ای تارفن ۳۱۲ 
۶- عبدالله بن عمر #* (صحیح بخاری. کتاب التفسیر. سورة البقرة ج ۲ ص 
۵۰ 
تیب ان خقیه 9 (همومی ماب سا تماق اور رف سم 0 
۸- عبدالله بن عباس طقْ (ابوداود» باب من قال یصلی بکل طائفة رکعة و 
لایقضون). 
از تمام این روایات و روایات دیگر» معلوم می‌شود که نماز خوف از خصوصیات 
روزگار پیامبر 5 نبوده است و تمامی اصحاب بعد از وفات پیامبر اکرم که بر مشروعیت 
نماز خوف اتفاق‌نظر داشته‌اند. 

امام ابن همام می‌نویسد: به هنگام خوف و ترس از دشمن. بهتر آن است که دو 
جماعت تشکیل یابد و در صورتی که همه‌ی مردم بر اقتدا به یک امام اصرار داشتند. 
نماز خوف خوانده شود. 
روش‌های نماز خوف: 
در روایات و اخبار رسیده به ماء سه روش برای نماز خوف نقل شده است: 
روش اول: امام با گروه اول. یک رکعت بخواند و گروه دوم در مقابل دشمن 
بایستند؛ زمانی که امام به سجده رفت. مقتدیان» رکعت دوم خود را بخوانند و به 
مصاف دشمن بروند. امام در حالت ایستاده. (در رکعت دوم خود) منتظر بایستد تا 
گروه دوم بیایند؛ امام رکعت دوم خود (و رکعت اول گروه دوم) را خوانده و سلام دهد 
و مقتدیان مانند مسبوق» یک رکعت دیگر خودشان را بخوانند. 

اين روش از حدیث سهل بن ابی حثمه 8** - که با اسناد موقوف و مرفوع روایت 
شده - اخذ گردیده است و از آنجایی که این حدیث. صحیح‌ترین روایت در اين زمینه 
است. امام شافعی همین روش را افضل و برتر قرار داده است. (بخاری, کتاب المغازی؛ 
باب غزوة ذات الرقاع ج ۲ ص .)۵٩۲‏ 

روش دوم: امام با گروه اول. یک رکعت بخواند. این گروه پس از سجده کردن, به 

طرف دشمن می‌روند و افراد گروه دوم می‌آیند و به امام ملحق شوند. زمانی که امام 
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دو رکعت خود را تمام می‌کند. افراد به عنوان «مسبوق» یک رکعت دیگر خود را 
خوانده و به محل خود می‌روند. 

گروه اول برمی‌گردد و رکعت باقی‌مانده‌ی خویش را می‌خواند. (ابوداود. باب من 
۱ 
0 

روش سوّم: گروه اول. یک رکعت همراه امام خوانده و بر سر پست خویش 
برمی‌گردد. گروه دوم می‌آید و یک رکعت با امام خوانده و برمی‌گردد؛ آن‌گاه گروه اول 
آمده و رکعت دوم را می‌خواند و پس از آن» گروه دوم رکعت دوم خود را می‌خواند. 

هر سه روش نماز خوف. جایز می‌باشند. احناف روش سوم را افضل و بهتر قرار 
داده‌اند و این روش در کتاب «الاثار» امام محمد به صورت موقوف نقل شده است. 
(کاب لفات بات کي لوف هام یی ها این رایسب سا ای کی 
قیاس, قابل درک نیست (غیر مدرک بالقیاس) از این رو در حکم مرفوع می‌باشد. 

اقا ابوک شا همه ریش راک کنات داهگام ان زاب لاه الخرکه جر 
۲ ص ۳۱۶) به روایت عبدالله بن مسعود ۶ نیز نقل کرده است. 

بنابراین» دیدگاه آبن حجر که روش سوم را ثابت نمی‌دانده درست نیست. (ر.ک: 
ی ایا ناراب اه نف اس ۱۳۵۵ 

در حدیث عبدالله بن عمر 8 که امام ترمذی آن را در سنن خویش روایت کرده 
است. احتمال روش دوم و سوم هردو وجود دارد. عبارت کامل حدیث چنین است: 

«ان السی ج صلْ صلاة ا موف باحدي الطائفتین رکعة والطائفة الاخري مواجهة 
العدوٍ ثم انصرفوا؛ فقاموا نی مقام اولئك وجاء اولئك فصل بهم رکعة اخري ثم سلم 
علیهم فقام هوّلاء فقضوا رکعتهم وقام هوّلاء فقضوا رکعتهم». 

در این حدیث. پس از ذکر یک رکعت نماز گروه اول و یک رکعت گروه دوم. چنین 
آمده است: «فقام هوّلاء فقضوا رکعتهم وقام هوّلاء فقضوا رکعتهم». 

اکنون, اگر مرجع «هولاء» اول را گروه دوم قرار دهیم» روش دوم ثابت می‌شود و 
اگر مرجع آن را گروه اول قرار دهیم. روش سوم ثابت می‌شود؛ و صورت دوم (گروه 
اول را مرجع «هولاء» اول قرار دادن) نسبت به صورت اول ترجیح دارد؛ زیرا به 


کتاب الصلوة: باب (۴۶) نماز خوف) ۳۷/۱ 


«موافق با ترتیب» است. برای عمل ترجیح دارد؛ زیرا در قرآن درباره‌ی گروه اول آمده 


مر مس و 


...1 سَجَدُواً قلیکونو من ورآیگم... [النساه: ۱۰۲]. 

این آیه به گروه اول حکم می‌کند که پس از سجده به مصاف دشمن بروند. بنابراین 
احتمال روش اول (مسلک شوافع) در آن اصلاً نیامده است. در روش اولء طائفه‌ی 
اول. پس از سجده‌ی رکعت اول. در همانجاء رکعت دوم خود را تکمیل کرده و سپس 
جایشان را با گروه دوم عوض می‌کنند. 

و معنی این که «موافق با ترتیب» است. این است که در روش اول. گروه اول قبل 
ماهتا را شام کنتق که ما انش اف موسوم امامت نش وی روک 
گروه دوم قبل از گروه اول نماز را تکمیل می‌کنند که برخلاف ترتیب است و در روش 
سوم. اگر چه رفت و آمد بیشتری صورت می‌گیرد ولی در آن؛ نه خلاف موضوع امامت 
اتفاق می‌افتد و نه خلاف ترتیبی و نه مخالفتی با ظاهر آیه‌ی قرآن. 

ناگفته نماند که نماز خوف. «قصر و کوتاه نمودن کمیت» را ضروری قرار نمی‌دهد؛ 
به عنوان مثال: اگر مسلمانان در نزدیک محل اقامت. در حال مبارزه بودند. نیازی به 
قصر و کوتاه نمودن نماز نیست و باید نمازهای چهار رکعتی را کامل بخوانند؛ بدین 
ترتیب که هر گروه. دو رکعت با امام بخوانند. 

نماز خوف در مغرب: 

صاحب‌نظران فقهی در چگونگی نماز خوف در نماز مغرب با همدیگر اختلاف‌نظر 
دارند: 

احناف و شوافع و مالکی‌ها می‌گویند: امام با گروه نخست. دو رکعت بگزارد و سپس 
کیکفت نا کرو دوش ها تباید ها آماه مالک ها اف مایت هدنام انسا دم 
منتظر می‌ماند تا گروه نخست نمازشان را خود تمام کنند و سپس گروه دوم می‌آید. 
امّا امام از دیدگاه شوافع» سلام نمی‌دهد. 

نماز در حالت درگیری و جنگ: 

علماء و صاحب‌نظران فقهی. درباره‌ی ادای نماز خوف در هنگام درگیری و شدّت 
شک نک ام ره شاه میی شا رن قافتا لاف کروهداکفی اف 
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می‌گویند: در حال درگیری. نمازی لازم نیست؛ زیرا اگر در این حالت جنگیدند. 
نمازشان فاسد می‌شود و نماز را باید تأخیر کنند. 

امام مالک و ثوری و اوزاعی و شافعی و عموم علماء می‌گویند: شخص مبارز و 
و مدمه به هر کونهای که تواششت: تما یک هه یه دلیل کفتوی ان یر هگا 
ترس بیش از این بود. سواره يا ایستاده و حتی به اشاره نماز گزارده شود. 

مالک در موطاً گفته است: روی به قبله يا به غیر قبله - یعنی هرگاه توانایی رکوع و 
سجده نداشت - نماز به اشاره می‌باشد. و شافعی می‌گوید: باکی ندارد که ضربتی وارد 
کند يا نیزه‌ای بزند. امّا اگر پی‌در پی ضربت وارد آورد و يا نیزه زد» نمازش فاسد 
می‌شود. 

امام احمد بن حنبل در مورد نماز خوف می‌گوید: احادیث و اخبار وارد شده در 
مورد نماز خوف» همه صحیح و ثابت هستند و بر هر حدیثی از آن. که فرد نمازگزار 
نماز خوف خویش را بر مبنای آن ادا کند» برایش - آن‌شاء الله - بسنده و کافی خواهد 


بود. 


باب (۴۷) 
نمازهای عید فطر و عید قربان 


فصل اول 


واژه‌ی «عید»: 

«عید» از «عاد یعود» گرفته شده است و در اصل خود «عوّذ» بوده است که به 
علّت سکون واو و کسره‌ی ماقبل. به «یاء» تبدیل شده است؛ و جمع آن «اعیاد» 
می‌باشد. طبق قانون می‌بایست با «اعواد» جمع بسته می‌شد؛ امّا به خاطر عدم التباس 
با جمع «عود» که به معنای چوب است. «اعیاد» گفته می‌شود. 

وجه تسمیه‌ی عید: 

برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی بر اين باورند که نامگذاری روز فطر و قربان 
به «عید». به این خاطر است که در هر سال. تکرار می‌شوند. برخی نیز گفته‌اند که عید 
ویک ینعی مان اس فده ارو 
مشک‌های فراوانی روشن (دود) می‌شود. و برخی نیز گفته‌اند: وجه تسمیه‌ی عید. به 
خاطر کثرت و فراوانی عوائد و خیر و برکت خداوند بر بندگانش و شادی و سرور آنان 
در آن روز است؛ شادی به خاطر اتمام مراسم حج و ذبح قربانی در ایام تشریق و در 
عید فطر به خاطر موفقیت در به پایان رساندن یک ماه آموزش. 

اما قول راجح. آن است که عید از «عاد یعود» گرفته شده است و برای نیک فالی. 
اسم آن را «عید» گذاشته‌اند. گویا این یک دعایی است بر این مضمون که «خدا کند 
این روز مرتب تکرار شود»؛ همچنان که «قافله» را نیز از روی تفاول و نیک‌فالی قافله 
می‌گویند. 

البته «عید» برای جشن و روزهای خوش نیز اطلاق می‌گردد. 

عید فطر و عید قربان: 

هر دین و آیینی در طول سال. چند روز را به عنوان عید و جشن قرار می‌دهند؛ 
اسلام نیز در سال. دو روز را به عنوان عید قرار داده است و این دو عید. پس از پایان 
دو عبادت بس بزرگ قرار داده شده‌اند. عید فطر زمانی است که عبادت بزرگ روزه به 


پایان می‌رسد و عید اضحی نیز روزی است که حج تکمیل می‌گردد و برعکس ادیان 
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دیگر» این دو عید نیز خود عبادت هستند که با خواندن دو رکعت نماز. عبد آغاز 
می گردد. 

به عبارت دیگر» هر ملّت و گروهی. دارای مراسم و جشن‌های خاصّی است که در 
آن روزهاء برحسب توان و وسع خویش, لباس‌های نو و خوب به تن می‌کنند و غذاهای 
خوب تهیه می‌کنند و می‌خورند و به عناوین گوناگون. اظهار شادی و خوشی می‌کنند؛ 
و اين» یکی از تقاضاهای طبیعی و فطری بشر است؛ از اين رو هیچ گروه و ملْتی از 
میان جوامع بشری نیست که دارای چنین روزهای ویژه و خاصی نباشند. 

در اسلام نیز دو روز (عید فطر و عید قربان) وجود دارد که عید و جشن اصلی 
مسلمانان را تشکیل می‌دهند؛ و علاوه بر آن» آنچه مسلمانان به عنوان عید و یا جشن 
| 
اسلامی» بیشتر آن‌ها خرافات هستند. 

در حقیقت. زندگی اجتماعی مسلمانان؛ از زمانی شروع می‌شود که رسول اکرم 3 
از مکّه هجرت نمودند و به مدینه‌ی منوره تشریف آوردند و مراسم عید فطر و عید 
قربان نیز از همان تاریخ شروع شد. همان طوری که معلوم است. عید فطر بعد از پایان 
رمضان در اول شوال. و عید قربان. در دهم ذی‌حجه قرار داده شده است. 

ماه مبارک رمضان. از حیث معنویت و روحانیت از تمام ماه‌ها افضل و با برکت‌تر 
تیف ام تون فان فاد رده اس و موی شاه مامت ات شام 
فرض شده و در شب‌های آن, نماز مستقلی با جماعت خوانده شده و نسبت به انجام 
هر نیکی و خیری. به پاداش فوق‌العاده تشویق شده است. 

تایه ماه اي رما ماه یاک مهس کوب ی ماه کفت وفراوانی ادخ 
کی شتا یت که هه ایا وه م هک ی کات 
روحانی و معنوی» نسبت به دیگر روزها. استحقاق بیشتری دارد و برای این که روز 
جشن و شادی قرار گیرد. آن روز را عید فطر قرار دادند. 

دهم ذی‌حچه نیز روز مبارک و تاریخی است که در آن روز ابراهیم 7 با حکم و 
دستور خداء جگرگوشه‌ی خود. اسماعیل 7 را به فرمان خدا برای قربانی تقدیم کرد و 
کارد را بر حلقش قرار داد و وفاداری و تسلیم و رضای کامل خویش را به اتبات رسانید 


تن ات یه یه درو ان قواکا ره رسای اسماعیل اف تک خاش 
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و گوسفندی را به جای او به عنوان قربانی پذیرفت و به پاس قدردانی از این موفقیت. 


بر سر ابراهیم 7 تاج اقتخار «انی جاعلک للناس اماما» را قرار داد و آن روش اظهار 
محبّت و عشق او را به خداء تا قيامت به عنوان «رسم عاشقی» برقرار داشت. پس اگر 
بر اساس واقعه و آمر مهم تاربخی روزی را می‌توان به عنوان یادگار تاربخی جشن 
ک آع رها مه مش وی و مینست 8 
مقابل دهم ذی حجَة. روز دیگری استحقاق آن را ندارد؛ از این روء دهم ذی‌حجة. روز 
عید و جشن قرار گرفت. 
به هر حال» این دو روز (یکم شوّال و دهم ذی‌حجَة) با توجه به این خصوصیات 
خود. روز عید و جشن و سرور امّت مسلمان قرار گرفتند. 
وجوب نماز عید: 
از دیدگاه امام ابوحنیفه, نماز عید واجب است. صاحب‌نظران فقهی احناف این قول 
را «ظاهر روایت» قرار داده‌اند و بر آن فتوا داده‌اند. قولی دیگر نیز از امام ابوحنيفه» 
متلی نر منت فقو کته وگن مان غیه: فا شم اسشکا: 
اما مالکرن اما اف و این ورن که ماه عسشت مشاه استه و اناد 
آبو و تسش و آمام متخ نی فسین دید گا هرا توا وواتن: 
از دیدگاه امام احمد بن حنبل. نماز عید. فرض کفایی است و روایتی از امام مالک 
که مظایق با دیدگاه آماه آخ فخ یا است: خی از علمام و صاخت‌تط ای شافعنی 
نیز این دیدگاه را پسندیده‌اند. 
دلایل وجوب نماز عید. عبارتند از: 
۱- قرآن کریم. وجوب نماز عید را تأیید می‌کند. آنجا که می‌گوید: 
فَصَلٍ رب ورن 4 الکونر: ۲ 
«حال که چنین است تنها برای پروردگار خود نماز بخوان و قربانی بکن». 
طبق تفسیر مشهور آیه. مراد از «نماز مورد اشاره در آیه» نماز عید می‌باشد. 
۲- از احادیث و روایات متواتر ثابت شده است که پیامبر اکرم ج همواره نماز عید 
را برپا داشتند و هرگز آن را ترک نکردند. ابوسعید خدری #۶* گوید: «اق رسول 
اه ی کان یخرح یوم الفطر ویوم الاضي الي الصل فیصل بالناس» (نسایی. 
باب استقبال الامام بالناس بوجهه فی الخطبة؛ ج ۱ ص ۲۳۳)؛ «رسول خدا 85 


کناب الصلوة: (باب (۴۷) نمازهای عید فطر و عبد قربان) ۳0 


در روز عید فطر و عید قربان به سوی عیدگاه می‌رفت و برای مردم نماز 
می‌گزارد». 
۳- برپایی نماز عید از صدر اسلام تاکنون به طور مستمر. نشانه‌ی واجب بودن آن 


۱ 


۷ ۱ ۰ [البقرة: ۱۸۵]. 

را ۳0 مش دا نتم امس ای یه ریخات فا کادمان: 

این آیه در سوره‌ی بقره بعد از بیان «حکم روزه» ذکر شده است و در سوره‌ی حج؛ 
بدون و او عطف. بعد از حج و قربانی قرار گرفته است (حج/۳۷)؛ که در مقام اول. 
مشروعیت و وجوب نماز عید فطر را می‌رساند و در مقام دوم. مشروعیت و وجوب نماز 
عید قربان را ثابت می‌گرداند. 

۶ - [۱] (متَفق علیه) 

عن آیي سید در قال: ان الم 4 خرج یم الفطر وی ال اْمصل 


ال سَيء یف فیفوم مقایل لاس والتاس جُلوش عل فُوفیم 
َیعظْهُمُ وَیوصیهه و ان کات رید آن :ٍ فطع بعا قَطعه زیم بقیء آمر به ثم 
2 (۵ 
تتصم فن ۰ 


۶- (۱) ابوسعید خدری ف* گوید: رسول خدا کّ در روزهای عید فطر و عید 
قربان» به عیدگاه (در خارج شهر) می‌رفتند و نخستین کاری که انجام می‌دادند. 
گزاردن نماز عید بود؛ آن‌گاه پس از گزاردن نماز. رو به روی نمازگزارانی که در 
صف‌های نماز خويیش نشسته بودند. می‌ایستادند و به موعظه و نصیحت آن‌ها 
می‌پرداختند و آنان را به انجام کارهای خیر و صلاح. توصیه می‌کردند و دستورات لازم 
را صادر می‌فرمودند؛ و اگر می‌خواستند لشکری را به جایی اعزام نمایند. یا دستور 
انجام کار دیگری را بدهند. در همانجا اقدام می‌ کردند. آن‌گاه برمی گشتند و عیدگاه را 
ترک می‌نمودند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 


۱- بخاری ۴۴۸/۲ ح ۹۵۶؛ مسلم 2۶۰۵/۲ (۸۸۹-۹)؛ نسایی ۱۸۷/۳ 2 ۱۵۷۶؛ ابن ماجه ۴۰۹/۱ 
ح ۱۲۸۸؛ و مسند احمد ۰۲۶/۳ 


۳۷/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: حدیث ابوسعید خدری * در بخاری و مسلم به طور کامل چنین آمده 
است: 

(عن ايي سعید اطذري #۶* قال: کان رسول اللّه ‏ ببخرج یوم الفطر والاضحي الي 
الصلٍّ؛ فاول شيء یبدا به الصلاة؛ ثم ینصرف فیقوم مقابل الناس؛ والناس جلوس علي 
صفوفهم؛ فیعظهم ویوصیهم ویآمرهم؛ فان کان پرید ان یقطع بعتاً قطعه؛ او یأمر بشي 
آمر به ثم ینصرف. 

قال ابوسعید: فلم یزل الناس علي ذلك حقِي خرجث مع مروان وهو امیر المدينة فی 
اضح او فطر؛ فلتّا اتینا المصلّ اذا منبر بناه کثیر بن الصلت؛ فاذا مروان یرید ان 
پرتقیه قبل ان یصلّ. فجبذت بثوبه» فجبذنی؛ فارتفع فخطب قبل الصلاة؛ فقلثٌ له: 
غیّرتم واللّه؛ فقال: ابا سعید! قد ذهب ما تعلم. فقلثْ: ما اعلم واه خیرٌ ممّا لا اعلم. 
فقال: ان الناس لم یکونوا جلسون لنا بعد الصلاة؛ فجعلتها قبل الصلاة». 

«ابوسعید خدری ته» گوید: رسول خدا تٌ روز عید فطر و عید قربان؛ به عیدگاه 
می‌رفت و اولین کاری که انجام می‌داد. برگزاری نماز بود. پس از اتمام نمازء مقابل 
نمازگزارانی که در صف‌ها نشسته بودند» می‌ایستادند و به موعظه‌ی آن‌ها می‌پرداخت؛ 
آنان را توصیه به خیر می‌کرد و دستورات لازم را صادر می‌فرمود؛ و اگر می‌خواست 
لشکری را به جایی گسیل نماید؛ يا دستور انجام کار دیگری بدهد. در همانجا اقدام 
هد کر پر گاه برس نع 

راوی می‌گوید: پس از رسول خدا ع. مردم به همین شیوه عمل می‌کردند تا زمان 
مروان فرا رسد. روزی با مروان که حاکم مدینه بود. به عیدگاه رفتم. در آنجاء منبری 
وجود داشت که کثیربن صلت آن را ساخته بود. ناگهان متوجه شدم که مروان 
می‌خواهد قبل از نماز: بالای منبر برود و خطبه بخواند. من لباسش را گرفتم و او را 
پایین کشیدم. ولی او خود را از دست من رها ساخت و بالای منبر رفت و قبل از نماز, 
به ایراد خطبه پرداخت. 

کت ی توس افیا مت رشیول هافر | یی دنه وان کته ام 
ابوسعید! آنچه را تو می‌دانی. اکنون نمی‌شود بر آن عمل کرد. گفتم: به خدا سوگند! 
آنچه را که من می‌دانم. بهتر است از آنچه که نمی‌دانم؛ (یعنی خطبه‌ی بعد از نماز, 


کناب الصلوة: (باب (۴۷) نمازهای عید فطر و عبد قربان) ۳۹ 


بهتر است از خطبه قبل از نماز». مروان گفت: چون مردم بعد از نمازه برای شنیدن 
خطبه‌ی ما نمی‌نشینند. بدین جهت آن را قبل از نماز خواندم». 

«مصلی»: در شهرهای بزرگ که مسجد جامع. گنجایش همه‌ی نمازگزاران را در 
روزهای عید و جمعه ندارد. در خارج شهر. جای وسیعی را برای نماز جمعه و عیدین 
آماده می‌سازند که «مصلّی» نام دارد؛ و روش آن حضرت ی نیز بر آن بود که نمازهای 
عید را در مکانی خارج از مدینه برگزار می‌کردند؛ و آن مکان» محلی بود که برای این 
منظور مهیا 9 آماده شده بود و عیدگاه نامیده می‌شد و در حدود یک کیلومتر از مدینه 
فاصله داشت و9 در آن روزگا اطراف آن؛ حصار کشیده نشده بود و به صورت صحرا و9 
میدان باز بود. 
چون پیامبر ی برای ادای نماز عید. به طرف مصلّی خارج می‌شدند و کسانی که پس 
از ایشان آمدند نیز همین کار را می کردند. 

۷ - [۲] (صحیح) 

رَعْن جابر ین سَمرةً قال: صَلیث مَع سول الله که العیدین غَر مَرَةٍ لا مرت بغیر 
دا ولا امه روا مسلم". 

۷ (۲) جابر بن سمرة كت گوید: بیش از یک بار و دوبار همراه رسول خدا کل 
نمازهای عید فطر و عید قربان را بدون آذان و اقامه خواندم. 

شوخ: بر مینای اتقماع ات اسلامی؛ تماز عید؛ فاقد.اذان ه اقامه اشت: 

علامه ابن قدامه در کتاب «المغنی» (ج ۲ ص ۲۳۵) می‌نویسد: «و لا نعلم في هذا 
خلافاً من یعتد بخلافه؛ الا اتّه روي عن ابن الزبیر اتّه ادن واقام؛ وقیل اوّل من ادّن 
زیاد؛ وهذا دلیل عل انعقاد الاجماع قبله عل اته لایس لهما اذان ولا اقامة». 

انش مساله (عنم آذان:ه اقامه بای نما یت کش ار لاه و ضصاعت طرارن 


رشان استلام براتت اعذ ار که اعاف سوه اکن ات که او او ری 


۱- مسلم 2۶۰۴/۲ (۸۸۷-۷)؛ و ابوداود 2۶۸۰/۱ ۰۱۱۴۸ 


۳۸۹۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


که نخستین کسی که برای نماز عید اذان گفت. زیاد بوده است. و این خود دلیل بر آن 
است که پیش از آن. اجماع بر این منعقد گردیده است که برای نمازهای عید فطر و 
قربان. نه اذان سنّت است و نه اقامه». 

به هر حال؛ امّت اسلامی در اين مسأله که در نماز عید, اذان و اقامه نیست. 
اتفاق‌نظر دارند. 

شایان ذکر است که برای اقامه‌ی نماز عید. اعلام اصطلاحی که عبارت از اذان و 
اقامه باشد» ممنوع است؛ ولی نفس اعلام» مانعی ندارد. همچنان که برای نمازهای 
استسقاء (طلب باران) به جای آذان و اقامه» یک اعلانی وجود دارد. در نماز عید نیز 
می‌توان جهت اطلاع دادن به مردم اعلام کرد. 

۸ - [۲] «متَفُقْ علیه) 

وعي اي عم قال: ان زشول الله # راو بر وغمز یُصلون العيدین بل 
م۱۱ 

۸- (۳) عبدالله بن عمر 8 گوید: رسول خدا کك ابوبکر 4 و عمر حفْ» 
نمازهای عید فطر و قربان را پیش از خطبه می‌گزاردند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: ابوبکر صدّیق ۶" عمر فاروق ۰ عثمان بن عفان #۶ علی بن ابی طالب 
ضه امام ابوحنیفه ع* امام مالک جامام شافعی /. امام احمد بن حنبل و جمهور 
امه برش پو فرش یه بعی اه تما تفای نظر کا رفن 

البته از دیدگاه علماء و صاحب‌نظران حنفی و مالکی» اگر قبل از نماز. خطبه 
حنبلی» اگر قبل از نمازه خطبه خوانده شود, نماز صحیح و خطبه کالعدم می‌باشد؛ 
گویا که خطبه‌ای خوانده تشم اسنگا: 


۱- بخاری 2۴۵۳/۲ ۹۶۳؛ مسلم ۶۰۴/۲ 2 (۸۸۸-۸)؛ نسایی 2۱۸۳/۳ ۱۵۶۴؛ ابن ماجه ۴۰۷/۱ 
ح ۱۲۷۶؛ موطاً مالک ۱۷۸/۱ ۳ «کتاب العیدین». 


کتاب الصلوة: (باب (۴۷) نمازهای عید فطر و عید قربان) ۳۸۱ 

از روایت ترمذی, چنین به نظر می‌رسد که مروان بن حکم. نخستین کسی بود که 
قبل از نماز. خطبه خوانده است (آنجا که در روایت ترمذی چنین آمده است: «و یقال: 
ان اول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحکم»). 

ودایی در تال اس که ظنق: وایات و احاویتی وی این ی وی فرا 
نسبت داده شده است. از جمله: 

۱- عمر بن خظاب ظ* یحیی بن سعید گوید: «اخبرني یوسف بن عبدالله بن 
سلام قال: اوّل من ۳۹ باخطبة قبل الصلاة یوم الفطر» عمر بن اخطاب...» (مصتّف 
عبدالرزاق» باب «اوّل من خطب ثم صل». شماره حدیث ۵۶۴۴ ج ۳ ص ۲۸۲)؛ 
«یوسف بن عبدالله بن سلام به من خبر داده و گفته است: اولین کسی که خطبه را 
قبل از نماز عید فطر خواند. عمر بن خطاب نف بود...» 

۲- عثمان بن عفان 4 (ر.اک: فتح الباری» باب «الْثی والرکوب ال العید 
والصلاة قبل اخطبة» ج ۲ ص ۲۷۶). 

۳- معاوية بن ابی سفیان نع ابن شهاب گوید: «اول من بداً باخطبة قبل الصلاة 
معاویة» (مصّف عبدالرزاق. باب «اول من خطب نم ص». شماره‌ی حدیث ۵۶۴۶)؛ 
«اولین کسی که خطبه را قبل از نماز خواند. معاویه له بود». 

۴- زیاد. حافظ ابن منذر از ابن سیرین نقل می‌کنند که وی گفت: «انّ اوّل من 
فعل ذلک زیاد بالبصرة» (فتح الباری ج ۲ ص ۳۷۶)؛ «اولین کسی که خطبه را قبل از 
نظان خواند دیاین که انق کار رهز شم هسام دزه0: 

پرواضح است که ظاهر اين روایات با یکدیگر تعارض دارند و کثرت روایات. جواز 
خطبه قبل از نماز را تابت می‌کند. 

برخی از علماء و صاحب‌نظران اسلامی به خاطر رفع تعارض بر بعضی از احادیث 
این موضوع» سخن‌ها گفته‌اند و آن‌ها را زیر سوال برده‌اند و در صخت و درستی آن‌ها. 
شک و تردید ایجاد کرده‌اند. 

برخی نیز گفته‌اند: عثمان بن عفان #* برای رعایت حال کسانی که از دوردست به 
نماز می‌آمدند. خطبه را بر نماز مقدم می‌کرد تا آنان به نماز برسند. (ر.ک: فتح الباری؛ 


باب «المشی والرکوب ال العید والصلاة قبل اخطبة»؛ ج ۲ ص ۲۷۶). 


۳۸۳۷۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


و درباره‌ی عملکرد عمر بن خطاب «ف» عبدالله بن سلام له می‌گوید: «کان الناس 
یبدآون بالصلاة ثم یئنون بالخطبة حتّی اذا کان عمرو کثر الناس فی زمانه و کان اذ 
ذهب یخطب. ذهب جفاة الناس؛ فلمّا رأی ذلک عمر؛ بداً بالخطبة حتی ختم الصلاة» 
(مصّف ابن ابی شيبة باب «من رخص ان بخطب قبل الصلاة» ج ۲ ص ۱۷۱). 

تفر اوایان» مردم تیت: نهان غی: ره خواندنه: مس ای ان خطیه را اناد 
می‌نمودند؛ تا این که روزگار خلافت عمر بن خطاب نی فرا رسید و در روزگار وی 
تعذاد مسلمانان رو بة افرانتی شده عمو ین خطاب له هرگاه براخ. آیراد خطبه: تلنق 
می‌شد. مردمان بی‌نزاکت و غیراجتماعی. بلند می‌شدند و به خطبه نمی‌نشستند؛ چون 
عمر ظ# این صحنه را مشاهده کرد خطبه را قبل از نماز خواند». 

مّا در واقع» نسبت این عمل به عمر بن خظاب 8 مخالف حدیث صحیح و ثابت 
می‌باشد؛ البته تقدیم خطبه بر نماز از عثمان بن عفان * ثابت است؛ اگر چه ابن 
قدامه نسبت این عمل را به عثمان #5 مورد تردید قرار داده و گفته است: «و روي عن 
عثمان وابن الزبیر انهما فعلاه ولم یصح ذلك عنهما»؛ «از عثمان عّ* و عبدالله بن زبیر 
روایت شده است که آن دو. خطبه را بر نماز عید. مقدّم می‌کردند؛ ولی این روایت 
از آن دو به درجه‌ی صخت نرسیده است». 

و تقدیم خطبه بر نمازه پس از عثمان بن عفان ۶" از معاوية بن ابی سفیان ** نیز 
ثابت است؛ غالباً معاویه ّ* به خاطر پیروی از عثمان بن عقان * چنین می‌کرد و از 
آن جایی که زیاد در زمان خلافت معاویه ۰*8 استاندارد بصره بود» از معاوية بن ابی 
سفیان *#* پیروی می‌کرده است؛ و مروان بن حکم نیز که در آن روزگار حاکم مدینه 
بود. به جهت پیروی از معاویه ۶ پا بنابر مصلحت شخصی خطبه را بر نماز مقدّم 
هی بر 

از اين رو, مصداق قرار دادن عثمان بن عفان ۶" معاوية بن ابی سفیان ‏ مروان 
بن حکم و زیاد به «اوّل من خطب» (نخستین کسی که خطبه را قبل از نماز خوند) به 
اعتبار علم و آگاهی راوی بوده است و امکان دارد که معاویه 46 در مملکت خود. 
نخستین کسی بوده باشد که خطبه را بر نماز مقدّم کرده است که به او «اوّل من 


کناب الصلوة: (باب (۴۷) نمازهای عید فطر و عید قربان) ۳۸۲۳ 
خطب» (نخستین کسی که خطبه را بر نماز مقدّم نمود) گفته شده است؛ و مروان بن 
حکم و زیاد نیز چون استاندار منصوب از طرف معاویه 4 بوده‌اند و در استان‌های 
تحت فرماندهی خویش. اولین افرادی بوده‌اند که خطبه را بر نماز مقدّم داشته‌اند. به 
همین خاطر به آنان نیز «اوّل من خطب» اطلاق گردیده است. 

۹ - ۴۱] «مْتفق عَلّیه) 

وسیل این عبّای: آمهذت شول ال له العید؟ ل ِِ رتسول ال له 
تصل کم عطب ولم بذکز آدا ولا مه مق تسا مهن ودگرفن ورف 
بالصَدََة یه با ار ي ثم ارقع هو وبلال 1 

۹- (۴) از عبدالله بن عباس #* پرسیده شد. آیا با رسول خدا که نماز عید را 
گزارده‌ای؟ وی در پاسخ گفت: آری؛ رسول خدا 35 (به سوی عیدگاه) بیرون شدند و 
نماز عید را گزارد‌ند؛ سپس خطبه ایراد فرمودند. 

عبدالله بن عباس #۶* (در بیان کیفیت و نحوه‌ی نماز عید رسول خدا ) ذکری از 
اذان و اقامه به میان نیاورد. 

آن‌گاه (پس از گزاردن نماز و خطبه) به سوی زنان (شرکت کننده در نماز عید) 
رفتند و برای آنان موعظه کردند و آنان را به دادن 2 دادند؛ و خود. زنان را 
دیدم که دست‌های خویش را به گوش‌ها و گلوهای خود دراز می‌کردند و گوشواره‌ها و 
گردن‌بندهای خویش را به بلال *#* می‌دادند؛ سپس رسول خدا که همراه با بلال طْه 
رهسپار خانه‌شان شدند. 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: در روایتی دیگر این حدیت بدین‌گونه وارد شده است: 

«عن ابن عباس ع* قال: شهدث الفطر مع السی 6 وايي بکر وعمر وعشمان» 
یصلونها قبل الخطبة ثم بخطب بعذ. 


۱- بخاری 2۵۲۲/۲ ۹۶۱؛ مسلم 2۶۰۲/۲ (۸۸۴-۲)؛ابوداود 2۶۷۹/۱ ۱۱۴۶؛ابن ماجه ۴۰۶/۱ ح 
۳ دارمی ۴۵۶/۱ ح ۱۶۰۲؛ و مسند احمد ۰۲۹۶/۲ 


۳۸۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
( 
یه این رن جاند آنمزیتك یبایمتات عل آن لا بشرکن بالّه 2 مَبْعَا ولا 


سح جرف 


چم ۱ قَنَ ولا رین و فلت ولمم ولا یت بیهش رت بت أنبن 


لین وا تخمینت ی عنزو تایق ولقیز ی ال( له غشوو 
رحبم 4 [الممتحنة: ۱۲]. 


ثم قال حین فرغ منها: «أَنت ع ذلک؟» فقالت امراة منهت لم جبه غیرها؛ نعم! قال: 
(فتصدّقن! فبسط بلال ثوبه ثم قال: هلما لکن فداء اي واتي. فیلقین الفتخ واخواتیم 
فِ ثوب بلال» (بخاری). 
«ابن عباس له گوید: نماز عید فطر را هم با پیامبر خدا که و هم در زمان ابوبکر 
عمر و و عنمان نع با آنان خوانده‌ام و همه‌ی ایشان نماز عید را قبل از خطبه‌ی 
آن می‌خواندند. 
(ابن عباس ی گوید): پیامبر اکرم ع برای خواندن نماز عید در عیدگاه - که در 
خارج شهر بود - می‌رفت و (قیافه‌اش) همین الآن در مقابل چشمانم مجشم است) 
انگار من هم اکنون نگاهش می‌کنم که با دست به مردم اشاره می‌کرد و دستور می‌داد 
تا بنشینند. (پس از خواندن نماز و خطبه) به طرف نمازگزاران رفت و از صفوف مردان 
گذشت تا به صف زنان رسید و بلال نله هم همراهش بود. پیامبر ول اين آیه را تلاوت 
فرمودند: 
تّ لت لذا جَاع ألمَْمتُ ِ یایتات عّ آن لا شرگن لته میا ولا 
یهن 
۳ لا یفصینك ف مَروف قافن واستفیز هن له له عَفوژ 
رَجیم 4 [لممتحنة: ۱۲]. 
«ای پیامبر! هنگامی که زنان مومن. پیش تو بیایند و بخواهند با تو بیعت کنند و 


قَن ولا ال ارف و ین پهتن یفتریتهء ی 


پیمان بندند بر این که: چیزی را شریک خدا نسازند و دزدی نکنند و مرتکب زنا 
نشوند و فرزندانشان را نکشند و به دروغ فرزندی را به خود و شوهر خود نسبت 
تتهه که را دای تاش تیم سور کار یکی که ات زا تدای فا غواش )اد 


کناب الصلوة: (باب (۴۷) نمازهای عید فطر و عید قربان) ۳۸۵ 
نافرمانی نکنند» با ایشان بیعت کن و پیمان ببند و بر ایشان از خدا آمرزش بخواه؛ به 
یقین خدا آمرزگار و مهربان است (و مغفرت و مرحمت خود را شامل چنین خانم‌هایی 
می گرداند)». 

آن‌گاه پیامبر اکرم 3 فرمودند: ای زنان! آیا این تعهّد و بیعت را رعایت می‌کنید؟ 

تبها زنی در بین زن‌هاء گفت: آری؛ و سایر زنان» سکوت کردند. پیامبر 3 فرمود: پس 
احسان و صدقه کنید. آن‌گاه بلال 8* پارچه‌ای بر زمین پهن کرد و گفت: پدر و مادرم 
فدایتان‌ای زنان! در خیر و احسان شتاب ورزید و عجله کنید. زن‌ها هم انگشترهای 
بزرگ و کوچک خود را بر روی آن پارچه می‌انداختند». 

و از حدیثی که از طریق عبدالله بن عباس * (در صحیح مسلم) روایت شده است. 
معلوم می‌شود که چون زنان. صدای آن حضرت یه را به هنگام ایراد خطبه 
نمی‌شنیدند» از این رو پیامبر 3 پس از آن که برای مردان ن ایراد خطبه فرمودند. به نزد 
زنان رفتند و برای آنان نیز خطبه‌ای مستقل ایراد فرمودند. 

۰ - [۵] (مْتَفْقَ علّیه) 

۰- (۵) عبدالله بن عباس #۶* گوید: رسول خدا تا در روز عید فطرء دو رکعت 

نماز (عید) گزاردند و قبل و بعد از آن دو رکعت. نماز دیگری نخواندند. 

[اين حدیثت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

ره ری اش ی هش شا اانی اف زتوه ان 

«عن ابن عباس : ا رسول الله خرج یوم اضحي او فطر» فصن رکعتین» لم 

یْصلّ قبلها ولا بعدها؛ ثم اقي النساء ومعه بلال» فامرهّ بالصدقة» وجعلت مره ثلتي 
خرصها وتلقي سخابها» (مسلم. ح .)۸٩۰‏ 

«ابن عباس > گوید: رسول خدا 2 روز عید قربان و یا فطر» آمد و دو رکعت نماز 

(عید) خواند و قبل و بعد از آن‌ها - نمازی دیگر - نخواند؛ آن گاه در حالی که بلال نو 


۱- بخاری ۴۵۳/۲ ح ۹۶۴؛ مسلم 2۶۰۶/۲ (۸۸۴-۱۳)؛ ابوداود 2۶۸۵/۱ ۱۱۵۹؛ ترمذی ۴۱۷/۲ 
ح ۵۳۷: نسایی ۱۹۳/۳ 2 ۱۵۷۸ ابن ماجه ۴۱۰/۱ 2 ۱۲۹۱؛ و مسند احمد ۲۸۰/۱. 


۳۸۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وی را همراهی می‌کرد نزد زنان رفت و آنان را به صدقه دادن امر نمود. زنان شروع 
به انداختن گوشواره‌ها و گردن‌بندهای خویش نمودند». 

علماء و صاحب‌نظران اسلامی؛ بر عدم وجود نماز سنئت. قبل از عید و بعد از آن؛ 
اتفاق‌نظر دارند. البته درباره‌ی نفل روز عید. اختلاف وجود دارد که در روزگار صحابه 
نیز وجود داشته است. 

از دیدگاه برخی از صحابه و تابعان. نماز نفل» قبل از نماز عید و بعد از آن» به طور 
مطلق جایز است. 

امش تافیین کر مت یه ای یی ایک مس بان لته وی شفل وا زر آیاه 
را مکروه می‌داند. 

از دیدگاه جمهور صحابه, تابعان و بیشتر ائمه و صاحب‌نظران فقهی. در روز عید. 
تما تفن سوه اه لته هی ای بارخ اه کی فا تخود قارد این طو کل علماه ۶ 
صاحب‌نظران احناف. سفیان ثوری, امام اوزاعی و عموم صاحب‌نظران فقهی کوفه 
می‌گویند: نماز نفل قبل از نماز عید. مکروه و پس از آن جایز می‌باشد. 

اه اهامای اشفا نماد ها ی مان یه موی ان اف ی 
منزل خوانده شود و خواندن نفل در عیدگاه مانند نفل قبل از نماز عید, مکروه است. 

حسن بصری و صاحب‌نظران فقهی بصره می‌گویند: خواندن نماز نفل بعد از نماز 
عید. مکروه و قبل از آن جایز می‌باشد. 

از نظرگاه امام احمد بن حنبل, امام زهری و ابن جریح. نماز نفل قبل از نماز و بعد 
از آن - به طور مطلق - مکروه است. 

اباممالی بان ای ات کنیل رخ خی ام مک ویانیته 

هر تفا یی گافها مرنظ از اما آن یف ایام مالک ماه خی یه ی : 
نزدیک به هم است و هریک از آن‌هاء تا حدودی قائل به کراهیت نماز نفل هستند. 

دلیل این بزرگواران. حدیث عبدالله بن عباس ۶* (حدیث شماره ۱۴۳۰) و دیگر 
احادیث و روایات در این زمینه می‌باشد. (ر.ک: مصثف ابن ابی شيبة. باب «من کان 
لایصلٌ قبل العید ولا بعده»؛ ج ۲ ص ۱۷۷). 

9 اگر چه به وسیله‌ی عمل برخی از صحابه و تابعان. دیدگاه امام شافعی تأیید 


می‌شود؛ اما با وجود حدیث مرفوع, به حدیث موقوف عمل نمی‌شود. 


کناب الصلوة: (باب (۴۷) نمازهای عید فطر و عبد قربان) ۳۸۷ 


و این دیدگاه که روایات کراهیت نماز نفل (مانند حدیث عبدالله بن عباس طقه) 
وجود دارد. ابوسعید خدری ۶* می‌گوید: «لیس من الستّة الصلاة قبل خروح الامام اي 
العید» (طبرانی آن را در «معجم الکبیر» روایت کرده و رجال آن ثقه است)؛ «نماز 
خواندن قبل از خارج شدن امام به سوی عید. سئت نیست». 

در روایتی دیگر الفاظط و9 عباراتی عام. همچون «لاصلاة قبلها ولا بعدها» وجود 
دارد که دیدگاه امام شافعی را به طور کامل رد می کند. 

۱ - [۶] مق علیه) 


۳۹ 


وَعنْ ام عطیة تا قالث: امرد 


۳۹ 
۳ 1 
مه 


ن ظرج ایض یم العیی رات اخذور 
یهن جماعة یمین وتغوتهم وتفترل ایض عن مصلافق قالب ار ی 
متول که تاه کیش میتسه قال: تاعاتیها شا ها هی ۳ 

۱- (۶) ام عطیه ت* گوید: (از ناحیه‌ی رسول خداء) به ما (زنان) دستور 
داده شد تا زنانی را که در دوران قاعدگی به سر می‌برند و دخترهایی که در گوشه‌ی 
منزل» خود را پنهان کرده‌اند و کمتر از خانه بیرون می‌آیند. برای نمازهای عید فطر و 
عید قربان بیرون ببریم تا در اجتماع مسلمانان و دعوت آنان. شرکت کنند؛ اما زن‌هایی 
که در حالت حیض بودند. از محل نماز نمازگزاران دور می‌شدند «و نماز را 
نمی‌خواندند. یکی از زن‌ها گفت: ای فرستاده‌ی خدا! اگر یکی از ما زنان» روپوشی برای 
حجاب نداشت. چه کند؟ آن حضرت 5 فرمودند: باید دوستانش که روپوش دارند آن 
را نیز با روپوش خویش بپوشانند؛ (یعنی دوستانش, از روپوش‌های خود بدو بدهند). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «الحیض»: جمع حائض: زن‌هایی که در حالت حیض و عادت زنانه قرار 
دارند. 

«ذوات الخدور»: دختران جوانی که در گوشه‌ی منزل. خود را پنهان می‌کنند و 
کمتر از خانه بیرون می‌شوند. 


۱- بخاری ۴۶۳/۲ 2 ۹۷۴؛ مسلم 2۶۰۶/۲ (۸۸۳-۱۲؛ ابوداود 2۶۷۵/۱ ۱۱۳۶؛ترمذی ۴۱۹/۲ ح 
۹ نسایی ۱۸۰/۳ 2 ۱۵۵۸؛ دارمی ۴۵۸/۱ ۱۶۰۹؛ و مسند احمد ۸۴/۵. 


۳۸۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«جلباب»: رداء؛ مقنعه؛ روسری بلند؛ روپوش؛ مراد جامه‌ای است که حجاب 
اسلامی با آن رعایت گردد. حجاب اسلامی هم با لباسی مراعات می‌گردد که: 

۱- عورت را بپوشاند. 

۲- به گونه‌ای چسب بدن نباشد که برجستگی‌های بدن را نشان دهد. 

۳- زنان, لباس مردان و مردان. لباس زنان را نپوشند. 

این حدیث. نض صریحی است برای رفتن زنان به عیدگاه در روزگار پیامبر ت و 
جواز خروج آنان و استحباب آن از حدیث بالا اثبات می‌شود. 

علماء و صاحب‌نظران سلف درباره‌ی رفتن زنان به عیدگاه. همواره اختلاف‌نظر 
داشته‌اند؛ برخی (مانند ابوبکر 5 عمر *» ابن عمر ۶" و دیگران) به طور مطلق. آن 
را جایز قرار داده‌اند و برخی دیگر (مانند عروة ۰*6 قاسم /. نخعی "و یحیی انصاری) 
را ناسا رازن فاددانه برش ما سالک و قوش وخ بوون را فقط برای 
دختران و زنان جوان خاص کرده‌اند. 

از امام ابوحنیفه /. در این باره. دو نوع روایت نقل شده است: جواز رفتن آنان و 
عدم جواز. 

از دیدگاه امام شافعی» رفتن زنان سالخورده به عیدگاه مستحب است. 

به هر حال. از دیدگاه جمهور علماء و اندیشمندان دینی» رفتن دختران و زنان 
جوان نه برای جمعه مناسب است و نه برای عیدین و نه برای نمازی دیگر؛ زیرا در 
بیرون رفتن دختران و زنان جوان. فتنه و احتمال خطر وجود دارد و این خطر 
درباره‌ی پیرزنان و زنان مسن و سالخورده» وجود ندارد. 

به همین علت به آنان اجازه‌ی رفتن به عیدگاه داده شده است. از دیدگاه امام 
اوه رفتی تیودتان ها فیع عقوت هخا اشکال ماه اد اه اما 
ابویوسف و امام محمد. پیرزنان در همه‌ی نمازها می‌توانند شرکت کنند. 

ناگفته نماند که فتوای علماء و صاحب‌نظران متأخر نیز بر عدم جواز رفتن زنان به 
مسجد است. (و پیشتر به طور مفصّل در اين مورد بحث شد؛ از این رو نیازی به تکرار 
آن نمی‌بینیم.) 

۲ - [۷] «متَفْقْ علیه) 

وَُعَنْ عَاْمَة قالْ: : ان آبا > 


کناب الصلوة: (باب (۴۷) نمازهای عید فطر و عبد قربان) ۳۸۹ 


وَتضَربَانِ وی روایة: تیان بما تَاولتِ الانصاز یوم بُعَاتَ 9 متغش بتوّبه 
عانتما بو گر فکشّف اللّی له عَن وجهه فالتا با نا بر ات 
وی راية: یا آبا بگران لکل قوم عیدا وَهَدّا عیدنا. 


۲- (۷) عايشه تُذ گوید: ابوبکر ّ (پدرش)» در روزهای عید قربان» در 


اً 


یام عیدٍ 


حالی به نزد وی آمد که در پیش عايشه *تُذ دو کنیز (دو دختربچه) حضور داشت که 
دف می‌زدند (و سرود می‌خواندند). 

در روایتی دیگر آمده است که آن دو دختر بچه. آواز می‌خواندند و کلماتی را 
می‌گفتند که انصار در روز «بّعاث» (روز جنگ اوس با خزرج) در تعریف و مذمّت 
یکدیگر می‌گفتند؛ و پیامبر اکرم 6 نیز (برای استراحت به رختخواب رفته و دراز 
کشیده بودند و) خود را با جامه‌ی خویش پوشیده بودند. ابوبکر * (با دیدن اين 
صحنه) آن دو کنیز را به شذت سرزنش و توبیخ و مذمّت و نکوهش کرد (و گفت 


صدای شیطان در خانه‌ی پیامبر 33) 


آن‌گاه رسول خدا ک جامه را از صورت خویش برکشیدند و فرمودند: «ای ابوپکر! 
آنان را به حال خود واگذار؛ زیرا که این روزهاء روزهای عید و جشن است». 

در روایتی دیگر, چنین آمده است: «ای ابوبکر! بی‌گمان هر ملّت و قومی. عیدی 
دارد و امروز هم عید ماست». 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «یوم بُعاث»: سلسله نسب قبیله‌های «اوس» و «خزرج» - که در مدینه‌ی 
منوره سکونت داشتند - به قبایل یمنی متصل می‌شود. معمولاً هر چند وقت یکباره 
امواج هجرت از «یمن» به سوی «یثرب» به حرکت درمی‌آمد؛ این هجرت‌ها عوامل 
متعددی داشتند. به طور مثال: ناآرامی‌های داخلی «یمن». تهاجم حبشی‌هاء شکستن 
سدٌ «مأرب» و به دنبال آن کمبود آب را می‌توان نام برد. بنابراین قبیله‌ی «اوس» و 


«خزرج» بعد از بهودی‌هاء وارد مدینه شده بودند. 


۱- بخاری ۴۴۵/۲ ح ۹۵۲؛ مسلم ۶۰۷/۱ 2 (۸۹۲-۱۶)؛ نسایی ۱۹۵/۲ ح ۱۵۹۷؛ و ابن ماجه 
۶*۰۱ 
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قبایل «اوس» در مناطق جنوب و شرق مدینه که به منطقه‌ی «عوالی» معروف بود. 
سکونت داشتند. امّا قبایل «خزرج» در مناطق وسطی و شمالی که در قسمت پایین 
مدینه قرار دارد. زندگی می کردند. در قسمت غرب از این نقطه گرفته تا «حرة الوبرة» 
آبادی دیگری وجود نداشت. 

قبایل «خزرج» به چهار شاخه. تقسیم شده بود که عبارتند از: «مالک». «عدی». 
«مازن» و «دینار». همگی این‌ها از «بنی نجار» بودند که به «تیم اللات» معروف است. 

قبایل «بنو نجار» در قسمت وسط مدینه که هم اکنون مسجد نبوی قرار دارد. 
سکونت داشتند. 

«اوس» در مناطق جنوب و حاصلخیز مدینه و در جوار گروه‌ها و قبایل مهم بهود 
سکونت داشتند. منطقه‌ی مسکونی «خزرج» از نظر آبادانی پایین‌تر بود و در جوار 
آن‌هاء فقط یک قبیله‌ی بزرگ یهودی یعنی «قینقاع» زندگی می‌کردند. 

آمار دقیقی از مردان «اوس» و «خزرج» در دست نیست؛ ولی یک پژوهشگر محقق 
می‌تواند نیروی جنگی «اوس» و «خزرج» را از طریق جنگ‌های قبایل «اوس» و 
«خزرج» که بعد از همجرت در آن‌ها شرکت داشتند. ارزیابی نماید. تنها در روز فتح مکه 
تعداد رزمندگان آن‌ها, بالغ بر چهار هزار نفر بود. 

عرب‌ها هنگام هجرت نبوی. دارای نفوذ و قدرت زیادی بودند؛ امّا هودیان در مقابل 
آن‌ها دارای چنان اتحاد و انسجامی نبودند که بتوانند در مقابل دشمنان خود صف 
واحدی تشکیل دهند. قبایل بهودی از هم پاشیده و متفرق شده بودند. بعضی, 
هم‌پیمان «اوس» شده و عدّه‌ای دیگر با قبیله‌ی «خزرج» پیمان بسته بوند. در جنگ 
با هم کیش‌های خود. سختگیرتر از عرب‌ها بودند. 

عداوت و دشمنی میان «بنی قینقاع» و «بنی نضیر» و «بنی قریظه» به قدری بود 
که «بنی قینقاع» زمین‌ها و کشتزارهای خود را ترک کردند و به حرفه و صنعت روی 
آوردند. 

بین «اوس» و «خزرج» نیز جنگ‌های شدیدی درگرفته بود که نخستین آن» جنگ 
«سمیر» و آخرین آن. جنگ «بعاث» بود که پنج سال قبل از هجرت واقع شده بود. 

یهودیان همواره سعی می‌کردند که میان «اوس» و «خزرج» عوامل حسد و تفرقه 
ایجاد نمایند و آن‌ها را به جان یکدیگر انداخته و از خود (یعنی بهود) غافل نگاه دارند. 
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عرب‌ها هم این نکته را دريافته و به همین دلیل بهودی‌ها را «تعالب» (روباه) لقب داده 

واقعه‌ی ذیل. آتش‌افروزی‌های بهود را در اين مورد به اثبات می‌رساند: 

روزی «شعث بن قیس» که مردی مسن و بهودی بود. در یکی از مجالس انصار 
شرکت کرد. آن روزها انصار اسلام را قبول کرده بودند؛ وقتی دید که این‌ها در مورد 
اسلام و خوبی‌های آن با هم گفتگو می‌کنند. سخت رنجیده خاطر شد و نتوانست 
تحمل کند؛ بدین جهت در فکر چاره افتاد و به یک جوان بهودی که با انصار رابطه 
داشت. اشاره کرد تا در آن مجلس شرکت جوید و یادی از جنگ «یعاث» و جنگ‌های 
کته و اما که یار مان زیت اس هه شاه دوه تکار تیار 
زخم‌های کهنه‌ی آن‌ها تازه شوند و حمیت و تعصب جاهلی برانگیخته گردد. این 
توطئه نیز بی‌نتیجه نماند» اگر چه حمیت و تعصّب آن‌ها برانگیخته شد و نزدیک بود 
شمشیرها از نیام بیرون آیند؛ ولی خوشبختانه در آن اثناء رسول خدا ۳6 همراه 
مهاجران تشریف آوردند و با سخنان آسمانی و گهربارش, به ایمان آن‌ها روشنی بخشید 
اخستاینات دیتی آمها رازبندان کرت آنها غورا متوعه شفض که خر دیک موی شکا 
توطئه‌ی جدیدی گردند؛ اینجا بود که سیل اشک از دیدگانشان روان گشت و همدیگر 
را در آغوش گرفتند» گویا هیچ اتفاقی نیفتاده بود. 

«تدفقان»: دایره و ذف می‌زدند. 

حدیث بالا به چند طریق دیگر نیز وارد شده است: 

۱- «عن عايشة ججعغط قالت: دخل ابوبکر وعندي جاریتان من جواري الانصار 
تغئیان بما تقاولت الانصار بوم ُعات. قالت: ولیستا بمغتیتین. فقال ابویکر: 
آمز امیر الشیطان في پیت رسول له وذلك في یوم عید. فقال رسول الّه م3 
یا اباپکرا ان لک قوم عیداً وهذا عیدنا» (بخاری و مسلم». 

«عايشه تا گوید: ابوبکر ع» (پدرش) به منزل من آمد و در آن هنگام» دو کنیز 
که نزد من بودند» آواز می‌خواندند و کلماتی را می‌گفتند که انصار در روز بُعاث (روز 
جنگ اوس با خزرج) در تعریف و مذْمّت همدیگر می‌گفتند: عايشه شا به ابوبکر حه 


۳۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
سزاوار است صدای شیطان در منزل پیامبر 236 بلند شود؟ البته آن روز روز عید بود. 
پیامبر با فرمود: ای ابوبکر! هر ملّت و قومی عیدی دارد و امروز هم عید ماست». 

6- «عن عايشة جشغا قالت: دخل علّ رسول اه وعندي جاریتان تغتیان بغناء 
بعاث» فاضطجع علي الفراش وحوّل وجهه ودخل ابوبکر فانتهرنی وقال: 
مزمارة الشیطان عند النی ی فاقبل علیه رسول اله ج فقال: «دعهما. فلما 

و کان یوم عید یلعب فیه السودان بالدرق والیراب؛ فامّا سألث النی ی وامما قال: 
قشتهین تنظرین؟ فقلتَ: نعم! فاقامني وراء» خدّي علي خده وهو یقول: دونکم يا بني 
ارفدة! حتي اذا مَللثْ قال: حسبّک؟ قلثْ: نعم! قال: فاذهي». (بخاري ومسلم). 

«عايشه «ا گوید: پیامبر اکرم 2 به منزل من آمد و دو کنیز نزد من بودند. آواز 
مخصوص روز بعاث را می‌خواندند. پیامبر 25 بر رختخواب خود دراز کشید و روی خود 
را از آنان برگردانید؛ ابوبکر تّ4 وارد شد. از من عصبانی گردید و گفت: آواز شیطان در 
نزد پیامبر :؟! پیامبر تک رو به ابوبکر ی کرد و گفت: به اين کنیزها کاری نداشته 
باش. عايشه شا گوید: همین که ابوبکر خّ غافل شد. با چشم به آن دو کنیز اشاره 
کردم و بیرون رفتند. 

عايشه تا گوید: آن روز عید بود و سیاهان با سپرهای چرمی و سرنیزه‌های خود 
(در مسجد) بازی می‌کردند (نمی‌دانم) یا من از پیامبر 5 درخواست کردم یا پیامبر 5 
خودش فرود: (می‌خواهی این بازی را تماشا کنی)؟ من هم گفتم: آری؛ در حالی که 
صورتم بر صورت پیامبر 5 قرار داشت. مرا پشت سر خود جای داد و به سیاهان 
وبا اسان امه هدغ بان ارفمهافا این که تاه فا سایق 25 
فرمود: کافی است؟ گفتم: آری؛ فرمود: پس برو». 

۳- «عن ایي‌هریرة * قال: بینا احبشة یلعبون عند السی 6 بجر ابهم» دخل عمرٌ 

فاهوي اي اخصي فحصبهم بهاء» فقال: دعهم پا عمر!» (بخاری و مسلم). 
«ابوهریره 4 گوید: هنگامی که حبشی‌ها پیش پیامبر 3 با سرنیزه بازی 
می‌کردند؛ عمر «* وارد مسجد شد؛ (از این که در مسجد بازی می‌کردند ناراحت 
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گردید) خم شد و چند سنگ کوچک برداشت و به سوی آنان پرتاب نمود. پیامبر ‏ 
فرمود: ای عمرا! به آنان کاری نداشته باش». 

توضیح این که: 

اسلام دینی است که واقعیت‌ها را در نظر می‌گیرد؛ در عالم خیالات و توهمات قدم 
برنمی‌دارد؛ طبیعت و سرنوشت انسانها را همانگونه که هست در نظر دارد؛ با آنها بر 
و پوشیدن و تفریح ندارند با آنان رفتار نمی‌کند. 

همین عاظ. ات که فیین. انتلامهشچگاه»مسلماتاخ ۱ مکلت. موه که 
گفتارشان همه ذکر خداء سکوتشان هم فکر خداء آنجه می‌شنوند همه کلام خدا باشد و 
که انسان‌ها نیاز به تفریح و مسافرت و سرگرمی دارند؛ می‌خندند و بازی می‌کنند و 
همان گونه که نیاز به خوردن و نوشیدن دارند به این مسائل نیز نیازمند می‌باشند. 

خنده و مزاح از ویژگی‌های انسان است. حیوانات نمی‌خندند؛ زیرا خندیدن 
مصداق آن چنین می‌شود که: «من می‌خندم» پس انسانم». 

اسلام. از این جهت که نشیم فطری انست»؛ نمی‌توان تصور کرد که گرایش‌های 
فطری را از جمله: «خندیدن و انبساط» را از انسان سلب کند؛ بلکه بر عکس. اسلام به 
شخصیت انسان مسلمانی خوشبین و بشاش باشد. اسلام از انسانی که دارای شخصیت 
بسته و بدبین است و جز با عینک تار بد بینی به انسان‌ها و زندگی نمی‌نگرد. به شدت 

عظمت روحی برخی از اصحاب پیامبر 2 به حدّی رسیده بود که بر اساس آن فکر 
باشد؛ از تمام نعمات و لذایذ دنیا روگردان شوند؛ تفریح و بازی و سرگرمی نداشته 
باشند؛ کلیه‌ی توجٌّهات و افکارشان به سوی قیامت و معانی آن باشد و زندگی دنیا و 


سرگرمی‌های آن را از خود دور نمایند. 
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لازم است به سخن این صحابی عالی‌قدر. حضرت حنظله‌ی اسیدی که از کاتبان و 
نویسندگان پیامبر 3 می‌باشد و راجع به خود با ما حرف می‌زند. گوش دهیم. وی 
می‌گوید: 

«ابوبکر #* به من رسید و گفت: حالت چطور است‌ای حنظله! در جواب گفتم: 
حنظله منافق است! ابوبکر ** گفت: سبحان الله چه می‌گویی؟ گفتم: آخر وقتی در 
خدمت پیامبر 5 هستم و جهئّم و بهشت را به یاد ما می‌اندازد, به حالتی درمی‌آیم که 
گویی آنها را با چشم خود می‌بینم؛ اما به محض اینکه از نزد پیامبر 3 خارج شدم. با 
زن و بچه و افراد خانواده مشغول بازی و سرگرمی می‌شوم؛ مسائل دنیایی باعث 
قب تفه کف اکفر | قاق را اف موش ای انسکه ۷۹ کفت: هنم یه دار ها هو 
همینطور هستیم! 

حنظله می‌گوید: من و ابوبکر #* با هم به خدمت پیامبر 3 رفتیم و گفتیم: ای 
رسول خدا 3! حنظله منافق شده است! پیامبر تک فرمود: این چه حرفی است‌ای 
حنظله! گفتم: ای رسول خدا 3! ما وقتی که پیش شما هستیم و ما را به آتش دوزخ و 
نعمتهای بهشت یادآور می‌نمایی» مثل اين است که با چشم خود آنها را مشاهده 
می‌کنیم. اما همین که از خدمت شما خارج شدیم. زن و بچّه و مال ما را مشغول 
می‌نماید و اکثراً بهشت و جهنم را فراموش می‌کنیم. 

پیامبر 5 فرمودند: «سوگند به کس ی که جان من در دست او است! اگر شما هميشه 
بر آن حالت که پیش من هستید باقی می‌ماندید و به یاد خدا بودید» فرشتگان چه در 
مقر مه هرا ان با شا یه متفه من رن وه آباای لها ماخ 
برای کارهای دینی و ساعت دیگر برای امور دنیا». [مسلم] 

به هر حال, الگوی مسلمانان در اين موضوع همانا پیامبرگرامی اسلام 3 است. که 
ایشان با وجود هم و غم‌های فراوان و متنوعی که داشتند به شوخی می‌پرداختند ولی 
در آن. غیر از حق چیز دیگری به زبان نمی‌آوردند. در زندگی شخصی نیز به صورت 
طبیعی و عادی با پارانشان نشست و برخاست می‌کردند و همان گونه که در آلام و 
مصیبت‌های آنان مشارکت می‌نمودند. در خندیدن و بازی کردن و مزاح آنان هم 
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زندگی پیامبر *3 نمونه‌ی برجسته‌ی زندگی یک انسان کامل است. در حال خلوت. 
نماز می‌خواند و به خشوع و گریه و بیداری ادامه می‌داد تا جایی که پاهایش وّرم 
می‌کرد. در حقیقت پیامبراکرم که در مقابل خدا به هیچ چیز دیگری اهمیت نمی‌داد. 
ولی در زندگی و معاشرت با مردم. نمونه‌ی انسانیت بود. به چیزهای پاک و خوب 
علاقه داشت. شادی می کرد و تبسشم بر لب داشت و شوخی و مراح داشت. اما جز حق 

پیامبر 35 سُرور و شادی و چیزهایی که باعث آن می‌شد را دوست می‌داشت و از 
غم و چیزی که باعث به وجود آمدن آن می‌گردید. مانند بدهکاری و سایر گرفتاریهای 
دیگر بیزار بود و از شرّ آن به خدا پناه می‌برد و می‌گفت: «اللُْمٌ ان اعودٌ بك من ام 
وازن»؛ «خداوندا! از شر غم و دلتنگی به تو پناه می‌آورم». 

و اصحاب پیامبر 5 در وصف و تعریف آن حضرت 335 گفته‌اند: «کان من افکه 
الداس»؛ «رسول خدا ی از لحاظ لطیفه گویی و شوخی سرآمد بودند». 

و همان‌گونه که روایت مشهور ام زرع در صحیح بخاری بیانگر آن است. می‌یابیم 
که رسول خدا ق با همسرانش به شوخی و مزاح می‌پرداخت و به داستان‌ها و فکاهیات 
آنان گوش می‌داد. 

به هر حال با وجود آن قلب بزرگ. پیامبر که نسبت به مزاح و شوخی و بخشیدن 
حق فطری مردم. مضایقه و تنگی به خود راه نمی‌داد. این گونه رفتار تنها از یک 
انسان کامل و الگوی نمونه‌ی بشر سر می‌زند. 

یاران پیامبر * هم همینطور بودند؛ مزاح می‌کردند» می‌خندیدند. بازی می‌کردند و 
خود را سرگرم می‌ساختند. سهم و حقوق جسم و نفس را رعایت می‌کردند و به 
خواسته‌ی فطرت و خلقت بشری جواب مثبت می‌دادند و روح خود را با شوخی و 
بازی‌های مودبانه. شاد و قوی نگه می‌داشتند تا بتوانند به حرکت جدی خود در مسیر 
طولانی زندگی ادامه دهند. 

علی بن ابی طالب ۶ می‌گوید: «روح‌ها هم مثل بدن خسته می‌شوند. برای شادی 
آنهاء لطایف و ظرایف حکیمانه جستجو کنید». 
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و نیز می‌گوید: «دل خودتان را ساعت به ساعت شاد نمایید؛ دل هرگاه ناراحت شد 
کور می‌گردد». 

یودرداء * یکی دیگر از یاران پیامبر 8 می‌گوید: «من نفس خود را به بعضی از 
قاومها و اوق ۷ لغب اه مي تایع تا در کارهای عم کمک ردو سا 

بنابراین هیچ اشکالی نیست که یک مسلمان. شوخی و مزاح‌هایی را که موجب 
سرور و شادی است انجام دهد. به شرط اينکه این شوخی و مزاح به صورت دایمی و 
همیشگی درنياید و تمام اوقات خود را به شوخی و بازی به سر نبرد و او را از انجام 
میات بان تا توب دز مقامی که قاطعیت و خییت لام اسف بان هل وی مه 
شاظر ان انتت کف کفقه تن هه همان انقاکدای که یا وه یی مه ده : 
گفته‌هایت را مزاح بده». 

البته هیچ مسلمانی اجازه ندارد. شخصیت و ناموس دیگران را مورد شوخی و مزاح 
خود قرار دهد. و همچنین» کسی که اهل شوخی و مزاح است. نباید به خاطر به خنده 
درآوردن مردم. به دروغ و کلمات نادرست متوسّل شود. 

«دعه پا ابابکر فائما ایام عید»: در این حدیث چنین وارد شده است که ابوبکر فقه 


به خانه‌ی دخترش عايشه س رفت و دید که دو کنیز در نزد او آواز می‌خوانند. 


ابوبکر ** بر آنان فریاد کشید و گفت: ترانه‌های شیطانی در خانه‌ی پیامبر 3؟! 


پیامبر سخن ابوبکر 8* را شنید و فرمود: 
«دعه| يا ابابکر فاتها ایام عید»؛ «ای ابوبکر! به آن‌ها کاری نداشته باش که این 
روزهاء ایام عید است». 
و این بدان معنا نیست که پیامبر اکرم 5 در غیر ایام عید. غنا و آواز خواندن را منع 
شادی و سرور به وسیله‌ی غنا و آواز خواندن و ساير لهوهای پاک و نزیه. مستحب 
0 
با این همه. برای مباح بودن آواز خوانی» چند امر لازم است که باید رعایت شوند: 
ان ام زاس کلوات آ حالف ها ات اخلاق و انیم اسلا تفت 
(مثلاً آوازی نباشد در تعریف و توصیف شراب و يا مردم را به شرابخواری 
دعوت نماید و یا در توصیف اعضای زنان باشد و باعث تحریک شود مسلماً 
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چنین آوازی حرام است و گوش دادن به آن نیز حرام می‌باشد) لذا آوازخوانی 
که برای مثال بگوید: «دنیا سیگار و جام است» مخالف تعالیم اسلامی است که 
شراب را پلید و از عمل شیطان می‌داند و به نوشندگان» سازندگان» فروشندگان 
و حاملین آن و هر کسی‌که به نحوی در تهیه آن کمک کرده باشد. نفرین 
می‌کند همانگونه که ضرر و زیان سیگار قطعی است و بر کسی پوشیده نیست. 
غنایی که صاحبان چشمهای جسور و بی‌باک مرد يا زن را می‌ستاید. مخالف آداب 
اسلامی است که در قرآن می‌فرماید: 
قل لین بَعْضُواً ین آبصرجم...4 (النور: ۳۰]. 
«بگو به مردان مومن چشمانشان را از نگاه حرام محفوظ دارند». 
ول وت یفن ین َْصَرن» النور: ۳۱ 
ام سای ها رن ادا همم تا 
و پیامبر خدا * می‌فرماید: 
«یا عل لاننبع التّظرةّ اللّظرة فَاتّما لك الاولی وعَلیك العَانیِة». 
«علی! نگاه به نامحرم را تکرار نکن که نظر اول برای توست (یعنی گناهی ندارد) 
ولی نظر دوم به زیان توست (یعنی گناه دارد) و هکذا...» 
واه همم اس دص ارفا رات و مات زا انشا 
الا مات انم رن تاعیام ای کل تاش ان فد 
دایره ی حرام تغییر می‌یابد مانند تکشر و ناز و کرشمه در گفتار و ایجاد 
تحریک شهوانی و اغوای دلهای بیمار و يا مانند آنچه که امروز زنان و مردان از 
آواز خوانان می‌شنوند که با الفاظ «یاه» و «یوه» و «ییه» و... آواز خود را 
شروع می‌کنند. و این بدان معنی است که نباید شیوه‌ی اجرای آن نیز با آداب 
اسلامی مخالف باشد. یعنی به صورت نامطلوب و بدور از وقار وبه حالتی که 
موجب تشویق و ترغیب به فساد است اجرا گردد. در اینجا فرمايش خداوند 
متعال را خطاب به زنان پیامبر ‏ یادآور می‌شویم که می‌فرماید: 
«قلا تخضعن پالقول یم الّذي فی قلبه مَرَضٌ». «هنگام صحبت کردن صدا را 
چنان پایین نيارید وبا کرشمه نگویید که مبادا بیمار دلان به طمع افتند». 
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۳- همانگونه که اسلام با (سراف. غلوّ و زیاده روی در هر آمری حتی در عبادت 
مخالف می‌باشد, تفریح» بازی و آواز خوانی نیز نباید به حد اسراف برسد و نباید 
تمامی و یا اکثر اوقات را اگر چه مباح هم باشد در آن صرف نماید؛ چرا که این 
امر دال بر خالی بودن قلب و عقل از واجبات بزرگ و اهداف عالی است و باعث 
می‌شود که حقوق دیگری ضایع و تباه گردد که آن حقوق چه بسا در لابلای 
آن اوقاتی باشد که او از آن فارغ است و شکی نیست که اسراف در کارهای 
مباح موجب ضایع شدن وقت واجبات می‌گردد و چه خوب گفته اند: 

«ما ری !سراف الا ویجانیه حَق مَُیّم». «هیچ اسرافی نیست مگر اینکه حقی در 

کنار آن ضایع شده است». 
۴- بنابراین شنونده‌ی آواز و ترانه پس از آن حدود و مرزهایی که بیان شد باید 
وجدان و نفس خود را قاضی قرار دهد و هرگاه دید که آوازخوانی پا یک نوع 
آواز بخصوص باعث تحریک غریزه‌ی جنسی او می‌گردد و او را به سوی فتنه و 
فساد می‌کشاند و جنبه‌ی حیوانی او را بر جنبه‌ی عقلی و معنوی او مسلط 
می‌سازد. باید از آن دوری جوید و دریچه ای را که باد فتنه از آن می‌وزد 
مسدود سازد تا قلب دین و اخلاقش محفوظ ماند و خود و دیگران از شر آن 
ذر اما باشنة, 
بدون شک همه‌ی این قید و بندها خیلی کم در آواز خوانان این عصر با آن کمّیت؛ 
کیفیت. موضوع و روش ادای آن» جمع و فراهم می‌گردد بویژه نسبت به کسانی که 
کاملا از دین و اخلاقیات دینی دور هستند. بنابراین فرد مسلمان نباید آنان را تشویق 
کند. بلکه باید از مشارکت در انتشار نام آنها و گسترش دادن زمینه‌ی آنان اجتناب 
ورزد تا مبادا در تشویق و تبلیغ آنان دچار گناه شود و به خاطر پاری به معصیت؛ 
شریک جرم آنان گردد؛ چرا که چنین امری شایسته‌ی یک فرد مسلمان نیست. 
برعکس, یک مسلمان متعهد و عاشق دین باید عزمش را جزم نماید و از وارد شدن در 
شبهات جداً پرهیز نماید و خود را از این مسیر دور دارد. زیرا ورود بدان و افتادن در 
این دام ودانه کمتر از شائبه‌ی حرام نخواهد بود. 

کسی هم که راجع به آواز به رخصت عمل نماید. لازم است در انتخاب موضوع و 
نوع آواز غنا بسیار مواظب باشد و در حد توان از مظان و شبهه گناه بدور باشد. وقتی 
که این قید و بند و شرایط راجع به سماع غنا (شنیدن آواز) وجود دارد کاملاً واضح 
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لت کف ععظرراین کته عازن داعم به سای که رقهی دار خوایی اتشقال دافم 
و به عنوان هنر بدان می‌پردازند بیشتر است. زیرا وارد شدن به محیط «هنری» برای 
دین و اخلاق فرد مسلمان بصورت شدید خطرناک است و به ندرت هنرمند و آوازخوانی 
می‌تواند سالم از آن خارج شود. 
اه کنو بان اش ان یی یو عتا و ام داوم دی ای دانست گر 
خطرات آواز خواندن زن و یا گوش دادن او به آوازه به مراتب شدیدتر از مردانست. به 
همین دلیل خداوند متعال بر زنان واجب گردانیده که در لباس, راه رفتن و سخنانشان 
خود را مصون و محفوظ دارند تا زنان از فتنه‌ی مردان و مردان از فتنه‌ی زنان برحذر 
بمانند. زن باید از زخم زبان‌هاء چشمها و طمع بیماردلان قطعا اجتناب ورزد. همانطور 
...لد آن یرفن فلا یدیم ...4 الاحزاب: .]۵٩‏ 
«اين برای این که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند (به احتیاط) نزدیکتر است». 
و باز می‌فرماید: 
فلا هن بالْقَوّلِ فَیَطَمَم آلْذٍی نی قَلبه مره الاحزاب: ۳۲. 
«پس به ناز سخن مگویید تا آنکه در دلش بیماری است طمع ورزد» 
زن مسلمانی که آواز خواندن را حرفه و شغل خود قرار دهد بیشتر و بیشتر در 
معرض فتنه و فساد نسبت به خود و دیگران قرار می‌گیرد و بیشتر در ورطه‌ی 
محرّمات قرار خواهد گرفت و کمتر می‌توانند هنگام آواز خواندن, پا ضبط صوت یا 
تور کرها ره مبایی ات اخقلااط با مرها یی کاقق تام همعط سانشان علاط 
آنان با مردان باشد که مورد تأیید شریعت نمی‌باشد و پا اختلاط با زنان برهنه و 
بی‌حجاب. از زنان مسلمان ارثی و شناسنامه ای و پا اختلاط با زنان غیرمسلمان که 
تمام اینگونه موارد قطعاً خرام می‌باشد. 
۳ - [۸] (سَحیح) 
ون آنس قال: ان سول ال له :لا یغدو یوم الفظر حتی یال ترا وَیاکلهن 
ری 


۳ 7 ۱2) 
ور 90 ري ۰ 


۱- بخاری ۴۴۶/۲ ح ۹۵۳؛ ترمذی ۴۲۷/۲ 2 ۵۴۳؛ و مسند احمد ۰۱۲۶/۳ 
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2-۳ (۸) انس ظ* گوید: رسول خدا در روز عید فطر تا چند دانه خرما 
نمی‌خوردند. به عیدگاه نمی‌رفتند. (و در روایتی دیگر آمده است که) در خوردن 
خرماهاء عدد فرد را رعایت می‌کردند و آن‌ها را به صورت طاق می‌خوردند. 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: 

جمهور علماء و صاحب‌نظران اسلامی» - بر مبنای این حدیث و احادیث و روایات 
دیگر - بر اين باورند که در روز عید فطر. قبل از نمازه خوردن صبحانه ست می‌باشد و 
بهتر آن است که قبل از نماز عید قربان. چیزی میل نشود. 

علامه انور شاه کشمیری جمی‌گوید: خودداری از خورد و نوش در همان چند 
ساعت نیز (در روز عید قربان) روزه‌ی مستقلی به شمار می‌آید. حفصه یتنا می‌گوید: 
«اربع لم یکن یدعهن السی کل: صیام عاشوراء والعشر (اي صیام عشر ذي احجَهة)»... 
(نسایی. باب صوم ثلاثة ایام من الشهر)؛ «چهار چیز را پیامبر اکرم 3 ترک نمی کرد: 
روزه‌ی روز عاشورا و روزه‌ی ده روز اول از ذی‌حجف...». 

و در صورتی این ده روز تکمیل می‌شوند که روز دهم را نیز شامل کنیم؛ در حالی 
که می‌دانیم که روزه در اين روز ممنوع است. اکنون اگر امساک و عدم خورد و نوش 
صبح روز دهم تا بعد از نماز عید را روزه فرض بگیریم. عددد ۱۰ (عدد وارد شده در 
حدیث) نیز تکمیل می‌گردد وگرنه تکمیل نمی‌شود. 

همچنین از ابوهربره روایت است که گفت: رسول خدا ت فرمود: «ما من ایام احبٌ 
اي اللّه آن یُتعبّد له فیها من عشر ذي الجَة یعدل صیام کل یوم منها صیام سنة» 
(ترمذی؛ باب ما جاء فی ایام العشر. ج ۱ ص ۱۲۳)؛ «هیچ روزی برای عبادت. به نزد 
خداء محبوبتر از ده روز اول ذی حجه نیست؛ به طوری که روزه‌ی هر روز از آن؛ برابر 
تارف نک ان نت 

در اين حدیث نیز در صورتی بر «روزه‌ی هر روز از ده روز ذی حجه» می‌توان علم 
کرد که امساک روز دهم (عدم خورد و نوش تا پایان نماز عید) را روزه‌ی مستقلی قرار 
دهیم. 
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به هر حال, از ظاهر احادیث و روایات» چنین معلوم می‌شود که امساک و خودداری 
ورزیدن از خورد و نوش در روز عید قربان (تا پایان نماز عید) برای همه سئت و 
سب مس افیا فا و شخ گرنانی زداقفه باق انا ی 

امّا در کتاب «المغنی» تألیف ابن قدامه. از امام احمد بن حنبل نقل شده است که 
گفت: 

«و الاضي لا یأکل فیه حتّي برجم اذا کان له ذبح؛ لا السی ی کان یأکل من 
ذبیحته واذا لم یکن له ذبح لم یبال ان یأٌکل» (ر.ک: معارف السنن؛ ج ۴ ص ۴۵۱). 

«در عید قربان. تا زمانی که از نماز برنمی‌گردد. چیزی نخورد؛ البته در صورتی که 
قربانی داشته باشد؛ زیرا پیامبر 5 (قبل از نماز چیزی را نمی‌خورد و پس از نماز و 
برگشت به خانه) از قربانی خویش می‌خورد؛ و هرگاه قربانی نداشت. پروایی به خوردن 
قبل از نماز نیست». 

حکمت و فلسفه‌ی استحباب عدم تناول قبل از نماز و ذبح قربانی» به ظاهر آن است 
که در اين روز مبارک (که از طرف خداوند بلندمرتبه دعوت و ضیافت عمومی برای 
همه‌ی مسلمانان ترتیب یافته است) ابتدا از گوشت قربانی تناول شود که نشانه‌ی 
شاک دراشیهتانی ‏ افت دا انس 

در مقابل عید قربان. عید فطر قرار دارد که در آن» خوردن و آغاز خوردن قبل از 

درباره‌ی حکمت و فلسفه‌ی استحباب خورد و نوش در صبح روز عید فطر گفته 
شده است که: از آن جایی که مسلمانان. فقط به خاطر دستور پروردگار. در روزهای 
رمضان از خورد و نوش باز آمدند. امروز (روز عید فطر) وقتی به دستور پروردگار: 
خورد و نوش جایز قرار داده شده است و خشنودی و رضایت پروردگار همان است؛ 
متاست تتی ات کسام هام ابا هه هبیط را حو: 
نعمت‌های پروردگار استفاده کرده و از آن‌ها لذت ببرد و مقام بندگی و شان عبدیت نیز 
این امر را می‌طلبد. 

به هر حال. در روز عید قربان. علت نخوردن (تا پایان نماز) غالبا این است که بعد از 
نما اولین غذایی که خورده شود. گوشت قربانی باشد که نوعی ضیافت و میهمانی از 
جانب خداوند بلندمرتبه است؛ و در روز عید فطر. صبح زود بعد از نمازء غالبا برای این 
چیزی خورده می‌شود که به دستور خداوند بلندمرتبه در تمام ماه مبارک رمضان در 
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روزه خوردن و نوشیدن ممنوع بود و حالا بعد از سپری شدن ماه رمضان. خداوند 
اجازه‌ی خوردن و نوشیدن داده است؛ از اين رو به هنگام صبح, رضا و خشنودی 
خداوند در همین خوردن و نوشیدن معلوم می‌شود؛ پس مانند نیازمند و دریوزه‌گر؛ 
صبح زود از نعمت‌های او بهره‌مند گشته است؛ زیرا همین شأن و مقام بندگی است. 
گر طمع خواهد ز من سلطان دین خاک بر فرق قناعت بعد از این 

]٩[ - ۴‏ (صَحیح) 

وَعنْ جابر قال: کل الثي 45 دا ان یرم عبٍ خالف الظریق. رو لحار 

)٩( 2-۴‏ جابربن عبدالله له گوید: رسول خدا کل روز عید. از یک راه به عیدگاه 
می‌رفتند و از راه دیگری» برمی‌گشتند؛ (یعنی در روز عید. از راهی غیر از راه رفتن 
برمی گشتند). 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

شرح: روش رسول خدا 35 در روز عبد» بر این بود که از یک راه به عیدگاه می‌رفتند 
و از راهی دیگر» برمی‌گشتند؛ یعنی در روزهای عید. از راهی غیر از راه رفتن 
برمی گشتند. 

علماء و صاحب‌نظران اسلامیء برای این ام حکمت‌های مختلفی بیان داشته‌اند 
که به نظر برخی از اندیشمندان و دانشوران اسلامی. آن حضرت 5 به منظور اظهار 
شأن و شوکت اسلام و مسلمانان. چنین می‌کردند. 

همچنین جنبه‌ی تفریح و جشنی که در روز عید وجود دارد. بیشتر مناسب همین 
است که از راه‌های مختلف رفت و آمد شود. 

۵ - [۱۰] (مُتَفْق علیه) 

وعن البرّاء قال: خطبتا ال له یوم تخر فقال: «ِنَ 
لضَلي نم تزجع تخر قمن فَل 5 «ح«پ»ثپ«ث«ح«ح«ح«ث«ح«ِِ 


2 1و 


هام م عَْلَه لاهله یش مخ الشسلی نی کی وبا ك 


۳ 
5 
۱ 
۷ 
۰ 
51 
اطعا 
جی) 


۱- بخاری ۴۷۲/۲ ح ۹۸۶؛ ترمذی ۴۲۶/۲ ح ۵۴۱؛ ابن ماجه ۴۱۲/۱ ح ۱۳۰۱؛ و دارمی ۴۶۰/۱ ح 
2-۳ 
۲- بخاری ۴۵۶/۲ 2 ۹۶۸؛ مسلم ۱۵۵۳/۳ 2 (۱۹۶۱-۷)؛ و مسند احمد ۲۸۲/۴. 


کتاب الصلوة: (باب (۴۷) نمازهای عید فطر و عبد قربان) 2۰۲ 


۵- (۱۰) براء بن عازب #* گوید: رسول خدا 6 روز عید قربان برای ما 
خطبه‌ای ایراد کردند و فرمودند: «بی‌گمان» نخستین کاری که امروز باید انجام دهیم. 
این است که نماز (عید) بخوانیم؛ سپس به خانه‌های خویش برگردیم و قربانی کنیم؛ و 
هرکس چنین کند. به ستّت ما عمل کرده و بر روش ما گام برداشته است؛ و هرکس که 
پیش از گزاردن نماز عید. حیوان قربانی را سر ببرد. (به عنوان قربانی محسوب 
نمی‌شود؛ بلکه) به عنوان حیوانی که برای قصابی و استفاده از گوشت آن ذبح می‌شود. 
به ساب نمی آید که ان را شتایان براعن. استفادهی خانواده‌ی وی تذیع نموف اشک؛ 
از این رو قربانی‌اش به جا نمی‌باشد و از او پذیرفته نمی گردد». 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: این حدیث در روایتی دیگر چنین آمده است: 

«عن البراء بن عازب فطل قال: خطبنا السی گد یوم الاضحي بعد الصلاة فقال: من 
صلٍ صلاتنا ونسكت نسکنا فقد اصاب التّسك؛ ومن ذسك قبل الصلاة فاته قبل الصلاة 
ولا سک له. فقال ابویردة» خال البراء: يا رسول الْه! فا نسکت شائي قبل الصلاء 
وعرفث ان الیوم یوم اک وشرب واحببث ان تکون شاني اول ما یُذبح ف بيتي؛ فذبحث 
شاني وتفتیث قبل ان اتي الصلاه. قال: شاتک» شاة طم. قال: یا رسول الّه! فان عندنا 
عناقاً لا جَدْعة هي احب ال من شاتین» أَفتجري عتي؟ قال: نعم؛ ولن تجزي عن احد 
بعدک» (بخاری. ح .)٩۵۵‏ 

«براء بن عازب نی گوید: رسول خدا() در خطبه‌ی نماز عید قربان فرمود: «هر کس 
که مثل ما نماز بخواند و بعد از نمازه مثل ما قربانی کند. قربانیاش به جا می‌باشد؛ و 
هرکس که قبل از نماز, ذبح کند, از او پذیرفته نمی‌شود». 

براء ظ» گوید: دایی من, ابوبردة عه عرض کرد: ای فرستاده‌ی خدا! من قبل از 
نماز, قربانی خود را ذیح نمودم؛ چون فکر می‌کردم که آمروز» روز خوردن و نوشیدن 
است؛ و هم‌چنین دوست داشتم که نخست. گوسفندم در خانه‌ام ذبح گردد؛ از این 
رو قبل از اين که به نماز بیایم. از گوشت آن خوردم. آن حضرت 5 فرمود: «گوسفند 
تو برای گوشت خوردن, ذبح شده است». 

ابوبردة طَْه گفت: ما یک ماده بزغاله‌ی خردسالی داریم که از دو گوسفند. نزد من 


پسندیده‌تر است؛ آیا قربانی کردن آن» درست است؟ 
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رسول خدا ۶ فرمود: «آری؛ اما بعد از تو, برای کسی دیگر جایز نیست». 

و در روایتی که بخاری و مسلم به طور مشترک به روایت آن پرداخته‌انده چنین 
آمده است: 

«عن البراء بن عازب تفه قال: ضتّي خال لي» بّقال له ابوبردة قبل الصلاةء فقال له 
رسول ال م:: شاتك شاة م. فقال: یا رسول اللّه! ان عندي داجناً جَذعة من المعز. 
قال: اذبعهاه ولن تصلح لغیره. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فاتما پذیح لسفسه ومن ذبح 
بعد الصلاة فقد تم ذسکه واصاب سنة المسلمین». 

«براء بن عازب ی گوید: دایی‌ام که به ابوبردة > معروف بود. قبل از نماز عید. 
قربانی کرد. پیامبر 5 به او گفت: گوسفندی را که سر بریده‌ای. (قربانی محسوب 
نمی‌شود. بلکه) گوسفند کباب و قصابی است. داییام گفت: ای رسول خدا! من تنها 
یک بزغاله‌ی کوچک دارم. پیامبر 5 فرمود: آن را قربانی کن! و اين تنها برای تو جایز 
است و برای دیگران جایز نیست؛ سپس پیامبر ج فرمود: کسی که قبل از نماز عید 
حیوانی را سر ببرد» (به عنوان قربانی محسوب نمی‌شود. بلکه) به عنوان حیوانی که 
برای قصابی و استفاده از گوشت آن ذبح می‌شود به حساب می‌آید؛ ولی کسی که 
قربانی خود را بعد از خواندن نماز عید سر ببرد. برابر سنّت و روش مسلمانان عمل 
کرده است». 

به هر حال, از احادیث و روایات رسیده به ماء چنین معلوم می‌گردد که وقت ذبح 
قربانی, از طلوع صبح صادق روز عید شروع می‌شود؛ و برای مردم شهر درست نیست 
که پیش از برگزاری مراسم نماز عید قربان و قبل از نمازء قربانی نمایند. 

به عبارتی دیگر؛ زمان ذبح حیوان قربانی. پس از برگزاری مراسم نماز عید قربان 
است و قبل از نماز, به هیچ وجه قربانی جایز نیست؛ امّا می‌توان آن را تا سه روز «ایام 
التشریق» ذبح نمود. 

اگر فردی قربانی خویش را پیش از نماز عید ذبح کرد در آن صورت بر وی لازم 
است که قربانی‌اش را اعاده کند؛ زیرا جندب بن سفیان بجلی ع* گوید: از پیامبر گ 
شنیدم که می‌فرمود: «هر کس قبل از نماز عید. قربانی کند. باید بعد از نماز. حیوان 
دیگری را به جای آن قربانی نماید». (بخاری و مسلم) 


کتاب الصلوة: (باب (۴۷) نمازهای عید فطر و عبد قربان) ۵۰۵ 


در روستاهایی که در آنجا نماز عید قربان برگزار نمی‌شود. اگر مردم آنجاء پس از 
طلوع صبح صادق روز عید. قربانی‌های خویش را ذبح نمودند» قربانی آن‌ها درست 
و تفت 

و ذبح قربانی در روز عید و دو روز پس از آن» درست می‌باشد؛ و هرگاه آفتاپ روز 
دوازدهم ذی الحجه غروب کرد. وقت قربانی نیز به پایان می‌رسد؛ و بهترین وقت برای 
قربانی» روز اول و پس از آن؛ روز دوم و در آخر» روز سوّم می‌باشد. 

و اگر فردی قربانی خویش را در یکی از شب‌های این روزها ذبح کرد قربانی‌اش. با 
کراهیت. جایز است؛ زیرا احتمال دارد که برخی از رگ‌های حیوان, به خاطر تاریکی 
شب بریده نشود. 

و قربانی کردن این حیوانات. درست نمی‌باشد: 

حیوان کور؛ (حیوانی که کور بودنش واضح باشد)؛ حیوان یک چشم؛ حیوان لنگی 
که ختوانت: به قزباگاه بوودم خیوان لافری کهدکر استخوان‌هایش مق رخوه تدافهه 
باشد؛ حیوان گوش و دم بریده؛ و حیوانی که بیشتر گوش يا دمش از بین رفته باشد. 

[از عبید بن فیروز * روایت است که گفت: به براء بن عازب ۶ گفتم: قربانی‌هایی 
را که پیامبر 3 دوست نداشت يا از آن نهی می‌کرد. برایمان بگو. گفت: پیامبر 3 با 
دستش این طور اشاره کرد در حالی که دست من کوتاه‌تر از دست او است. و فرمود: 
«چهار نوع حیوان برای قربانی جایز نیست؛ حیوان کوری که کور بودنش واضح باشد. 
حیوان بیماری که بیماری‌اش آشکار باشد. حیوان لنگی که لنگی‌اش آشکار باشد و 
حیوان عضو شکسته‌ای که بهبود نمی‌یابد». 

براء بن عازب 8* در ادامه گفت: من مکروه می‌دانم که گوش حیوان قربانی 
عیب‌دار باشد؛ و گفت: هر نقصی را در حیوان ناپسند دیدی آن را رها کن و از قربانی 
کردن آن خود داری کن. بدون اين که آن را بر کس دیگری حرام کنی». ابن ماجه. 
ترمذی. نسایی و ابوداود. 

و بزغاله‌ای که عمرش کمتر از یک سال است برای قربانی جایز نیست؛ براء بن 
عاذب قه گوید: «دایی‌ام: ابوبرده له قیل از نماز عید» قربانی کرد؛ پیامبر کل به او 
فرمود: گوسفندت برای خوردن گوشت است و جای قربانی را نمی‌گیرد. ابوبرده ح 
کق و وان کاب قالهای ,وا ره که عرش کی از نک سا نیک هرازه ید 
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او علف داده می‌شود. پیامبر جک فرمود: آن را ذبح کن و اين کار برای غیر از تو جایز 
نیست. سپس فرمود: کسی‌که قبل از نماز عید. ذبح کند برای خودش ذبح کرده و 
کسی که بعد از نمازه ذیح کند. قربانی‌اش را به طور کامل انجام داده و از سنّت و روش 
مسلمانان پیروی کرده است». بخاری و مسلم. 

بنابراین تنها حیواناتی را می‌توان قربانی نمود که هیچ‌گونه عیب و نقص اساسی 
نداشته باشند؛ برای مثال: حیوانات نابیناء چلاق, بیمار و بسیار لاغر. برای قربانی جایز 

۶ - ([۱۱] «مَتَفْقَ علّیه) 

وَعَنْ جندب بُن عَبٍّ ال له الب قال: قال سول ا! له : امن دیع بل الصلا: 
لیب مَکاتَها ری من میدب حَی صلینا لدبم عل ام اللّه». 

۶- (۱۱) جُندب بن عبدالله بجلی *- گوید: رسول خدا ق (روز عید قربان 
نماز گزاردند و پس از آن» خطبه‌ی عید را ایراد کردند و بعد» قربانی نمودند و) 
فرمودند: 

«هر کس که پیش از گزاردن نماز عید» قربانی کند. باید (پس از نماز عید) حیوان 
دیگری را به جای آن قربانی نماید؛ و کسی‌که تا آن گاه که ما نماز عید را بخوانیم 
حیوان قربانی را سر نبریده است. باید (بعد از نماز عید) با نام خدا قربانی کند». 

[اين حدیث را بخاری و مشلی روایت کرهها تفا 

۷ - [۱۲] (مُتَفْقْ علیه) 

عن البراء قال: ال ر ول ال ه: «من یج بل لصَلاة اما یب لکفیه من دی 
مد سا فََذ تم که واصات ها سای( 

۷- (۱۲) براء بن عازب له گوید: رسول خدا 5 فرمودند: «هر کس که پیش از 
نماز عید. حیوانی را سر ببرد» (به عنوان قربانی و برای تقرّب به خدا محسوب 
نمی‌شود؛) بلکه آن را برای خودش ذبح نموده است؛ (یعنی به عنوان حیوانی که برای 
قصَابی و استفاده از گوشت آن. ذبح می‌شود. به حساب می‌آید؛) ولی کسی که قربانی 


۱- بخاری ۶۳۰/۹ 2 ۵۵۰۰؛ مسلم ۱۵۵۱/۳ 2 (۱۹۶۰-۲؛ نسایی ۲۱۴/۷ ح ۴۳۶۸؛ و ابن ماجه 
۲ 2 ۳۱۵۲. 
۲- بخاری ۳/۱۰ 2 ۵۵۴۶؛ و مسلم ۱۵۵۲/۳ 2 (۱۹۶۱-۴). 


کتاب الصلوة: (باب (۴۷) نمازهای عید فطر و عبد قربان) ۵۰۷ 


خود را پس از گزاردن نماز عبد. سر برد قربانی‌اش به تمام و کمال به جای آورده 
شده 9 برایر فلت 9 روش مسلمانان. عمل نموده است». 
[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 
رح 
«نسکه»: «نسک»: عبادت؛ و در اینجا به خاطر وجود قرینه. مراد حیوان قربانی 
من باشین: 
در اینجاء ذکر دو نکته لازم می‌نماید: 
1ر ققت: فییل ااعال و رفن و کف رام نات ها مقوظ رنه گام ی 
است: یکی این که تمام کارها فقط به خاطر رضا و خشنودی خدا باشد؛ چنان 
که پیامبر کل می‌فرماید: «اتّما الاعمال بالنیّات» (مسلم)؛ «ارزش کردار و 
گفتا در گروه نیت‌هاست». 
دوم این که: باید تمام اعمال و گفتار به روش شرعی و بر اساس اصول و موازین 
اسلامی و اوامر و فرامین الهی و تعالیم و آموزه‌های نبوی باشد؛ چنان که پیامبر خدا تا 
می‌فرماید: 
«من احدث ف امرنا هذا ما لیس منه فهو رد» (بخاری)؛ «هر کس در امر دین ما 
جیزی ۳ به وجود آورد که از دین نیست. آن جیز مردود است». 
بنابراین. اگر عمل و گفتار انسان. خالص بود. ولی مطابق شرع نبود. از او پذیرفته 
نمی‌شود و اگر چنانچه مطابق شریعت و اوامر و فرامین الهی و نبوی بود و از جوهر 
اخلاص هی بود. باز هم از او پذیرفتنی نمی‌باشد؛ بلکه عمل و کرداری مورد رضایت 
۲- رسول خدا 35 در حدیثی دیگر می‌فرمایند: «لایومن احدکم حتٍّی یکون 
هواه ی نبا جثتّ به» (بغوی در «شرح السنة». ح ۱۰۴)؛ «هیچ یک از شما 
به حقیقت آیمان نمی‌رسد. مگر زمانی که خواست او و تمایلات و غرائز نفسانی 
وی» تابع آنچه من از سوی خداراز اوامر و فرامین و تعالیم و آموزه‌های دقیق و 
از این حدیث به خوبی دانسته می‌شود که پیامبر اسلام کل هم در مسائل اجتماعی» 
هم فردی و خصوصی. هم فرهنگی و اقتصادی. هم سیاسی و نظامی هم در مسائل 
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مربوط به حکومت و قضاوت. از هر انسان مسلمانی نسبت به خودش اولی‌تر است. و 
اس ی هبش و میاه ملهاه زس ان 

چراکه پیامبر یذ معصوم است. و نماینده‌ی خدا جز خیر و صلاح جامعه و فرد را در 
نظر نمی‌گیرد. هرگز تابع هوا و هوس نیست و هیچ‌گاه منافع خود را بر دیگران مقدم 
نمی‌شمرد. بلکه برنامه او در تضاد منافع. همواره ایثارگری و فدا کاری و دلسوزی و 
شفقت برای امت است. هر چه می‌گوید. سخن خداست و از ناحیه‌ی اوست. و حتی از 
پدر نسبت به مّت دلسوزتر و مهربان‌تراست. 

به همین جهت شخص مسلمان باید عملش را بر کتاب و سنّت پیامبر 3 عرضه 
دارد و با نفس و خواهشات خود مخالفت کند و تابع دین و شریعتی باشد که پیامبر 5 
از جانب خدا آورده است و مادام که کتاب خدا و ستّت پیامبر 235 در کار است. جایی 
برای صدور فرمان و اعمال حوس‌های هیچ کس باقی نمی‌ماند. 

ودر واقع پیروان راستین پیامبران. کسانی هستند که در برابر حکم خدا و رسول 


اگر چه بر خلاف منافع و خواسته‌هایشان باشد می‌گوید: شنیدیم و اطاعت کردیم: 


مر ام صد 


نما ان فَوّل المژمنین ٍذا ذغوا پل له رَرنوله- لیم بَيتهم آن یفولوا 
متا رَعتَا [النور: ۵۱]. 
«مومنان هنگامی که به سوی خدا و پیامبرش فرا خوانده شوند تا میان آنها داوری 
و درحقیقت منفورترین افراد در پیشگاه خداء افرادی هستند که در مواردی تسلیم 
فرمان پیامبر خدا کل هستند که با منافع شخصی و اغراض فردی و خواهشات و 
تمایلات آنهاء تطبیق کند و در جایی که باید به فرمان رسول‌خدا که گوش فرا دهند و 
آن را مخالف نفس و خواهشات خویش می‌بینند. در آن صورت به اعمال هوس‌های 
خود روی می‌آورد و به تجزیه و تحلیل احکام الهی و نبوی به مصداق «نوّمن ببعض و 
نکفر ببعض» می‌پردازند. و در حقبقت این گروه به منافع 9 خواهشات خویش ایمان 
آورده‌اند» نه به حکم خدا و9 رسول. 
اما مومنان واقعی 9 راستین 9 پیروان حقیقی مکتب محمدی» پیوسته اراده 9 


کتاب الصلوة: (باب (۴۷) نمازهای عید فطر و عبد قربان) ۸۵۹ 


زود گذرشان با فرمان حق. ازآن چشم می‌پوشند و تسلیم فرمان خدا و پیامبر * 
می‌شوند. و جزآنجه خدا و رسول اراده کنند. اراده‌ای ندارند و جزآنجه آنها می‌خواهند. 
خواسته‌ای در دل آنها نیست. و فقط چیزی را دوست می‌دارند که خدا و رسول 
دوست دارند و از چیزی متنفر و بیزارند که خدا و رسول نمی‌خواهند. 

پس نتیجه می‌گیریم: انسان مسلمان هنگامی می‌تواند به اوج ایمان برسدکه 
نیرومندترین علاقه او یعنی عشق به ذات خود را تحت‌الشعاع عشق به ذات خدا و 
نمایندگان و پیامبران او بالاخص ذات ذی‌جود رسول اکرم ت قراردهد. 

۸ - [۱۳] (سَحیح) 

ون ان عُمَر قال: + گان سول ال له یدیم وینْحَرُ بالمَصلٌ. روا البخاري ۱ 

۸- (۱۳) عبدالله بن عمر ۶ گوید: رسول خدا ک در عیدگاه (برای آن که 
دیگران بدیشان اقتدا کنند و نحوه‌ی ذبح قربانی را یاد بگیرند» گوسفند یا گاو را) ذبح و 
(شتر را) نحر می‌نمودند (یعنی قربانی می کردند). 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: «ذبح»: ذبح به معنای سر بریدن حیواناتی می‌باشد که مصرف گوشت آن‌ها 
مباح است؛ و ذبح آن است که حلقوم و مری و دو شاهرگ گردن حیوان با آلتی برنده و 
تیزه قطع بشوند. گوسفند و بز و بز کوهی و... و انواع پرندگان» به صورت ذبح برای 
مصرف گوشت آن‌ها. کشته می‌شوند. 

اما گاو را هم به صورت ذبح و هم به صورت «تحر» می‌توان کشت؛ و شتر هم تنها به 
صورت «نحر» کشته می‌شود. 

«نحر»: فرو بردن آلتی تیز و باریک در حد فاصل گردن و سینه‌ی شتر است که به 
خاطر پاره کردن قلب آن؛ سریع جان می‌دهد. 

کیفیت ذبح و نحر بدین گونه است که: برای ذبح. حیوان را به طرف چپ و رو به 
قبله بر روی زمین می‌خوابانند و هم زمان با استفاده از آلتی تیز و برنده» ذبح کننده 
«بسم الّه الرحمن الرحیم» می گوید و سعی می‌کند که با یک حرکت سریع. حلقوم و مری 
و شاهرگ‌های حیوان را قطع کند. 


۱- بخاری ۴۷۱/۲ ح ۹۸۲. 
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ما بای هر شیر دامهاهه دای بای رام تتاته و شیی ی کشده ین کفتن 
«بسم الّه الرمن الرحیم» آلت تیز و باریک را در پایین گردن به طرف قلب او فرو 
می‌برد و تا جان دادن حیوان. آن را تکرار می‌کند. 
و برای صخت و درستی ذبح. مراعات شرایط زیر ضروری است: 
۱- برنده بودن آلت ذبح. 
حفترن ((پسم له الرمن ال ر حیم». 
۳- قطع کردن و جدا نمودن حلقوم و مری و شاهرگ‌هاء حتی الامکان در یک 
حرکت سریع. 
۴- چنانچه حیوان در چاهی افتاد. یا از پرتگاهی پرت شده باشد و دسترسی سریع 
برای ذبح آن امکان نداشته باشد. در صورت امکان می‌توان. به وسیله‌ی تیر و 


گلوله برای جاری شدن خونش, او را زخمی نمود. 


فصل دوم 


۹ - [۱۴] (صحیح) 
عن آیی قالّ: قیع الیل الْمَيتة وم یمان یَلعَبُوَ فیهما ققّال: «مّا عدّان 


الیرْمَان؟» َالوا: کتا تا افییما ن الجاهلیّة فقَال سول الله ا:: «قذ یلصم ال 


بهما یا منهما: یوم الْضی ویو الفظر» روا بو داد. 

۹- (۱۴) انس بن مالک 4۶ گوید: رسول خدا که در حالی به مدینه‌ی منوره 
تشریف آوردند که برای مردمان مدینه. دو روز جشن وجود داشت «که در آن دو روز 
به بازی و تفریح و رقص و پایکوبی و گشت و گذار می‌پرداختند؛» آن حضرت 5 
پرسیدند: این دو روز چیست (که شما در آن. جشن می‌گیرید و به بازی و تفریح 
می‌پردازید)؟ 

گفتند: ما در روزگار جاهلیت. در اين دو روز به بازی و تفریح و جشن و شادی 
می‌پرداختيم (و همان رسم تا کنون بر قوت خود باقی مانده است). آن حضرت 3 
فرمودند: 

«به راستی خداوند بلندمرتبه» در عوض آن دو روز دو روز بهتر به شما ارزانی کرده 
است؛ یکی روز عید قربان و دیگری» روز عید فطر». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: «قدم السی 5 الدینة»: رسول خدا ی خانه‌ی خویش را در مکه‌ی مکرمه» در 
شب بیست و هفتم ماه صفر سال چهاردهم بعثت - مطابق با ۱۲ پا ۱۳ سپتامبر ۶۲۲ 
میلادی - ترک کردند و به خانه‌ی رفیقشان, ابوبکر 8* که بیش از هرکس دیگر امین 


آن حضرت ی و محرم راز ایشان در امور مالی و غیره بود. رفتند. خانه‌ی وی را نیز از 
در پشت خانه ترک کردند و شتابان پیش از طلوع صبح صادق از مکه خارج شدند. 


۱- ابوداود ۶۷۵/۱ ۱۱۳۴؛ نسایی ۱۷۹/۲ ح ۱۵۵۶؛ و مسند احمد ۰۱۰۳/۳ 
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تاکفته: تمانق که ایخ ماخضف < که ذر بالا بیان اشاره رفت ار سا را بر انش 
بگذاريم که سال از ماه محرم شروع شده باشد. جزء سال چهاردهم بعئت محسوب 
موه با اک مار ش سا ها را آی‌ ماه که دنه ری ارم کل رابت کرامت 
نبّت تکریم فرمود آغاز کنیم. این ماه صفر قطعاً جزء سال سیزدهم بعشت محسوب 
می‌شود. غالب سیره‌نویسان, گاه این مبنا را می‌گیرند و گاه آن مبنای دیگر را می‌گیرند 
و در نتیجه. در ترتیب حوادث و وقایع به اشتباه می‌افتند و دچار سردرگمی می‌شوند؛ 
از این رو ما بنا را همه جا بر این نهادیم که آغاز سال‌ها را از ماه محرم بگیریم. 

روز دوشنبه, هشتم ربیع الاول سال چهاردهم بعثت - سال یکم هجرت - مطابق با 
۳ سیتامبر ۶۲۲ میلادی. رسول خدا که در قباء فرود آمدند. 

در این روز: رسول اکرم 3 پنجاه و سه سال تمام داشتند. نه کمتر و نه زیادتر؛ از 
بعثت ایشان. سیزده سال تمام گذشته بود؛ البته بنابر قول کسانی که می‌گویند» ایشان 
تیه ماهشع الاو ن-شال: ۳۱ اضاه الیل سوت سالک انا اقار نا پراقون 
کسانی که می‌گویند: ایشان در ماه رمضان سال ۴۱ از عام الفیل به کرامت نبوّت قائل 
شده‌اند. در این روز دوازده سال و پنج ماه و هجده روز یا بیست و دو روز از بعئت 
ایشان گذشته بود. 

پیامبر گرامی اسلام 3 چهار روز در قباء اقامت کردند: دوشنبه. سه شنبه, 
چهارشنبه و پنج شنبه. این روایت ابن اسحاق است (ر.ک: سيرة ابن هشام ج ۱ ص 
۴ در صحیح بخاری, آمده است که آن حضرت د در قباء ۲۴ شب اقامت کردند 
(بخاری ج ۱ ص ۶۱)؛ پا چند شب بیش از ده شب (ج ۱ ص ۵۵۵)؛ یا ۱۴ شب (ج ۱ 
ص ۵۶۰)؛ روایت اخیر را ابن قیم برگزیده است. در عین حال. ابن قیم خود تصریح 
کرده است بر اين که ورود رسول خدا تد به قباءء روز دوشنبه و خروج آن حضرت 5 
از قباه روز خمعةبوده انست:» که ناه المادج ۲ صض ۵۵-۵۴):ذر:خالی که زوشن 
است فاصله‌ی میان دوشنبه و جمعه اگر در دو هفته منظور بوده باشند» بدون احتساب 
روز ورود و روز خروج» بیش از ده روز نیست و با احتساب آن دو روز نیز بیش از ۱۲ 
روز نخواهد بود. 

به هر حال, آن حضرت 5 در قباء مسجد را بنا کردند و در آن نماز گزاردند و آن 


نخستین مسجدی بود که پس از بعئت رسول خدا ته پر اساس تقوا ساخته شد. 


کتاب الصلوة: «باب (۴۷) نمازهای عبد فطر و عید قربان) و۸ 


چون روز پنجم از اقامت رسول خدا 6 در قباء فرا رسید (روز جمعه) به فرمان 
خداوند سوار بر مرکب شدند و ابوبکر * پشت سر ایشان» سوار شد و به دنبال بنی 
نجار (دایی‌هایشان) فرستادند؛ آنان نیز شمشیرها حمایل کردند و آمدند و در حالی که 
آنان اطراف آن حضرت 3 را گرفته بودند. به سوی مدینه رهسپار شدند. 

وقت نماز جمعه به محل سکونت «بني سام بن عوف» رسیدند. در موضع مسجدی 
که اکتوش ون ان اون تست با انا ما ماخ قوف و شهار 
نمازگزاران. یک صد تن بود. 

رسول خدا 3 پس از برگزاری نماز جمعه به راه افتادند و رفتند تا به مدینه وارد 
شدند. از آن روزه شهر پثرب را «مدينة الرسول» (شهر پیامبر ) نامیدند که به اختصار 
«مدینه» گفته می‌شود؛ آن روز روزی تاریخی و بزرگ و درخشان برای جامعه‌ی بشری 
و اسلامی بود. 

«و هم یومان یلعبون فیهیا»: برخی از شارحان, بر اين باورند که آن دو روز» «نوروز» 
و «مهرگان» بودند که غالبا آن‌ها را از فارس‌ها گرفته بودند. 

وضعیت مدینه به هنگام هجرت: 

برای این که وضعیت اجمالی و واقعی شهر «یثرب» را (که خداوند بلند مرتبه آن را 
به عنوان هجرت‌گاه پیامبر گرامی اسلام و پایگاه دعوت اسلامی در جهان و گهواره‌ی 
جامعه‌ی اسلامی برگزید) بهتر بدانیم. لازم است که با وضعیت جغرافیایی اجتماعی؛ 
دینی» اقتصادی و چگونگی ارتباطات قبایل مقیم آنجاء آشنایی داشته باشیم". 

اوضاع طبیعی و جغرافیایی مدینه: 

شهر «پثرب» هنگام هجرت نبوی به چند منطقه تقسیم شده بود که در هر منطقه 
قبایل عرب و بهود با هم سکونت داشتند و هر منطقه ای در اختیار یکی از قبایل بود. 
این مناطق دو نوع بودند. 


۱- ر.ک: نبی رحمت؛ ابوالحسن ندوی» ترجمه‌ی: محمد قاسم قاسمی. تربت جام. شیخ الاسلام 
احمد جام. چاپ اول. ۱۳۸۰ صص ۰۱۸۲-۱۷۴ 
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نوع اول» مناطقی که دارای زمین‌های کشاورزی و خانه‌های مسکونی و مردم 
بودند. اما نوع دوم شامل مناطقی بود که پناهگاهها و قلعه‌های محکمی در آن وجود 
داشت و مجموع آنها در «یثرب» به ۵٩‏ «اطم» (قلعه) می‌رسید. 

دکتر «ولفنسون» در وصف این اطام (قلعه‌ها) می‌گوید: 

«اين اطام (قلعه‌ها) در «یثرب» دارای اهمیت خاصی بودند. افراد قبیله هنگام 
تهاجم دشمن به آن پناه می‌بردند. هنگامی که مردان قبایل به جنگ دشمنان 
می‌رفتند زنان و کودکان و افراد ناتوان به این جایگاهها پناهنده می‌شدند. 

از این «اطام» (قلعه‌ها) به عنوان انبارهای میوه و غله نیز استفاده می‌کردند. تا از 
دستبرد دزدان و غارتگران محفوظ بمانند. و اموال و اسلحه نیز در آن نگهداری 

کاروان‌های تجاری با بارهای سنگین در کنار همین دزها فرود آمده. و بازارهایی در 
جلوی آنها دایر می‌کردند. 

گمان می‌رود که در داخل دژهاء عبادتگاه و آموزشگاه نیز وجود داشته. زیرا در آنها 
وسایل و اشیای گوناگون و کتب زیادی موجود بوده است. به همین دلیل زعما و 
رهبران یهود جهت بحث و گفتگو و امضای قراردادها و پیمان‌ها و قسم خوردن به 
کتابهای مقدس آنجا جمع می‌شدند». 

دکتر «ولفنسون» در مورد کلمه «اطم» می‌گوید: 

این کلمه از زبان عبرانی گرفته شده, مثلاً گفته می‌شود: 

«آطم عینه» (جشمهای خود را بست) «اطم اذنیه» (گوش‌هایش را بست) آطم به 
دریچه‌هایی که در دیوارها قرار دارند و از خارج بسته و از داخل باز باشند. گفته 
می‌شود و به دیوار ضخیم نیز «اطم» گفته می‌شود.» 

دکتر «ولفنسون» می‌افزاید: 

«بر اساس این می‌توانيم فرض کنیم که بهودیها به این دلیل به قلعه‌ها «اطم» 
می‌گفتند که می‌توانستند دروازه‌های آنها را ببندند. گر چه در بیرون دریچه‌هایی قرار 
)0 


داشت که از داخل باز می‌شدند» 
شهر «مدینه» در واقع مجموعه‌ای از قلعه‌های محکم و آبادیهای متصل به هم بود. 


۱- رجوع شود به سيرة ابن هشام. ج ۱ص ۵۵۶-۵۵۵. 


کتاب الصلوة: «باب (۴۷) نمازهای عبد فطر و عید قربان) ۸۵2۱۵ 
قرآن مجید به همین مطلب اشاره می کند: 
ما آفاء نله عل رسوله من آل ری [الحشر: ۷]. 
«آنچه عطا کرد خداوند به پیامبرش از اهل آبادیها». 
در جای دیگر می‌فرماید: 
لا یلوتم جبیّا الا ق فری مضه آز من ورآء جُد 
«يا شما دست جمعی نمی‌جنگند. مگر در آبادیهایی که بر آن 
پس دیوار». 


1۳ 


۰۰ الحشر: ۱۴]. 
ً 


2 
حصار ساخته باشند یا از 

«حره‌ها» نیز در «مدینه» دارای اهمیت بودند. «حرّه» در اصطلاح به زمینهایی 
گفته می‌شود که در آن سنگ‌های تیز و سوخته شده ای قرار دارد که راه رفتن در آن 
پیاده و سواره مشکل است. در «مدینه» دو «حرّه» وجود داشت. یکی در قسمت غرب 
که به آن «حرّة الوبرة» می‌گفتند و دیگری در قسمت شرق که به «حرّة واقم» معروف 
بود. 

علامه «مجد الدین» در کتاب خود «المغائم المطابة فی معالم الطابة» حه‌های 
زیادی را که در اطراف «مدینه» قرار دارند. نام برده است"" 

«حرة الوبرة» و «حرّة واقم» شهر «مدینه» را احاطه کرده بودند و جلوی حملات 
دشمن را می‌گرفتند. دشمن فقط از جانب شمال می‌توانست هجوم آورد. همین 
قسمت بود که رسول اکرم در غزوه‌ی «احزاب» دستور داد در آن خندق حفر 
نمایند. در قسمت جنوبی, باغها و نخلهای انبوه و خانه‌های متصل شده ای وجود 
داشت که جلوی حمله‌ی دشمن را می‌گرفت. با توجه به این وضعیت جغرافیایی 
«مدینه» می‌توان گفت که یکی از علل انتخاب «مدینه» به عنوان هجرت گاه رسول 
اکرم 3 همین وضعیت سوق الجیشی آن بود"" 

«حرّة واقم» که در شرق «مدینه» قرار داشت از «حرة الوبرة» آیادتر بود. وقتی 
رسول اکرم 3 به «یثرب» هجرت فرمود. قبایل مهم یهود مانند: «بنونضیر». 
«بنوقریظه». و غیره در «حرة واقم» سکونت داشتند. شاخه‌ی مهم قبیله‌ی «آوس» 
مانند «بنو عبدالاشهل». «بنو ظفر» «بنو حارثه» و «بنو معاویه» نیز آنجا بودند. قلعه‌ی 


۱- المغانم المطابة فی معالم الطابة ص ۰۱۱۴-۱۰۸ 
۳ منزل الوحی < دکتر محمدحسین هیکل. ص 2۷ 


2۱۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«واقم» که تمام حرة بنام آن موسوم بود در وسط خانه‌های «بنی الاشهل» قرار 
داش ۰ طن آلصَمَا 4 من شعایر ال قَمَنْ حَّ تا و مر قلا جتاح 
عَلَیّه آن یَطَوّف بهمَاه [البقرة: ۱۵۸]. 

اوضاع دیتی و اجتماعی 

عرب‌ها از نظر عقیده و آیین پیرو «قریش» بودند. آنها به «قریش» به عنوان 
متولیان بیت الله و رهبران مذهبی و الگوی عقیده و عمل می‌نگربستند. عرب‌ها ضمن 
این که بت پرست بودند به بتهای مورد پرستش «قریش» و اهل «حجاز» اهمیت 
بیشتری قایل بودند. البته بعضی از قبایل به بعضی از بتها دلبستگی خاصی داشتند. از 
آن جمله «منات» که یک بت قدیمی بود. اهالی «مدینه» آن را بسیار دوست 
می‌داشتند. «آوس» و «خزرج» آن را مقدس می‌دانستند و شریک خدا قرار می‌دادند. 
این بت در مقابل کوه «قدید» کوهی که در قسمت ساحلی میان «مکه» و «مدینه» 
است. قرار داشت. «لات» بت محبوب اهل «طاثف» و «عزّی» بت 9 اهالی «مکه» 
محسوب می‌شد. اهالی این شهرها نسبت به بتهای مخصوص خود بسیار متعصب و با 
احساسات بودند. مردم «مدینه» بتهایی از چوب و غیره در خانه‌های خود می‌ساختند و 
آنها را بنام «منات» نام گذاری می‌کردند. همچنان که «عمرو بن الجموح» سردار 
«بنوسلمه» قبل از اسلام آوردن همین کار را کرده بود. 

«امام احمد» از طریق «عروة» از «عايشه صدیقة» حغ در تفسیر آیه ی: 

رن الصا والمَرو 5 من شعابر له تن عم ینت آو آغتتر غتمر فلا جُناح عَلَیه آن 
یطَوّف بهمَاه [البقرة: ۱۵۸]. 

«صفا» و «مروه» از شعایر و نشانه‌های خدای تعالی هستند. پس هرکس حج کند یا 
عمره بجا آورد. گناهی نیست بر او که طواف کند بین این دو». 

چنین نقل کرده است: انصار قبل از این که اسلام بیاورند. به نام «منات» تلبیه 
می‌گفتند و آن را می‌پرستیدند و هر کسی که حج را به نام «منات» آغاز می‌کرد. طواف 
«صفا» و «مروه» را صحیح نمی‌دانست به همین دلیل آنها بعد از اين که مشرّف به 


- منزل الوحی - دکتر محمدحسین هیکل» ص ۵۷۷. 


کتاب الصلون: «باب (۴۷) نمازهای عبد فطر و عید قربان) ۸۵۱۷ 


اسلام شدند از رسول اکرم 5 پرسیدند: پا رسول الله ما در زمان جاهلیت صحیح 
نمی‌دانستيم که طواف «صفا» و «مروه» را انجام بدهیم. بعد از اين آیه نازل شد: 

ان الصا ور من شعایر ال 

«صفا» و «مروه» از شعایر و نشانه‌های خدای تعالی هستند». 

و اهمیت «صفا» و «مروه» بیان گردید. در «مدینه» هیچ بت دیگری را سراغ نداریم 
که مانند «لات». «منات» «عرّی» و «هبل» مشهور باشد و مردم از راه‌های دور به 
قصد زیارت آن بیایند. چنین معلوم می‌شود که بت در «مدینه» مانند «مکه» فراوان 
نبود امّا در «مکه» هر خانه ای یک بت مخصوص داشت. بت‌ها در بازار خرید و فروش 
می‌شد. گویا «مکه» در بت پرستی, مقام پیشوایی و رهبری داشت و «مدینه» تابع آن 
بود. 

مردم «مدینه» سالی دوبار جشن می‌گرفتند و به لهو و لعب می‌پرداختند. وقتی 
حضرت رسول اکرم 335 به «مدینه» تشریف آوردند. خطاب به اهل «مدینه» فرمودند: 

«قد ابدلکم اه تعالی بهما ۳ منهما. یوم الفطر والأضي» . «خداوند متعال 
در عوض آن دو روز؛ دو روز بهتر عنایت فرمود؛ یکی روز عید فطر و دیگری عید آضحی 
(عید قریان)». 

بعضی از شارحان معتقدند که آن دو روز «نوروز» و «مهرگان» بودند که غالبا آنها 
را از فارس‌ها گرفته بودند"؟. 

«آوس» و «خزرج» چون از «بنو قحطان» (عرب عاربه) بودند نزد «قریش». مقام و 
منزلت خاصی داشتند و با آنها پیوند زناشویی برقرار کرده بودند. چنان که «هاشم بن 
عبد مناف» سردار «قریش» در «بنی النجار» با «سلمی» دختر «عمرو بن زید» ازدواج 
کرد که از «بنی عدی بن النجار» بود و آنها شاخه ای از «خزرج» بودند. با وجود این 
«قریش» خود را از عرب‌های «مدینه» برتر می‌دانستند. 

در غزوه‌ی «بدر» وقتی «عتبة بن ربیعف»» «شيبة بن ربیعة» و «ولید بن عتبة» 


مسلمانان را به مبارزه طلبیدند در مقابل آنها جند نفر از انصار به پا خاستند. 


۲- بلوغ الارب. 


۵2۱۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آنها پرسیدند شما چه کسانی هستید؟ گفتند: ما گروهی از انصار هستیم. آنها 
گففند: مارا ما کاری نریم سیس یکی از انا فریاد.وه اق, مدا در قیال ما 
همتایان خود ما را بفرست. اینجا بود که رسول اکرم 3 فرمود: ای «ابوعبیده» بلند 
شو و ای «حمزه» به پا خیز و ای «علی» بلند شو, وقتی اینها بلند شدند و نزدیک 
«قریش» رفتند و خود را معرفی کردند. آنها گفتند: آری اینها همتایان گرامی ما 


() 
هسنند ۰ 


«قریش» شغل کشاورزی را تقریباً با دید حقارت نگاه می‌کردند این دید آنها در 
گفتار «ابوجهل» هنگامیکه دو پسر «عفراء» او را مجروح کرده بودند به خوبی 
آشکار می‌گردد. وقتی «عبدالله بن مسعود» نزد وی آمد و خواست سرش را از 
تن جدا کند. «ابوجهل» گفت: 

«لو غیراکار قتلنی»؛ «ای کاش یک غیردهقانی مرا می‌کشت»*". 

اتساع شاد وان 

«یثرب» بنابر وضع طبیعی آن. منطقه ای حاصلخیز بود. شغل عمده‌ی مردم. 
کشاورزی و باغداری و مهم ترین محصولات آن خرما و انگور بود. باغهای زیادی از 
درختان خرها و انگور وخ داشت ۳ 

قرآن کریم باغها و کشتزارهای آنها را به «جنّت معروشات و غیرمعروشات» و 
«نخیل صنوان و غیرصنوان» تعبیر کرده است. 

در کشتزارهای آن. حبوبات و سبزیجات گوناگون کاشت می‌شد. خرما از محصولات 
عمده‌ی آن به‌شمار می‌رفت و در ایام قطحی و خشکسالی. نیاز غذایی مردم را تآمین 


۱- سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۶۲۵. 

۲- رواه الشیخان» علامه محمد طاهر در بحارالانوار می‌گوید: اکار یعنی کشاورز - دهقان. نزد 
عرب‌ها این نوعی نقص بود. ابوجهل نسبت به فرزندان «عفراء» تعریض کرد که از کشاورزان 
بودند و منظور وی این بود که اگر غیرکشاورزان مرا قتل می‌کردند. مایه‌ی ننگ نبود. 

۳- ملاحظه شود حدیث ابوطلحه در مورد «بیرحاء». چنان باغهای پردرخت و میوه ای بود که پرنده 
ای مانند گنجشک اگر داخل درختان می‌رفت. به مشکل می‌توانست بیرون بیاید. در داستان 
ابوطلحه آمده است: که او در باغ مشغول نماز بود. پرنده ای پرید و نتوانست بیرون آید. او در نماز 
مقداری به طرف پرنده متوجه شد. بالاخره بنابر همین غفلت در نماز, باغ خود را صدقه کرد. 
(موطاً مالک) 


کتاب الصلوة: «باب (۴۷) نمازهای عبد فطر و عید قربان) ۸۵۱۹ 


می‌کرد. خرما تقریباً مانند پول در معاملات و خرید و فروش مورد استفاده قرار 
می‌گرفت. درختان نخل. منبع درآمد خوبی بودند. نه تنها از آن استفاده ی غذایی 
حاصل می‌کردند بلکه در ساختن خانه و برای سوخت و غذای حیوانات. نیز از آن 
تاه هی شنه ۰ 

در «مدینه» انواع گوناگونی از خرما وجود داشت که شمارش آن مشکل است. مردم 
«مدینه» در زمینه ی بهره بردرای از درختان خرما و افزايش محصولات آن. مهارت‌ها و 
تجربه‌های خوبی داشتند. از آن جمله یکی «تأبیر نخل» یعنی پیوند زدن خوشه‌ی نر با 
ماده بود. 

مردم «مدینه» در کنار باغداری و کشاورزی. نسبت به تجارت و کاسبی نیز 
بی‌التفات نبودند. ولی در این زمینه به اهل «مکه» نمی‌رسیدند. زیرا مردم «مکه» به 
دلیل کم آب بودن منطقه شان بیشتر به تجارت پرداخته و برای اين منظور دست به 
مسافرتهای طولانی در گرما و سرما می‌زدند. 

در «مدینه» پاره‌ای از صنایع نیز وجود داشت که اکثراً بهود به آن اشتغال داشتند» 
غالبا این صنایع را از «یمن» وارد کرده بودند. اغلب «بنی قینقاع». پیشه ی زرگری 
داشتند و از ثروتمندترین گروه‌های یهود در شهر «مدینه» به شمار می‌آمدند. که خانه 
هایشان پر از مال و زیور آلات طلا و نقره بود. البته جمعیتشان هم زیاد نبود". 

جای زمین‌های «یثرب» به علت حرارت زا بودن آن بسیار حاصلخیز بود. در 
وادی‌های آن سیلاب جاری می‌شد و نخلستان‌ها و کشتزارها را آبیاری می‌کرد. 

وادی «عقیق» خیلی معروف بود. اهالی «مدینه» آن را تفریح گاه خود قرار داده 
بودند. اين وادی پر از آب. دارای باغهای سرسبز بود. زمین‌های «مدینه» برای حفر 
چاه بسیار مساعد بود. باغهای زیادی در آن وجود داشت. که بعضی از این باغها 
دیوارکشی شده بود اینگونه باغها را «حائط» می‌نامیدند؟. 


۱- در این باره ملاحظه شود کتاب العلم باب طرح الامام المسألة علی الناس لیختبر ما عندهم من 
العلم. در کتاب «فتح الباری» حافظ ابن حجر عسقلانی پا «عمدة القاری» علامه عینی. 

۲- الیهود فی بلاد العرب. ص ۱۲۸. 

۳- مراجعه شود به واقعه‌ی کعب بن مالک در صحیح بخاری. کعب می‌گویدنوقتی جفای مردم بر من 
زیاد شد, بالای حائظ پسر عمویم ابوقتاده رفتم. 


۳( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


چاه‌های «مدینه» دارای آب شیرین و فراوان بودند. و باغها از طریق حفر نهرها و 
جویبارها آبیاری می‌شد. 
در زمیه ی کشاورزی معاملات زیادی مانند: «مزارعه». «مواجره». «مزابنه». 
«محاقله» و «مخابره» رواج داشت. که اسلام بعضی از این معاملات را تن کرد و 

: ش 9 
بعضی را ممنوع پا اصلاح نمود ۰ 

پول رایج در «مکه» و «مدینه» یکی بود. مردم «مدینه» بیشتر از مردم «مکه» با 
پیمانه‌های «وزن» و «کیل» سر و کار داشتند. زیرا اهالی آن بیشتر به تولید غلات و 
میوه جات اشتغال داشتند. پیمانه‌های رایج در «مدینه» عبارت بودند از: «مذ». 
«صاع». «فرق». «عرق» و «وسق». اما وزن‌های رایج عبارت بودند از «درهم». 
«نقاف». «دانق». «قیراط». «نواة»» «رطل» «قنطار» و «اوقیة». 

«مدینه» با وجود حاصلخیزی زمینهای آن. از نظر مواد غذایی» خودکفا نبود. به 
همین دلیل مردم آن بعضی از مواد غذایی را از خارج وارد می‌کردند. از آن جمله آرد. 
روغن و عسل را از سرزمین «شام» بدست می‌آوردند. چنان که امام «ترمذی» از 
«قتاده بن نعمان» لْ روایت می‌کند که غذای مردم «مدینه» خرما و جو بود. گاهی 
بازرگانان» آرد سفیدی از «شام» می‌آوردند. و کسانی که قدرت خرید داشتند مقداری از 
آن را برای خود می‌خریدند. البته غذای افراد خانواده اغلب خرما و جو بود. از اینگونه 
وقایع. به وضعیت غذایی «مدینه» و تفاوت سطوح زندگی‌ها به خوبی می‌توان پی برد. 

همچنان که از طبایع و تاریخشان معلوم می‌شود. ثروتمندتر از عرب‌ها بودند. 
عرب‌ها بنابر طبایع ملّی و بادیه نشینی خود. زیاد آینده نگری نمی‌کردند و به فکر جمع 


۱- مراجعه شود به ابواب الحرث و المزارعه در کتب صحاح. مزابنة. عبارت است از فروش خرما 
تالا در اش ماغر عم معاقله ای آنست: ک غلیی. درو" تیه را بقل آنانه ده 
می‌فروشند. 
مخابرة و مزارعة تقریباً هم معنی هستند. در اين نوع معامله زمین را به دیگری می‌دهند تا 
کشاورزی کند و یک سوم یا یک چهارم محصول را به صاحب زمین بدهد. البته در مزارعه بذر از 
طرف صاحب زمین می‌باشد و در مخابرة از جانب کشاورز. گروهی معتقدند که اين دو نوع با هم 
فرقی ندارند. در مورد صحت مزارعة و مخابرة میان علما اختلاف وجود دارد امّا معاومة عبارت از 
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آوری مال و ثروت نبودند. بجای آن» اهل ضیافت و مهمان نوازی بودند. حتی گاهی 
مجبور می‌شدند از بهود قرض بگیرند. گاهی این قرضها به «ربا» و «رهن» نیز منجر 
می‌شد. اموال اهل «مدینه» بیشتر شتر» گاو و گوسفند بود. و از شتر برای آبیاری 
زمینها هم استفاده می‌کردند. که اینگونه شترها را «نواضح» می‌گفتند. جراگاههای 
معروفی به نام «زغابة» و «غابة» وجود داشت. مردم از این چراگاههاء هیزم و غیره 
جمع آوری کرده و دام‌های خود را نیز در آن می‌چرانیدند. اسب‌هایی داشتند که در 
جنگها مورد استفاده قرار می‌گرفتند. البته به نسبت «مکه» کمتر بود. «بنوسلیم» به 
پرورش و نگهداری اسب‌ها معروف بوده و اسب‌های خوب را از خارج می‌آوردند. 

در «مدینه» بازارهای متعددی وجود داشت. مهم ترين آنهاء بازار «بنی قینقاع» بود 
که مرکز فروش زیور آلات طلا محسوب می‌شد. بازار دیگری نیز وجود داشت که به نام 
«سوق البژّازین» معروف بود. در «مدینه» پارچه‌های کتانی و ابریشمی و قالی‌های 
رنگارنگ و پرده‌های پرنقش و نگار نیز وجود داشت. عطرفروشها انواع مسک و عطرها 
را می‌فروختند. و عده ای, تاجر «عنبر» و «جیوه» نیز بودند. روش‌های گوناگونی برای 
خرید و فروش وجود داشت که بعضی از آنها را اسلام تأیید کرد و بعضی روش‌ها مانند: 
«نجش»۰ «احتکار». «تلقی الرکبان»». «بیع المصراة». «بیع بالنسیثة». «بیع الحاضر 
للبادی». «بیع المجازفة». «بیع المزابنة» و «المخاضرة» را ممنوع قرار داد. در قبایل 
«آوس» و «خزرج» هم عده ای معامله ی ربا می‌کردند ولی این عده نسبت به بهود 
خیلی اندک بودند. 

در «مدینه» زندگی تا حدی آمیخته با رفاه و آسایش بود. خانه‌های چندطبقه وجود 
داشت؛ بعضی از مار دارای بافخه بود؛ آب شیرین را از خاهای: دوز تیه می گردند: 
برای نشستن از صندلی استفاده می‌کردند. انواع چراغ برای روشنایی مورد استفاده 
قرار می‌گرفت و برای کارهای منزل و مزرعه از سبدهای کوچک و بزرگ استفاده 
می‌نمودند. در خانه‌های ثروتمندان مبل و وسایل رفاهی زیادی وجود داشت. مخصوصاً 
بهود در اين زمینه پیشرفته بودند» و انواع زیورآلات مانند: النگو, بازوبند. خلخال؛ 
گوشواره. انگشتری و گردن بندهایی از طلا و مهره‌های ظفار ساخته و مورد استفاده 
قرار می‌دادند. 

دوک ریسی و بافندگی در میان زنان رواج داشت. خیاطی. دبّاغی» معماری» خشت 


زنی و سنگ تراشی از صنعت‌های معروف «مدینه». قبل از همجرت بودند. 


9( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وضعیت پیچیده ای که رسول اکرم 5 در شهر پثرب با آن روبرو شد 

با توجه به وضعیت یاد شده ی «یثرب» قبل از هجرت. می‌توان گفت که رسول 
اکرم 5 و مهاجرین, از «مکه» به یک روستا هجرت نکردند. بلکه از یک شهر به 
شهری دیگر منتقل شدند. گر چه این شهر جدید با شهر قبلی در خیلی از چیزها 
مشکلاتی که رسول اکرم ک با آن مواجه می‌شد. به دلیل وجود آدیان و 
جانب خداوند بوده و از نفوذ کلامی خاصی برخودار باشد و بتواند روش‌های 
گوناگون. نیروهای ضد و نقیض و گرایش‌های متفاوت را هماهنگ ساخته. و روح و 
محبت در آنها بدمد. خداوند متعال به همین واقعیت اشاره می‌فرماید: 


۹ 
22 ۳۹ 


2 و وراه ۶ 72 و 0 29 مر و ما2 مِِ عِ ك 
وان پریدوا آن محدعوك ِ حسْبَكّ اه هو الذیق كگ ط 
وبالممنی والف بر فلیهم م و تفت ما فی آلارض جییقا ما 
لبم لصو له لف ۳ ام عَریر حکیم 435 الانفل: ۶۳-۶۲]. 
«اوست آن ذاتی که تو را با کمک خود و بوسیله ی مومنان تقویت بخشید و بین 
دلهای مومنان آلفت انداخت, اگر شماء هر چه در روی زمین است خرج می‌کردی: 
نمی‌توانستی بین دلهای شان الفت افکنی» ولی خداوند میانشان الفت درافکند. همانا 
«قد ابدلکم اللّه بهما خیراً منهما؛ یوم الاضحي ویوم الفطر»: 
جشن‌های ملت‌هاء در واقع نمایانگر غقاید» باورهاء تاریخ و روایات ملی: آن‌هاست؛ از 
این روء بدیهی است که پیش از اسلام در دوران تاریک جاهلیت. اهل مدینه. دو روز را 
به عنوان روز جشن و مراسم انتخاب کرده بودند؛ و این خود بیانگر و نمایانگر تصورات 
و عقاید جاهلی آنان بود. 
رسول خدا 6 - بر مبنای فرمان خداوند - جشن‌های قدیمی را باطل اعلام کرد و 
به جای آن‌هاء دو روز عید فطر و عید قربان را مقرّر فرمود که نمایانگر مزاج توحیدی و 
مطابق با اصول زندگی و بیانگر تاریخ. عقاید و باورهای آنان است؛ اگر مسلمانان به نحو 
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احسن و مطابق با تعالیم و آموزه‌های رسول اکرم ق آن دو روز را جشن می‌گرفتند. 
برای تفهیم و رساندن پیام و روح اسلام فقط همین دو عید کافی بود. 
علاوه از این موارد. از حدیث بالاء دو نکته را می‌توان برداشت کرد: 
۱- در این حدیت به این موضوع اشاره رفته است که این امّت (امّت محمدی و 
ملّت قرآنی) از بقیه‌ی امّت‌ها و ملّت‌ها جداست؛ جرا که افراد این امت از راه 
راست و درست برخوردارند و بهودیان و مسیحیان و دیگر ادیان و ملل. 
راه‌های دیگری دارند. 
انننگ؛ که مصضوغا اف را یشان که ایق اشته ارفه اهاعدا انیت صفصت 
منحصر به فردی دارد و نباید دنباله‌رو(ی) یهودیان و مسیحیان و امت‌های دیگر باشد. 
به این خاطر واژه‌ی «خالفوهم» (باآنها مخالفت کنید) در بسیاری از احادیث تکرار 
شده است. پس برای امت محمدی. شایسته است که استقلال و هویت خویش را حفظ 
کنند و به جهان و جهانیان خط و مشی دهند و از عادات و سخنان یهودیان و 
مسیحیان متأثر نشوند و از رسوم و تقالید آنها پیروی نکنند و اخلاق و رفتار آنها را 
انتخاب ننمایند و درهر حال هویت و شخصیت اسلامی خود را حفظ کنند. 
دکتر یوسف قرضاوی در این زمینه می‌گوید: 
«باید ما مسلمانان. شخصیت منحصر به فرد خودمان را دارا باشیم. چون امت 
یلا۸ اشت سظ ارت کبدیر ام اشبان‌ها وه تما نی انتتاهی امتها را 
دیگران پیروی کنیم؟ پیامبر اکرم 3 می‌خواهد این مفاهیم را در وجود ما بکارد تا به 
شخصیت و استقلال خود افتخارکنيم. پیامبر جک نمی‌خواهد که ما پیرو و دنباله‌رو و 
پیرو دیگران باشیم. به هشدار این حدیث که به صورت خبرآمده است توجه کنید: 
«لحتبعق سنن من قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتي لو دخلوا جُحر ضتٍ 
لخلتموه». «وجب به وجب و ذرع به ذرع از روش‌های پیشینیان پیروی خواهید کرد 
یعنی اگر داخل سوراخ سوسمار شوند» سوراخ سوسمار یک مد می‌شود به نام «مد 
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سیاه در می‌آیند. 

کجاست شخصیت منحصر به فرد ما در برابر این تقلید کورکورانه؟ آیا انسان از دین 
و شخصیت اسلامی خود خارج شود تا از گمراهی دیگران پیروی کند؟ 

وقتی که از پیامبر اکرم 5 پرسیدند که: از روش‌های کدام پیشینیان پیروی 
خواهیم کرد؟ 

آیا از بهود و نصاری تقلید خواهیم کرد؟ پیامبر 2 فرمود: پس از چه کسی؟ 

آیا چا تاسف نیست. که اساتید ما پهو و تصاری شهند؟ ها دستورانی که .در 
«پروتوکلات حکمای صیهون» آمده است. اجرا می‌کنيم. کاری نداريم که نسبت این 
«پرتوکلات» به حکمای صیهون درست است يا نه. ما دانسته یا نه دانسته. خواسته‌های 
را حفظ و حراست کنند و به آئین خویش بنازند و در راستای اجرای اوامر و فرامین 
مکتب خویش و نشر و پخش آن. از همه چیز بگذرند و به سنّت پیامبرشان و به 
شخصیت و استقلال خود. افتخار کنند و دنباله‌رو و پیرو دیگران و بهودیان و ترسایان 

۲- از این حدیت. این قاعده فهمیده می‌شود که: 

«در اسلام حلال به اندازه‌ای وجود دارد که انسان را از حرام. بی‌نیاز نماید»؛ یکی 
از محشّنات و مزایای اسلام و دستورات آن در مورد گذشت و سهل‌گیری‌اش با مردم 
این است که هرگاه جیز مصضزی ۳ حرام کرده باشد. در مقابل ار جیز دیگری ۳ که 
بهتر و مفیدتر از آن است. حلال نموده که جای آن را پر می‌کند و موجب بی‌نیازی از 
ارن ین کر ۵3 

ابن قیم این موضوع را به نحو احسن چنین بیان می‌کند: 

«خداوند بخت‌آزمانی با تبر (آزلام) را حرام نموده و در مقابل نماز و دعای 
استخاره را به منظور انتخاب مصلحت به مسلمانان بخشیده است؛ ربا را حرام 
کرده ولی در عوض. تجارت پرسود را مباح گردانیده است؛ قمار در اسلام حرام 
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تیراندازی حلال است؛ پوشیدن لباس ابریشم برای مرد حرام و در عوض, انواع 
لباس‌های پشمی, کتانی و پنبه‌ای برايش حلال است؛ زنا و لواط در اسلام حرام 
روزی‌های ناپاک. آلوده و زیان‌آور حرام» ولی روزی‌های پاکیزه و مفید حلال 
است». 
اک باقن تمای اانکام ق تشه انا اضر مر عفر پروشن. قران کفنمه مد سیم 
هرگاه خداوند با تحریم امر مضرزی برای انسان. تنگنایی به وجود آورده باشد. در مقابل. 
با حلال نمودن چیزی بهتر از آن. گشایش بیشتری برای او به وجود آورده است. 
خداوند بلندمرتبه نمی‌خواهد بشر را در گمراهی. مضیقه و ناراحتی قرار دهد؛ بلکه 
اراده‌ی او هميشه بر خیر و برکت و رحمت و گشایش بر بندگانش می‌باشد. 
رَد تن ی وم ب 2 و رو 1 ظِ 
۳ لیب بت کم با 
له علیم ۳ 1۳ )۱ رید رد |ه 
ِِ یلوا میا عظیمَال یرد له 1 یْمّف ع 1 شلق ده 
صَعیفال 6 [النساء: ۲۸-۲۶]. 


«خداوند می‌خواهد (قوانین دین و مصالح امور را) برایتان روشن کند و شما را به راه 
کسانی (از پیامبران و صالحان) رهنمود کند که پیش از شما بوده‌اند و توبه‌ی 


ماو و و ویر 


(لغزش‌ها و بزهکاری‌های پیشین) شما را بپذیرد؛ و خداوند آگاه (از احوال بندگان 
است و قوانینی را برایتان وضع می‌نماید که مصلحت و منفعت شما را در بردارد) و 
ها اه رون کی اه شرسه اد مارگ ندب وان 
توبه‌ی شما را بپذیرد (و به سوی طاعت و عبادت برگردید و از لوث گناهان. پاک و 
پاکیزه گردید) و کسانی که به دنبال شهوات راه می‌افتند. می‌خواهند که (از حق دور 
شوید و به سوی باطل بگرایید و از راه راست) خیلی منحرف گردید و به کجروی 
بزرگی بیفتید (تا همچون ایشان شوید). خداوند می‌خواهد (با وضع احکام سهل و 
ماه کارا تا تسا که سا که رسای کشا در بای ای وس 
خود ناتوان است) و انسان ضعیف آفریده شده است». 


۴۰ - [۱۵] (صحیح) 
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2 ٩ 


وعن بُرَيْدة قال: کان ی له لا بخرج یرم الفظر حتی یِظعَم ولا یَْعم یم الاضکی 
حَق یِضَلٌ رَوَاه ای وان ماجه والداربی(. 

۰- (۱۵) بُريدة ‏ گوید: عادت پیامبر مك بر آن بود که روز عید فطره تا چیزی 
تناول نمی‌فرمودند. (برای نماز) خارج نمی‌شدند و روز عید قربان تا نماز عید را 
نمی گزاردند (حیوان خویش را ذبح نمی کردند). چیزی نمی‌خوردند؛ (بلکه پس از نماز 
عید و بعد از آن که حیوان قربانی خود را ذبح می‌کردند» از آن تناول می‌فرمودند). 

[اين حدیث را ترمذی, ابن ماجه و دارمی روایت کرده‌اند]. 

۱ - [۱۶] «حسن) 

رعن گییر بُن عَبّد الله عن آبیه عن جده أْ الم 2 ری امن ول 


سَبَعَا یل القراء و ون اجره مسا قَبل لقاع روا الَْمذي وان ن ماجه والدارمي 

۱- (۱۶) کثیر بن عبدالله از پدرش (عبدالله) از پدربزرگش (عمرو بن عوف 
مزنی 6*8 روایت می‌کند که گفت: رسول خدا 6 در نمازهای دو عید فطر و قربان» در 
رکعت اول پیش از قرائت. هفت تکبیر و در رکعت دوم پیش از قرائت پنج نت تکبیر گفتند. 

۱۳۳۲ 0 جدا) 

وحن اه ما ی و ور رای امن 
واه ها تا وصر فل ۱ خبَة وجهروا باْقراءعة را السافعی(؟ 


و ی ی به 


طور مُرسل روایت است که گفت: رسول خدا 6 ابوبکر * و عمر #۶ در نمازهای دو 
عید فطر و قربان و در نماز «استسقاء» (طلب باران). در رکعت اول» هفت تکبیر و در 


۱- ترمذی ۴۲۶/۲ ح ۵۴۲؛ ابن ماجه ۵۵۸/۱ 2 ۱۷۵۶؛ دارمی ۴۵۵/۱ ح ۱۶۰۰؛ و مسند احمد 
۵۵ 

۲- ابوداود 2۶۸۱/۱ ۱۱۵۱؛ ترمذی ۴۱۶/۲ ح ۵۳۶؛ ابن ماجه ۴۰۷/۱ ح ۱۲۷۷؛ دارمی ۲۲۰/۱ ح 
۶ موطاً مالک ۱ ح 4؛ «کتاب العیدین»؛ و مسند احمد ۰۲۵۷/۲ 

۳- مسند امام شافعی ص ۰۷۶ 
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رکعت دوم. پنج تکبیر گفتند؛ و هم‌چنین پیش از ایراد خطبه. نمازهای دو عید و 
«استسقاء» (طلب باران) را برگزار نمودند و در آن‌هاء قرائت را با صدای بلند خواندند. 

[اینخدینه را امام شتافعی رهایت کرده اسف ]: 

۲۳ - [۱۸] (صْعیف) 

ون سمید ی لْاص قال: سل با موتی وَتَیقة. گیف کال سول الله ذ 
سر نی الطشتی والیظر؟ تقال آبو موتی: کان سکب آزبفا تسفیبرة عی انازد. فا 
۱ 


پرسیدم: رسول خدا تک در نمازهای عید قربان و عید فطرء چگونه تکبیر می گفتند؟ 
ابوموسی اشعری 8" در پاسخ گفت: رسول خدا 6 (در هر رکعت از نمازهای دو 


عید) چهار تکت می گفتند همانند نکن گت ن در نماز جنازه. آن گاه حذیفه ۳ 


نیز گفت: ابوموسی اشعری * راست می‌گوید. 

شرح: در این مورد که تکبیرات زائد نمازهای عید. به چه تعداد می‌باشند؟ میان 

از دیدگاه امام مالک و امام احمد بن حنبل. تکبیرهای زائد نماز عید. یازده تا 
هستند که شش تکبیر (علاوه از تکبیر تحریمه) در رکعت اول و پنج تکبیر در رکعت 
دوم وجود دارد. 

امام شافعی بر این باور است که تکبیرهای زائد نماز عید. دوازده تکبر است؛ هفت 
تکبیر در رکعت اول و پنج تکبیر در رکعت دوم. 

امام مالک. امام شافعی و امام احمد بن حنبل. در این موضوع که تکبیرهای زائد در 
هر رکعت. قبل از قرائت هستند. با همدیگر اتفاق‌نظر دارند. 

از دیدگاه علماء و صاحب‌نظران فقهی احناف. تکبیرهای زائد نماز عید. شش تکبیر 


۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


استدلال, امام مالک. امام شافعی و امام احمد بن حنبل, در تعداد تکبیرهای زائد 
نماز عید, از حدیث کثیر بن عبدالله * (حدیث شماره ۱۴۴۱) است. امام شافعی از 
عبارت «في الاولي سبعاً» همه‌ی هفت تکبیر را به عنوان تکبیر زائد استنباط می‌کند. و 
امام مالک و امام احمد بن حنبل می‌گویند: تکبیر تحریمه نیز در این هفت تکبیر شامل 
است. بدین ترتیب. میان ایشان» یک تکبیر اختلاف وجود دارد. 

علماء و اندیشوران فقهی احناف. درباره‌ی حدیث «کثیر بن عبدالله» می‌گویند: 
مدار این حدیث, بر کثیر بن عبدالله است که در نهایت ضعف قرار دارد و امام ترمذی 
به خاطر «حسن» گفتن این حدیت. به شدّت مورد انتقاد محدثان قرار گرفته است. 

دلیل دیگر امام مالک. امام شافعی و امام احمد بن حنبل» حدیثی است که عبدالله 
بن عمرو بن عاص #۶* آن را از پیامبر 7 چنین نقل می‌کند: آن حضرت 36 فرمودند: 

«التکبیر في الفطر سبع في الاولی وس في الاخرة والقرائة بعد هما کلتیهما» 
(ابوداود؛ باب «التکبیر فی العیدین» ج ۱ ص ۱۶۲): «در عید فطرء در رکعت اول. 
هفت تکبیر قبل از قرائت و در رکعت دوم پنج تکبیر قبل از قرائت است». 

مدار این حدیث نیز بر عبدالله بن عبدالرحمن طائفی است که وی نیز ضعیف است. 

دلیل سوم این بزرگواران» روایت ابوداود است؛ آنجا که عایشه ‏ می‌گوید: «اّ 
رسول ال کان یکت في الفطر والاضحي» في الاولي سبع تکبیرات وفي الثانية خمسا» 
(ابوداود؛ باب التکبیر فی العیدین. ج ۱ ص ۱۶۲)؛ «رسول خدا و در نمازهای عید 
فطر و قربان در رکعت اول. هفت تکبیر و در رکعت دوم پنج تکبیر می گفت». 

راوی این حدیث. ابن لهيعة است که ضعف آن. مشهور و معروف می‌باشد. 

امام مالک امام شافعی و امام احمد بن حنبل, دلایل دیگری نیز دارند که همه‌ی 
آن‌ها ضعیف می‌باشند. (ر.ک: نصب الرای باب «صلاة العیدین»؛ احادیث الخصوم 
المرفوعة. ج ۲ صص ۲۱۹-۲۱۶). 

دلایل احناف عبارتند از: 

۱- سعید بن عاص ۶* گوید: «سألثْ ابامومي وحذيفة: کیف کان رسول الّه ت 

یکیّرفي الاضي والفطر؟ فقال ابوموسي: کان یکبر اربعاً تکبیره علي البنائز. 
فقال حذيفة: صدق» (حدیث شماره ۱۴۴۳). 


کتاب الصلوة: «باب (۴۷) نمازهای عبد فطر و عید قربان) ۵۳۹ 


«از ابوموسی «و و حذیفه 9 پرسیدم: رسول خدا ت در نمازهای عید قربان و عید 
فطر چگونه تکبیر می‌گفتند؟ ابوموسی اشعری 9 در پاسخ گفت: رسول خدا ح (در 
هر رکعت از نمازهای عید) چهار تکبیر می‌گفتند همانند تکبیر گفتنشان در نماز 
جنازه. آن‌گاه حذیفه ط گفت: ابوموسی اشعری 9 راست می‌گوید». 

در این حدیث. چهار تکبیر ذکر شده است؛ تکبیر تحریمه و سه تکبیر زائد. 

این حدیث برابر با دو حدیث صحیح است؛ زیرا در آن آمده است که حذیفه طلث» 
ابوموسی اشعری ۶ را تأیید و تصدیق کرده است. 

۲- دلیل دیگر احناف, عملکرد عبدالله بن عباس ۶** مغيرة بن شعبة ۶ عبدالله 

بن مسعود #۶ و دیگر صحابه می‌باشد. دیدگاه جمع زیادی از تابعان نیز مطابق 
با دیدگاه احناف است. 

۳- سوّمین دلیل احناف» حدیث ابراهیم نخعی می‌باشد که گفت: 

«قبض رسول اللّه کل والناس ختلفون في التکبیر علي الینائر... فکانوا علي ذلك 
(الاختلاف) حتي قبض ابوبکر؛ فلا ولٍِ عمر ورًي اختلاف الناس في ذلك» شق ذلک 
علیه جدا؛ فارسل الي رجال من اصحاب رسول اللّه ج. فقال: اتکم معاشر اصحاب 
رسول الله + متي تختلفون علي الداس یختلفون من بعدکم؛ ومتي تجتمعون علي امر 
یچتمع الناس علیه» فانظروا امراً جتمعون علیه؛ فکاتما ایقظهم. فقالوا: نعم! ما ریت یا 
امیرالومنین فاشر علینا. فقال عمر: بل اشیروا انتم عل! فاتما انا بشر مثلکم؛ فتراجعوا 
الامر بینهم فاجمعوا امرهم علي آن بجعلوا التکبیر علي اعبنائز مثل التکبیر في الاضحي 
والفطر اربع تحبیرات فاهع امرهم عي ذلك» (شرح معانی الاثار؛ کتاب الجنائز؛ باب 
«التکبیر علی الجنائز کم هو؟» ج ۱ ص ۲۲۹). 

از این عبارت. معلوم می‌گردد که در روز گار خلافت عمر بن خطاب ۶" به چهار 
بودن تکبیرهای زائد عید. اجماع صورت گرفته است. 

علامه آبن رشد در کتاب «بداية المجتهد» می‌نویسد: «درباره‌ی تکبیرهای زائد نماز 
عید. هیچ حدیث مرفوعی وجود ندارد» (ر.ک: بذل المجهود ج ۲ صص ۲۰۷-۲۰۸) 


۳( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ابن رشد؛ قول احمد بن حنبل را نیز در اين باره نقل می‌ کند که گفت: «لیس يروي 
عن النی ی نی التکبیر في العیدین عدد صحیح»؛ «در مورد تکبیرهای زائد عیدهای 
فطر و قربان. عدد صحیحی از پیامبر و روایت نشده است». 

ابن رشد در ادامه می‌گوید: بنابراین. صاحب‌نظران فقهیء عملکرد اصحاب و یاران 
رسول خداة را مد نظر قرار داده‌اند و هریک از آن‌هاء عملکرد یکی از صحابه را مذهب 
و مسلک خود قرار داده است. 

ناگفته نماند که اختلاف موجود. فقط در حدّ فضیلت و عدم فضیلت است؛ و به 
اتفاق ائمه و پیشوایان دینی. نماز در هر صورت و با هر تعداد تکبیر. جایز می‌باشد. 

تا جایی که صاحب‌نظران فقهی گفته‌اند: اگر امام. در تکبیرهای زائد نماز عید. از 
شش تکبیر تجاوز کرد. مقتدی باید از او پیروی کند؛ اگر چه امام سیزده تکبیر نیز 

و برخی گفته‌اند: تا ۱۶ تکبیر پیروی بر مقتدی واجب و بر بیش از آن مقتدی از 
امام پیروی نکند. (ر.ک: فتح القدیر باب صلاة العیدین. فی الفروع قبیل تکبیر 
هن ۳۲۱ 

۴ - [۱۹] (صعیف) 

رن البرءأن یله ثوول یرم امید سا فحطب عَلیه. واه بو داود(. 

۴- (۱۹) براء بن عازب ۶* گوید: در روز عید به رسول خدا ی کمانی داده 
شد و آن حضرت ی در حالی که بر آن تکیه نموده بودند. خطبه ایراد فرمودند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: «ثوول»: مجهول «ناول» و به معنای «أعطی فی یده» است؛ یعنی به دست 
پیامبر ذ داده شد. 

«قوسا»: کمان. چوبی خمیده که دو سر آن را با زه محکم بکشند و ببندند؛ آلتی 
که در قدیم براغ تیراندازی به کار می‌بردند. 

از فیدگاف بخ اد علمام وضاحت‌نظران اسلامی» هر تقفری کدبا جنک و عیاد:ه 
تکار و تفه شوه باشن‌شاست است: که ایام ند خی ایرای عطق فیس قضا 


۱- ابوداود 2۶۷۹/۱ ۰۱۱۴۵ 


کتاب الصلوة: «باب (۴۷) نمازهای عبد فطر و عید قربان) ۸2 


یا کمانی در دست داشته باشد؛ مانند شهر مقدّس مکه‌ی مکرمه؛ و هر شهری که به 
وسیله‌ی صلح و سازش فتح شده باشد. در آن چنین عملی مستحب نیست؛ مانند شهر 
ی 

اما برخی از دانشوران. داشتن شمشیر یا عصا را به وقت خطبه. به طور مطلق 
مکروه گفته‌اند. 

۴۵ - [۲۰] (صعیف) 

وعن عطاء مُوْسلا أن الگیع له کان دا خَطب یفتید علّ عنزته اغتمادا. روا 


ت۰ 


۵ ۱۱ فظام بر تا دای هناب طه وان روایت (ست که 
گفت: هر گاه رسول خدا 3 خطبه ایراد می‌فرمودند. بر عصای دسته فلزی خویش. 
تکیه می کردند. 

[این حدیث را شافعی روایت کرده است ]. 

«عنزة»: عصای دستی سرفلزی؛ عصای دسته فلزی؛ چوب دستی درازتر از عصا و 
کوتاهتر از نیزه که در انتهای آن. آهن و فلز به کار رفته باشد. 

۶ - [۲۱] (صحیح) 

وعن جابر قال: قوذ اضلاوت اي 8 يم جد نا پاش و بل الط 
بقیر أَدَانِ ولا لَامَة ما ی الصَلاة ام مَُکنا عل لا تحت له وق یه وخ 
التّاش ود کرهم وحََهُم عل طاعته ثم قال: وَمّمّی ال السَاء وَمَعَه تلال کامش یتقوی 
له ووعظهن وذکرهن. روا الا ۳. 

۶- (۲۱) ۱ همراه با رسول خدا ی در یکی از نمازهای 


عید شرکت کردم؛ آن حضرت 3 پیش از ایراد کردن خطبه و بدون اذان و اقامه به 
گزاردن نماز پرداختند و چون نماز را به پایان رساندند. در حالی که به بلال ** تکیه 


۳- بخاری به اختصار؛ ۵۲۳/۲ 2 ۹۶۱؛ مسلم ۶۰۳/۲ ح (۸۸۵-۴)؛ نسایی ۱۸۶/۳ ح ۱۵۷۵؛ و 


مسند احمد ۲۲۸/۲ 


تال ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
نموده بودند. برای ایراد خطبه از جای برخاستند و به ستایش خدا و بیان پرتوی از 
وصف و شکوه او پرداختند و مردمان را پند و اندرز دادند و موعظه و نصیحت فرمودند 
و آنان را بر اطاعت از اوامر و فرامین تابناک الهی» تشویق و ترغیب نمودند؛ آن گاه 
همراه با بلال 8* به سوی زنان (حاضر در نماز عید) رفتند و آنان را به ترس از خدا 
فرمان دادند و پند و اندرزشان دم و موعظه و نصیحتشان فرمودند. 

[اين حدیث را نسایی روایت کرده است]. 

۷ - [۲۲] (صحیح) 

َعن آیي ُریرَةقال. کن ال مه لها خرج یرم الیبد نی طريي رجف غنره روا 
اي والدارمي". 

۷- (۲۲) ابوهریره #* گوید: روش پیامبر گ بر آن بود که هر گاه در روز عید. 
از یک راه (به سوی عیدگاه) بیرون می‌شدند. به هنگام برگشت. از راهی غیر از راه 
رفتن برمی‌گشتند. 

[اين حدیث را ترمذی و دارمی روایت کرده‌اند]. 


۸ - [۲۳] (صْعیف) 


7 
۶و 


السمسخیه رواه ابو داوخ واین ماجه ۳ 

۸ (۲۳) ابوهریره بت گوید: در یکی از روزهای عید. برای مردم؛ بارش باران 
پیش آمد؛ از این روء آن حضرت 6 نماز عید را برای مردم در مسجد (نبوی) برگزار 
نمودند. 

آا خی رااا هو ات باه روایت کنفماست]: 

شرح: «اصابهم»: اصاب: اتفاق افتاد؛ رخ داد؛ روی داد؛ حادث شد؛ پیش آمد؛ واقع 


۱ قرفتی ۲۲۲۱۴ 4۵۳۱ ان ماهه۳۱۲۱۱ 4۱۳۰ قاری ۳۰/۱ ۱۱۳و وحم 
۲ 
۲- ابوداود 2۶۸۶/۱ ۱۱۶۰؛ و ابن ماجه ۴۱۶/۱ ح ۰۱۳۱۳ 


کتاب الصلوة: «باب (۴۷) نمازهای عبد فطر و عید قربان) ۸۵20۳۲ 


پیشتر بیان شد که محل نماز عید. فضای باز است نه مسجد؛ چون پیامبر جک برای 
ادای نماز عید به طرف عیدگاه خارج از شهر بیرون می‌شدند و کسانی که بعد از ایشان 
آمدند. نیز همین کار را می کردند. 

روش معمول آن حضرت 5 چنین بود که نماز عیدین را در محلی خارج از مدینه 
که ب هن این منظور آماده شده بود - و عیدگاه نامیده شده بود - ترگزار می کردند؛ 9 
پرواضح است که شآن و شوکتی که در نمازهای عید - به عنوان روزهای جشن و 
ملت‌ها و گروه‌هاء اما قطیم مردم مسلمارن: دز فضای هار ومیدان انعام کیزوهو 
وت نیز همین است که نمازهای عید. در میدان و فضای باز قو شود؛ ولی از 
حدیث بالاء معلوم می‌شود که در اثر بارش باران و یا هر علتی دیگر می‌توان نماز عید 
را در مسجد برگزار نمود. 

۹ - ۲۴۱] (صْعیف) 

وعن یی الخویرث آنْ ول الله 256 کتب بل غنرو بن حزم وه بتجران عَجَر 
الاضتی راخ الفظر ود گر التاش. رَرَاهالسَافعي(. 

۵۹- (۲۴) ابوالحویرث ۶ گوید: رسول خدا یه به عمرو بن حزم فل4 - که در 
سرزمین نجران مستقر بود - نوشتند: 

«در برگزار کردن نماز عید قربان» شتاب کن و برگزاری نماز عید فطر را (اندکی) به 
تآخیر افکن؛ و (در خطبه‌های نمازهای عید.) مردمان را پند و اندرز بده و آنان را 

۱- «عن یزید بن خیر الرحي؛ قال: خرح عبدالله بن متس صیالحت رسول ایّد ‏ 

مع الناس في یوم عید فطر او اضحي فانکر ابطاء الامام فقال: اتا کتا قد فرغنا 
ستاعتتا هیده وذلك حبن التسبیح» (ابوداود). 


۸2 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«یزید بن خمیر رحبی تله (تابعی) گوید: عبدالله بن بُسر ط* روز عید فطر یا عید 
قربان برای ادای نماز همراه با مردم به عیدگاه رفت. (امام دیر آمد) و تأخیر امام را بد 
دانست (و آن را نکوهش کرد و) گفت: در اين وقت. ما (همراه با رسول خدا م2) نماز 
خوانده و از آن فارغ شده بودیم. 

(راوی گوید:) و این وقت نمازهای نفل بود. (مراد از نمازهای نفل, غالبا نوافل صحی و 
چاشت بود)». 

عبدالله بن بسر #۶* در شام سکونت داشت و در سال ۸۸ ه ق در شهر «حمص» وفات 
یافت. این داستان غالبا مربوط به همانجا است که بر تأخیر امام در نماز عید اعتراض کرد 
و گفت: در روزگار رسول خدا ت ما نماز عید را زود می‌خواندیم و در مورد وقت نماز عید 
فطر و عید قربان رسول خدا 3 واضح‌ترین حدیث. حدیثی است که حافظ ابن حجر در 
کتاب «تلخیص الحبیر» به نقل از «کتاب الاضاحی» احمد بن حسن البناء از صحابی 
رسول خدا ی جندب #8 با این الفاظ روایت کرده است: 

«کان الب جک یص بنا یوم الفطر والشمس علي قید رحین والاضحي علي قید رمح»؛ 
«رسول خدا ی عید فطر را وقتی می‌خواند که آفتاب به اندازه‌ی دو نیزه بالا آمده بود 
و عید قربان را زمانی می‌خواند که آفتاب به اندازه‌ی یک نیزه بالا آمده بود». 

در روزگار ماه بسیاری از اماکن. نمازهای دو عید فطر و قربان را با تأخیر می‌خواندند 
و این خلاف سئت است. 

۲- «عن اي عمیر بن اس عن عمومة له من اصحاب النی ق ان رکباً جاژوا اي 

النیی #5 یشهدون اتهم روا اطلال بالامس فامرهم ان یفطروا واذا اصبحوا ان 
یغدوا اي مصلاهم» (ابوداود و نسایی). 

«از ابوعمیر ضَلْ» فرزند انس بن مالک نله روایت است که یکبار از عموهای متعدد 
خود که از یاران رسول خدا تا بودند» شنیدم که قافله‌ای از اطراف به محضر رسول 
خدا 5 حاضر شدند و گواهی دادند که دیروز ماه را ریت کرده‌اند. رسول خدا 6 
دستور دادند تا روزه را بشکنند و فردا صبح برای ادای نماز عید به عیدگاه حاضر 


شوند». 


کتاب الصلوة: «باب (۴۷) نمازهای عبد فطر و عید قربان) ۸۸ 


مراد این است که در روزگار رسول خدا ی یک بار ماه بعد از ۲٩‏ روز رمضان؛ ریت 
نشد؛ از این رو. طبق ضابطه. روز بعدی؛ همه‌ی مردم روزه گرفتند. 

در همین روز کاروانی از بیرون مدینه, وارد مدینه‌ی منوره شدند و گواهی دادند 
که روز گذشته ماه را ریت کرده‌اند؛ پس آن حضرت 35 شهادت آنان را قبول کرد و به 
مردم دستور داد تا روزه‌ی خود را بشکنند و در مورد نماز عید فرمود: «فردا صبحء نماز 
عید خوانده می‌شود». 

به ظاهر» این کاروان در آن روز. دیر به مدینه رسیده بود و وقت نماز گذشته بود؛ 
مسأله‌ی شرعی نیز همین است که اگر ریت ماه در چنین وقتی معلوم شود که نماز 
عید در وقت خود خوانده نشود. در روز بعد. نماز عید خوانده می‌شود. 

بنابراین» وقت نماز عیدین از هنگام طلوع و درخشش خورشید است تا وقت زوال 
آن. لیکن سنّت و مندوب است که آن را تا وقتی که خورشید به اندازه‌ی یک نیزه بلند 
می‌شود. به تأخیر انداخت؛ چون پیامبر 3 چنین کرده است و برای خروج از اختلاف 
کسانی که می‌گویند: تا خورشید به اندازه‌ی یک نیزه بلند نشود وقت آن فرا نمی‌رسد. 

تعجیل در نماز عید قربان و تخیر در نماز عید فطر. سنّت است. امام شافعی به 
صورت مرسل آورده است که پیامبر 3 به عمرو بن حزم * در نجران نوشت: 

۳ عجٌُل الاضحي واخر الفطر»؛ «در نماز عید قربان. شتاب کن و در نماز عید 

ابن قدامه گفته است: تا با اين کار وقت برای قربانی کردن» وسعت و گنجایش 
بیشتری داشته باشد و برای پرداخت زکات فطر. وقت بیشتری باشد. 

به هر حال. وقت نماز عیدین, آن گاه شروع می‌شود که خورشید به اندازه‌ی یک 
نیزه بالا آيد و با زوال خورشید. وقت آن به پایان می‌رسد؛ و تعجیل نماز در عید قربان 
مستحب است؛ زیرا پس از نماز. ذبح قربانی وجود دارد؛ و در عید فطر, تأخیر نماز 
مستحب است تا برای پرداخت صدقه‌ی فطر. وقت بیشتری وجود داشته باشد. 

۰ - [۲۵] (سَحیح) 


0( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ون آي عفر آنس عَن غمومَة له ین آضخاب اتیاهن ربا جافوا ی ات 


َشْهَدونَ نه را الهلال بلس ن قأمرهم آن یفطروا وذا هن 
مصلاهم. راو داود والسَائن و 


۰- (۲۵) ابوعمیر بن انس (بن مالک #۶ از عموهای خویش - که از یاران 
رسول خدا 3 هستند - روایت می‌کند که: کاروانی به نزد رسول خدا 3 آمدند و 
گواهی دادند که آنان» دیروز هلال ماه را رقیت کرده‌اند؛ آن گاه رسول خدا کك به آن‌ها 
فرمان دادند تا افطار کنند و روزه‌ی خویش را بشکنند؛ و هم‌چنین به آنان دستور 
دادند تا فردا صبح.ء برای ادای نماز عید, به عیدگاه حاضر شوند. 

[اين حدیث را ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند]. 

شرح: «عمومة» جمع «عمْ»؛ عمو؛ برآدر پدر. 

«رکب»: جمع «راکب»؛ کاروان. قافله. سواران. شتر سواران پا اسب سواران. 

از این حدیث معلوم می‌شود که یک بار در روزگار آن حضرت 5 پس از سپری 
شدن بیست و نه روز از رمضان, هلال ماه ریت نشد؛ از این رو مردم روز بعدی را 
روزه گرفتند؛ در همین روز کاروانی از بیرون؛ وارد مدینه‌ی منوره شدند و گواهی 
دادند که روز گذشته ماه را رقیت کرده‌اند؛ آن حضرت که نیز گواهی آنان را در مورد 
ریت هلال پذیرفتند و به مردم فرمان دادند تا روزه‌ی خویش را بشکنند؛ و در مورد 
نماز عید نیز فرمودند: «فردا صبح زود. نماز گزارده می‌شود». 

و از ظاهر این حدیث. دانسته می‌شود که اين کاروان در آن روز در به مدینه‌ی 
منوره رسیده بودند به طوری که وقت نماز عید گذشته بود؛ و طبق ضابطه اگر چنانچه 
رقیت هلال ماه شوال به هنگامی ریت شود که وقت نماز عید سپری گردیده است. در 
آن صورت روز بعد نماز عید را برگزار نمایند. 


۱- ابوداود 2۶۸۴/۱ ۱۱۵۷؛ نسایی ۱۸۰/۳ 2 ۱۱۵۵۷ ابن ماجه ۵۲۹/۱ ۱۶۵۳؛ و مسند احمد 
2/۵ 


فصل سوم 


۴۵۱ - [۲۶] (صحیح) 


عن اب جُریْج قال: خرن عَطاء عن ابّن غَبّاس وجابرابّن عَبّدٍ الله ِِِ 


ای 2 


نوم الیشر ولا ی الأْضتی ثم اه یَغني عطاء بغد جیي غن لك تخر قال: 
تن جز بقع اهنت بشل و بشرحب رخ ام و بدا 


ان ۶ب( ۱) 
رواه 5 ۰ 


خر ولا قَامَة و نداء و شَیء لا نداء ومد ز ولا اقا 


۵۱- (۲۶) ابن جریحج* کوید: عطاء (بن یسار :. تابعی مشهور)؛ از عبدالله بن 
عباس 5 و جابر بن عبدالله #8 به من چنین خبر داده که آن ن دو گفته‌اند: در روزهای 
عید فطر و عید قربان» برای نماز عید. اذان گفته نمی‌شود. ابن جریح در ادامه 
گوید: آن گاه پس از مدتی؛ از عطاء #*#در این مورد سوال کردم و او نیز مرا از آن باخبر 
گردانید و گفت: جابر بن عبدالله 8** به من خبر داده است که در روز عید فطر (و 
هم‌چنین در عید قربان) وقتی که امام (در اول وقت) برای نماز بیرون می‌شد و 
هم‌چنین پس از آن که امام برای گزاردن نماز بیرون می‌شد (و می‌خواست نماز را 
برگزار نماید) برای نماز عید اذان گفته نمی‌شد؛ (در نمازهای عید) نه اقامه‌ای بود و نه 
نداء و چیزی دیگر؛ در آن روزگار (به هنگام برگزاری نماز عید) نه ندائی بود و نه 
اقامه‌ای. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «نداء»: اذان؛ و احتمال دارد که به معنای گفتن: «الصلاة؛ الصلاة» یا گفتن: 
«الصلاة جامعة» باشد؛ ولی مراد گرفتن «اذان» بهتر است؛ زیرا برای اقامه‌ی نماز عید. 
اعلام اصطلاحی که عبارت از اذان و اقامه باشد. ممنوع است؛ ولی نفس اعلام مانعی 
ندارد؛ همچنان که برای نوافلی که با جماعت گزارده می‌شوند. مانند نماز تراویح» نماز 


۱- بخاری 2۴۵۱/۲ ۹۶۰؛ و مسلم ۶۰۴/۲ ح (۸۸۶-۵). 


2۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
کسوف (خورشید گرفتگی) و «استسقاء» (طلب باران)» به جای اذان و اقامه. یک 
اعلامی وجود دارد. در نماز عید نیز می‌توان جهت اطلاع دادن به مردم اعلام کرد. 

«و لا اقامة ولانداء ولاشیء»: این عبارت تأکید کننده‌ی عبارت پیشین است. 

«لانداء یومئذ ولااقامة»: اين عبارت. تاک کّ بالاغها کند اشت: 

۲ - [۲۷] (صحیح) 


ی درف ی رموژ الله ی کان رخ یوم الاضحی ویم الفظر فیَبدا 
باصَلاة فا صَل صلاته ماع فأقبل عل الگاس وم جلوس في مُصَلاهم فان کاتث له 


۳ سر 0 » عم ۵ 1 ۶ صّ و و م2 2 ها 1 مس له 
حاجَة ببعث ذِکر؛ للتّاس َو کاتث ل4 حاجه بقیّر دك مهم بها وکاق یقول: «َصدَفوا 


تَصَدّفْوا تَصدَفوا. وکا کر من یدق التسَاء ثم یتصرف قلم یزل گدلك خی کان 
مان ابّن الحَکم فَحَرجُث محاصرا مَرَوانَ حقی آئیتا المْصل فاد کیبربن الصلب قَد 


ِ ۵ ۵ . 12 4۱6 رام مرا و رم و مج کی و و مهم 1۱ ۵ و 
بی مثبرا من طبن لین فا مرا يتازفني ید؛ اه رن نو المثبر وائا اجره نو 


الصلاه قلمّا رات دك منه فلث: این الابتداء بالصّلاه؟ فال: لا یا آبا سعید قَذ تُرك مَا 
تَْلَمُ قلث: کلا والذي تفيي بیّده لا تأتون بخیر ما اعلم لاث مَرّات ثم انصرف. روا 


و ۳ 

۲ (۲۷) ابوسعید خدری كت گوید: رسول خدا ۳6 در روزهای عید قربان و 
عید فطر (به سوی عیدگاه در خارج شهر) می‌رفتند و نخستین کاری که انجام 
می‌دادند. برگزاری نماز بود؛ و هرگاه نماز خویش را به پایان می‌رساندند. از جای 
برمی‌خاستند و رو به مردم و در حالی که مردم در صف‌های نماز خویش نشسته بودند. 
اگر چنانجه نیاز پیدا می‌کردند که لشکری را به جایی اعزام کنند» آن را در همانجا 
برای مردم ذکر می‌کردند؛ یا اگر چنانچه نیاز به انجام کاری غیر از آن داشتند. باز هم 
(در همانجا) آنان را به انجام آن فرمان می‌دادند؛ و پیوسته می‌فرمودند: 


۱- مسلم 2۶۰۵/۲ (۸۸۹-۹). 


کتاب الصلوة: «باب (۴۷) نمازهای عبد فطر و عید قربان) ۸۵2۳۹ 


«صدقه دهید؛ بخشش و هش کنید؛ در راه خداء بذل و بخشش نمایید»؛ و (در آن 
روز») زنان از زمره‌ی کسانی بودند که بیشتر از دیگران» در راه خداء بذل و بخشش و 
صدقه و هش نمودند. 

آن گاه پیامبر گ (به خانه‌ی خویش) برگشتند و از آن زمان به بعد. مردم به همین 
شیوه عمل می‌کردند (و نماز عید را بر ایراد خطبه. مقدّم می‌کردند و خطبه را بر روی 
زمین ایراد می‌کردند نه بر روی منبر؛) تا آن که زمان مروان بن حکم فرا رسید. 

ابوسعید خدری ۶ در ادامه گوید: من بامروان- در حالی که با او پهلو به پهلو راه 
می‌رفتم و دستم را در راه رفتن گرفته بود - به عیدگاه رفتیم و چون بدانجا رسیدیم, 
دیدم که کثیر بن صلت. منبری از گل و خشت. ساخته و پرداخته نموده است. مروان 
(خواست پیش از اين که نماز عید را بخواند. بالای منبر برای ایراد خطبه برود؛ از این 
رو) دستم را کشید گویا که می‌خواست مرا به سوی منبر بکشد و من نیز او را به سوی 
برگزاری نماز. کشیدم و جهت دادم؛ و چون اين رفتار را از مروان مشاهده نمودم؛ 
خطاب بدو گفتم: 

برگزاری نمازه پیش از خطبه (که شیوه‌ی پیامبر 3 است) چه شد؟ او گفت: ای 
ابوسعید! آنچه را که تو می‌دانی» اکنون نمی‌شود بر آن عمل کرد؛ از اين رو, ترک کرده 
شده است؛ (زیرا مردم. پس از نماز, برای شنیدن خطبه‌ی ما نمی‌نشینند؛ بدین جهت؛ 
آن را پیش از نماز ایراد نمودم). 

گفتم: بس کن! سوگند به ذاتی که جانم در قبضه‌ی قدرت اوست! هرگز نمی‌توانید 
بهتر از آنچه که من می‌دانم. بیاورید؛ (یعنی خطبه‌ی بعد از نمازه بهتر از خطبه‌ی قبل 
از نماز است؛ و این چیزی است که من می‌دانم و هرگز بهتر از آن را نمی‌توانید ارائه 
دهید؛ زیرا این شیوه‌ی پیامبر گرامی اسلام 3 است)؛ و ابوسعید 48» این جمله‌ی 
خویش را سه بار تکرار نمود؛ آن گاه به خانه‌ی خویش بازگشت (و برای توبیخ و 
سرزنش مروان بن حکم. به نماز جماعت. حاضر نشد). 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: این روایت در بخاری و مسلم با این لفظ آمده است: 

(عن اي سعید امحدري ۳ قال: کان رسول خدا تک بخرج یوم الفطر والاضحي الي 
المصلٍ؛ فاوّل شيء یبدا به الصلاة؛ ثم ینصرف فیقوم مقابل الناس والناس جلوس علي 


۳ (۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


صفوفهم؛ فیعظهم ویوصیهم ویآمرهم؛ فان کان پریدان یقطع بعثاً قطعه؛ او یأمر بشي 
آمر به ثم ینصرف. 

قال ابوسعید: فلم یزل الناس علي ذلك حتي خرجث مع مروان وهو امیر الدينة فی 
اضي او فطره فلا اتینا للصلّ اذا منبر بناه کثیر بن الصبلت؛ فاذا مروان یرید ان 
پرتقیه قبل ان یصلٍ» فجبذث بثوبه فجبذنی» فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلث له: غیر 
تم واللّه. فقال: اباسعید! قد ذهب ما تعلم. فقلثْ: ما اعلم والّه خیر ممّا لا اعلم. فقال: 
ان الناس لم یکونوا بجلسون لنا بعد الصلاة» فجعلتها قبل الصلاة». 

«ابوسعید خدری ت«ه» گوید: رسول خدا ع روز عید فطر و عید قربان؛ به عیدگاه 
می‌رفت و اولین کاری که انجام می‌داد. برگزاری نماز بود. پس از پایان نمازء مقابل 
نمازگزارانی که در صف‌ها نشسته بودند» می‌ایستاد و به موعظه‌ی آن‌ها می‌پرداخت و 
آنان را توصیه و سفارش به خیر و نیکی می‌کرد و دستورات لازم را صادر می‌فرمود؛ و 
اگر چنانچه می‌خواست لشکری را به جایی اعزام نماید. پا دستور انجام کار دیگری 
بدهد, در همانجا اقدام می‌ کرد. آن گاه. برمی گشت. 

ابوسعید خدری ت«و در ادامه گوید: پس از رسول خدا ی مردم به همین شیوه عمل 
می‌کردند تا زمان مروان بن حکم فرا رسید. 

روزی با مروان که حاکم مدینه بود. به عیدگاه رفتم. در آنجاء منبری وجود داشت 
که کثیر بن صلت آن را ساخته بود. ناگهان متوجه شدم که مروان بن حکم. می‌خواهد 
قبل از نمازه بالای منبر برود و خطبه بخواند. من لباسش را گرفتم و او را پایین 
کشیدم؛ ولی او خود را از دست من. رها ساخت و بالای منبر رفت و قبل از نماز, به 
ایراد خطبه پرداخت. گفتم: به خدا سوگندا شما سئت رسول خدا یه را تغییر دادیدا 
مروان گفت: ای ابوسعید! آنجه را تو می‌دانی» اکنون نمی‌شود بر آن عمل کرد. گفتم: 
به خدا سوگند! آنچه را که من می‌دانم. بهتر است از آنجه که نمی‌دانم. (یعنی خطبه‌ی 
بعد از نماز» بهتر از خطبه‌ی قبل از نماز است). مروان گفت: چون مردم بعد از نماز, 


برای شنیدن خطبه‌ی ما نمی‌نشینند» بدین ج هت. آن را قبل از نما خواندم». 


باب (۴۸) 
قربانی 


فصل اول 


در این مبحت. ذکر جند نکته. لازم می‌نماید: 
۱- قربانی. یکی از شعائری است که بسیار مورد تأکید قرار گرفته که بر همه‌ی 
خانواده‌هایی که... 

۲ قرة ۳ د: 

خداوند بلند مرتبه» در ایام ذدی الحجه. عمل قربانی را بر مسلمانان. مقر کرده 
است و قربانی را غیر از روزهای دهم. یازدهم و دوازدهم. نمی‌توان در دیگر روزهای 
سال. انجام داد. از این رو انسان هر اندازه که در روزهای دیگر سال. حیوان ذبح کند. 
بدان قربانی گفته نمی‌شود. 

خداوند بلند مرتبه, به وسیله‌ی اعمال بزرگ ایام ذی الحجة (حج و قربانی) ما را از 
حقیقت دین, آگاه می‌گرداند. در هیچ عمل. زمان و مکانی. به خودی خود. فضیلتی 
وجود ندارد. تمامی این‌ها به دستور شریعت. دارای فضیلت می‌شوند. 

اگر شریعت به انجام کاری. دستور دهد انجام دادنش موجب اجر و ثواب می‌شود و 
اگر از انجام همان کار بازدارد. اجر و ثوابی در آن کار باقی نمی‌ماند. 

میدان «عرفه» را در نظر بگیرید؛ غیر از روز نهم ذی الحجه. تمام ۳۵۹ روز یک 
سال کامل را آنجا بگذرانید. باز هم یک ذره هم ثواب عبادت به شما داده نخواهد شد؛ 
در حالی که میدان عرفات همان است؛ چرا؟ برای این که وقوف عرفه در روزهای 
دیگر حکم شریعت نیست. وقتی که شریعت مقدس اسلام. دستور به وقوف نهم ذی 
الحجه ۳ می‌دهد. در [ صورت وقوف فقط در همین تاریخ؛ غتاذتت به شمار می‌آید و9 
فقط کسانی مستحق اجر و ثواب از طرف خدا خواهند شد که در همین تاریخ» وقوف 

واقعیت این است که نه در میدان عرفات جیزی هست و نه در آن زمان و نه در آن 


عمل. این دستور شریعت است که عمل. مکان و زمان را با فضیلت می‌گرداند. 
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و فضیلت داده است که ثواب یک نماز در آن» برابر با تواب یکصد هزار نماز است. 

حاجیان در عوض هر نماز» ثواب یکصد هزار نماز را فراجنگ می‌آورند؛ با این وجود. 
حرام و ثواب یکصد هزار نماز را گذاشته و به سرزمین منی بروند و از ظهر روز هشتم 

اگر شما در این حکم دقت کنید» که آیا از مناسک حجء کاری است که حاجی آن را 
در سرزمین منی انجام دهد؟ نه رّمی جمرات. نه وقوف در عرفات و نه عملی دیگر؛ در 
آن جا هیچ یک از این‌ها نیست؛ حکم فقط این است که با ترک دادن ثواب یکصد هزار 
نماز, نماز پنج گانه را در بیابان بخوانید؛ با این حکم. اشاره به این سو است که عمل. 
عمل بر حکم خدا, ثوابی که از خواندن نماز در بیابان به دست خواهند آورد. با خواندن 
آن در مسجد الحرام هم حاصل نخواهند کرد. 

کرت یرای تخوازدخ بت مار در مت ارام با ون فکزو هیال شور 
سرزمین منی عملی انجام دادنی از مناسک حج نیست. به مکه باز گردد در آن 
صورت» ثواب یکصد هزار نماز که هیچ» تواب یک نماز هم به آو داده نخواهد شد؛ جرا؟ 
در مناسک حج خود شده است. 

به راستی. برکت. اجر و ثواب. زمانی به عمل انسان تعلق می‌گیرد که خدا. حکم 
«انجام دادن» یا «انجام ندادن» آن را داده باشد. 

درست. همین فلسفه در عبادت قربانی است. لفظ «قربانی» از «قربان» و قربان از 
«قرب» گرفته شده است. قربانی به معنای هر آن چیزی است که به وسیله‌ی آن. قرب 
و نزدیکی به خدا به دست آید. در عمل قربانی» این درس به مسلمانان تعلیم داده 
می‌شود که دین» عنوانی برای «تبعیت و پیروی از حکم خدا» است. از اين رو صدور 
و از حکمش پیروی کند. 


9( ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


بر ختوان تال سک دیخ یسرک خوات‌تیه ابر اخیم ۶ واذه شنت اک تاویان کتیقه‌ای 
ها و درا اه را ی که اش که هرانک تا ان 
رو چه نیازی است که بدان عمل کرده شود؟ اگر خداوند می‌خواست. می‌توانست 
حکم ذبح پسر را به وسیله‌ی وحی نازل کند؛ اما وی چنین نکرد. برای این که در واقع 
این امتحانی بود از جانب خداوند که آیا ابراهیم برخوابش, جامه‌ی عمل می‌پوشاند یا 
خیر؟ 

از این رو هنگامی که برای ابراهیم 7 معلوم گشت که ذبح پسرش, حکمی از جانب 
از و تیه کف تست گرا این شک زر دا٩ه‏ اس انم 
حکم. چه حکمت و مصلحتی دارد؟ هیچ قانون و نظام زندگی دنیاء این را نمی‌پسندد 
که پدری پسرش را ذبح کند؟ و میزان عقل نیز این حکم را نمی‌سنجد؟ 

به هر حال, ابراهیم 7 از خداوند نپرسید که اين حکم. چه مصلحتی دارد؛ البته 
جهت امتحان و آزمایش پسرش اسماعیل 7 پیش از اجرای حکم الهی, از او پرسید: 

ی بو ان ری فی آلمتام أ بل فانظر مَاذّا کر گرَیْ... [الصافات: ۱۰۲]. 

«فرزندم! من در خواب چنان می‌بینم که باید تو را سر ببرم (و قربانیت کنم). بنگر نظرت 
جیست»؟ 

پرسش پدر از پسر, بدین خاطر نیست که اگر پسر موافق نباشد. پدر اقدام به ذبح 
پسر نخواهد کرد؛ بلکه مقصود این است که پدر می‌خواهد بداند که پسر تا چه حد 
آمادگی برای انجام اين کار را دارد؟ و درباره‌ی حکم خداوند چه تصوری دارد؟ 


ولی آن پسرء پسری معمولی نبود. بلکه پسر ابراهیم خلیل 7 بود؛ پسری که در 
آینده. قرار است از دودمانش, سردار اولین و آخرین, دیده به جهان بگشاید. آن پسر از 
حکم خدا. رو بر نتافت و نپرسید: پدر جان! چه جرم و جنایتی از من سر زده است؟ 
تفای هو کم تفن ای هب هس وم کیت خی راید کاریاه 
1( 
۵ اه أفْعَلَ ما کر 2 ان شاء له له من آلطبریت. ۰ [الصافات: 
۲ 
«ای پدر! کاری که به تو دستور داده می‌شود. انجام بده؛ به خواست خدا. مرا از 
زمره‌ی شکیبایان خواهی یافت». 
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ار #اتصایا. 7 با بتک هبور عان(سکمی را کید قسا داده شوه اس 
انجام بده؛ تا جایی که مربوط به من می‌شود. آه و زاری و گریه و فغان نخواهم کرد؛ 
تقوآهم کزسگن سین وتا تخواهی ک انم انعاه کار شا تقرآهم ف شا سم 
فا را اقا کشیهه به غو اعدا مرا اه سر قکیانات خراهی باففا: 

به هر حال؛ پدر و پسر هردو برای اجرای حکم خدا. آماده شدند؛ پدر» پسر را بر 
زمین خوابانید؛ پسر گفت: پدر جان! برای این که چهره‌ام به طرف شما نباشد. مرا بر 
پیشانی بخوابانید؛ چرا که اگر چهره‌ام به سوی شما باشد. ممکن است. محیّت فرزند 
در دلتان به جوش آید و نتوانی کارد را بر حلقومم بکشی. 

خداوند بلند مرتبه. چنان اين عملکرد را پسندید که در قرآن کریم. با زیبایی و 
فصاحت هر چه تمام فرمود: 

لا أسلما ول لَِجبینِ3؟ 4 [الصافات: ۱۰۳]. 
2 


ماه فاد او ینمی او ارات او اخ8 0 


پیز ر روی 


خداوند بلند مرتبه» واژه‌ی بسیار عجیب و شگرفی را به کار برده است «أسْلْما»؛ 
یعنی هنگامی که پدر و پسر» هردو تسلیم فرمان خدا شدند. این واژه. اشاره به اصل و 
حقیقت «اسلام» می‌کند؛ بدین ترتیب که حکم خداء. هر چه که باشد. باز هم انسان در 
برابر آن» باید سر تسلیم و فرمانبرداری» فرود آورد؛ اگر چه خلاف عقل باشد؛ یا به 
منزله‌ی تیغی باشد که بر دل فرو رود؛ یا جان و مال و عزت و آبرو, فدای آن گردد. 

دز پرشهی از روایات آمنده است که اسماعیل 7 -به.هنگام ذیم. - به پدرش گفت: 
پدر جان! هنگام کشتنم» پیراهنم را خوب جمع کن تا قطره‌های خون» به هنگام 
لرزیدنم به آن نرسد؛ زیرا که اگر مادرم پیراهن رنگین به خونم را ببیند. بسیار ناراحت 
خواهد شد!. 

چون» پدر و پسر» هر یک وظیفه. خود را به انجام رسانیدند. خداوند بلند مرتبه 
فرمود: اینک» نوبت من است که کار خود را به انجام برسانم؛ از این رو فرمود: 

«وحَیته آن يتزبرجيمي قد صدَفت الا گت ری آلنخینین 8 
ها آهر البَتواآلمبین9) وقدیِه بح عظیور4 السافات: ۱۰۷-۱۰۴ 
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«ابراهیم را فریاد زدیم که: ای ابراهیم! تو خواب را راست دیدی و دانستی «و برابر 
فرمان آن؛ عمل کردی و مأموریت خود را به جای آوردی. دست نگه‌دار که در اين 
آزمایش بزرگ الهی» موفق شدی؛ بیش از این رنج تو و فرزندت را نمی‌خواهیم)؛ ما 
این گونه به نیکوکاران پاداش می‌دهیم. اين (آزمایش بزرگ که ذبح فرزند با دست پدر 
اقتشی) شاه آرمایکنن ایتک که شانکز (رانمان کف سیفن اد تبا اند هت ) 
است. ما قربانی بزرگ و ارزشمندی را فداو بلاگردان او کردیم». 
در حقیقت. همین واقعه (پیروی از حکم خدا. هر چند خلاف عقل باشد). اساس و 
شالوده‌ی «قربانی» است. قربانی» مشروع شده است تا در دل انسان‌هاء, این آگاهی. 
شاخ ماش تا شوه کا کی وی الا امه ع اس عیارت 
است از «اتباع و پیروی»؛ بعد از رسیدن حکم. نه فرصتی برای جستجو حکمت‌ها و 
مت ها ات وه سای فرای عم تکافی . 
یکی از گمراهی‌های جامعه‌ی امروزی, این است که درباره‌ی حکمت. فلسفه 
مت و فانتوی رققای هه کم ال متفه افو هتاف فان وان یه 
است که اگر به فایده‌ی عقلی در حکم خدا پی ببرند. به آن جامه‌ی عمل می‌پوشانند و 
گر نه. بدان عمل نخواهد کرد. 
آیا اين. دین است؟ آیا به این گونه عملکرد. اتباع و پیروی می‌گویند؟ در واقع, اتباع 
و پیروی از دین, به عملکرد ابراهیم 7 و اسماعیل/ می‌گویند که مورد پسند و 
نی دم مقدا وک قرار کرفت و فا قنافت آن‌را رات ایددگان اف کذا رده شذاو ند 


نیز در مقام توصیف ابراهیم 7 می‌فرمید: 
وترگتا یه نی الاخریی9 سلم عل ی 


۳۹ من غبادتا مومنیی( و1 و شرت 4 باشخق اه من آلصلحیق وکا 
عَلیّه وغل اسخلق وین ریما مین ۷ مبینْ 6 [الصافات: ۱۰۸- 
۳۱۲ 


هه ها ای ری هی 
پاکبازان جهانش کردیم)؛ درود بر ابراهیم! ما این گونه نیکوکاران را پاداشی خیر 
ی هه خن ای با ساسا را اوه ورن دای کرش 
از زمره‌ی صالحان بوده مُزده دادیم؛ ما به ابراهیم و (فرزندش) اسحاق» خیر و برکت 
دادیم (در عمر و زندگی» در نسل‌های آینده». در مکتب و ایمان و...) از دودمان این 
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دوء افرادی نیکوکار به وجود آمدند و هم افرادی که (به خاطر عدم ایمان) آشکارا به 
خود ستم کردند». 

درس که عباوت (قربانی) دما مب ناه این الست. که ما نب هحون ابراهیم 7و 
انتماعیل ۶ فر رای که عداونتزیشر سلیم قرو آورتوو دلایل غقلی مطالبه تکتیم و 

۳- آیاقربانی باعث رکود اقتصادی می‌شود؟ 

امروز - بر خلاف هدفی که خداوند برای قربانی در نظر گرفته است - تبلیغات 
منفی می‌شود؟ از اين رو برخی می‌گویند: قربانی دیگر چیست؟ در واقع. قربانی. چیز 
بیهوده‌ای است؛ زیرا که صدها هزار تومان به شکل خون در جوب‌ها ریخته می‌شود؛ از 
تعداد حیوانات کاسته می‌شود؛ به اقتصاد جامعه. بسیار ضربه وارد می کند. 

از این رو خود اشکال تراشان و بهانه‌جویان. پیشنهاد می‌کنند که به جای قربانی و 
تقسیم گوشت. پول به فقرا و نیازمندان داده شود تا خودشان در رفع نیازمندی‌های 
خویش صرف و هزینه کنندا. 

این اشکال تراشی‌ها و بهانه‌جویی‌ها و پروپاگاندا؛ در روزگار قدیم. از جانب عده‌ی به 
چند نفر سوال می‌کنند که فقیر و مستمند در قوم ما زیاد است؛ چه اشکالی دارد که 
به جای قربانی کردن. پول به آن‌ها بدهیم؟ اما اين افراد. غافل و بی‌خبر از روح اصلی 
قربانی هستند؛ زیرا اگر فردی به جای نماز خواندن» به مستمندان» کمک کند. در آن 
صورت فریضه‌ی نمازش ادا نمی‌شود؛ چون هر عبادتی» زمان و مکان مخصوص به خود 
را دارد. از این رو. فرایض و واجبات در جای خود اجر و پاداشی دارند و کمک به 
مستمندان هم در جای خود فضیلت و پاداشی دارد. بنابراین» گفتن جملاتی از قبیل: 
قربانی مخالف با عقل است؛ یا قربانی باعث رکود اقتصادی می‌شود یا قربانی از نظر 
اقتصادی اصلاً جوازی ندارد و... تمامی این‌ها. تبلیغاتی است علیه حکم قربانی که 
فلسفه و روح آن را نفی می‌کند. 
را درک نمی‌کند. - فقط بدین دلیل که حکم خدا است - عمل کنند؛ و تا وقتی که 
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همه رشوت خواری. ظلم. بیدادگری و تبهکاری در جامعه‌ی بشری. این است که 
انسان به دنبال عقل خود می‌رود نه به دنبال حکم خدا!. 
عبادت نفلی را هر وقت می‌توان انجام داد؛ ولی قربانی (عمل کارد کشیدن بر 
حلقوم) فقط تا سه روز عبادت است؛ همین عمل. بعد از گذشت سه روز عبادت به 
حکم نکرده باشد» عبادت به شمار نمی‌آید. دین» عبارت است از اتباع و پیروی؛ بدین 
معنا که هر آن چیزی که خداوند بدان حکم دهد. بپذیرد و بر آن جامه‌ی عمل 
بپوشاند؛ زیرا بدون حکم خداوندی» چیزی از ثواب و پاداش. در عمل نیست. 
و بدعت» هیچ ارزشی و9 قیمتی در پیشگاه خداو ند ندارد؛ از این رو اگز کار مسلمان 
مطابق با حکم و دستور خدا و رسول باشد. ثواب دارد و اگر با انحراف از سئت. به 
۴- فربانی» یکی از مهمترین عبادت‌ها و از زمره‌ی شعاثر اسلام است؛ در روزگار 
تاریک جاهلیت نیز قربانی را عبادت می‌پنداشتند؛ اما به نام بت‌های خود. 
جانوران را قربانی می‌کردند؛ امروزه هم در مذاهب دیگرء قربانی به صورت یک 
رسم مذهبی ادا می‌گردد. 


رسول خدا 26 بعد از هجرت به مدینه, به مذّت ده سال - که در آنجا تشریف 


داشتند - هر سال به طور مرتب قربانی می‌کرد تا واضح گردد که قربانی مخصوص به 
هم‌چنین آن حضرت َ مسلمانان را بر اجرای اين امر, تأکید و تشویق و ترغیب 
۵- شاید این سوال در ذهن کسی ایجاد گردد که: خداوند. چه نیازی به قربانی 
دارد؟ و اصولاً فلسفه قربانی کردن چیست؟ مگر این کار نفعی به حال خدا 


دارد؟ 
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خداوند در پاسخ به این سوالات فرموده است: 
تال آله غوفه ول مزا ولسی افو منم کتلت سرت 
لم لفکیروا له ما هدلصم وبقم ْخینین4ه الحم: ۱۳۷ 
«گوشت‌ها و خون‌های قربانی‌ها (که مظاهر و صور ظاهری هستند. به هیچ وجه مورد 
توجه خدا نبوده و) هرگز به خدا نمی‌رسد (و موجب رضای او نمی‌گردد) و بلکه 
پرهیزگاری (و ورع و اخلاص) شما بدو می‌رسد (و رضا و خشنودی‌اش را کسب 
موه آیق ون رس تیه تفا وت وتات را مسر ها کر د ات0۳ دا | 
به خاطر این که هدایتتان نموده است (و به سوی انجام اعمال نیکو, رهنمودتان کرده 
اتب رک دازید و (سیانگاز التطاف او باشیدرای یام ۱ تیکیکار ات رازه باخاشی 
عظیم و لطف عمیم خدا) مژده بده». 
اصولاً خداوند. نیازی به گوشت قربانی ندارد؛ زیرا او نه جسم است و نه نیازمند؛ او 
وجودی است کامل و بی‌انتها از هر جهت؛ بلکه آنچه به خدا می‌رسد. تقوا و پرهیزگاری 
وپاکی اعمال و کردار شما بندگان است. 
به ها هی ی ابا وی اه تاره ی نک ات 
کامل قرار گیرید و روز به روز به خدا نزدیکتر شوید. از اين رو تمام عبادت‌ها,؛ 
کات هاش یی اس‌براش شما اما تها: 
قربانی نیز درس ایثار و فداکاری و گذشت و آمادگی برای شهادت در راه خدا را به 
شما می‌آموزد و هم‌چنین درس کمک به نیازمندان و مستمندان. 
این تعبیر که خون جانوران قربانی» نیز به خدا نمی‌رسد - با این که خون. قابل 
انشفاهه تیمک یه طاه اشاره چه اعمال : قیاق اب چاه انیت که مه کاو یزان 
را قربانی می‌کردند. خون آن را بر سر بت‌ها و گاه بر در و دیوار کعبه می‌پاشیدند؛ و 
برخی از مسلمانان ناآگاه نیز: بی‌میل نبودند که در این برنامه‌ی خرافی» از آن‌ها تبعیت 
که این اسان ار کی که ات 
متأسفانه هنوز این رسم جاهلی» در برخی از مناطق وجود دارد که هر گاه به خاطر 
ساختن خانه‌ای. قربانی می‌کنند. خون آن را بر سقف و دیوار آن خانه می‌پاشند؛ و 
حتی در ساختمان برخی از مساجد نیز این عمل زشت و خرافی را که مایه‌ی آلودگی 
مشهاه ابمت تادیدهت که بای ها متا هت ۱ ان مصالیت امه 
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۶ نظر و عقیده‌ی برخی از مردم بر این است که هرکس به منزل جدیدی 
اسباب‌کشی می‌کند. لازم است که گوسفندی یا هر حیوان دیگری را قربانی 
کند؛ و اگر چنین کاری نکند. جنیان در منزل او سکونت می‌گزینند و او را 
اذیت و آزار می‌دهند!. 
حقیقت این است که تصوّر بسیاری از مردم درباره‌ی این عالم نامرئی به نام «جق» 
متفاوت است و بعضی در اثبات و بعضی در نفی آن. به غلوٌ و افراط می‌پردازند. 

گروهی منکر وجود جن هستند و آن را نفی می‌کنند. زیراء آنان جزو به محسوسات 
ی دی اس علو و فرط اتهه در یل ان وه ری در متام اتتات 
عالّم جن راه افراط پیش گرفته‌اند. و معتقدند که جنیان در مسائل جزتی و کلی 
شالت دا ویو قافتدبه ایتکه تحنیان بالاق سر آنان وخ استانهی مایل انان شت و 
روز» وجود دارند و هیچ جایی خالی از جن نیست تا آنجا که چنان می‌پندارند که آنان 
بر این جهان حکومت دارند. 

انش هه له قاط استو نا روج لام فان گازه: 

اسلام دین میانه‌ای است که اين حقیقت یعنی وجود جن و عالّم جن را تأیید و 
اثبات می‌نماید. و اخبار متواتر راجع به حضور جنیان و احضار آنان پیوسته نسل اندر 
نسل بازگو شده است. و برای بیشتر قائلین به احضار ارواح مکشوف گردیده است که 
آنان در واقع جنیان را احضار نموده‌اند نه ارواح راء همانطور که پژوهشگران درباره‌ی 
این پدیده به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند بنابراین. جِنْ وجود دارد و شکی در آن نیست. 

ماء اعتقادبه اينکه آثان سلطه و حاکمیت و تأثیری در این جهان داشته باشند تا 
جایی که بتوانند در منزل جدید سکونت گزینند» و اگر صاحب خانه گوسفندی قربانی 
نکند. منزل وی را اشغال کنند و زندگی را برای ساکنین آن ناگوار سازند. چنین 
عقیده‌ای نه مورد تأیید وحی است و نه دین اسلام بدان دستور داده است. این از 
جمله‌ی امور غیبی است و جز از طریق پیامبر * نمی‌توان به کنه و حقیقت آن پی 
برد. و یا درباره‌ی آن حکمی صادر کرد. بنابراین؛ وقتی که از طریق پیامبر ی راجع به 
معرفت و موقعیت و وضعیت جنیان چیزی به ما نرسیده است. و مبنایی برای آشنایی 
با چنین جهانی در اختیار نداریم. نباید به اين مسائل معتقد شویم و یا برای آنها اعتبار 
شرعی قائل گردیم. 
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بر این اساس. قائل شدن به وجوب قربانی هنگام سکونت در منزل جدید. پایه و 
اساسی ندارد. مسأله‌ی قربانی در اسلام معروف و مشهور است. و ارتباط با مناسبات 
معینی دارد. از جمله در مناسک حج و روز عید قربان و عقیقه هنگام تولد نوزاد. 

۲۳ - ۱ علیه) 

عن آنس قال: ی حِ ول ی قاه پکنتنن آنلحان رن تا ببه وی 
وکبر قال: رآ وضاعا فَدَمَهُ عل صفاجهما یه یقُول: «پنم ال والت آکب را 

2-۵۳ (۱) انس بن مالک #8 گوید: رسول خدا ی دو قوچ را که هردو سیاه و 
سفید و شاخدار بودند. قربانی کردند و با دست خویش, آن‌ها را سر بریدند و «بسم 
الله» و «الله اکبر» گفتند و به هنگام ذبح. پای خویش را بر پهنای آن‌ها می‌ گذاشتند و 
با زبان «بسم اه والّه اکر» می‌ گفتند. 

شرح: 0 ۷ : قوچ سیاه و سفید؛ قوچی که به رنگ سیاه آمیخته 
به سفید باشد. 

«آقرنین»: مثنی «قرن»: شاخدار. 

«ذبحهما بیده»: سنئّت آن است که انسان مسلمان خود به طور مستقیم به هنگام 
به ذبح حیوان بپردازد و با وجود این اگر کسی دیگر به امر او, حیوان را ذبح کرد باز 
هم جایز است؛ به تعبیری دیگر: علماء و صاحب نظران فقهی. اتفاق نظر دارند که وی 
می‌تواند برای این کار کسی دیگر را وکیل و نائب خویش قرار دهد و بایستی به هنگام 
ذبح قربانی» خود نیز حضور داشته باشد. 

«و سمی و کبر»: سنئت است که ذبح کننده. حیوان را رو به قبله نموده و بگوید: 


۱- بخاری 2۲۲/۱۰ ۵۵۶۴؛ مسلم ۱۵۵۶/۳ 2 (۱۹۶۶-۱۷)؛ ابوداود ۲۳۰/۳ 2 ۲۷۹۴؛ ترمذی ۴- 
۱ ۱۴۹۴ نسایی ۲۱۹/۷ ح ۴۳۸۷؛ ابن ماجه ۱۰۴۳/۲ 2 ۳۱۲۰؛ دارمی ۱۰۳/۲ 2 ٩۱۹۴۵‏ و 
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ی وب وججی ی قظر آلسَموّت ررض عییفا وتا تأ ین آلنشرکین 43 
الشام: ۸۷۰ «ِن صلاتی ونْشکی وعشیای ومنانی یه زب العَلمیني لا ریت 
وبتلك آرعث ۳ 1 ألَمسَلمیی 43 الاعام: ۱۶۳-۱۶۲]. 

«بی‌گمان» من رو به سوی کسی می‌کنم که آسمان‌ها و زمین را آفریده است و من (از هر 
راهی جز راه او) به کنارم و از زمره‌ی مشرکان نیستم؛ بگو: نماز و عبادت و زیستن و مردن 
مق نان ها ایس که‌پرورد کار جهانیان است این ابست که ها وا رآ برس ی کنو 
کارهای این جهان خود را در مسیر رضایت او می‌اندازم و بر بذل مال و جان در راه یزدان 
می‌کوشم و در این راه می‌میرم. تا حیاتم ذخیره‌ی مماتم شود). خدا را هیچ شریکی نیست و 
به همین. دستور داده شده‌ام و من آولین مسلمان (در میان امّت خود و مخلص‌ترین فرد در 
میان همه‌ی انسان‌ها برای خدا) هستم». 

و به هنگام ذیح بگوید: «بسم اف الّه اک له هذا منك ولك»؛ «به نام خدا؛ خدا 
از همه چیز و همه کس برتر و بزرگتر است؛ بار خدایا! این قربانی از آن تو و برای رضا و 
خشنودی تو است». 

فلسفه‌ی ذکر نام خدا به هنگام ذیح: 

شرط حلال بودن حیوان» گفتن ((پسم الّه الرمن الرحیم» هنگام ذیح آن است؛ از 
این رو. هرکس به طور عمد آن را ترک کند. ذبیحه‌اش حلال نیست. 

دکتر یوسف قرضاوی درباره‌ی «فلسفه‌ی ذکر نام خدا به هنگام ذبح حیوان» 
می‌گوید: 

«بردن نام خدا به هنگام ذیح. دارای فلسفه‌ی دقیق و ظریفی است که حتما باید به 
آن توجه شود. از یک طرف ذکر اسم خداء مبارزه و مخالفتی است با آنچه بت‌پرستان 
دیهان سمل امس کاخ که اس ونان با کی زبس و ها تام یلته 
می‌گفتند. زمانی که مشرکان در چنین مواردی نام بتهای خود را ذکر می‌نمایند. 
چگونه مسلمانان اسم خدا را ذکر نمی کنند!. 

از طرف دیگر در اينکه سایر حیوانات» مخلوق خدا و موجود زنده و دارای حق 
حیات می‌باشند و با انسان در این مورد شریک هستند شکی نیست. پس انسان 
نمی‌تواند بدون اجازه و آمر خدا بر این حیوانات تسلط پیدا کند و حق گرفتن جان و 
قطع زندگی آنها را به خود دهد. و اين تنها خواست پروردگار عالم است که تمام آنچه 
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را بر روی زمین قرار دارد. به خاطر استفاده‌ی انسان از آنها به وجود آورده است. 
بنابراین بردن نام خدا به هنگام ذبح, همان اعلان کسب اجازه از جانب خدا می‌باشد. 

مثل این است که انسان بگوید: من این کار را خودسرانه و به عنوان تجاوز و ظلم به 
این وتات وسنوه استفاده ار کي قکوتی این ,هلو قات خذا اتهام نی دهم بلکه تاه 
خدا و به اجازه‌ی او آن را سر می‌برم و به نام خدا آن را شکار می‌کنم و به نام او آن را 
می‌خورم». [حرام و حلال در اسلام» ص ۸۲] 

«صفاحهما»: واژه‌ی «صفاح» را به چند صورت می‌توان ترجمه کرد: 

۱- پهنا و پهلوی حیوان. 

۲- پهنای صورت حیوان. 

۳- اطراف گردن حیوان. 

۴ - ۲۱] (صحیح) 


وَعَن عَایْعَة: آم سول ال له تا مر پستن رن ِا نی سوام ورف نی سول د وینْظرٌ 


ات به لیْصَحی به قال: «ا عَافِعَة ۳ ای ثم قال: (اشحزیها جرا 


م2 


ققعلث گم آعتها اعد الکنش تأضجعة گم بقل اه لب 
مد وال مد ون اد ترا ثم ضحی به. رَواه مسلم. 

۴- (۲) عایشه با گوید: رسول خدا 95 فرمان دادند تا (برای قربانی 
ایشان) قوج شاخداری که پاهاء شکم و چشمانش سیاه باشد. بیاورند؛ از این رو. چنین 
قوچی را آوردند تا آن حضرت که آن را قربانی نمایند. پیامبر 6 فرمودند: «ای عایشه! 
چاقو را بیاور». آن گاه فرمودند: «جاقو را با سنگی تیز کن». 

عايشه ح* نیز به امتثال فرمان ن پیامبر کل مبادرت ورزید و آ ن کار را انجام داد؛ آن 
گاه رسول خدا مد چاقو را برگرفتند و قوچ را به پهلو خوابانیدند و آن را آماده کردند تا 
سر ببرند. سپس فرمودند: 

«بسم اللّه؛ للم تقبل من حمد وآل حمد ومن ام حمد»؛ «به نام خدا؛ پروردگارا! این 
را از ز محمد 6 و خاندان و امّتش بپذیر». آن گاه آن قوچ را ذبح کردند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 


۱< مسلم ۱۵۵۷/۳ 2 (۱۹۶۷-۱۹)؛ ابوداود ۲۹۹/۳ ح ۲۷۹۲؛ و مسند احمد ۰۷۸/۶ 


(۸۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
شرح: «یطاً نی سواد»: کنایه از سیاه بودن پاهای قوچ است. 


«یبرک ی سواد»: کنایه از سیاه بودن شکم قوچ است؛ زیرا قوچ بر شکم خویش 

«ینظر ی سواد»: کنایه از سیاه بودن چشمان قوچ است؛ یا کنایه از سیاه بودن 
اطراف چشمان قوچ است. 

«هلمی»: بیاور. هلمْ: کلمه‌ای است که با آن فرا خواندن به چیزی قصد می‌شود 
مانند «تعال». این کلمه لازم است و گاهی نیز به صورت متعدی به کار می‌رود؛ مانند 
«هلمی المدیة: کارد را بیاور.» یا «هلمّوا شهداء کم: شهدای خود را حاضر آورید». 
یکسان به کار می‌رود؛ ولی اهل نجد, این کلمه را صرف می‌کنند و ضمائر را به آخر آن 
درمی‌آورند و می‌ گویند: «مَّ هلب هی و به لام متصل می کنند: «هلم لک»؛ 
و نون تأکید به آن اضافه می‌نمایند: «هلین». 

«المدیة»: جاقو؛ کارد. 

«ثم ذبحه»: این واژه به «نْمْ اراد ذبحه» ترجمه می‌شود؛ یعنی چون خواست حیوان 
را ذبح کند. «بسم ال اللهم بل من محمد وآل محمد ومن امّة حمد» گفت. 

«نمْ ضخی به»؛ سپس حیوان را ذبح کرد. برخی از شارحان. این عبارت را این گونه 
ترجمه کرده‌اند: 

«سپس آن حضرت 35 از گوشت آن قوج. ناهار مردم زا تاخین نمودند»؛ ولی نباید 

به هر حال» بهترین حیوان برای قربانی. قوچ شاخداری است که در اطراف چشم‌ها 
و پاهایش, خطوط سیاه رنگ قرار داشته و به اندازه‌ی کافی. چاق و فربه و جوان باشد؛ 
زیر رسول خدا 5 قوتاتین نمودن جچنین حیوانی ۳ دوست می‌داشته انتتت: 

«اشحذیها بحجر»: حیواناتی که در خشکی به سر می‌برند و خوردن گوشت آن‌ها 
حلال است؛ بر دو نوع می‌باشند: 


کتاب الصلوة: باب (۴۸) قربانی) ۵۵۵ 


نوع اول آنهایی که در اختیار و تصرف انسان هستند و به آنها دسترسی همیشگی 
وجود دارد» مثل گوسفند. شتر گاو و سایر حیوانات اهلی مثل مرغ و پرنده‌هایی که در 
منازل پرورش داده می‌شوند. 
نوع دوم حیواناتی که در تصرف انسان نیستند و انسان بر آنها قدرت و دسترسی 
ندارد. 
شرط حلال بودن نوع اول آن است که سر بریدن آنها به صورت ذبح شرعی باشد. 
شرایط ذبح شرعی 
۱- باید شاهرگ حیوان به وسیله‌ی آلتی که لبه‌ی تیز دارد از ناحیه ی گردن قطع 
شود و یا یک وسیله‌ی برنده یا نوک تیز در سینه اش فرو برده شود به نحوی 
که خون از آن جاری گردد و رگهای گردنش به کلّی قطع شود البته آلت لبه 
تیز حتما لازم نیست که فقط از جنس آهن باشد بلکه چوب پا سنگ لبه تیز 
همما نمی قدا زک از عقف پر ات ای تفا تفه که تگفتم اي.رسول ال 
ما که شکار می‌کنیم کارد و چاقویی جز سنگ. چوب ونی نوک تیز در اختیار 
نداریم؛ پیغمبر 335 فرمود: «مُرِ لدم بما شِت اد گر اسم اه علیه»(۲؛ 
«خونش را به هر وسیله ای که باشد بریز و به هنگام سربریدن نام خدا را ذکر 
۹ 
۲- لازم است مرگ حیوان, در اثر قطع شاهرگهای گردن يا شکافتن سینه‌ی آن 
باشد. 
بهترین و کامل ترین ذیح شرعی آن است که حلقوم و مری حیوان» همان دو رگ 
بزرگ گردن که تا سینه ادامه دارند و مجرای علف و آب می‌باشند قطع گردد. اما 
بعضی اوقات که ذبح از ناحیه‌ی گردن و سینه ممکن نمی‌باشد اين شرطها واجب 
تسست؛ معلا تخیوانی بهجاه یا برنده ای در آتشن فی‌افتد که هن این تحال امکاق دی 
حیوان از جاهای مشخص شده وجود ندارد. در چنین شرایطی کافی است که به 
وسیله‌ی آلتی نوک تیز و برنده جایی از بدن آن زخمی شود. خواه اين زخم به روی 
گردن و سینه اش باشد یا خیر. 


۱- این حدیث بوسیله احمد و ابوداود و ابن ماجه و حاکم و ابن حیان نقل شده تست 


(۸(۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وحشی درمی آید که حکم آن هم مثل حیوان شکاری است و هر جایی از بدنش با آلت 
برنده زخمی شود و به وسیله‌ی آن از پای درآید کافی و حلال است. در حدیث صحیح 
مسلم و بخاری از رافع بن خدیج نقل شده که می‌گوید: ما در سفری با پیغمبر 95 
بودیم؛ یک از شترهای کاروان پا به فرار گذاشت و از جماعت دور شد و آن جماعت 


اش شتا ادا ی کردافه کی از آنان ستی ۱ با تدای اناد عم ود 


فرمود: 

«ِن مزء هام أوابد کوابد الوحش تما تَصل منها هذا فَفْعَلوا به هگذا». 

ی تزا اعی عض وتات ره وه فدارتم هگا 
چنین حالتی از خودشان نشان دادند همین طور با آنها رفتار کنید [و آنها را با تیر 
بزنید]». 

۳- سومین شرط ذبح شرعی آن است که به هنگام سر بریدن حیوان اسم غیرخدا 

بر روی آن گفته نشود. این شرطی است که کلیه‌ی علمای اسلام بر آن متفق 
القول می‌باشند چون مردم در زمان جاهلیت حیواناتی را به خاطر بتها و 
خدایان خود ذبح می‌کردند تا با این کار به آنان نزدیک تر شوند و محبت آنها را 
به دست آورند. نشانه‌ای که حیوان به خاطر آنها ذیح می‌شد این بود که به 
هنگام ذیح و سربریدن آن نام بتها را با سرور و شادی و صدای بلند بر روی آن 
حیوان ذکر می‌کردند و يا حیوان را بر روی بت مخصوص و مورد نظر سر 
می‌بریدند. امّا قرآن همان طوری که قبلاً گفتیم کلیه‌ی اینها را حرام نمود. 
وم یل یر له به... وَمَا بح 13 آلنضب؟4 [الماندة: ۳]. 
«هر حیوانی که اسم غیر خدا به هنگام ذبح روی آن ذکر شود... و آنچه بر روی بتها 
سر بریده می‌شود... [حرام می‌باشند]». 
۴- چهارمین شرط ذبح شرعی آن است که به هنگام سر بریدن حیوان؛ اسم 
خداوند متعال بر آن ذکر شود. این شرط به صورت واضح و روشن از نص 
آیه‌های قرآن به دست می‌آید که می‌فرماید: 


جوا تلو ما م یذ کر سم له عَلَیّه وه لفق الانعام: ۱۲۱] 


۱- مسلم و بخاری این حدیث را روایت کرده اند. 


کتاب الصلوة: باب (۴۸) قربانی) 2۵۷ 


خوای را که ای ری تفه اس کرت ین ای ای 
است گناه [و خلاف دستور خدا است]». 

و پیغمبر ** می‌فرماید: 

«ما نهر الم وذکر ام اللّه علیه مکلوا»۳. «هر حیوان ذیح شده ای که خون آن 
جاری شده و نام خدا بر آن ذکر شده باشد حلال است و از آن بخورید». 

یکی دیگر از دلایلی که رعایت شرط اخیر را لازم و واجب می‌گرداند احادیث 
صحیحی است که در مورد واجب بودن گفتن اسم خدا به هنگام تیراندازی به سوی 
شکار و فرستادن سگ شکاری تعلیم دیده به دنبال شکار که از پیغمبر کل روایت شده 
آمده است. 

اقا ی الما که دار که دی ایتهخیا بات اش ول له توت که 
حتما به هنگام ذیح حیوان باشد بلکه اگر موقع خوردن گوشت آن باشد کافی است. 

در حدیث صحیح بخاری آمده است: 

«عَنْ عادْشة أنَ وم حريفي عَهُرٍ ال قالو ی صِ له علیه وله و نَ 
وم وتا نان لاتذريد کزوا اسم الله عَلیهاآَم لم بدکروا؟ کل منها أم لا؟ 
فقال سول الوصٍ له عَلیّه وله وسَلم اذکروا ام له وکوا»۳. 

«از حضرت عایشه یْعغا روایت شده است که جماعتی که تازه مسلمان شده بودند 
به پیغمبر 6 گفتند که عده ای برای ما گوشت می‌آورند و ما نمی‌دانيم که به هنگام 
ذبح اسم خدا بر آن ذکر شده است يا خیر؟ آیا از آن گوشت بخوریم يا نخوریم؟ رسول 
خدا 5 فرمود: بسم الله بگویید و بخورید». 

فایده و فلسفه‌ی ذبح شرعی 

تا ما ماه ات ریت ی ان که اد اه 
ترین مدت جانش را از دست دهد و بدون تحمّل عذاب زیاد هر چه زودتر راحت گردد. 
به‌همین خاطر است که آلت ذبح باید تیز و برنده باشد تا هر چه زودتر کارگر شود و 


۱< ت: ۰۲۷ 
۳- بخاری و غیر بخاری این حدیث را نقل کرده‌اند. 


۵۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرط دیگر آن است که ذبح باید روی حلق و گردن انجام گیرد و چون قطع گلو 
آسانترین و زودترین راه برای خارج شدن جان از بدن است 

باز به خاطر جلوگیری از آزار حیوانات است که شریعت اسلام کشتن حیوانات را به 
الا نک نی مدای ما رود اش حور وت ای با فتان رو تاعم باعق غذ اس 
و اذیت آن می‌گردد و چون اینها برنده نیستند و اغلب باعث خفه شدن حیوان 
می‌شوند. پیغمبر جک دستور داده که وسیله ای که حیوان به وسیله ی آن سر بریده 
می‌شود باید تیز باشد تا حیوان به راحتی ذبح شود و می‌فرماید: 

«ِن ال تب الاخسان عي کل گيبه قاذا فتلم وال وادا یشم قأحینُوا 
[ا: ‏ بجة وید أَحَد کم شفرا : رکه ور دَبیحَتَه»" 

فیک سا رده کار لام کوافییه اه اوه هنک کی 
را کشتید. در کشتن او احسان و نیکی کنید [یعنی زنده آن را نسوزانید و دست و 
پایش را قطع نکنید و چشمانش را درنیاورید] و هرگاه حیوانی را ذبح کردید در ذبح آن 
نیکی و احسان را در نظر بگیرید باید کارد را تیز کنید تا حیوانی را که سر می‌برید زود 
راحت شود». 

یکی از انواع نیکی و احسان با حیوان در هنگام ذیح, آن است که ابن عمر از پیغمبر 335 
روایت کرده است: 

«أنَ لک صل ال له وسلم آمر آن حدّ القفاز ون ثواري عن البهائم وقال: لذا 
دیع حدم لیجهز۲ 

«پیغمبر 5 گفت: به هنگام ذبح حیوانات باید کارد تیز باشد و در برابر چشم 
حیوانات دیگر حیوانی را نکشید و فرمود هرگاه یکی از شما حیوانی را ذبح نمود باید 
قبلاً خودش را آماده و کارد را تیز و سایر وسایل را مجهز نماید». 

از ابن عباس روایت شده است که شخصی گوسفندی را دراز کرده بود و مشغول 


تیز کردن کاردش بود؛ پیغمبر 225 به او گفت: 


۱- مسلم از شداد بن اوس حدیث را روایت کرده ایست . 
۲- ابن ماجه این حدیث را نقل کرده است. 


(۱ 


کتاب الصلوة: (باب (۴۸) قربانی) 
«اَیریدُ آن تمیتها موتات؟ ها اعتدق شفرتك بل َن تَضجعها؟» ٩۱‏ 
دنا م‌شواهیه چتدین پار انا بکشید؟اسراانیش از آنکة آن رابخواناتی کارت را 


تیز نکردی»؟ 
می‌برد تا سر ۳9 ببرد. عمر فرود: بدبخت!! به آرامی و به صورتی بسندنده آن را 


حضرت عمر له مردی را دید که پای گوسفندی را گرفته و کشا کشت به جایی 
ن است که با حیوان بی‌زبا ن. با عطوفت و رحم 


(۲) 
تک 
البته از ز نظر عموم هم پسندیده تر آ 
فتار شود و ۳ احت گذاشت و تا جایی که ممکن است ا اذیت و آزار آن خودداری 
ز آن جدا می‌کردند و 


شود. 
زمان < 

می‌رساندند» پیغمبر قّ این عمل را تقبیح نمود. و استفاده از اعضای حیوانات زنده و 
؟*. «هر عضوی از اعضای حیوانی که در 


مردم در زمان جاهلیت جاهای چاق و پرچربی شتر زنده را از | 
ر آز داب زی 


بریدن آن را حرام کرد و فرمود 
ین لو وه حيدة م0 


۵ 
آن یر عَلیُم 


۵ - [۳] (صَحبح) 
سول ال له تا «لا کَد 


وعَن جابرٍ قال: قال ر 
وا جَدْعَة من اسان روا مسلم۳. 
2-۵ (۲) جابر بن عبدالله گوید: رسول خدا 22 فرمودند: «(در قربانی) فقط 
که در ن صورت. می‌توانید میشی را ذبح کنید که شش ماه را کامل کرده و به گونه‌ای 


حاکم آن را روایت کرده است و گفته طبق شروط بخاری صحیح است 
۳- عبدالرزاق این اثر را روایت کرده است 
۳- احمد و ابوداود و ترمذی و حاکم این حدیث را روایت کرده‌اند 

۴- مسلم ۱۵۵۵/۲ ح (۱۹۶۲-۱۳)؛ ابوداود ۲۳۲/۲ ح ۲۷۹۷؛ نسایی ۲۱۸/۷ ح ۴۳۷۸؛ ابن ماجه 


۲ و مسند احمد ۲۱۲/۲ 


27۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


چاق و فربه است که به دلیل چاقی. میان آن و میان گوسفندی که یک سال را تکمیل 
کرده است. فرق گذاشته نشود». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «مُسنْة»: حیوان کلان سال. 

ذبح حیواناتِ قربانی» مقید به دو شرط می‌باشند که عبارتند از: 

۱- حیوان قربانی. «ثنی» با جالاتر از «ثنی» باشد: 

۲- حیوان قربانی» از عیب‌ها و نقص‌ها سالم باشد. 

«لنی» در گوستفند» آن است :که یکسال کامل را به بایان آورده باشة هدر شال 
دوم داخل گردیده باشد؛ و «تّنی» از گاو آن است که دو سال را کامل نموده و در سال 
سوّم داخل شده باشد؛ و «ثنی» در شتر, آن است که پنج سال راکامل نموده و در سال 
کته داهن ده پاش 

و اگر چنانچه در میان میش‌هاء. گوسفندی بود که شش ماه را کامل کرده بود و به 
گونه‌ای چاق و فربه بود که به دلیل چاقی. میان آن و میان گوسفندی که یک سال را 
تکمیل کرده بود. فرق گذاشته نمی‌شد. پس قربانی چنین حیوانی درست است. 

نویسنده‌ی «الجوهرة النیرة» در ص ۲۲۱ می‌نویسد: واژه‌ی «جذع» به میش پا بزی 
اطلاق می‌گردد که شش ماه را تکمیل نموده باشد. برخی گفته‌اند: «جذع» به میش یا 
بزی گفته می‌شود که بیشتر سال را تکمیل نموده باشد؛ و قربانی این گونه از حیوانات 
در صورتی درست است که اگر چنانچه با گوسفندانی که یک سال را تکمیل کرده‌اند 
قاطی شوند. شخص بیننده. نتواند در میان آن‌ها فرق بگذارد. (ر.ک: بحر الراتق 
۲/)- 

و مراد از این که: «حیوان قربانی» از عیب‌ها و نقص‌ها سالم باشد». این است که 
حیوان قربانی» از اعضایی صحیح و سالم برخوردار باشد؛ از این رو» قربانی کردن 
حیوانی که دست. پاء گوش یا دم آن قطع شده باشد. درست نیست؛ و هم‌چنین قربانی 
نمودن حیوانات کور. بسیار نحیف و لاغر (که لاغری آن به حذی رسیده است که در 
استخوان وی مغزی نیست) و حیوان لنگی که به سوی قربانگاه رفته نمی‌تواند. درست 

و چنانچه بیشتر گوشت یا بیشتر ذم حیوان از بین رفته باشد. باز هم ذبح آن برای 


قزیاتی,کرنفت تینیت؛ 


کتاب الصلوة: باب (۴۸) قربانی) ۵۶۱ 


به هر حال» تنها شتر» گاو و گوسفند (بز و میش) برای قربانی جایز است؛ [به دلیل 

فرموده‌ی خداوند بلند مرتبه: 
رل امه جعلنا منسک لیذ کرو اسم اه غل ما روقهم من بَهيمة انعم 
الحج: ۳۴]. 
«قربانی تنها منحصر به شما نبوده, و بلکه ما برای هر مّتی که پیش از شما به خدا 
یشان فروای اه سمتول تا اسان ای فش راما ات 
رک خهای ایشا ام نش ها رداياشی راتقه که که فا تسا معط مین 
است» ]. 

و قربانی از دیگر حیوانات و جانوران درست نیست؛ و چنانچه کسی بخواهد برای 
قربانی گوسفندی را قربانی کند» عمر آن گوسفند لازم است یک سال باشد. و بز باید 
یک سال را کامل نموده و وارد سال دوم شده باشد؛ و شتر لازم است چهار سال را 
تمام و وارد سال پنجم گردیده و گاو دو سال را کامل نموده و وارد سال سوم شده 
باشد؛ (یعنی حیوان «ثنی» باشد). 

و در قربانی؛ ذیح کردن بره‌ای که اکثر سال بر آن گذشته باشد و چنان چاق و فربه 
باشد که یک ساله به نظر آید. جایز است. (و اگر چنانچه جثه‌اش کوچک بود در آن 
صورت تا زمانی که یک سال کامل نکند و در سال دوم وارد نشود. قربانی‌اش درست 
تیاه وم کالم الا الما ۳۴۵ 

۶ - (۴] مق علیه) 


۳ 
أغعّا 


عن عفبة بی عایر: لت آخظاه تن یقسمها عل صحابته ضحایا َّق عتود 
قذکره لرسُول له فقال: «سَم به آنت» ون رواية فْث: یا رنول ال له تاه آصابني 
جذع قال: (ضح به(؟ 

۶- (۴) عقبة بن عامر * گوید: پیامبر 3 چندین گوسفند بدو تِِِ 
زا خر فارای انشان ای فان کی یی تایه غفه بت غای نیو مایا 
تقسیم کرد و پس از تقسیم. فقط یک بزغاله باقی ماند. عقبه * این موضوع را به 
پیامبر 3 خبر داد؛ آن حضرت 35 فرمودند: «تو نیز این بزغاله را قربانی کن». 


۱- بخاری ۴/۱۰ ح ۵۵۴۷؛ مسلم ۱۵۵۶/۳ 2 (۱۹۶۵-۱۶)؛ ترمذی ۷۴/۴ ح ۱۵۰۰؛ نسایی ۲۱۸/۷ 
ح ۴۳۷۹؛ ابن ماجه ۱۰۴۸/۲ ح ۳۱۳۸؛ دارمی 2۱۰۶/۲ ۱۹۵۳؛ و مسند احمد ۱۴۹/۴ 
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در روایتی دیگر آمده است: (عقبه له گوید:) خطاب به پیامبر کل گفتم؛ ای 
چاق و فربه است که به دلیل چاقی. میان آن و میان گوسفندانی که یک سال را تکمیل 
کرده‌اند. فرقی گذاشته نمی‌شود! آن حضرت 95 فرمودند: «آن را خودت قربانی کن». 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

«عتود»: بزغاله‌ای که یک سال را کامل کرده باشد. 

۷ - [۵] (صحیح) 

ون اب مر قال: کات ال اه یدیم وَیِنْحر بالمصل. روا البَحاري ". 

۷- (۵) عبدالله بن عمر ۶ گوید: رسول خدا یذ در عیدگاه (برای آن که 
دیگران بدیشان اقتدا کنند و نحوه‌ی ذبح قربانی را یاد بگیرند. گوسفند یا گاو را) ذبح و 
(شتر را) نحر می‌نمودند؛ (یعنی قربانی میکردند). 

شرح: «یذیح و ینحر»: «ذبح» به معنأای سر بریدن حیواناتی می‌باشد که مصرف 

اما گاو را هم به صورت «ذبح» و هم به صورت «نحر» می‌توان کشت؛ و شترء هم تنها 
به صورت «نحر» کشته می‌شود. و «ذبح» آن است که حلقوم و مری و دو شاهرگ گردن 
حیوان. با آلتی برنده قطع شوند؛ و «نحر»: فرو بردن آلتی تیز و باریک در حد فاصل 
گردن و سینه‌ی شتر است که به خاطر پاره کردن قلب آن؛ سریع جان می‌دهد. 

و برای ذبح» حیوان را بر روی طرف چپ و رو به قبله بر روی زمین می‌خوابانند و هم 
می‌کند که با یک حرکت سریع» حلقوم و مری و شاهرگ‌های حیوان را قطع کند. 

امّا برای نحر شتر ایستاده پای چپ او را می‌بندند و سپس نحر کننده. ضمن 
گفتن: «بسم له الرمن الرحیم». آلت تیز و باریک را در پایین گردن به طرف قلب او 


فرو می‌برد و تا جان دادن حیوان» آن را تکرار می‌کند. 


۱- بخاری ۵۴۶/۲ ۹۸۲. 


کتاب الصلوة: باب (۴۸) قربانی) ۶۳ 


برنده بودن آلت ذبح. 

قطع کردن و جدا نمودن حلقوم و مری و شاهرگ‌ها حتی الامکان در یک حرکت 
سریع. 

مسلمان و عاقل و بالغ بودن ذبح کننده؛ زن مسلمان و مسیحی و بهودی جایز 

چنانچه حیوان در چاهی افتاده یا از پرت‌گاهی پرت شده باشد. و دسترسی سریع 
برای جاری شدن خونش او را زخمی نمود. 

ناگفته نماند که برای ذبح شرعی, واژه‌ی «ذکات» را نیز اطلاق می کنند. «ذکات»: 
در اصل به معنای خوشبو کردن است. به عنوان مثال می‌گویند: «رائحة ذکیة»؛ «بوی 
خوش». و دلیل این که ذبح. ذکات نامیده می‌شود این است که اباحه‌ی شرعی. آن را 

و منظور از «ذکات» در اینجاء ذبح حیوان است. چون خوردن گوشت هیچ حیوان 
حلال گوشتی, به جز ماهی و ملخ, بدون ذبح جایز نیست. 

وطعَامٌ آلزین روا تب جل لَُم4 الماندة: ۵ 
«و ذبیحه‌ی اهل کتاب برای شما حلال است». 

بخاری می‌گوید: ابن عباس ی گوید: «مراد از طعام اهل کتاب. همان ذبح شده‌ی 
آن‌ها می‌باشد»؛ بخاری. 

کعب بن مالک 8 گوید: «زنی گوسفندی را با سنگ تیز ذبح کرد؛ از پیامبر 3 در این 
باره سال شد؟ پیامبر 335 به خوردن آن دستور داد». بخاری. 
قرار داشته باشند؛ عباية بن رفاعة از جدش روایت می‌کند که وی گفت: به رسول خدا 


5 گفتم: ای فرستاده‌ی خدا! گاهی اوقات کارد نداریم؟ پیامبر کل فرمود: «اگر با آن جه 
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خون حیوان را بریزد. ذبح و اسم خدا برده شد. بخور» غیر از ناخن و دندان» چون ناخن؛ 
جاقوی اهل حبشه و دندان. استخوان است». بخاری 9 مسلم. 

و شداد بن اوس #۶* گوید: دو چیز از پیامبر ی حفظ کردم؛ پیامبر کذ فرمود: 
«خداوند نیکی کردن بر هر چیز را واجب کرده است؛ پس هرگاه می کشید به بهترین شیوه 
بکشید. و هرگاه ذبح می‌کنید به بهترین شیوه ذبح کنید. و هر کدام از شما چاقویش را تیز و 
ذبیحه‌اش ۳ راحت نماید». مسلم. ترمذی» ابوداود. نسایی 9 ابن ماجه. 

و حیوانات دو دسته‌اند: دسته‌ای از آن‌هاء ذبحشان مقدور است و دسته‌ای دیگر غیر 
مقدور. 

حیوانی که ذبحش مقدور است: از حلق و گودی زیر گلو ذبح می‌شود؛ و حیوانی که 
سر بریدنش مقدور نیست. ذبح آن عبارت است از ریختن خون آن به هر طریقی که 
هرکس به طور عمد آن را ترک کرد ذبیحه‌اش حلال نیست. خداوند بلند مرتبه 

«فکوا ما ذکر سم له یهن کنثم باه مُومییَ 63 الاعام: ۱۱۸] 
«پس از گوشت چهار پایانی بخورید که به هنگام ذیح, نام خدا را بر آن برده‌اند؛ اگر به 
آیات خدا ایمان دارید». 

و نیز می‌فرماید: 

2 م ۳ 7 و + مس ۲و و 2 ۳ مرو 1 و 1 
«وا تلو متا لم یذ گر آنم له له واه یسق الط لبوخون 
کنر مر ات مردام ی و هد کم هوق هه ری وی مش 
۷ ارلیابهم لیْجَلوکم وان اتمه نکم مش رکون 4 الأنعام: ۱۲۱] 
«از گوشت حیوانی نخورید که به هنگام ذبح» عمداً نام خدا بر آن برده نشده است؛ چرا که 
خوردن از چنین گوشتی نافرمانی (از دستور خدا) است؛ بی‌گمان شیاطین مطالب 
وسوسه انگیزی را به طور مخفیانه به دوستان خود القا می‌کنند تا این که با شما منازعه و 
مجادله کنند و اگر از آنان اطاعت کنید» بی‌گمان شما مثل ایشان مشرک خواهید بود». 

و رافع بن خدیج گوید: پیامبر ت به او فرمود: «مّا آنهر الدم وذکر اسم الّه علیه فکل»؛ 
«اگر با وسیله‌ای که خون را جاری کند» ذبح شد. و اسم خدا نیز بر آن برده شد. از آن 


بخور». ابن ماجه. 


کتاب الصلوة: باب (۴۸) قربانی) ۵۶۵ 


و مستحب است که هنگام ذیح. حیوان را رو به قبله قرار دهند و دعای مذکور در 
حدیث زير را بخواند: 

جابر بن عبدالله * گوید: «پیامبر جک در روز عید قربان دو قوچ شاخدار و سیاه 
مائل به سفیدی و آخته شده را ذیح کرد؛ وقتی آن‌ها را رو به قبله کرد. گفت: 

«اني وَجَهت وجهي للذي فطر السموات والارض علي ملة ابراهیم حنفیاً وما انا من 
الشرکین؛ ان صلاتي ونسكي وياي وماتي له رب العالین» لا شريك له وبذالك امرت وانا 
من السلمین؛ اللهم منك ولك عن محمد وامته» بسم الّه والّه اکبر»]. 

۸ - ۶1] (صحیح) 

وعن جابر الق قال. ره عَن سبِعَةٍ وان جژوز عن سَبعة» وراه نم رو 
۱ 

۸- (۶) جابر بن عبدالله * گوید: پیامبر 6 فرمودند: «گاو و شتر. از جای 
هفت نفر قربانی می‌شوند؛ (یعنی هفت نفر از مسلمانان» می‌توانند در گاو, یا گاومیش و 
یا شتر» شریک شوند و آن را قربانی نمایند)». 

یت | مس و اوه اوه مایت کرتهانتا هلق خی از همست | 

شرح: «البقرة»: گاو. از دیدگاه عرب‌هاء گاومیش نیز نوعی از گاو است؛ از این رو 
در حدیث به طور جداگانه بدان اشاره نشده است و در آن نیز هفت نفر از مسلمانان. 
می‌توانند شریک شوند و آن را قربانی نمایند. 

«الجزور»: شتر پا گاو و يا گوسفند کشتنی. این واژه» در موّنث و مذکر» یکسان به 
کار برده می‌شود و غالباً برای شتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

به هر حال, از این حدیث, معلوم می‌شود که درست است در یک شتر یا گاو و یا یک 
گاومیش هفت نفر با یکدیگر شریک و سهیم شوند؛ البته مشروط بر آن که نیت و 
هدف هریک از آن هفت نفر, تقرّب و نزدیکی به سوی خداوند بلند مرتبه باشد. 

و اگر هفت نفر در قربانی کردن یک شتر یا یک گاو با همدیگر شریک شدند و 
پی از اتافه ارآففی ار تا رقه قا ان کشت ام اوه ایض هی ان صوت ار 
فیگان علماه ه صاحت نط رازن ففیی. احتافقبای تیم آن‌ها بو هرشت نی باکت 


۱- مسلم ۹۵۵/۲ ح (۱۳۱۸-۳۵۲)؛ ابوداود ۲۳۹/۳ ح ۲۸۰۸؛ نسایی ۲۲۲/۷ ۴۳۹۳. 
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۹ - ۷] (صحیح) 

عن أء سَلمَة قانث: قال تمول ان هه ۱5 دعل العف واراد بنشسم آن بششن 
فلا یمس من مشفره ونقره شیفاه ون رواية اقلا بت َفرا ولا یمن طفرا» وف روَایة 
امن ر 


تلم 


۹- (۷) اسلمه مت گوید: رسول خدا که فرمودند: «هرگاه ده روز اول ماه 


ی هلال ذي اجه اراد آن َضَعي فلا یَاحذُ من مرو ولا من آغفارو. روا 


ذی الحجه فرا رسید و یکی از شما خواست تا (در روز عید) قربانی کند. پس تا زمانی 
که قربانی نکرده است. نباید از موهای پوست خویش» چیزی را بگیرد.» 

در روایتی دیگر آمده است: «نباید موهای خویش را بگیرد و ناخن‌های خویش را 
کوتاه کند». 

در روایتی دیگر» چنین وارد شده است: «هر کس هلال ماه ذی الحجه را ریت کرد 
و خواست تا (در روز عید.) قربانی کند. پس تا زمانی که قربانی نکرده است. نباید 
موهای خویش را بگیرد و ناخن‌های خویش را کوتاه نماید». 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۰ - [۸] (صحیخ) 

ون اب عَبّاس قال: ال رتول ال لها «ما ین یم ال الصا فیهن أحَبْ ی 
ال من هذه ایام اوه قاوا: یا تشول الله ولا الجهاه نی سبیل اله؟ قال: «ولا 
الچهاه نی بیل اللْه لا رجلْ خرج بتفیه وماله فَلمْ بَنجغ من کل بتیه» روا 
یحاری ". 

۰- (۸) عبدالله بن عباس ** گوید: رسول خدا که فرمودند: «از دیدگاه 


خوشایندتر از انجام آن در ایام دهه‌ی ذی الحجه نیست». 


۱- مسلم ۱۵۶۵/۲ ح (۱۹۷۷-۳۹)؛ ابوداود ۲۲۸/۳ 2 ۲۷۹۱؛ ترمذی ۸۴/۴ 2 ۱۵۲۳؛ نسایی 
2-۷ ۴۳۶۴؛ ابن ماجه ۱۰۵۲/۲ 2 ۳۱۴۹. 

۲- بخاری ۴۵۷/۲ ح ۹۶۹؛ ابوداود ۸۱۵/۲ 2 ۲۴۳۸؛ ترمذی ۱۳۰/۳ ح ۷۵۷؛ و ابن ماجه ۵۵۰/۱ 2 
1۷۳۷ 


کتاب الصلوة: (باب (۴۸) قربانی) 2۶۷ 


گفتند: حتی جهاد و کارزار در راه خدا؟! فرمودند: «جهاد و پیکار در راه خدا نیز با 
کردار نیک و شایسته‌ی این روزهاء برابری نمی‌کند؛ مگر کسی‌که با جان و مال خویش» 
در راه خدا بیرون شود (و با دشمنان و بدخواهان. وارد کارزار و پیکار گردد) و هیچ 
چیز از جان و مال خویش را برنگرداند (یعنی شهید شود)». 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

شرح: ده روز اول ذی الحجه (از یکم تا دهم). در دوازده ماه سال, از حیثیت و 
اعتبار بسیار بزرگی برخوردارند؛ خداوند بلند مرتبه در آیات ابتدایی سوره‌ی «فجر» به 
ده شب. سوگند یاد کرده است؛ آنجا که می‌فرماید: (واشر* وی عفی) (فجر/۱و۲)؛ 
«به سپیده دم (صبحگاهان) سوگند! و شب‌های دهگانه سوگند!» 

برخی گفته‌اند که مراد. ده شب و روز ماه ذی الحجه است که شاهد بزرگترین و 
تکان‌دهنده‌ترین اجتماعات مسلمانان جهان در سرزمین وحی است و عید قربان در آن 
افام شم بای ۵ همین کیداه عماعتی بررک اسان مفرآننهان اس 

البته نباید فراموش کرد که خداوند نیازی ندارد که به جهت یقین و اطمینان 
دادن؛ به چیزی سوگند بخورد؛ بلکه سوگند خوردن خدا به چیزی, بر عت و حرمت و 
شوه اه تلهم کته وم کته وا تصانکر فاگ فش عطییی رز 
حرمت این ده شب است. 

رسول خدا 3 در حدیث بالا فرمودند: «هر کس هلال ماه ذی الحجّه را ریت کرد 
و خواست تا (در روز عید.) قربانی کند. پس تا زمانی که قربانی نکرده است. نباید 
موهای خویش را بگیرد و ناخن‌های خود را کوتاه نماید». 

این حکم - که پس از ریت هلال ذی الحجه - متوجه ما مسلمانان می‌گردد. بسی 


3 نتراشیدن 


عجیب و شگفت‌آور است؛ از اين روء منقول بودن این عمل از رسول خدا 
مهو نک فت ناشن تا فراعت ات قربات »مشب فرار داده فده انیت 

خداوند بلند مرتبه در این ایام. عبادت بزرگ حج را مقرر نموده است؛ هر سال در 
این ایام مسلمانان بی‌شماری برای حج بیت الله. مشرف به این مکان مقدس و بابرکت 
می‌شوند؛ خانه‌ی خداء فرزندان توحید را از هرچهار سو به طرف خودمی کشد؛ گویا که 
تووی :مایق دلضل اوه کار کدافته فده است که در تعظه ی اراک و 
گوشه و کنار جهان بدان جا آمده و گرد آن تجمع می‌کنند. 
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شریعت مقس اسلام برای راهیان بیت الله. پایبندی به احکام ویژه‌ای را لازم 
گردانیده است؛ یونیفورم (لباس مخصوص) بیت الله. (یعنی احرام) بپوشند؛ لباس 
دوخته شده نباید بپوشند؛ عطر و ادکلن نمی‌توانند به کار ببرند؛ چهره را نباید 
بپوشانند؛ موها را نباید بتراشند؛ ناخن‌ها را نباید بگیرند. به ظاهر بسیار عجیب و غریب 
به نظر می‌رسد که کسانی که در خانه. اراده‌ی قربانی کردن را دارند. پس از ریت ماه. 
از موتراشی و ناخنگیری منع کرده می‌شوند! 

واقعیت امر. این است که رسول خدا 3 می‌خواهند. مردمان. با حجَاج بیت الله 
الحرام. مشابهت (ولو اندک و ناچیز) پیدا کنند. از اين رو چون حجَاج بیت الله, ناخن 
نمی گیرند. این‌ها نیز ناخن‌هایشان را نمی‌گیرند؛ و همچنان که آنان. موی خویش را 
نمی‌تراشند. آن‌ها نیز موهایشان را نمی‌تراشند. اين مشابهت اندک» بدین منظور است 
که کرم و لطف الهی, شامل حال آن‌ها نیز بشود و با اين کار مورد الطاف و رحمت‌های 
الهی قرار گيرند. 

در حقیقت. رحمت‌های خداوند بلند مرتبه» بهانه می‌جویند؛ مشایهت و هماهنگی با 
حجاج بیت الله. نعمت بسیار بزرگی است. این مشابهت و هماهنگی, بدان معناست که 
هنگامی که باران رحمت الهی در میدان عرفات بر بندگان خدامی بارد. بر دیگران نیز 
اندکی ببارد. 

خداوند می‌خواهد با عطا کردن قسمتی از رحمت‌های خویش به دیگران» آن 
راعمومیت بخشد؛ و هیچ بعید نیست که خداوند به برکت این مشابهت. صورت رابه 
حقیقت تبدیل بگرداند و ما همگی. از قطره‌های رحمتی که در آنجا (اماکن حج) 
خواهد بارید. محروم نمانیم. 

به هر حال. دهه‌ی اول ذی الحجه, دهه‌ی حجٌ است؛ و عمل ویژه‌ی این روزهاء حج 
می‌باشد؛ ولی این عمل, فقط در مکه‌ی مکرمه امکان‌پذیر خواهد بود (آن هم در طول 
عمر یک بار بر کسانی که توانایی مالی و جسمی را دارا باشند). 

برکت‌های ویژه‌ی حج را کسانی فراچنگ می‌آورند که بدانجا روند و حج کنند؛ ولی 
خداوند بلند مرتبه, با رحمت بی‌کران خود به همه‌ی مومنان. این فرصت را داده است 
که چون روزهای حج فرا رسد. در خانه‌های خود می‌توانند با «حجَ» و «حاجیان». 
نوعی نسبت و مشابهت پیداکنند و در برخی از اعمال. با آن‌ها شریک شوند (و رمز و 
راز ویژه‌ی قربانی نیز همین موضوع است). 
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حجاج بیت الله. در روز دهم ذی الحجه. قربانی‌های خویش را در سرزمین منی به 
بارگاه الهی تقدیم می‌کنند و سایر مسلمانان جهان نیز موظف شده‌اند تا در همان روز. 
قربانی‌های خود را به بارگاه الهی تقدیم نمایند و همان طوری که حجاج. بعد از احرام» 
مو و ناخن نمی‌گیرند. کسانی که اراده‌ی قربانی دارند. بعد از ریت هلال ذی الحجه تا 
زمان قربانی» مو و ناخن خود را نگیرند و بدین صورت نوعی مناسبت و مشابهت با 
حجاج نیز پیدا می‌کنند. 

به راستی چه راهنمایی و ارشادی مبارک! که در صورت عمل بدان. تمام مسلمانان 


جهان. از انوار و برکات حجْ بهره‌مند می‌شوند. 


فصل دوم 


]٩[ - ۶۱‏ (صعیف) 
عن جابر قال: دب ال له یوم لب هي رن امن مساق فلا فا 
ال ی وجهت وجهي للّذي فطر السَمَوات والزض عل ملّة براهيم خنیفا وم نا ین 
المشرکیی ِن صلاتي دشک ریا وَمَمَا ۳ ت العالیبت لا شريك ك َبدّلِكَ 
...<< ۲ 

روا ند و دا د وابْنْ مَاجَه وَالدّارِي وف روايِة رَد و داود 0 : ديع بید 
وقال: «پنم اه واه کالم ها عَي وعمن له بصع من آمتی". 

)٩( -۱‏ جابر بن عبدالله #* گوید: رسول خدا 5 در روز عید قربان, دو قوچ 
شاخدار که رنگ سیاه و سفید داشتند و خصی شده بودند. سر بریدند؛ و چون آن دو را 
(برای ذبح) رو به قبله گردانیدند این دعا را خواندند: 

«الي وجّهث وجهي للي فطر السموات والارض علي ملة ابراهیم حنیفاً وما انا من 
الشرکین؛ ان صلاتي ونسک وحياي وعاتي له رب العالین؛ لا شريك له وبذلك امرث 
وانا من السلمین؛ الم منك ولكك» عن محمد وامته؛ بسم الّه واه اکبر». 

«بی‌گمان من رو به سوی کسی می‌کنم که آسمان‌ها و زمين را آفریده است و من 
از هر راهی جز راه او به کنارم و بر آیین ابراهیم حقگرا هستم که بر کنار از ادیان باطل 
و عقاید انحرافی است؛ و از زمره‌ی مشرکان نیستم؛ و بی‌گمان نماز و عبادت و زیستن 
ورد ماو ان عیام کرد کار بایان نت زو ای ات که ها یا 


پرستش می کنم و کارهای این جهان خود را در مسیر رضایت او می‌اندازم و بر بذل 


۱- ابوداود ۲۳۰/۳ ح ۲۷۹۵؛ ترمذی 7۸۵/۴ ۱۵۲۱؛ ابن ماجه ۱۰۴۳/۲ 2 ۳۱۲۱؛ دارمی ۱۵۳/۲ ح 
۶ و مسند احمد ۳۷۵/۳. 
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مال و جان در راه یزدان» می‌کوشم و در این راه می‌میرم تا حیاتم ذخیره‌ی مماتم 
شود). 
میان امّت خود و مخلص‌ترین فرد در میان همه‌ی انسان‌ها برای خدا) هستم. 

پروردگارا! این قربانی. با توفیق تو و برای کسب خشنودی تو از سوی محمد 5 و 
ام » به تو پیشکٌ می‌شود». 

در روایتی دیگر از احمد بن حنبل, ابوداود و ترمذی» چنین آمده است:] آن حضرت 335 
نمودند و فرمودند: سم له واللّه اکبر؛ له هذا عنی وعمن لم یضح عن امّق»؛ «به 
جانب من و دیگر امٌتیانم است که یارای آن را ندارند تا حیوانی را قربانی نمایند». 

شرح: «لَ منك ولك عن ممد وامته»: از این عبارت نباید چنین تصوّر و برداشت 
نمود که چون رسول خدا ع از جانب امّت. قربانی کرده‌اند. از این روء قربانی ایشان از 
طرف همه‌ی افراد امّت. ادا شده است و نیازی به قربانی کردن دیگر مسلمانان نیست؛ 
بلکه مراد از این بخش از حدیت. این است که پروردگارا! در ثواب و پاداش این قربانی؛ 
شدن قربانی» فرق دارد. 

«لهمُ هذا عتي وعتن لم یضخ من امَتي»: 

از این بخش از حدیث. معلوم می‌شود که کسانی که توانایی ذیح قربانی را ندارند. 
ناراحت و غمگین نباشند؛ زیرا اجر و پاداش قربانی‌های رسول خدا 3 نصیب آن‌ها نیز 
می‌گردد؛ چون رسول خدا ۳ به هنگام ذبح قربانی» می‌فرمودند: 

«بار خدایا! این قربانی را از من و کسانی از امْتم که نمی‌توانند قربانی بنمایند. 
بپذیر». 
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و به راستی در مورد رحم و نیکوکاری پیامبر 5 کسی به پای ایشان نمیرسد؛ و 
این صفت. انعکاسی از وجود بزرگوارش بود؛ چه در دوران فقر و چه در زمان 
ثروتمندی و چه در زمان ناتوانی و چه به هنگام اقتدار نیکوکاری. پیشوای او بود و 
رحم و دلسوزی, او را در برگرفته بود. او همان کسی است که می‌گوید: 

«نیکوکاری به سوی بهشت رهنمون می‌گردد. به کسانی که در زمین‌اند رحم کنید 
رحم نمی کند. خداو ند به رحم کنندگان رحم می کند. رحم و شفقت تنها از کسی 
سلب می‌شود که بدبخت است». 

ی 

مد جَاءکُم رسول تن شیم عریژ عَلَیّه ما عنثم ثم خریضش عَلَیَُم 
بلموّینِنَ روف رحیم 43 [التوبة: ۱۲۸]. 

«بی‌گمان بیغمبری از خود تما به سویتان آمده است؛ هرگونه درد و رنج 9 بلا 9 
مصیبتی که به شما برسد» بر او سخت و گران می‌آید؛ به شما عشق می‌ورزد و اصرار 
به هدایت شما دارد. و نسبت به مومنان دارای محبت و لطف فراوان و بسیار مهربان 
است». 

رحمش شامل همه‌ی مردم می‌شد و نیکوکاری اش به موّمنان و مشرکان می‌رسید. 
فقرا و ضعیفان نزدیک‌ترین مردم به قلب عظیم و لطف وسیع او بودند. محبت او نسبت 
به فقرا تا جایی رسید که از خدا خواست در حیات و در ممات در میا ن آنها باقی بماند. 
عايشه روایت کرده است که می‌گفت: اس هی 0 نگاه دار؛ 
و همچون آنان بمیران و همراه آنان محشور گردان.» عايشه می‌گفت: چراای رسول 
فقیر را نومید مگردان اگر چه با نصف دانه‌ی خرمایی باشد؛ای عایشه! فقرا و درماندگان 
را دوست بدار و آنان را نزدیک بگردان تا خداوند در روز قيامت تو را نزدیک بگرداند». 

زندگی اش به ققرا پیوسته بود و هر چه در منزلش و در دستش بود به آنان تعلق 
پیامبر به مرد دیگری که نزد او بود گفت: نظر تو درباره‌ی این مرد چجیست؟ گفت: 


زن داده شود و اگر شفاعت نمود شفاعتش پذیرفته شود. پیامبر چیزی نگفت. مرد 
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دیگری از آن جا گذشت. پیامبر فرمود: نظرت درباره‌ی این یکی چیست؟ گفت: مردی 
است از فقرای مسلمان؛ سوگند به خدا! این شایسته است که اگر خواستگاری کرد به 
او زن داده نشود و اگر شفاعت کرد شفاعتش پذیرفته نشود و اگر سخنی گفت به 
سخنش گوش داده نشود. پیامبر 3 فرمود: اين یکی از پر زمین از امثال آن یکی بهتر 
است. 
پیامبر از دلسوزی و رحمی که خداوند به او بخشیده و در فطرت او به ودیعت نهاده 

بود. برای ارج نهادن به فقرا و گرامی داشتن آنها و دستگیری درماندگان استفاده کرد. 
و نیکوکاری اش رادر میان این طبقه بسیار اعمال کرد؛ تا اين که اوضاع جامعه‌ای را 
که در آن ظهور کرده بود در مدت چندین سال دگرگون نمود و از فقرای مستضعف 
امتی پدید آورد که بعدها شرق و غرب در برابر آن تسلیم شدند. پیامبر 3 می‌فرمود: 
ما ده طلت دننام بانی جهوه تا که تم قاط نامام اس کف ما 
روزی و یاری داده می‌شوید؛ و وقتی که نزد او جمع می‌شدند. خوشحال می‌شد. یک 
بار آن هم با زبان» عده‌ای از ثروتمندان و توانمندان قومش را ترجیح داد" وحی نازل 
شد و او را مورد عتاب قرار داد: 

«عَبَس وا توق آن جاعهآلأغعیز وتا ی بُذریك له ی وم أَوید کر فکنقعة 

۳ مَن أستَعْع نت 4 تصدّی43 [عبس: ۶-۱]. 

«جهره در هم کشید و روی برتافت از این که نابینایی به پیش او آمد؛ تو چه می‌دانی. 

۱ 


کس که خود را بی‌نیاز می‌داند تو بدو روی می‌آوری و می‌پردازی». 


۱ ۱ ی 
بود؛ در همان موقع که سرگرم گفتگو با او بود. عبدالله ٍ بن ام مکتوم - که قبلاً مسلمان شده بود 
7 آمد و از رسول خدا چیزی پرسید و بر آن اصرار ورزید؛ پیامبر هم دوست داشت که کاش 
عبدالله این لحظه از تقاضا خودداری می‌کرد تا او به خاطر امیدی که به اسلام این مرد داشت 
بتواند با وی سخن بگوید؛ و لذا از او روی برگردانید و به دیگری روی آورد. البته عبدالله د بن ام 
مکتوم نابینا بود و این روی گردانیدن پیامبر را هم ندید!! 
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بسیار اتفاق می‌افتاد که قريش او را به خاطر توجه فراوانش به بیچارگان و بردنشان به 
کعبه. مورد استهزا قرار می‌دادند و می گفتند: «أْهتَ لا من له علیهم من بییتا>ه 
الأنعام: ۵۳]. «آیا اینها هستند که از میان خدا بر آنها منت نهاده است»؟! 
پیامبر نسبت به افراد مسکین بسیار مهربان و دلسوز بود. عبدالله بن عمرو بن 
عاص می‌گوید: پیامبر وارد مسجد شد و نزد فقرا نشست؛ و به آنان مزده‌ی بهشت داد 
و نشان خوشحالی بر چهره‌هایشان ظاهر شد؛ و من غمگین شدم زیرا از آنان نبودم. و 
دید که سعد ابی بن وقاص خود را از مساکین بالاتر می‌شمارد و لذا به او یادآوری نمود 
که نیکی و پیروزیی که او بدان دست می‌یابد به خاطر همین فقراست و او مدیون آنان 
انتشت و این زماتی یه گینهای تاجو آشکاز خی یاقت که نع فزمانته زاین فقراق 
مستضعف را در نبرد قادسیه به عهده گرفت و رستم را شکست داد و تاج و تخت 
خسروان را که عرب یکی از رعایایشان بود. زیر پا نهاد. 

رحم و نیکی او در حق بیچارگان تا بعد از مرگ نیز ادامه می‌یافت. در صحیح 
بخاری آمده که: «یک روز پیامبر مرد سیاه پوستی را به یاد آورد؛ و گفت: از فلان مرد 
چه خبر؟ گفتند: مرده است‌ای رسول خدا! فرمود: پس جرا به من خبر ندادید؟ گفتند: 
حال و اوضاع او چنین و چنان بود؛ به گونه‌ای خواستند او را کم اهمیت جلوه دهند. 
فرمود: قبرش را به من نشان دهید. نزد قبرش آمد و بر او نماز خواند». 

پیامبر 3 برای آزادی بندگان و اجر نهادن به آنان سخت می‌کوشید و به همین 
منظور در این راه از هیچ چیز نه مالی و نه قدرتی و نه دعوتی دریغ نورزید. رحم و نیکی 
خود را بر آنان فرو می‌باراند؛ و بارزترین نمونه اش رفتار وی با بنده اش زید بن حارثه بود 
که میان انتخاب سرورش پیامبر و پدرش مختار گردید؛ و او هم پیامبر را که آن هنگام 
نه تنها مکنت و اقتداری نداشت بلکه در معرض اذیت و استهزای قریش هم بود برگزید. 
و همو بود که بنده‌ی آزاد شده اش زید را به عنوان فرمانده‌ی کل مهاجرین و انصار در 
جنگ با رومیان منصوب نمود که در نبرد موته شهید شد. بعد از فتح مکه وقتی که 
پیامبر از نو قصد نبرد با رومیان کرد جوانی را که فرزند بنده‌ای بود. یعنی اسامه پسر 
زید را که بیست ساله بود به عنوان فرمانده‌ی لشکر تعیین کرد؛ و بزرگان صحابه و 
آشراف قريش در موکب او به راه افتادند؛ و پیامبر هم اندکی آنان را همراهی کرد. 

خود بگویید که چگونه با دلسوزی و نیکوکاری اش به بندگانی که به بردگی گرفته 

شده. آهمیت و اعتبار بخشید؟ وی می‌فرمود: «هر کس با بندگان بدرفتار باشد» وارد 
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بهشت نمی‌شود». و می‌فرمود: «نیکو رفتاری با بندگان مبارک است و بدرفتاری با آنان 
نامبارک». 

نسبت به خدمتگزاران و کارگران هم نیکوکار بود. آورده‌اند که پیامبر فرمود: «هرگاه 
خدمتگزار شما برای یکی از شما غذا آورد. اگر هم او را ننشاند باید یک يا دو لقمه به او 
بدهد!» و معاوية بن سوید گوید: ماء فرزندان مّقرن» در زمان رسول خدا فقط یک کنیز 
خدمتگزار داشتیم» یکی از ما یک سیلی به او زد؛ این خبر به گوش پیامبر رسید و 
فرمود: او را آزاد کنید. گفتند: آنها غیر از این خدمتگزار دیگری ندارند» فرمود: حال 
اکن خی اننت افتاد شش نها نگاو او اوب هسدنه ماید او را زرا کتیو و 
از ابومسعود روایت شده که گفت: غلامی از آن خود را با شلاق زدم؛ پشت سرم صدایی 
شنیدم؛ دیدم که رسول خداست و رآ ابومسعود! بدان که خدا بر تو تواناتر 
است تا تو بر این غلام. از رحم و دلسوزی پیامبر روایت شده که او تحمل نمی‌کرد 
کسی - به بنده اش 7 بگوید: بنده‌ی من! کنیز من! و لذا به مسلمانان دستور می‌داد 
که از اين کار خودداری کنند و بگویند: پسر جوان من! دختر جوان من! این نوع 
تربییت. در آزادی بندگان و گسترش مساوات و چیره گردانیدن روحیه‌ی أَخوّت بر غرور 
و فخر و تعصب. نیکوترین اثر را داشت. 

معرور بن سوید می‌گوید: ابوذر را دیدم که جامه‌ای به تن داشت و غلامش نیز 
چنین جامه‌ای به تن داشت. از او در این مورد پرسیدم؛ گفت: از پیامبر خدا شنیدم که 
می‌گفت: آنها برادران شما هستند که خداوند ایشان را زیردستان شما قرار داده است؛ 
هرکس برادرش زیردست او باشد. باید از آنچه خود می‌خورد به او بدهد و از آنچه 
وک او کات اه نات رات وق کایی سای اس اه تک و کر 
هم اين کار را کردید آنان را یاری دهید. و انس گوید: ده سال در خدمت پیامبر بودم 
هیچ وقت سخن تلخی به من نگفت. 

آن حضرت 7 با مسکینان و خدمتگزاران و بندگان همنشینی می‌کرد؛ با آنان 
سخن می‌گفت و دعوتشان را می‌پذیرفت؛ به عیادت بیمارانشان می‌رفت و در تشییع 
جنازه‌ی مردگانشان شرکت می‌کرد و بر آنان نماز می‌خواند. شریعت پیامبر اسلام 
مقداری از بیت المال را برای آزادی بندگان قرار داده است؛ و آن حضرت 5 بعد از این 
که بنده آزاد می‌شد. چیزی هم به او می‌داد که او را در کسب درآمد یاری دهد. 
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رحم و دلسوزی و نیکی رسول خدا - که تصویر گویای وجود بزرگوارش بود - تنها 
محدود و منحصر به انسانها نبود؛ این رحم و دلسوزی. احساسات او را در کنترل خود 
داشت و او را به کوششی دامنه دار و موفق و نیک فرجام در راه دلسوزی نسبت به 
نهک تاه وی نها که فسات اغان وا مات 
او با آن عادات به مبارزه برخاست و آنها را از بين برد. بدون این که حیوان را سر 
ببرند. زنده» تکه‌ای از بدنش را می‌بریدند و بریان می‌کردند و آن را می‌خوردند؛ پیامبر 
اين عمل را حرام اعلام کرد؛ که تا امروز هم بعضی از قبایل در عربستان با وجود 
مسلمان بودنشان چیزی از اين موارد را انجام می‌دهند. آنها وقتی که برای جنگ 
خارج می‌شدند و سفرشان طول می‌کشید. یکی از رگهای شتر را می‌شکافتند و خونش 
را می‌گرفتند و آن را می‌پختند و می‌خوردند. يا کوهان شتر را می‌شکافتند و مقداری از 
چربی آن را می‌بریدند؛ سپس کوهان را می‌دوختند و چربی را می‌خوردند. داغ کردن 
حیوان در صحرا - هنوز هم - ضرورتی بود برای اثبات مالکیت؛ پیامبر از اين آزار 
رسانیدن نهی کرد و آن را به گذاشتن کمترین نشان بر عضوی که کمترین درد را 
اما هن کی هقی دام آغرات از بعتهانا نان میهف یامن قاتا 
استفاده می‌کردند؛ پیامبر از اين کار و نیز از اين که دم اسبان را ببرند نهی کرد. یک 
بار از کنار شتر ماده‌ی گرسنه‌ای که بسته شده بود گذشت؛ ریسمانش را گشود و آن را 
آزاد کرد. او به مردم سفارش کرده است که در رفتار با چهارپایان از خدا بترسند. یکی 
از نمونه‌هایی که پیامبر اکرم جک ذکر کرده است این است که می‌فرماید: «یک وقت 
مردی از راهی می‌گذشت. بسیار تشنه شد و چاهی یافت؛ داخل چاه رفت؛ آب آشامید 
و به راه افتاد؛ ناگهان سگی را دید که از شدت تشنگی زبانش را بیرون می‌آورد و خاک 
می‌خورد؛ مرد با خود گفت: این سگ به اندازه‌ای که من قبلاً تشنه بودم تشنه است؛ و 
لوا صاعل اه هو رای ار اب هشیش ان ابا خهانش قرفی نامیا 
آمد؛ و به سگ آب داد؛ خداوند او را مورد لطف و عنایت خود قرار داد و گناهانش را 
بخشود»"؟ اصحاب گفتند: ای رسول خدا! آیا به خاطر نیکی کردن به چهارپایان هم به 


۱< سعدی تبو آن ر در باب دوم بوستان به نظم درآورده است: 
یکی در بیابان سگی تشنه یافت برون از رمق در حیاتش نیافت 


کلّه دلو کرد آن پسندیده کیش چو خیُل اندر آن بست دستار خویش 
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ما پاداش داده می‌شود؟ فرمود: «نیکی کردن در حق هر موجود زنده‌ای پاداش داده 
می‌شود». و هم‌چنین فرموده است: «زنی تنها به این خاطر وارد جهنم شد که گربه‌ای 
تا وی ی هو کرت دای ری کنات اس رات روم هقی 
بخورد». 

اینها نمونه‌هایی است که پیامبر آنها را برای مردمی ذکر می‌کند که گمان 
نمی کردند دلسوزی نسبت به حیوانات یاداش داشته باشد. این نمونه‌ها در تقویت 
روحیه‌ی مهربانی و دلسوزی در مسلمانان و دیگر ملتهایی که در شرق و غرب عالم به 
اخلاق و آداب آنان آراسته گشتند» دارای بزرگ‌ترین تأثیر بود. یکی از عادات اعراب 
جاهلی این بود که از پشت چهارپایانشان به عنوان منبر استفاده می‌کردند؛ و پیامبر از 
این نهی کرد؛ و فرمود: خداوند آنها را مسخر شما گردانیده تا شما را به جایی برسانند 
که جز با رنج و زحمت بدان جا نمی‌رسید؛ و زمین را برای شما قرار داده است پس بر 
روی آن نیازهایتان را برآورده سازید. 

رحم و دلسوزی قلب بزرگ و وسیع وی شامل حال گنجشک کوچکی نیز می‌گردد. 
عبدالرحمن بن عبدالله می‌گوید: در سفری همراه پیامبر بودیم؛ پرنده‌ای شبیه 
گنجشک را دیدیم که دو جوجه داشت؛ آنها را گرفتیم. مادر جوجه‌ها بر سر ما به پرواز 
درآمد. وقتی پیامبر آمد؛ فرمود: چه کسی این پرنده را با برداشتن جوجه هایش 
پریشان و ناراحت کرده است؟ جوجه هايش را به او برگردانید. و نیز پیامبر 3 در 
واکنش در برابر خشونت عايشه با شتری که بر آن نشسته بود. فرمود: «هر کس از 
دلسوزی و رحم بی‌نصیب گردد. از کل نیکی بی‌نصیب می‌شود». 

این همه رحم و دلسوزی در وجود او باعث می‌شد هرگاه طفلی را ببیند و یا با 
کودکی برخورد کند» خشنودی و خوشحالی بر چهره اش پدیدار شود. اطفال یارانش را 
میان بازوان خود قرار می‌داد و خوشحال می‌شد. و هنگامی که از کنار کودکان 
می‌گذشت. به آنان سلام می‌کرد. جابربن سَمرة می‌گوید: پیامبر کودکانی را دید که با 
هم مسابقه می‌کردند؛ او نیز همراه آنان دوید. و گاه اتفاق می‌افتاد در راه با کودکی 
برخورد می‌کرد؛ او را بر اشتر خود سوار می‌کرد تا خوشحال شود. او نیکوکارترین پدر 
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نسبت به فرزندش بود. انس می‌گوید: او هیچ‌کس را نمی‌شناسد که نسبت به زن و 
فرزندش از پیامبر نیکوکارتر بوده باشد. و اسامه فرزند زید می‌گوید: رسول خدا مرا 
می‌گرفت و بر ران خود می‌نشاند و حسن را بر ران دیگرش؛ سپس آنها را در آغوش 
می‌گرفت و می‌گفت: پروردرگارا! به اینان رحم کن؛ که من هم به آنها رحم می‌کنم. 
یک بار پیش آمد که یکی از اعراب وقتی دید که پیامبر فرزندانش را و فرزندان 
اصحابش را می‌بوسد. تعجب کرد. آقرع بن حابس یک بار که دیده بود پیامبر حسین را 
می‌بوسد» گفت: من ده فرزند دارم که تاکنون هیچ یک از آنان را نبوسیده ام. و دیگران 
نیز با واکنش‌ها و سخنانی از این قبیل به این شفقت و مهربانی غیرمعمول اعتراض 
کر خه قر ای پا( اه زویف کین ری مگ سین هاش 
بر 
نمی‌کنیم؛ پیامبر فرمود: آیا اگر خداوند رحم و شفقت را از قلب تو گرفته باشد. 
می‌توانم که نگذارم؟! 

این همه رحم و شفقت در وجود پیامبر همان گونه که موجب بروز خوشحالی و 
آرامش در او می‌شد سبب آندوه و ریزش آشک هم می‌گردید؛ و سنگدلان در اين مورد 
بر او خرده می‌گرفتند و او برای آنها بیان می‌کردند که اين» رحم و شفقت است و 
عیبی در آن نیست. 

فرزند یکی از دخترانش داشت می‌مرد؛ وقتی او را از دور دید که وجودش همچون 
شنک کوک یی و کت فتاه مایت آشک ۱ سفهای سای اد یم 
اه کف این شیتآ روا ها نم رحس هی ات که قاری از 
را در دل بندگانش نهاده است؛ و خداوند از میان بندگانش به بندگان دلسوز و صاحب 
رحم» رحم می‌کند. نوبه‌ی مرگ خود سعد هم فرا رسید و مریض شد. پیامبر به 
عیادتش رفت؛ وقتی که داخل شد او را در میان خویشاوندانش یافت. فرمود: آیا مرده 
است؟ گفتند: نه‌ای رسول خدا! و پیامبر گریست؛ و فرمود: آیا نمی‌دانید که خداوند به 
شیک ام و افو کی تا فتات هه بش هک ای تا 
اشاره کرد) مورد عذاب قرار می‌دهد؟ 

این رحم و شفقت به کوچک و بزرگ. ویژه‌ی مومنان پیرو او نبود؛ بلکه شامل 
دشمنان مشرکش و نیز مخالفانش از دیگر ادیان هم می‌شد. بعد از یکی از جنگها به او 
فیه سید کف کودکای در میان بخ یگ نان سار آنفوهگین هه یکی 
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اتخای هام میرن امه نع سس ارم تفه یت ان تکریاد 
کزان انم سافیر کین و و شا ی که ی تفای ای اس ار 
شما بهترند؛ اینها بر فطرت پاک خود هستند؛ من شما را از کشتن کودکان برحذر 
می‌دارم؛ من شما را از کشتن کودکان برحذر می‌دارم. بخاری از جابرین عبدالله روایت 
کرد که فتاه بضازهای از کار با گنت سای رنه خاطر اي اس سا هه 
برخاستیم؛ گفتیم: ای رسول خدا! این جنازه‌ی یک بهودی بود. فرمود: «آیا او یک 
انسان نیست؟ هرگاه جنازه را دیدید برخیزید». و وقتی که نجاشی مرد. خبر مرگ او را 
به اصحابش داد؛ سپس جلو رفت؛ و مردم پشت سر او صف کشیدند و بر او نماز خواند. 

این رحم و شفقتی است که دین يا وطن خاصی نمی‌شناسد؛ و برای او دلسوزی 
نسبت به انسان یا حیوان فرقی نمی کند. 

یک بار از او خواسته شد که بر دشمنانش لعنت بفرستد؛ فرمود: «من نه برای 
فرستادن لعنت بلکه به عنوان رحمت آمده ام». وقتی که عبدالله ب تا اه سول که 
سرکرده‌ی منافقان در مدینه بود مرد. و همو بود که با همفکرانش در غزوه‌ی آخد از 
نیمه‌ی راه بازگشت و یاری دادن پیامبر را در بحرانی‌ترین اوقات ترک نمود؛ و دارای 
موضع گیریهای مشهوری است که ضمن آنها برای پیامبر و مسلمانان شرٌ محض بوده 
است. وقتی که مرد پسرش از پیامبر خواست که پیراهنش را به او بدهد تا تبرکا وی را 
در آن دفن کند؛ پیامبر هم پیراهنش را به عنوان کفن برای سرکرده‌ی منافقان به 
پسرش داد. آیا رفتاری نیکوکارانه‌تر و بزرگوارانه‌تر از این به خاطر دارید؟ سپس پیامبر 
به سوی قبرش به راه افتاد؛ آن جا ایستاد و می‌خواست بر او نماز بخواند؛ عمر بن 
خطاب جلو پرید و گفت: ای رسول خدا! آیا بر پسر یی نماز می‌خوانی که فلان روز 
چنین و چنان گفت؛ و سخنانش را برمی شمرد؛ پیامبر لبخند زد و گقت: «دور شو 
عمر». عمر می‌گوید: وقتی که اصرار کردم فرمود: «به من اختیار داده شده و من آنچه 
را بخواهم انتخاب می‌کنم؛ اگر می‌دانستم چنانچه بیشتر از هفتاد بار برای او آمرزش 
بطلبم آمرزیده می‌شود. این کار را می‌کردم»؛ و بازگشت. 

و این اشاره است به فرموده‌ی خداوند متعال در مورد منافقان که می‌فرماید: 
داتفه 2 ۳ تشتقوز له ان تمعقیر شید هم سبیین مت قلن یر الق مه اتود 
۰ «چه برای آنان طلب آمرزش ِ" و چه نکنی؛ حتی اگر هفتاد بار برای آنان طلب 
آمرزش کنی. هرگز خداوند آنان را نمی‌آمرزد». در اين اختیاری که دارد میان این که 
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آمرزش بطلبد و یا آمرزش نطلبد. طبع دلسوز و رحیم او وی را به طلب آمرزش برای 
دشمنانش برمی انگیزد؛ و حتی به عمر می‌گوید: اگر می‌دانستم که با استغفار بیش از 
هفتاد مرتبه برای آنهاء آمرزیده می‌شوند. بیش از هفتاد بار برای آنها آمرزش 
می‌طلبیدم!. 

این همان رحمتی است که دشمنان و دوستانش و مردم را همگی دربرگرفت. یک 
بار شنید که یک اعرابی که پشت سر او ایستاده و نماز می‌خواند» می‌گوید: پروردگارا! به 
من و محمد رحم کن و با ما به کس دیگری رحم مکن؛ وقتی که سلام داد فرمود: با 
وجود این که فراخی و مجال هست. سخت می‌گیری. 

از این نمونه و نمونه‌های زیاد دیگری که بازگفتيم و همگی بر قلب سرشار از 
لطف و رحمت و شفقت وی دلالت دارد. روشن می‌شود که وی پرورده‌ی محطیی 
که در آن می‌زیست ات او رحمتی گسترده و فراگیر بود در میان خشونت و 
تعصب و خودخواهی. در اخد که خود زخمی و عمویش مثْله شده و یارانش کشته 
زخمی و يا رانده شده بودند. از او خواسته شد که دشمنان را مورد لعن و نفرین قرار 
تقد اما هی هت مت ات وه او هاش بسا ری 2 
آنها دعای خیر بکند؛ و همین رحمت بیش از حد بود که او را بر آن داشت که در 
طائف برای ثقیف که از پذیرش او سر باز زده بودند دعای خیر کند. و وقتی که 
قریش از او صله‌ی رحم خواستند؛ و از گرسنگی زن و فرزندانشان نالیدند با وجود 
اک ی وا ین هه ی و 
بودند. همین رحمت و شفقت بود که او را واداشت تا راه یمامه و شام را بر تجارت 
قریش بگشاید. 

بنابراین از خوان یغفمای رحمت او چه دوست و چه دشمن. چه قوی و چه ضعیف؛ 
چه فرد آزاد و چه بنده» و چه حیوان» همگی برخوردار گشته‌اند؛ و قلب وسیع و 
بزرگش مالامال از این لطف و مهربانی و شفقت بود؛ این رحمت در دهانش با شادی؛ 
در چشمانش با اشک و در دستش با بخشندگی تجلی می‌یافت. این رحمتی که همگان 
را در برگرفت. بارزترین صفات پیامبر است که قهرمانان برای نیل بدان می‌خواهند بر 
هم پیشی بگیرند اما همگی از آن باز می‌ماننده و رسول خدا به عنوان نمونه‌ی کامل و 
الگوی با شکوه همچنان بر صفحه‌ی تاریخ می‌درخشند. 

۲ - [۱۰] (صعیف) 


۸۳۹ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۳ 


ون َش ش تال: رف عل هب2 ي بکَبشین فَلث ل: ما َدا؟ فقال: (ٍنَ رَمول 
ال زان أَن ی عَْه ات ۳ عنه. زواه آبو داود وروی الترمدی تحوع, 

۲- (۱۰) خنش بن عبدالله سبائی گوید: علی بن ابی طالب * را دیدم که دو 
قوچ قربانی نمود. بدو گفتم: چرا به جای یک قوچ. دو قوچ قربانی می‌کنی؟ علی 8 
در پاسخ گفت: رسول خدا 6 مرا وصیت کردند تا هر سال از طرف ایشان نیز حیوانی 
را قربانی کنم؛ از این رو من نیز (برای آن که به وصیت ایشان جامه‌ی عمل پوشانیده 
باشم. هر سال) از طرف آن حضرت 4 حیوانی را قربانی می کنم». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و ترمذی نیز نظیر آن را در معنا - نه در 
لفظ - روایت نموده است]. 

شرح: این حدیث. بیانگر جایگاه والای قربانی در اسلام است؛ زیرا رسول خدا ق در 
دوران سکونت خویش در مدینه‌ی منوره. همه ساله. قربانی می‌کردند و پس از وفات 
نیز به علی بن ابی طالب ۰۶ سفارش کردند تا هر سال از جانب ایشان» حیوانی را 
قربانی نماید؛ و علی بن ابی طالب * نیز بر مبنای سفارش آن حضرت 5 هر سال از 
جانب ایشان قربانی می کرد. 

قربانی کردن از طرف مرده‌ها: 

از حدیث علی بن ابی طالب «* معلوم می‌شود که می‌توان از طرف مرده‌ها نیز 
قربانی نمود؛ و در صورتی که توانایی مالی باشد. بهتر آن است که از طرف پدر و مادر 
مرده‌ی خود. یا از طرف بزرگان دین و پیامبران به ویژه حضرت محمد ت یا از طرف 
همسران بزرگوار آن حضرت ت و صحابه و یاران باوفا و جان نثار رسول خدا 195 قربانی 
تشاون که باداش خر کنو افیا وال واه داشت: 

رفع یک اشتباه: 

برخی از افراد که بر خودشان قربانی کردن واجب است. به جای این که برای 
خودشان قربانی نمایند. آن را ترک می‌کنند و از طرف شخص زنده یا مرده‌ی خانواده‌ی 
خویش با از طرف بزرگی از بزرگان دین, قربانی می‌کنند که اين اشتباه است؛ چون که 
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چنین افرادی در وهله‌ی اول. باید از طرف خودشان قربانی نمایند؛ برای این که قربانی 
۳ - [۱۱] (صعیف) 


اف رت 14 رش ۳ 3 1 ما ۰۶ و حه 4 مهم - 5 وم 9 12 
رَعَنْ ع* قال: متا رمول الله مه آنْ نستشرف الْعَبنَ ژالادت الا نضحی بمقابلَة 


سم 


لا مُدَابَرةٍ ولا شَرَقَاء ولا خَرفاء. روا ليذ وَأبو داد وَالَسَائيْ والدارمي وانتهت 
روَایته لل رله: وان 

۳- (۱۱) علی بن ابی طالب 8۶ گوید: رسول خدا 36 به ما فرمان دادند تا به 
چشم و گوش حیوان قربانی. خوب نگاه کنیم تا در آن‌ها نقص و عیبی وجود نداشته 
ناش 

و هم‌چنین به ما دستور دادند تا این حیوانات را قربانی نکنیم: حیوانی که قسمت 
بالای گوش آن بریده شده باشد؛ حیوانی که ناحیه‌ی پایین گوش آن بریده شده باشد؛ 
حیوانی که گوش‌های آن به درازا شکافته شده باشد؛ و حیوانی که در گوش وی شکاف 

[اين حدیث را ترمذی. ابوداود. نسایی. دارمی و این ماجه روایت کرده‌اند؛ با این 
تفاوت که ابن ماجه آن را فقط تا عبارت «والاذن» نقل نموده است]. 

شرح: «آن نستشرف العین والاذن»: این که خوب به چشم و گوش حیوان نگاه 
بکنیم تا در آن‌ها عیب و نقصی وجود نداشته باشد و حیوان. سالم و صحیح باشد. 

و برخی. این عبارت را چنین ترجمه کرده‌اند: 

«امرنا ان نتخترهما»: یعنی پیامبر که به ما دستور دادند تا حیوانی را برای قربانی 
انتخاب کنیم که از ناحیه‌ی چشم و گوش, کامل و سالم باشد. 

«مقابلة»: حیوانی که قسمت بالای گوش آن بریده شده و به پایین آویزان شده 
بانوق: 

«مدابرة»: حیوانی که قسمت پایین گوش آن بریده شده و به ناحیه‌ی عقب. آویزان 


۱- ترمذی 2۷۳/۴ ۱۴۹۸؛ نسایی 2۲۱۶/۷ ۴۳۷۲؛ ابن ماجه ۱۰۵۰/۲ 2 ۳۱۴۲؛ دارمی ۱۰۶/۲ ح 
۲ ند یر ۱2۸۱ 


زگره ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
«شرقاء»: گوسفندی که گوش‌های آن به درازا شکافته شده باشد. 


«خرقاء»: گوسفندی که در گوش وی. شکافی گرد باشد. 
۴ - [۱۲] (صعیف) 


مه و 1۶6 بم مه 1 ۲ ان 
رَعَن علّ قال: نمی رسول الله 5 


رام (۱ 
۱ 


1 


ن نضي باعضب القرن والاذن. روا ان 


۴- (۱۲) علی بن ابی طالب ** گوید: رسول خدا داز قربانی کردن جانوری 
منع کردند که شاخ آن شکسته شده و «یا) گوش آن بریده شده باشد. 

ای تفت ام اه یت رده رد 

۵ - [۱۳] (صَحیح) 

وگن الْراء بر غازب أَن ول اللّه مه شیل: مَاٌا نی من السْحَایا؟ فا بیده 
تقال. «رغا اجه والبین ظلمها والعرواء اب عوزقا وانَْرِيضَه الب مضه 
َالَْجْماء الّی لا کنقی». رو مالك وج وَالمي او 5اه اسان وان مَاجَه 


دزی 


2 


۵- (۱۳) براء بن عازب #۶ گوید: از رسول خدا کل پرسیده شد که در قربانی, 


از ذبح چه حیواناتی باید اجتناب شود؟ آن حضرت ک در پاسخ بدین سوال با 
رای قربانی کرن) جاید یت 
باشد). 
۲- حیوان کوری که کور بودنش, واضح و ظاهر باشد. 
۳ حیوان بیماری که بیماری‌اش» آشکار باشد. 


۱- ابوداود ۲۳۸/۳ ح ۲۸۰۵ ترمذی ۷۶/۴ ح ۱۵۰۴؛ نسایی ۲۱۷/۷ 2 ۴۳۷۷؛ ابن ماجه ۱۰۵۱/۲ ح 
۵ و مسند احمد ۸۲/۱. 

۲- ابوداود 2۲۳۵/۳ ۲۸۰۲؛ ترمذی ۷۲/۴ ح ۱۴۹۷؛ نسایی ۲۱۵/۷ 2 ۴۳۷۰؛ ابن ماجه ۱۰۵۰/۲ ح 
۳ ار ٩۳۹۲۰۰:2۵‏ موطاً مالک ۱۸۲/۱ ح ۰۱ «کتاب الضحایا»؛ و مسند احمد 
۴ 
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استخوان آن» مغزی نیست. 

[اين حدیث را مالک. احمد بن حنبل. ترمذی ابوداود. نسایی ابن ماجه و دارمی 
روایت کر ده‌اند ]. 

شرح: این حدیث در روایتی دیگر با این لفظ آمده است: 

از عبید بن فیروز روایت است: به براء بن عازب ۶ گفتم: از قربانی‌هایی که پیامبر 
25 دوست نداشت يا از آن‌ها نهی می‌کرد. برایمان بگوا او در پاسخ گفت: پیامبر 95 
بادستش این طوری اشاره کرد < در حالی که دست من کوتاهتر از داست آو انش 9 
فرمود: 

«اربع لانجزیء فِ الاضاحی: العوراء البین عورها؛ والريضة البین مرضها؛ والعر جاء 
البتن ظلعها؛ والکسبرة الّتی لاتنقی» (ابن ماجه. ج ۳۱۴۴ و9 ایوداود. جح 0۷۸۵ 

«چهار نوع حیوان. برای قربانی جایز نیست: حیوان کوری که کور بودنش واضح 
باشد؛ حیوان بیماری که بیماری‌اش آشکار باشد؛ حیوان لنگی که لنگی‌اش واضح و 

براء #۶* در ادامه گفت: «من مکروه می‌دانم که گوش (حیوان قربانی) عیب‌دار 
باشد؛ و گفت: هر نقصی را در حیوان ناپسند دیدی. آن را رها کن (و از قربانی کردن 
آن خودداری کن) بدون این که آن را بر کس دیگری» حرام کنی». 

بنابراین. تنها حیواناتی را می‌توان قربانی نمود که هیچ گونه عیب و نقص اساسی 
نداشته باشند؛ برای مثال: حیوانات نابیناء جلاق. بیمار و بسیار لاغر برای قربانی جایز 
۳ ۱ ۲ 

از چه اموالی باید انفاق کرد و قربانی نمود؟ 

خداوند بلند مرتبه در قرآن کریم می‌فرماید: 

«یتأیها آلذیق عءَمَنوا آنفئوا من طیِبتِ ما کسَبثم وبا أَخْرجْتا لکم من 


رح خی و هر ون ۳ ی و ری 
الازض ولا تَیْممُوا ابیت مه ثنفقون وَلْستَم بقاخذیه الا آن تمضوا فیه 


وان عینْ ید4 البقرة: ۲۶۷ 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از قسمت‌های پاکیزه‌ی اموالی که (از طریق تجارت) 


بدست آورده‌اید و از آنچه از زمین برای شما بیرون آورده‌ايم (از قبیل منابع و معادن 


م۸۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


زیرزمینی) ببخشید و به سراغ چیزهای ناپاک نروید تا از آن ببخشید؛ در حالی که 
خود شما حاضر نیستید آن چیزهای پلید را دریافت کنید مگر با اغماض و چشم‌پوشی 


در اين آیه. جمله‌ی «ما کسبتم» (آنجه به دست آورده‌اید) اشاره به درآمدهای 


تجاری است و جمله‌ی «ما اخرجنا لکم من الارض» (از آنچه از زمین برای شما بیرون 
آورده‌ایم) اشاره به انواع درآمدهای زراعی و کشاورزی و هم‌چنین معادن زیرزمینی 
بان ان تساه اتواع هر تا را فامان مه ی ماه یاه وال که 
انسان دارد» زمین و منابع گوناگون آن است حتی صنایع و دامداری و مانند آن؛ که 
گوناگون آن است حتّی صنایع و دامداری و مانند آن؛ که همه از زمین مایه می‌گیرد. 

این تعبیر - در ضمن - اشاره‌ای به این حقبقت است که ماء منابع این‌ها را در 
اختیار شما گذاشتيم؛ از اینرو تباید از انفاق کردن بخشی از طیبات و پاکیزه‌ها و 
«سرگل» آن در راه خدا» دریغ ورزید. 

سپس برای تأکید هر چه بیشتر می‌افزاید: «به سراغ قسمت‌های ناپاک نروید تا از 
آن. انفاق کنید؛ در حالی که خود شما حاضر نیستید آن را بپذیرید؛ مگر از روی 
اغماض و کراهت». 

از آنجا که برخی از مردم عادت دارند که هميشه از اموال بی‌ارزش و آنچه تقریباً از 
مضرت افاده ات و قایل اانفادهی خوهشان نیشت اقا کنیه ورایخ گونه آنفای ها 
علاوه بر این که سود چندانی به حال نیازمندان ندارد. یک نوع اهانت و تحقیر نسبت 
به آن‌ها است و موجب تربیت معنوی و پرورش روح انسانی نیز نمی‌باشد. این جمله. به 
این که: شما خودتان حاضر نیستید این گونه اموال را بپذیرید. مگر از روی کراهت و 
تاش ایا مهس وان شمان و ادن تال این کر راما وهای 
می‌کنید و همه چیز شما از او است 7 راضی به این کار می‌شویدا. 

در حقیقت. این آیه. به نکته‌ی لطیفی اشاره می‌کند که در انفاق در راه خداء یک 
طرفش موّمنان نیازمندند و طرف دیگر آن. خدای بی‌نیاز؛ و بااین حال. اگر اموال پست 
علی‌رغم تهیدستی. مقام بلندی از ایمان و انسانیت داشته باشند و روحشان آزرده شود 
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و از سوی دیگر, سوء ادبی نسبت به مقام شامخ پروردگار. بنابراین رسیدن به مقام 
نیکوکاران واقعی: شرایط زیادی دارد که یکی از آن‌هاء انفاق کردن از اموالی است که 
مورد علاقه‌ی انسان است؛ زیرا عشق و علاقه‌ی واقعی به خدا و احترام به اصول 
انسانیت و اخلاقی. آن گاه روشن می‌شود که انسان بر سر دوراهی قرار گیرد؛ در یک 
طرف. مال و ثروت يا مقام و منصبی قرار داشته باشد که مورد علاقه‌ی شدید اوست؛ و 
در طرف مقابل خدا و حقیقت و عواطف انسانیت و نیکوکاری. اگر از اولی به خاطر 
دوّمی صرف‌نظر کرد معلوم می‌شود که در عشق و علاقه‌ی خود صادق است؛ و اگر 
تنها در آين راه از موضوعات جزئی حاضر بود صرف‌نظر کند. معلوم می‌شود عشق و 
علاقه‌ی معنوی او نیز به همان پایه است و این مقیاسی است برای سنجش ایمان و 

به هر حال. هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست که انفاق در راه خداء برای تقرّب و 
نزدیکی حاصل نمودن به ذات پاک خداست و مردم. هنگامی که می‌خواهند به 
سلاطین و شخصیت‌های بزرگ, تقرّب و نزدیکی جوبند» بهترین اموال خود را به عنوان 
تحفه و هدیه. برای آن‌ها می‌برند - در حالی که آن‌هاء انسان‌های ضعیفی همچون 
وان تمه اه وک هک ات سای ی ویب کی ها تال 
هستی از اوست. به وسیله‌ی اموالی بی‌ارزش و از مصرف افتاده. تقرّب و نزدیکی جوید؛ 
و این که می‌بینیم در زکاتِ واجب و حتی در قربانی نباید از نوع نامرغوب استفاده کرد؛ 
نیز در همین راستا است. 

قربانی» در واقع نذری از سوی انسان مسلمان به بارگاه خداوند است؛ از اين رو 
واجب است که بر حسب توانایی. جانور خوب و سالم را برای قربانی انتخاب نماید» و 
خیلی زشت و ناپسند و نادرست است که جانور لنگ. کور کر لاغر. گوش بریده. شاخ 
شک موی تققیمبا او ال یه و الآ که دا وندری فرماند: 


عَلیم 433 [آل عمران: .]٩۲‏ 
از آنجه دوست می‌دارید (در راه خدا) ببخشید؛ و هر آنجه را ببخشید (کم یا زیاد. 


بی‌ارزش یا باارزش) خدا بر آن آگاه است». 


مت ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
به هر حال باید این فرهنگ قرآنی در میان همه‌ی مسلمانان. زنده و احیاء شود که 


برای انفاق و قربانی» بهترین‌ها و برترین‌ها را انتخاب نمایند. 
۶ - [۱۴] (صَحیح) 


َعنْ آي سَمبدٍ قال: : کال رس ول الله له بُضعي بکبس أَفرن تجبل یر نی سَواد 
وبا کل ن سواد ویسیی ن موای. واه المزي وابو اوه والسای واه ی 


۷ 


۳ 


۶- (۱۴) ابوسعید خدری 4 گوید : رسول خدا 35 (در روز عید قربان)» قوچ 
شاخدار و چاق و تنومندی را قربانی کردند که اطراف چشمان. دهان و پاهای آن. سیاه 
ونکت بود. 

[اين حدیث را ترمذی, ابوداود. نسایی و این ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: «فحیل»: حیوانی نر قوی؛ قوچی که چاق و فربه و تنومند و قوی هیکل 
باشد. 

«ینظر ی سواد»: کنایه از سیاه بودن اطراف چشمان قوچ است. 

«یأکل ی سواد»: کنایه از سیاه رنگ بودن دهان قوچ است. 

«یمثی ی سواد»: کنایه از سیاه رنگ بودن پاهای آن قوچ است. 
شاخداری است که در اطراف چشم‌ها و پاهایش, خطوط سیاه رنگ قرار داشته و به 
اندازه‌ی کافی چاق و جوان باشد؛ زیرا رسول خدا 3 قربانی نمودن چنین حیوانی را 
دوست می د ان ستند. 


۷ - [۱۵] (حیح) 


وَعن اش ین بق سیم انز 1 سول ال له ان یِقُولْ: «ِنّ الجَدَء یوق ما یو 
له الک روا آبو اد والنسَائی وَابن ی 


۱- ابوداود ۲۳۱/۳ ح ۲۷۹۶؛ ترمذی ۷۲/۴ ح ۱۴۹۶؛ نسایی ۲۲۰/۷ 2 ۴۳۹۰؛ و ابن ماجه ۱۰۴۶ ح 
۳۳۸ 

۲- ابوداود ۲۳۳/۳ ح ۲۷۹۹؛ نسایی ۲۱۹/۷ ح ۴۳۸۴؛ ابن ماجه ۱۰۴۹/۲ ح ۱۴۰؛ و مسند احمد 
۳۶۸۵ 


کتاب الصلوة: باب (۴۸) قربانی) ۵۸۹ 


۷- (۱۵) مجاشع بن بنی سُلیم #* گوید: رسول خدا 3 می‌فرمودند: 
«همچنان که حیوان «ثنی» برای قربانی کفایت می‌کند. با «جزع» نیز قربانی ادا 
می‌گردد و در این زمینه» کارآمد و بسنده است». 

[اين حدیث را ابوداود» نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: «الجذع»: واژه‌ی «جذع». به میشی اطلاق می‌گردد که شش ماه را تکمیل 
نموده باشد و به گونه‌ای چاق و فربه باشد که به دلیل چاقی و تنومندی» میان آن و 
هیانن کوسفتذاتی که یکتامنال را تکمیل کزدهانده فرفی گذاشنته نشوی: 

«الثنی»: «تنی» در گوسفند. آن است که یک سال کامل را به پایان آورده باشد و 
در سال دوم داخل گردیده باشد؛ و «تّنی» از گاوء آن است که دو سال را کامل نموده و 
در سال سوّم داخل شده باشد؛ و «ثْنی» در شتره آن است که پنج سال را کامل نموده 
و در سال ششم داخل شده باشد. 

به هر حال؛ اگر از میان میش‌ها. گوسفندی به سنّ «ثنی» نرسیده بود. بلکه در 
میان میش‌ها. گوسفندی بود که شش ماه را کامل کرده و به گونه‌ای چاق و فربه بود 
که به دلیل چاقیء میان آن و میان گوسفندی که یک سال را تکمیل کرده است. فرقی 
گذاشقه نود و آکر انخه با کوستندانن که یک شال را تکمیل کرده‌انده قاطی شوده 
شخص بیننده, نتواند در میان آن‌ها فرق بگذارد» در این صورت. قربانی کردن آن. جایز 
است. 

۸ - [۱۶] (صعیف) 

وعن آیي هُرَرةقال: سیفث ونول اه یثول: «يغنت سح الجذع من 
السَأن). روا ترذ . 

۸- (۱۶) ابوهریره ف* گوید: از رسول خدا که شنیدم که می‌فرمودند: «چه 
نیک قربانی‌ای است گوسفندی که شش ماه را تکمیل نموده و به گونه‌ای چاق و فربه 
است که به دلیل چاقی و تنومند بودن. میان آن و سایر گوسفندانی که یک سال را 
تکمیل کرده‌اند. فرقی گذاشته نشود». 

[اين حدیث را ترمذی روایت کرده است]. 


۱- ترمذی ۷۴/۴ح ۱۴۹۹؛ و مسند احمد ۴۴۵۱۲. 


۸2۹۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


شرح: «نعمت»: چه خوب است! چه عالی است. «نعمٌ». فعل غیرمنصرف است که 
برای مدح و تعریف و سپاس و آفرین به کار می‌رود؛ و گاهی به آخر آن» «ما» افزوده 
می‌شود؛ مانند: «أن تبدوا الصدقات فنعما هي»: «اگر صدقه‌ها را آشکارا بدهید. پس 
نیکوست». 

«الاضحیة»: گوسفندی را که در چاشتگاه روز عید آضحی به قصد عبادت و تقرّب 
به خداوند ذبح می‌کنند. «اضحیة» يا «قربانی» می‌گویند. به دیگر سخن. «قربانی» و 
«اضحیة»» عبارت از ذبح کردن چهارپایانی در روز عید قربان و ایام تشریق به منظور 
نزدیکی و تقرّب به خداوند بلند مرتبه است. 

به تعبیری دیگر» حیوانی که در ایام قربانی با نیت انجام فرمان خدا و رسول او ذبح 
می‌شود. بدان «قربانی» يا «اضحیة» می‌گویند. 

و خود واژه‌ی «أَضحیة» (با تشدید یاء) حیوانی است که به منظور تقرب و نزدیکی 
حاصل نمودن به خداوند. در روز عید قربان یا ایام التشریق ماه ذی الحجه. ذبح و سر 
بریده می‌شود. 

۹ - [۱۷] (صحیح) 

وعي اي باس قال: 9 سول الله هن سَْرٍ فعض الک قاشتر تا نی 
ِ 7 وف عبر عفر روا الم والائيْ وَابْنْ مَاجَه وال الَْمذي: مَذا 


و 
یت خسن غریبٍ 


ی در سفری با رسول خدا 6 بودیم؛ عید 
قربان فرا رسید؛ از این رو. هر هفت نفرمان در یک گاو؛ و هر ده نفرمان» در یک شتر 
کت 

[اين حدیث را ترمذی» نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته است: 


۱- ترمذی ۷۵/۴ 2 ۱۵۰۱؛ نسایی ۲۲۲/۷ 2 ۴۳۹۳؛ ابن ماجه ۱۰۴۷/۲ 2 ۳۱۳۱؛ و مسند احمد 
۷۵۸۱ 


کتاب الصلوة: باب (۴۸) قربانی) 0٩۱‏ 


شرح: برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی و پژوهشگران حدیثی گفته‌اند: اين 
حدیث. با حدیث شماره ۰۱۴۵۸ منسوخ گردیده است؛ آنجا که جابر بن عبدالله 4 
گوید: رسول خدا ند فرمودند: 

«البقرة عن سبعة وامزور عن سبعة» (مسلم ٩۵۵/۲‏ ح (۱۳۱۸-۳۵۲)؛ ابوداود 
۳ ۲۸۰۸ و نسایی ۰۲۲۲/۷ ۴۲۹۳). 

«گاو و شتر. از جای هفت نفر قربانی می‌شود؛ (یعنی هفت نفر از مسلمانان 
می‌توانند در گاو یا گاومیش و یا شتر» شریک شوند و آن را قربانی نمایند)». 

و علاوه از آن. این حدیث با روایت صحیح دیگر که بیانگر آن است که شتر برای 
هفت نفر کفایت می‌کند. معارض است. از این رو آن را ترک کرده و بدان روایات عمل 
می‌شود؛ زیرا در این موضوع که شتر برای چند نفر کفایت می‌کند. شک و تردید وجود 
دارد؛ بنابراین» آن را ترک کرده و به حدیث مورد اتفاق همه. عمل می‌کنیم؛ چون در 
شریک شدن هفت نفر» هیچ روایت و هیچ فردی اختلاف ندارد. 

ی 

َعن عَاقَة قالث: قال سول ال له 6له: «ما عمل اب دم من عل یم الَخر أَحَب 
ال له من رای الم واه لوق یوم الْعبامة بشرونها مرها وأْلافها وان الم 
من الّه بتگان قبل آن یقع برض فیطیبوا بها نفسا» ره اي ون ماج 

۰- (۱۸) عايشه می‌گوید: رسول خدا 6 فرمودند: «در روز عید قربان (دهم 
ذی الحجه)» هیچ عملی از فرزندان آدم به پیشگاه خداوند بلند مرتبه. بهتر و 
پسندیده‌تر و محبوبتر و خوشایندتر از ریختن خون و قربانی کردن نیست؛ و بی‌گمان؛ 
حیوان قربانی در روز رستاخیز. همراه با شاخهاء موها و شم‌های خود برانگیخته 
می‌شود و پا به صحرای محشر می‌گذارد. 

و پیش از آن که خون قربانی. بر زمین بریزد. مورد قبول و پذیرش خداوند بلند 
مرتبه قرار می‌گیرد؛ پس حال که چنین است. با طیب خاطر و دل باز, قربانی کنید». 

[اين حدیث را ترمذی و این ماجه روایت کرده‌اند] 

شرح: «اهراق الدّم»: ریختن خون؛ قربانی کردن؛ سربریدن حیوان قربانی. 


۱- ترمذی ۷۰/۴ح ۱۴۹۳؛ و ابن ماجه ۱۰۴۵/۲ 2 ۳۱۲۶. 


۵2۹۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«بقرونها»: «قرون» جمع «قرن» به معنای: شاخ. 

«اشعارها»: «اشعار» جمع «شعر» به معنای: موی. 

«اظلاف»: جمع «ظلف» به معنای: سم. 

«فطیبوا بها نفسا»: پس با آرامش خاطر و رضایت خاطر و مسرت تمام. قربانی 
فتاه 

۷۱ - [۱۹] (صْعیف) 

وَعن آي هرن 9 وال ره سول ال له امین ایام اعت ان اشله ان یجید 1 


سم 


فیا من عشر ذي از ِجَة یل یام کل یرم منها بصیا یام سََة وقِیَامْ کل لیْلة منها بقیّام 
یه الْمَدُر. روا ارم وابن ماج وال اي تاه ضعیف . 


۱- (۱۹) ابوهریره * گوید: رسول خدا 2 فرمودند: «هیچ روزی از روزهاء 
برای عبادت کردن خداوند در آن. بهتر و پسندیده‌تر از ده شب (اول) ماه ذی‌الحجه به 
پیشگاه خداوند بلند مرتبه نیست؛ روزه‌ی هر روز از ده روز اول ذی‌الحجه. با روزه 
گرفتن یک سال و شب زنده‌داری هر شب از ده شب اول ذی‌الحجه., با شب زنده‌داری 
کردن شب قدر (لبلة القدر). برابری می‌کند». 

[اه کت وی و ان هه نات گر مره ری کف اس ایتاه ای 
حدیث ضعیف است ]. 

شرح: «یتعَبّد له فیها»: درآن روزهاء خداوند. مورد عبادت و پرستش قرار بگیرد؛ در 
آن روزهاء عبادت خدا شود. 

«ليلة القدر»: شب بزرگوار و ارزشمند (دخان/۳)؛ شب ارزشیابی و تعیین سرنوشت 
(دخان /۴). 

شب قدرء بزگوار و ارزشمند است؛ چون قرآن در آن نازل شده است و سراسر نور و 
رحمت و خیر و برکت و سلامت و سعادت و از هر جهت. بی‌نظیر است. شب قرآن و 
جشن سالانه‌ی اين کتاب بزرگ آسمانی و سرنوشت‌ساز بشریت است؛ و به عقیده‌ی 
برخی. شب تقدیر و تعیین است و در آن. مجدّداً مقذرات و سرنوشت انسان‌ها مقدّر و 


۱- ترمذی ۱۳۱/۲ 2 ۵۸/؛ و ابن ماجه 2۵۵۱/۱ ۰۱۷۲۸ 


کتاب الصلوة: باب (۴۸) قربانی) 2۳ 


ق قرو هارشتای اه ایا ای ۱۵ یش تکام کب 
روشن نیست و در حدود چهل قول مختلف پیرامون آن بیان شده است؛ لیکن از 
هفدهم رمضان تا آخر آن. به ویژه در شب‌های طاق. رای بسیاری از علما و صاحب 
نظران اسلامی است. 

حال, باید به چند پرسش درباره‌ی «شب قدر» پاسخ گفت: 

۱- چرا این شب. شب قدر نامیده شده است؟ در پاسخ بدین سوال» سخن بسیار 
گفته‌اند؛ از جمله: 

الف) شب قدر به این جهت «قدر» نامیده شده است که تمام مقدّرات بندگان د 
تمام سال در آن شب. تعیین می‌شود؛ شاهد این معناء سوره‌ی دخان است؛ آنجا که 
خداوند می‌فرماید: 

نا آنزلته ی یله رکه ِا کنا نندربنق فیها فرق کل آنرٍ حکبو4 
[الدخان: ۴-۳]. 

«ما قرآن را در شب پر خیر و برکتی فرو فرستاده‌ايم. ما همواره بیم دهنده‌ی (کافران 
و مشرکان و ظالمان با ارسال پیامبران به سویشان) بوده‌ايم (و کتاب‌ها برایشان فرو 
طونم ان رای هر یطاق وین تالف سایق ما تس 
گوفه کار عکیمانهای (که انسان را به خقیفت آعتاو بهتبحادت پرسافه و او زا اه باظل 
ورشقاوت دور گرداند: ازسی )تیان وفعتر گشته آفست»؛ 

این بیان هماهنگ با روایات متعددی است که بیانگر آن است که در آن شب. 
مقدّرات یک سال انسان‌ها تعیین می‌گردد و ارزاق و سرآمد عمرها و امور دیگر» در آن 
شب مبارک. تفریق و تبیین می‌شود. 

اله ان امه کونه تضاوی با زرانی آزادهی اسان سای یار تیا رخ یا 
که تقدیر الهی به وسیله‌ی فرشتگان بر طبق شایستگی‌ها و لیافت‌های افراد و میزان 
تساه کقو تیاک خ واعمال آب‌ها مت 

یعنی برای هر کس. آن چیزی را مقدّر می‌کنند که لایق آن است؛ يا به تعبیری 
دک تمتدهایشن ان تاخیه خی آوفراه شوه آیسته و ایو یه سا مخافای با اغتیار 
ندارد: بلکه تا کیدی بر آن نیز است. 

ب) برخی نیز گفته‌اند که آن شب را از این جهت شب قدر نامیده‌اند که دارای قدر 
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ج) گاه نیز گفته‌اند: به خاطر آن. شب قدر را بدین نام خوانده‌اند که قرآن با تمام 
قدر و منزلتش بر رسول والاقدر و به وسیله‌ی فرشته‌ی صاحب قدر فرو فرستاده شده 
است. 

د) يا این که شبی است که مقذر شده است که قرآن در آن نازل گردد. 

ه) يا این که کسی‌که آن شب را با عبادت و شب زنده‌داری احیا کند. صاحب قدر و 
مقام و منزلت می‌شود. 

و) پا این که در آن شب. آن قدر فرشتگان نازل می‌شوند که عرصه‌ی زمین بر آن‌ها 
تنگ می‌شود؛ چون تقدیر به معنای «تنگ گرفتن» نیز آمده است؛ مانند: ...وَمَّن 
یر عَلیّه ررْف44 الطلای: ۰۲۷ «و کسانی که رزق بر آن‌ها تنگ شود (یعنی تنگدست 
هستند)». ناگفته نماند که جمع میان این تفسیرهاء در مفهوم گسترده‌ی «ليلة القدر» 
به طور کامل ممکن است؛ هر چند که تفسیر اول» از همه مناسبتر و معروفتر است. 

تفر کدا م شین اه 

در این که «لبلة القدر» در ماه رمضان است. هیچ گونه تردیدی نیست؛ زیرا که جمع 
ان اش گر شین مارا اقتضام یف آریک شین اون هر ماه 2 
رمضاق نی آنر فیه ألْءان 4 [البقرة: ۱۸۵]؛ «ماه رمضان است که قرآن در آن فرو 
فرستاده شده ت 

و از سوی دیگر می‌فرماید: ۳ لته فی له مر [لقدر: ۱]؛ «ما قرآن را در 
شب قدر فرو فرستاده‌ایم». ۱ 

ولی در این که «لبلة القدر» در کدام شب از شب‌های ماه رمضان است؟ گفتگو 
بسیار است و در حدود چهل قول مختلف. پیرامون آن بیان شده است؛ لیکن از هفدهم 
رمضان تا آخر آن. به ویژه در شب‌های طاقء رای بسیاری از علماء است. 

۲ تال تتقال انشاشت کم هو عیشت ات ۱۱ 

بسیاری از علما و صاحب نظران اسلامی. بر این باورند که مخفی بودن شب قدر در 


میان شب‌های سال, یا در میان شب‌های ماه مبارک رمضان, برای این است که مردم 


به همه‌ی این شب‌ها اهمیت دهند؛ همان گونه که خداوند رضا و خشنودی خود را در 
میان انواع طاعت‌ها و عبادت‌ها پنهان کرده است تا مردم به همه‌ی طاعت‌ها و عبادت 
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بپرهیزند؛ و دوستانش را در میان مردم. مخفی کرده است تا همه را احترام کنند و 
اخات رازن متام حهاها تیان کهه امت رنه همی دعاها ری ارت و انم آعظ 
فان رم ها ی اه هه که ره مگ ول ی 
ساخته است تا در همه حال آماده باشند. 

و نش فلوم و قاتا ماه است؟ 

ظاهر امر این است که بهتر بودن این شب از هزار ماه. به خاطر آرزش عبادت و 
احیای آن شب است؛ و روایات» فضیلت و برتری «ليلة القدر» و فضیلت عبادت آن که 
در منابع حدیثی فراوان است. اين معنا را به طور کامل تایید می‌کند. 

علاوه بر اين» نزول قرآن در این شب و نزول برکت‌ها و رحمت‌های الهی در آن؛ 
سبب می‌شود که از هزار ماه برتر و والاتر باشد. 

۵- چرا قرآن در شب قدر نازل شد؟ 

از آنجا که در شب قدر. سرنوشت انسان‌ها برای یک سال - بر طبق لیاقت‌ها و 
شایستگی‌های آن‌ها - تعیین می‌شود. باید آن شب را بیدار بود و به عبادت ایستاد و 
توبه کرد و خودسازی نمود و به درگاه خداء رفت و لیاقتی بیشتر و بهتر برای رحمت او 
پیدا کرد. 

اف کی لام که یی شش ما هه شوه فا سای در ان اه و 
همه چیز غافل و بی‌خبر باشد که در این صورت. سرنوشت غم‌انگیزی خواهد داشت! 

قرآن کریم - چون یک کتاب سرنوشت ساز است و خط سعادت و خوشبختی و 
هدایت انسان‌ها در آن مشخص شده است - باید در شب قدر (شب تعیین سرنوشت‌ها) 
نازل گردد؛ و چه زیباست رابطه‌ی میان «قرآن» و «شب قدر»! و چه پر معناست پیوند 
این دو با یکدیگرا. 

۶- آیا شب قدر در مناطق مختلفه یکی است؟ 

همه می‌دانند که آغاز ماه‌های قمری در همه‌ی بلاد یکسان نیست و ممکن است 
در منطقه‌ای» امروز اول ماه باشد و در منطقه‌ی دیگری, دوم ماه. بنابراین» شب قدر 
نمی‌تواند یک شب معین در سال بوده باشد؛ و بدین ترتیب» هر کدام باید برای خود 
بت قدری کات تباشن؟ 


پاسخ این سوال با توجه به یک نکته روشن می‌شود؛ و آن. این که: 
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شب. همان سایه‌ی نیم کره‌ی زمین است که بر نیم کره‌ی دیگر می‌افتد؛ و همه می 
دانند که این سایه» همراه گردش زمین در حرکت است و یک دوره‌ی کامل آن در 
پسسکاو چهار ساعث انجام می‌شود بابرايي؛ سمکن ام قنب فتر نک دوزمی کامل 
شب به دور زمین باشد؛ یعنی مذّت بیست و چهار ساعت تاریکی که تمام نقاط زمین را 
زير پوشش خود قرار می‌دهد. شب قدر است که آغاز آن از یک نقطه شروع می‌شود و 
کی ادا رف ۱ ۵۲۱۱ 


فصل سوم 


۲ - [۲۰] «مُتَفق علیه) 

عَن جِنْدب بن عبد الله قال: قهذث ای راخ مَع ول ال له مغ 
آن صل وفرخ من صلاته وسلم دا مویری عم أَضاحيقذ عث قبل آن یفرع من 
صلاته فمَال: «مَنْ کات دیع بل ِ یَصلِ صل لیب مَکاتَها أخْی». وی روّایة: قال 
صلْ انب رم تخر نم عظلب فا ول امن کان ی قبل آن بصل قلیذیخ 
خی مکاتَها وم لم یم فلیذیح باسم اللّه»۲11 

۲- (۲۰) جندب بن عبدالله * گوید: در روز عید قربان, با رسول خدا 35 
بودم و به محض این که نماز گزاردند و سلام نماز گفتند و آن را به پایان رساندند. 
ناگهان نگاهشان به گوشت‌های قربانی افتاد که پیش از آن که پیامبر 6 از نماز 
عیدشان فارغ شوند. ذیح شده بودند؛ از اين‌رو آن حضرت ی فرمودند: 

کی کیش ارات که تما خی و انق یاف هیده بیش او زت کسا تمیق 
بخوانیم - قربانی کند. باید (پس از نماز عید.) حیوان دیگری را به جای آن قربانی 
کند». 

در روایتی دیگر این چنین آمده است: 

جندب بن عبدالله ‏ گوید: رسول خدا که در روز عید قربان نماز گزاردند؛ آن گاه 
به ایراد خطبه‌ی عید پرداختند و پس از آن, قربانی کردند و فرمودند: 

«هر کسی که پیش از گزاردن نماز عید قربانی کند. باید (پس از نماز عید.) حیوان 


دیگری رابه جای آن قربانی کند و کسی که قبل از نمازعید» حیوانی را سر نبریده باشد. 
باید بعد از نماز عید, با نام خدا قربانی کند». 


۱- بخاری ح ۹۸۵؛ مسلم ۱۵۵۱/۳ 2 (۱۹۶۰-۱)؛ ترمذی 2۷۸/۴ ۱۵۰۸؛ نسایی ۲۱۲/۷ ح ۴۳۶۸؛ 
ابن ماجه ۱۰۵۳/۲ ح ۳۱۵۲؛ و مسند احمد ۱۱۳/۳ 
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[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند] 

شرح: در اینجا به چهار نکته باید اشاره کرد: 

۱ قرنانین کردن از دیدگاه ری از علماء و صاحب‌نظران اسلامی. ی موکد 


رسول خدا 6 است؛ چون از پیامبر گرامی خدا 36 روایت شده است که ایشان 
دو قوچ شاخدار و سالم را برای خود و خانواده‌ی خویش قربانی کردند و 
فرمودند: 


«اله هذا عن محمد واله وکل من لم یضح من امته»؛ «بار خدایا! این قربانی از آن 
محمد کل و9 خانواده‌ی آو؛ و9 از ان هر که از امّت وی که قربانی نکرده است» . 

امام ابوحنیفه گوید: قربانی کردن واجب است. «واجب» از دیدگاه امام 
ابوحنیفه /. بالاتر از «سنّت» و پایین تر از «فرض» است. 


امام ابوحنیفه بر اين باور است که بر ذمه‌ی هر شخص توانگر و بی‌نیاز» قربانی 
کردن واجب است؛ و به این حدیث استدلال می‌کند که پیامبر 35 فرمود: «من کان 
عنده سعة ولم یَضحٌ فلا یقرب مصلانا»؛ «هر کس که توانگر باشد و قربانی انجام نداده 
باشد, نزدیک مسجد ما نگردد». 

آمام انوختیقه از ان خفینخ استلال می‌کند که قیتای: کرد والحت استتا: 

۲- زمان و موعد قربانی: 

زمان قربانی. بعد از نماز عید (یعنی بعد از تمام شدن سریع‌ترین نماز عید در شهر) 
آغاز می‌شود؛ و ذبح حیوان قبل از آن. «قربانی» محسوب نمی‌گردد. پیامبر اکرم 6 
مقزّر فرمودند که ذبح حیوان قبل از نماز عید. گوشت صدقه و خیرات به شمار می‌آید؛ 
نه به عنوان عبادت و تقرب؛ تا آنجا که اگر تمامی گوشت آن حیوان را نیز به فقرا و 
مستمندان دهد. مشمول صدقه خواهد شد و از ثواب و پاداش «قربانی» بهره‌مند 
نخواهد گردید؛ زیرا قربانی کردن عبادت است و عبادات همچون نماز. دارای حدود و 
اوقات معینی است که باید در وقت خود انجام پذیرد و از حذ و مرزء تجاوز ننماید. 

آیا می‌توان نماز ظهر را قبل از فرارسیدن وقت آن. ادا نمود؟ قطعا جواب منفی 
است! قربانی هم همان‌گونه دارای وقت معینی است. در برخی از کشورهاء مردم در 
شب عید قربان. به ذبح حیوان قربانی می‌پردازند که این یک اشتباه محض است و 
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موجب تضییع سنّت و تضییع ثواب و پاداش قربانی می گردد و اعاده‌ی قربانی بر او لازم 

وقت ذبح قربانی از طلوع صبح صادق روز عید شروع می‌شود؛ و برای مردم شهر 
درست نیست که پیش از برگزاری مراسم نماز عید قربان و قبل از نماز قربانی نمایند؛ 
بلکه زمان ذبح حیوان قربانی» پس از برگزاری مراسم نماز عید قربان است و قبل از 
نماز, به هیچ وجه قربانی جایز نیست؛ اما می‌توان آن را تا سه روز «ایام التشریق» ذبح 
و 5 

از این رو, اگر فردی» قربانی خویش را پیش از نماز عید ذبح کرد. در آن صورت بر 
وی لازم ست که قربانی‌اش را اعاده کند؛ زیرا جندب بن سفیان بجلی * گوید: از 
پیامبر **3 شنیدم که می‌فرمود: «هر کس قبل از نماز عید. قربانی کند. باید بعد از نمازه 
حیوان دیگری را به جای آن قربانی نماید» (بخاری و مسلم). 

در روستاهایی که در آنجا نماز عید قربان برگزار نمی‌شود. اگر مردم آنجاء پس از 
طلوع صبح صادق روز عید, قربانی‌های خویش را ذبح نمودند. در آن صورت. قربانی 

و ذبح قربانی» در روز عید و در دو روز پس از آن. درست می‌باشد؛ و هرگاه آفتاپ 
روز دوازدهم ذی‌الحجه غروب کرد. وقت قربانی نیز به پایان می‌رسد؛ و بهترین وقت 
برای قربانی» روز اول و پس از آن؛ روز دوم و در آخره روز سوّم می‌باشد. 

و اگر فردی» قربانی خویش را در یکی از شب‌های این روزها ذبح کرد. در آن صورت 
انا با که اه اس یا ایا وا که یا ها خر ان ها 
تاریکی شب بریده نشود. 

۳- هر اندازه حیوان قربانی چاق و فربه و بهتر و سالمتر باشد. تواب و پاداش آن 

بیشتر است؛ زیرا که ان هدیه به پیشگاه خداوند بلند مرتبه اننیتت 9 بر انسان 
چیزی که از نظر انسان» مورد کراهت و منفور باشد. 

اقا داهن یداتس که یلاعت با یا تا با شاه ش که اش از 

مسلمان باید تمیزترین و پاکیزه‌ترین را در راه تقرب به خدا اهداء نماید؛ و همان 
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طیعاً انتخاب‌های خوب را ذوق‌ها و سلیقه‌های سالم می‌توانند داشته باشند. خداوند 
گوشت و خون حیوان قربانی ما را نمی‌خواهد. بلکه تقوا و پارسایی شما را می‌خواهد. 

۴- درست نیست که به جای ذبح حیوان قربانی» بهای آن صدقه و خیرات شود؛ 

زیرا ذبح حیوان. یکی از شعاثر اسلام است و موجب تقرّب به دربار خداوند بلند 
مرتبه خواهد بود؛ فص لرَیْكَ ورن االکوثر: ۲/؛ «برای پروردگارت نماز 
بگزار و قربانی کن». 

ما مسلمانان هم. عمل قربانی را انجام می‌دهیم به پیروی از سّت پدرمان ابراهیم 7 
و یادآوری آن واقعه‌ی مهم که راجع به قربانی ابراهیم/ روی داد. آن هنگام که در 
خواب بدو وحی شد که فرزندش اسماعیل 7 را قربانی کند و او هم فرمان وحی را 
اجابت کرد و با وجود آن همه شوق و علاقه‌ای که در آن دوران پیری و غربت به فرزند 
نوجوانش داشت و پس از آن مدّت زمان طولانی که در تمنا و آرزوی فرزند به سر برده 
بود و بالاخره. خداوند فرزند حلیمی بدو عطا فرموده بود و ابراهیم / همه امیدها و 
آرزوهای خود را به آن فرزند بسته بود» در جهت اطاعت فرمان پروردگار در راستای 
آن رژیای صادقه. نزد فرزند و جگر گوشه‌اش رفت تا او را به قربانگاه ببرد و قربانی‌اش 
کف نم یک اسان ود اتهای ست هک کر وم ور فان 
سال و در چنین شرایطی با پسری نجیب و حلیم» پس از رسیدن به دوران نوجوانی؛ 
درس و سالی که همه‌ی امیدها و آرزوها به او بسته می‌شود؛ در چنین موقعیتی از 
جانب خداوند فرمان می‌آید که: فرزندت را قربانی کن!. 

منوت خوآهه قلیا لین عون شاه راما مان که با تسه کر شاه 
متوخفن شالف و مطلص اسستت؟ با این که به ند فر‌ کته ملق ,خاطر بیدا کردوو قلیقن 
به او مشغول است! اين یک آزمايش روشن و امتحان دقیق و مشکل بود؛ ولی 
ابراهیم 7 در اين آزمون موفق گردید. 

از اين رو به سوی فرزندش رفت. نمی‌خواست که با زور پا غافلگیری دست او را 
بگیرد و ببرد. قضیه را با او در میان می‌گذارد و به او می‌گوید: 


«یِبْیَ ِن ری ف آلمتام أن دك فانظر مَادّا کرع6 السافات: ۱۰۲ 
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«ای پسرک من! من در خواب چنین می‌بینم که تو را سر می‌برم! پس ببین چه به 
نظرت می‌آید»؟ 
پسر نیز بدون هیچ دلهره و شک و تردید. بلکه با اطمینان مومنانه و ایمان محکم. 
می‌گوید: 
‌ 13 ت‌افعل ماو ْمَرْ..) (صافات/۱۰۲) 
«ای پدر من! هر آنجه را که مأمور شده‌ای انجام ده و امر پروردگارت را اجرا کن». 
«سَتَجد ان شَاء له 4 [الصافات: ۱۰۲] 
«عنقریب به خواست خدا مرا از شکیبایان خواهی یافت». 
این سخنی است سرشار از ایمان. نیرو تواضع و توکل به خداوند بلند مرتبه. وی با 
الق فهرمانانه دافم ائ اقواه بای کار که ی وا مود 
مشیت الهی نمود. در گفتار: #سَتَجدْن ان مَاء له ی آلصبری کار را به خدا 
ام داد و موکول نمود؛ یعنی فقط ذات خداوند است که به انسان. يقین و صبر و 
قوّت اعصاب می‌بخشد. 


ی 


فلا أستما4 [الصافات: ۱۰۳]؛ «وقتی هردو (یدر و پسر) تن در دادند»؛ تین وقتی 
پدر و فرزند. خود را واگذار فرمان خدا کردند و پسر گردن خود را تسلیم پدر نمود 
ول للجَبین4 [الصافات: ۱۰۳]؛ «و پدر پسر را با پیشانی روی خاک افکند»؛ یعنی وقتی 
اتراهیم 7 تفای 7 ۶ رفی‌تهای افکته مخواشت فان تا انس زان فا 
و مژده رسید که: 
۳ حت وم و هر ی ِ 9 2 ِِ ۳ هه 4 
رتیه آن بتابرهیم 3 قَد صدّفت الرء یا انا کل نجزی المحسنیی3 ان 
ها لو الوا لمیین3) ویک بذبح عظیو 4 السافات: ۱۰۷-۱۰۴ 
به تیکو کارا تسادانین مه دهم گانن رال آسماشی انیت فستایی راماخ 
کامل و یقین صادق به خداوند هستی) است. ما قربانی بزرگی را فدا و بلاگردان او 
کردیم». 


2 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


به هر حال؛ جبرئیل 7 قوچی را خدمت ابراهیم 7 آورد و به وی گفت: اين قوچ را به 
جای فرزندت قربانی کن. از آن تاریخ تا کنون قربانی سنّت شده و به یاد آن خاطره و 
با یادآوری آن ماجراء ما مسلمانان نیز قربانی می‌کنیم. 

ملت‌هاء پیوسته در ضددند که رویدادها و وقایع تاریخی خود را جاودانه گردانند و 
برخی از رویدادهای تاریخی خود را از جمله «روز استقلال». «روز تبعید». «روز 
یو زیت امتال ارت خی کی ندتاخت اسلامی کید تین رف را ایام الله از ایام 
انسانیت. از ایام ایمان به شمار می‌آورد؛ اين روز روز بروز یک قهرمانی جاویدان در 
۱ 
مناسک حجّ» آن خاطره را جاویدان ساخته است. مسلمانان. به یاد آن روز قربانی 
کت قایری کی اب آهسی اشت وا و تدای ام ی ای شش امه 
دادن با بها و پول قربانی است؛ اگر بنا باشد که هرکس قیمت قربانی‌های خود را صدقه 
بدهد. این شعار مهم اسلامی, از رونق افتاده و از میان خواهد رفت؛ از این رو اسلام 
خواهان این است که چنین شعار و تُسکی احیا گردد؛ بنابراین شکی نیست که نمی 
توان به جای ذبح حیوان قربانی» بهای آن را صدقه و خیرات نمود. 

۳ - [۲۱] (حیح) 

وَعنْ افعأن اب غُمر قال: ای مان بعد یوم ارات ۶ 

۳- (۲۱) نافع ط گوید: عبدالله بن عمر ط» گفته است: قربانی کردن در دو 
روز پس از روز عید. انجام می‌گیرد (که در مجموع. سه روز خواهد شد). 

[انن خدیت رامالی,روانته کرده ات 

شرح: «مثله»: عادت محدتان و راویان و ناقلان حدیث بر این است که هرگاه 
مه ترایگ که ویو الاک ها و 
کنند. به جای اين‌که کل متن حدیث را نقل کنند. در آخر آن می‌گویند: «نحوه» یا 
«مثله». 

و فرق واژه‌ی «نحوه» و «مثله» در این است که: اصطلاح «مثله». در روایت و 
احادیثی به کار می‌رود که هردو حدیث[که با سندهای مختلف روایت شده‌اند] از حیث 
لفظ و معنی. با همدیگر موافق و متحد باشند؛ و اصطلاح «نحوه». در روایاتی مورد 


۱- موطاً مالک ۲۸۷/۲ ح ۱۲ «کتاب الضحایا». 


کتاب الصلوة: (باب (۴۸) قربانی) 29 


استفاده قرار می‌گیرد که هردو حدیث از حیث معنی با همدیگر موافق باشند. نه از 
حیث لفظ. قول مشهور علماء و صاحب نظران اسلامی نیز همین است که گفته شد. 

و برکتن: از علماه عکتن این قضیه رابیان داشته‌اندی کفهه‌انه: اصطلام «عقله»» در 
روایاتی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هردو حدیت. از حیث معنی - نه از حیث لفظ - 
با همدیگر موافق باشند و اصطلاح «نحوه». در احادیثی به کار می‌رود که هردو حدیث 
هم از حیث لفظ و هم از حیث معنی. موافق یکدیگر باشند؛ ولی چنان که پیشتر نیز 
گفته شد. قول اول. مشهورتر و صحیح‌تر است. 

۲۴ - [۲۲] (صْعیف) 

وقال: وَني عن لب آیي طالب مفله" 

۴ (۲۲) و مالک بن انس گوید: از علی بن ابی طالب نی نیز حدیثی نظیر 
روایت بالا - و در لفظ و معنا - به من رسیده است. 

«الاضحی یومان بعد یوم الاضحی»: 

قربانی کردن. عبادت و تقزب جستن به سوی خدوند است. بعضی از عبادت‌ها و 
تقزّب‌هاء محدود به وقت و زمان معینی هستند که قربانی کردن هم از این نوع می‌باشد 
و وقت آن محدود به بعد از نماز عید قربان است. اگر در شهری بیشتر از یک نماز عید 
برگزار شود. زمان قربانی کردن» پس از فارغ شدن از نخستین نماز عید است و می‌توان 
کشتن حیوان را به روز دوم و هم‌چنین روز سوم که «ایام التشریق» نامیده می‌شود. به 
تاعیر آندا شتا 

به هر حال؛ زمان و موعد قربانی» بعد از نماز عید (یعنی بعد از تمام شدن سریعترین 
نماز عید در شهر) آغاز می‌شود؛ و ذبح حیوان قبل از آن. «قربانی» محسوب نمی گردد. 
پیامبر 25 مقزّر فرمودند که ذبح حیوان قبل از نماز عید» گوشت صدقه و خیرات به 
تارف ات تیه اه عتاوت ه »از نها کای ماه وت ان یهام 
به فقرا و مستمندان دهد مشمول ثواب صدقه خواهد شد و از ثواب و پاداش قربانی؛ 
بهره‌مند نخواهد گردید؛زیرا قربانی کردن.عبادت است و عبادات. همچون نماز. دارای 
حدود و اوقات معینی است که باید در وقت خودش انجام پذیرد و از حد و مرز تجاوز 
ننماید. 


۱- موطاً مالک ۲۸۷/۲ ح ۱۲ «کتاب الضحایا». 


۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


آیا می‌توان نماز ظهر را قبل از فرا رسیدن وقت آن؛ ادا نمود؟ قطعاًه جواب منفی 
مردم در شب عید قربان» به ذبح حیوان قربانی می‌پردازند که این» یک اشتباه محض 
است و موجب تضییع سنّت و تضییع ثواب قربانی می‌گردد و اعاده‌ی قربانی؛ بر او لازم 

وقت قربانی بعد از نماز عید. شروع می‌شود و تا دو روز بعد از آن ادامه دارد. 

یک سوال: 

تیه که شم بقلم هآ میم ای رو زاگ تم نم مش باه 
لزومی دارد که در اوقات معینی انجام شود؛ آیا بهتر نیست که مردم آزاد گذارده شوند 

در پاسخ بایدگفت: 

کرد تفای اوه انا که کی مایا ی تفارظ ی فا 
نگیرد. عذه‌ای آن را به دست فراموشی می‌سپارند و اساس آن به کلی متزلزل می 
کتفه: این کته سای تما بایت هر آوفات مقی مه تست اتناط دفیق: فا گیر 4۵ ها 
هیچ‌کس عذر و بهانه‌ای برای ترک کردن آن نداشته باشد؛ به خصوص این که انجام 
این عبادات در وقت معین؛ آن هم به صورت دسته جمعی - در یک روز - دارای شکوه 
و تأثیر و عظمت و بزرگی خاصّی است که قابل انکار نمی‌باشد؛ و در حقیقت» یک 
کلاس بزرگ انسان سازی تشکیل می‌دهد. 

۵ - [۲۳] «حسن) 


۳ 
اّ 


ون اب غُمَر قال: آقا رنول الله له بالمدینه عشر سنین بُضي. روا 
ارم 

۷۵- (۲۳) عبدالله بن عمر 8 گوید: رسول خدا که (پس از هجرت). ده سال 
در مدینه‌ی منوره آقامت داشتند و در هر سال از اين ده سال. قربانی می کردند. 

شرح: از این حدیث دانسته می‌شود که رسول خدا ی در روزگار سکونت خویش در 


۱- ترمذی ۷۸/۴ 2 ۱۵۰۷؛ و مسند احمد ۰۲۸/۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۴۸) قربانی) ۶۰۵ 


که برای پس از وفات. آن حضرت 3 به علی بن ابی طالب 8 سفارش کرده بودند تا 
هر سال, از جانب ایشان قربانی کند؛ و علی #8* نیز سفارش رسول خدا 3 را نصب العین و 
آویزه‌ی گوش خویش قرار داده بود و پیوسته. همه ساله از جانب پیامبر اکرم یذ حیوانی را 
در روز عید قربان» قربانی می‌کرد؛ و این خود. بیانگر اهمیت و جایگاه آن در اسلام 


۶ - [۲۴] (صعیف) 


1 1 ۳ 


۱ سسش 


ضحابٍ رسول الله 6 یا رو ال ما هَذه السَاچ؟ 
قال: «سْنَة ام ابراهیم ع ِ لو : قمَا تا ِ کل ال ال ل: «بکل 
شعرة حسَتةَا حستة. ماو قالصوف ال ال کل شَعرة من الصوف حَستة» رواه 
آخد وان ماه 

۶- (۲۴) زید بن ارقم #۶" گوید: (برخی از) یاران رسول خدا ۶ خطاب به آن 
حضرت که گفتند: ای فرستاده‌ی خدا! حقیقت و ویژگی اين قربانی‌ها چیست؟ آن 
حضرت 5 در پاسخ فرمودند: 

«قربانی کردن» روش پدرتان ابراهیم 7 است؛ (زیرا پیش از همه. خداوند بلند مرتبه 


بدو دستور قربانی داد و او نیز قربانی کرد؛ و این دستور. به من و أمّت من نیز داده 
شده است)». 

دوباره پرسیدند: ای فرستاده‌ی خدا! در این قربانی‌ها. چه پاداش و ثوابی برای ما 
وجود دارد؟ 

آن حضرت 6 فرمودند: «در ازای هر موی از موهای حیوان قربانی یک نیکی به 
شما ارزانی می‌شود». 

گفتند: آیا پشم نیز همین پاداش را دارد؟ (یعنی: حیواناتی که دارای پشم هستند. 
مانند: میش شتر و غیره که موی ندارند بلکه پشم دارند و شمار تار پشم‌های هریک از 
آن‌ها به چند صدهزار یا بیش از آن می‌رسد؛ آیا باز هم در مقابل هر تار پشمی از آن‌ها؛ 


۱- ابن ماجه ۱۰۴۵/۲ ۲۱۲۷؛ و مسند احمد ۰۲۶۸/۴ 


۶.۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


همین اجر و پاداش وجود دارد؟ آن حضرت ی فرمودند: «آری؛ در ازای هر تار پشم‌از 
پشم‌های حیوان قربانی نیزء یک نیکی به شما ارزانی می‌شود». 

[اين حدیث را احمد بن حنبل و ابن ماجه روایت کرده‌اند] 

شرح: «ما هذه الاضاحی»: سوال از تاریخچه. حقیقت و ویژگی قربانی است. 

«سنة ابیکم ابراهیم»: اطلاق پدر بر ابراهیم 7 يا به خاطر آن است که عرب‌ها و 
مستلماتان ان رفتگان غالبا ار سل اسماغیل ۶ بوذتد وبا به خاطر ای بوخ که ادها 
همگی ابراهیم 7 را بزرگ می‌شمردند و از او به صورت یک پدر روحانی و معنوی 
احترام می‌کردند؛ هرچند آیین پاک او با انواع خرافات در روزگار جاهلیت آلوده شده 
بود. 
ایتکه همگان ار سل آه تستنته ای بهان خاطر اس که ابراهيم #فبای سل بعیا 9۳ 


باب (۴۹) 
«عفیر 5» 
(حیوانی که در روزکار تاریک 
جاهلیت برای خدایان خود در ماه 
رجب قربانی می‌کردند و آن را 
«رجبیة» نیز می گفته‌اند). 


فصل اول 


۷ - [۱] «متَفق علیه) 

عن ی مور ی اي هلا قرع لا یره قل اف رل اج 5 بح 
هم وا ییوت لعواخبتهم والعتة: نف رَجْب" 

۷- (۱) ابو هریره ۶ گوید: پیامبر خدا قّ فرمودند: «در اسلام, چیزی با نام 
«فرع» و «عتیرة») وجود ندارد». 

ابو هریره #* (در توضیح و تبیین معنا و مفهوم «فرع» و «عتیرة» گوید: 

«فرع»: عبارت از نخستین زاییده‌ی حیوان بود که (مشرکان و چندگانه پرستان) 
آن را برای بت‌های خویش ذبح می‌کردند؛ و «عتیرة» نیز حیوانی بود که آن را در ماه 
رجب ذبح می‌نمودند. 

[این حدیث را نجاری و مسلم روایت کرده‌اند] 

شرح: «فرع»: عبارت از اوّلین زاییده‌ی شتر بود که مشرکان و چندگانه پرستان» آن 
را برای بت‌های خویش سر می‌بریدند تا برکت و فزونی در نسل شتر ماده بيافتد. 

به تعبیری دیگر, در دوران تاریک جاهلیت. اوّلین بچه‌ی شتر را برای بت‌هاء قربانی 
می‌کردند و آن را «فرع» می‌نامیدند. 

«عتیرة»: حیوانی بود که در روزگار جاهلیت. برای خدایان خود در ماه رجب قربانی 
می کردند كت ‌ «رجبیة» نیز می‌ گفتند. 

به دیگر سخن؛ «عتیرة»: حیوانی است که در دوران جاهلیت برای بت‌ها قربانی 
می‌کردند و خون آن را بر سر بت‌ها می‌ریختند و اسلام نیز بر تمامی آن‌هاء خط بطلان 
کشید و همه را مردود اعلام کرد. 


۱- بخاری ۵۹۶/۹ 2 ۵۴۷۴؛ مسلم ۱۵۶۴/۳ ح (۱۹۷۶-۳۸)؛ ابوداود ۲۵۶/۳ ح ۲۸۳۱؛ ترمذی 
2۴ ۱۵۱۲؛ نسایی ۱۶۷/۷ ح ۴۲۲۲؛ ابن ماجه ۱۰۵۸/۲ 2 ۳۱۶۸؛ دارمی ۱۱۰/۳ 2 ۱۹۶۴؛ 


کتاب المصابیح: (باب (۴۹) «عتبرة» (حبوانی که در روزگار تاریک جاهلیت. ...»۶۰۹ 


«طواغیتهم»: طواغیت. جمع «طاغوت» است؛ «طاغوت»: سرکش؛ خدایان دروغین 
و مردمان متجاوز. (در اصل «طغیوت» بوده است مثل «رغبوت» و سپس «یاء» به 
جای «غین» ذکر شده و بعد به الف تبدیل شده است. طاغوت مصدری است که به 
جای «طاغی» که اسم فاعل است به کار می‌رود). 

واژزه‌ی «طاغوت» از «طغیان» گرفته شده و به معنای «تعدّی و تجاوز از حد یا 
سرکشی و شکستن حدود و قیود» ذکر شده است و به طور کی به هر چیزی که 
وسیله‌ی تجاوز و طغیانگری باشد. اطلاق شده است. از اين رو به شیطان بت؛ 
تجاوزگر حاکم ظالم و دیکتاتور و هر مسیری که به غیر حقّ منتهی شود. «طاغوت» 
گفته می‌شود؛ بنابراین. آن‌ها که به باطل داوری می‌کنند. «طاغوت» هستند؛ زیرا 
وود هش ها ال وی مات | شمان 

به هر حال. «طاغوت» به این معانی به کار رفته است: هر معبودی جز خدا؛ 
شیطان؛ هرکس و هر چیزی که اطاعت از آن. مایه‌ی طغیان و دوری از راه حق شود؛ 
چه آفریده‌ای که پرستیده شود و چه فرماندهی که در شرّ و بدی از او فرمانبرداری 
ی ما ایام ی ی یاو ۵ 
یکسان است. 

«لا فرع و لا عتیرة»: پیام این حدیث: 

در یتسشن که ات شوخ اقارق رفته اس که اب ات (امت مضتی وملت 
قراش ۷ عتفی شا و سم‌ها عابتا که اف آداین ات ات راه زانیه ور 
برخوردارند و بهودیان و مسیحیان و دیگر ادیان و ملل, راه‌های دیگری دارند. 

در قرآن و در مجموعه‌ی احادیث نبوی» آیات و روایات زیادی در اين زمینه آمده 
ات که مها اش رام اند فا اس ات فش امت‌ها بقدا ات شین 
منحصر به فردی دارد و نباید دنباله‌رو(ی) بهودیان و مسیحیان و امت‌های دیگر باشد. 

به این خاطر واژه‌ی «خالفوهم» (باآنها مخالفت کنید) در بسیاری از احادیث تکرار 
شفزه اک شم درا ام یی شا تیه اب کف ایکقلان هریت عویش درا حفظ 
کنند و به جهان و جهانیان خط و مشی دهند و از عادات و سخنان یهودیان و 
مسیحیان متأثر نشوند و از رسوم و تقالید آنها پیروی نکنند و اخلاق و رفتار آنها را 
انتخاب ننمایند و درهر حال هویت و شخصیت اسلامی خود را حفظ کنند. 


دکتر یوسف قرضاوی در این زمینه می‌گوید: 


۶۰ ترجمه و شرح مشکو المصابیح 

«باید ما مسلمانان. شخصیت منحصر به فرد خودمان را دارا باشیم» چون امت 
انتلاشرن اقا وسطا تیه کسیاع نها ند اس مان شیم شاف آمف‌ها رز 
داریم» ما بهترین امت هستیم که برای هدایت انسان‌ها برانگيخته شدیم پس چرا از 
دیگران پیروی کنیم؟ پیامبر اکرم 3 می‌خواهد این مفاهیم را در وجود ما بکارد تا به 
شخصیت و استقلال خود افتخارکنيم. پیامبر 3 نمی‌خواهد که ما پیرو و دنباله‌رو و 
پیرو دیگران باشیم. به هشدار این حدیث که به صورت خبرآمده است توجه کنید: 

«لتتبعق سنن من قبلکم شبراً بشبر وذراعاً بذراع حتي لو دخلوا جُحر ضبٌ 
لد خلتموه» 

«وجب به وجب و ذرع به ذرع از روش‌های پیشینیان پیروی خواهید کرد. به 
تضوهی که ات داهل ی اع تافو تن شاه داعل ام راید ی 

یعنی اگر داخل سوراخ سوسمار شوند. سوراخ سوسمار یک مد می‌شود به نام «مد 
سوراخ سوسمار» وقتی که موهای پشت سرشان بلند کنند. جوانان ما هم همین کار را 
کف ی هو زا شک شتتاه شم کیاه ات نما ماکان بسک 
سیاه در می‌آیند. 

کجاست شخصیت منحصر به فرد ما در برابر این تقلید کورکورانه؟ آیا انسان از دین 
و شخصیت اسلامی خود خارج شود تا از گمراهی دیگران پیروی کند؟ 

وقتی که از پیامبر اکرم 6 پرسیدند که: از روش‌های کدام پیشینیان پیروی 
خواهیم کرد؟ 

آیا از بهود و نصاری تقلید خواهیم کرد؟ پیامبر ق فرمود: پس از چه کسی؟ 

آپا جای تأسف نیست که اساتید ما بهود و نصاری شوند؟ ما دستوراتی که در 
«پروتوکلات حکمای صیهون» آمده است. اجرا می‌کنیم» کاری نداریم که نسبت این 
«پرتوکلات» به حکمای صیهون درست است يا نه. ما دانسته يا نه دانسته, خواسته‌های 
آنان را اجرا می‌کنيم و مطیع فرمان آننیم ۳ 

پس مسلمانان باید هوشیار و بیدار باشند و شخصیت منحصر به فرد و مستقل خود 
را حفظ و حراست کنند و به آئین خویش بنازند و در راستای اجرای اوامر و فرامین 


۱- سنت و بدعت ترجمه: ابراهیم ساعدی ص ۶۰ -۶۱. 


مکتب خویش و نشر و پخش آن. از همه چیز بگذرند و به سنّت پیامبرشان و به 
شخصیت و استقلال خود. افتخار کنند و دنباله‌رو و پیرو دیگران و یهودیان و ترسایان 


فصل دوم 


۸ - ۲۱] (صعیف) 

ی عخف بن سلیم ال" + کّا ود وا مر ول ال هه تعرفة مشیفته بقول: ها آیها 
الّاس رن عل کل أَل به یب ف کل عام َضجيَة تغتبر؟ هل تَذروت ما الْعَتیر؟ هي ال 
مها الرجَبیَ. جَبیة* روا لَرمذِیِ ویو داد والنسائی وَابن ی ماعجه وق الترمذٍی : دا خدیث 
عریب ضعیف الاشتاد وقال بو داّد: والْعَترة منشوخة. 


۸- (۲) مخنف بن سْلیم ۶ گوید: همراه با رسول خدا ی در سرزمین عرفات؛ 
ایستاده بودیم؛ از آن حضرت 3 شنیدم که می‌فرمودند: 

«هان ای مردم! بر هر خانواده‌ای در هر سال. «قربانی» و «عتیرة» واجب است. آیا 
می‌دانید «عتیرة» چیست؟ «عنیرة». همان چیزی است که مردم. به آن «رجبیة» 
می‌گویند». 

[اين حدیث را ترمذی. ابو داود. نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند؛ و ترمذی گفته 
است: این» حدیثی غریب است که اسناد آن نیز ضعیف می‌باشد. و ابوداود گفته است: 
«عتیرة» منسوخ شده است ]. 

شرح: به هر حال, حکم «عتیرة» به دلیل اين فرموده‌ی رسول خدا ۳ منسوخ 
گردیده است؛ آنجا که می‌فرمایند: «لا فرع و لا عتیرة»؛ «فرع و عتیره‌ای در اسلام 
وجود ندارد». 

پر واضح است که نسخ «عتیرة». مستلزم نسخ «قربانی» نیست. 

«منسوخة»: علماء و دانشوران اسلامی و فرهیختگان و فرزانگان دینی از سلف 


گرفته تا خلف. بر ثبوت نسخ در کتاب خدا و احادیث پیامبر ّ اتفاق نظر دارند. و جز 


۱- ابوداود ۲۶۶/۳ ح ۲۷۸۸؛ ترمذی ۹۹/۴ ح ۱۵۱۸؛ نسایی ۱۶۷/۷ ح ۴۲۲۴؛ ابن ماجه ۱۰۴۵/۲ ح 
هت ۲۱۵/۳ 


:۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


غذهتی اندکن که نظرشان فاقد اغعباراست. کی مخالف قبوت تنج در فرآن و عدیث 

«نسخ» در لغت به معنای زایل نمودن چیزی و نشاندن دیگری در جای آن است. 
مانند: «نسخت الشمس الظل» یعنی آفتاب سایه را نسخ کرد که سایه زایل گشته و 
روشنایی جای آنرا گرفته است. 

و درعرف اهل اصولء نسخ عبارت از «رفع الحکم الشرعی بدلیل الشرعی» یعنی 
«برداشتن یک حکم شرعی بوسیله‌ی یک حکم و یک فرمان شرعی.» 

یعنی گاهی اوقات خداوند کّْْ. حکم شرعی را مناسب با زمان نافذ می‌فرماید و در 
زمانی دیگر با حکمت شامله و کامله‌ی خود. این حکم را به خاطر مصلحت‌هایی از بین 
برده و حکم جدیدی صادر می‌کند. تا همپای مقتضیات زمان باشد. به این عمل 
«نسخ» گفته می‌شود و به حکم قدیمی و پیشین «منسوخ» و به حکم جدید «ناسخ» 
می‌گویند. 

«حکمت و فایده‌ی نسخ»: 

حاج ملا عبدالله احمدیان در این زمینه می‌گوید: 

«نسخ» خواه نسخ احکام يا نسخ ادیان. جزء قدرت‌های خدا و مطابق قضاء و 
برنامه‌ریزی‌های قبلی و مقتضای حکمت عام و تام الهی. در شیوه‌ی پرورش گیاهان و 
جانداران و تربیت افراد و جامعه‌های کوچک و بزرگ بشری و جامعه کل انسانی است. 

آفریدگاری که در ایجاد و پرورش یک فرد بشری, آن همه مراحل مرتّب و منظم را 
پشت سرهم قرار می‌دهد و در رحم مادر با وصل سرّم خون قلب. و بعد از پا نهادن به 
جهان و بریدن ناف و قطع آن سرم. در حال نداشتن دندان, بلافاصله با غذای گرم 
شیرآماده‌ی پستان, از او پذیرائی می‌شود و بعد از اين مراحل و نیاز به غذاهای سخت و 
سفت. با پیدا شدن دندان‌ها و فعال‌شدن دستگاه گوارش. جهت هضم آنهاء مرحله‌ی 
رشد بیشتر او آغاز می‌گردد و بعد از رشد ونموٌ کافی و نیاز شدید او به تناول غذاء 
مرحله‌ی به کار افتادن دست و پا و اندام‌ها و مغز و تفکر- نه برای تناول غذا بلکه - 
برای تحصیل و پیدا کردن و گرفتن آن از دل زمین و از دست زمان, آغاز می‌گردد تا 
سپری‌شدن دوران جوانی و بیدارشدن غریزه‌ها وعاطفه‌ها و هر آنچه یک مخلوق جهت 
پیمودن مسیر رشد و تکامل خویش و امتداد سلسله‌ی نسل خویش به آن نیازمند 


کتاب المصابیح: (باب (۴۹) «عتبرة» «حبوانی که در روزگار تاریک جاهلیت. ...»۱۵ ۶ 


آری! آفربدگاری که در پرورش و تربیت یک فرد بشری» آن همه مراحل گوناگون را 
ناسخ و منسوخ یکدیگر قرار می‌دهد. جای خود دارد که در پرورش معنوی و روحی و 
تربییت اجتماعات انسانی و جامعه‌ی کل بشری درطول تاریخ» آن چنان مراحل مرتب 
و منظمی را پشت سر یکدیگر قرار دهد که هریک از مراحل قبلی برای وقت خود به 
غایت خوب بوده باشد و هریک از مراحل بعدی نیز - که ناسخ مراحل قبلی است - 
برای زمان خودش به غایت خوب و مطلوب باشد»"". 

رس و که کیت ی اس که یا تا اه 
با ملاحظه‌ی تقاضای زمان و شرایط. طبیعی می‌گردند. زیرا همانگونه که زمان و 
اشخاص همواره تغییر و تحول می‌یابند. مصالح نیز در تبدیل و تغییر هستند. 

و در حقیقت نسخ. احسان و انعام بزرگی از خداوند بر بندگانش است که برخی از 
احکام را بنا بر مصالح مختلف» سبک‌تر و سهل‌تر فرموده است. 

آری قرآن کریم» این نسخه‌ی الهی که برای نجات جان این بیماران نوشته شده 
است.گاهی نیاز به تبدیل و تعویض دارد. امروز باید نسخه‌ای داده شود, فردا باید تکامل 
یابد و سرانجام نسخه‌ی نهایی صادر گردد. 

و در حقیقت نسخ پاره‌ای از دستورات وآیات قرآن و احادیث نبوی یک برنامه دقیق 
و حساب شده تربیتی است که بدون آن هدف نهایی تعالی و ترقی و نیل به تکامل و 
پیشرفت تأمین نمی‌شود. 

آیا یک بیماری مزمن را می‌توان در یک روز معالجه کرد؟ يا یک معتاد به موادمخدر 
را که سالها است به آن آلوده شده است. در یک روز و با یک نسخه می‌توان درمان 
تمه انم ات کات ات ماس ال تال موه داش اش 

وآيا نسخ» چیزی جز برنامه‌های موقت در دوران‌های انتقالی است؟ 

آری! پزشک آن نیست که در هر وضعیتی فقط یک نسخه بدهد. بلکه طبیب 
حقیقی کسی است که با تغییر بیمار و مرض و با نگاهی عمیق به هر وضعیت تغییراتی 
مطابق با آنها در نسخه بیاورد. 

«صورت‌های نسخ» 

نسخ به چهار صورت است: 


ِ- قرانْ شناسی ص ۰۲۴۲ 


۶:۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۱- نسخ کتاب به کتاب. واین خود به سه نوع تقسیم می‌گردد: 
الف) «منسوخ التلاوة ومنسوخ اکم» مانند: «عشر رضعات معلومات ۳ مٍن» 
یعنی ده بار شیر دادن و شیرخوردن که معلوم باشد. موجب تحریم ازدواج میگردد که 
هم تلاوش منسوخ که در ضمن آیه‌های قرآن و جودندارد و هم حکمش منسوخ است. 
ب) منسوخ التلاوة باشد. اما حکمش باقی و منسوخ نشده باشد. مانند: 
«الشیخ والشيخة اذا زنیا فارجهموها البتة» یعنی پیرمرد و پیرزن» هرگاه مرتکب زنا 
ندنک آنان ترا قظعا رحم یی کقاتلات ان مسواع ول کین بای است: 
ج) منسوخ الحکم باشد, ولی منسوخ التلاوة نباشد مانند نسخ شدن حکم این آیه: 
«یتآیها ین او ذا تجیثم التشول فقتموا بل ید ونم صَدقة 
دك خر کم رآنهد فان َ را ان لته غَُور رجیم 4 [المجادلة: ۱۲] 
«ای مومنان! هرگاه خواستید با پیغمبر نجوا و رازگویی کنید. پیش از نجوای خود. 


صدقه‌ای بدهید. این کار برای شما بهتر و پاگیزه‌تر(برای زدودن حب مال از دلها) 
است.. اگر هم چیزی را نیافتید (که با آن صدقه را انجام دهید) خداوند آمرزگار و 


"اجم 


مهربان است...» 


لیم ینوا لس لصَلَرةٌ رءائوا ال که وَاطیعُوا ال وَرمُولةء والتّةُ خبیر بما 

تَعملون 4 [المجادلة: ۱۳)]. 

«آیا می‌ترسید که پیشاپیش نجوای خود صدقه‌هایی را بدهید(و مخارجی برای خود 

تولید کنید)؟! حال که جنین کاری را نکردید و خداوند هم شما را بخشیده است(و 

این رنج را از دوش شما برداشته است و اجازه داده است بدون دادن صدقه با پیغمبر 

به نجوا بپردازید) پس نماز را چنان که باید بخوانید و زکات مال بدر کنبد و از خدا و 

پیغمبرش فرمان‌برداری نمایید. ایزد آگاه از همه‌ی کارهایی است که می‌کنید...» 
اک 1 

اشاره شد که فرمود: «برخی از احادیث من بعضی دیگر از آنها را 

م ی کند». 


کتاب المصابیح: (باب (۴۹) «عتبرة» (حبوانی که در روزگار تاریک جاهلیت. ...)۱۷ ۶ 


مانند اینکه پیامبر 3 در اوائل صحابه < را از زیارت قبور منع فرمود. اما بعدها به 
آنان اجازه داد. 

و باید دانست که سئت متواتر به سئت آحاد نسخ نمی گردد. 

سمخ کتاب یه شنت: در :نز۵: اعتاف: این نوع نسح درست است.ومثالن زا 
اینگونه بیان می‌کنند که خداوند فرمود: 
کیب عَلیصم لا حضر حدم آلَْوث ٍن ترلد را یه لین 
ارب بالمفزوف ما ع مینک [لبقرة: 0۱۸۰ 
تکام کیک از تقنها واترات اش سوت و اماب وغل هرک فا وگو ذازانی 


فراوانی(با توجه به عرف محل) از خود به جای گذاشت«(از سوی خدا قانون) وصیت 
بر شما واجب شده است(و باید) برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت 
در این آیه فرضیت وصیت برای پدر و مادر و خویشاوندان» تصریح و بیان شده است. 
اما حکم این آیه توسط این حدیث مشهور «لاوصية لوارث» یعنی برای وارث وصیت 
جایز نیست» منسوخ شتنه اشت. ولی در حقیقت آیه‌ی فوق با آی‌ی میراث منسوخ شده 
#یوصیکُم له ق رکه گر مقل حظ آلا کین ن فان کنّ نساء فوّق تن 
موه +1 تِ 
نف ار وان گت وجدث لها لضف لبون کل وج جنهعا شش 
3 ۹ ی نس با ی بر 1۳ و 7 و وت 
ممّا ترك ان کان ۳ ۳ فان لم ین لد 2 رکه با ۳ ۹ فان کانَ 1 
اخ لته ای من بعد د وصیّة پوصی بهاً و دین ی ءاباژکم تا 1 تدَرون 
ِِ ای و 
و یم افو ۰ ن له ولد 2 و 
رد آژوجسفم ان لم یبن هن و ان کات ود فلکم رم مِمّا ترَکن من 
بَعد وَصيّة پوصیت بها آز دین ونر ما کر ِ دز سا سر ول ان کات 


و ۶ 


كِ ترکنم من بَغد وَیَة وضون بهاً آز ین ق کی رل 


۳ 


و 


9 


۳ 
۳ أ 


رت مرا و آَخ وت فلِکل جر یَنهْمَا دش ان ثرا أکَتر ین 


2۲ 
۷ 
اک 

ماو 

1 

3 
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و ۳ له 
موم ور مرش ت مه و 9 


لك فَهْمْ شرکء نی اللث من بَعْدٍ وصیّة و ِ ضی با دی غر مضار وَصيّة تن له 
وله علیم حلیم 4 [النساء: ۱۲-۱۱]. 

خداوند درباره‌ی(ارث بردن)فرزندانتان(و پدران و مادرانتان) به شما فرمان می‌دهد 
و بر شما واجب می‌گرداند که(چون مردید و دخترانی و پسرانی از خود به جای 
گذاشتید)بهره‌ی یک مرد به اندازه‌ی بهره‌ی دو زن است. اگر فرزندانتان همه دختر 
بودند و تعدادشان(دو و پا) بیشتر از دو بود. دو سوم ترکه. بهره‌ی ایشان است. و اگر 
ورثه تنها یک دختر باشد» نصف ترکه از آن او است. (و چه ورثه یک دختر و چه 
مشاشتت بای ساند و که ی یه انز و یعس انشتهای ایس گر 
مُرده دارای فرزند و پدر و مادر باشد. به هریک از پدر و مادر یک ششم ترکه می‌رسد(و 
باقیمانده بین فرزندان او به ترتیب سابق تقسیم می‌گردد). و اگر مرده دارای فرزند(یا 
نوه) نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند. یک سوم ترکه به مادر می‌رسد(و باقیمانده 
از آن پدر خواهد بود). اگر مرده(علاوه از پدر و مادر) برادرانی (يا خواهرانی از پدر و 
مادر يا از یکی از آن دو) داشته باشد. به مادرش یک ششم می‌رسد.(همه‌ی اين سهام 
مذکور) پس از انجام وصیتی است که مرده می‌کند و بعد از پرداخت وامی است که بر 
عهده دارد(و پرداخت وام مقدم بر انجام وصیت است). شما نمی‌دانید پدران و مادران 
ات ام یک پراش ما شک مین( فاگ در نوی الست کف قفا 
بدان دستور داده است). این فریضه‌ی الهی است و خداوند دانا(به مصالح شما)و حکیم 
است(در آنچه بر شما واجب نموده است. 

1 
از دیگران و یا نوه و نوادگانی) نداشته باشند (و باقی ترکه. برابر آیه‌ی قبلی به 
فرذندانشان و پدران و مادرانشان تعلق می‌گیرد)و اگر فرزندی داشته باشند. سهم شما 
یک چهارم ترکه است(و باقیمانده‌ی ترکه به ذوی‌الفروض و عصبه. یا ذوی‌الارحام يا 
بیت‌المال می‌رسد. به هر حال چه فرزندی نداشته باشند و چه فرزندی داشته باشند. 
هي شا سار اام مس اس که کرد نواعت وا اتف ای یه 
دارند(و پرداخت وام بر انجام وصیت مقدم است). و برای زنان شما یک چهارم ترکه‌ی 
شما است اگر فرزندی (یا نوه و نوادگانی از آنان یا از دیگران)نداشته باشید. (اگر همسر 
یک نفر باشد یک چهارم را تنها دریافت می‌دارد. و اگر دو همسر و بیشتر باشند یک 
چهارم بطور مساوی میانشان تقسیم می‌گردد. باقیمانده‌ی ترکه به خویشاوندان و 


کتاب المصابیح: (باب (۴۹) «عتبرة» «حبوانی که در روزگار تاریک جاهلیت. ...۱۹ ۶ 


سهمیه‌ی همسرانتان یک هشتم ترکه بوده(و بقیه‌ی ترکه به فرزندانتان و پدران و 
ماحران‌تان نب همانگونه که کرد شلاب هی زد البعه )یس از انخا وت است. که 
آنان برده شد(و فرزندی و پدری نداشتند) و برادر (مادری) یا خواهر(مادری) داشتند. 
سهم هریک از آن دو یک ششم ترکه است (و فرقی میان آن دو نیست) و اگر بیش از 
آن(تعداد» یعنی یک برادر مادری و یک خواهر مادری) بودند. آنان در یک سوم با هم 
شریکند(و بطور یکسان یک سوم را میان خود تقسیم می‌کنند. البته این هم) پس از 
انجام وصیتی است که بدان توصبه سب ۵ انیت و9 با پرداخت وامی است که بر عهده‌ی 
مرده است. وصیتی و وامی که(به بازماندگان) زیان نرساند(یعنی وصیت از بیش از یک 
سوم نباشد و مرده از روی غرض اقرار به وامی نکند که بر عهده‌ی او نیست. و پا صرف 
برگردید)...» 

ودلیل جمهورکه می‌گویند: نسخ کتاب به سنّت جایز نیست این قول پیامبر کا است 
که فرمود: 

«كلاي لاینسخ کلام نله عبت مت کلام شا انس تب کت : 

واحناف جواب این روایت را چنین داده‌اندکه مراد پیامبر ّ از «کلامی لاینسخ 
کلام الله» این است:کلامی که از اجتهاد و ری خودم باشد نسخ‌کننده کلام خدا 
نیست. وگرنه کلامی که در پرتو وحی خفی باشد, می‌توان با آن کلام خداء یعنی وحی 
جلی را نسخ کرد. چرا که هردو کلام خدایند و فقط فرق میان آن دو در این است که 
اولی وحی خفی است و دومی وحی جلی. 

۴ نسخ سنت به کتاب (یعنی نسخ وحی خفی با وحی جلی): و دلیل این نوع 

نسخ. این قول پیامبر 5 است که فرمود: «وکلام الله ینسخ کلامی» یعنی کلام 
خداء ناسخ کلام من است. 


7۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


مانند اينکه پیامبر 3 پس ازآمدن به مدینه به مدت شانزده ماه رو به جانب 
این آیه» سنت پیامبر 235 را نسخ فرمود. 
ول وجْهَكَ شظر آلمَسجد رام البقرة: ۱۴۴ 
(«و لذا رو به سوی مسجدالحرام و 
و نیز حرمت آمیزش با زنان در شب‌های رمضان, از سنت ثابت بود. و خداوند * این 
حرمت را با اين آیه نسخ کرد. 
«أحلَ لصُم یله الصَیَام رت ٍل ناکم البقرة: ۱۸۷. 


«آمیزش و نزدیکی با همسرانتان در شب روزه‌داری حلال گردیده است». 


فصل سوم 


۹ - [۲] (ضعیف) 


عن عَبّد الله ی غنرو تال ال سول ال 356: رت بیوم الشحی عبتا جَمَله 
له لّذء لکد 4 فا رح یاس الله ریت ان تیه أکق آتاشه 
با قال ون خذ ین مغر وأظقارك و رفص من شارب وق عانتك دك 


تَمَام هر الله). واه والنسانی هب 


۹- (۳) عبدالله بن عمرو ۶* گوید: رسول خدا ی فرمودند: «به من فرمان 
داده شده است تا روز قربانی را روز عید و جشن قرار بدهم؛ زیرا خداوند بلند مرتبه, آن 
را برای این امّت» روز عید و جشن مقرّر نموده است». 

مردی» خطاب به پیامبر خدا تّ گفت: ای فرستاده‌ی خدا! به نظر شما؛ اگر چنانچه 
فقط ماده شتر یا گوسفندی را در اختیار داشته باشیم که به من داده شده است تا از 
شیر و پشم آن.استفاده کنم و سپس آن را به صاحبش برگردانم؛ آيا باید آن را (در روز 
عید قربان) قربانی نمایم؟ 

آن حضرت 6 فرمودند: «خیر؛ آن را قربانی نکن؛ بلکه موهای خود را بگیر و 
ناخن‌هایت را کوتاه کن و موی سبیلت را کوتاه کن و موی ناحیه‌ی شرمگاه خویش را 
بتراش؛ پس به پیشگاه خداوند بلند مرتبه» انجام این کارها. در اجر و پاداش, برای تو 
برابر با قربانی کردن است». 

[اين حدیث را ابوداود و نسایی روایت کرده‌اند] 

شرح: «منيحة انثی»: ماده شتر یا گوسفندی که به فرد نیازمند دهند تا از شیر و 


پشم آن؛ استفاده کند و سپس خود نت را به صاحبش بازگرداند. 


۱- ابوداود ۲۲۷/۲ ح ۲۷۸۹؛ نسایی ۲۱۲/۷ ح ۴۲۶۵؛ و مسند احمد ۰۱۶۹/۲ 


باب (۵۰) 
(خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی) 


فصل اول 


«خسوف»: در لغت به معنای: «فرورفتن؛ به زمین فرو رفتن و ناپدید شدن» است؛ 
و نیز به معنای «گرفتن ماه» يا «از نظر پنهان شدن ماه و خورشید» اطلاق می‌گردد. 

در اغلب اوقات برای پدیده‌ی خورشیدگرفتگی. واژه‌ی «کسوف» و برای پدیده‌ی 
ماه‌گرفتگی. واژه‌ی «خسوف» به کار می‌رود. 

«خسوف» (ماه‌گرفتگی): این حالت در اثر حائل شدن زمین میان خورشید و ماه 
رخ می‌دهد و تمام يا قسمتی از ماه تاریک می‌شود؛ زیرا جرم زمین. مانع رسیدن نور 
خورشید به ماه می‌گردد. 

«کسوف» (خورشیدگرفتگی): هنگامی که ماه میان زمین و خورشید واقع می‌شود 
و نمی‌گذارد اشعه‌ی خورشید به زمین برسد. اگر تمام خورشید گرفته شد. «کسوف 
کلی» و اگر قسمتی از آن گرفته شود. «کسوف جزئی» نامیده می‌شود. 

«نماز کسوف و خسوف»: 

در اینجا.ء شاید این سوال در ذهن برخی از مردم ایجاد گردد که: 

مردم در قدیم. چنین اعتقاد داشتند که کسوف خورشید و خسوف ماه نتیجه‌ی 
خشم و قهر خداوند بر مردمان است. به خاطر بدشگونی کفر و گناهانشان؛ ولی امروزه 
نس کت غلوم یی سا ای اوه ات که کیش که 
یک پدیده‌ی طبیعی است و به وسیله‌ی اسباب و علل طبیعی شناخته شده‌ای که 
دانش‌آموزان در مدارس با آن‌ها آشنا می‌گردند» واقع می‌شود؛ بنابراین» یک پدیده‌ی 
طبیعی همانند جزر و مد و امثال آن می‌باشد. 

به همین دلیل. درباره‌ی حکمت این نماز که اسلام. هنگام کسوف و خسوف؛ 
تشریع نموده است. مورد سوال قرار می‌گیریم؛ زیرا مُلحدان و دشمنان دین, از اين نماز 
پرامن مه وه نف الا سود اتضاده کرهوانه وهای ان زا غرافات فجمی که 
ناش هرد انز نا وه اس ده ای ای که این تفا اسان 


نسبت به ساکنان زمین برطرف خواهد کرد. 


کتاب الصلوة: (باب (۵۰) (خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفنگی)) ۶۲۵ 


به علاوه. وقتی که پدیده‌ی کسوف قبل از وقوع برای ستاره شناسان امری شناخته 
طول می‌انجامد؟ 

با این ترتیب. قابل تصوّر نیست که نماز یا دعا مانع وقوع آن گردد. از اين رو به 
منظور قانع کردن کسانی که در شک و شبهه هستند و ساکت گردانیدن شبهه افکنان. 
نبوی» از طریق گفتار و کردار پیامبر گرامی کل به ما رسیده است. در سال دهم هجری 
آن را ادامه دادند تا خورشید نمایان گردید؛ و در میان احادیث مورد اثفاق و صحیح. 
بر مردمان است. چگونه چنین پدیده‌هایی را نتیجه‌ی قهر و خشم خدا بدانیم. در حالی 
که این حادثه بعد از پیروزی اسلام و نصرت پروردگار واقع شد. موقعی که مردم. گروه 
گروه. به دین خدا وارد می‌شدند و در سراسر جزيرة العرب نور اسلام تابیده بود. اگر 
کسوف بخاطر خشم و قهر خدا رخ می‌داد؛ می‌بایستی چنان پدیده‌ای در عهد مکی 
مشرکان می کشیدند. زمانی که بناحق. تنها به خاطر اينکه می‌گفتند: پروردگار ما 

مردمان عهد نبوت بر این باورند که کسوف خورشید و خسوف ماه فقط بخاطر 
مشارکت طبیعت در رثای مرگ یکی از بزرگان کره‌ی زمین است. و یکی از اتفاقات 
عجیب این بود که مقارن با روز وفات ابراهیم پسر پیامبر خدا 7 کسوف خورشید روی 
داد. و مردم در آن روز گفتند: خورشید بخاطر غم از دست رفتن و فقدان ابراهیم و 
احترام نسبت به پیامبر خدا له گرفته است. ولی پیامبر اکرم کل در برابر این گفتار 
نادرست و اعتقاد باطل» ساکت ننشت؛ هر چند ممکن بود. به عنوان آیه پا معجزه‌ی نو 
فرستاده‌ی خود را به وسیله‌ی حق. از باطل بی‌نیاز ساخته است. 


۶7۰۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


امام احمد و طبرانی از حدیث سمرة بن جندب روایت کرده‌اند که پیامبر جک در روز 
خورشید گرفتگی در میان پارانش خطبه‌ای ایراد نمود و فرمود: 

«عذه‌ای می‌پندارند که کسوف خورشید و خسوف ماه و هم‌چنین ناپدید شدن این 
ستارگان از مطلع خود. به خاطر مرگ یکی از بزرگان زمین است. چنین پندار و 
یدای تدروغ و فاضواب ات قرع این گونه پییته‌هاه آیات: داهن راز آبات 
خداوند متعال می‌باشند که باید هنگام وقوع آنها به تأمّل و عبادت پرداخت»"*. حاکم 
این حدیث را روایت کرده است و می‌گوید: این حدیث بنا به شرط احمد و طبرانی 
تفج ۱ 

بخاری به نقل از مغيرة بن شعبه روایت می‌کند که در روز وفات ابراهیم. کسوف 
خورشید روی داد. مردم گفتند: این بخاطر مرگ ابراهیم بوده است. پیامبر خدا 6 
فرمود: 

«انّ الشمش والقّمر آیتان من آیات اللّه لایْنکیفان لمَوّتِ ار ولا یاته قاذا 
رأیشنوها قادغُوا له وصلوا حَتی بنجَل». 

«خورشید و ماه دو آیه و نشانه از آیات خداوند متعال‌اند» به خاطر مرگ با زندگی 
هیچ‌کس در آنها کسوف يا خسوف پیش نمی‌آید. بنابراین. هرگاه گرفتگی آنها را 
مشاههه کهیته خها رز باق کی وب تایه زا که مایا کدی 

و در بعضی روایات. بخاری به نقل از ابوبکر بطور مرفوع آورده است که پس از 
عبارت (ایِنگسفان لمَوّتَ آحی) پیامبر که می‌فرماید: 


و 


«و لکن له وف بهما عباده». «خداوند به وسیله‌ی آنها بندگانش را می‌ترساند.» 
پیرامون ثبوت این عبارت اخیر نظرات مختلفی ایراد شده و بخاری خود به آنها اشاره 
کرده ی 


یم وکین ۱/۲ ۲: 

۲- ذهبی نیز در المستدرک و تلخیص آن در ج ۲۳۱-۳۲۹/۱ موافق او می‌باشد. 

۳- اضافه‌ی مذکور از روایت حماد بن زید از پونس, از ابوبکر می‌باشد, ولی گروهی از راویان موثق از 
جمله عبدالوارث و شعبه و خالد بن عبدالله و حماد بن سلمه این حدیث را از پونس روایت 
کرده‌اند همانطور که بخاری نیز آن را آورده است» و بسیاری از محدثان این گونه روایات را که 


کتاب الصلوة: (باب (۵۰) (خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفنگی)) ۶۲۷ 


تن عبارانن «یوّف اللّه بهما عباد» یا «ادْغوا له 1/۳ حتي ینجَل» دستاویزی 
برای تشکیک کنندگان التقاطی قرار می‌گیرد که بگویند: وقتی کسوف یک امر طبیعی 
است این ترسانیدن و دعا کردن و نماز خواندن برای چیست؟ 

البته» آن پدیده. یک امر طبیعی است و در وقت و مکان و زمان آن هیچ گونه تقدیم 
و تأخیری راه ندارد» و مطابق سّت خداوند متعال است؛ و امور طبیعی» خارج از 
دایره‌ی اراده و قدرت پروردگار نیستند. همه چیز در هستی به خواست و مشیت و 
قدرت خداوند متعال روی می‌دهد؛ و اینگونه حوادث که در این افلاک عظیم واقع 
قو تدش شا باتک لها پآ یت ورف دنه معا و ارانمش 
فراگیر او و نفوذ قدرت و حکمت بالغه‌ی او و تدبیر زیبای او و... بیدار گردند» تا دلها او 
را تعظیم کنند و زبانها به نیايش گشوده شوند و دستها از روی تضرّع بلند گردند و 
پیشانیها به سجده‌ی او در آیند. 

از پیامبر اسلام کل اذکار و ادعیه‌ی مختلفی روایت شده که بر شخص مسلمان لازم 
اتتهگام شفاماهی ها ی طیصی ان لدکا ماه باعل یهوک از 
جمله: 
الف) دعای سحرگاه و شامگاه 

ترمذی از ابوهریره روایت می‌کند که پیامبر 3 یارانش را تعلیم می‌داد و به آنان 
می‌فرمود: 

«ذا َْبَع احدم کل ( وب آمْسَیناه وبك تیا وبلك توت 
والیات النْشور ولذا آمسي فلیقّل: له بلق َمُسَینا وبك ْبَحنا وبلق تیا وبلت نموت 
والَیْكَ النْشور». 

اتیکین از ها ام که مایی نویه یناه ام یه کرد شاد 
نمودیم و به آمر تو زندگی کرده و می‌میریم و بازگشت همه بسوی توست. و هرگاه یکی 
از شما به زمان شام درآید بگوید: خدایا؛ به امر تو شام کرده و صبح نمودیم». 

تا آخر حدیث. ترمذی گوید: این حدیث» صحیح است. 


فسلع ار انن مسعه فا روایت می کند که سامیر کد شبانگاه هی فرمود: 


مخالف با روایات راویا بان موثق‌تر و9 متعدّدتر اسنت: رد می‌نمایند. و9 این زوائد ر از ز شذود 


پنداشته‌اند. بنابراین از حدیث صحیح خارج می‌باشد. 
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«امْسَینا وامُمّي ال یه واحَمَذلّه لا له لاله وَحْدَ؛ لاقریک له له ال وله 
الْحَند وفوعي کل ثيءٍ قدیر رب سالك خيرّ ما فی هزه الیل ویر ما بعدّها واعود 
بلق من شم هه الیل وشرّ ما بَعْدّها. رب غود بلق مق الکسَل وَمُوء الکتره رب آغود 
بلق من عَذاب التار وعذاب الْقَه. 

«ما شام کردیم. و همچنان ملک جهان و هر حمد و ستايش از آن خداوند است که 
جز او هیچ معبودی نیست. یکتا و بی‌همتاست. ستایش و پادشاهی او را سزاست. او بر 
همه چیز قادراست. پروردگارا؛ از تو خیر آنچه را که در این شب و آنچه بعد از اين شب 
است. می‌طلبم. و از شرّ آنچه در این شب و بعد از آن است به تو پناه می‌جویم. 
پروردگاراء من از تنبلی و کسالت و ضعف و بدحالی کهنسالی به تو پناه می‌برم. 
پروردگارا؛ به تو پناه می‌برم از عذاب آتش دوزخ و عذاب قبر». 

1 
جای «امسَینا واسی» می‌گفته‌اند: «اصبَخنا واضبح..». 

ب) دعای هنگام وزش باد و ظهور ابرها 

مسلم از عايشه عْ روایت کرده که او می‌گفت: هنگامی که باد می‌وزید. پیامبر 5 
می‌فرمود: 

«للَْم سل خبرها وخیر ما فّها ویر ما رت به» وَغودبت من مها وقمّ ما 
فیها وم ما ارسَلت به. 

«خداونداء از تو درخواست می‌کنم خیر آن را و خیرات موجود در آن و خیر آنچه 
همراه با آن است و به تو پناه می‌برم از شرّ آن و از شرّ آنچه در آن است و از شرٌ آنچه 
همراه آن است.» 

و باز عايشه فا روایت می‌کند. هنگامی که پیامبر ‏ در افق آسمان ابری 
مشاهده می‌فرمود. از کار خود. حتی اگر هم نماز می‌خواند. دست می‌کشید. و 
می‌فرمود: 

«اللَه ودب من شرّها»: «خدایا از شرٌ آن به تو پناه می‌برم». 

و اگر باران می‌بارید» می‌فرمود: 

«اللَْء صیباً هنیتا»: «خداوندا؛ رگبار گوارایی باشد». 
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این حدیث را ابوداود و نسایی و ابن ماجه آورده‌اند و ابوعوانه آن را در صحیح خود 
به سند صحیح بنا به شرط مسلم. روایت کرده است. و آلبانی در کتاب «تخریج الکلم 
الطیب» به بیان آن پرداخته است. 

ج) دعای هنگام ریت هلال 

از ابن عمر له روایت شده است. هنگامی که پیامبر خدا ج هلال ماه را می‌دید. 
می‌فرمود: 

«اله آکبس للم هه عَلیْنا بان والایمان والسَلامَةٍ والاشلام والتزفيق یا تب 
وزضي ریٌنا وركَ الْه». 

یاب رک تا هیا این هام نا امتیت و امه ایمان و اساام بر باق کون 
همراه با آنچه دوست داری و رضای تو در آن است. پروردگار ما و شما خدای 
یکتاست». 

دارمی» این حدیث را آورده. و ترمذی آن را از حدیث طلحه بصورت مختصر نقل 
کرده. و آن را حسَنْ دانسته» و ابن حبان آن را صحیح شمرده است و به گفته‌ی آلبانی 
این حدیث همراه با شواهد و قرائن. صحیح می‌باشد. 

به مناسبتهای مختلف از جمله هنگام خوابیدن و بیدار شدن, در وقت خوردن و 
نوشیدن» جهت رفع گرسنگی و تشنگی هنگام لباس پوشیدن و سوار مرکب شدن؛ 
هنگام مسافرت یا بازگشت از سفر ادعیه و اذکار دیگری از پیامبر خدا 6 روایت شده 
شخ و کف مقضال و کاملی فر این ارشباط قالیف شبهه‌اند ‏ 

فتظو رایع اخکار عتهضاها ایی ات کهفلی اسان هه نه یام و دی رواخ 
و با آغوشی باز دلی گرم و احساسی هشیار و بیدار در برابر هر پدیده و حادثه‌ی 
جدیدی. حتّی آن حوادئی که هر روز تکرار می‌شوند مانند صبح شدن و شب شدن یا 
آن حوادثی که در روز بیش از یک بار تکرار می‌شوند مانند: خوردن و نوشیدن روبرو 
شود. و به یاد و ذکر خدا باشد. 

انسان موّمن اشیا و حوادث را با چشمی غیر از چشمان افراد معمولی می‌بیند. که 
مردم معمولی آن حوادث را فقط با چشم سر می‌بینند. وقتی که آن حوادث بارها و 


۱- مانند: «عمل الیوم و اللیلة» تألیف نسائی و ابن السنی و «الاذکار» تألیف تووی و «الکلم الطبیب» 
تألیف ابن تیمیه و «الوابل الصیب» تألیف ابن قیم و «تحفة الذاکرین» تألیف شوکانی و... 
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باره در برابر آنان تکرار گردد با آنها انس و الفت خواهند گرفت. ولی اتسان مومن: با 
چشم دل و با چشم بصیرت به آن پدیده‌ها می‌نگرد. و در پشت پرده‌ی آنهاء دست ابداع 
و اتقان خداوند متعال» و چشم مراقب و محافظ او را می‌بیند» همانطور که بخاری در 
کتاب «الادب المفرد» روایت کرده است که انسان در موقع مشاهده‌ی چنین 
پدیده‌هایی تسبیح می‌گوید و ستایش می‌کند. و لا اله الا الّه واللّه اکر می‌گوید. و به دعا 
و تضرع» می‌پردازد. 

از عبدالله بن زبیر روایت شده است که هرگاه پیامبر 5 صدای رعد را می‌شنید. 
سخن خود را ترک کرده و می‌فرمود: 

«سْبحان الّذي سبح اعد مه والْملامْکَة مِنْ خیفته». 

«منزه است خدایی که رعد به حمد او و فرشتگان همه از بیمش تسبیح می‌گویند» 

وقتی که برخورد مسلمانان با امور روزانه‌ی عادی و معمول اینگونه است. عکس 
العمل آنان نسبت به حادثه‌ی بزرگی که هر چند سال یک بار تکرار خواهد شد مانند: 
کسوف و خسوف چگونه باید باشد؟ 

حادنه‌ای بزرگتر از این نوع حوادث. بر تاریخ مسلمانان گذر نخواهد کرد و این 
یا تیا از تشافتهای ارف ال ات نان ی مها اسان غرم 
نسبت به زمان وقوع آن پدیده‌هاء غافل و ناآگاه می‌باشد. و هنگامی که در مورد 
حوادث و پدیده‌های طبیعی که هر روز یا هر ماه تکرار می‌شوند. دعا و ذکر کافی است؛ 
مین خادهدی بزرگی ار قبیل وف و وف بسن بیقعر از آن دفاو نکر رز که 
تا ی او ها ی وی ای ی تیا مان یه 
کته هگا تیوه تفای رت خدارک راافی توقای پیش او آینکد ق سسخ 
پع انم وهی رفاک یه ورگ سفن که عونت زو اد گام اش مه 
بی‌خبرند. ایمن نخواهند شد و واضح است که در برابر اراده و قدرت پروردگار هیچگونه 
وه یک هم ارام کت با لا ی 
بپوشاند به آن چیز می‌گوید: باش» آن چیز بی‌درنگ موجود خواهد شد. 

تاه نهد هی ینس گرزیه ایض سوت که ان زا رای وافای و 


هی , و 


تا شتا ماش بیان مدا فاد با این عبات خیت کر فرمایته (ع رف اه تیا عتایه) 


منافات دارد. در حالی که چنین پنداری صحیح نیست؛ زیرا. بعضی از افعال خداوند بر 
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حسب عادت است و بعضی خارج از عادات؛ و قدرت پروردگار حاکم بر همه‌ی اسباب و 
علل می‌باشد و او می‌تواند روابط میان اسباب و مسبّبات را بر هم زند. با ثبوت چنین 
قضیه‌ای, خداشناسان به قدرت و نیروی پروردگار در خرق عادت. اعتقاد و باور راسخی 
دارند. و خداوند را «فعال مایشاء» می‌دانند. و هرگاه حادثه‌ی عجیبی روی دهد بخاطر 
اعتقاد راسخ شان» احساس ترس و خوف می‌نمایند. و این مسئله مانع نمی‌شود از آنکه 
عادت در مجرای اسباب. جز در مواردی که خداوند خرق آن عادات را بخواهد. صورت 
تکیت اف فلا ور تالا ری او وضو بیان داشقه ارت : 

به علاوه. پدیده‌ی کسوف امری است که انسان موّمن را متنبّه و متوخه می‌گرداند. 
در حالی که غیر مومن توجّهی بدان ندارد. و آن توجّه عبارت است از یادآوری قیام 
سرعت و پایان این جهان؛ زبراء از طریق وحی یقینی ثابت شده است که نظم و نظام 
جهان هستی روزی از هم گسسته و متلاشی خواهد شد. آن وقت که آسمان از هم 
می‌شکافد. و اختران آن» پراکنده می‌گردند. خورشید به هم می‌پیچد. و کوهها روان 
می‌گردند. و زمین بشدّت تکان می‌خورد» و بارهای سنگین درون خود را بیرون 
ش افکیهه که اما هداعلا ور نک اس بای آنتکه اسان وسمیی به کل 
تغییر خواهند یافت و مخلوقات در پیشگاه خداوند واحد قهّار پدید خواهند آمد. 

خورشید و ماه همانند تمامی آنچه در این جهان است. ابدی و جاودان نیستند. 
بلکه همانطور که خالق آنها می‌فرماید: آن دو تا مذت زمان مشخص و معلومی در 
حرکت و جریان هستند. آری» آن مت مشخص نزد خداوند معلوم. ولی برای انسان 
مجهول است. البته انسان مومن بدان ایمان یقینی دارد و هیچگاه از آن غافل 
نمی‌باشد؛ بنابراین» وقتی که پدیده‌ای همانند خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگی را 
هامید کف کل ازدا آمروم یه ردو احال یه آننده تال هي اند وهای 
که این کلام خداوند متعال را به یاد آَوْرّد که می‌فرماید: 

«... وم مه السَاعَة 1 گنج اضر ور ات۱ «و کار قیامت جز مانند یک 
چشم بر هم زدن یا نزدیکتر از آن نیست». 

و شاید سر اينکه از بعضی از اصحاب وارد شده که گویا پیامبر ‏ هنگام کسوف 
ترسان و لرزان به پا می‌خاست که مبادا چنین پدیده‌ای مقذمه‌ی وقوع قیامت باشد. با 


۱- نحل/ ۷۷. 
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وه انتکه لا تهتش وفع قامک یات و اروش را اس ات کون اج 
حضرت به آنها اشکال گرفته‌اند؛ هر چند. در توجیه آن می‌توان گفت که این عمل 
پیامبر اکرم 5 به منظور تعلیم و ارشاد امّت بوده است تا آنان همواره. بخصوص, 
موقعی که زمان رو به پایان رود و شرایط و علائم قیامت یکی پس از دیگری تحقق یابد. 
به یاد قيامت باشند. 

در عهد خلافت عثمان یکبار کسوف روی داد. عثمان نله با مردم نماز آیات خواند؛ 
سپس بازگشت و وارد منزل خود شد. عبدالله بن مسعود در حجره‌ی عايشه نشسته 
بود و بعضی از اصحاب نزد او بودند» گفت: رسول خدا 5 هنگام کسوف و خسوف به ما 
دستور نماز می‌داد و می‌فرمود: که هرگاه چنان پدیده‌ای بر شما عارض گردد شتابان به 
سوی نماز بروید که اگر آن واقعه آن چیزی باشد که از آن می‌ترسید (یعنی وقوع 
قیامت)شما خر خال عبات بوده و غافلگیر نشده:باشید» و اگر.نشان. قیامت تباشد: با 
ادای نماز خیرات و نیکیهایی را کسب نموده‌اند. روایت از احمد و ابویعلی و طبرانی 
است و چنانکه. در کتاب «مجمع الزوائد» وارد شده است. رجال آن موق هستند (ج 
۲ ص ۱)۲۰۷-۲۰۶. 

با توجّه به مطالب فوق برای ما روشن گردید که نماز و دعا و اذکاری که اسلام 
هنگام وقوع کسوف و خسوف تشریع و مقرّر کرده است. ضرورتا به این معنا نیست که 
این پدیده در نتیجه‌ی خشم و قهر خدا بر بندگانش واقع می‌شود. و نماز و عبادت الهی 
را برطرف خواهد کرد؛ هر چند بعضی از دانشمندان با توجه به فهم و آگاهی آنان در 
آن زمان و مکان و شرایط. چنین پدیده‌ی طبیعی را بدانگونه تفسیر و تعبیر می‌نمودند. 
اما برداشت دانشمندان اسلامی, به ویژه. در ارتباط با چنین پدیده‌هایی حجت شرعی 
تاه با یرفن تال استار ضان ها موست سار کل فیفن ان ات 
استنباط نخواهد شد. و هر سخنی غیر از قران و حدیث. از هرکس دیگری که باشد. گاه 
مقبول و گاه مردود خواهد بود. 

در برابر اين گونه اشخاص که در رابطه با علوم طبیعی و ریاضی بهره‌ی کمتری 
دار پل پاش هه تسه الفلاه ال را می‌بانیی ای کونهفگرای را تایه 
می‌کند و تحقیقات و بیانات خود را در نهایت صلابت و استحکام در کتاب «المْنقِدُ من 


۱ احمد شاکر در تخریج المسند. ج ۶ شماره‌ی ۷ می‌گوید: سند آن صحیح است. 
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الضلال» بیان می‌دارد. آنجا که به فلاسفه و انواع دانشهای آنان از جمله علوم ریاضی ٩"‏ 
و آثاری که در اندیشه‌ها و افکار بر جای میگذارند. می‌پردازد. اینک چکیده‌ای از بیان 
او: 

آفت دوم که از سوی دوستان نادان و جاهل به اسلام سرچشمه گرفته این است که 
آنان پنداشته‌اند برای پیروزی و دفاع از دین» باید هر علمی را که منسوب به فلاسفه 
هگا که مایم ای رای خرخهانته امه امن علمدا 
کرده‌اند. تا آنجا که سخنان فلاسفه را درباره‌ی کسوف و خسوف نیز منکر شده‌اند و 
گمان کرده‌اند که خلاف شرع است و از آن طرف فلاسفه وقوع آن پدیده‌ها را چنان با 
ال وهای به ناف راهان که مشگییه شک مهن کر آنهای مایم 
خود بر جای نمی‌گذارد. در نتیجه, جاهلان به اسلام معتقد شده‌اند که اسلام با دلیل و 
برهان منطقی مخالفت دارد؛ از این رو نسبت به فلسفه محیّت‌ها و نسبت به اسلام 
تنفرهایی ایجاد گردید. 

این سخن کسانی که می‌پنداشتند پیروزی اسلام در راستای انکار این دانشهاست 
در واقع جنایت بزرگی بود و قطعاً در شریعت هیچ گونه نصّی راجع به نفی یا اتبات اين 
علوم نسبت به امور دینی وارد نشده است. 

آنجا که پیامبر اکرم ی می‌فرماید: «خورشید و ماه دو نشانه از نشانه‌های خدای 
متعال‌اند و به خاطر مرگ یا تولد کسی کسوف و خسوف رخ نمی‌دهند. هر وقت چنین 
پدیده‌ای را مشاهده نمودید شتابان به ذکر خدا و نماز روی آورید». فرمايش آن حضرت 
به معنی انکار ریاضیات و نجوم که بیانگر حرکت خورشید و ماه و اجتماع و برخورد آن 
دو بصورت خاصی است. نمی‌باشد. 

امّا گفته‌ی پیامبراسلام که می‌فرماید: 

«لکیّ اه |ذا 9 لشيء خضع 4 «هرگاه خداوند در چیزی تجلی کند. آن چیز 
خاضع و فروتن در برابر پروردگار خواهد گردید». 

این عبارت اصلا در صحاح وجود ندارد. 


۱- علوم ریاضی در گذشته شاخه‌ای از فلسفه و جزء لایتجوای بوده است 9 همچنین علوم 
طبیعیات و سایر علوم همانند امروز به عنوان علوم مستقلی در نیامده بودند. ولی امروزه آن علوم 
هر کدام مستقل و جایگاه خاص خود را دارند. 


تاه ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

اک استجدلال به دی یت ایو موق ور شا ییا راتفر 
معجم کبیر از سمرة روایت کرده است. می‌آوردیم که پیامبر 5 فرمود: [خورشید و ماه 
نه برای مرگ کسی و نه بخاطر چیز دیگری کسوف و خسوف نمی‌کنند. بلکه این 
تفه شمان اه شرع ابا و ادها متا وین تفا زاهتهایمی کین | سای 
سند این حدیت. همانطور که بیهقی گفته است. مشتمل بر یک راوی ضعیف است و به 
همین خاطر بدان اعتماد ننموده است. به علاوه. چنین حدیثی هر چند. ضعیف باشد 
بیانگر طرز فکر و اندیشه‌ی رایج مسلمانان در قرون اوّلیه است و به همین جهت. آن را 
در ردیف روایات و احادیث آورده و ثبت کرده‌اند. 

نکته‌ی مهم این است که به سند صحیح مطلبی از پیامبر 5 روایت نشده است که 
دلالت نماید بر اینکه کسوف و خسوف بدون سبب طبیعی و خارج از سنّت اسباب و 
تفه توبات ماه تدم ۲ 

۰ - [۱] (مُتَفق علیه) 

عَنْ عَایَْةَ جننفد قَالثْ: لس حَسمّث عل عم هد ول ال له له قَبَعَتَ متادیا: 
الصَلاءٌ 4 جایعة تتقدم فصل آریم ی وم یفن قالت عَاهْمَة: 

کعث «کوعا قظ ولا سَجَدْت سُجودا قظ کان آطول مِنْه". 

۰- (۱) عايشه ‏ گوید: در روزگار رسول خدا 36 خورشیدگرفتگی رخ 
داد؛آن حضرت هه فردی را فرستادند تا (با صدای بلند) به مردم چنین اعلام کند: 
«الصلاة جامعة»؛ «نماز به صورت جماعت برگزار می‌گردد». 

آنگاه پیامبر اکرم ج برای امامت؛ جلو آمدند و در دو رکعت؛ چهار رکوع همراه با 
چهار سجده انجام دادند. 

عايشه شا گوید: من هرگز. رکوع و سجده‌ای طولانی‌تر از اين رکوع و سجده 
نکرده بودم. 


۱- المنقذ من الضلال» غزالی همراه با ابحائی پیرامون تصوف؛ تألیف امام اکبر دکتر عبدالحلیم 
محمود. ص ۱۴۱-۱۴۰ چاپ هفتم. 

۲- ر.ک: دیدگاه‌های فقهی معاصر؛ ج ۱ صص ۳۲۵-۳۱۶. 

۳- بخاری 2۵۳۸/۲ ۱۰۵۱؛ مسلم 2۶۲۷/۲ (۱۰-۲۰٩)؛‏ و ابوداود 2۷۰۳/۱ ۰۱۱۹۰ 
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[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کره‌اند] 

شرح: این روایت در بخاری و مسلم. چنین آمده است: 

۱- «حدیث عَدمَة» زج ال 3 قالث: خَسَفّتِ الشَمُس في حَیاة ال گت فحرَج 
ال التشخده فص الکاس وراه فک اقا سول ال له قرع طویلة فمْ گت فرگع 
رکوعا طویل نم قال: «سیع له من کید؛» فَام وم سجن وقرا قرع طویله هد 
ماقرا لول شم گر ورکم رکوعا طوبلاًه وه أذ من الرکوع الاو ثم قال: «سیع 


و 


ال من ده ربّتاه وللق الْحَمذ» ثم مَجَد کم قال في الركعَة الاجرة مثلّ ذلق» 


قاستکمل ریغ رگعات نی آریع سجدابه وانجلب انس قبل آن ینصرق؛ مقاع نت 
علٍ الله بما وله نم قال. «هما آیتان ین یت له لا بیان مت أحيٍ ولا ماه 
ادا رآیشنوهما مَافرَغوا ِلٍ السَلاو». 

آخرجه البخاری فی: ۱۶ - کتاب الکسوف: ۴ - باب خطبة الامام فی الکسوف. 

عايشه همسر پیغمبر تک گوید: در زمان حیات حضرت رسول کت خورشید خسوف 
کزد» بتختفیر که به مسج رفت: مردم پشت. سرشن بهاصفت: آرستادند, فیعمیر که تکبیر 
نیت را گفت. (بعد از خواندن فاتحه) آیات فراوانی را خواند سپس با گفتن تکبیر به 
رکوع رفت و رکوعش طولانی بود سپس سر را از رکوع بلند کرد و گفت: (خداوند 
ستایش کسی را که او راستايش می‌کند قبول می‌نماید) وقتی از رکوع بلند شد به 
سجده نرفت بلکه مجددا قرآن فراوانی را خواند ولی از قرائت اوّل کمتر بود. بعد از 
قرائت دوم مجدداً به رکوع رفت و به آن طول داد امّا از طول رکوع اوّل کمتر بود. بعد 
از بلند شدن از رکوع دوم فرمود: (سمع الّه لن جده ربنا لك اطمد) آنگاه به سجده رفت 
و در رکعت دوم هم مانند رکعت اوّل عمل نمود. به این ترتیب چهار رکوع را با چهار 
سجده تکمیل نمود» (یعنی پیغمبر 35 دو رکعت نماز کسوف را که خواند به خلاف 
نمازهای عادی در هر رکعت دو رکوع را به جای می‌آورد ولی طبق معمول در هر رکعت 
دوبار به سجده می‌رفت) قبل از اينکه پیغمبر 3 نمازش را تمام کند خورشید به حال 
عادی خود برگشت و نور خود را بازیافت. پیامبر بعد از نماز بلند شد و خداوند را با 
کلماتی که فاشته عزدات آونشت‌ تاش عوقو کف ماه و کف شید یکین آزکقانه‌ها 
و دلایل واضح بر وجود و قدرت و عظمت خدا می‌باشند. و به خاطر مرگ و تولد کسی 
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گرفتگی پیدا نمی‌کنند» و هر وقت که آنها را در حال کسوف و خسوف دیدید فوراً به 
قواتگی قماه معرل عمج ۱۱۲ عذاب وی غعی لا در آنان باشیق: 

۲- «حدیث عَايْقَةَ نا حَسَفّت الشمنش» فقَام السي کل را و ردتقم 
دهع برع رخ ملق وه نب 
نی الانیّه كِ ال: «ِتَهما آیتان من آیات اللسفلدا ری ذیك فَصلُوا نی بفرج 
عَنگه. مد ریْث نی مَقّاي هذا کل ی وعذثه خر نی لد رآیتق ۳ أن اد قطماً ین 
لش رشن رک ابص توا دجاو 
رایتنون وه ورب یا مرب لح وه اي سَیّبٍّ السَوایْب». 

آخرجه البخاری فی: ۲۱- کتاب العمل فی الصْلاة: ۱۱- باب |ذا تفلتت الدابة فی 
الصلاة. 

عايشه گوید: خورشید گرفتگی رخ داد» پیغمبر ‏ (در نماز) ایستاد و سوره‌ی 
طویلی را خواند و به رکوع رفت و آن را طول داد؛ سپس سرش را از رکوع بلند کرد و 
مجدداً شروع به خواندن سوره‌ی دیگری کرد بعداً به رکوع رفت و پس از رکوع و قیام 
آن به سجده رفت و در رکعت دوم هم به صورت رکعت اوّل عمل نمود. سپس به مردم 
کته انشا (خورشبه ومام) کم موق مین خشانه از تفانه‌های قدرت خها هخین 
وقتی که آنها را در حال کسوف دیدید. نماز بخوانید تا خداوند برای شما گشایش به 
وجود آورد. گفت: من حالا که در اینجا ایستاده‌ام تمام وعده‌هایی را که در قیامت به 
من داده شده است می‌بینم حتی همین الآن قدمی را که به جلو برداشتم. به خاطر 
این بود که می‌خواستم خوشه‌ای از خوشه‌های بهشت را بچینم. و از همین جا می‌بینم 
که قسمتهایی از دوزخ همدیگر را خرد می‌نمایند و بر روی هم موج می‌زنند. به خاطر 
وحشت از آن بود که شما دیدید یک قدم به عقب برگشتم» و عمرو بن لحی را می‌بینم 
که در دوزخ سرنگون شده و بر صورتش حرکت می کند». 

۳- «حدیث عَافْقََ روج ك 3 أن یهوديَة جاعث 0 ال لها: ۱ له 
من عَدّاب ال تسا عَایعَ» رنول اله ق3 َیعدت لاس نی فُْورمم؟ فَقَال سول 
ابلّه کت عَایدا باللّه من ذلك. 
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رکب رتول اه » ات غُداو مَرگبا؛ فَحْسَمّتِ امش فَرجَع ضي» قمرَ رسول 
له که بیق مرن اج ماع یْصَلٍ وقام لاش وراعث «ِ 
رکوعاً طویلا ثم رف ام قیاما طویلا وهو دون لیام لو ثم رم رکوعاً طویل 
وه دون ِ لو تم رقم فسحد: تم ام تام قیاما وه دون لیام 
ِ که طویلك وهوّ دوق تال نوم او 1 ِ اما طویلك وه دون 

م ل ‏ کم رگم و کوعا طویلا وهوّ دون الر کوخ لکد ثم رقم فسَجَد وانضرف 
قمَال ما شام له أن ۷ مره أن َِموّدُوا من عَذاب ال 

آخرجه البخاری فی: ۱۶- کتاب الکسوف: ۷- باب التعوّذ من عذاب القبر فی 
الکوف: 

عايشه همسر پیغمبر 3 گوید: یک زن بهودی پیش من آمد و چیزی را از من 
درخواست نمود. آن زن به من گفت: خدا شما را از عذاب قبر محفوظ نماید. از پیغمبر 
پرسیدم مگر مردم در قبرشان عذاب داده في وان 1 نتخهن 5 فرمود: به خدا پناه 
می‌برم از عذاب قبر. 

سپس به هنگام صبح پیغمبر 6 بر مرکب خود سوار شد (و از شهر بیرون رفت)؛ و 
در اين هنگام خورشید کسوف کرد. پیغمبر 3 به هنگام چاشت برگشت. از وسط 
حجره‌ها رد شد. به مسجد رفت. نماز کسوف را شروع نمود و مردم هم پشت سرش 
استاده هدند اموت طولاتی افستاه:بعدا رکزم طولانی به,حای. آورکه ار رگوع ترخاست: 
یرس نی افای ماد ایتاون حققا ارزی سر ترهه سم بش وروی 
این رکوع به اندازه ی رکوع اوّل طولانی نبود سپس از رکوع برخاست و به سجده رفت 
سس اعد اند به ومفت طولانم اسان انا از ایشتاوی: او کم بوک ور بت 
طولانی به رکوع رفت. امّا طول آن از طول رکوع اوّل کمتر بود و بعد از رکوع (اوّل در 
رکفت دوم مجددا) پیعمت مد فرامآتی استتاد آما طفل آن ار استادن آفل کر نود 
(بعد از ایستادن دوم در رکعت دوم مجددأ) به رکوع رفت و به آن طول داد ولی این 
رکوع از رکوع اوّل (همین رکعت) کوتاه تر بود. بعد از این رکوع (در رکعت دوم) به 
سجده رفت. پس از تشهّد و سلام از نماز فارغ شد و آنچه که خدا خواست بیان نمود. 


بعداً به مردم دستور داد که از عذاب قبر به خدا پناه ببرند.» 
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۴- «حدیث أضاء قالّث: یت عَایْمَة وهي فضلٍ, قفلث ماکان التّایس؟ مار لِلٍ 


7 
عِ 1 7 


ِِ فاذا ۳ ِ ال ِِِ س فلث: ای 9 بط ب 


له ذ مق نگل اه تفن تقي ياه وه ار 

و فْلون نی فبورکم مثل أ قرب (قال الزاوي: لا آدري آي ذلك قالت آسماء) 
فِثة المسیح ۷3 یال ما لت بهدّا الرَجْل؟. هم و نز الوتن (لا آدري 

۳ قالت آسماء) ول هو مد رسول ال جاءتا باییتات وانهدي قاجا فتاه 


وم و 


هو مد (ثلانا) قَیمال. تم ای قذ عَمتا ٍن گنت لموواً هو اقآ الاب 
(لا آدري أق ذلك قالت أسماء) میمولْ: لا آذري» سَمغث لاس ون مَینا ففه». 
آخرجه البخاری فی: ۳- کتاب العلم: ۲۴- باب من آجاب الفتیا بارشاد الید و 
ال اش 
اسماء دختر ابوبکر گوید: به نزد عايشه رفتم دیدم نماز می‌خواند. گفتم: چرا مردم 
حالت غیرعادی دارند؟ به سوی آسمان اشاره کرد. مردم همه در حال نماز ایستاده 
بودند. عايشه گفت: سبحان الله (به عادی نبودن اوضاع اشاره کرد) اسماء گوید. گفتم: 
مگر نشانه‌ای از عذاب خدا وجود دارد؟ عايشه با حرکت سرش اشاره کرد: آری. من هم 
ایستادم تا اینکه حالت غشی و بیهوشی بر من غلبه کرد. شروع به ریختن آب بر سر 
خود نمودم (تا سر حال بیایم) در اين اثنا پیغمبر که به حمد و ثنای خداوند پرداخت 
بعد از آن فرمود: هر چیزی را که تا به حال ندیده بودم الآن در اینجا دیدم حتی جهنم 
و بهشت را هم دیدم. به من وحی شد که شما ای مردم! در گور مورد امتحان قرار 
می‌گیرید امتحانی که مانند امتحانی است یا نزدیک به امتحانی است (راوی حدیت. تردید 
دارد که اسماء لفظ مانند گفت يا نزدیک) که به وسیله‌ی آمدن دجٌال از شما به عمل 
می‌آید و در قبر از شما سوال می‌شود که درباره‌ی این مرد (منظور حضرت محمد 6 
است) چه می‌دانی؟ انسان بالیمان یا دارای یقین (تردید از راوی حدیث است که 
او جواب مثبت دادیم و از او پیروی کردیم و او محمّد است و سه بار این جمله را تکرار 


کتاب الصلوة: (باب (۵۰) (خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی)) ۶۰۳۹ 


که شما به راستی به او ایمان دارید. امّا کس ی که منافق يا متردد باشد (راوی گوید: 
نمی‌دانم اسماء کدام یک از اين دو کلمه را گفت). در جواب فرشتگان می‌گوید: من 
نمی‌دانم اين مرد (حضرت محمد 3) کیست. ولی می‌شنیدم مردم چیزی را 
می‌گفتند؛ من هم گفته‌ی ایشان را تکرار می‌کردم. 

۵- «حدیث عَبدالله ب عَمروبّن العاص, قال: ما سَقت الشَنس عَلٍ عَهّدٍ ول 
سَجْدَة نم جنس نم جُلْ غن الشَمس. قال: وقالث عَأیْمَُ0: ما سجَدْث سَجودا قَظ 
کانَ طول منها». 

آخرجه البخاری فی: ۱۶- کتاب الکسوف: ۸- باب طول السجود فی الکسوف. 

عبدالله بن عمرو بن عاص گوید: وقتی که در زمان پیغمبر 5 خورشید کسوف کرد 
با صدای بلند به مردم اعلام گردید: ان الصّلاة جامعة (یعنی نماز مردم را در مسجد 
جمع می‌نماید یا این نماز به صورت جماعت برگزار می‌گردد) بعد از شروع نماز پیغمبر 
دو رکوع را در یک رکعت به جای آورد و به سجده رفت بعد از رکعت اوّل بلند شد. و 
دو رکوع را در رکعت (دوم) نیز به جای آورد و به سجده رفت سپس پیغمبر 1 نشست 
در اين اثنا خورشید از کسوف بیرون آمد عبدالله بن عمرو بن عاص گوید: عايشه گفت: 
من هرگز سجده‌ی طولانی تر از این سجده ندیده بودم. 

درباره‌ی «کسوف» (خورشیددگرفتگی) و «خسوف» (ماه‌گرفتگی).ذکر چند نکته. 
لازم می‌نماید: 

۱- برخی از ملحدان و افراد لائیک می‌گویند: خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی» 
پدیده‌های عجیب و غیر طبیعی نیستند؛ بلکه معلول اسباب طبیعی. مانند 
طلوع و غروب خورشید هستند و دارای زمان خاض و مشخصی هستند که 
می‌توان وقوع آن‌ها را از سال‌ها قبل» پیش‌بینی کرد. بنابراین. خسوف و 
کسوف را چیز غیرطبیعی جلوه دادن و ترسیدن از آن و پرداختن به نماز و 
استغفار عبث و بیهوده به نظر می‌رسد؟! 

پاسخ بدین شبهه. عبارت است از: 
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الف) هر چند خسوف و کسوف. از پدیده‌های طبیعی به شمار می‌آیند. باز هم مظهر 
قدرت کامل پروردگار هستند؛ از این رو به جهت اعتراف به عظمت و شکوه خداوند 
همه‌ی اجسام فلکی بی‌نور می‌شوند؛ به اين اعتبا این‌ها یاد آورنده‌ی آخرت هستند 

ج‌( عذاب‌هایی که خداوند بر امّت‌های پیشین فرستاده است. در قالب حوادثت 
گشته‌اند؛ به طور مثال: عذاب قوم نوح با باران (قمر/۱۱) و قوم عاد با طوفان و غیره 
آغا: گر دی (قهر/٩۱).‏ 

از رسول خدا ع روایت شده است که هرگاه باد تندی می‌وزید. چهره‌ی مبارک آن 
حضرت 2 تغییر می‌کرد؛ از ترس این که مبادا عذابی نازل شود؛ از اين روء فوراً به دعا 
و استغفار مشغول می‌شد. (بخاری؛ ابواب الاستسقاء. باب اذ اهیّت الریح). 

به همین سان. خسوف و کسوف نیز _اگر چه از پدیده‌ها و رخدادهای طبیعت به 
شمار می‌آیند - ولی اگر از حدَ و اندازه‌ی خویش فراتر روند» تبدیل به عذاب سختی می 

طبق تحقیقات علمی. لحظه‌های خسوف و کسوف. خیلی خطرناک هستند؛ زیرا به 
هنگام کسوف. ماه بین خورشید و زمین قرار می‌گیرد و قدرت جاذبه‌ی هر دو, آن را به 
نظام به هم می‌خورد؛ بنابراین در چنین حالت خطرناکی چاره‌ای جز رجوع و 
بازگشت به سوی خدا نیست. 

۲- حیثیت شرعی نماز کسوف: جمهور علماء و صاحب نظران اسلامی بر اين 
باورند که «نماز کسوف» سّت موکده است؛ برخی از علماء و دانشوران فقهی 
اخناف: یهجوت آن قائل هبشتد, آمام مالک کم تسار خمهه و مار 
کسوف را برابر می‌داند؛ و برخی نیز گفته‌اند که «نماز کسوف». فرض کفایی 
می‌باشد. 


۳- روش خواندن نماز کسوف: 


کتاب الصلوة: (باب (۵۰) (خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی)) ۶۴۱ 

علماء و صاحب نظران فقهی احناف. میان نماز کسوف و سایر نمازها (در روش 
خواندن آن) فرقی قائل نیستند؛ و در چنین مواقعی,دو رکعت به روش معمولی می 
خوانند. 

اد فیتگاه ایام مالکاماخ شاقمی فاهاه اعیی بخ سل هی کت از تمای کرتوف: 
دارای دو رکوع می‌باشد. 

استدلال این بزرگواران» روایت معروف عايشه *ث (صحیح مسلم» کتاب الکسوف 
ج۱ ص۲۹۶ و صحیح بخاری, ابواب الکسوف. باب لا تنکسف الشمس لموت احد و لا 
لحیاته. ج۱ ص‌۱۴۵)؛ روایت اسماء *شت* (صحیح مسلم کتاب الکسوف» ج۱ 
ص۲۹۸)؛ روایت عبدالله بن عباس بت «صحیح بخاری. باب صلاة الکسوف 
بالجماعة. ج۱ ص۱۴۳)؛ روایت عبدالله بن عمر و بن عاص: (صحیح بخاری باب 
طول السجود فی الکسوف. ج۱ ص‌۲۱۸) و روایات دیگر صحابه (مانند روایت جابر ‏ 
کر شیم سل ادص ۲۹۷)اانست که اس توبات کر کش یه سای و وه 


اند و در آن‌ها بر وجود دو رکوع در رکعت. تصریح شده است. 
دلایل اف احافیت و یرلاک درن شد کم ار اهب رم یره ده 


انست: 

الف) ابوبکر اه گوید: «خسفت الشمس عل عهد رسول ایّه کل فخرح جر ردائه 
حت انتهي اي السجد وثاب الیه الناس فصل بهم رکعتین» (بخاری. باب الصلاة فی 
کسوف القمر ۱ ص ۱۴۵)؛ («در زوزگا پیامبر 33 خورشید گرفته شد؛ 0 حصرت 
3 شتابان به سوی مسجد خارج شد در حالی که ردای خويش را می‌کشید. مردم نیز 
به مسجد آمدند و پیامبر کل دو رکعت نماز برای آن‌ها گزارد». 

در سنن نسایی. در حدیث ابویکره تا این الفاظ آمده است: «فصلٍ رکعتین کما 
تصلون» (نسنایی. باب الامر بالدعاء فی الکسوف ج۱ ص ۲۲۳)؛ «پیامبر ی دو رکعت 
نماز بسان نمازی که شما می‌خوانید» گزاردند». 

ب) سمرة بن جندب 4۶ گوید: «... فصلٌ فقام کاطول قیام ما قام بنا نی صلاة قط؛ 
مانسمع له صوتا؛ ثم رکع بنا کاطول رکوع ما رکم بنا نی صلاة قط؛ ما فسمع له صوت نم 
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سجد بنا کاطول سجود ما سجد بنافي صلاتقط؛ لاذسمع له صوت؛ ثم فعل ذلك في الرکعة 
الخانية مثل ذلك» (نسایی. باب «کیف صلاة الکسوف». ج۱ ص ۲۱۹ و ابو داود. کتاب 
الکسوف. باب من قال اربع رکعات ج۱ ص۱۶۸). 

در این حدیت نیز فقط یک رکوع در هر رکعت. ذکر شده است. 

ج) نعمان بن بشیر ۶* گوید: رسول خدا گ فرمود: «اذا خسفت الشمس والقمر 
فصلوا کاحدث صلاة صلیتموها» (سنایی» باب کیف صلاة الکسوف, ج۱ ص ۲۱۹). 

و حلیت نعمان ین شین با ات الفاط فیو روایت شنده اشبت که گفت::«ان وسول النه 246 
صل حین انحسفت الشمس مثل صلاتنا یرکم ویسجد»؛ «رسول خدا ی به هنگام 
خورشیدگرفتگی, مثل نماز ماء نماز گزاردند و رکوع و سجود نمودند». 

د) قبيصة بن مخارق هلالی ۶ گوید: «کسفت الشمس وحن اذ ذالك مع رسول الّه 2 
بالدینة» فخرج فزعاً رز ثوبه؛ فص رکعتین اطاطما فوافق انصرافه انجلاء الشمس؛ 
فحمدالله وائني علیه؛ ثم قال: ان "0 والقمر آیتان من آیات اللّه وائهما لا ینکسفان 
لموت احد ولا یاته؛ فاذا رتم من ذلك شیثاً فصلْوا کاحدث صلاة مکتوية 
صلیتموها» (نسایی» باب کیف صلاة الکسوف» ج۱ ص ۲۱۹). 

یعنی هرگاه کسوف يا خسوف رخ داد. نماز بخوانید مثل آخرین نمازتان! در حدیث؛ 
منظور از «احدث صلاة صلیتموها»» نماز صبح می‌باشدءبه دلیل این که از حدیت 
عایشه تا که بخاری و بیهقی آن را روایت کرده‌انده معلوم می‌شود که پیامبر 
نماز کسوف را به وقت چاشت می‌خواندند. (بخاری. باب التعوّذ من عذاب القبر فی 


ص ۲۲۲). 


۵( محمود بن لستن طله در روش خواندن نماز کسوف توسط ان حضرت 335 گوید: 


«... ثم قام (اي البي 3) فقراً بعض *الذاریات» ثم رکع ثم اعتدل ثم سجد سجدتین» ثم 


کتاب الصلوة: (باب (۵۰) (خورشیدگرفتگی و ماهگرفتگی)) ۳« 


قام ففعل کما فعل الاولی» (رواه احمد و رجاله رجال الصحیح؛ ر.ک: مجمع الزوائد: 
باب الکسوف ج ۲ ص ۲۰۷) 

از این روایات ثابت می‌شود که پیامبر 5 دستور به خواندن نماز کسوف همانند نماز 
صبح را دادند و روشی دیگر به یاران خویش آموزش ندادند. 

برخی از علماء و صاحب نظران فقهی احناف. احادیث بیش از یک رکوع را که امام 
مالک اما تاکیی بو امه انخمه بر یلا نها تلا کندهانقه اه عشن وان 
داده‌اند که پیامبر ‏ در نماز کسوف رکوع را خیلی طولانی می‌کردند و وقتی رکوع 
طولانی می‌شد. برخی از مقتدیانی که در صف‌های وسط قرار داشتند. به خیال اين که 
پیامبر 3 از رکوع بلند شده‌اند. بلند می‌شدند و وقتی می‌دیدند که پیامبر 7 هنوز در 
رکوع قرار دارند. مجددا به رکوع می‌رفتند؛ و کسانی که پشت سر آن‌ها قرار داشتند. 
گمان می‌کردند که این دومین رکوع است. 

این جواب. اگر چه مشهور است.امّا صحیح نیست؛زیرا در روایت عبدالله بن عباس 
آمده است: «اّه صل في الکسوف فقراً ثم رکع ثم قراً ثم سجد سجدتین واخري 
مثلها»؛ از این روایت معلوم می‌شود که در بین دو رکوع. قرائت نیز وجود داشته است. 

دیگر این که. اگر برخی از صحابه - که در صف‌های اخیر به نماز ایستاده بودند - 
در میان نماز دچار سوء تفاهم می‌شدند. بعد از نمازن اصل مسأله برایشان واضح و 
روشن می‌شد؛ زیرا آنان به نماز خیلی اهمیت می‌دادند و اگر اتفاق غیرمعمولی پیش 
می‌آمد. بعد از نماز: درباره‌اش تحقیق می کردند. 

از این رو اين جواب که برخی از صحابه در نماز دچار سوء تفاهم شده‌اند و تا آخر 
عمر حقیقت امر بر آنان روشن و واضح نشده است. بعید به نظر می‌رسد؛ و توجیه 
شحف ههار ابیت که فرش اد لماعت راخ کفعمانت کف ماه 
خورشید گرفتگی. نه تنها دو رکوع در هر رکعت ثابت است. بلکه در احادیثاز پنج رکوع 
در هر رکعت نیز نام برده شده است. 

و به طور کی در مجموعه‌ی احادیث. از دو رکوع. سه رکوع. چهار رکوع و پنج رکوع 
خر هر یآ قمان وف نش هه هه ازیگ؛ 

دو رکوع: احادیثی که پیشتر در ای دیدگاه احناف ذکر شد. 
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سه رکوع در هر رکعت: عايشه گوید: «... فقام بالناس قیاماً شدیدا یقوم بالناس ثم 
برکع ثم یقوم ثم یرکع ثم یقوم ثم رکم» فرکع رکعتین في کل رکعةئلاث رکعات؛ رکع الخالشة 
ثم سجد» (نسایی, باب کیف صلاة الکسوف؛ ج۱ ص ۱۵ ۲). 

چهار رکوع در هر رکعت: عبدالله بن عباس 2 گوید: «انّ رسول ده ک صلِ 
کسوف الشمس ثماني رکعات واربع سجدات» (نسایی باب کیف صلاة الکسوف. ج۱ 
ص ۲۱۴). 

پنج رکوع در هر رکعت: بّی بن کعب ۶* گوید: «اّ الي ‏ ص بهم وقراً سورة من 
الطول ورکع مس رکوعات وسجد سجدتین ثم قام الغانية فقراً سورة من الطول ورکم 
مس رکعات وسجد سجدتین ثم جلس» (ابو داود. باب من قال اربع رکعات» ج۱ 
ی ۱۶۷ ): 

به هر حال. اين تعدد رکوع در نماز کسوف از خصویات آن حضرت 5 به شمار 
می‌آید؛ و قضیه از اين قرار بود که در نماز, اتفاقات عجیبی برای پیامبر اکرم مگ رخ 
می‌داد؛ تا جایی که بهشت و دوزخ را مشاهده کردند. (صحیح بخاری» باب صلاة 
الکسوف خشافه ج ۱ اضی ۶۱۴۳ مسل: کناب الکسوف؛ چ :۱ ان ۵۲۹۱ سای:۶ باب 
«فی قدر القراءة فی صلاة الکسوف», ج ۱ ص ۲۲۱). به همین علت بود که پیامبر 5 
به طور غیرعادی رکوع می‌کرد؛ اما این رکوع‌هاء جزو نماز به شمار نمی‌آیند؛ بلکه 
همانند سجده‌ی شکر. از خصوصیات آن حضرت 7 محسوب می‌شوند که با رکوع سایر 
نمازها تفاوت داشتند و به آن‌ها «رکوعات تخشع» گفته می‌شوند. 

برخی از صحابه, این رکوع‌ها را «تخشع» به حساب آورده‌اند و آن‌ها را روایت نموده 
اند و برخی نیز آن‌ها را از رکوع‌های «تخشع» به شمار نیاورده‌اند. 

و از آنجایی که روایات رکوع‌های زائد.دارای اختلاف شدید می‌باشند. چاره‌ای جز 
پذیرفتن این توجیه نیست. 

علاوه از آن‌بعد از نماز کسوف, پیامبر کل برای مردم سخرانی کردند و به امّت 
خویش به صراحت دستور دادند که: «فاذا و من ذلک شیعاً فصلوا کاحدث مکتوبة 
صلیتموها» (نسایی.باب کیف صلاة الکسوف. ج۱ ص .)۲۱٩‏ در این خطبه. پیامبر ‏ نه 
تنها به امّت» بیش از یک رکوع را تعلیم ندادند» بلکه بر خلاف آن دستور دادند و 


کتاب الصلوة: (باب (۵۰) (خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفتگی)) ۶۴۵ 
فرمودند: نماز کسوف را مانند صبح بخوانید؛ و اگر رکوع اضافی. جزء نماز کسوف می 
بود, پیامبر 3 چنین نمی گفتند. 

به همین علّت بود که عنمان بن عفان *#* در روزگار خلافت خویش, نماز کسوف را 
با یک رکوع خواند (مسند احمد بن حنبل. ابویعلی» طبرانی در معجم الکبیر و بزار؛ 
رجال این حدیث. ثقه‌اند)؛ و عبدالله بن زبیر 8* نیز نماز کسوف را با یک رکوع در هر 
رت اد[ مین کرد (شر کر معانی االکا بات ای الکساق کر میس 0۱۶ 

از این رو وجوه ترجیح مذهب احناف. به شرح زیر است: 

۱- احادیث بیش از یک رکوع. فقط فعلی هستند و احادیث یک رکوع در هر 
رکعت. هم فعلی هستند و هم قولی. 

۲ تاه استاف بمطایی با اسول کلی عاق سا ها انیت 

۲طیق فذهت اعتاف» تطییق بان ام آهایته امکان خی ات موی ریات 
بیش از یک رکوع را ثابت می‌دانند و آن‌ها را از زمره خصوصیات آن حضرت به 
شمار می‌آورند و هیچ یک از روایات موجود وارد نمی‌کنند؛به خلاف شوافع که 
روایات دارای سه رکوع» چهار رکوع و پنج رکوع را رد می‌کنند و فقط روایات 
دارای دو رکوع رکعت می‌پذیرند؛ در حالی که آن روایات» عدد بیشتری را ثابت 
می‌کنند و طبق مذهب شوافع» هیچ توجیهی در آن‌ها ممکن نیست. 

۴- اگر در نماز کسوف. دستوری بر تعدد رکوع‌ها می‌بود - از آنجایی که دستوری 
غیر عادی می‌بود - پیامبر گ آن را به طور واضح, تشریح می‌کردند؛ در حالی 
که پیامبر 5 دربارٌ کسوف سخنرانی مفصلی یراد فرمودند ولی چنین سخنی 
که در آن تعلیم بیش از یک رکوع باشد. ایراد نفرمودند!. 

«انْ الشمس خسفت علي عهد رسول امه کَ»: 

برخی از علماء و صاحب نظران اسلامی» برای تطبیق دادن میان روایات متعارض 
نماز کسوف پیامبر ّ گفته‌اند که در روزگار آن حضرت 35 چندین بار. کسوف اتفاق 
افتاده اینت توهریک ارروایات» نکن واقعةه را تشریخ هی کف 

اما این دیدگاه. صحیح نیست؛ زیرا از طریق روایت و درایت ثابت گردیده است که 
در روزگار پیامبر ‏ فقط یک بار کسوف اتفاق افتاده است؛ به دلیل این که در همه‌ی 


۶« ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


روایات آمده است که پیامبر 235 بعد از نمازه سخنرانی کرد و فرمود: کسوف و خسوف 
ارتباطی با مرگ و زندگانی کسی ندارند. 
این سخن آن حضرت ت در حقیقت رد نظریه‌ی کسانی بود که گمان می‌کردند که 


به خاطر وفات ابراهیم (فرزند پیامبر ج3) کسوف رخ داده است و امکان ندارد که به 


وقت هر کسوف. مرگ ابراهیم ۶ یادآوری شود!. 

از طرفی دیگر. دانشمندان علوم تجربی نیز با مطالعه و بررسی و تحقیق و 
محاسبه‌ی دقیق علماء و صاحب‌نظران نجوم و فلک. گفته‌اند که در روزگار پیامبر 5 
فقط تکیار سوق فشحفق نله اس 

۵- موضوع چهارم. در مورد. برگزاری نماز جماعت. برای نماز ماه‌گرفتگی است. 

ازددیذگاه اماه آیژحتنته و امام مالک رای ها گر کت ماه حماعت ست ریت 
ولی امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام ابوئور و دیگر محدثان بر این باورند که 
ماه گر فشک نیو دازا سا زرهماعت می باشن: 

امام شافعی و موافقانش در این باره. دلیلی ندارند و از عموم و اطلاق روایات 
استفاده می‌کنند و خسوف (ماه‌گرفتگی) را بر کسوف (خورشیدگرفتگی) قیاس 
کت 

استدلال حنفی‌ها و مالکی‌هاء این است که در جمادی‌الاول سال چهارم هجری» 
ماه‌گرفتگی رخ داد؛ ولی پیامبر ‏ در آن هنگام. نماز جماعتی را بر پا نداشتند. 
بنابراین» برای ماه‌گرفتگی, نماز جماعت. مشروع نیست و نمی‌توان آن را بر 
خورشیدگرفتگی قیاس کرد. از این رو. اقامه‌ی جماعت در نماز ماه‌گرفتگی» سنّت 
نیست. بلکه مردم در آن. تنها تنها و بدون جماعت, نماز ماه گرفتگی را بخوانند. 

۱ - [۲] (مْتَفُقْ علّیه) 

وَعَنْ عَاومَةَ جسنا قالث: جَهَر ال 42 نی صلاة اخسوف بقراءته. 

۸۱- (۲)عايشه نس گوید: رسول خدا 5 در نماز کسوف. قرائت را با صدای 


بلند می‌خواندند. 


۱- بخاری ۵۴۹/۲ 2 ۱۰۶۵؛ ابوداود ۷۰۲/۱ 2 ۱۱۸۸؛ ترمذی ۴۵۲/۲ ح ۵۶۳: نسایی ۱۴۸/۳ ح 
۴ 


کتاب الصلوة: (باب (۵۰) (خورشیدگرفتگی و ماهگرفتگی)) ۶۴۷ 


[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده است]. 

شرح: اين روایت در بخاری و مسلم. چنین آمده است: 

«عن عايشة بط قالت: جهر النبی تلد فی صلاة الخسوف بقراءته؛ فاذا فرغ من 
که کف مرو آزا ‏ ما کف فا یه له تین یوم تا لک ری 
ثم یعاود القراءة فی صلاة الکسوف اربع رکعات فی رکعتین و اربع سجدات». 

«عايشه تا گوید: رسول خدا ۶ نماز کسوف را با صدای بلند می‌خواند؛ سپس 
تکبیر می گفت و به رکوع می‌رفت؛ بعد. از رکوع برمی‌خاست و «سمع اللّه لن مده» رینا 
ولك امد» می‌گفت و دوباره قرائت را اعاده می‌نمود و رکوع می‌کرد. بدین ترتیب. در 
دو رکعت نماز کسوف. چهار رکوع و چهار سجده. انجام می‌داد». 

قرائت در نماز کسوف: 

در اين که. در نماز کسوف. قرائت به صورت جهری و بلند خوانده می‌شود يا به 
صورت سژی و آهسته؟ اختلاف‌نظر وجود دارد. 

امام آبوحنیفه. امام مالک امام شافعی و جمهور صاحب‌نظران فقهی» بر اين باورند 
که قرائت در نماز کسوف.به صورت سزی و آهسته. خوانده می‌شود؛ ولی امام احمد بن 
حنبل, امام اسحاقء امام محمد و امام ابویوسف - و طبق روایتی امام ابوحنیفه - بلند 
خواندن قرائت در نماز کسوف را سنّت می‌دانند؛ و ابن جریر قاثل به اختیار بين هردو 
روش است. 

دلیل جمهور علماء و صاحب‌نظران فقهی. حدیث سمرة بن جندب * است که گفت: 
«صلٍ رنه نف کسوف لا فسمع له صوتا» (ترمذی. ابوداود.نسایی و ابن 
عرص اقا ماتیا: سیف ایک وخ نویه کتای کشعهای انشا | 
(به هنگام قرائت) نمی‌شنیدیم». 

همچنین در صحیح بخاری (ابواب الکسوف. باب صلاة الکسوف جماعة. ج ۱ ص 
۳) و در صحیح مسلم (کتاب الکسوف. ج ۱ ص ۲۹۸) حدیثی از عبدالله بن عباس 
له روایت شده است که گفت: «فقام قیاماً طویلا و موم قراءة سورة البقرة». کلمه‌ی 
«نحوا» در این حدیث, بر سری بودن قرائت دلالت دارد؛ زیرا اگر قرائت جهری بود. از 
کلمات جزم و یقین استفاده می کرد. 


۶۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


هخسن در روایت محمود بن لبید ظ* آمده است: «ثم قام فقرا فیا نري بعض 
(الرکتاب» ثم رکع ثم اعتدل ثم سجد سجدتین ز ثم قام ففعل مثل ما فعل ی الاولی». 

اين روایت در موضوع تعداد رکوع و آهسته بودن قرائت دلیل احناف می‌باشد. 

استدلال امام احمد بن حنبل و امام ابویوسف و امام محمد - مبنی بر جهری بودن 
قرائت نماز کسوف - حدیث عایشه بت" است که در آن آمده است: «جهر الب 6 قِ 
صلّاة الکسوف بقراءته» (حدیث شماره ۱۴۸۱ «رسول خدا ید در نماز کسوف. 
تزا تا اصفاع تایه ام و نون6: 

جمهور این حدیث را درباره‌ی نماز خسوف می‌دانند. متأخران احناف گفته‌اند: اگر 
احتمال متفرق شدن مردم است. پس بلند خواندن بهتر و افضل است. 

۲ - [۲] (مُتَفق علیه) 

عن ند هي عبّایس قال: انسَقت الشمش علّ عَهّد ومول الله 35 فص 

رنول ال 2 قع یا بل من تاو و یرم رک رکوا طوبلا ثم رقم 
ام اما طویلا وه دون لام ال ثم رک رکوقا طوبلا وَهو دون ال کوع رل ثم 
رقم سَجَد ثم قام ماما طویلا ور دون ایام رم رک زکوعا طویلا ور دون 
لوح ال ق رف ام اما طویلا وهو ذون لیام ی رگع زکوعا طویلا وف 
وق ال گوع او رم ثم سَجد نم الصَرف وقد تجلت امس عقال ک:: «ِنَ 
الشَنس والعمر آیتان ین آیاتِ اه لا شیمان موب أحٍ ولا تایه فلا ریم دی 
اد روا ال قالْاء یا سول الّه راك تناولت میا نی مقامك ثم رأیَاك تکعکعت؟ 
الم ان ریت اْجّة فتناولت غنقوذا لوح لک مه ما یب َقیّتِ انیا وأریت 

سای قد آتع ورث آکترآخیها لام ودب رل 2 
قال: «بُفروّ». قیل: بَکُفْزن بالّه؟. قال: خرن لیر یفن 3 واه لو 
خسف حداهن الدّهر کله کر مك میا قالث: ما ریث مك خبرا قظ(. 


۱- بخاری 2۵۴۰/۲ ۱۰۵۲؛ مسلم 2۶۲۶/۲ (۰۷-۱۷٩)؛‏ ابوداود 2۷۰۲/۱ ۱۱۸۹؛ نسایی ۱۳۷/۳ 
ح ۱۴۸۲؛ ابن ماجه ۴۰۲/۱ 2 ۱۲۶۵؛ موطاً مالک ۱۸۷/۱ ۰۲ «کتاب صلاة االکسوف»؛ و مسند 
احمد ۲۹۸/۱. 


کتاب الصلوة: (باب (۵۰) (خورشیدگرفتگی و ماهگرفتگی)) ۶۹ 


۲- (۳) عبدالله بن عباس #۶* گوید: در روزگار پیامبر 2 خورشیدگرفتگی رخ 
داد؛ از این رو پیامبر خدا کج همراه با مردم. به نماز ایستادند؛ و (در رکعت اول) بسیار 
ایستادند؛ تقریبا به اندازه‌ای که سوره‌ی بقره را خواندند؛ آن‌گاه به رکوع رفتند و آن را 
طولانی گردانیدند؛ سپس سر خویش را از رکوع بلند کردند و دوباره مدتی طولانی 
ایستادند (و به قرائت مشغول شدند؛) با این تفاوت که مدّت آن» کمتر از مذّت قیام اول 
بود. 

آن گاه دوباره به رکوع طولانی رفتند؛ ما منّت آن کمتر از رکوع اول بود؛ سپس بلند 
شدند و به سجده رفتند؛ بعد از آن» از سجده‌ی رکعت اول بلند شدند و مدّت زیادی را 
ایستادند» اما طول آن کمتر از ایستادن اوّلی بود؛ آن گاه به رکوع طولانی رفتند امّا طول 
آن کمتر از قیام اّلی بود؛ سپس سر را از رکوع برداشتند و مدّتی طولانی ایستادند؛ 
ولی طول آن کمتر از قیام اوّلی بود. 

آن‌گاه به رکوع رفتند و به آن طول دادند اما طول آن. کمتر از طول رکوع اول بود؛ 
سپس سر از رکوع برداشتند و به سجده‌ی رکعت دوم رفتند و دو سجده را به جای 
آوردند (و بعد از تشهد و سلام») از نماز فارغ شدند و در اثنای نمازء گرفتگی خورشید 
از بین رفت. 

پیامبر ‏ فرمودند: 

«بی‌ گمان. خورشید و ماه دو نشانه از نشانه‌های خداوند هستند؛ و بی‌تردید. آن دو 
به خاطر مرگ و زندگی هیچ‌کس گرفته نمی‌شوند؛ پس هرگاه گرفتن آن‌ها را دیدید 
هار باق کش (ه با ها فخمان و دقف و را ) اوه فریان جحو آنیخ6: 

مردم گفتند: ای فرستاده‌ی خدا! ما مشاهده کردیم که شما در نماز. در حالی که 
سر جای خویش بودید» دست خود را به سوی چیزی دراز نمودید و سپس دیدیم که به 
عقب برگشتید؛ (موضوع چه بود)؟ 

آن حضرت 3 فرمودند: «بهشت را دیدم و خواستم خوشه‌ی انگوری بچینم؛ و اگر 
آن خوشه را برمی گرفتم. شما تا پایان دنیاء از آن می‌خوردید؛ و هم‌چنین دوزخ به من 
عرضه گردید که تاکنون. هیچ‌گاه صحنه‌ای هولناکتر و وحشتناکتر از آن. ندیده بودم؛ و 
دیدم که بیشتر دوزخیان را زنان تشکیل داده‌اند. 


نو ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

پرسیدند: چراای فرستاده‌ی خدا! بیشتر دوزخیان را زنان تشکیل داده‌اند؟ آن 
حضرت 35 فرمودند: «زیرا آنان» کفر و ناسپاسی می‌کنند». 

پرسیدند: آیا به خدا کفر می‌ورزند؟ فرمودند: «نسبت به شوهرانشان» ناسپاس 
می‌باشند و نیکی و احسان آنان را فراموش می‌کنند و بی‌ارزش می‌دانند؛ اگر به یکی از 
زنان؛ تمام عمرء نیکی و احسان کنی. ولی یک بار از تو کوتاهی و قصوری ببیند و بدی 
کوچکی را از تو مشاهده کند؛ می‌گوید: «هرگز از توه خوشی و غیری ندیده‌ام»: 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «تکعکعت»: برگشتی و از جای خودت. عقب‌نشینی کردی. 

«العشیر»: شوهر. 

«عنقودا»: خوشه‌ای از انگور. 

۳ - ۴۱] (مُتَفُق علیه) 


م2 ۰-2 


عَنْ عَايمَةَ نو خی ان عَبّاس ان سَجَه ال السْجود کم الصرّف ود 
اجلت انش فعَطب العاس فحیها ویک 4 ال« امس الم آیان 
من آیّات الله لا بشیقان لمَْت و وا هت ره و رس 
وتصدفوا» نم قال ی ا خر ر خي یز من الله نزن عَبذهآز تزن 
مه با مه هم وله ون ما أَغلَم َضحکنم قلیلا لا ولبکیتم گییرا۷. 

۳- (۴) از عايشه کشت نیز نظیر حدیث 0( 
لفظ) روایت شده است؛ آنجا که می گوید: 

«سپس آن حضرت 235 (پس از دو قیام و دو رکوع در یک رکعت) به سجده رفتند و 
به سجده‌شان طول دادند؛ آن‌گاه سلام دادند و از نماز فارغ شدند و در این هنگام 
خورشید نیز نور خود را بازیافته و از کسوف بیرون آمده بود. 

پس از آن. رسول خدا ی برای مردم» خطبه ایراد نمودند و پس از سپاس و ستایش 
خداوند و بیان پرتوی از وصف و شکوه او فرمودند: «بی‌گمان» خورشید و ماه» دو 
نشانه از نشانه‌های خداوند هستند؛ و بی‌تردید» آن دو به خاطر مرگ و زندگی هیچ کس 


۱- بخاری 2۵۴۵/۲ ۱۰۴۴؛ مسلم 7۶۱۸/۲ (۹۱-۱)؛ نسایی 2۱۳۲/۳ ۱۴۷۴؛ موطاً مالک ۱۸۶/۱ 
ح ۱ «کتاب صلاة الکسوف»؛ و مسند احمد ۷۲۴/۲ ۲. 


کتاب الصلوة: (باب (۵۰) (خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفنگی)) ۶۸۱ 


گرفته نمی‌شوند؛ پس هرگاه گرفتن آن‌ها را دیدید. خدا را به فریاد بخوانید و او را بزرگ 
بشمارید و نماز بگزارید و صدقه بدهید». 

آن گاه فرمودند: «ای امّت محمد تا سوگند به خدا! هرگاه یکی از بندگان خداء خواه 
مرد يا زن. مرتکب زنا شود. غیرت هیچ کس به اندازه‌ی غیرت خدا به جوش نمی‌آید؛ 
(یعنی وقتی که مرد یا زنی» مرتکب زنا می‌شود. کسی به آندازه‌ی خداوند بلند مرتبه. از 
این غمل ناراخت نمی‌شود) رای ام مخمدا سشوکند به حداا اگر آنخهرا من اه غذاب و 
خشم خدا) می‌دانم. شما می‌دانستید. بسیار کم می‌خندیدید و زیاد گریه می‌کردید». 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

شرح: این حدیث به طور کامل در بخاری و مسلم چنین آمده است: 

«عن عايشة ط قالت: خسفت الشمس نی عهد رسول الله 3 فص رسول الله 
بالناس؛ فقام فطال القیام؛ ثم رکع فاطال الرکوع» ثم قال فاطال القیام وهودون القیام 
الاوّل؛ ثم رک فاطال الرکوع وهو دون الرکوع الاول؛ ثم سجد فاطال السجود؛ ثم فعل في 
الرکعة الفانية مثل مافعل في الاولی؛ ثم انصرف وقدانجلت الشمس؛ فخطب الناس» 
فحمدالله وائنی علیه» ثم قال: 

«اّ الشمس والقمر آیتان من آیات الّه لایخسفان لوت احد ولا میاته؛ فاذا رآیتم 
ذلک فادعوا الّه وکتروا وصلّوا وتصدقوا». ثم قال: «یا ام حمد! واللّه ما من احد اغهر 
من اللّه آن یزني عبده او تزني آمته. یا اَة محمد! واللّه لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا 
ولبکیتم کثیرا. 

«عايشه تا گوید: در روزگار پیامبر 286 خورشیدگرفتگی رخ داد. آن حضرت 356 
همراه مردم. نماز خواند و قیام و رکوع آن را بسیار طولانی کرد؛ و از رکوع برخاست و 
دوباره تا دیروقت قیام کرد؛ امّا اندکی کمتر از قیام اول؛ و بعد. به رکوع رفت. اما این 
بار. رکوع را از رکوع قبلی. اندکی کوتاه‌تر گرفت. سپس به سجده رفت و آن را نیز 
طولانی کرد. 

در رکعت دوم نیز مانند رکعت اول. عمل کرد؛ و پس از اتمام نمازه خورشیدگرفتگی 
نیز برطرف شد. آن‌گاه به ایراد خطبه پرداخت و پس از حمد و ثنای خداوند. فرمود: 


۶2۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

«ماه و خورشید. دو نشانه از نشانه‌های (قدرت) خدا هستند و به خاطر مرگ و 
زندگی کسی دچار گرفتگی نمی‌شوند؛ پس هرگاه. چنین حالت‌هایی را دیدید. دعا 
کنید. تکبیر بگویید. نماز بخوانید و صدقه بدهید». 

سپس. اضافه نمود: «ای امّت محمد و! به خدا سوگند! هرگاه یکی از بندگان خدا 
خواه مرد يا زن. مرتکب زنا شود. غیرت هیچ‌کس به اندازه‌ی غیرت خدا به جوش 
نمی‌آید. ای امّت محمد! اگر آنجه را من می‌دانم» شما می‌دانستید. بسیار کم 
می‌خندیدید و زیاد گریه می‌کردید». 

«فاذا رآیتم ذلك» فادعوا اه وکبروا مفضلوا وتصدقوا»: 

خورشیدگرفتگی و یا ماه‌گرفتگی, از نشانه‌های قدرت و عظمت خداوند هستند که 
گاهی ظاهر می‌شوند و مناسب است که هنگام ظهور آنان. بندگان خدا با فروتنی و 
افتادگی تمام و با خشوع و خضوع کامل. در مقابل قدرت و عظمت خداوند دانا و توانا 
کرنش برند و خواهان رحم و گرم و لطف و احسان او شوند. 

در زمان رسول خدا 55 نیز درست همان روزی که فرزند شیر خوارشان - ابراهیم 
< تقریبا در یک و نیم سالگی دار فانی را وداع گفت. کسوف اتفاق افتاد. 

در آن زمان» یکی از رسوم و باورهای غلط دوران جاهلیت این بود که در اثر وفات 
مردان بزرگ. کسوف واقع می‌شود؛ گویی خورشید چادرسیاه ماتم بر سر کشیده است! 

در وفات ابراهیم نیز این باور غلط تقویت شد؛ به گونه‌ای که در برخی از روایات 
وارد شده که برخی از مردم به صراحت این باور غلط را بیان داشتند. 

رسول خدا 5 در آن موقع با ترس و نهایت بیم و هراس, دو رکعت نماز با جماعت 
اقامه کردند. این نماز با سایر نمازها متفاوت بود. آن حضرت 26 قرائت این نماز را 
بسیار طولانی کرد و در وقت قرائت. بارها به بارگاه خدا خم شدند (گویا رکوع 
می کردند) و باز راست می‌ایستادند و قرائت را به گونه‌ای طولانی ادامه می‌دادند. 
ایشان رکوع و سجده‌ی آن نماز را نیز خیلی طولانی کردند و در قومه و جلسه‌ی آن نیز 
زیاد طول دادند. و در اثنای نماز با تضرّع و خشوع تمام. دعا می‌کردند؛ پس از نماز 
خطبه‌ای ایراد فرمودند و به نحو خاصی این عقیده و باور جاهلی که «کسوف بر اثر 
مرگ مردان بزرگ پیش می‌آید» را رد کردند. 


کتاب الصلوة: (باب (۵۰) (خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفنگی)) ۶۳ 


ایشان در این خطبه فرمودند: این عقیده و باور جاهلی» هیچ اصل و اساسی ندارد. 
هنگامی که کسوف و خسوف صورت می‌گیرد باید با خشوع و فروتنی کامل به سوی 
خداوند متوجه شوند و به یاد او پناه ببرند و در بارگاه او تضرّع بنمایند. 

به هر حال, از این روایت دانسته می‌شود که پیامبر 3 قیام» قرائت. رکوع» سجده. 
قومه و جلسه‌ی نماز کسوف را بسیار طولانی کردند در حالی که عادت پیامبر قْ این 
نبود که نماز با جماعت را اینقدر طولانی کنند؛ بلکه از این کار منع می‌نمودند. 

۴ - [۵] مق علّیه) 

وَعَن آي مُومَی قال: حَسَمَت المْمس تام الک َرغا یی أنْ تون السَاعة 
َّيَ الْمَسُجد فصَل ۳ یام ورگر #وه را رابت فط مه تال زو ریات 
ال یرل ال لا تون مرب ۳۹ ٍ ولا میاه وحن موف ال بها عباده مدا ریم 
شا من دك فافرَغُوا ٍل ذکره وَدذعاه واستغفاره۱. 


۴- (۵) ابوموسی اشعری ۶" گوید: روزی خورشیدگرفتگی رخ داد؛ رسول 
خدا که از ترس این که مبادا قیامت رسیده باشد سراسیمه از جای برخاستند و به 
مسجد رفتند و نماز را با طولانی‌ترین قیام رکوع و سجودی که من تاکنون نظیر آن را 
از ایشان ندیده بودم. گزاردند. سپس فرمودند: 

«اين نشانه‌ها و معجزاتی که خداوند (برای بندگان خویش) می‌فرستد. به خاطر 
مرگ و زندگی کسی نیست (و مرگ و که در این مسائل دخالتی ندارد؛) بلکه 
خداوند با چنین پدیده‌هایی بندگانش را تهدید می‌نماید و می‌ترساند؛ پس هرگاه نشانه 
و معجژه‌ای از این تشاندها را مشاهده نمودیده به ذکر و عبادت: غدا و دعا و طلب 
آمرزش از او. پناه ببرید؛ (به یاد الله مشغول شوید و به نماز و توبه» روی آورید)». 

[این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۸۵ - [۶] (صَحیح) 


۱- بخاری 2۵۴۵/۲ ۱۰۵۹؛ مسلم 2۶۲۸/۲ (۱۲-۲۴؛ ابوداود 2۶۹۵/۱ ۱۱۷۷؛ نسایی ۱۵۳/۳ 
ح ۱۵۰۳ و ابن ماجه 2۴۰۱/۱ ۰۱۲۶۳ 


2۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وَعن جایر قال: انْکَسعّتِ امش في عَهّدٍ ول له یوم مات ابراهیم اب 
سول ال له قصل بالئاس مت رگقات بارم سَجَدات. روا شسلم. 

۸۵- (۶) جابر بن عبدالله * گوید: در همان روزی که ابراهیم ع. فرزند 
رسول خدا 6 وفات کرد و چهره در نقاب خاک کشید. خورشیدگرفتگی رخ داد؛ پس 
آن حضرت 5 همراه با مردم» نماز خورشیدگرفتگی گزاردند و در آن. شش رکوع (در 
هر رکعت. سه رکوع) و چهار سجده به جای آوردند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

شرح: «یوم مات ابراهیم ابن رسول اللّه»: 

صاحب‌نظران حدیثی» بر این امر اتفاق‌نظر دارند که حادثه‌ی وفات ابراهیم ه 
فرزند رسول خدا قّ در سال دهم هجری. اتفاق افتاده است؛ و برخی گفته‌اند: ابراهیم 
8 در ماه ربیع‌الاول وفات نموده است؛ ولی دانشمند و متخصّص علم نجوم. مرحوم 
هی ویا ای مقالهای قاس کردم ات که قرش که ۱۱ ال رنه 
ساعت ۸/۵» در سال دهم هجری اتفاق افتاده است. 

ناگفته نماند که فرزند شیرخوار رسول خدا ‏ تقریباً در یک و نیم‌سالگی دار فانی 
را وداع گفته است. 

۶ - [۷] (سْعیف) 

وَعّن این عَبّاس قال:#: جین کسفت المَمُس تمَان رَکقات نی آریم سَجدّات(؟ 

۶- (۷) عبدالله بن عباس له گوید: هنگامی که خورشیدگرفتگی رخ داد» 
رسول خدا 6 نماز خواندند و در آن. هشت رکوع (در هر رکعت؛ چهار رکوع) و چهار 
سجده به جای آوردند. 

[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 

۷ - [۸] (سحیح) 

َعَن عَلمشل دلك. الم 


.)٩۰۴-۱۰( 2۶۲۳/۲ مسلم‎ -۱ 
.)٩۰۸-۱۸( 2۶۲۷/۲ مسلم‎ -۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۵۰) (خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفنگی)) ۶۸۵ 


۲نعلن نو اش طالن 8 نی تظورام خی (۵ر لفط و تا وان 
شده است. 
[این حدیث را مسلم روایت کرده است]. 
]٩[ - ۸‏ (صحیح) 
وَعَنْ عَبّدٍ الرَمُن بُن سره قال: کل آرتی اسهم ادن نی اشوس 
لد کیت المنس تبذنه. ففلث: واه رن لل ما حَدت لرسول ال له نی 
کسوف الشنس. قال: هه قایمْ نی الصَلا: ی و 
ومد ویدغُوحَتی سر عنها لا سر عنها قرا مورکین وصل رفعتان. همم 

صجیجه عَنْ عَبّ ارم بن سَمرةً وگن نی شرج الشکة له نی فسخ ال عضابی عن 
جابر ب ۳ 

)٩( -۸‏ عبدالرحمن بن سمرة *ّ* گوید: در روزگاری که پیامبر ک در قید 
حیات بودند» من در مدینه‌ی منوره, با تیرهای خویش, تیراندازی می‌کردم که ناگهان؛ 
پدیده‌ی خورشیدگرفتگی رخ داد. من تيرهایم را به گوشه‌ای افکندم و با خود گفتم: 

«سوگند به خدا! امروز نگاه خواهم کرد که به هنگام خورشیدگرفتگی, چه کارهایی 
از رسول خدا 36 به وقوع می‌پیوندد (و ایشان؛ انجام چه کارهایی را نصب العین و 
آویزه‌ی گوش خویش قرار می‌دهند)». 

عبدالرحمن بن سمرة ۶ گوید: 

به نزد رسول خدا له رفتم و ایشان را در حالی دیدم که به نماز ایستاده‌اند و هردو 
دست خویش را بالا برده‌اند؛ و تا زمانی که خورشید. نور خود را بازیافت و از کسوف 
بیرون آمد» آن حضرت 335 مشغول «تسبیح» [خداوند را به پاکی یاد کردن]» «تهلیل» 
[به یگانگی خداوند گواهی دادن]» «تکبیر» [خداوند را به بزرگی یاد کردن]» «تحمید» 
[خداوند را حمد و سپاس گزاردن] و دعا و نیایش» مشغول بودند؛ و چون خورشید. نور 
خود را بازیافت و از کسوف بیرون آمد. آن حضرت 3 دو رکعت نماز گزاردند و دو 
سوره (در هر رکعت. یک سوره) خواندند». 


.)٩۰۸-۱۸( 2۶۲۷/۲ مسلم‎ -۱ 
.)٩۱۳-۲۶( 2۶۲۹/۲ مسلم‎ -۲ 


۵ (2۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


[امام مسلم این حدیث را در «صحیح» خود از عبدالرحمن بن سمرة ع روایت 
کرده است؛ و در «شرح الستة» نیز از وی این چنین روایت شده است؛ و در برخی از 
نسخه‌های کتاب «المصابیح». این حدیث به جای عبدالرحمن بن سمرة نف از جابر 
بن سمرة ۶ نقل گردیده است]. 

شرح: به هر حال؛ چون نماز کسوف (خورشیدگرفتگی) یک رویداد فوق‌العاده و 
روش ادای نماز نیز غیرعادی بود؛ از اين رو تعداد زیادی از صحابه آن را روایت 
کخماتهنی اتشت فق اوق آ ات رات ارت 

در کتاب‌های حدیت. بیش از بیست نفر از صحابه - به صورت مفصل و یا به طور 
مجمل - آن را نقل کرده‌اند که از مجموع آن روایات شرح کامل واقعه معلوم می‌شود. 

امری که از بیشتر این روایات به صورت مشترک معلوم می‌شود. این است که این 
نماز برای صحابه یک نماز جدید بود و آنان پیشتر. هیچ‌گاه «نماز کسوف» نخوانده 

این موضوع هم در روایات موجود است که خورشیدگرفتگی» روزی روی داد که 
ابراهیم. فرزند شیرخوار پیامبراکرم گٌ در آن روز وفات کرده بود. 

محدنان. بر این امر. اتفاق‌نظر دارند که وفات ابراهیم در سال دهم هجری پیش 
آمد؛ یعنی چند ماه قبل از وفات رسول اکرم 3 بر اين اساس, معلوم می‌شود که 
پیامبر اکرم 3 فقط یک بار نماز کسوف به جای آورده‌اند. 

خواندن نماز در وقت ماه‌گرفتگی نیز از اين احادیث ثابت می‌شود؛ ولی از هیچ 
حدیث صحیحی معلوم نمی‌شود که پیامبر اکرم 3 حتّی یک بار نماز ماه‌گرفتگی 
نها هالی قلعین ان زه بر ام رس که ادا سفق در همان کسوق 
(خورشیدگرفتگی) دستور داده شد و قبل از آن و در مذّت اندک بعد از آن هم که آن 
حضرت 3 در قید حیات بودند. خسوف (ماه گرفتگی) روی نداد. 

تفاوت‌هایی که در نماز کسوف (خورشیدگرفتگی) نسبت به سایر نمازها وجود 


داشت. به قرار ذیل است: 


کتاب الصلوة: (باب (۵۰) (خورشیدگرفتگی و ماه‌گرفنگی)) ۶۵۷ 


۱- رسول خدا ی قیام نماز را بسیار طولانی کردند؛ در حالی که عادت مبارک آن 
حضرت 6 این نبود که نماز با جماعت را این قدر طولانی کنند؛ بلکه از این 
کار منع نیز می‌کردند. 
۲- در حال قیام پیامبر کّ دست‌ها را بالا بردند و پس از تسبیح تهلیل, تحمید و 
تکبیر تا دیروقت بودن. مشغول دعا و نیايش شدند. 
۳- پس از رکوع. دوباره به قیام برگشتند و بعد از قرائت. دوباره به رکوع و سجده 
رفتند؛ بدین ترتیب که در رکعت اول. دو بار رکوع کردند؛ و طبق بعضی از 
روایات» چندین بار رکوع نمودند. 
۴- در بعضی از روایات» ذکر شده است که آن حضرت که در حال قیام. گاهی به 
سمت جلو و گاهی به سمت عقب می‌رفتند و یک بار دست‌ها را به سمت جلو 
بردند (همچنان که برای تحویل گرفتن چیزی, دست‌ها به جلو برده می‌شود) 
و سپس در خطبه‌ای که ایراد کردند. بیان داشتند که در آن هنگام. جهان 
غیب برای من کشف و ظاهر شد و بسیاری از حقایق غیبی, از جمله: بهشت و 
دوزخ را جلو خودم. مشاهده کردم و مناظر و صحنه‌های وحشتناک عذاب و 
شکنجه‌ی دوزخ را مشاهده کردم؛ مناظری که پیش از آن» هیچ‌گاه ندیده 
بودم. 
این امر. مقرون به صواب است که در آن نماز, اعمال فوق‌العاده و ویژه‌ای را که آن 
حضرت 2 انجام دادند از قبیل: در حال نماز تا دیروقت. دست به دعا برداشتن؛ در 
حال قیام و قرائت. چندین بار به بارگاه الهی» خم شدن؛ گاهی به جلو و گاهی به عقب 
رفتن و دست‌های خود را به سمت جلو بردن. تمام این موارد. در اثر مشاهده‌ی همان 
حقایق و مناظر غیبی بوده است؛ و این اعمال ویژه‌ی خود پیامبر که بوده است. 

۹ - [۱۰] (صَحیح) 

وعَن أسْمَاء بل أیي بر ند ما قالث: لد مر ای #ة بلعَتَاقة نی وف 
الشمُس. را البخاري. 


۱- بخاری 2۵۴۳/۲ ۱۰۵۴؛ و مسند احمد ۳۴۵/۶. 
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۹- (۱۰) اسماء معا دختر ابوبکر ۶* گوید: پیامبر کّّ به هنگام 


خورشیدگرفتگی, به آزاد کردن برده. دستور دادند. (رسول خدا ک به هنگام 
خورشیدگرفتگی. دستور می‌دادند و تشویق می‌کردند که مردم. برده‌های خویش را 
آزآد کنتد): 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است]. 


فصل دوم 


۰ - [۱۱] (صَعیف) 

عن سره ین جلذب قال: صل نا وشول الق نی کوب لا تمغ 4 صوتء روا 
رم وب داد والتسای وب اجه 

۰- (۱۱) سمرة بن جندب 4۶ گوید: رسول خدا 25 با ما نماز کسوف 
(خورشیدگرفتگی) را برگزار نمودند؛ به گونه‌ای که صدای ایشان را (به هنگام قرائت) 
نمی‌شنیدیم. 

[ايین حدیث را ترمذی. ابوداود» نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند]. 

شرح: چنان که پیشتر نیز بیان شد. امام ابوحنیفه. امام مالک. امام شافعی و 
جمپور صاحب‌نظران فقهی بر این باروند که قرائت در نماز کسوف (خورشیدگرفتگی) 
به صورت سرّی و آهستگی خوانده می‌شود. 

امام یه و ماه یمام ی و اما نویه واه 
امام ابوحنیفه - برآنند که بلند خواندن قرائت در نماز کسوف» سئت می‌باشد؛ و ابن 
جریر قائل به اختیار بین هردو روش است. 

دلیل جمهور همین حدیث سمرة بن جندب ۶** است که گفت: «رسول خدا و با 
ما نماد کمافتراتیرگران ردام یه کونهای که ضهای انقان را ره هتگاه:قافکع 
نمی شنیدیم») . 

همچنین در صحیح بخاری و صحیح مسلم. حدیثی از عبدالله بن عباس ۶ روایت 
شده است که گفت: «فقام قیاماً طویلاً نحوا من قراءة سورة البقرة». 

در این حدیث. واژه‌ی «نحوا» بر سرّی بودن قرائت» دلالت دارد؛ زیرا اگر قرائت 
جهری بود. از کلمات جزم و يقین استفاده می کرد. 


ی و ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


هم‌چنین محمود بن لبید 5 گوید: «ثم قام فقراً فیما نری بعض «الرکتاب»؛ ثم 
رکع. ثم اعتدل. ثم سجد سجدتین؛ ثم قام ففعل مثل ما فعل فی الاولی» (مسند 


احمد). 

۱ - [۱۲] (حسن) 

وعن عکرمة ثال: قیل لابن عَبّاس: : مات فلائة بَعط 7 ج اي فحرّ سَاجدا 
فقیل له تسج نی هَذه السَاعَة؟ فقال: قال رسول ال له «ذ رآیشم ای َاسجُذُوا» وی 
۳ اج الک 9 روا آبو داد نیز 

2-۱ (۱۲) عکرمه *شْت (برده‌ی آزاد شده‌ی ابن عباس #8 گوید: به عبدالله 
بن عباس #۶ گفته شد که یکی از همسران پیامبرخدا ّ وفات یافته است. عبدالله بن 
عباس #8۶ به محض شنیدن این خبر» خویشتن را به خاک انداخت و سجده برد. بدو 
گفته شد: چرا در این ساعت. سجده می‌کنی؟ (یعنی جرا به هنگام شنیدن خبر وفات 
یکی از همسران پیامبر 35 خویشتن را به خاک می‌اندازی و سجده می‌بری)؟ 


ابن عباس ۶* در پاسخ گفت: رسول خدا نك فرموده‌اند: 
«هرگاه نشانه‌ای از نشانه‌های خداوند را دیدید. سجده کنید»؛ و کدام نشانه. بزرگتر 


از وفات همسران پیامبر خدا ّ است؟! 
شرح: «ماتت فلانة»: برخی گفته‌اند: مراد حضرت صفیه ت است؛ و برخی نیز بر 
«فخو ساجدا»: این عبارت را به دو گونه می‌توان ترجمه و تفسیر کرد: 
م- خویشتن را به خاک انداخت و سجده کرد. 
2۲ ,مار کرارگ 
«ازواج النبي :»: در مدّت اقامت پیامبر گرامی اسلام 6 در مکه. خانواده‌ی پیامبر 


از آتحضرت به اضافه‌ی همسر ایشان خدیجه‌ی بنت خویلد تشکیل می‌شد. ایشان د 


۱- ابوداود 2۷۰۶/۱ ۱۱۹۷؛ و ترمذی 2۶۶۵/۵ ۰۲۸۹۱ 
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سنْ بیست و پنج سالگی بودند که خدیجه را - که چهل ساله بود - به همسری 
خویش درآوردند. و او نخستین زنی بود که آنحضرت با وی ازدواج کردند. و تا زمانی 
که وی در قید حیات بود. همسر دیگری اختیار نکردند. رسول خدا 3 از خدیجه چند 
پسر و چند دختر داشتند. پسران. هیجیک زنده نماندند. دختران آنحصرت عبارت 
بودند از: زینب» رقیه. ام کلئوم. و فاطمه. زینب را پیش از هجرت پسرخاله اش 
ابوالعاص بن ربیع به همسری خویش درآورد؛ رقیه و ام کلثوم هردو را یکی پس از 
دیگری عثمان بن عفان ** به عقد ازدواج خود درآورد. فاطمه را نیز علی بن ابیطالب 
در فاصله‌ی دو جنگ بدر و آخد به همسری خویش درآورد» و از فاطمه. حسن و 
حسین و زینب و ام کلئوم زاده شدند. 

دیگر همسران پیامبر 

چنانکه همگان می‌دانند. نبی اکرم 5 از ویژگی خاصی نسبت به امّت خود. در امر 
ازدواج برخوردار بودند. و برای ایشان روا بود که بیش از چهار زن را نیز به همسری 
خویش درآورند. چنانکه شمار زنانی که آنحضرت به عقد ازدواج خود درآوردند. سیزده 
تن بود. هنگام وفات آتحضرت ئه تن از آنان در قید حیات بودند؛ دو تن از آنان نیز در 
زمان حیات آنحضرت از دنیا رفته بودند: یکی. خدیجه. و دیگری ام المساکین زینب 
بنت خزیمه؛ با دو تن از آنان هم پیامبر اکرم ت اصلاً زفاف نکردند. ذیلاً نام و تسب و 
شرح حال دیگر همسران پیامبر اکرم 3 پس از خدیجه را به اختصار می‌آوریم: 

* سَوّدة بنت رمعه: رسول خدا 3 حدود یکماه پس از وفات خدیجه. در ماه شوّال 
سال دهم بعثت با وی ازدواج کردند. پیش از آن حضرت. وی همسر یکی از 
پسرعموهایش بنام سکران بن عمران بود که از دنیا رفته بود. سوده در ماه شوّال سال 
۵۴ ق از دنیا رفت. 

* عايشه دختر ابوبکر صدّیق: رسول خدا 4 یکسال پس از ازدواج با سوده, دو سال 
و پنج ماه پیش از هجرت با وی ازدواج کردند. هنگام زفاف با هنگام ازدواج با پیامبر 
اکرم 5 عايشه دختر شش ساله بود. و آتحضرت هفت ماه پس از هجرت. در ماه شوّال» 
که وی ثّه ساله شد. با او زفاف کردند. عايشه هنگام زفاف پیغمبر اکرم کّ باکره بود» و 


آنحضرت همسر باکره‌ای جز او نداشت. عايشه از همه کس نزد آنحضرت محبوب‌تر 
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بود. از همه زنان امّت فقیه‌تر بود. از همه‌ی زنان بطور مطلق داناتر بود. برتری وی از 
دیگر زنان همانند برتری ترید از دیگر غذاها بد. عايشه هفدهم ماه رمضان سال ۵۷ با 
۸ ق از دنیا رفت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 

* حفصه دختر عمر بن خظاب: وی در فاصله‌ی بُدر و آخد شوهرش خُنیس بن 
خذافه‌ی سهمی را از دست داد و بیوه شد. پس از عدّه‌ی وفات رسول خدا ی در ماه 
شعبان سال سوّم هجرت با او ازدواج کردند. حفصه در ماه شعبان سال ۴۵ ق در سنْ 
شصت سالگی در مدینه درگذشت. و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 

* زینب بنت خزیمه: وی از طایفه‌ی بنی هلال بن عامر بن صعصعه بود. وا و را ام 
المساکین می‌نامیدند. زیرا؛ نسبت به آنان مهربان بود و برای آنان دلسوزی می‌کرد. او 
نخست همسر عبدالله بن جحش بود که در جنگ آخد شهید شد و رسول خدا ‏ در 
سال چهارم هجرت با او ازدواج کردند. زینب در حدود سه سال پس از ازدواج با پیامبر 
اکرم 3 در ماه ربیع الثانی سال چهارم هجرت از دنیا رفت» و آتحضرت بر وی نماز 
گزاردند. و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 

* أَمسلمه هند بنت ابی آمیه: وی همسر ابوسلمه بود و از وی فرزندانی داشت. 
ابوسلمه در ماه ذی الآخری سال چهارم هجرت از دنیا رفت. و رسول خدا 6 چند روز 
مانده به پایان شوال همان سال با آمب سلمه ازدواج کردند. او یکی از فقیه‌ترین و 
خردمندترین زنان بود. أمسلّمه در سال ۵٩‏ ق یا به قولی ۶۲ ق در سنّ هشتاد و 
چهارسالگی از دنیا رفت. در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 

# زینب بنت جحش بن رباب: وی از طایفه‌ی بنی اسد بن خزیمه, و دختر عمّه‌ی 
رسول خدا 5 بود. زینب نخست همسر زید بن حارثه بود که فرزند نبی اکرم 6 
شناخته می‌شد. زید او را طلاق داد و همینکه زمان عدّه‌ی وی گذشت. خداوند متعال 
آیاتی از قرآن کریم را نازل گردانید و ضمن آن فرمود: 

فلا ی رید نها وطرا رَرَجْتگها 4 الحراب: ۳۷از 
«آنگاه. وقتی زید از او صرف‌نظر کرد. وی را به همسری تو درآوردیم». 

آیات متعدّدی از سوره‌ی احزاب درباره‌ی زینب نازل شده است که به تفصیل 

مسئله‌ی تبئی (پسرخواندگی) را - که در جای خودش به آن خواهیم پرداخت - 


مطرح کرده است. رسول خدا که در ماه ذیقعده‌ی سال پنجم هجرت - و به قولی سال 
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چهارم هجرت - با او ازدواج کردند. وی عابدترین زنان و پر صدقه‌ترین آنان بود. زینب 
در سال بیستم همجرت در سن پنجاه و سه سالگی درگذشت. وی نخستین فرد از 
امهات مومنین بود که پس از پیامبر اکرم 5 دار فانی را وداع گفت. عمر بن خظاب بر 
وی نماز گزارد و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 

* جوّیریه‌ی بنت حارث: پدر وی حارث رئیس طایفه‌ی بنی مصطلق از قبیله‌ی 
خزاعه بود. جویریه یکی از اسیران بنی مصطلق بود که در سهم ثابت بن قیس بن 
شمّاس قرار گرفت. ثابت با جویریه قراداد نوشت و او را مُکاتّب گردانید. رسول خدا 35 
مبلغ فرارداد وی را به ثابت پرداختند. و در ماه شعبان سال ششم هچرت - و به قولی 
سال پنجم هجرت - او را به همسری خویش درآوردند. مسلمانان نیز یکصد خانوار از 
بنی مصطلق را آزاد کردند و گفتند: اینان خویشاوندان همسر رسول خدایند! و به این 
ترتیب» از هر زن دیگری برای قوم و قبیله اش پُربرکت‌تر بود. جوّیریه در ماه ربیع الاوّل 
سال ۵۶ ق - و به قولی ۵۵ ق - در سنْ شصت و پنج سالگی از دنیا رفت. 

# ام حبیبه زمله دختر ابوسفیان: وی نخست همسر عبدالله بن جحش بود و برای او 
حبیبه را به دنیا آورد و به همین جهت کنیه‌ی ام حبیبه را به او دادند. ام حبیبه با 
همسرش به حبشه مهاجرت کرد. همسرش عبدالله در آنجا مرتذ شد و آیین نصرانیت 
برگزید و همانجا از دنیا رفت. اما او بر دین و هجرتش پایبند ماند. و هنگامی که رسول 
خدا ت در ماه محرّم سال هفتم هجرت عمرو بن آمية صَمُری را با نامه‌ای از سوی 
خودشان بسوی نجاشی فرستادند. وی ام حبیبه را از سوی پیامبر اکرم 5 خواستگاری 
کرد و از جانب ایشان چهارصد دینار به عنوان مهریه‌ی او پرداخت. و او را همراه 
شرحبیل بن حسنة نزد رسول خدا 7 فرستاد» و آتحضرت پس از بازگشت از فتح خیبر با 
اه زقاف کزدند ام تعبیبه:در سال ۴۲ ق یا ام با ها او دنیا رشق 

* صفیه دختر خیی بن أخظب: پدرش رئیس قبیله‌ی بنی نضیر و از نژاد بنی 
اسرائیل بود. صفیه در میان اسیران خیبر بود و رسول خدا ‏ او را در سهم اختصاصی 
خودشان قرار دادند و اسلام را بر او عرضه کردند و او نیز اسلام آورد. پیامبر اکرم 335 
او را نخست آزاد کردند و سپس بعد از فتح خیبر در سال هفتم هجر به عقد همسری 
خودشان درآوردند. و در ناحیه‌ی سد صهباء. واقع در مسافت دوازده میل تا خیبر. در 
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راه بازگشت به مدینه با او زفاف کردند. صفیه در سال پنجاهم هجرت - و به قولی ۵۲ 
ق - وبه قولی ۲۶ ق - از دنیا رفت و در قبرستان بقیع به خاک سپرده شد. 

* میمونه‌ی بنت حارث: وی خواهر ام الفضل لبابه دختر حارث بود. رسول خدا 5 
در ماه ذیقعده‌ی سال هفتم هجرت - بنا به قول صحیح - در عمرةّ القضاء بعد از آنکه 
از احرام عمره درآمدند. وی را به عقد خویش درآوردند» و در ناحیه‌ی سَرف. واقع در 
مساق همیل خاشگه بای فاف گردند. میمونة در متا اغ قح وه رل ور و 
به قولی ۳۸ ق - در همان ناحیه‌ی سّرف از دنیا رفت و همانجا به خاک سپرده شد. و 
اد ام نها 

تا اینجاء یازده تن از همسران رسول خدا ق را نام بردیم که رسول خدا تد آنان را 
به عقد ازدواج خودشان درآوردند. و با آنان زفاف کردند. دو تن از ایشان» خدیجه و زنیب 
ام المساکین در زمان حیات آن حضرت از دنیا رفتند و هنگامی که رسول خدا که رحلت 
فرمودند» ثه تن از ایشان در قید حیات بودند. آن دو همسر دیگر که پیامبر اکرم 6 با 
آندو زفاف نکردند. یکی از آندو از بنی کلاب. و دیگری از کنده بود که معروف به جونیه 
است؛ در این زمینه اختلاف نظرهای فراوان و روایات گوناگون است که نیازی به شرح 
و بسط آن نیست. 

از میان کنیزان نیز مشهور آن است که نبی اکرم 3 با دو تن از کنیزان خودشان 
هم‌بستر شده‌اند. یکی از آن دو ماریه‌ی قبطیه است که وی را مقوقس به ایشان هدیه 
کرده بود. و فرزند پسرشان ابراهیم را برای ایشان آورد. البته. ابراهیم در کودکی. در 
زمان حیات پیامبر اکرم 3 روز ۲۸ یا ۲۹ شوّال سال دهم هجرت - مطابق با ۲۷ 
ژانویه‌ی سال ۶۲۳ میلادی - از دنیا رفت. دوّمی, ریحانه‌ی بنت زید نصریه يا َظیه است 
که از اسیران بهودیان بنی قریظه بود. و حضرت رسول اکرم ‏ وی را در سهم اختصاصی 
خویش قرار دادند. بعضی نیز گفته‌اند که وی در عداد همسران نبی اکرم 6 بوده» و 
هی ها زک وت وس او اش وه زو وان ار 
قیم قول اوّل را ترجیح داده است. علاوه بر این دوء ابوعبیده نام دو کنیز دیگر را 
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افزوده است: یکی, جمیله که پیامبر اکرم 3 وی را از میان اسیران انتخاب کردند» و 
دیگر» کنیزی که زینب بنت جحش به آتحضرت هبه کرده بود . 

فلسفه‌ی تعذّد زوجات پیامبر 

هر کس زندگانی رسول خدا ع را به دقّت بررسی کند. نیک درمی یابد که ازدواج 
آتحضرت با این زنان متعدّد در اواخر عمر شریفشان» پس از آن که حدود سی سال از 
تس هفیاط سرا وی واه یی هس سا مالتت یهن با 
خدیجه و سپس با سوده. گذرانیده‌اند؛ درمی‌یابد که اين ازدواج‌ها بخاطر آن نبوده 
است که ناگهان در وجود خودشان اشتیاق و شهوت بی‌حذ و مرزی نسبت به زنان 
احساس کرده‌اند. و جز در پرتو همخوابگی با این شمار فراوان از زنان نمی‌توانسته‌اند 
در برابر آن شکیبایی کنند!؟ پلکه قطعاً اهداف و آرمان‌های دیگری برتر و بزرگتر از آن 
غرض و منظوری که معمولاً با ازدواج برآورده می‌گردد. در کار بوده است. 

رویکرد حضرت رسول اکرم 5 به وصلت با ابوبکر و عمر از طریق همسری با عايشه 
و حفصه؛ همچنین. درآوردن دخترشان فاطمه به همسری علی بن ابیطالب. و 
درآوردن دو دختر دیگرشان رقیه و سپس ام کلئوم به همسری عثمان بن عفان؛ 
آشکارا اشارت دارد به اینکه آتحضرت می‌خواسته‌اند از طریق این ازدواج‌ها با این چهار 
مرد بزرگ که کوشش و فداکاری ایشان در بحران‌های متعدّدی که بر اسلام گذشته 
بود و خداوند چنان مقذر فرموده بود که اسلام از آن بحران‌ها بگذرد. برای آنحضرت به 
اثبات رسیده بود. روابطی محکم برقرار سازند. 

یکی از آداب و رسوم قوم عرب این بوده است که برای خویشاوندی سببی از طریق 
وصلت احترام خاصّی قائل می‌شده‌اند. و اين نوع ارتباط خویشاوندی از نظر آنان بابی 
از ابواب نزدیکی در برقراری روابط میا تیره‌ها و طایفه‌های گوناگون بوده است. و آنان 
ستیز و نبرد با خویشاوندان سببی را برای خودشان ننگ و عار تلقی می‌کرده‌اند. 
رسول خدا 3 از طریق ازدواج با چند تن از امهات مومنین, می‌خواستند شدّت عداوت 
ی ایا تسد با اسلا اه نوی هگن که تویی‌هاي. نام 
بکاهند. 


[ زاد العماد. ج ۱ص 1۹ 


ی برجم دسر مس وه المصایج 

َسلمه از طایفه‌ی بنی مخزوم - طایفه‌ی ابوجهل و خالد بن ولید - بود؛ وقتی که 
رسول خدا 3 وی را به همسری خویش درآوردند. از آن پس, خالد بن ولید آن 
موضعگیری شدید خود را در برابر مسلمانان مورد تجدیدنظر قرار داد. و پس از مذتی 
نه چندان طولانی از سر طوع و رغبت اسلام آورد. همچنین, ابوسفیان پس از ازدواج 
آنحضرت با أمُ حبیبه در هیچگونه نبردی با ایشان رویاروی نگردید. نیز؛ پس از ازدواج 
رسول خدا 5 با جوبریه و صفیه هیچگونه تحزکی را از سوی بنی نضیر و بنی مصطلق 
در برابر آتحضرت مشاهده نمی‌کنیم؛ از سوی دیگر. مشاهده می‌کنیم که جویریه از 
جهت برکت آفرینی برای قوم و قبیله اش یک زن نمونه شناخته می‌شود. و صحابه‌ی 
رسول خدا ی یکصد خانوار از اسیران قوم و قبیله‌ی وی را بخاطر ازدواج پیامبر اکرم 3 با 
او آزاد می‌کنند و می‌گویند: اینان خویشاوندان رسول خدایند! و پرواضح است که 
چنین منّت گذاری بر یک طایفه و قبیله از سوی مسلمانان چه تأثیر بسزایی در عمق 
جان آنان داشته است. 

از همه‌ی اینها بزرگتر و با اهمیت‌تر آنکه نبی اکرم 3 مأمور شده بودند به تعلیم و 
ترییت و تزکیه و ارشاد قومی بپردازند که از آیین و آداب فرهنگ و تمذن و پایبندی به 
شرایط و لوازم آن» و تشریک مساعی در سازندگی جامعه و اعتلا بخشیدن به آن. هیچ 
چیز نمی‌دانستند؛ و اصول و مقزّرارتی که پایه‌های سازندگی جامعه‌ی اسلامی را 
تشکیل می‌داد. به مردان راه نمی‌داد که با زنان آمیزش داشته باشند» و در نتیجه, 
کوشش در جهت تعلیم و تربیت و ارتقای سطح فرهنگی زنان همراه با رعایت این 
مقررات و اصول امری ناممکن بود. و از سوی دیگر نیاز به تعلیم و ارشاد زنان کم 
اهمیت‌تر از مردان نبود. بلکه مَبرم‌تر و شدیدتر بود. بنابراین» پیامبر بزرگ اسلام راهی 
خد اون تداخيق کشانی راز کروهاه ی شارت وی و دار او انشتداه‌های 
گوناگون برگزینند. به طوری که بتوانند برای اين منظور کفایت کنند؛ آنگاه. به تربیت و 
کی انا میا نی اشکام و مان ی اه ناموت ماردهای افیا 
فرهنگ اسلامی را در اختیار ایشان قرار دهند. و آنان را برای تربیت زنان بادیه نشین و 
شهرنشین و پیرزنان و دختران جوان آماده سازند. تا بتوانند کار تبلیغ دین را در میان 
زنان برعهده بگیرند. چنین نیز بود. و امُهات موّمنین. همسران پیامبر اکرم 3 نقش 
عمده‌ای در نقل و روایت گفتار و رفتار و کردار آن حضرت در ارتباط با خانواده و 
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نزدیکانشان داشته‌اند؛ به خصوص. بعضی از آنان. مانند عایشه. که عمرشان طولانی‌تر 


گردید. بسیاری از فرمایشات و شیوه‌های عملی پیامبر اکرم 5 را برای مسلمین بیان 
کردند. 


۲ - [۱۳] (صعیف) 

عن أي بُن گفب قال: انکسقت المدش غلّ عَهّد زمول ال له فصل بهم قر 
چشوز م لول ور نس رگعاتٍ وَسَجَد سَجدتین کم قامالَانة را بسورة من الشول 
رک مس رگقاتِ وَسَجَد سَجْدتَِن ثم جلس ما هو مُستفیل له یذغوحتی نجل 
9 

۲- (۱۳) ابی بن کعب ۶" گوید: در روزگار رسول خدا 2 خورشیدگرفتگی رخ 
داد؛ از این روء آن حضرت 5 با مردم» نماز خورشیدگرفتگی برگزار کردند و (در رکعت 
اول نماز) یکی از سوره‌های طولانی قرآن را قرائت نمودند و پنج رکوع و دو سجده به 
جای آوردند. آن‌گاه برای رکعت دوم برخاستند و باز هم یکی دیگر از سوره‌های طولانی 
قرآن را قرائت کردند و پس از آن» پنج رکوع و دو سجده به جای آوردند. آن‌گاه (پس از 
پایان نماز) مکان خویش را تغییر ندادند» بلکه همان گونه که در نماز رو به قبله بودند. 
پس از نماز نیز رو به قبله نشستند؛ و تا زمانی که خورشید. نور خود را بازیافت و از 
کسوف و گرفتگی بیرون آمد. به دعا و تضرّع به پیشگاه خداوند. مشغول شدند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 


۳ - [۱۴] (صْعیف) 


ون الما ۳ شیر فا کف ال ما عون ول ال 26 فعل ص 
رکعتین رکعتین وال عنها حه عق اجب الگده 5 وف رواية الَسَان: ن 


اه کم وَیسجَدُ 


۱- ابوداود 2۶۹۹/۱ ۱۱۸۲؛ ابن ماجه 2۴۰۱/۲ ۱۲۶۲؛ و مسند احمد ۰۱۳۴/۵ 
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له نی آغری: آَ ال له رخ یزنا منتنجلا ال السَنجد ود اْکَستب 
امش فصَل خی اج نم قال: «ِ أَْلَ الْجَاهلیة وا یقولُوت: ان لنش وَالعَمَر 
لا ینخیقان لا موب عطیم ین غعتاء هل ار ض ون لنش وَالْعمر لا نیمان 
وت أحب ولا تایه وتکتهتا خلیقتان ین خله بثیث له نی له ما شاء تاه 
سرا حَفی ینجلي و عدث الله مرا( 

۲۳- (۱۴) نعمان بن بشیر #» گوید: در روزگار رسول خدا 6 پدیده‌ی 
خورشیدگرفتگی رخ داد؛ آن حضرت ی دو رکعت دو رکعت نماز می‌گزاردند و از 
خداوند می‌خواستند تا گرفتگی خورشید را برطرف نماید؛ و به نماز و دعای خویش 
ادامه دادند تا آن که خورشید. نور خود را بازیافت و از کسوف و گرفتگی در آمد. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و در روایت نسایی» چنین آمده است]: 

«در یکی از روزهاء رسول خدا 35 - در حالی که پدیده‌ی خورشیدگرفتگی اتفاق 
افتاده بود - شتابان به مسجد رفتند و تا زمانی که خورشید نور خود را بازیافت و از 
کسوف و گرفتگی درآمد به گزاردن نماز: مشغول شدند؛ آن‌گاه پس از نماز فرمودند: 

«بی‌گمان. مردمان جاهلیت. می‌گفتند: خورشید و ماه نمی‌گیرند» مگر به مرگ یکی 
از بزرگ مردان کره‌ی خاکی؛ (بدانید که) بی‌گمان. خورشید و ماه. به خاطر مرگ یا 
حیات ره گرفته نمی‌شوند؛ بلکه آن دو, آفریده‌هایی از آفریده‌های خداوند بلند 
مرتبه هستند؛ و خداوند نیز هر آنچه را بخواهد. در آفریده‌های خویش پدید می‌آورد؛ 
پس هر کدام از آفتاب و مهتاب که گرفته شد و نور خود را از دست داد و به گرفتگی 
گرایید. به نماز روی آورید تا آن که یا دوباره» نور خویش را بازمی‌یابد و از گرفتگی 
درمی‌آید؛ يا خداوند» وضع تازه‌ای را پیش می‌آورد»!. 


۱- ابوداود 2۷۰۴/۱ ۱۱۹۳؛ و نسایی ۱۴۵/۳ ح ۱۴۸۷. 


باب (۵۱) 
سجده‌ی شکر 


فصل اوّل 


این باب فصل اوّل و سوّم ندارد. 

شرح: نویسنده‌ی کتاب «المصاییح» در این باب فقط به بیان احادیث «حسن» 
پرداخته و اشاره‌ای به احادیث صحیح که در بخاری و مسلم روایت شده‌اند. نکرده 
است؛ حال آن که در اين باب حدیث صحیح نیز وجود دارد؛ و آن. حدیث «کعب بن 
مالک #» است که در بخاری و مسلم آمده است. 

روایت کامل آن؛ چنین است: 

«قال گفت: لم نف عن لول له ف زو غراها لاف زو تبوك یر 
کلث تلف في غزوه بذر ول یعایب آحَدا تلف عنها تما خرج سول ال له ری 
عبر فرش ی جع ال هم رن درم عل غبر میعایه ولد شهدث مَع رئول 
اه له له الَبةه جبن تواکفتا عّ الاشلام ومّاأجبٌ ی ی بها مشهد بر وان 
کانث بَد َذگر في قاس ملهاه کان ین خبري: آن لم آَکْن قظ آفوی ولاً سر جبن 
لفث عَنه ی یل القزا وا ما اجشعقث جنيي قله اجککان ققه ی جعْهما نی 
لك القَروة وم ین فن رتسول اه 2 رید عَزرة الا ری بغرعه ی کاتث تلا 
لوب غراها رسول ال له فِ خر شدیی واستفیل سَمَرّا بعبداه وَمَمارّا وعَدُرا کییره 
تج یی آنرهم تهب أَهبة غزومن, نَخترَهُم پوجهه اي رید والششیمون مَ 
ول ال له 38 گیب تک ال ید بت تل له تایه 
آن یتیب لا کن آن مَیِختی له ما لم یرل فیه یه رخ اه زوا ول اه ات 
الق نی طام اهاز والسّلال ور بت 
آغذو لک أَمیر معه قازجغ ولم آقض شیاه یت ول تفيي: 1 ار عَلیّب قَلَم یرل 


0 ل 


ای بي ی اش باس بیع وشول ۱ ال لِمُون مَعَهه ول آقض من 
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۹ یاه فلت یز بعده ِِ از تاه ِِ ِ اه 3 صَلو 
أسْمغوا تفارظ العَرق و أن رتیل رک و وت فَعَلتُ له 0 دلل» 
۳ خ ‏ َرجث ی گس بفة خزرج ولا هت نیون أخوَتی أَنْ لا ری 


ٍٍِ_ِ۱۳ ی بل تبوكت فقال: وه جالش في المَرْم بتبول: «ما فَعَلَ فبّ» فَقَال رجْل من 
ی سیم با رتسول الله» حبِسَه باه وتر؛ نی عظنه ال معا بُْ جَبل: پس ما 
قله ال با رن ال امه یه )مک 7 و اد قال 2 
مال: فا بلعني أه َوَجَه تازلا حَضرّف هي طشث دک الکذبٍ» افو بمَاذا 
آخزخ ین سکم واشتعث عل کلق بل ديزأي نآ یل ول 

له له مد أل ایا زاخ غني الباطل وغرفث ار 3 ج مثه أبدا جقیء فیه 
کز دا تفت صاگه َضب سول الله ة قایمّاه وان لذا قیمع من سَمَرٍ 
اجه اک 
یرون یه وعْلفُون ل» وگائوا بضعةٌ و وتماین وجلاه ققبل ینیم وشول الله نا 

علانیتهم و و ما شم ال ال قجقه فا سکن علیه عم 
۰ 0 «تعَال» فقجفك تجثث آمفي حََ حَیی جلَس ببن یدَیْه قمَال لي: «مّا 
لنت.آم تکن ذ ایکفت علقه. فْلْتْ: ب» ٍن واه لو جََس عند غَبرك من هل 
لئیه ریت آن لخن ی راق ات ِ ِِ واه لد 
ین نت کدی دوه جع نی ها ی عوهت لب 
غذره وله ما کنث قظ آُوی» ولا سر مت جب مت ث عَن» ال رسول ال له علة: «آمّا 


0 


دا فقذ صَدق قََمْ حقی يفجي اللة فیك» مت وتاز رجال من نی مَِمَة اون 
الوا می: وله ما عیمتاك گنت بت دنا قبل عدّه ولد عجَت آن ل تسفون 
اعْتَدّرَتَ ال ز: شول ال هت ما اعتَدَر «ِ لمْتَحْلْفُوَ» قد ان کافيّك دَنْبِك استغْفاز 


سول ال له له فوالّه ما وا بو نی 
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َم: عل ی دا معي أحَد؟ قالوا: که مه رجلان» قالا مثل ما قلته فقیل ما یل ما قیل 
أت. ففلث: من هم قالا: مار بن الریع العَرٍ» وملال : بن یه لقع ند گزوا ی 
رجلیر ی عاین:قذ قهتا ره نها أَنر قتضیث جین دگزرشت لب وی 5 ول 

28 الشسلمین عن ککیتا یا لاه ین بَین من تلف غنه قاجتتبتا القاش» 
ه ع رن نی اش تال رهق 
یه اما صاحبايِ قاستگاتا وَقمَدا نی بیوتهما یَنکیان» وأمّا آنه فکنث أَمَّ الوم 
جه > نث أخرج مهد الصلاة مع السنلییت» وضو في اوق ولا یکمن 
اه وان رنول الله 35 لمع رازن لب ند شاه رل نکیل 
خر تیه بر ااسلام عم ٩5٩‏ أصَلٍ قریبا منك قأتارفه الکتس قلذا فبلّث عَل 
صلاتي بل رل وا لت نموه آغرض عني حنی لها طال عْ ی من جَفوَ اه 
عیث حتی تورث جدار خابط آي تاه وفوابن عتي وب ب لاس از فسَلنْث 
عَلیْه له ما السلام تفت با با ققات ند باه عل تفتمنيأحبْ اه 
وَرسوله؟ قسکته فَعَدْث له فتَمَدُثه قمکت قَعدث له قتَمَدْه فقّال: له سول آغلم» 
َاصث عیتای» وتولیث حلی لورت البدان قال: قبیتا آنا آمه 
بط من لبط أهل امه رفن اطعا بیع بویت بقرل ی ینغ کت 
مَاللی» قطفق اللّاش یرون له حتی دا جاعني دق ال کیابّا من مك غسّانه فاد 
ی ی یْعلَ اللهُ بذار هوّان» ولا 


ک ۳ ۳ 


مُضیعَة» قاحق بتا نواسك فَفلث لمَا قرآنها: رَهَدا شا ین البلاه ینت یه اور 
فسَجرْه بهاه حَة خی !5 مشث رون من اقنییته دا رمول سول اه تن 
فَمَالْ: ِنَ نو ال له یم آن تَعْتل امرأتت قفلث: نها 1 ماع قال: لک 
بل اغترنها ولا کفربماه رال ال صاجی مثل کیت لك امرآق: اخقي أقل 
تتخرن دهم حَق حَ خی یف ان ها ان ۰ َجَاعت اما هلال بُن مة 


مثي بسوق المدیتقه دا 


سول ال له اه فقالث: یا ر بل اوق ما نآ غ هي زب اي 
۳ مه؟ قال: 9 وحن لا یفربْب». قالث: ِنه والتّه ما به حَرکةٌ ال مَی 


نب مسع 


لته ما وال نک نا کاق ین آشربه ما اد زل مه عذاه فقالل بعش اه 


کتاب الصلوة: (باب (۵۱) سجده‌ی شکر) ۶۷۵ 


ی رل هل ی ارت گما ین ۷ لامراه جلال بی ام آن عندمه؟ تشلث: 
اه لا اسکادی فیها ول ال له وما بذرین ما ول ول ال له ۴ اک اند 
ژ ی تخر یات 2 خسن لالح 

رسول ال له عَنْ کلامته فَلَما ی صلیْت صلاة الَجْر بح سین یله وأنا عل 
هر یی من ن یوق آا جایش عی ال اي دگراله تقد ضاقث عَتفيي؛ وضاقث 
ش پتا زشتشه سیفث ضوت صارت وق عل جتل تلع باق صزی ته: یا کب بُنَ 
مالك ۳ ما فَحْرَرَت ساجدا؛ وعَرَفت 2 فرح وادّنَ 1۳ الک بِتوبة اه 
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عَلَیتا جین صلّ صلاء الفج قَدْهَب لاس 1 َدْعَبَ قبل صاجيَ یرون 


۳ 


ورگض ال رجْلْ ماه وَمَعی اج من 0 هرق علْ اجبلٍ» وان لصو نع ین 


الرین» فلا جاعن الزي سَیغث صوکه بیقر » ترَثْ له توت د کرت هیور 
وال شا املی عهما وه اسر کوجتي فتاه وائطلفث ال رز بشول ال له 


یتلقان الکاش فَوْجّا موجه یو ارت بولریه ایا هه هعلق قال کر 
حَة خی دعَلث المَنچته دا سول ال 45 الیش عء قش ققم ٍ هن ین 1 
رو یی صَافحني وعتان واه ما 1 رَجْلْ مق المهّاجرین یره ولا آذساها 
0 فلا ساعت ق ونوا ل ال ال وه ی رز 
من ارو یز وم مر لك مُند ولدئاق أملَ» قال: قلْتْ: من عنیل یا رئول 


[ ان 1 قن اعد ٍ الله؟ ال «ل یل من عند اه وک رس رل اه ادا 


2 


ِ 
و تس و 


وجههه حی که قطعه قت وکا تغرف تیت یله فلا جلنث ین یه فلثه یا و ۳ 
ا للم من توبي آز نیع من اي صعقة ی اه ی نو ال قال ر ول مق 
هو حَیر ل». فْلْتْ: تِن مك هي اي ین تشك 

ول نله لگ اللة بآ« 
۱[ 
ال له لاه خسن ما آبلانی ما کت مد د5گوث دك لرسول الله 26 ٍل يوّي دا 
گذباه واني لاْرجو آن نی له فیما بقیثه ور له عل رسوله :مد کاب ال عل 


التّیّ والمهاجرین والاْضار] (التوبة: ۱۱۷) ال وله روا م مَ الصَادقیت] (التوبة: 


۶2۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۹ وال ما عم له عَل من نِمة قظ بَعد آن عداني للانلای أغظم نی تفيي ین 
صنق لرسول الله لة» آن لا کون که هك کما لت ال کدبوه ما ال ال 

ی کدی تین آنزل وش خی ما قال لاله فقال ارف ۶ کَال: [سَیَحْلِمُوَ بل 
کم لذا اثْقَلَبتم] (العوبة: ۵) ال قر له فان بو ی ی 
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۶) قفا کفْب: کن فت یا الا عن آثر أولیت این قیل مهم سول ال له 86 


جین حَلْفوا له بَايعهم واستففر له را ول ال ی حَق قَمّی ال فیه» 
فبدّلك قال الله: [رعل لملاة زین خَُمُْو (التوبة: ۱۱۸). ویس اي د کر ال ما 
خلفتا عن العزی ِا هو یمه یناه وازجاژه آمراه عمّن حلف له واغتدر له فقبل 
مِنْهُ». (بخاری: ۴۴۱۸) 

ترجمه: کعب بن مالک «#* می‌گوید: من از هیچ یک از غزوات رسول الله د جز 
کب انا اه ارو ی اس ماقم ناسا نف اسر 
کسی مورد سرزنش قرار نگرفت. در اين غزوه (بدر) رسول خدا 2 به قصد کاروان 
قریش, بیرون رفت تا اينکه خداوند. او و دشمنانش را بدون اینکه با یکدیگر وعده ای 
کرده باشند. در برابر هم قرار داد. گفتنی است که من در شب (بیعت) عقبه. هنگامی 
که با رسول خدا 6 بر اسلام. پیمان بستیم. حضور داشتم. و دوست ندارم که بجای 
بیعت عقبه. در بدر می‌بودم آگر چه بدر از بیعت عقبه در میان مردم» شهرت بیشتری 
دارد. 

داستان از اين قرار بود که من هنگام تخلف از اين غزوه (تبوک)» از هر زمان دیگری؛ 
قوی تر و سرمایه دارتر بودم. سوگند به خدا که قبل از آن» هرگز دو شتر نداشتم. اما برای 
این غزوه. دو شتر فراهم ساختم. و هرگاه رسول خدا 3 می‌خواست به غزوه ای برود. 
توریه می‌کرد. (اگر می‌گفت بسوی شمال می‌رویم» به جنوب می‌رفت). تا اینکه نوبت این 
غزوه» فرارسید. رسول خدا ید در گرمای شدید به این غزوه رفت و سفری طولانی» بیابانی 
بی‌آب و علف و دشمنی بزرگ. پیش رو داشت. بدین جهت. اهمیت موضوع را برای 
یلا۲ و رش تاش باشوی ‏ ا سا ام باه سا فا ابش زا اد ی که 
می‌خواست برود. آگاه ساخت. قابل ذکر است که تعداد مسلمانان همراه رسول خدا 35 


زیاد بودند طوریکه اسامی آنان در دفتری بزرگ. نمی گنجید. 


کتاب الصلوة: (باب (۵۱) سجده‌ی شکر) ۷۷« 


کعب می‌گوید: هرکس می‌خواست غایب شود. چنین تصور می‌کرد که تا زمانی 
که از جانب خداء وحی نازل نشود. امرش پوشیده خواهد ماند. بلی. زمانی رسول 
خدا 95 به این غزوه رفت که میوه‌ها رسیده و نشستن زیر سایه‌ها لذت بخش بود. 
بهرحال» پیامبر اکرم کّ و مسلمانان همراهش, آماده شدند. من هم هر روز صبح, 
تصمیم می‌گرفتم تا همراه آتان. خود را آماده سازم ولی بدون اینکه کاری انجام 
دهم. برمی گشتم و با خود می‌گفتم: برای رفتن, توانایی دارم. روزها بدین منوال؛ 
گذشت تا اينکه مردم بطور کامل. آماده شدند و رسول خدا 235 و مسلمانان 
همراهش. صبح زود براه افتادند در حالی که من به هیچ وجه خود را آماده نکرده 
بودم. با خود گفتم: یکی دو روز دیگر» خود را آماده می‌سازم و به آنها ملحق 
می‌شوم. فردای آن روز تصمیم گرفتم تا خود را آماده کنم اما بدون اينکه کاری 
انجام دهم برگشتم. سپس فردای روز بعد نیز تصمیم گرفتم و برگشتم و کاری 
انجام ندادم. روزها اینگونه سپری شد تا اینکه آنها به سرعت رفتند و من از غزوه. 
بازماندم. باز هم تصمیم گرفتم که بروم و خود را به آنان برسانم و کاش! چنین 
می‌کردم. ولی این کار برایم مقدر نشده بود. پس از خروج رسول خدا ۶ هنگامی 
که به میان مردم می‌رفتم. آنچه مرا غمگین می‌ساخت. این بود که بجز منافقین و 
افراد ضعیفی که خداوند آنها را معذور شمرده است. کسی دیگر را نمی‌دیدم. 

از طرفی دیگر. رسول خدا که به یاد من نیفتاد تا اينکه به تبوک رسید. آنان در 
حالی که میان مردم. نشسته بود. فرمود: «کعب چه کار کرد»؟ مردی از بنی سلمه 
گفت: ای رسول خدا! او را لباسهای زیبا و نگریستن به آنها از آمدن, بازداشت. معاذ بن 
جبل گفت: سخن بدی گفتی. بخدا سوگند. ای رسول خدا ی ما جز خیر. چیز دیگری 
از او نمي‌دانيم. و آلحضرت 26 سکوت کرد. 

نگرانی من زمانی شروع شد که خبر بازگشت رسول خدا ی به من رسید. اینجا بود 
که دروغ‌های مختلفی را به خاطر آوردم و با خود می‌گفتم: چگونه فردااز ناخشنودی 
ول فا 6 وق زا فسات ۵هو و رای این کار از تام افران صاخ نظر نون ام 
کمک گرفتم. ولی هنگامی که به من گفتند: رسول وا اه بهه متانتف رسیده است؛ 


افکار باطل از سرم بیرون رفت. و دانستم که با سخن دروغ. نمی‌توانم خود را از 


۶2۷/۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ناخشنودی آن حضرت یه نجات دهم. لذا تصمیم گرفتم که راست بگویم. صبح آن 
روز. رسول خدا 6 آمد. عادت پیامبر اکرم جّّ این بود که هرگاه از سفری می‌آمد» 
پس از این کارهاء بازماندگان جهاد که تعدادشان هشتاد و اندی نفر بود. تن مین نزد 
او می‌آمدند و عذرهایشان را بیان می‌کردند و سوگند می‌خوردند. رسول خدا 6 نیز 
آنچه را که در ظاهر به زبان می‌آوردند. از آنان می‌پذیرفت و با آنها بیعت کرد و برایشان 
«علت نیامدنت چه بود؟ مگر مرکب نخریده بودی»؟ گفتم: بلی. بخدا سوگند. اگر غیر 
از تو, نزد کسی از صاحبان دنیا نشسته بودم» فکر می‌کنم با آوردن عذری می‌توانستم 
خود را از ناخشنودی او نجات دهم. چرا که من از فصاحت کلام برخوردارم. ولی بخدا 
سوگند. یقین دارم که اگر امروز با سخن دروغین تو را خشنود. سازم. بزودی خداوند 
تو را از من ناخشنود خواهد ساخت. و اگر به تو راست بگویم از من می‌رنجی. ولی من 
راست می‌گویم و امیدوارم که خداوند مرا ببخشد. خیر. بخدا سوگند که هیچ عذری 
نداشتم. بخدا سوگند. هنگامی که از جهاد بازماندم. از هر زمان دیگر قوی‌تر و سرمایه 
دارتر بودم. رسول خدا ولا فرمود: «اين شخص؛ راست گفت. پس برخیز 9 خداوند در 
مورد تو قضاوت کند». 

من برخاستم. تعدادی از مردان بنی سلمه. بدنبال من آمدند و به من گفتند: به 
خدا سوگند. ما سراغ نداریم که قبل از این تو مرتکب گناهی شده باشی. تو نتوانستی مانند 
سایر بازماندگان جهاد. عذری برای رسول خدا ‏ بیاوری و استغفار آن حضرت 2 برای 
گناهت. کافی بود. 

پس به خدا سوگند. آنقدر مرا سرزنش کردند که خواستم برگردم و سخنان قبلی‌ام 
را تکذیب کنم. سرانجام از آنها پرسیدم: آیا این رفتان با کسی دیگر هم شده است؟ 
گفتند: بلی. دو مرد. مانند تو سخن گفتند و به آنان نیز آنچه را که به تو گفته بود. 
گفت. پرسیدم: آنها کیستند؟ گفتند: مرارة بن ربیع العمری و هلال بن امیه واقفی. 


کتاب الصلوة: (باب (۵۱) سجده‌ی شکر) ۶۰۷۹ 


سخن به میان آوردند. بدین جهت. به راه خود. ادامه دادم. هم‌چنین رسول خدا 6 
مسلمانان را از سخن گفتن با ما سه نفری که از غزوه باز مانده بودیم» نهی فرمود. لذا 
مردم» رفتارشان را با ما تغییر دادند و از ما کناره‌گیری نمودند تا جایی که زمین هم با 
من بیگانه شد و گویا آن زمینی نبود که من می‌شناختم. پنجاه شب, اینگونه بسر 
بردیم. آما دوستان من درمانده شده. در خانه‌هایشان نشستند و گریه می‌کردند. و من 
که جوان‌ترین و قوی‌ترین آنان بودم از خانه بیرون می‌شدم و در نماز جماعت با 
مسلمانان شرکت می‌کردم و در بازارها می‌گشتم. اما کسی با من. سخن نمی گفت. نزد 
رسول خدا #5 که پس از نماز, می‌نشست. می‌رفتم و به او سلام می‌دادم. و با خود 
می‌گفتم: آيا لبهايش را برای جواب سلام من حرکت می‌دهد یا خیر؟ آنگاه نزدیک او 
نماز می‌خواندم و دزدکی به او نگاه می‌کردم. هنگامی که نماز می‌خواندم» به من نگاه 
می‌کرد ولی وقتی که به او نگاه می‌کردم» صورت‌اش را از من برمی گردانید. 

زمانی که جفای مردم. طولانی شد. از دیوار باغ ابوقتاده که پسرعمویم و 
محبوب‌ترین مردم نزد من بود. بالا رفتم و به او سلام دادم. بخدا سوگند که جواب 
شام سا مدای یه ای کف ای ان فادها فا بدا کنهه آنامی ‌گانن که هن ار 
رسولش را دوست دارم؟ او سکوت کرد. دوباره او را سوگند دادم. باز هم سکوت کرد. 
بار دیگر او را سوگند دادم. این با گفت: خدا و رسولش بهتر می‌دانند. اینجا بود که 
اشک از چشمانم. جاری شد و برگشتم و از دیوار بالا رفتم (و بیرون شدم). 

در یکی از روزها که در بازار مدینه می‌گشتم. ناگهان چشم‌ام به یکی از کشاورزان 
اهل شام «که نصرانی بود) افتاد که برای فروختن مواد غذایی به مدینه آمده بود و 
می‌گفت: چه کسی کعب بن مالک را به من نشان می‌دهد؟ مردم بسوی من اشاره 
کردند تا نزد من آمد و نامه‌ای از پادشاه غشان به من داد. در آن نامه چنین نوشته 
شده بود: آما بعد» به من خبر رسیده است که دوست‌ات (محمد) به تو ستم کرده 
تایه نی یل شا کش مات شایه نگ داتته انیت ها سا با ای 
قدردانی کنیم. پس از خواندن نامه, با خود گفتم: این نیز بخشی از آزمایش است. پس 
آن را در تنور انداختم و سوختم. 


پس از اينکه چهل شب از پنجاه شب گذشت. فرستاده ی رسول خدا 35 نزد من 


آمد و گفت: رسول الله کل به تو دستور می‌دهد که از همسرت. کناره گیری کنی. 
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پرسیدم: چه کار کنم؟ او را طلاق بدهم؟ گفت: نه. بلکه از او کناره گیری کن و به او 
نزدیک مشوء و همین پیام را نیز برای دوستانم فرستاد. به همسرم گفتم: نزد 
خانواده‌ات برو و آنجا باش. تا اینکه خداوند دراین‌باره قضاوت کند. 

کعب می‌گوید: همسر هلال بن امیه نزد رسول الله 5 آمد و گفت: ای رسول خدا ؟3۳! 
هلال انم اش ای افادهاین ات که ای وا دراگ هآ شست ‏ کی 
آررده‌خاطر خواهی شد؟ فرمود: «خیر. ولی به تو نزدیک نشود». همسرش گفت: 
سوگند به خدا که او هیچگونه حرکتی ندارد. سوگند به خداء از زمانی که این مسئله 
برايش پیش آمده است تا امروز. همجنان گریه می کند. 

کعب می‌گوید: یکی از اعضای خانواده‌ام پس از شنیدن این سخن. به من گفت: 
چقدر خوب بود که از رسول خدا ی اجازه می‌گرفتی تا همانطور که همسر هلال بن 
امیه را اجازه داد به همسرت نیز اجازه می‌داد تا به تو خدمت کند. گفتم: به خدا 
سوگند. در اين مورد از رسول خدا 6 اجازه نمی‌گیرم. زیرا جواب آن حضرت مد را 
دراین‌باره نمی‌دانم. جرا که من مردی جوان هستم. بعد از آن» ده شب دیگر نیز صبر 
کردم تا پنجاه شب کامل از زمانی که رسول خدا 3 مردم را از سخن گفتن با ما 
بازداشته بود. گذشت. پس هنگامی که نماز صبح پنجاهمین شب را خوانده و بر بام 
ک وا ها باه خی که وی دک یود اف ی تا یامه 
اي جوم نگ ماه بو سوام گام داش وهای با هیک 
بالای کوه سلح رفته بود و با صدای پلند می‌گفت: ای کعب بن مالک! نو را بشارت باد. از 
شنیدن این سخن, به سجده افتادم و دانستم که گشایشی حاصل شده و رسول الله 3 
پذیرفته شدن توبه ی ما را از جانب خدا بعد از خواندن نماز صبح, اعلام نموده است. 
بدین جهت. مردم براه افتاده‌اند و ما را بشارت می‌دهند. 

بهرحال. تعدادی بسوی دوستانم (آن دو نفر) به راه افتادند تا آنها را بشارت دهند. 
مردی اسبش را بسوی من تاخت و دیگری از طایفه‌ی اسلم. پیاده دوید و صدایش 
زودتر از اسب به من رسید. هنگامی که آن شخصی که صدایش را شنیده بودم. برای 
عرض تبریک نزد من آمد. لباسهایم را بیرون آوردم و بخاطر بشارتی که به من داده بود 
به او عطا کردم. سوگند به خدا که در آن وقت. لباس دیگری نداشتم. بدین جهت. دو 


لباس (ازار و ردایی) به عاریت گرفتم و پوشیدم و بسوی رسول خدا کّد براه افتادم. 


کتاب الصلوة: (باب (۵۱) سجده‌ی شکر) ۶2۸۱ 


مردم» گروه گروه به استقبال من می‌آمدند و بخاطر پذیرفته شدن توبه‌ام به من» تبریک 
مسجد شدم. دیدم که رسول الله کل نشسته و مردم. اطرافش را گرفته‌اند. طلحة بن 
عبیدالله بلند شد و بسوی من دوید و با من مصافحه کرد و به من تبریک گفت. بخدا 
سوگند. بجز او کسی دیگر از مهاجرین, بلند نشد. و من این برخورد طلحه را فراموش 
نمی‌کنم. پس هنگامی که به رسول الله کل سلام دادم» در حالی که چهره‌اش از 
خوشحالی می در خشید. فرمود: ((تو ۳ به بهترین روزی که اد ز مادر متولد شده‌ای 9 
تاکنون بر تو نگذشته است. بشارت می‌دهم) . پرسیدم: : ای رسول خدا! آیا این بشارت از 

جانب شماست و يا از سوی خدا می‌باشد؟ فرمود: «خیر بلکه از جانب خداست». قابل 
یادآوری است که هنگام خوشحال شدن» چهره ی مبارک‌اش که مانند قرص ماه؛ 
می‌درخشید و ما این حالت ایشان را می‌دانستیم. هنگامی که روبرویش نشستم. گفتم: 
يا رسول الله! یکی از شرایط توبه‌ام این است که اموالم را در راه خدا و رسولش» صدقه 
دهم. رسول الله 6 فرمود: «بعضی از اموالت را برای خود. نگه دار. این برایت بهتر 
گفتم: پا رسول الله! همانا خداوند مرا بخاطر راستگویی نجات داد. یکی دیگر از شرایط 
توبه‌ام این است که تا زمانی که زنده‌ام هرگز دروغ نگویم. بخدا سوگند. از زمانی که این 
ستخنارن را به رسول دا 2۶ گفتی کسی را در امیان مسلمانان تراغ تدارق که در 
راستگویی بهتر از من مورد آزمایش خداوند. قرار گیرد. و از آن هنگام تاکنون هیچگاه 


کند. 
خداوند بر این آیات را نازل فرمود: 
لد اب له عل آلّی والنیجرین والانصار زین ابو نی ساعة نو ین 
بَُدٍ ما کد یی قلوب قَریق مهم ثم تاب از ومع رل 
_ لوا ادا اقث علنهم رش خبت وضاقت عَلبهم آنششهم 
طنا آن لا ملْجَاً من له الا اه رت ی بر له و ب آلرَجیم 9 
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خداوند» توبه ی پیامبر و مهاجرین و انصار را پذیرفت. آن کسانی که از پیامبر خدا 56 
در لحظه ی دشوار» پیروی کردند بعد از آنکه دلهای گروهی از آنان» نزدیک بود. 
منحرف شود. باز هم خداوند توبه ی آنان را پذیرفت. چرا که خداوند. رژوف و مهربان 
است. هم‌چنین خداوند توبه ی آن سه نفری را پذیرفت که پذیرش توبه ی آنان به 
تأخیر افتاد و زمین با همه ی وسعت اش بر آنان» تنگ شد و از خودشان نیز به تنگ 
آمدند. (و سرانجام) دانستند که هیچ پناهگاهی از خدا جز بازگشت بسوی او ندارند. 
پس خداوند به آنان توفیق توبه داد تا توبه کنند. همانا خداوند. بسیار توبه پذیر و 
مهربان است. ای مومنان! از خدا بترسید و با راستگویان باشید. 

کعب می‌گوید: بخدا سوگند. خداوند پس از اينکه مرا به اسلام. هدایت کرد هیچ 
نعمتی بزرگتر از صداقت با رسول خدا ‏ به من عطا نفرمود. چرا که اگر دروغ 
می‌گفتم مانند کسانی که دروغ گفتند. هلاک می‌شدم. زیرا خداوند. هنگام نزول 
وحی. بدترین سخنانی را که به کسی می‌گوید. نثار دروغگویان سك چنانکه فرمود: 

( لشْرضوا عَنْهُه عنم فأغرضواً عنم هم 
رجسش ماو جهَتَم جَرَاء بما انوا یَکُیبّونَ 662 االتوبة: .]٩۵‏ 

- ای پیامبر - شما و مسلمانان هنگامی که به سوی آنان بازگردید. برای شما به نام 

هو ای هی کی ای ابا همق ای کت مس ها آا نوی یامه شا 
ها تلیتتنونه خاظ کارهانی تسام ام هو ایکا هه زیت یا فا 
سوگند یاد می‌کنند تا از آنان. خشنود شوید. اگر شما از آنان. خوشنود شوید پس همانا 
عداونه:ار گروه فاسقان خشنود خخواهه ند 

کعب می‌گوید: ما (ظاهرا) از آن گروه که نزد رسول خدا 5 آمدند و سوگند یاد 
کردند» و آن حضرت 3 از آنها پذیرفت و با آنان بیعت کرد و برایشان طلب استغفار 
نمود» عقب افتادیم و رسول الله 5 مسئله‌ی ما را تا هنگام داوری خداوند. به تأخیر 
انداخت. بدین جهت فرمود: «و علي الثلائة الذین خلفوا» یعنی: «و هم‌چنین توبه ی سه 
نفری را قبول کرد که مسئله ی آنان به تأخیر انداخته شد». 


کتاب الصلوة: (باب (۵۱) سجده‌ی شکر) ۶2۸۲ 
نیست. بلکه بازماندن و به تأخیرانداختن مسئله ی ما از کسانی است که برای رسول 
خدا 5 عذر آوردند و سوگند یاد کردند و آن حضرت 95 و از انا پذیرفت. 

مورد استشهاد در این حدیت. عبارت «فخررت ساجدا» است؛ یعنی به سجده 


فصل دوم 


۴ - [۱1] «حسن) 

ره 
شاکرا نله عال. راهب درالم وقال: هلا دی حسن عریب(. 

2-۴ (۱) ابوبکره *ت* گوید: هرگاه امری خوشایند برای رسول خدا کد روی 
می‌داد. به شکرگزاری خداوند بلند مرتبه» خویشتن را به خاک می‌انداختند و سجده 

[اين حدیث را ابوداود و ترمذی روایت کرده‌اند و ترمذی گفته است: این» حدیثی 
خسن و غریب است]. 

شرح: از این حدیث دانسته می‌شود که مستحب است انسان. هنگام برخورداری از 
نعمت یا دفع بلا و مصیبت و یا دریافت خبری مسرّت‌بخش, به تبعیت از پیامبر اکرم 3 به 
سجده افتد. 

«سجده شکر»: 

بدون شک. خداوند بلند مرتبه. در برابر نعمت‌هایی که به ما می‌بخشد نیازی به 
شکر ما ندارد و اگر دستور به شکرگزاری داده است. آن هم موجب نعمت دیگری بر ما 
ویک مکتب عالی تربیتی است. 

مهم این است که ببینیم. حقیقت شکر چیست؟ تا روشن شود که رابطه‌ی آن با 
افزونی نعمت از کجاست و چگونه می‌تواند خود یک عامل تریبت بوده باشد. حقیقت 
شکر تنها تشکر زبانی یا گفتن «الحمدلله» و یا به سجده رفتن نیست. بلکه شکر دارای 
سه مرحله است. 

نخستین مرحله. آن است که به دقت بينديشيم که بخشنده‌ی نعمت یا دفع 
کننده‌ی بلا و مصیبت کیست؟ اين توجه و ایمان و آگاهی, پایه‌ی اول شکر است و از 
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آن که بگذریم. مرحله‌ی زبان فرامی رسد؛ ولی از آن بالاتره مرحله‌ی عمل است. شکر 
عملی» آن است که درست بينديشیم که هر نعمتی برای چه هدفی به ما داده شده 
ار و دش رش که که اک انا کار تک کفران کیت 
کرده‌ایم؛ همان‌گونه که بزرگان گفته‌اند: «الشکر صرف العبد جیع ما انعمه الّه تعالي فیما 
خلق لاجله». 

آن که نعمت‌های بزرگی همچون آفرینش گوش و چشم و دل را برشمرده است. اضافه 
می‌کند: #قلیلا ما درون 4 (اعراف/۱۰؛ مومنون/۲۳؛ سجده /۳۲ و ملک/۷ع)؛ 
«کمتر شکر او ۳ به جای می‌آورید». و9 نیز می‌فرماید: طولکن ان هه هم آا 
خرن [النمل: ۰۷۳ (یونس/۶۰ و نمل /۷۳)؛ «بیشتر آن‌هاء شکرگزاری نم یکنند». 


قرآن کریم می‌فرماید: ون کَدُوا نِْمَةٌ | تضوها النحل: ۱۸] «و اگر 
بخواهید نعمت‌های خدا را شماره کنید. قادر به شمارش آن نیستید». 


۳4 و ۳۹ 


ان لا 


سرتاپای وجود ماء غرق نعمت‌های اوست؛ در هر نفسی که فرود می‌رود و برمی‌آید. 
دقیقه‌ای که از عمر ما می‌گذرد. حیات و سلامت ماء. مدیون فعالیت میلیون‌ها موجود 
زنده در درون بدنمان و میلیون‌ها موجود جاندار و بی‌جان در بیرون بدنمان است که 
بدون فعالیت آن‌ها, ادامه‌ی حیات - حتّی برای یک لحظه - ممکن نیست. 

اصولاً ما از وجود همه‌ی نعمت‌هاء آگاه نیستیم و هر قدر دامنه‌ی علم و دانش 
توت کسترقهتر مب شود آفق‌های قاژه‌ای از آنن نعم‌ها بر ما گشنوده شواهد. شه؛ 
افق‌هایی که کرانه‌های آن‌هاء همچنان ناپیدا است؛ آیا با این حال» در زمره‌ی ناسپاسان 


9 تقو رز 


نیستیم؟ پاسخ این سوال را قرآن بیان می‌کند و می‌گوید: «رِنْ ال لعفور رحیم4 
[النحل: ۱۸]. «بی‌گمان خداوند بخشاینده و مهربان است». 

آری؛ خداوند. مهربانتر و بزرگوارتر از آن است که شما را به خاطر عدم توانایی بر 
شکر نعمت‌هایش مواخنه پا مجازات کند؛ همین قدر که بدانید سرتایای شماء غرق 


کتاب الصلوة: (باب (۵۱) سجده‌ی شکر) ۶2۸۷ 


نهایت شکر او را انجام داده‌اید. ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا 
آورد! 

ولی این‌ها. همه مانع از آن نیست که ما به مقدار توانایی خویش. به احصای 
نعمت‌های خداوند بپردازیم؛ چرا که این توجه هم درجه‌ی معرفت و جهان‌بینی و 
ههام تاش هید ۱ یه وه لهی عی تا راد افمای فلا 
فروزانتر می‌کند و هم حس شکرگزاری را در ما تحریک می‌نماید. 

به همین دلیل, پیشوایان و بزرگان دین؛ در سخنان خود - و حتی در دعاها و 
متالسات‌هایشا و به شمرگه کوشهلی امتهای الم خدا وی رم نیت 
درسی باشد برای دیگران. 

ب قفیی کات شوه مظلوی ایس ای کف سای موه رنه اد یر تاش 
بی‌هیچ گونه فراموشی؛ و در راه او گام بردارد بدون هیچ‌گونه معصیت؛ و اطاعت فرمان 
او کند. خالی از هرگونه سرپیچی؛ و مسلّم است که اين اوصاف, در کمتر کسی جمع 
9 

و 
این بوده است که عظمت او را در این جهان ببینیم و راه زندگی را بشناسیم و با این 
وسائل» در مسیر تکامل گام برداریم؟ و حق را درک کنیم و از آن دفاع نمائیم و با 
باطل بجنگیم؟ اگر این نعمت‌های بزرگ خدا را در این مسیرها مصرف کردیم» شکر 
عملی اوست؛ و اگر وسیله‌ای شد برای طغیان و خودپرستی و غفلت و بیگانگی و غرور 
و دوری از خداء این عین کفران است. 

کمترین. شکر این است که نعمت را از خدا بدانیم؛ بی‌آن که قلب ماء مشغول به آن 
نعمت شود و خدا را فرآموش کنیم. و هم‌چنین راضی بودن به نعمت او و این که 
نعمت خدا را وسیله‌ی عصیان او قرار ندهیم و اوامر و نواهی او را با استفاده از 
نعمت‌هایش زیر پا نگذاریم. 

از این جا روشن می‌شود که شکر قدرت و علم و دانش و نیروی فکر و آندیشه و 
نفوذ اجتماعی و مال و ثروت و سلامت و تندرستی, هر کدام از چه راهی است؟ و 
کفران آن‌ها چگونه است؟ پس شکر نعمت. آن است که از گناهان پرهیز شود و اوامر و 
تاه یا رانا اه ی هرس یا ای 

در حقیقت. ما دو گونه شکر داریم: شکر تکوینی و شکر تشریعی. 
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«شکر تکوینی» آن است که یک موجود از مواهبی که در اختیار دارد» برای نموّ و 
رشد خویش, استفاده کند. به عنوان مثال: باغبان می‌بیند که در فلان قسمت از باغ 
درختان به خوبی رشد و نموّ می‌کنند و هر قدر از آن‌ها پذیرایی بیشتر می‌کند. 
شکوفاتر می‌شوند؛ همین امر سبب می‌شود که باغبان» همّت بیشتری به تربیت آن 
بخش از باغ درختان بگمارد و مراقبت از آن‌ها را به کارکنان خویش توصیه کند؛ چرا 
که آن درختان به زبان حال فریاد می‌زنند: ای باغبان! ما لایق و شایسته‌ایم؛ نعمتت را 
بر ما آفزون کن؛ و او هم به اين ندا پاسخ مثبت می‌دهد. 

و اما در بخش دیگری از باغ. درختانی را می‌بیند که پژمرده شده‌اند؛ نه طراوتی 
دارند. نه برگی, نه گلیء نه سایه‌ای و نه میوه و بری؛ این کفران نعمت» سبب می‌شود 
که باغبان. آن‌ها را مورد بی‌مهری قرار دهد و در صورتی که این وضع. ادامه پیدا کند 
دستور می‌دهد که اره برپای آن‌ها بگذارند؛ چرا که: 


در جهان انسانیت نیز همین حالت وجود دارد با اين تفاوت که درخت از خود 
اختیاری ندارد و صرفاً تسلیم قوانین تکوینی است؛ امّا انسان‌ها با استفاده از نیروی 

بنابراین» آن کس که نعمت قدرت را وسیله‌ی ظلم و طغیان قرار می‌دهد. به زبان 
حال فریاد می‌کشد که بار خدایا! لایق این نعمت نیستم؛ و آن کس که از آن در مسیر 
اجرای حق و عدالت بهره می‌گیرد. به زبان حال می‌گوید: پروردگارا! شایسته‌ام؛ افزون 
کن!. 

این واقعیت نیز قابل تردید نیست که ما هر وقت در مقام شکر و سپاس الهی - چه 
با فکر؛ چه با زبان و چه با عمل - برمی‌آییم؛ خود این توانایی بر شکر در هر مرحله, 
می‌سازد و بدین‌سان. هرگز قادر نیستیم که حق شکر او را ادا کنیم؛ همان گونه که در 
مناجات شاکران و سپاسگزاران آمده است که: 

«چگونه می‌توانیم حق شکر تو را به جای آوریم. در حالی که همین شکر ما نیز 
نیاز به شکری دارد؛ از اين رو هرگاه که می‌گوييم: «لك اطمد»؛ بر ما لازم است که به 


خاطر همین توفیق شکرگزاری. بگوییم: «لْك احمد». 


کتاب الصلوة: (باب (۱ ۵) سجده‌ی شکر) ۶۸۹ 

۵ - [۲] (َعیف) 

عن ی جغقر أو اقع مه ری رجلا من ااشغایین محر ساجا را الا 
مُرسَلا وفی رح السْتة لفط الصابی". 

2-۵ (۲) ابوجعفر [محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب **] گوید: 
رسول خدا ک مردی کوتوله و کوتاه قدی را دیدند؛ از این رو به سجده افتادند. 

[اين حدیث را دارقطنی به صورت مُرسل روایت کرده است؛ (زیرا ابوجعفر ضَیّ 
پیامبر 5 را درنیافته است؛ بلکه این حدیث را از پدرش؛ زین العابدین #* و جابر بن 
عبدالله 8 شنیده است.) و در «شرح السَة» به لفظ «المصابیح» نقل شده است]. 

شرح: «النغاشین»: جمع «نعّاش»: آدم کوتوله؛ پیگمه؛ انسان کوتاه قد و ضعیف. 

ای هب هن هو شاوی که میت ارسته هر که تفرگ اش شک 
به بلا و مصیبتی گرفتار آمده است. به شکرگزاری خداوند بلند مرتبه» خویشتن را به 
خاک اندازد و سجده برد؛ چون خداوند. او را بدان بلا و مصیبت. گرفتار نکرده است. 

۶ - [۳] (صَعیف) 

وَعن سعد بن آلي وقاص قال: خَرَجْتّا مَعْ ‏ 0 ار ۳2 
کتّا قریبا من عَزوزاء تزل م رم ده فدعا له سَاعة ثم خر ساجذا قمکت طویلا ثم 
تا م قام فرع ده ساعَة ثم خر ساجا 
ال ان ال رِ وتف لام اغطانی لت ۳ فَحْرَرتْ مَاجدا لرَِ شرا 
رقفث رأيي تأث ز اي ای فلت ی تخرزث تاجن وق شا نت 
ی ف ال ولاعی أغْطانی لت الاخر قح رت سَاجا ری شکرا. رَواء آَخُد 


رو رو (۲) 
وابو داود . 


۶- (۳) سعد بن ابی وقاص #۶ گوید: همراه با رسول خدا ع مکّه را به مقصد 


مدینه‌ی منوره ترک کردیم؛ چون به نزدیکی منطقه‌ی «عرَوّزاء» رسیدیم آن حضرت 95 از 


۱- دارقطنی ۴۱۰/۱ ۰۱ «یاب الستَة فی سجود الشکر». 
۲- ابوداود ۲۱۷/۳ 2 ۲۷۷۵. 
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ساعتی به درگاه خداوند دعا کردند و راز و نیاز نمودند؛ آن‌گاه خویشتن را به خاک 
انداختند و سجده نمودند و مذّت زمان زیادی را به حالت سجده. باقی ماندند. 

سپس برخاستند و ساعتی» دست‌های خویش را به سوی آسمان. بالا بردند؛ آن‌گاه 
سجده: کردند و مذت زمان زیادی را در سجده. درنگ نمودند؛ سپس برخاستند و 
وبا مشاه تخت هاش وهی الا روف یس ار ان رفن رز خاک ای یز 
و سجده نمودند. 

(آن‌گاه) رسول خدا ی فرمودند: 

«من خدا را به فریاد خواندم و رحمت او را خواستار شدم و شفاعت امّتیانم را 
نمودم؛ و خداوند نیز آمرزش یک سوم امّتم را به من ارزانی کرد؛ از اين رو به 
شکرگزاری پروردگارم. خویشتن را به خاک درانداختم و سجده بردم؛ سپس سرم را از 
سجده بلند کردم و برای امْتیانم. رحمت و آمرزش بیشتری را از پروردگارم. درخواست 
کردم؛ خدا نیز آمرزش یک سوّم دیگر از امّتم را به من عنایت کرد. از اين رو به 
شکرگزاری پروردگارم. به سجده افتادم. 

آن‌گاه سرم را از سجده بلند نمودم و برای امْتم» رحمت و آمرزش بیشتری را از 
پروردگارم خواستار شدم و پروردگار نیز آمرزش و بخشش یک سوم دیگر را نیز به من 
ارزانی کرد؛ از اين رو به شکرگزاری پروردگارم. به سجده افتادم». 

[اين حدیث را احمد بن حنبل و ابوداود روایت کرده‌اند]. 

شرح: «اتی سألث ربّی»: رحمت و بخشش پروردگارم را درخواست کردم. 

«شفعت لامّتی»: برای بخشش گناهان امّتم. پوشانیدن عیوبشان, ترفیع درجاتشان 
الط وهای شفاعت انا یشان ها کرد 

مراد از «ثلث امْتي» اوّل. «سابقون بایرات» است؛ یعنی سبقتگیرندگان بر 
دنه در تساه تک ها شفت کی اه ری که سای هی ی 

و منظور از «ثلث امَتي» دوّم» «المقتصدون» است؛ یعنی میانه‌روان. 


و مراد از «ثلث امَتي» سوّم.«الظالون لانفسهم العاصمون» است؛ یعنی کسانی که 


به سبب انجام برخی از گناهان صغیره و کبیره بر خویشتن ستم روا داشته‌اند. 
مفهوم شفاعت در حدیث بالا: 


کتاب الصلوة: (باب (۵۱) سجده‌ی شکر) ۶ 


«شفاعت» در لغت به معنای «معاونت» است و در اصطلاح این است که در روز 
قیامت برخی از بندگان مقرّب خداوند در حق بعضی از بندگان گنهکار. وساطت و 

در قرآن مجید شفاعت به سه صورت بیان شده است: 

۱- آیاتی که شفاعت را به کلی نفی می‌کنند [بقره | ۴۸ و ۵۴ مدثر ۱ ۴۸]. 

۲- آیاتی که شفاعت را منحصر به ذات خدا می‌نماید [زمر / ۴۴]. 

۳- آیاتی که به شفاعت مقرّبین الهی با کسب اجازه‌ی پروردگار دلالت دارد [بقره 

۵ طه ۱۰۹۱ نجم / ۲۶]. 

عذابند و جای ایشان آتش است که می‌گوید: «هیچ گونه شفاعتی درباره‌ی آنان نخواهد 
شد.» در آیات قسمت دوم که می‌فرماید: «به غیر از خدا کسی شفاعت نخواهد کرد» با 
این بیان می‌خواهد شفاعتی را که کفار و مشرکین به آن عقیده داشتند و بتها را شفیع 
مطلق می‌پنداشتند. رد کند. 

آیات قسمت سوم شفیعانی را در روز قیامت ثابت می‌کند؛ منتهی توضیح می‌دهد 
حق شفاعت خواهند داشت که خداوند به ایشان اجازه دهد و از مقربین درگاه الهی 
باشنته: و این شفاعت ذربا فش کسانی, رابود که بخدا نب تقضوده شون آنان زا 
فانستل: 


4 


وا یعون الا لمن رگن 4 [لانبیا 1۲۸ 

بندگان مقزب الهی شتا مت نمی کنند. مگر در حق کسی که خداوند راضی باشد. 
[ر.ک: پاورقی شرح عقاید اهل سنئت ص ]۱٩۹۲‏ 

و باید دانست که شفاعت. نه تشویق به گناه است. و نه چراغ سبز برای معاصی و 
گناهان. و نه عامل عقب‌افتادگی» و نه چیزی شبیه پارتی‌بازی در جامعه‌های دنیای 
امروز است. و چنین شفاعتی در روز قیامت باعث جری شدن گنهکاران نمی‌شود. 
متأسفانه توده‌ی عوام مسلمانان» پیرامون آیات و احادیث وارده درباره‌ی شفاعت 
حضرت محمد 3 برای برخی از گنهکاران هیاهویی راه انداخته‌اند و اين هیاهو و 
دلبستگی شدید توده‌ی عوام به احادیث شفاعت. چنین پنداری به وجود آورده است 
که قوانین جزاء و پاداش اعمال. منسوخ و باطل گردیده و نزدیک است که آتش دوزخ 
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بر موقمنانِ گنهکار و عاصی. سرد و سالم شود و به آنان آسیبی نرساند فراوان پیش 
می‌آید که این جاهلان در فرضیه‌های خود افراط می‌کنند و بیش از حد به شفاعت 
تاه ها رای اکف ارت دا مک هی خی کتاهارن میت فرص که رات 
محمد 5 در خیر است و امّت را چه غم که چون محمد 35 پشتیبان دارد». هرگز 
حضرت محمد 3 پشتیبان گناهکاران نیست. و بی‌گمان این مسلک و اين تفکر, غلط و 
از درجه‌ی اعتبار ساقط است. و حضرت محمد 36 نخستین کسی است که با آن 
مخالفت هی کند و با این شیوه تفکر: می‌ستیزد: ما به هیچ وجه احادیث صحیحی را که 
فرنا قع شاه امه اس هفاضا که انیا رانخر سایگاه 
مخصوص و ویژه‌ی آنهاء اثبات می‌کنیم و از معانی خاص آنها تجاوز نمی‌نمائیم تا دچار 
تحریف کلمات پیامبر کج از مواضع آنها نشویم. و باید هر مسلان بداند که شفاعت 
حدود و شرایطی دارد و هر گناهکاری مشمول شفاعت و عفو الهی نتواند بود» و 
شفاعت به سه شرط انجام می‌گیرد: 

الف) خدا به شفاعت کننده. اجازه‌ی شفاعت بدهد. [بقره | ۰۲۵۵ یونس | ۳] 

ب) آنچه درخواست و شفاعت می‌شود پسندیده و درست و مورد رضای خدا باشد. 
آظ اه اتییاع اه تساه ۳۵ 

جر ها راید شوه ای کی کاس زوا شم کرد اما ۱ و۱2 

بنابراین نباید شفاعت را با شفاعتِ نادرستی که عوام گمان می‌کنند که انبیاء و 
اولیاء در دستگاه الهی نفوذ دارند و مانع اجرای حکم خدا می‌شوند و به قول معروف؛ 
رسارس سفنت نک دانست عر | ان ماع مهو رفهای ات 
مقربین درگاه الهی که برای تجلیل مقامشان به آنها داده می‌شود و مسلماً شفاعت آنها 
در حق کسانی خواهد بود که در عین ایمان و عمل صالح. لغزشهایی نیز داشته‌اند و 
احتیاج به وساطت دارند و این شفاعت در خصوص آنان» ارفاق و تخفیف عذاب است و 
این تغاعت به ادن خوار ه برای کسی ات که تصااخیت ان رها تشن عال 
شفاعت یکی رحمت و لطف بی‌کران الهی است و دیگر حکمت خداو ایمان و عمل 
ال فری که ار شانتفی ای لطع ی کند: 


باب (۵۲) 
نماز «استسقاء» (طلب باران) 


فصل اوّل 
۷ - [۱] «مُتّفق علیه) 


عن عَبّد الله بر وید ال خَرج سول له له بلتاس ال انمض نتستي َصَل 
بهم رکعَتین جهْر فیهما بالقراءة وَاسْفیل الْقبلةٌ یَذغو ورف یَدیه حول رداء؛ جین 
استَْیل الب . 

۷- (۱) عبدالله بن زید نله گوید: رسول خدا 5 همراه با مردم برای نماز 
«طلب باران» (استسقاء) از خانه بیرون شدند و به مْصلا (عیدگاه خارج شهر) رفتند؛ و 
با مردم. دو رکعت نماز گزاردند و در این دو رکعت. قرائت را با صدای بلند خواندند؛ 
( کاهسن از ققاز سوه قله انسفاده وردستها رابه مش اسان تالا رد تخت 
را به فریاد خواندند؛ و هنگامی که رو به قبله ایستادند. رداء خویش را (که روی 
شانه‌شان انداخته بودند) وارونه و دگرگون کردند و جای آن را تغییر دادند؛ (به نحوی 
که آن قسمت که پیشتر بر دوش راست پیامبر 6 بود» در زیر بغل چیشان قرار گرفت؛ 
و آن قسمت که در زیر بغل چپشان قرار داشت. بر روی شانه‌ی راستشان واقع شد؛ و 
اين کار را به عنوان تفاءل در دگرگونی اوضاع انجام دادند). 

[اين حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: این حدیث با این عبارت نیز آمده است: 

«عن عبدالله بن زید الانصاري نله اخبره ان رسول ایله عا: خرح اي المصلٍ 
بستستي وائهلتا اراد آن یدعوا استقبل القبلة وحول ردام وف روایة: خرج اس ال 
المصلٍ فاستسقي واستقبل القبلة؛ حول رداء» وصلٍ رکعتین». 


۱- بخاری ۵۱۳/۲ 2 ۱۰۲۴؛ مسلم 2۶۱۱/۲ (۸۹۴-۱)؛ ابوداود 2۶۸۹/۱ ۱۱۶۶؛ ترمذی ۴۳۲/۲ 
ح ۵۵۶؛ نسایی ۱۵۷/۲ ح ۱۵۰۹؛ دارمی ۴۲۳/۱ ح ۱۵۲۲؛ و موظاً مالک ۱۹۰/۱ ح ۱ «کتاب 
الاستسقاء» 


کتاب الصلوة: «باب (۵۲) نماز «استسقاء» «طلب باران)) ۶۹۵ 


«عبدالله بن زید انصاری :4 گوید: رسول خدا 2 برای دعای باران از خانه بیرون 

و در روایتی آمده است که: آن حضرت 95 رو به قبله و پشت به سوی مردم کرد و 
چادرش را وارونه نمود و دعا کرد؛ سپس دو رکعت نماز خواند». 

«تحویل و دگرگونی رداء در نماز استسقاء»: 

برگردانیدن چادر و عباء به خاطر نیک فالی بوده است؛ یعنی در برگشت از میدان؛ 
کیفیت و حالت نماز گزاران مانند قبل نباشد؛ بلکه از نظر معنوی بهتر شده باشند. 

از دیدگاه امام مالک. امام شافعی و امام احمد بن حنبل. «تحویل رداء» برای امام و 
مقتدی» هردو سئّت است؛ از دیدگاه احناف و برخی از مالکی‌هاء فقط برای امام سثت 
می‌باشد؛ و رأی سعید بن مسیب, عروة بن زبیر و سفیان ثوری نیز همین است. 

احناف می‌گویند: در روایت‌هاء فقط از پیامبر ک به عنوان برگرداننده‌ی چادر 
خویش» نام برده شده است؛ و9 این مورد» از مواردی است که درک آن به وسیله‌ی 
قیاس, امکان‌ناپذیر است؛ بنابراین. فقط در همان محل ذکر شده‌اش بر آن عمل 

فال نیک و فال بد: 

ناگفته نماند که در میان انسان‌ها و اقوام مختلف. پیوسته فال نیک و بد رواج 
پیروزی می‌پنداشتند؛ در حالی که هیچ گونه رابطه‌ی منطقی در میان پیروزی و 
شکست با کویه امین وی پداشت» وه در فش فان بت که غالبا موی 
خرافی و نامعقول داشته و دارد. اين دو اگر چه اثر طبیعی ندارند؛ ولی بدون تردید» 
اثر زوانن هی توانتت داشته باشند؛ فال تیک؛ غالبا ماندی امیدواری و حرکت است ول 
فال بد. موجب یس و نومیدی و سستی و ناتوانی است. 

شاید به خاطر همین موضوع است که در روایات اسلامی. از فال نیک. نهی نشده 
است امّا فال بد به شدّت محکوم گردیده است؛ و در حالات خود پیامبر یذ نیز دیده 
می‌شود که گاهی مسائلی را به فال نیک می‌گرفتند؛ به عنوان مثال: در جریان برخورد 
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مسلمانان با کفار مکه در سرزمین «حدیبیه» می‌خوانیم: هنگامی که «سهیل بن عمرو» 
به عنوان نماینده‌ی کفار مکه به سراغ پیامبر کل آمد و آن حضرت تیه از نام او آگاه 
گردید. فرمود: «قد سَهُلْ علیکم امرکم»؛ یعنی از نام سهیل من تفأل می‌زنم که کار بر 
شماء سهل و آسان می‌گردد. 

و اين که پیامبر 2 فال نیک را می‌پسندیدند» به خاطر آن بود که انسان هرگاه 
امیدوار به فضل پروردگار باشد. در راه خیر گام برمی‌دارد و هنگامی که امید خود را از 
پروردگار قطع کند. در راه شرّ خواهد افتاد و فال بد زدن, مای‌ی سوء ظن و موجب 
انتظار بلا و بدبختی کشیدن است. 

از اين رو اگر فال بد اثری داشته باشد. همان اثر روانی است؛ و اثرش به همان 
ادا هي اه تیه ان راگن واه توافت بوه و اکن ار 
محکم بگیرند پر اثر و اگر به آن اعتنایی نکنند. هیچ اثری نخواهد داشت. 

و عجیب این است که موضوع فال نیک و بد. حتی در کشورهای پیشرفته و صنعتی 
و در میان افراد به اصطلاح روشنفکر و حتی نوابغ معروف نیز وجود داشته و دارد؛ از 
جمله در میان غربی‌هاء رد شدن از زیر نردبان» افتادن نمکدان و هدیه دادن چاقو, به 
شدّت به فال بد گرفته می‌شود. 

البته وجود فال نیک, - همان طور که بیان شد - مسأله‌ی مهمی نیست. بلکه 
غالا اثر هتبت دارهولی با غوامل فال تم هیته باید مارهه کوفو آن‌ها رااد افکان 
دور ساخت؛ و بهترین راه برای مبارزه با آن» تقویت روح توکل و اعتماد بر خدا در 
دل‌ها است. 

«نماز استسقاء (طلب باران)»: 

«استسقاء»: یعنی طلب کردن بندگان باران را از خداوند بلند مرتبه در هنگام 
خشکسالی و قحطی. به عبارتی دیگر؛ «استسقاء» به معنای طلب و درخواست باریدن 
بارای رای اناد آباذاتی :و رفاه وف کته وین یه وس هی ماو کر از وعا و 
اشففار ۵ خشکتالن استا: 

بر مشروعیت نماز «استسقاء». اجماع علماء و صاحب‌نظران اسلامی شده است و 
احادیث زیادی دلیل آن است. 


کتاب الصلوة: (باب (۵۲) نماز «استسقاء» «طلب باران)) ۶2۹۷ 


خواندن نماز «استسقاء» جایز است و واجب نیست؛ از اين رو اگر چنانچه مردم به 
هنگام خشکسالی. تنها به دعا و استغفار بسنده کنند. باز هم درست است. و ثابت 
گردیده است که رسول خدا 6 در برخی اوقات نماز «استسقاء» را خوانده‌اند؛ و در 
برخی اوقات نیز در روزهای جمعه بر بالای منبر خویش. برای باریدن باران. فقط دعا 
کرده‌اند و نماز نخوانده‌اند؛ و هردو کار از پیامبر گرامی اسلام 35 ثابت است. 

درباره‌ی روش خواندن نماز «استسقاء» اختلاف‌نظر وجود دارد؛ امام شافعی گوید: 
ان شام متسه دا رای ۱۲ کی اسان هی قول نب رشسست: 
عمر بن عبدالعزیز: مکحول, ابن جریر و در روایتی امام احمد بن حنبل می‌باشد. 

از دیدگاه احناف» در ثماز استسقاء تکبیر اضافی وجود ندارد و مانند سایر نمازها 
خوانده می‌شود؛ و همین قول مالک ثوری» اوزاعی» احمد بن حنبل. اسحاق ابوئور. 
ابویوسف و امام محمد بن حسن شیبانی می‌باشد. 

استدلال شافعی‌هاء از حدیث عبدالله بن عباس ۶* است که گفت: «و صلّ رکعتین 
کما کان یصل نف العید» (ترمذی)؛ «رسول خدا یل دو رکعت نماز به سان نماز عید؛ 
گزاردند». ۱ 

احناف. درباره‌ی این حدیث می‌گویند: تشبیه موجود در این حدیث. به خاطر 
تکبیرهای اضافی نیست؛ بلكة به خاطر وجوه مشترک دیگری مانتد تعداد: رکغت‌های 
نماز اجتماع مردم و خارج شدن به طرف میدان خارج شهر می‌باشد؛ زیرا اگر در نماز 
انسعستفات تکتی‌های اضافی وعوه من داش صحانه: عتها آی رابان مین گزدنة: 

وا ده گاه اقاف وگ اششفاه انیت رتیت ات که آماه و تشتانتضیراه 
با مردم به سوی فضای باز و صحرای کنار شهر در حالی که پیاده‌اند با تذل و 
خاکساری و فروتنانه و خاشعانه برای خداوند متعال. و در حالی که سرهای خویش را 
به این افکنده‌اند به:تماز استسفاء بیرون آیند؛ آمام همراه مار گزاران ده رکفت نما 
را بگزارد و در آن قرائت را نیز بلند بخوانده و پس از فارغ شدن از نمازه رو به سوی 
مردم» دو خطبه ایراد نماید و در اثنای خطبه» ردای خویش را زیر و رو کند و طرف 
بالای ردای خود را به سمت پایین بیاورد و پایین آن را به سمت بالا بکشد. و طرف 
راست ردایش را به طرف چپ آن بچرخاند؛ ولی مردم رداهای خویش را نچرخانند؛ 
پس از ایراد خطبه, رو به قبله نموده و ساعاتی را به دعا بپردازد؛ و مردم نیز رو به 


۶2۹۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
سوی قبله بنشینند و به دعا و استغفار و توبه و انابه مشغول شوند؛ و مناسب است که 
در نماز استسقاء. به همراه خود افراد ضعیف و ناتوان» پیرمردان پیرزنان و کودکان را 
نیز بیرون آورند؛ [زیرا حضور اين افراد» زمینه‌ساز برطرف شدن خشکسالی و وفور 
نعمت و برکت خداوند می گردد]. 
رفع یک سوء تفاهم: 
در کتاب‌های فقهی چنین آمده است که امام ایوحنیفه گفته است: «در استسقاء 
نماز سنتی وجود ندارد»؛ حال سوّال اینجاست که اين سخن امام ابوحنيیفه /. چه معنا و 
مفهومی دارد؟ 
در حقیقت. منظور سخن امام ابوحنيیفه. به درستی فهمیده نشده است. در واقع. 
هگ وق آز این فیرشت آنی ده نت که در اسعسهاه لام تست که. تما نما 
فقلث آستفیروا رم ِتهء ان غفاراز یرزیل السََاء علیکم مَذرارا 
یندم بأموّل ون وَیجْعَل لکُم جَنتِ وَیجَعّل کم آنهرّا4 (نو: 
1۱۳-۰ 
«و بدیشان گفته‌ام: از پروردگار خویش طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است 
(و شما را می‌بخشاید)؛ اگر چنین کنید. خدا از آسمان باران‌های پرخیر و برکت را 
پیاپی می‌باراند و با اعطای دارایی و فرزندان» شما را کمک می‌کند و یاری می‌دهد و 
باغ‌های سرسبز و فراوان» بهره‌ی شما می‌سازد و رودبارهای پرآب در اختیارتان 
می‌گذارد». 

یستسقی فمازاد علی الاستغفار» (عمدة القاری, باب الاستسقاء و خروج النبی ْ ج ۷ 

ص‌‌ ۲۵): «همراه با عمر بن خطاب له برای استسقاء (طلب باران) خارج شدیم؛ وی 

فقط دعا 9 استغفار نمود). 

از این رو منظور امام ابوحنیفه. هرگز این نبوده است که نماز «استسقاء» سئثت 


نمی‌باشد؛ زیرا ثبوتش از آن حضرت 355 غیرقابل انکار است. 


کتاب الصلوة: «باب (۵۲) نماز «استسقاء» «طلب باران)) ۶۹۹ 


به دیگر سخن؛ این کلام امام ابوحنیفه /, بدین معنا است که در استسقاء. گزاردن 
نمازی معین و مشخص وجود ندارد؛ و در استسقاء خواندن نماز نیز سّت موَکٌده 
نمی‌باشد؛ و این‌طور نیست که بدون نمازء استسقاء درست نباشد؛ بلکه می‌توان تنها به 
دعا و استغفار نیز بسنده و اکتفا کرد. 

نویسنده‌ی کتاب «هدایه» گوید: رسول خدا 6 در برخی اوقات» نماز استسقاء را 
می‌خواندند و در برخی اوقات نیز آن را ترک می‌کردند؛ از این رو نماز استسقایء ستئت 
هه تایه شا 

علامه ابن عابدین شامی نیز در کتاب «رد المحتار» گوید: سنّت آن است که بدان 
مواظبت و پایبندی شود؛ و انجام و ترک کاری, بیانگر استحباب آن می‌باشد. 

نگارنده گوید: به خاطر وجود احادیث صحیح. نمی‌توان «استسقاء» را به طور مطلق 
نفی کرد؛ و لازم است آنجه که از امام ابوحنیفه #درباره‌ی نماز استسقاء نقل شده 
است. به نفی «سّت موٌکده» بودن نماز استسقاء حمل شود نه به مطلق سئّت بودن 
آن؛ پعنی نماز استسقاء در نزد امام آبوخنیفه . ستت موکده نیست؛ بلکه مُستحب 
مت ناه 

۸ - [۲] همق علّیه) 
یرقْع حتی یری بَیاض ابَیّه ". 

۸- (۲) انس بن مالک ۶* گوید: رسول خدا ی در هیچ یک از دعاهایشان به 
اندازه‌ی دعای طلب باران» دستان خویش را به سوی آسمان بالا نمی‌کردند و در اين 
دعاء به اندازه‌ای دست‌ها را بالا می‌بردند که سفیدی زیر بغلشان آشکار می‌شد و 
مشاهده می‌گردید. 

[اين حدیت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

۹ - ۳۱] (صَحیح) 


۱- بخاری 2۵۱۷/۲ ۱۰۳۱؛ مسلم ۶۱۲/۲ 2 (۸۹۵-۷)؛ ابوداود 2۶۲۹/۱ ۱۱۷۰؛ نسایی ۱۵۸/۳ ح 
۳ دارمی ۴۳۳/۱ ح ۱۵۳۵؛ و مسند احمد ۲۳۶/۲. 


۷۳۰۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


۵۹- (۳) انس بن مالک «*#* گوید: رسول خدا 2 برای نزول باران» دعا کردند و 
پشت کف خویش را به سوی آسمان اشاره کردند؛ (و این کار را به عنوان تفاعل در 
تغییر و دگرگونی اوضاع. انجام دادند). 

ین دیف را متملم رواک کوده یت 

۰ - [۴] (صحیح) 

َعن عَقَة قالث: سول ال له اه کات دا ری ال تظر قال: الم صیبا کافماه 


م ام 6 بن (۲ 
رواد الخازی ۲ 


۰- (۴) عايشه ثْت* گوید: هرگاه رسول خدا که بارش باران را می‌دیدند این 
دعا را می‌خواندند: 

«اللهْم صیباً نافعا»؛ «پروردگارا! باران را تند و فراوان و سودبخش و مفید بگردان». 

[این حدیث را بخاری روایت کرده است ]. 

ش اصا از آیم وهی به متا ترا هم ای تاران اسر فان ای 
«صوب» به معنای ریزش تند باران گرفته شده است. 

۱ - [۵] (صحیح) 

وعن آفس قال: آضابتا ون مَع زشول ال له با مر قال: فحَسَرَ سول ال له بل َو 
حَقی اب من المطر فقْلتا: یا ول الله لِمٌ تَعت عَدّا؟ قال: ات حدیث عَهّدٍ 
بربه». روا مُسلم"". 


2-۱ (۵) انس بن مالک 8 گوید: ما همراه با رسول خدا 6 بودیم که باران 


بارید؛ 1 حضرت 35 جامه‌ی خویش ۳ بالا زدند و ٩‏ از بدن خود ۳ نمایان 
ساختند تا قطره‌های باران» بر آن بریزد. 


.)۸٩۶-۶( 2۶۱۲/۲ مسلم‎ -۱ 

۲- بخاری 2۵۱۸/۲ ۱۰۳۲؛ نسایی ۱۶۴/۳ 2 ۱۵۲۳؛ ابن ماجه ۱۲۸۰/۲ 2 ۳۸۹۰؛ و مسند احمد 
۴/۶ 

۳- مسلم 2۶۱۵/۲ (۸۹۸-۱۳)؛ و ابوداود 2۳۳۰/۵ ۵۱۰۰. 


کتاب الصلون: «باب (۵۲) نماز «استسقاء» «طلب باران)) ۷۳۰ 


بدیشان گفتیم: ای فرستاده‌ی خدا! چرا چنین کردید؟ فرمودند: «زیرا؛ این 
قطرهاهای باران. تازه از جانب پروردگار و آفریدگارشان (به سوی زمین) آمده‌اند؛ 
(یعنی خداوند آن‌ها را تازه آفریده است؛ به همین خاطر تبزک است)». 

شرح: «فحسر»: خسر: کشف کرد؛ پرده برداشت؛ برملا کرد؛ نمایان کرد؛ آشکار 
نمود؛ فاش ساخت. 

«لائه حدیث عهد بریّه»: یعنی این آب باران, تازه از جانب پروردگار خویش به سوی 


اه کشت 


فصل دوم 


۲ - [۶] (صْعیف) 
3 ۳/3 الله نی ید ال خرج رسول لها ال المصل فاستسْتّی وعولن رداء: 
جبق استفیل الْقبلَةٍ مُجَعَلَ عطانه یمن علّ عانقه لایس وجَعَلْ عطافهُ اسر علَ 


ورعی و (۱) 


عاتقه ۳ ثم دعا اللّه. واه آبو داد 

۲- (۶) عبدالله بن زید #۶ گوید: رسول خدا 5 (برای نماز طلب باران)؛ از 
خانه بیرون شدند و به عیدگاه خارج شهر رفتند؛ آن حضرت * نماز طلب باران را 
گزاردند و هنگامی که (برای دعا) رو به قبله ایستادند» ردای خویش را «که روی 
شانه‌هایشان انداخته بودند) وارونه کردند؛ به نحوی که قسمت راست ردای خویش را 
بر روی شانه‌ی چپشان و قسمت چپ ردای خویش را بر روی شانه‌ی راستشان قرار 
دادند؛ (و این کار را به عنوان تفاءل در دگرگونی اوضاع انجام دادند؛) آن‌گاه (برای 
نزول باران) خدا را به فریاد خواندند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است ]. 

«عطافه»: عطاف: رداء؛ چادر. 

( میس 


یوس 


۳ س 3 ‌ و موی رو 1 ۱ 0[ ّ 
وعن عبد اللّه بن زید انه قال: استسقی رسول الله وبا وعلیه یصة له داء فاراد 


عی ره گم مس مر ور وگ ویس ی ماو ماس مس له زر و هه رگ و( ۲ 
آن یَاحدٌ آسْفلها فیجْعَلَهُ اغلاها فلا کل قَلَبها عل عانقیه. رواء آجد وآبو داود. 


۳- (۷) عبدالله بن زید * گوید: رسول خدا 2 در حالی نماز طلب باران 
گزاردند که بر تن ایشان. جادر سیاه نقش‌دار بود. آن حضرت 35 خواستند که قسمت 


پایین آن را با قسمت بالای آن تغییر دهند و آن را وارونه نمایند و جای آن را تغییر 


۱- ابوداود 2۶۸۸/۱ ۰۱۱۶۳ 
۲- ابوداود 2۶۸۸/۱ ۱۱۶۴؛ نسایی ۱۵۶/۳ ۱۵۰۷؛ و مسند احمد ۴۲/۴. 


ى.۷۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
بدهند؛ و چون انجام اين کار بر ایشان دشوار و گران آمد» آن چادر سیاه نقش دار را بر 
روی دوش خویش, دگرگون و وارونه نمودند. 

شرح: «خمیصة»: جادر سیاه نقش‌دار. 

«ثقلت»: دشوار و گران شد؛ سخت و طاقت فرسا شد؛ انجام آن مشکل شد. 

«قلبها علی عاتقه»: چادر سیاه نقش‌دار را بر روی دوش خویش, دگرگون و وارونه 
نمود؛ به نحوی که قسمت راست آن چادر بر روی شانه‌ی چپش و قسمت چپ چادر 
بر روی شانه‌ی راستش قرار گرفت؛ و اين کار نیز به عنوان تفاءل در دگرگونی اوضاع 
انجام گرفت. 

۴ - [4] (صحیح) 

وَعن عم ول آیي لحم 1 ری اي کل َنتستي عند أخجار ای قریبّا من 


و عو 


لگزوام قیا کر کشت رافما یه قبل وه لا از بهتا رام واه ابو کاود 


وروی الترمذِيٌ والنسائی تحوه. 

۴- (۸) از غمیر برده‌ی آزادکرده شده‌ی «آبی اللحم» روایت است که: وی در 
«آحجاژ الرّیت». مکانی در نزدیکی منطقه‌ی «زوراء»» رسول خدا کدٌ را در حالی دیده 
است که به حالت ایستاده» مشغول دعا برای نزول باران بودند؛ و این در حالی بود که 
رسول خدا 2 هر دو دست خویش را (به هنگام دعا) روبه‌روی صورت خویش بالا برده 
بودند و دست‌هایشان را از حذ سرشان بالاتر نبرده بودند. 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است؛ و ترمذی و نسایی نیز به سان این حدیث 
را در معنا - نه در لفظ - روایت کرده‌اند]. 

شرح: «آبی اللحم»: نام وی عبدالله بن عبدالملک #8۶ است؛ و چون گوشت 
نمی‌خورد و يا از خوردن گوشت‌هایی که در روزگار تاریک جاهلیت برای بت‌ها سر 
بریده می‌شدند. امتناع می‌ورزید. به این لقب. یعنی «آبی اللحم» (اجتناب‌کننده از 
گوشت) مشهور گردید. 


۱- ابوداود ۶۹۰/۱ 2 ۱۱۶۸؛ ترمذی ۴۴۳/۲ ح ۵۵۷: نسایی ۱۵۸/۳ 2 ۱۵۱۴؛ و مسند احمد 
۳۳/۵ 


کتاب الصلوة: «باب (۵۲) نماز «استسقاء» «طلب باران)) ی 


«احجار الریت»: مکانی در «حرّة» در مدینه‌ی منوره است؛ و چون دارای 
سنگ‌های سیاه است. بدین اسم نامگذاری شده است؛ گویا که سنگ‌های آن. با روغن. 
رو کش شده است. 

]٩[ - ۵‏ (حسن) 

ون ابي باس قال: عرج ول الله نی نی الاسیسقاء تلا متواضغا 
ُقَضَرعَا. روا اي وأبو داد والنسائي وَابْنْ ماجه. 

)٩( -۵‏ عبدالله بن عباس #۶* گوید: رسول خدا 5 با لباس‌های کهنه و 
مندرس, توآم با توا ضع و فروتنی و عجز و لابه. برای نماز طلب باران» (به سوی عیدگاه 
خارج شهر) بیرون شدند. 

[اين حدیث را ترمذی ابوداود» نسایی و ابن ماجه روایت کرده‌اند]. 

کترجه کید لاف در شالین. کف لیاس‌های: کمقه بو در سیف فرسوفه ۵ خولیده؛ 
پوشیده یو دند. 

«متواضعً»: با تواضع و کرنش؛ با فروتنی و انکسار. 

«متخضعا»: با خشوع و التماس. 

«متضوعا»: با عجز و لابه و تضزع و التماس. 

۶ - [۱۰] «حسن) 

عن عَمروبن شعَیب عَن آبیه عن جده قال: ان ای که دا استستی قال: للم 
اشق عبَادك وبهیمتلت وانشر رخمتت وم بل الَیّت». روا مالك ویو داد(۳. 

۶ (۱۰) عمرو بن شعیب 2 از پدرش. از پدربزرگش روایت می‌کند که گفت: 


هرگاه رسول خدا 6 نماز طلب باران می‌خواندنده اين چنین دعا می‌کردند و 
می فرمودند: 
«الهم اسق عبادك وبهيمتك واذشر رمتك واني تلآ میت 6 


۱- ابوداود 2۶۶۸/۱ ۱۱۶۵؛ ترمذی ۴۴۵/۲ ح ۵۵۸؛ نسایی ۱۵۶/۳ 2 ۱۵۰۸؛ ابن ماجه ۴۰۳/۱ ح 
۶ و مسند احمد ۳۵۵/۱. 
۲- ابوداود ۶۹۵/۱ ۱۱۷۶؛ موطاً مالک ۱۹۰/۱ ح ۰۲ «کتاب الاستسقاء». 


۷۳۰.۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«بار خدایا! بندگان و جانوران خویش را آب بده و رحمت خویش را بر آنان. فرو 
ریزان و سرزمین‌های مرده و بی‌جانت را (با نزول باران) زنده بگردان». 

وا سای شود انش اس ونم 

شرح: «و انشر رمتك وا بلدك الیّت»: آفتاب بر اقیانوس‌ها می‌تابد و بخار آب را 
به بالا می‌فرستد؛ بخارها متراکم می‌شوند و توده‌های سنگین ابر را تشکیل می‌دهند؛ 
امواج باد» توده‌های کوه‌پیکر ابر را بر دوش خود حمل می‌کنند و به سوی 
سرزمین‌هایی که مأموریت دارند. پیش می‌روند؛ قسمتی از اين بادهاء که در پیشاپیش 
توده‌های ابر در حرکتند و آميخته با رطوبت ملایمی هستند؛ نسیم دل‌انگیزی ایجاد 
می‌کنند که از درون آن. بوی باران حیات‌بخش به مشام می‌رسد؛ این‌ها در حقیقت؛ 
مٌبشران نزول باران هستند. 

سپس توده‌های عظیم ابر. دانه‌های باران را از خود بیرون می‌فرستند؛ نه چندان 
درشتند که زراعت‌ها را بشویند و زمین‌ها را وبران کنند؛ و نه چندان کوچکند که در 
فضاء سرگردان بمانند؛ بلکه آرام و ملایم بر زمین می‌نشینند و آهسته. در آن نفوذ 
مکتوم سخظ راز رای رسای نها داتفه مهم تا ای ای که در 
خشکی می‌سوخت و شباهت کامل به منظره‌ی یک گورستان خاموش و خشک داشت. 
تبدیل به کانون فعالی از حیات و زندگی و باغ‌های پر گل و پرمیوه می‌شود. 

۷ -[۱۱] (محیح) 

رن جابر قال: ری سول ال له 46 پاکیم ققال: للم اسْقتا غَیگا مُفیگا مریگ 
ریا فا عراز عاجلا غیر آجل». قال: قطْبقَت عَلیهم السَمَا روا بو داود. 

2-۷ (۱۱) جابر بن عبدالله * گوید: رسول خدا ی را دیدم که دست‌های 
خویش را به سوی آسمان بلند کردند و آن‌ها را کشیده قرار دادند و اين دعا را 
خواندند: 

«اللْم اسقنا غیثاً مغیفاً ما ما نافعا غیر ضان عاجلا غیر آجل». 

ار ختابابارانی رابهها وان کم که مایق از ی کوا رامش کی 
گیاهان. سودبخش و غیر مّضرّ باشد و هم‌اکنون بارش آن شروع شود و باریدن آن با 
تاخیر همراه نباشد». 


۱- ابوداود ۶۹۱/۱ ۱۱۶۹؛ ابن ماجه ۴۰۴/۱ ح ۱۲۷۰؛ و مسند احمد ۰۲۲۵/۴ 


کتاب الصلوة: «باب (۵۲) نماز «استسقاء» «طلب باران)) ۷۳۰۷ 


جابر بن عبدالله * گوید: (پس از دعای پیامبر )ابر آسمان را پوشانید و بارش 
باران؛ مردم را دربرگرفت. 

شرح: «یواکیء»: بر روی دو دست خود چیزی را بلند کرد؛ دست‌ها را بلند کرد و 
در هنگام دعا, آن‌ها را کشیده قرار داد. 

«غیفا»: باران پرخیر و سودمند؛ علفی که با باران روییده شده باشد؛ ابر. در اینجا 

«مغیثا»: فریادرس؛ رهایی بخش از سختی‌ها و مشکلات. 

«مَرینا»: گوارا؛ فراوان. 

«مریعاً»: سبزکننده‌ی علف‌ها و گیاهان. 


«فاطبقت علیهم السیاء»: ابر آسمان را پوشانید و بارش باران مردم را دربر گرفت. 


فصل سوم 


۸ -[۱۲] (حسن) 
ی عاقةقالث: شک تاش ال زشول اوه فخوظ ات مر بیع[ 
و خر قالث عَفْمة فحَرج رو ل ال له جبق دا 
چبْ انیس ققعد علّالنتر قکر وید اللة عروجل م قال: سم گوشم جَذب 
‌ واستفخار الْمَطرِ عَنْ بان رمَانه عَنکُم و وقَد فد امک اه عزوجل ن تَذغوه 
ووعَد کم آن پَنتجيب لکم» کم قال: ی امین الرَحمّن الرجیم ملك 


3 


یم اي ۷ 2 له یل ما ری له نت ال ال آنت اْعْ وَعْْ الما 


رل عََیتا لت واجْعَل ما لت لا فرة 9« 
خی بدا بَاض ابلیه ثم حول ال التاس طَهرهُ وب ار حول رداء؛ و رف یه نم 
۱ ۱ 


یل ی التاس وَتّل فص رکعتتر دس تفت ند 
اللهفلم یب مد ده ی سالّت الیو فلا رآی رتم ٍل کر ضحك یه حَی 


1 
م مر و 


بدت تواجذه فقال: هد أق ال عل کل میء قَبیر و َبُّ اللّه نو واه بو 
داد 

۸ (۱۲) عايشه ت گوید: مردم از نباریدن باران و قحطی و خشکسالی؛ به 
رسول خدا 3 شکایت کردند و اظهار رنج و نگرانی نمودند؛ آن حضرت تَ فرمان دادند 
تا منبر ایشان را بیرون کنند و در عیدگاه خارج شهر قرار دهند؛ و وعده نهادند تا مردم 
در روز معینی» در آنجا (برای گزاردن نماز طلب باران) گرد آیند. 


عايشه * گوید: (چون روز موعود فرارسید.) آن حضرت ‏ صبح زود به هنگام 
طلوع آفتاب. خانه را به مقصد عیدگاه خارج شهر ترک کردند و بدانجا روان و رهسپار 


۰۱۱۷۳ 2۶٩۲/۱ ابوداود‎ -۱ 


۷۳۱۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«ای مردم! به راستی» شما از خشکی و بی‌ثمری دیارتان و از به تخیر افتادن باران 
از زمانش, (به سوی خدا و رسولش) شکایت نمودید و اظهار رنج و نگرانی کردید؛ و 
خداوند بلند مرتبه شما را فرمان داده است تا تبها او را (به هنگام جالین‌ها و دغدغه‌هاء 
خوشی‌ها و لذّت‌هاء مشکلات و مصائب و ناهمواری‌ها و ناملایمات) به فریاد بخوانید و 
به شما نوید داده است تا دعاهایتان را اجابت کند». 

آن‌گاه پیامبر که این دعا را خواندند: 

«ا مد للّه رب العالین» الرحمن الرحیم» مالك یوم الدین» لا اله الا الّه یفعل ما برید؛ 
له انت الله؛ لا اله الا انت الغن» وغحن الفقراء؛ آنزل علینا الغیث واجعل ما انزلت 
لنا قوَة وبلاغا الي حبن»). 

«ستایش. خداوندی را سزاست که پروردگار جهانیان است؛ بخشنده‌ی مهربان 
الله نیست؛ هر آنچه خواهد و صلاح بداند به انجام می‌ساند. 

بار خدایا! معبود بر حق, فقط توبی؛ هیچ معبودی به جزتو نیست؛ تو بی‌نیاز و ما 
نیازمندیم. بر ما باران‌های رهایی‌بخش از سختی را بباران؛ و بگردان آنچه را که بر ما 
(از باران و نعمت) فرو می‌فرستی» نیرو و بهره‌ای تا روزگاری که مرگمان فرا می‌رسد». 

آن‌گاه رسول خدا ی هردو دست خویش را به اندازه‌ای به سوی آسمان بالا بردند 
که سفیدی زیر بغلشان نمایان شد؛ سپس (رو به قبله و) پشت به سوی مردم کردند و 
ردای خویش را (که بر روی شانه‌شان انداخته بودند) وارونه کردند و این در حالی بود 

سپس رو به مردم کردند و از منبر فرود آمدند و دو رکعت نماز گزاردند؛ (و در 
همان هنگام بود که) خداوند ابری را پدیدار کرد که - به فرمان خدا - پس از رعد و 
برق. شروع به باریدن نمود و چنان شدّت باران زیاد بود که پیامبر ج (به هنگان 
بازگشت) هنوز به مسجد خویش (مسجد نبوی) نرسیده بودند که سیلاب‌ها از هر طرف 


راه افتادند؛ و چون آن حضرت ه (از شتّت باران) شتاب مردم را برای رفتن به سوی 


کناب الصلوة: (باب (۵۲) نماز «استسقاء» (طلب باران)) ۳۱ 


خانه‌ها و سریناه‌ها مشاهده کردند. خندیدند؛ به نحوی که دندان‌هایشان ظاهر و نمایان 
شد و فرمودند: 

«گواهی می‌دهم که بی‌گمان خداوند بلند مرتبه. بر هر چیزی توانا است؛ و 
همچنین» گواهی می‌دهم که من بنده‌ی خدا و فرستاده‌ی او هستم». 

[اين حدیث را ابوداود روایت کرده است]. 

شرح: «شکا»: شکایت کرد؛ رنج برد؛ درد کشید. 


«قحوط الطر»: بی‌بارانی؛ خشکسالی؛ بی‌آبی؛ کم آبی. 

«بدا»: ظاهر شد؛ روشن شد؛ نمایان شد؛ معلوم شد. 

«حاجب»: کنار؛ دم؛ لبه؛ کناره؛ کرانه. 

«الکنْ»: خانه؛ سریناه؛ جایی که بدان جا پناه بردند. 

«حین بدا حاجب الشمس»: هنگامی که کناره‌ی خورشید از کرانه‌ی افق پدیدار 
شد؛ یعنی به هنگام طلوع آفتاب. 

«و قد امرکم له آن تدعوه ووعدکم آن پستجیب لکم»: اشاره به آیه‌ی ۱۸۶ بقره 
و آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی غافر دارد. 

مفهوم درست دعا: 
به جای فقالیت و کوشش و استفاده از وسائل پیشرفت و پیروزی» به سراغ دعا 
می‌فرستد و به آن‌ها تعلیم می‌دهد که به جای همه‌ی این تلاش‌هاء دعا کنند! 

و گاه می‌گویند: آیا دعا کردن. فضولی در کار خدا نیست؟ خدا هر چه را مصلحت 
بداند» انجام می‌دهد؛ او به ما محبت دارد و مصالح ما را بهتر از خود ما می‌داند؛ پس 
چرا ما هر ساعت. مطابق دلخواه خود. از او چیزی بخواهیم؟! 

و زمانی می‌گویند: از همه‌ی این‌ها گذشته آیا دعا. منافات با مقام رضا و تسلیم در 
برایر اراده‌ی خداوند ندارد؟ 

کسانی که جنین ایرادهایی را مطرح می‌کنند. از آثار روانی» اجتماعی. تربیتی و 
معنوی دعا و نیایش. غافلند؟ زیرا انسان برای تقویت اراده و برطرف کردن ناراحتی‌ها. 
به تکیه گاهی احتیاج دارد؛ و این دعا است که چراغ امید را در انسان روشن می‌سازد. 


۷۳۱۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


مردمی که دعا و نیايش را فراموش کنند. با عکس‌العمل‌های نامطلوب روانی و 
اختماعی فواجه اخواهند که و فقدان نبایشی» در میان ملتی»برایو با سقوط آن ملث 
است! اجتماعی که احتیاج به نیایش را در خود کشته است. معمولاً از فساد و زوال؛ 
مصون نخواهد بود. 

لبته نباید این مطلب را فراموش کرد که تثها صبح نیایش کردن و بقیه‌ی روزه 
همچون یک وحشی به سر بردن بیهوده است؛ باید نیايش را پیوسته انجام داد و در 
همه حال با توجه بود تا اثر عمیق خود را در انسان از دست ندهد. 

آنان: کفر با ای دعا اق یی فافلی سای عا وا تیه نف ی شدای ها 
برداریم؛ بلکه مقصود این است: بعد از آن که نهایت کوشش خود را در استفاده از 
همه‌ی وسائل موجود به کار بستیم. آنجا که دست ما کوتاه شد و به بن‌بست رسیدیم. 
به سرآغ دعا برویم و با توجه و تکیه بر خداوند. روح امید و حرکت را در خود زنده کنیم 
و از کمک‌های بی‌دریغ آن مبداً بزرگ. مدد بگیریم. 

دعا و نیايش در همین حال که آرامش را پدید آورده است. در فعالیت‌های مغزی 
انسان» یک نوع شگفتی و انبساط باطنی و گاهی روح قهرمانی و دلاوری را تحریک 
می‌کند؛ نیایش» خصائل خویش را با علامات بسیار مشخص و منحصر به فرد نشان 
می‌ دهد؛ صفای نگاه. متانت رفتار انبساط 9 شادی درونی» جچهره‌ی پر از یقین» 
استعداد هدایت و نیز استقبال از حوادث؛ این‌ها است که از وجود یک گنجینه‌ی پنهان 
در عمق روح» حکایت می‌کند و تحت این قدرت - حتی مردم عقب مانده و کم 
استعداد نیز - می‌توانند نیروی عقلی و اخلاقی خویش را بهتر به کار بندند و از آن؛ 
تنشتر. نهرهد گنت اما متاسفانه در تفای ها: کسان. که تیایتن راد ری 
اراده‌ی خداوند است. نیز روشن شد؛ زیرا دعاء همانطور که در بالا شرح داده شد. یک 
نوع کسب قابلیت برای تحصیل سهم زیادتر از فیض بی‌پایان پروردگار است. 

به دیگر سخن, انسان به وسیله‌ی دعاء توجه و شایستگی بیشتری برای درک فیض 
عین تسلیم در برابر قوانین آفرینش است, نه چیزی برخلاف آن. 
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از همه گذشته. دعاء یک نوع عبادت و خضوع و بندگی است و انسان. به وسیله‌ی 
دعاء توجه تازه‌ای به ذات خداوند پیدا می‌کند و همان طور که همه‌ی عبادت‌ها. اثر 
تربیتی دارند. دعا هم دارای چنین اثری خواهد بود. 

و این که می‌گویند: «دعاء فضولی در کار خدا است! و خدا هر چه مصلحت باشد. 
انجام می‌دهد». این گونه افراد که چنین سخنانی را بر زبان می‌رانند. توجه ندارند که 
مواهت ال نی تخس اشفا گها لباقت ماه شیم مرو وه اننه که میاه 
شایستگی ما بیشتر باشد. سهم بیشتری از آن مواهب» نصیب انسان می‌گردد. 

البته باید توجه داشت که این دعا و درخواست. نباید تنها از زبان انسان صادر شود 
بلکه از تمام وجود او برخیزد و زبان. در اين قسمت نماینده و ترجمان تمام ذرات 
وجود انسان و اعضا و جوارح او باشد. 

به هر حال؛ دعاء کلید عطاء و وسیله‌ی قرب الی الله و مُخْ عبادت و حیات روح و 
روح حیاتست دعا حلقه کوبیدن باب رحمت رحیمیه. و سبب گشایش برکات شرح 
صدر و نور و روشنایی سر است. دعا موجب رسوخ حب ذکر الهی در دل و پاک کننده 
نفس از قیود و علایق مادی است. دعا توشه سالکان حرم کبریای لایزال و شعار 
عاشقان قبله جمال و دثار عارفان کعبه جلال است. 

دعا سیر شهودی و کشف وجودی اهل کمال و تنها رابطه انسان با خدای متعال 
است دعای معراج عروج نفس ناطقه به اوج وحدت و داخل شدن در ملکوت عزت 
است دعا نردبان ارتقای انسان به مقام ولایت و رَفرّف اعتلای وی به مرتبت خلت است 
دعا واسطه اسم اعظم گردیدن انسان و دست یافتن به گنجهای قرآن و دارا شدن رموز 
تصرف درکائنات است. 


دعا یاد دوست در دل راندن و نام او بر زبان آوردن و در خلوت با او جشن ساختن 
)0 


و در وحدت با او نجوا گفتن و شیرین زبانی کردن است 

آری دعا سخن با معبود. و غذای روح عارفان و مغز و گوهر عبادت است دعا کردن 
به معنای خواستن حل مشکلات دنیوی و رفع تلخی‌ها و رنجهای زندگی نیست. 
اینطور که نقش اصلی دعا رفع کاستی‌های مادی و تامین خواسته‌های دنیوی باشد. 
بلکه دعا کردن عین نیاز دعاگوست. نه اينکه دعا برای رفع نیاز باشده بلکه دعا خود 


۱- راز و نیاز با معبود. 
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هدف است نه وسیله ما وقتی در برخی از دعاهای پیشوایان دینی و عارفان نام آور نظر 
می‌کنيم. در مي‌يابيم که در نظر آنها دعا خود هدف و عین مطلوب است نه اينکه 
بخواهند از طریق آن به مطلوب دیگری برسند دکتر عبدالکريم سروش می‌گوید: دعا و 
قتایفی قل از تک انیا رد شنت ادا هگن استو‌سی ار آ نک تواهتی خن را 
اقا تن عاحت قل رادروا هی کت ورین اه آنکه سفرهفای را فراشی بششته گوهر 
جان را فربهی می‌دهند. 

دعا فقط صحنه خواندن خدا نیست که عرصه شناختن او هم هست. «مونولوگ» 
نیست. «دیالوگ» هم هست. سخن گفتنی دو سویه است و در این مکالمه و مخاطبه 
است که هم انس حاصل می‌شود. هم شناخت. هم پالایش روح می‌شود. هم تقوبت 
ایمان هم دل خرسند می‌گردد هم خرد. و چنین است که آدمی به تمامیت خویش در 
محضر تمامیت طلب ربوبی حاضر می‌شود و نه دستار. که سر را هم می‌بازد و نه به 
اضطرار عاقلانه که به اختیار عاشقانه می‌شکند... 

معشوق همه‌ی وجود عاشق را از دل و جان و خرد می‌خرد و استیفا می‌کند و این 
سودای خوش عاقبت در صحنه پر صفای دعا صورت می‌گیرد که سیرا بی‌سیرت و 
سریرت در آوست در دعا هم از نیاز عاشق سخن می‌رود. هم از ناز معشوق, هم از 
احتیاج این. هم از اشتیاق اوء هم از آنس. هم از خوف هم از محبت. هم از معرفت, هم 
از توبه و انابت» هم از کرم و اجابت. هم از حاجات معیشتی و زمینی» هم از مطلوبات 
آرمانی و آسمانی هم از تسلیم هم از تعلیم. و چیست جز دعا که این همه نعمت و 
برکات از دامان و آستین آن. سخاوتمندانه فرو می‌ریزد و آن همه خدمات و حسنات. 
1 

آری دعا وسیله‌ای برای فرار از مسئولیت‌های عملی و اجتماعی و ایفای نقش 
اشتانی تست کف اي بیان اک تایه بهها و ریا یو مصر یت فا عم 
نشان دادن راه مبارزه به مستضعفین جهان است. در حقیقت با دعا می‌توان به همه 
مسلمانان جهان و به تاریخ بشریت» درس یکتا پرستی» درس ایمان» درس تقواء درس 
محبت. درس شجاعت. درس فداکاری» درس گذشت و ایثار درس مقاومت و مبارزه. و 


سرانجام درس انسانیت و درس عبودیت داد. 


۱- حدیث بندگی و دلبردگی» صص ۸-۷. 
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دعا و نیایش پیام امید به انسان با اراده‌ای است که مجدانه تصمیم گرفته. تغییری 
بنیادی در شخصیت و ماهیت خود ایجاد کند. 

اف تام اه و موه سای که تضی به طرایی خاحته شاخ 
شمه اما تایه با سود بت سیک ابا وا کامه ام 
دا تاش ره ها مس هت سا غالا رم شا هاش وف شاهان خاک یا 
کاملا مادی به عنوان وسیله‌ای برای رزرو بلیط در بهشت و يا کسب تواب مطرح 
می‌کنیم و بدین گونه از همان آوان کودکی به عمق انديشه کودکان و نوجوانان جامعه 
فرو می‌کنیم که دعا و همه اعمال عبادی و مذهبی هیچ تاثیر مثبت و سازنده‌ای بر 
روی انديشه و روح و اخلاق و رفتار و عمل ما ندارد. در واقع با ایجاد این بینش 
انحرافی و دید صددرصد مادی نه تنها او را به نفس نیايش و عبادت و مذهب بدبین 
می‌کنیم. بلکه نقش سازندگی در جامعه را نیز از او می‌گیریم. 

یکی از علما و اندیشمندان اسلامی می‌گفت: «وقتی به کودک يا جوان می‌گوییم. 
برای ثواب دعا بخواند. او را به یک ماشین مکانیکی بی‌روح تبدیل می‌کنیم و برای 
هميشه قدرت خودسازی, عروج انديشه و علو روح را از او سلب می‌نمایيم. در حالی که 
مفهوم راستین واژه «ثواب» در فرهنگ اسلام به کلی با برداشت و بینش تحریف شده 
مااز این واژه متفاوت است. 

اسلام ثواب را به عنوان عکس العمل طبیعی و نتیجه عقلی و منطقی و تاثیر 
سازنده یک عمل عبادی بر روی اندیشه. اخلاق» روحیه و رفتار فرد مطرح می‌کند. نه 
اينکه ثواب به چیزی جدای از نفس آن عمل و یا خارج از آن باشد. بلکه دقیقا محتوای 
آن عمل است. از اين دیدگاه ثواب همان تغییری است که در ماهیت و شخصیت و روح 
فردابه وقوع یود 5: 

قاط رشق ان ها وه کین ظوازت ات ابیت )که خها ن فا ماد 
زبان باشد, نه تنها باعث قرب به خداوند نمی‌شود. بلکه بُد و دوری به خداوند و 
قساوت قلب را موجب می‌گردد. ذکر عاری از فکر به معنای قلب بی‌حضور است و قلب 
بی‌حضور» چراغ بی‌نور است که انسان را از ادراک حقایق محروم می‌کند. مَل ذکر 
بی‌حضور مَثْل کوری است که دردست او مشعل نور است. 
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اخلاص. خواسته‌های خود را از خداوند درخواست نماید. زیرا صرف گفتار لفظی بدون 
ارتباط با دل استحقاق اجابت دعا را پیدا نمی کند. 

شرایط اجابت دعا: 

در روایات اسلامی شرایطی بر استجابت دعا می‌خوانیم از جمله: 

برای اجابت دعا باید قبل از هر چیز در پاکی قلب و روح کوشید و از گناه توبه کرد 
و خودسازی نمود و از زندگی رهبران الهی و طلایه‌داران عرصه اخلاص و عمل الهام 

در پاکی زندگی از اموال غصب و ظلم و ستم بکوشد و تغذیه او از حرام نباشد, چرا 
کس ی که دوست دارد دعایش مستجاب گردد باید غذا و کسب خود را از حرام پاک 

با نهایت تضرع و خشیت و خشوع و خضوع. رو به خدا آورد و از غیر او قطع امید 
کند. و در حاجات خود بر غیر او تعالی اعتماد نکند. 

دیگر از شرایط استجابت دعاء توام گشتن آن با عمل و تلاش و کوشش است. 

در اینجا لازم می‌بینم که این مبحث را با بیان اين داستان به پایان برسانم: کسی 
نزد حضرت علی. از عدم استجابت دعایش شکایت کرد و گفت: با اينکه خداوند فرموده 
دعا کنید من اجابت می‌کنم. چرا ما دعا می‌کنیم و به اجابت نمی‌رسد؟ 

علی در پاسخ فرمود: قلب و فکر شما در هشت چیز خیانت کرده. لذا دعایتان 

شما خدا را شناخته اید اما حق او را ادا نکرده‌اید. به همین دلیل شناخت شما 

شما به فرستاده خدا ایمان آورده اید. سپس با سنتش به مخالفت برخاسته اید. 
تمره ایمان شما کجاست؟ 
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کتاب او را خوانده اید ولی به آن عمل نکرده‌اید. گفتید شنیدم و اطاعت کردیم 
سپس به مخالفت برخاستید. 

هش کی متا ات کیش شا متشه ابا یواوه کارهانی مس کیت که 
ره ایک تاره 

م ی گوقیه به باداش الهی علاقه دار نت اما همواره کارش اتضام می‌دهید که شما را از 
آن دور می‌سازد... 

نعمت او را می‌خورید و حق شکر او را ادا نمی کنید. 

به شما دستور داده دشمن شیطان باشید و شما طرح دوستی با او می‌ریزید. ادعای 
کم تیا اهکا را مهافت کت 

شما عیوب مردم را نصب العین خود ساخته و عیوب خود را پشت سر افکنیده 
ایشبیریا ایخ بخالن عگونه اتتظار ادارید کافایتان یه اخایت رست؟ در کال که کودتان 
درهای آن را بسته اید؟ تقوا پیشه کنید. اعمال خویش را اصطلاح نمائید. امر به معروف 
و نهی از منکر کنید, تا دعای شما به اجابت برسد. 

۹ - ۱۳۱] (صحیح) 

ون یی آَ غتر ی اذ_خظاب کان لد قحطوا استسقی بالبعاس ین عَبّدٍ 
انیب ققال: الم کنا تتول یت بتییتا نتنقیتا وا تکوم الیِك بعمْ تبیتا 
قاسفتا. قال: فَیسََوَ. روا لحار 

2-98 (۱۳) انس بن مالک #۶* گوید: هرگاه مردم. دچار قحطی و خشکسالی 
می‌شدند. عمر بن خطاب ** با توسْل به عبّاس بن عبدالمطلب #۶* (عموی پیامبر 3) 
از خداوند. طلب باران می‌کرد و چنین می گفت: 

«ال اقا کنا نتوتل اليك بنبیا فتسقینا؛ واتا نتوّل اليك بعم یناه فاسقنا». 

«پروردگارا! ما پیشتر با توسل به پیامبرمان (حضرت محمد 36 از تو طلب باران 
می‌کردیم و تو نیز برای ماء باران فرو می‌فرستادی؛ اکنون با توسل به عموی پیامبرمان 


(یعنی عباس بن عبدالمطلب #۶) از تو طلب باران می‌کنیم. پس برای ما. باران فرو 


۱- بخاری ۴۹۴/۲ ح ۰۱۰۱۰ 
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ریز». راوی گوید: (با توسل به عباس بن عبدالمطلب 8*) برای مردم. باران فرو 
می‌ریخت. 

[اين حدیث را بخاری روایت کرده است]. 

ت 

«توسل» و «وسیله»: 

«وسیله» در اصل, به معنای تقرّب جستن و یا چیزی که باعث تقرّب و نزدیکی به 
دیگری از روی علاقه و رغبت می‌شود. می‌باشد. 

از این روء «وسیله». معنای وسیع و گسترده‌ای دارد و هر کار و هر چیزی را که 
باعث نزدیک شدن به پیشگاه مقس پروردگار می‌شود. شامل می‌گردد که مهم‌ترین 
آن‌ها ایمان به خداء ایمان به پیامبر اکرم 36 جهاد و عبادات همچون: نماز. زکات» 
روزه» زیارت خانه‌ی خداء صله‌ی رحم و انفاق در راه خدا. اعمْ از انفاق‌های پنهانی و 
آشکار و هم‌چنین هر کار نیک و خیر می‌باشد. 

همان‌طور که علی بن ابی طالب ۶* در «نهج‌البلاغة» در مورد بهترین چیزهایی که 
می‌توان به وسیله‌ی آن به خدا نزدیک شد و بدان‌ها توسل نمود, فرموده است: 

«ِقّ افضل ما توسّل به التوسلون اي الله سبحانه وتعالي: الایمان به وبرسوله وامجهاد 
نی سبیله فاه ذروة الاسلام وکلمة الاخلاص فاتها الفطرة واقام الصلاة فاتها ال وایتاء 
الركاة فاتها فریضة واجبة وصوم شهر رمضان فاته جِنَة من العقاب وحجّ البیت واعتماره 
فاتهما ینفیان الفقر ویرحضان الذنب وصلة الرحم فاتها مثراة نی الال ومنسأة نی الاجل 
وصدقة السرّ فاتها تکفر اطية فاتها تدفع ميتة السوء وصنائع العروف فاتها تقي 
مصارع اطوان...» (نهج البلاغة. خطبه‌ی ۱۱۰). 

«بهترین چیزی که به وسیله ی آن. می‌توان به خدا نزدیک شد. ایمان به خدا و 
پیامبر او و جهاد در راه خدا است که قله‌ی کوهسار اسلام است؛ و هم‌چنین جمله‌ی 
اخلاص (لا اله الا الله), که همان فطرت توحید است و بر پا داشتن نماز که آیین اسلام 
است؛ و زکات که فریضه‌ی واجبه است؛ و روزه‌ی رمضان که سپری است در گناه و 
کیفرهای الهی؛ و حج و عمره که فقر و پریشانی را دور می‌کند و گناهان را می‌شوید؛ و 
صله‌ی رحم که ثروت را زیاد و عمر را طولانی می‌کند؛ انفاق‌های پنهانی که جبران 


کناب الصلوة: (باب (۵۲) نماز «استسقاء» (طلب باران)) ۷۳۹ 


ناهام سایهه اشای اشکار که هیارا ها و ماه و ها تک 
که انسان را از سقوط نجات می‌دهد». 
از آیات قرآن. به خوبی استفاده می‌شود که توسل کردن به مقام انسان صالح و 
نیکی در پیشگاه خدا و طلب چیزی از خداوند به خاطر او به هیچ وجه ممنوع نیست 
قاتا یا ده 
در آیه‌ی ۶۴ سوره‌ی نساء می‌خوانيم: 
رز هم اد منوا آشهم جافود تانتفتزوا له وانتفتر هم لول 
ودرا لته ابا رَحیمَا [النساه: ۶۴]. 
«و اگر آنان بدان هنگام که (با نفاق و دروغگویی و زیر پا گذاشتن فرمان خدا) به خود 
ستم می‌کردند» به نزد تو می‌آمدند واز خدا طلب آمرزش می‌نمودند و پیامبر کدٌ هم 
برای آنان درخواست بخشش می‌کرد» بی‌گمان خدا را بس توبه‌پذیر و مهربان 
می‌یافتند». 
و نیز در آیه‌ی ٩۷‏ سوره‌ی یوسف می‌خوانیم که: برادران یوسف از پدر تقاضا کردند 


که در پنشگاه خداوند برای آن‌ها استففار کند و بعقوب ۶ نیو این تقاضا را پذیرقت. 


در آیه‌ی ۱۱۴ سوره‌ی توبه نیز موضوع استغفار 0 در مورد پدرش آمده است 
که تأثیر دعای پیامبران را درباره‌ی دیگران تأیید می‌کند؛ و هم‌چنین در آیات متعدد 

توسّلی که علماء و صاحب‌نظران اسلامی در آن. اتفاق‌نظر دارند: 

توسلی که اندیشمندان و صاحب‌نظران دینی در آن اتفاق‌نظر دارند» عبارتند از: 
بواسطه رحمت و کرمت يا بواسطه ی محبت تو نسبت به فلان یا به واسطه ی 

۲- توسل به اعمال صالح. مانند اينکه بگویی بار خدایا بواسطه ی نمازم یا صدقاتم 
پا اخلاصم از تو درخواست می‌کنم و امثال آن. 

بر جایز بودن این دو مورد مسلمانان اتفاق نظر دارند و احدی با آن مخالفت نکرده 


است و در سنت هم آمده است آنجا که رسول الله 336 دعا می‌کند در نماز استخاره و 


ٍِِ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 
امثال آن با این عبارت: بار خدایا از تو طلب خیر می‌کنم بواسطه ی علمت و از تو 
می‌خواهم که مرا توانا سازی بواسطه ی قدرتت یا بخاطر رحمتت و امثال آن. 

و مانند اينکه پیامبر 3 توسل سه نفری که داخل غار شدند و به اعمال صالح خود 
توسل کردند. (برای اصحاب) بیان فرمود. خداوند هم دعای آنها را مستجاب کرد و آنها 
را از هلاکت نجات داد. 

در مورد آن بخاری و مسلم از عبدالله بن عمر ط* روایت می‌کنند که عبدالله گفت: 
از رسول خدا 6 شنیدم که فرمود: 

در زمانهای گذشته سه نفر به جایی رفتند برای اینکه شب را به روز آورند داخل 
غاری شدند. صخره ای از کوه غلطید و دهانه ی غار بسته شد. به همدیگر گفتند: از 
این صخره نجات نمی‌یابیم مگر اينکه بواسطه‌ی اعمال صالح خود از خداوند طلب یاری 

یکی از آنها گفت: بار خدایا من پدر و مادر پیری داشتم قبل از اينکه به آنان شیر 
دهم به خانواده و غلامانم شیر نمی‌دادم روزی در پی یافتن گیاه از خانه دور شدم 
برنگشتم تا وقت خواب. برای آنان شیر دوشیدم دیدم که خوابیده اند. خوش نداشتم 
که بیدارشان کنم و نیز قبل از آنها به خانواده ام شیر دهم پیاله در دست تا سپیده ی 
صبح در انتظار ماندم. در حالیکه بچه‌ها از گرسنگی فریاد می‌زدند. تا اينکه بیدار شدند 
و آن را خوردند. 

وتات ضا اسای ها ده امه رن ی سا تمس کی 
اندکی کنار رفت به اندازه ای که بیرون رفتن از آن ممکن نبود. 

دیگری گفت: خداوندا من دخترعموئی داشتم که محبوبترین مردم در نزد من بود؛ 
از او کام دل خواستم اما او امتناع ورزید تا اينکه در یک خشکسالی به رنج افتاد و نزد 
من آمد به او صد و بیست دینار دادم به شرط آنکه خود را در اختیار من نهد. پذیرفت و 
مقوزان خرانشک ار کار رای ای هه کف کاس گرم وا ات ات 
با ازدواج زایل مکن, از او دست برداشتم در حالیکه محبوبترین کس در نزد من بود و 
پولی را که به او داده بودم به او بخشیدم. 

اي ی اه ام قايه مرها ار ام مه مها رس ناه او 
اندکی دیگر صخره کنار رفت بطوری که هنوز خروج از آن ممکن نبود. 


کناب الصلوة: (باب (۵۲) نماز «استسقاء» (طلب باران)) ۳۳۱ 


سومی گفت: بار خدایا مَزد بگیرانی را بکار گرفتم و مزدشان را دادم جز یک نفر که 
قبل از گرفتن مزدش رفت. با مزدش کار کردم. تا اينکه آن مال زیاد شد پس از مدتی 
نزد من آمد و گفت: ای بنده ی خدا آمده ام که مزدم را بدهی. گفتم تمام آنچه از شتر 
و گاو گوسفند و غلام می‌بینی ثمره ی مزد توست. گفت ای بنده ی خدا مرا مسخره 
مکن. 

گفتم: تمسخر نمی‌کنم پس تمام آن را برداشت و برد و چیزی را از آن باقی 

خداوندا اگر این کار را به خاطر تو کردم ما را رهایی ده. پس صخره کنار رفت و آن 
سه بیرون از 

توسل به مقام و منزلت: 

توسل به مقام مانند اينکه بگویی: خداوندا به تو تقرب می‌جویم به واسطه ی مقام و 
منزلت فلان نبی یا فلان ولی این نوع توسل نیز باید در جایز بودن آن اختلافی نباشد 
چون جاه و مقام کسی که به او متوسل می‌شویم غیر از وجود خود اوست بلکه شرافت 
و منزلت و رتبه ای است که او در نزد خداوند دارد که آنهم نتیجه ی اعمال حسنه ی 
اوست. خداوند درباره موسی 7 می‌فرماید: وان عند له َجیها 4 الأحزاب: ]۶٩‏ یعنی: 


او دز نز خداوند دارای جاهنو منزلت بود:..و در موره عینسی 7 می‌فرماید: (وجیهّا فی 
دیا والاخرة) 

اگر منصف باشیم نباید مخالف توسل به جاه و مقام باشیم چون توسل کننده برای 
کسی که به او متوسل شده تأثیری قائل نمی‌شود زیرا مقصود خود او نیست بلکه توسل 
به جاه و مقام او در نزد خداوند است نه چیز دیگری. 

توسل به شخص زنده: در این مورد نیز کسی از علماء و فقهاء متقدم. با جواز توسل 
پل شیامه اولیا سا یشان مخالنت تکروه انمض 

اتصدلان کمهانی علما یه آنسه که تام اعم تین ها ماوت وان 
حاکم آن را صحیح دانسته بنا به شرط بخاری و ابن خزیمه و طبرانی در کتاب الکبیر 


۱- ریاض الصالحین, باب اخلاص ص ۰۱۸ 


۷۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ان آغي آتي 1 اه فقال یا رسول له «دغ ال 2 
قال: آ أَدعلَ» ال با رسول له تن قد مق عَل هاب بضري» قال :الق و 
ثم صل رکعتر فُل: للم ان سالك وا ری وت حمة» یا محمذ ان اجه 
اي ری بلك آن بکیف لي عن بَصَري اللَم مهن مَمْمني نف تَفسي وقذ گمّف ال 
عَنْ بصرد». 

یعنی: (مردی نابینا نزد پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا 6 از خداوند بخواه که 
بینایی ام را به من برگرداند» پیامبر فرمود: آیا من برایت دعا کنم؟ مرد گفت ای رسول 
خدا ت نابینایی؛ مرا دجار فشقت کرذه است پیامبر فرمود: برو وضو بگیر و دورگعفت 
نماز بخوان سپس بگو: خداوندا از تو می‌خواهم و به درگاه تو رو آورده ام با توسل به 
پیامبرت پیامبر رحمت. ای محمد من رو به پروردگارم آورده ام با واسطه ی تو که 
بینائی ام را برگرداند. 

خداوندا او را شفیع من قرار ده و مرا نیز شفیع خویش, خداوند بینائی اش را به او 
برگرداند) هم چنان که بیهقی و هیتمی و نووی و ذهبی و البانی و دیگران آن 
صحیح دانسته‌اند و نیز استدلال کرده‌اند به آنجه که بخاری از آنس ط» روایت می‌کند 
که عمر «9ء وقتی خشکسالی شد طلب باران کرد از خداوند با توسل به عباس بن 
عبدالمطلب و چنین گفت: 

«اللَمْ (تا کت توس ولبات بنبینا 284 فَتسعدا وا تم الیل بعَمٌ تبیّنا فتاه قال 
فَبْسْقَونَ»! ۲ 

یعنی خداوندا به تو توسل می‌کنیم بواسطه ی پیامبرمان کد که ما را سیراب کنی و 
به تو پناه می‌آوریم بواسطه ی عموی پیامبرمان» ما را باران عطا فرما. راوی گوید: 
خداوند باران را عطا فرمود.) حافظ ابن حجر در کتاب فتح الباری گوید: (از داستان 
عباس 4۶ مستحب بودن طلب باران بوسیله ی اهل تقوی و اهل بیت پیامبر ی معلوم 
می‌شود و نیز فضل عباس تّ و فضل عمر نی بخاطر شاخت مقام عباس و تواضعش 


۱- رجوع کنید به الترغیب و الترهیب - منذری ۴۷۳/۱ 


کتاب الصلوة: (باب (۵۲) نماز «استسقاء» «طلب باران)) ۳۳۲ 


یه ای تا به این دنل کی اشلمای لت با قوشال یه مد کان مات 
تکروه ات له اما ان منت 
در دورانهای اخیر عده ای پیدا شده‌اند که هر نوع توسلی را خواه به زنده باشد یا به 
مرده رد می‌کنند. و حدیث مرد نابینا را تأویل کرده و گویند: مرد نابینا به پیامبر توسل 
نکرد و پیامبر 3 نیز نگفت بمن توسل کن. بلکه فرود: برو دو رکعت نماز بخوان سپس 
اکتمت بفوای کف ی اییق قضا کنو وا ای وی گرم یر شبات که( یک با کیک ره 
دقت) متن حدیث را بخوانی آیا احتمال چنین تأویل و ادعایی در آن هست؟! یا اينکه 
مرد شروع کرد به دعا در حالیکه به پیامبر توسل کرد و اگر پیامبر می‌خواست که خود 
دعا کند همان بار اول که مرد از او خواست که برای بهبودی بینائی اش دعا کند؛ دعا 
می‌کرد» در حالیکه خودداری فرمود تا اینکه مرد نماز خواند و خود دعا کرد. 
حدیث عباس فل» را هم اینگونه تأویل کرده‌اند که: عمر له از عباس خواست که 
برایشان دعا کند» در اینجا هم از عباس خواستند که دعا کند. اين تأویل از دو نظر 
قابل قبول نیست: 
اتفاق افتاد؛ جون دعا کننده عمر فَل بود نه عباس نل. 
۲- متن حدیث دلالت بر این نمی‌کند که عمر #۶ از عباس خواست که او دعا کند 
دعایی است که کرد لفظی در آن نیست که دلالت کند بر اينکه عمر طله به 
عباس بگوید برای ما از خداوند طلب باران کن. 
با وجود آن. چه خلل و نقصانی در عقیده و دین بوجود می‌آید که ما به ظاهر حدیث 
عمل کنیم و عناد و تعصب را کنار گذاریم؟ 
توسل به میت: 
در این مورد در بین علماء و صاحب‌نظران اسلامی. اختلاف‌نظر وجود دارد. 
۱- جمپور علماء توسل به میت را مانند توسل به زنده جایز دانسته اند. چون 
فرقی بین آن دو نیست. چرا که توسل یا به مقام نبوت است يا به پرهیزگاری؛ 
تیه نکسم و ات متوفی» قر این ضورت فرقی بنن آنگه: زتگاه باشه با سرده 


۷۳۳۳ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


نیست چون صفت نبوت و پرهیزگاری بعد از مرگ باقی‌اند و نیز در اين مورد از 
طرف پیامبر و صحابه نهی و منعی نشده است. 
همچنین جمهور علماء به آنچه که طبرانی از عثمان بن حنیف روایت کرده و آن را 
صحیح دانسته استدلال کرده اند. عثمان بن حنیف گوید: 
(مردی برای انجام کاری به نزد عثمان 4 آمد و شد می‌کرد. عثمان طْ به او توجه 
نمی‌کرد و به کارش رسیدگی نمی‌نمود آن مرد به عثمان بن حنیف رسید و به او 
شکایت کرد. عثمان بن حنیف به او گفت: برو وضو بگیر و به مسجد برو و دو رکعت 


نماز بخوان و بگو: خداوندا نیازم را از تو می‌خواهم و با توسل به پیامبرمان محمد 6 


پیامبر رحمت به درگاه تو رو می‌آورم. ای محمد ‏ بواسطه ی تو رو به پروردگارم 
می‌آورم که نیازم را برآورده کند. نیازت را بگو و برگرد پیش من تا با هم برویم. مرد 
رفت و آنچه را که عثمان بن حنیف گفته بود انجام داد. سپس به در خانه ی عثمان 
رفت همینکه دربان آمد دستش را گرفت و پیش عنمان ن برد و او را کنار 
حضرت روی فرش نشاند. عثمان 4 گفت چه حاجتی داری؟ 

مرد نیاز خود را بازگفت و عثمان ی آن را برآورده کرد. سپس به او گفت: تا این 
بتات عا عفی رز یه بان قداع ده موق تیاری دای تاد ما سار مره ار شانفهی 
عنمان نع بیرون رفت. در راه به عثمان بن حنیف رسید و به او گفت خدا پاداش 
خیرت دهد نه به کارم و نه به خودم توجهی نمی‌کرد تا اینک درباره ی من با او 
صحبت کردی. عثمان بن حنیف گفت: به خدا قسم من با او صحبت نکردم بلکه من 
دیدم که مرد نابینا نزد رسول خدا 2 آمد و از فقدان بینائی‌اش شکایت کرد. پیامبر گ 
به او گفت: آیا می‌توانی صبر کنی؟ مرد گفت ای رسول خدا 2 عصاکش و راهنماتی 
ندارم. و دچار مشقت شده ام. پیامبر 3 فرمود: برو وضو بگیر و دو رکعت نماز بخوان و 
سپس این دعا را بخوان. عثمان بن حنیف گوید به خدا قسم هنوز نرفته بودیم و 
مشغول صحبت بودیم که مرد بر ما وارد شد گوئی که هرگز نابینا نبوده است)". 

این حدیث دلیل بر جایز بودن توسل به میت و مخاطب ساختن پیامبر 3 است در 
حالیکه رحلت فرموده به جهت اينکه گفت (یا رسول الله). 


کناب الصلوة: (باب (۵۲) نماز «استسقاء» (طلب باران)) ۷۳۳۵ 


البته) این نوع توسل مشروط بر آن است که معتقد به تأثیر (مستقل) شخص 
مخاطب در جهان هستی نبوده و آن گونه که مخصوص خداوند است مورد خطاب و 
دعاء واقع نشود. 

۲ آقام این تشه تس یه حیت راعای تهاسبته اس به قو ملگ:؛ 

اول اینکه: کسی در حضور پیامبر ** او را پرستش نکرده است و هنگامیکه انبیاء 
(علیهم السلام) و صالحان در قید حیات بودند کسی را که در حضورشان به آنان شرک 
می‌ورزید رها نمی‌کردند بلکه او را از شرک نهی کرده و مجازات می‌کردند. پس منح 
آنان به جهت ترس از عقیده ی شرک آمیز به کسی است که به او توسل می‌شود. 

پاسخ این است که: اگر توسل کننده اثر و تأثیری (مستقل) برای کسی‌که به او 
توسل شده قائل باشد این عقیده شرک است چه نسبت به زنده باشد چه مرده فرقی 
ندارد (چون هیچ یک از موجودات استقلال ذاتی ندارند) اما این نظر که صالحان زمانی 
که در قید حیات اند. توسل به آنها مانعی ندارد. چون اگر کسی به آنها شرک بورزد او 
را از آن نهی می‌کنند. نقض می‌شود با شخص زنده ی غایب دور که بنا به ری امام 
ابن تیمیه چون زنده است توسل به او جایز است. زیرا در صورت دوری يا غیبت 
نمی‌تواند از توسل کننده ای که معتقد است که آنان هم مانند خداوند موثرند. نهی 
کند. بنابراین زنده بودن بعنوان علت جایز بودن توسل. اصلی کلی و فراگیر نیست و 
بهتر آن است که فرقی بین مرده و زنده نباشد برای اينکه به وجود و ذات شخص 
توسل نمی‌شود بلکه به صفتی که دارد توسل می‌شود که همان صلاح و پرهیزگاری 
است و در این مورد بین مرده و زنده فرقی نیست. 

لازم است تأکید کرد بر توسل کننده که اثر و تأثیری (مستقل) برای کسی که به او 
توسل می‌کند قائل نشود خواه زنده باشد يا مرده. بلکه از خداوند درخواست کند در 
حالیکه فقط پرهیزگاری و صلاح (و مقام) اين پیامبر یا ولی را واسطه قرار دهد. 

دوم آنکه امام ابن تیمیه استدلال کرده است به حدیث اين عباس فله که قبلا به آن 


اشاره شد و گوید: عمر له به پیامبر توسل نکرده جون رحلت کرده یود به عباس 
عمویش که زنده بود توسل کرد. 
پاسخ این است کد: 
۱ عمر نَّ نگفت: امروز با توسل به عباس بن عبدالمطلب از خداوند طلب باران 
می‌کنیم بلکه گفت: با توسل به عباس عموی پیامبرت طلب باران می‌کنیم 


۷۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پس این شآن و منزلت عباس بخاطر این است که عموی پیامبر راحل است و 
این اعتراف به جاه و مقام رسول خدا تک است که هميشه بعد از مرگش باقی 
است بطوریکه عمویش نیز از آن برخوردار شده, وگرنه ابوبکر و عثمان و علی 
(عْ) همراه کسانی بودند که جهت طلب باران آمده بودند و در حالیکه آنان 
قطعا برتر از عباس هستند به آن توسل نکرد و به دعای خود نیز اکتفا نکرد. 
بلکه به کسی توسل کرد که حرمت و عزتی از پیامبر به همراه دارد. 
۲- عمر ّ با توسل به پیامبر طلب باران نکرد نه از آن جهت که فوت کرده بلکه 
سنت این است که توسل شود به صالحی که همراه دعاکنندگان آمده است اگر 
خی بای آنارند کسی تاسف که مالس و فاصلی ونه مهم‌آهشان خاند: 
باشد؛ لذا عمر «» با توسل به عباس طلب باران کرد زیرا او همراه آنان بود نه 
بخاطر زنده بودنش. و تعجبی هم ندارد زیرا سنت این است که همراه با پیران 
و بچه‌ها و حیوانات به صحرا برویم تا شاید خداوند بخاطر آنها باران نازل کند 
خی تخل که دوز بدا نبا دای اس ههام تیرو نمیا تیاه باه 
۳ اگر مناط و معایر توسل را زنده بودن بدانیم. بنا به احادیث صحیحه رسول 
خدا 6 در قبر برزخی اش زنده است. 
جامتیشت ایست: ۱( ای رف لاف اشان شوه توش انم ال یل القده 
مادام که توسل کننده تأثیری (مستقل) برای زنده یا مرده قائل نشود. چون توسل به 
صفات فرد است نه به جسم اوء و زنده بودن ضابطه ای نیست که مانع از موثر دانستن 
فرد باشد. چون گاهی زنده که غایب و دور است نمی‌تواند از کسی که او را در امور موثر 
می‌داند نهی کند. 
امام ابن تیمیه جج* حدیث عباس نْ4 را تأویل و تفسیر کرده است بگونه ای که 
قطعاً مطابق حدیث نیست. می‌گوید: (صحابه توسل می‌کردند به پیامبر و سپس به 
عمویش و به ساير افراد صالح خود؛ آنان توسل می‌کردند به دعاء و شفاعت حضرت. 
همانطور که در کتب حدیث آمده است عمر 9 با توسل به عباس طلب باران کرد. 
گفت: (خداوندا ما توسل می‌کنیم... الجامع السحیح) پس بعد از رحلت پیامبر 5 به 


عباس توسل می‌کردند - همانطور که به پیامبر توسل می‌کردند - و آن همان توسل 


کناب الصلوة: (باب (۵۲) نماز «استسقاء» (طلب باران)) ۷۳۳۷۲ 


هم‌چنین حدیث مرد نابینا را بعد از اینکه صحیح دانسته است چنین تفسیر کرده: 

(مرد نابینا از پیامبر درخواست کرد و پیامبر به او فرمود که شفاعتش را قبول کند 
با توجه کردن به پیامبر در دعای به درگاه خداوندو آن مانند توسل صحابه به پیامبر 
بوده است. و این توجه همان توجه و توسل به دعاء و شفاعت حضرت است). 

شما متن دو حدیث را در اختیار دارید» آنها را بخوانید. ظاهر حدیث مرد نابینا این 
است که پیامبر به او فرمود توسل به او کند» نفرمود از خداوند بخواه که شفاعتم را در 
حق تو قبول کند. چون رسول خدا 6 دعایش زودتر از مرد نابینا مستجاب می‌شد» و 
اگر دعا می‌کرد خداوند قبل از دعای مرد نابینا استجابت می‌فرمود. مخصوصا مرد 
نابینا نزد پیامبر آمد و درخواست دعا کرد. پیامبر 5 برايش دعا نکرد بلکه فرمود که 
نماز بخواند و خود او دعا کند. اگر دعای مرد نابینا این بود که خداوند شفاعت پیامبر 
را در حق او بپذیره - در حالیکه او مستجاب الدعوة می‌بود - آن را از پیامبر 


درخواست نمی‌کرد و خود دعا می‌کرد قبل از اينکه آن را از پیامبر 5 بخواهد. 

چنانکه اعتقاد به اینکه دعای رسول خدا تک برای مستجاب شدن نیازی به دعای 
دیگران ندارد. واجب و ضروری است. چون دیگران از نظر رتبه و شرافت و منزلت قطعاً 
از او کمترند. 

سپس امام تیمیه چنین نظر می‌دهد که توسل به انبیاء و صالحان زنده همان توسل 
به ایمان و محبت و دوستی آنها است. این امور با میت هم ممکن می‌شود چون ایمان 
و محبت و دوستی بعد از مرگ قطع نمی‌شود پس چه مانعی دارد که بعد از مرگشان 
به آنها متوسل شویم همانطور که در حال حیات به آنها توسل می‌کنیم؟! در کتاب 
الفتاوی گوید: (توسل به پیامبران همان توسل به ایمان آنها و اطاعت از آنان و محبت و 
هنشت سایق شام انامه رسب ماو اسان انس واه 
خود آنها تأثیری در تحقق مطلوب توسل کننده ندارند. و اگر در نزد خداوند منزلتی 
عالی و شرافتی عظیم دارند به سبب اکرام و احسان و فضل خداوند است و در توسل 
چیزی نیست که اقتضای اجابت دعای آنان را کند جز اينکه به موجب سببی است از 
طرف توسل کننده مثل ایمان و اطاعت از پیامبران و پا به موجب سببی از طرف 


۷۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


پیامبران مثل دعاء و شفاعت آنان در حق توسل کننده. پس به این دو چیز می‌توان 
" )۱( 
توسل کرد . 
۰ - [۱۴] (َحیخْ) 
وَعَنْ یی هیر ه قال: سیعث رسول الله 5 یقولْ: «حَرَج يمن الانبیاء لاس 
یَنکسقی فاذا هو بنملة رافعة بعض قوائهما ٍل السَمَاء فقال: ارْجعوا فَقّدٍ انشجیت کم 
من أجل هَذه السملة». روا لفط 
۰- (۱۴) ابوهریره ۶* گوید: از رسول خدا تّ شنیدم که می‌فرمودند: «(در 
روزگاران پیشین») پیامبری از پیامبران خداء همراه با مردم. برای دعای باران» بیرون 
شدند؛ پس به ناگاه آن پیامبر با موری برخورد کرد که برخی از پاهای (جلو) خویش را 
به سوی آسمان بلند کرده بود! آن پیامب ربا مشاهده‌‌ی این صحنه. خطاب به جمعیت 
همراه) گفت: 
«به خانه‌هایتان بازگردید؛ زیرا به خاطر این مورچه. دعایتان (برای نزول باران) 
پذیرفته شد»!. 
[اين روایت را دارقطنی روایت کرده است]. 
شرح: «خرج نبی من الانبیاء»: برخی از شارحان گفته‌اند که مراد از این پیامب 
«سلیمان نبی 7» است؛ زیرا سلیمان. از خداوند بلند مرتبه خواست تا حکومتی بدو 
دهد که هیچ‌کس نتواند بعد از او بگوید که حکومت او از طریق غلبه و ظلم و اجبار بر 
۱- باد را مسخر فرمان او ساخت که به نرمی هر کجا او مایل بود جربان می‌یافت. 
و صبحگاهان فاصله‌ی یک ماه را می‌پیمود و عصرگاهان فاصله یکماه را. 
می‌ساختند. و غوّاصی می‌کردند و به اين ترتیب خداوند نیروی آماده‌ای برای 
کازهای عبت را در اخقبار او گذاشت وشیاطین و جتیان کف ظبیعفشان مهد 
منابع گرانبها قرار گرفتند. 


۱- فتاوی - ابن تیمیه - ۱۳۲/۲۷ به نقل از «بدعت به معنای دقیق اسلامی»؛ صص ۶۳-۵۴. 
۲- دارقطنی 2۶۶/۲ ۱ «کتاب الاستسقاء». 


کتاب الصلوة: (باب (۵۲) نماز «استسقاء» «(طلب باران)) ۷۳۳۹ 


۳- علم سخن گفتن با پرندگان را به او تعلیم و آموزش داد. 

۴- حکومت او را در زمین پابرجا و استوار ساخت. 

۵- پرندگان و حیوانات در اختیار او بودند. 

۶- حکومت بی‌نظیر داشت. 

۷- و موهبت دیگر خداوند به حضرت سلیمان/ مهار کردن گروهی از نیروهای 
مخرّب بود. زیرا به هر حال در میان جنیان افرادی بودند که به عنوان یک 
نیروی مفید و سازنده قابل استفاده به حساب نمی‌آمدند. و چاره‌ای جز این 
نبود که آنها در بند باشند تا جامعه از شر مزاحمت آنها در آمان بماند. 

آری خداوند عزوجل قادر است تا بادی را که کشتیهای عظیم و غول پیکر را بر 
سطح دریاها و اقیانوسها به حرکت در می‌آورند. و سنگهای سنگین آسیاها را 
می‌چرخانند و بالن‌ها را بر فراز آسمان به شکل هواپیما به حرکت در می‌آورند. مسخر و 
فرمانبردار حضرت سلیمان 7 کند. و این جسم لطیف را با این قدرت خیره کننده در 
اختیار او قرار دهد. 

و اینکه چگونه باد به فرمان او بود؟ و با چه سرعتی حرکت می‌کرد؟ و سلیمان و 
پارانش به هنگام حرکت به وسیله‌ی باد. بر چه چیز سوار می‌شدند؟ و چه عواملی آنها 
را از سقوط و کم و زیاد شدن فشار هوا و مشکلات دیگر حفظ می‌کرد؟ و... اینها 
مسائلی هستند که جزئیات آن بر ما روشن نیست. و همین قدر می‌دانیم که اين از 
جمله‌ی خوارق عاداتی بود که در اختیار پیامبران قرار می‌گرفت. و یک موهبت 
فوق‌العاده و یک اعجاز بود. و اين امور در برابر قدرت عظیم پروردرگار امر ساده‌ای 
است. 


«رافعة بعض قوائمها»: از ظاهر این عبارت» چنین دانسته می‌شود که مراد از 


«بعض قوائمها». پاهای جلو باشد که به منزله‌ی دست‌ها است. 


باب (۵۳) 
وزیدن بادها 


فصل اول 


در این مبحث از کتاب. ذکر چند نکته. لازم می‌نماید: 
۱- باد: حرکت شدید یا ضعیف هوا که در آثر به هم خوردن تساوی وزن مخصوص 
در نقاط مختلف کره‌ی زمین به وجود می‌آید و اغلب بادهای ضعیف يا شدید و 
پردامنه, ناشی از اختلاف فشار جواست؛ و هوا از ناحيه‌اي که فشار جو در آن 
مت الک مرف خاخیهای که هورق ان کت ایکا کل نمی کین: 
۲- خداوند بلند مرتبه, بادها را برای به حرکت درآوردن کشتی‌ها در درياهاء رام و 
مقهور کرده است. بادها بر دریاها و اقیانوسها می‌وزد و صحنه‌ی آنها را در 
می‌نوردد و کشتیهای بزرگ و کوچک را به حرکت در می‌آورند و به نقاط 
مختلف زمین برای انجام مقاصد انسانها رهسپار می کند. 
آری انسانها به وسیله‌ی کشتیهای بزرگ و کوچک. که باد آنها را به حرکت در 
می‌آورد» صحنه‌ی دریاها و اقیانوسها را می‌نوردند و به این وسیله به نقاط مختلف 
زمین. برای انجام مقاصد و منافع خود سفر می‌کنند. و این حرکت با کشتیهای بادبانی؛ 
معلول بادهای منظمی است که در سطح اقیانوسها [از قطب شمال و جنوب زمین به 
سوی خط استواء و از خط استواء به سوی قطب شمال و جنوب ] می‌وزند. 
بادها علاوه بر اينکه بر دریاها و اقیانوسها می‌وزند و کشتیهای غول پیکر [که گاهی 
به اندازه‌ی یک شهر وسعت دارند و در آن میدانها و مراکز تفریحی و زمین بازی و 
حتی بازار وجود دارد] را حرکت می‌دهند» سطح خشکیها» کوهها و دژه‌ها و جلگه‌ها را 
جولانگاه وزش خود قرار می‌دهند. و گاهی با حرکت دادن امواج اقیانوسها. آنها را به 
و ها مه هی ی تس تدای ام مت و اس سا فا 
گردد. و زمانی با انتقال دادن گرمای مناطق گرمسیر به مناطق سردسیر و انتقال 
سرمای مناطق سردسیر به مناطق گرمسیر کمک به تعدیل هوای کره‌ی زمین 
هی کشا : 


کتاب الصلوة: (باب (۵۳) وزیدن بادها) ۷۳۳ 


و گاه با جابجا کردن هوای مسموم و فاقد اکسیژن شهرها به بیابانها و جنگلها؛ 
وسایل تصفیه و تهویه را برای بشر فراهم می‌سازند. 

و گاهی گرده‌های نر را بر قسمتهای ماده‌ی گیاهان می‌افشانند و به تلقیح و باروری 
ایا کمک مس کففن وی فهای ارگ و ما زاب ها هویش ی که وهای 
گوناگون را بر گستره‌ی خاکی می گسترانند. 

۳- خداوند بلند مرتبه بادها را برای تلقیح و باروری درختان و گیاهان رام و 

مقهور کرده است. تلقیح: یعنی گشن دادن؛ مایه‌ی درخت خرمای نر را به 
درخت خرمای ماده داخل کردن تا بارور گردد. 

علوم جدید تجربی. ابت کرده است که بادها از مهمترین وسائل بارور ساختن 
گیاهان و نباتات هستند. بدین گونه که باد دانه‌های بارورکننده را از گیاه نر به سوی 
گیاه ماده حمل می‌کند. تا عملیه‌ی باروری و گرده‌افشانی انجام بگیرد و این عملیه در 
بسیاری از گیاهان و درختان» یک عملیه‌ی ضروری بلکه حتمی می‌باشد. و قرآن کریم. 
هزار و چهارصد و اندی سال قبل در آیه‌ی ۲۳ سوره‌ی حجر به این مسئله اشاره کرده 
است که بادها گرده‌های نر را بر قسمتهای ماده‌ی گیاهان می‌افشاند و به تلقیح و 
باروری آنها کمک می‌کنند و میوه‌های رنگارنگ و مختلفی را به ما هدیه می‌کنند و 
بذرهای گوناگونی را بر گستره‌ی هستی می گسترانند. 

۴- خداوند بلند مرتبه. باد را فرمانبردار سلیمان 7 کرد. سلیمان نبی 7 از خداوند 
بلند مرتبه خواست تا حکومتی به او دهد که هیچ‌کس نتواند بعد از او بگوید 
کل خیم او از یی قلیهي کلم و تسار بر مزع اس ناه اه لها 
خداوند متعال به او مواهبی را عنایت کرد: 

۱- باد را مسخر فرمان او ساخت که به نرمی هر کجا او مایل بود جریان می‌یافت. 
واضستگاهان فاصاسم نک ماه رام موه وخ کاها د فاسله کباب[ 

ختاونم تال ز شرایم وتان راامست. مات که دای امواتماد 
می‌ساختند» و غوّاصی می‌کردند و به اين ترتیب خداوند نیروی آماده‌ای برای 
کارهای مثبت را در اختیار او گذاشت و شیاطین و جنیان که طبیعتشان تمرّد 
و سرکشی است آنچنان مسخر او شدند که در مسیر سازندگی و استخراج 
منابع گرانبها قرار گرفتند. 

۳- علم سخن گفتن با پرندگان را به او تعلیم و آموزش داد. 


۷۳۳۴ ترجمه و شرح مشکوة المصاییح 


۴- حکومت او را در زمین پابرجا و استوار ساخت. 

۵- پرندگان و حیوانات در اختیار او بودند. 

۶- حکومت بی‌نظیر داشت. 

۷- و موهبت دیگر خداوند به حضرت سلیمان 7 مهار کردن گروهی از نیروهای 
مخرّب بود. زیرا به هر حال در میان جنیان افرادی بودند که به عنوان یک 
نیروی مفید و سازنده قابل استفاده به حساب نمی‌آمدند. و چاره‌ای جز این 
تیوف که آتواری بفن باشتن نا سانعه اي متاخبم تماق اسان خبائه: 

آری خداوند عزوجل قادر است تا بادی را که کشتیهای عظیم و غول پیکر را بر 
سطح دریاها و اقیانوسها به حرکت در می‌آورند. و سنگهای سنگین آسیاها را 
می‌چرخانند و بالن‌ها را بر فراز آسمان به شکل هواپیما به حرکت در می‌آورند. مسخر و 
فرمانبردار حضرت سلیمان 7 کند. و این جسم لطیف را با این قدرت خیره کننده در 
اختیار او قرار دهد. 

و اينکه چگونه باد به فرمان او بود؟ و با چه سرعتی حرکت می‌کرد؟ و سلیمان و 
پارانش به هنگام حرکت به وسیله‌ی باد. بر چه چیز سوار می‌شدند؟ و چه عواملی آنها 
با او مقوظ و کم ۵ نیاق شخ قشار هرا ۵ مشکلات نکر عم کرد ودب اشفا 
مسائلی هستند که جزئیات آن بر ما روشن نیست. و همین قدر می‌دانیم که اين از 
جمله‌ی خوارق عاداتی بود که در اختیار پیامبران قرار می‌گرفت. و یک موهبت 
فوق‌العاده و یک اعجاز بود. و اين امور در برابر قدرت عظیم پروردگار امر ساده‌ای است. 

۱ - [۱] «متَفق علیه) 

عَن ان عَیّاس قال: قال تمول ال له «ْصرّتْ بالصّبا عاد بالدبور». 

۱- (۱) عبدالله بن عباس 2 گوید: رسول خدا 6 فرمودند: «به وسیله‌ی باد 
«صبا» (باد شرقی؛ در جنگ خندق, بر دشمنان و بدخواهان») پاری داده شدم؛ و قوم 
عاد نیز به وسیله‌ی باد «دبور» (باد غربی) نابود گردیدند». 

[اين روایت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «صبا»: بادی است که از جانب مشرق می‌وزد. 


«دیور»: بادی است که از طرف غرب می‌آید. 


۱- بخاری 2۵۲۰/۲ ۱۰۳۵؛ مسلم ۶۱۷/۲ (۹۰۰-۱۷)؛ و مسند احمد ۲۲۳/۱. 


کتاب الصلوة: (باب (۵۳) وزیدن بادها) ۷۳۳۵ 


«نّصرت بالصبا»: در ماه شوّال سال پنجم هجری» «غزوه‌ی احزاب» پا «جنگ 
خندق» به وقوع پیوست. سبب این جنگ بهودیان بودند؛ و ماجرا از اين قرار بود که 
هیأنی از بهود «بنی نطیر» و بهود «بنی وائل» نزد قرش مکه رفتند و آنه را به جنگ 
علیه رسول خدا 5 برانگیختند. هیأت بهودی بعد از توافق با قریش. نزد قبیله‌ی 
«غطفان» رفتند و آنها را نیز به جنگ علیه رسول خدا ک2 و اهل مدینه فرا خواندند و 
آماده نمودند. و سپس نزد بقیه‌ی طوائف و قبائل دور و نزدیک رفتند و طرح جنگ 
علیه مدینه و موافقت قریش را عرضه کردند و حمایت و موافقت همه را بدست آوردند 
و بدین طریق یک اتحادیه‌ی نظامی تشکیل گردید که مهمترین اعضای آن قربش؛ 
بهود. و غطفان بودند. و بدین طریق ارتش ده هزار نفری آماده‌ی نبرد با مسلمانان 
مدینه گردید و «ابوسفیان» به فرماندهی کل قوا منصوب گشت. 

وقتی رسول اکرم ** و مسلمانان از لشکرکشی دشمنان اسلام به مدینه و تجمّع 
احزاب برای جنگ با اسلام اطلاع یافتند. و همگی به فکر افتادند که در مقابل این 
لشکر بزرگ جه کار کنند؟ بالاخره خود را برای جنگ آماده کردند و قرار گذاشتند که 
داخل مدینه بمانند و از آن دفاع نمایند (ارتش مسلمانان در اين جنگ بالغ بر سه هزار 
نفر رزمنده بودند). 

اینجا بود که حضرت سلمان فارسی پیشنهاد کرد که دور مدینه را خندق حفر 
کنند. رسول اکرم 5 اين پیشنهاد را پذیرفت و فوراً دستور داد در قسمت شمال غربی 
مدینه که زمین هموار است و بیم نفوذ دشمن از آن طرف می‌رود. خندق بکنند. 

حضرت رسول اکرم 6 مسئولیت حفر خندق را میان اصحاب تقسیم کرد و هر ده نفر 
موظف بودند اندازه‌ی چهل ذراع حفر نمایند. طول خندق حدود پنج هزار ذراع و عمق آن 
حدود هفت تا ده ذراع بود و عرض آن نه ذراع و اندی بوده و خود رسول خدا 6 شخصاً در 
حفر خندق شرکت کرد. 

قریش با ارتش ده هزار نفری خود به سوی مدینه حرکت کردند و در جوار مدینه 
مستقر شدند. «غطفان» نیز با تمام متحدین خود شرکت داشت و حضرت رسول اکرم 355 
هه نف افای: اه هار کی اد مایا ناغم مقایلت با کفان آمافی فن مش کم : 
مسلمانان را در محاصره قرار دادند. گویی آنها در قلعه محبوس بودند. و این محاصره 
تقریباً یک ماه طول کشید. و بالاخره خداوند امدادهای غیبی خود را برای پیامبرش 


۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصاییح 


نازل فرمود و آن اينکه به باد شدیدی مأموریت داد که در آن شبهای سرد زمستان بر 
دشمنان بوزد و اين باد تند چنان وزیدن گرفت که دیگهای غذای دشمنان را وارونه 
می‌کرد و خیمه‌هایشان را به هوا پرت می‌نمود؛ و کفار و دشمنان را مجبور کرد تا از 
اطراف مدینه کوچ کنند و به سوی مناطقشان برگردند. و بدین ترتیب جنگ پایان 
یافت. و در این غزوه. حداکثر هفت نفر از مسلمانان شهید شدند و از مشرکین چهار 
نفر به هلاکت رسیدند. 

«و اهلکت عاد بالدبور»: خداوند بلند مرتبه» هر گروه ستمگر و نافرمان و عاصی و 
گناهکار و کافر و زندیق» و مشرک و چندگانه‌پرست را به نوعی مجازات می‌کند؛ بر 
برخی از آنها «طوفان و باد شدید و کوبنده توأم با سنگریزه» می‌فرستد» همچون «قوم 
عاد» که طوفان شدید و بسیار کوبنده‌ای در مدت هفت شب و هشت روز بر آنها مسلط 
کرد و خانه‌هایشان را با آن در هم کوبید و جسدهایشان را همچون برگهای پائیزی به 
اطراف برا کنده ساخت: 

و برخی دیگر را «صیحه‌ی آسمانی همراه با زمین‌لرزه» فرا گرفت. همچون «قوم 
تمود». و برخی دیگر از آنها را در زمین فرو می‌برد» و این مجازاتی بود که در مورد 
«قارون» (آن ثروتمند مغرور و مستکبر بنی اسرائیل) تحقق یافت. و گروه دیگری از 
آنها را هم غرق می‌کند. همچون «فرعون و هامان» و اتباع آنها و «قوم نوح» و گروهی 
دیگر را بر آنها «باران سنگ» می‌باراند. همجون «قوم لوط». 

«عاد»: یکی از پیامبرانی که نام او در قرآن آمده است. حضرت هود7 است؛ او به 
سوی قوم «عاد» مبعوث شد. برخی از مورخان بر این باورند که «عاد» بر دو قبیله 
اطلاق می‌شود: 

۱- قبیله‌ای که در گذشته‌های بسیار دور» زندگی داشتند و قرآن از آن‌ها تعبیر به 
«عاد الاولی» کرده است. آن‌ها احتمالاً قبل از تاریخ» زندگی می‌کرده‌اند. 

۲- قبیله‌ی دوم که در دوران تاریخ بشر و احتمالاً حدود هفتصد سال قبل از 
میلاد مینیب گن وجود داشتند و به نام «عاد» مشهورند. و در سرزمین «احقاف» 
یا «یمن» زندگی می کردند. 

این قبیله. قامت‌هایی بلند و اندامی نیرومند داشتند و به همین دلیل. جنگجویانی 
زبده محسوب می‌شدند. 


کتاب الصلوة: (باب (۵۳) وزیدن بادها) ۳۳۷ 


به علاوه. از نظر تمدن ظاهری نیز پیشرفته بودند؛ شهرهایی آباد و زمین‌هایی خرّم 
و سرسبز و کاخ‌های عظیم و باغ‌های پرطراوت داشتند. برخی می‌گویند: «عاد». نام 
جدّ این قبیله است؛ و قبیله را معمولا به نام جِد آن قبیله می‌خواندند. 
قرآن در بیان چگونگی عذاب الهی بر قوم عاد می‌گوید: 
ها سنا سل عَلَبهمُ ریخا صَرَصَرا فق یم نخس مُسَْیرَل4 |القمر: .۱٩‏ 
«ما تندیاد وحشتناک و سردی را در یک روز شومی که (هفت شب و هشت روز) ادامه 
داشت» بر آنان وزان .و روان گزدايم»: 
سپس در توصیف این تندباد می‌گوید: 
تنرغ آلتّاس کانْهُم آغجاژ تخل مُنقعر 4 القمر: ۲۰. 
او کم فان وا اه ی یداه که وهای که گر تنههاین قراخ 
خرمایی هستند که از جا کنده شده باشند». 
قوم عاد. اندامی قوی و هیکل‌هایی درشت داشتند و برای حفظ خود از تندباد. 
گودال‌ها و پناهگاهی زیرزمینی ساخته بودند؛ امّا قدرت تندباد در آن روز به حدّی بود 
که امه را از ساهگاهپانهان رامفنت که ام کردق باه یه طرقه وان طرق ی افکتذا 
حتی گفته‌اند که آن‌ها را چنان با سر به زمین می‌کوبید که سرهایشان از تنشان جدا 
هی شنذ| 
باد. به قدری شدید بود که نخست دست و سرهای آن‌ها را برکند و با خود برد و 
بعد. سایر بدن‌هایشان همچون نخل بی‌شاخ و برگ که از زمینی کنده شده باشد. به هر 
گوشه و کنار پرتاب می‌گشت. 
قرآن در توصیفی دیگر در مورد عذاب این قوم سرکش می گوید: 
وق غاد آزتلتا علیهم لیخ العقیم8 عا ندز من قی, آتث علیه را 
حعَلَه ۳ [الذاریات: ۴۲-۴۱]. 
«در سرگذشت قوم عاد نیز پند و عبرتی است. بدان‌گاه که تندباد بی‌خیر و برکتی (که 
مرگ و نابودی ایشان را به همراه داشت) به سوی ایشان وزان کردیم؛ به هر چیزی که 
برمی‌خورد بر جایش نمی‌گذاشت. مگر این که همچون استخوان پوسیده و پودر 
شده‌اش می کرد». 
«عقیم» بودن بادهاء زمانی است که ابرهای باران‌زا با خود حمل نکند» گیاهان را 
تلقیح ننماید و فایده و برکتی نداشته باشد و جز هلاکت و نابودی چیزی همراه نیاورد. 


۷۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 

تعبیر آیات فوق. نشان از آن دارد که تندباد قوم عاد. یک تندیاد معمولی نبود بلکه 
علاوه بر تخریب و درهم کوبیدن و به اصطلاح. فشارهای فیزیکی. دارای سوزندگی و 

آری؛ این گونه است قدرت خداوند که با یک حرکت سریع «نسیم» اقوام نیرومند و 
پر سر و صدایی را چنان درهم می‌کوبد که تنها اجساد پوسیده‌ای از آن‌ها باقی می‌ماند. 

۲ - [۲] (مُتَفُق علیه) 

َعَنْ عَافقَة قالث: ما ری ول الله له ضاجکا ی ری مه واه لا کات 
یتبسم فک ِا ری غیما آز ریا غرف نی وجهه. 

۲- (۲) عايشه شتا گوید: هرگز ندیدم که رسول خدا که چنان بخندند که 
فضای داخل دهانشان را فیته »که پوت کیت ی کرد که روش تاش و تر ان 
بود که هرگاه ابری را می‌دیدند. یا وزش بادی را احساس می‌کردند» آثار نگرانی و 
اضطراب در چهره‌شان نمایان می‌شد. (به نحوی که چهره‌ی مبارکشان دگرگون می‌شد 
و از خانه بیرون می‌رفتند و دوباره به خانه برمی‌گشتند و به جلو و عقب گام 

[اين روایت را بخاری و مسلم روایت کرده‌اند]. 

شرح: «لهواته»: لهوات جمع «لهاة»: زبان کوچک؛ ملازه. 

«ما رأیث رسول الله 25 ضاحکا حتی اری منه لهواته اما کان یتبشم»: در بیشتر 
مردم. خندیدن بر لبخند و تبشم» غلبه دارد و حال آن که در رسول خدا ج برعکس 
این قضیه بوده است و لبخند ایشان» بر بلند خندیدنشان غلبه داشته است؛ و 
اندوهگین بودن پیامبر اکرم ‏ از بیم خداوند بلند مرتبه, مانع لبخند بر لب داشتن آن 
حضرت 95 برای مردم نیست. 

خوانندگان» می‌توانند در مورد «خنده‌ی رسول خدا یَلة» به ترجمه و شرح کتاب 
«الشمائل المحمدیه» (مشهور به «شمائل ترمذی») تألیف: امام ترمذی؛ با ترجمه و 


۱- بخاری 2۵۷۸/۸ ۴۸۲۸؛ مسلم ۶۱۶/۲ (۸۹۹-۱۴)؛ ابوداود ۳۲۹/۵ 2 ۵۰۹۸؛ و مسند احمد 
۶۶۶ 


کتاب الصلوة: (باب (۵۳) وزیدن بادها) ۷۳۳۹ 


۳ - ۲۳۱ (ْتَفق علیه) 
عَن اوه« قالث: گق اي با عصقّب الزیخ م قال. «لَمِني أسالت خَیرمَا 
رما فیها یرما أزیلث به غود بت من رها وق ما فیها و کر ما أیل بده 
وا میت السَمَاء تفر ر آونه وحرج ول ول در ق5) مطرث سرَی عَله رف 
دی عَایقَةٌ له فقال: ال با اوه گما قال وم عاده لقَلمَا رن عارضا مُسْتَفل 
دتم الوا دا عارض مُنْطرت/» 
وف رواية: ول دا ری ا مر «رنرة»۱. 


۳- (۳) عايشه مس گوید: هرگاه, هوا توفانی می‌شد» رسول خدا تک این دعا را 


و 
سل 


می‌خواندند: 

«اللٌَ اي سالك خیرها وخیر مافیها وخیر ما آرسلت به؛ واعوذ بك من شرّها وشمّ ما 
فیها وشرّ ما ارسلت به». «بار خدایا! من خیر آن و خیر چیزی را که در آن وجود دارد 
و خیر آنچه را که به خاطر آن. فرستاده شده است. از تو خواهانم؛ و از بدی آن و بدی 
آنچه که در آن وجود دارد و بدی آنچه که به خاطر آن فرستاده شده است. به تو پناه 
می‌برم» . 

(عايشه ‏ در ادامه گوید:) و هرگاه آسمان. خوب ابری و آماده‌ی بارندگی می‌شد 
و امکان داشت که از آن؛ باران فرو ریزد. چهره‌ی آن حضرت 3 دگرگون می‌شد و از 
خانه بیرون می‌رفتند و دوباره به داخل خانه برمی‌گشتند و به جلو و عقب گام 
برمی‌داشتند؛ و همین که باران می‌بارید. نگرانی‌شان از بین می‌رفت و شاد 
می گردیدند. 

عايشه تا که از جریان باخبر شده بود. علّت آن را از پیامبر ص پرسید؛ آن 
حضرت ك فرمودند: 

«ای عايشه ۳ چه می‌دانم» شاید این مانتد همان ابری باشد که چون قوم عاد آن را 


داندنقه . کفتیل: 


ار عارضا مُستقیل آژدیتهم فلا ها غارش مُمطرَا الاحعاف: ۳۴ 


۱- بخاری 2۲۰۰/۶ ۲۲۰۵؛ و مسلم 2۶۱۶/۲ (۸۹۹-۱۵). 


۳۰ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«هنگامی که ابری را دیدند که در افق آسمان گسترده می‌شود و به سوی 
سرزمین‌های ایشان رو می‌آورد» (خوشحال شدند و) گفتند: اين ابر بر ما باران را 
می‌بار اند». 
و در روایتی دیگر چنین آمده شنت« هرگاه پیامبر 35 اند ۳ در آسمان می دیدند» 
چنین دعا می کردند: 
«رحمة»؛ «بار خدایا! آن را مایه‌ی رحمت بگردان (نه مایه‌ی عذاب!).» 
[اين روایت را بخاری و مسلم وایت کرده‌اند]. 
شرح: «عصفت الریح»: توفان رخ داد. 
«حخیلت الس|ء» هوا ابری شد و امکان داشت که از آن. باران فرو ریزد؛ هواء خوب 
ابری و آماده‌ی بارندگی می‌شد. 
«سْرّی عنه»: حالت نگرانی و اضطراب. از پیامبر گ برطرف می‌شد. 
«رحمفة»: در روایت بخاری» چنین آمده است: 
«عن عایشة0: اق رسول له ی کان اذا رأي الط قال: الم یبا نافعا» (بخاری. 
ح ۲ )+ 
«عايشه جشتد گوید: هرگاه رسول خدا و بارندگی را مي‌دید» این دعا را مي‌خواند: 
للم صیباً نافعاا؛ با عدایاتتاران :را شوقن ومفید ی حردان, 
صداقت و اعتقاد و عمل و با تضرّع و زاری و عجز و لابه به درگاه خداوند بلند مرتبه, 
ولا لد جَاءهم بسا تصَرعُوا الانعام: ۴۲] 
در مواقع حوادث و نوازل. علاوه بر دعا در پیشگاه خدا. سئت است که به صورت 
انفرادی هم نماز بخوانند. تا انسان غافل نماند؛ چون پیامبر اکرم ید هرگاه باد سختی 
می‌وزید. به نماز و نیايش و دعا و تضرع به پیشگاه پروردگار جهانیان؛ رو می‌آوردند. 


کتاب الصلوة: «باب (۵۳) وزیدن بادها) ۷۳۱ 


۴ - [۴] (سَحیح) 

ون ابّن عُمر قال: قال رمول ال له ای لیب کش ثم 
و السَاعَة 0 العْیْتَ]» 

ال رواء البخار(. 


2 
و 


را: [لن ال عنده 


۴- (۴) عبدالله بن عمر نله گوید: مفاتیح غیب. پنج چیز است؛ آن گاه این آیه 
۳ تلاوت فرمودند: 
ان آتّه عندهر علم آلسَاعَة ویترّل ألعَیْت وَیعلم ما ی لازعه ما ری 
تفش مَاذّا تیب ۳ ومّا تذری 7 ی و 3 تفوث ان له علیم 
خبیرل4 [لقمان: ۳۴]. 
«آ گاهی از فرارسیدن قیامت. ویژه‌ی خداست 9 آوست که باران و می‌بار اند 9 آگاه 
است از آنچه در رحم‌های (مادران) است؛ و هیچ کسی نمی‌داند فردا چه جیز 
آگاه 9 باخبر (از موارد مذ‌کور است)». 
[اين روایت را بخاری روایت کرده است]. 
شرح: «مفاتیح الغیب»: 
خزانه‌های غیب پا کلیدهای غیب (مفاتیح الغیب) همه در نزد خدا است و جز او 
کسی آن‌ها را نمی‌داند. 
«مفاتیح»: جمع «مفتَخ» به معنای «کلید» است؛ و نیز ممکن است جمع «مَفْتَخْ» 
به معنای «خزینه» و مرکز نگهداری چیزی باشد. 
در صورت اول. معنای عبارت «مفاتیح الغیب» چنین است که تمام کلیدهای غیب 
به دست خدا است؛ و در صورت دوم» تمام خزانه‌های غیب در نزد او اسنت. 
اين احتمال نیز وجود دارد که هردو معناء در یک عبارت مراد باشد؛ و همان‌طور که 
در علم اصول ثابت شده است. مانعی از استعمال یک لفظ در چند معنا وجود ندارد؛ و 
در هر صورت. این دو لازم و ملزوم یکدیگرند؛ زیرا هر کجا خزانه‌ای است. کلیدی 


وجود دارد. 


۱- بخاری ۲۹۱/۸ ۴۶۲۷؛ و مسند احمد ۲۴/۲. 


۳۳۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


ولی بیشتر به نظر می‌رسد که «مفاتیح». به معنای کلیدها باشد. نه خزائن؛ زیرا 
هدف در اینجا بیان علم خدا است؛ و آن. با مسأله‌ی کلید - که وسیله‌ی آگاهی از 
در دو مورد دیگر که واژه‌ی «مفاتح» در قرآن به کار رفته است. باز هم منظور از 


آن» کلید است؛ و آن دو مورد. عبارتند از: 
۱- مان مَمَاَدُر ۳ بالْعصَبة وی َو (القصص: ۷۶]. 

۲- رما ملکثم مَماذُ رک [النور: 1۶۱ 

به هر حال؛ حدیث بالاء بیانگر احاطه‌ی علم خدا بر همه چیز است؛ به راستی 
خداوند بلند مرتبه, با خبر است: 

از جنبش میلیاردها موجود زنده. کوچک و بزرگ در اعماق دریاها. 

از لرزش برگ‌های درختان در تمام جنگل‌ها و کوه‌ها. 

از تاریخچه‌ی قطعی شگفتن هر غنچه و باز شدن گلبرگ‌ها. 

از جریان امواج نسیم در بیابان‌ها و خمیدگی دژه‌ها. 

از شماره‌ی واقعی سلول‌های بدن هر انسان و گلبول‌های خون‌ها. 

از حرکت‌های مرموز تمام الکترون‌ها در دل اتم‌ها. 

بالات از قیام اتشتههانی کهرن تلا ترهه‌های و ماس کرد ۲ اشای 
روح ما نفوذ می‌کند... آری؛ از همه‌ی اين‌ها به طور یکسان, باخبر است. 

چه کسی می‌داند که بادها در هر شبانه‌روز در سرتاسر کره‌ی زمین, چه بذرهایی را 
از گیاهان جدا کرده و به چه نقطه‌ای می‌پاشد؛ بذرهایی که ممکن است گاهی سالیان 
دراز در اعماق زمین. مخفی بمانند تا آب کافی برای رشد و نموّ به دست آورند؟ 

هیحان هه هی هه کر افص انش و تفش انیت سا 
چند دانه از چه نوع بذر و در کدام نقطه‌ی زمین. افشانده می‌شود؟چه کسی جز خدا 
می‌داند در چه موقع باران می‌بارد و کدام منطقه را زیر پوشش قرار می‌دهد و دقیقاً چه 
مقدار در دشت و بیابان وکوه و ده می‌بارد؟ 

چه کسی از تمام خصوصیات و جزئیات جنین در رحم مادر - از قبیل پسر و دختر 
بودن و استعدادهای درونی و ویژگی‌های بیرونی جنین و به طور کلّی, کیفیات روحی 
و صفات جسمانی و اوضاع حال و آینده‌ی او - باخبر است؟ 


کتاب الصلوة: (باب (۵۳) وزیدن بادها) ۵ 


کدام مغز الکترونیکی. می‌تواند تعداد برگ‌هایی که در یک روز از شاخه‌ی درختان 
جنگل‌ها جدا می‌شود. حساب کند؟ 

نگاه به منظره‌ی یک جنگل - به خصوص در فصل پاییز و به ویژه» به دنبال یک 
رگبار يا یک تندباد و منظره‌ی بدیعی که سقوط پی در پی برگ‌ها پیدا می‌کند - به 
خوبی این حقبقت را ثابت می کند که این گونه علوم هیچ‌گاه ممکن نیست در دسترس 
انسان قرار گیرد. 
زمین. گام‌های نخستین حیات و زندگی آن‌ها است؛ خداست که از نظام این مرگ و 
شکوفا شدن بر می‌دارد؛ در هر لحظه. هر ساعت» در پیشگاه علم او آشکار است. 

بیان این موضوع» یک اثر «فلسفی» و یک آثر «تربیتی» دارد. 

اما اثر فلسقی آنه این است: که تقدار کسانی. را که علم خدا را متحیز به کلیات 
ص پیات مب دار وا هدن کات مر تحصات آکاهی کامل دار 

و امّا اثر تربیتی آن» روشن است؛ زیرا؛ ایمان به این علم وسیع و پهناو به انسان 
می‌گوید که تمام اسرار وجود توء اعمال و گفتار تو و نیات و افکار تو, همگی برای ذات 
پاک خداء آشکار و عیان است؛ با چنین ایمانی»جگونه ممکن است. انسان. مراقب حال 
خویش نباشد و اعمال و گفتار و نیات خود را کنترل نکند. 

در اینجاء لازم می‌بینم. پیرامون «علم غیب» مطالبی را بیان دارم: 

هنگامی که رسول خدا 6 در شبه جزیره‌ی عربستان به نبوّت و رهبری جامعه‌ی 
بشری مبعوث گردید. با عذه‌ای از افراد فاسد و دجّال صفت و شیاد و حیله‌گر که به 
«کاهن» و «غیبگو» معروف بودند و آنان را «عرّاف». «کاهن» و «فال‌گیر» نیز 
هستند و از طریق ارتباط با جن و غیره علم غیب پیدا می‌کنند. پیامبر گ با اين فتنه و 
وحیانی و براهین شرعی نداشت به مبارزه برخاست و آیاتی را که خداوند بر او نازل 
کرده بود. بر ایشان تلاوت نمود و فرمود: 


29 ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«فل لا یلم من نی لسوت ررض ایب لا له 4 المل: 1۶۵ 
یکت تفه سا هنج یی ان کساتی که ی آستانها تین فران خارننم. کیت با 
نمی‌دانند». 

پس نه فرشتگان, نه جن و نه بشر هیچ کدام غیب را نمی‌دانند. حتی پیامبر 5 از 
خودش نیز دانستن غیب را نفی کرد و فرمود: 

جوز کت آغلم لیب لانتتیث من اغتر و علی الوا 
ویر لقَوَم یو منُوَ 4 [الاعراف: ۱۸۸]. 

و خداوند دانستن غیب را از جنیات نیز نفی کرد و فرمود: 

آن لو کاثوا یلو لیب ما لوا نی لدب مینک [سباء ۱۴ 

پس کسی که ادعای دانستن غیب حقبقی را می‌کند. بدون شک در برابر خداء 
حقیقت و مردم دروغ می‌گوید و اسلام تنها به حمله به کاهنان و مبارزه با این دجّالها 
قناعت نکرده. بلکه کسانی را که نزد آتان می‌روند و از آنها چیزهایی می‌پرسند و 
جوابهای آنان را تأیید می‌کنند و موجبات تشویق و ترویج و فساد و گمراهی آنان را 
فراهم می‌سازند را شریک جرم این دروغگویان قرار داده است و آنها را نیز مقصر و 
گنهکار می‌داند. 

پیامبر اکرم 3 می‌فرماید: «مّن آتي عرافاً فسأله عن شيء فصدقه بماقال» لم تقبل له 
صلوة اربعین یوما» [مسلم]. «کسی که نزد فالگیری برود و چیزی از او پپرسد و جواب 
او را تصدیق و باور نماید. چهل روز نمازش قبول نمی‌شود». 

و نیز می‌فرماید: «من أني کاهناً فصدقه بماقال» فقد کفر بما انزل علي حمد» [بزار] 
«کسی که پیش کاهنی برود و گفته‌ی او را تصدیق نماید. به آنچه بر محمد ‏ نازل 
شده. کفر می‌ورزد». 

چرا که آنچه بر حضرت محمد ىٌّ نازل شده است. اعلام می‌دارد که غیب و علم 
گذشته و آینده. خاصْ خدا است و محمد حد عالم به غیب و آگاه به اخبار گذشته و 
آینده نیست. پس افراد غیر محمد 36 به طریق اولی به غیب آگاهی ندارند. 

خداوند خطاب به پیامبر ‏ می‌فرماید: 


فْل فول کم عنیی رای لّوا َغلم ایب 0.۰ الانعام: ۵۰]. 


۵ 


۶و 
7 


کتاب الصلوة: (باب (۵۳) وزیدن بادها) ۷۳۴۵ 


«بگو: من نمی گویم گنجینه‌های ارزاق و اسرار جهان یزدان در تصرّف من است و من 
نمی‌گویم که من غیب می‌دانم. چرا که کسی از غیب جهان با خبر است که در همه‌ی 
مکان‌های زمان‌ها اضر و ناظر ناش که تیا ابیت 
یی قال کی مت تاش رال بلس ی ای بر کر ای واه مرها 
دیگری از این قبیل که در جامعه‌ی ما انجام می‌پذیرند. به نض قرآن و حدیث حرام و 
نایسند می‌باشند. 
پس هرگاه مسلمان اين آیات صریح و روشن را در قرآن ببیند و معنای واضح آنها را 
درک کند و با وجود این عقیده داشته باشد که بعضی از مخلوقات می‌توانند به خودی 
وه بط متفر ار رش سای دقاف اشرای ام زا نیمسای نه 
آیاتی که خداو ند بر محمد 5 نازل نموده است. کفر می‌ورزد. 
«انّ اللّه عنده علم الساعة»: آری. آگاهی از فرارسیدن قیامت و نزول باران و 
چگونگی جنین در رحم مادر. و اموری را که ایشان در آینده انجام می‌دهد و محل 
از اين آیه به خوبی بر می‌آید که منظور از عدم آگاهی مردم از اين امور پنج‌گانه. 
آگاهی به تمام خصوصیات و جزئیات آنها است. فی‌المثل اگر روزی وسائلی در اختیار 
بشر قرار گیرد و از پسر یا دختر بودن جنین به طور قطع آگاه شوند. باز اين امر 
مسئله‌ای در صحت و درستی این آیه ایجاد نمی کند. جرا که آگاهی از جنین, به آن 
است که تمام خصوصیات جسمانی» زشتی و زیبایی. سلامت و بیماری. استعدادهای 
درونی» ذوق علمی و فلسفی و ادبی و سایر صفات و کیفیات روحی را بدانیم و اين امر 
برای غیر خدا امکان‌پذیر نیست. 
هم‌چنین این که باران در چه موقع نازل می‌شود؟ و کدام منطقه را زیر پوشش قرار 
می‌دهد؟ و دقیقاً چه مقدار در دریا و چه مقدار در صحرا و دره و کوه و بیابان می‌بارد؟ 
جزئیات آنها نیز همین گونه است. 
۵ - [۵] (سَحیخ) 


۷۳۳۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وَعَن آي هریْرة له قال: قال رسول الله 9 «لَیْستِ السَتَهُ بان لا تُنطروا وآکر 
السَتَة آن تمطروا وئنطروا ولا ثثبث الارض شیٌا» روا مسلم(. 

۵- (۵) ابوهریره ** گوید: رسول خدا تّ فرمودند: «قحطی و خشکسالی» آن 
تشه کهرقر شتهاء مارا فر وف۵ه لکه فحطی. با خشکسالی واقعی + ان اشت که بارخ 
بسیار بر شما فرو ریزد؛ ولی زمین چیزی (از علف‌ها و گیاهان) را نرویاند». 

شرح: «لسَنة»: خشکسالی و قحطی؛ شداید و سختی‌ها. خداوند می‌فرماید: ولد 
حَدْتَاً ءال فرعَوَن بالسَنیق الأعراف: ۱۳۰]؛ «ما فرعون و فرعونیان را به خشکسالی و 
قحطیء گرفتار ساختیم». 

خذیت:بالا: ببانگ قضنیلای شکر نعمت‌های الهی 4 کفران آن‌ها استه: 

بدون شک, خداوند بلند مرتبه. در برابر نعمت‌هایی که به ما می‌بخشد. نیازی به 
شکر ما ندارد و اگر دستور به شکرگزاری داده است. آن هم موجب نعمت دیگری بر ما 


۱ 


مهم این است که ببینیم. حقیقت شکر چیست؟ تا روشن شود که رابطه‌ی آن با 
افزونی نعمت از کجاست و چگونه می‌تواند خود یک عامل تریبت بوده باشد. حقیقت 
شکر تنها تشکر زبانی یا گفتن «المدلله» و يا به سجده رفتن نیست. بلکه شکر دارای 
سه مرحله است. 

نخستین مرحله. آن است که به دقت بينديشيم که بخشنده‌ی نعمت یا دفع 
کننده‌ی بلا و مصیبت کیست؟ اين توجه و ایمان و آگاهی, پایه‌ی اول شکر است و از 
آن که بگذریم. مرحله‌ی زبان فرامی رسد؛ ولی از آن بالاتره مرحله‌ی عمل است. شکر 
عملی. آن است که درست بينديشیم که هر نعمتی برای چه هدفی به ما داده شده 
ایا ی هه موف هک و که کر ایکا یجاسن 
کرده‌ایم؛ همان‌گونه که بزرگان گفته‌اند: «الشکر صرف العبد جمیع ما انعمه الّه تعالي 
فیما خلق لاجله». 


۱- مسلم ۲۲۲۸/۴ ج (۲۹۰۴-۴۴)؛ و مسند احمد ۳۴۲/۲). 


کتاب الصلوة: (باب (۵۳) وزیدن بادها) ۳۳۷ 


آن که نعمت‌های بزرگی همچون آفرینش گوش و چشم و دل را برشمرده است. اضافه 
می‌کند: ...قلیلا ما تشون الاعراف: ۱۰] مومنون/۲۳؛ سجده /۳۲ و ملک!۶۷)؛ 
«کمتر شکر او را به جای می‌آورید». و نیز می‌فرماید: رن ارم لا 
یَفکرون4 [یونس: ۶۰] (یونس /۶۰ و نمل /۷۳)؛ «بیشتر آن‌هاء شکرگزاری نمی کنند». 

قرآن کریم می‌فرماید: ون تَْدُواً مه لته لا محضوهاه النحل: ۱۸] «و اگر 
بخواهید نعمت‌های خدا را شماره کنید» قادر به شمارش آن نیستید». 

سرتاپای وجود ماء غرق نعمت‌های اوست؛ در هر نفسی که فرود می‌رود و برمی‌آید. 
دقیقه‌ای که از عمر ما می‌گذرد. حیات و سلامت ماء. مدیون فعالیت میلیون‌ها موجود 
زنده در درون بدنمان و میلیون‌ها موجود جاندار و بی‌جان در بیرون بدنمان است که 
بدون فعالیت آن‌هاء ادامه‌ی حیات - حتی برای یک لحظه - ممکن نیست. 

اصولاً ما از وجود همه‌ی نعمت‌هاء آگاه نیستیم و هر قدر دامنه‌ی علم و دانش 
برش هنن می‌شوه: آفق‌های تدای اد ایم کسست‌ها بسا شوه عواهه شخ؛ 
اقق‌های که کازه‌های ها ماه تایها است: انیا انق الک رس متام 
نیستیم؟ پاسخ اين سوال را قرآن بیان می‌کند و می‌گوید: «رِنْ له لور ریم 
[النحل: ۱۸]. «بی‌گمان خداوند ی و مهربان است». 

آری؛ خداوند. مهربانتر و بزرگوارتر از آن است که شما را به خاطر عدم توانایی بر 
شکر نعمت‌هایش مواخنه يا مجازات کند؛ همین قدر که بدانید سرتایای شماء. غرق 
بات شک آورا اتعام فاد‌این وریدتواوار خن خی . . کنن. قیواند که یه بجا 
آورد!. 

دس این‌ها. همه مانع از آ آن نیست که ما به مقدار توانایی خویش به احصای 
نعمت‌های خداوند بپردازیم؛ چرا که این توجه هم درجه‌ی معرفت و جهان‌بینی و 
جهان‌شناسی توحیدی ما را بالا می‌برد و هم شعله‌ی عشق خدا را در اعماق قلب ما 
فروزانتر می‌کند و هم حس شکرگزاری را در ما تحریک می‌نماید. 


۷۳۳۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


به همین دلیل, پیشوایان و بزرگان دین؛ در سخنان خود - و حتی در دعاها و 
متا هیانک به قمودت گوشه‌ای از نست‌های بت بایان ختاوندی مر پر د اه با 
درسی باشد برای دیگران. 

درگ کی ات انم است که اا وا ان فا اه 
بی‌هیچ گونه فراموشی؛ و در راه او گام بردارد بدون هیچ‌گونه معصیت؛ و اطاعت فرمان 
او کند. خالی از هرگونه سرپیچی؛ و مسلّم است که اين اوصاف, در کمتر کسی جمع 
و 

ها فا شا ی اد وش اف وان یا 
این بوده است که عظمت او را در این جهان ببینیم و راه زندگی را بشناسیم و با این 
وسائل» در مسیر تکامل گام برداریم؟ و حق را درک کنیم و از آن دفاع نمائیم و با 
باطل بجنگیم؟ اگر این نعمت‌های بزرگ خدا را در این مسیرها مصرف کردیم» شکر 
عملی اوست؛ و اگر وسیله‌ای شد برای طغیان و خودپرستی و غفلت و بیگانگی و غرور 
و دوری از خداء این عین کفران است. 

کمترین» شکر این است که نعمت را از خدا بدانیم؛ بی‌آن که قلب ماء مشغول به آن 
نعمت شود و خدا را فراموش کنیم. و هم‌چنین راضی بودن به نعمت او و این که 
نعمت خدا را وسیله‌ی عصیان او قرار ندهیم و اوامر و نواهی او را با استفاده از 
نعمت‌هایش زیر پا نگذاریم. 

از این جا روشن می‌شود که شکر قدرت و علم و دانش و نیروی فکر و انديشه و 
نفوذ اجتماعی و مال و ثروت و سلامت و تندرستی, هر کدام از چه راهی است؟ و 
راما نها رنه ات کپ شش ان ایس که راهان رهز شوت ان و 
وهی شیارا با تفاده )تفای وی با تگفانه: 

در حقیقت. ما دو گونه شکر داریم: شکر تکوینی و شکر تشریعی. 

«شکر تکوینی» آن است که یک موجود از مواهبی که در اختیار دارد. برای نموّ و 
رشد خویش, استفاده کند. به عنوان مثال: باغبان می‌بیند که در فلان قسمت از باغ 
درختان به خوبی رشد و نموّ می‌کنند و هر قدر از آن‌ها پذیرایی بیشتر می‌کند. 
شکوفاتر می‌شوند؛ همین امر سبب می‌شود که باغبان» همّت بیشتری به تربیت آن 
بخش از باغ درختان بگمارد و مراقبت از آن‌ها را به کارکنان خویش توصیه کند؛ چرا 


کتاب الصلوة: (باب (۵۳) وزیدن بادها) ۷۳۳۹ 
که آن درختان به زبان حال فریاد می‌زنند: ای باغبان! ما لایق و شایسته‌ایم؛ نعمتت را 
بر ما افزون کن؛ و او هم به اين ندا پاسخ مثبت می‌دهد. 

و اما در بخش دیگری از باغ. درختانی را می‌بیند که پژمرده شده‌اند؛ نه طراوتی 
دارند. نه برگی, نه گلیء نه سایه‌ای و نه میوه و بری؛ این کفران نعمت» سبب می‌شود 
که باغبان. آن‌ها را مورد بی‌مهری قرار دهد و در صورتی که این وضع. ادامه پیدا کند. 
دستور می‌دهد که اره بریای آن‌ها بگذارند؛ جرا که: 


بسوزند وب درختان بی‌بر سزا خود همین است مر بی‌بری را 


در جهان انسانیت نیز همین حالت وجود دارد با اين تفاوت که درخت از خود 
اختیاری ندارد و هت تسلیم قوانین تکوینی است؛ امّا انسان‌ها با استفاده از نیروی 
۱[ 1 زبان 
حال فریاد می کشد که بار خدایا! لایق این نعمت نیستم؛ و آن کس که از آن در مسیر 
اجرای حق و عدالت بهره می‌گیرد. به زبان حال می‌گوید: پروردگارا! شایسته‌ام؛ افزون 
و 
این واقعیت نیز قابل تردید نیست که ما هر وقت در مقام شکر و سپاس الهی - چه 
با فکر؛ چه با زبان و چه با عمل - برمی‌آییم؛ خود این توانایی بر شکر در هر مرحله, 
می‌سازد و بدین‌سان. هرگز قادر نیستیم که حق شکر او را ادا کنیم؛ همان گونه که در 
مناجات شاکران و سپاسگزاران آمده است که: 
«چگونه می‌توانیم حق شکر تو را به جای آوریم. در حالی که همین شکر ما نیز 
نیاز به شکری دارد؛ از این رو هرگاه که می‌گوییم: «لك اطمد»؛ بر ما لازم است که به 
خاطر همین توفیق شکرگزاری. بگوییم: «لك احمد». 
اما کفران نعمت: 
۱ الله فگا قیه وی هامید من مه نی ررققا رعا ین کل مَکانِ 
فکفرث بنعمآلّه مدق له یاس آنیوع وی بعا لو یَضتفونق4 
النحل: ۱۱۲]. 
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«خداوند (برای آنان که کفران نعمت می‌کنند. داستان) مردمان شهری را مثل می‌زند 
که در آمن و امان به سر می‌برند و از هر طرف روزی شان به گونه‌ی فراوان به 
یشان زین یله اما انا کفرای مت عدا کزونفه عدارزن مه تخاس کار که 
انجام دادند؛ بلای فراگیر گرسنگی و هراس را بدیشان چشانید (و نعمت‌ها را از 
ایشان» سلب گردانید و بلاها بدانان رسانید)». 
کر ار ههام ها کل تا هاش سر که دی اه 
اسف آادعن ۱ کی توایت ای واه 
این آبادی. آن چنان امن و امان بود که ساکنانش با اطمینان در آن زندگی داشتند 
و هرگز مجبور به مهاجرت و کوچ کردن نبودند. 
علاوه بر نعمت امنیت و اطمینان, انواع روزی‌های مورد نیازش به طور وافر از هر 
گام سوه ات اه نا فعرانعای انس ناف تسف فا ماش فان 
نعمت‌های خدا کردند و خدا لباس گرسنگی و ترس را به خاطر کردارشان بر اندام 
آن‌ها پوشانید. 
این.هشداری ات به-همفی اقراد و مل‌هانی که غزق نعمت‌های الیش هید نا 
بدانند هرگونه اسراف و تبذیر و تضیبع نعمت‌هاء جریمه دارد؛ آن هم جریمه‌ای بسیار 
این هداز اسخربه آن‌ها که هه نیس از غذای اضافی خوذ را یه نالف نها 
۳ 
هشداری است به آن‌ها که برای سفره‌ای که سه چهار نفر میهمان بر سر آن. دعوت 
شوه تاه ام ۲۲فا هه وهی هه ماخ تاک ها 
را به مصرف انسان‌های گرسنه نمیرسانند. 
تن آنسک چه از ها تساه ای را ها پراش مرف روگ 
۱ 
حاضر نیستند به نرخ ارزانتر و يا رایگان در اختیار دیگران بگذارند. 
آری؛ این‌ها همه در پیشگاه خداء مجازات و جریمه دارد و کمترین مجازات آن. سلب این 


کتاب الصلوة: (باب (۵۳) وزیدن بادها) ۱۷۵۱ 


«کفران نعمت». تنها به این نیست که انسان. ناسپاسی خدا گوید؛ بلکه هرگونه 
بفره‌گیری اتخرافی وه سوه استفاده از تعمت» کفران نعمت است.. اصولا» حقیقت 
«کفران نعمت». همین است که بیان شد و ناسپاسگویی در درجه‌ی دوم قرار دارد. 

همان گونه که شکر نعمت. به معنای «صرف نعمت در آن هدفی است که برای آن 
آفریده شده است» و سپاسگویی با زبان. در درجه‌ی بعد است؛ اگر هزار بار با زبان 
«الحمدلله» بگویی» ولی در عمل. از نعمت سوء استفاده کنی» کفران نعمت کرده‌ای!. 

در همین عصری که ما زندگی می‌کنيم. بارزترین نمونه‌ی این تبدیل نعمت به 
کفران. به چشم می‌خورد. نیروهای مختلف جهان طبیعت در پرتو هوش و ابتکار 
خدادادی بشر به دست انسان مهار شده و در مسیر منافع او به کار افتاده است. 

اکتشافات علمی و اختراعات صنعتی» چهره‌ی این جهان را دگرگون ساخته و 
بارهای سنگین, از دوش انسان‌هاء برداشته شده و بر دوش چرخ‌های کارخانه‌ها قرار 

مواهب و نعمت‌های الهی» بیش از هر زمان دیگر است و وسائل نشر انديشه و 
گسترش علم و دانش و آگاهی از همه‌ی اخبار جهان. در دسترس همگان قرار گرفته 
است؛ از این رو. می‌بایست در چنین عصر و زمانی» مردم اين جهان. از هر نظر 
انسان‌های خوشبختی باشند؛ هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی. 

ولی به خاطر تبدیل این نعمت‌های بزرگ الهی. به کفر و صرف کردن نیروهای 
شگرف طبیعت در راه طغیان و بیدادگری و به کار گرفتن اختراعات و اکتشافات در 
طریق هدف‌های مخرّب به گونه‌ای که هر پدیده‌ی تازه‌ی صنعتی. نخست مورد 
بهره‌برداری تخریبی قرار می‌گیرد و جنبه‌های مثبت آن در درجه‌ی بعد است؛ خلاصه. 
یانب که کف فلز مق قاتا نایم پاش ان اش 


فصل دوم 


۱5۱۶ ات 
عَن ی هریر قال: سَمعثك ول ال له با بل «الریحْ من روح اه جأق بالتَحَة 


وَبالعَدّاب فلا تیوه و لا له ین عنرا زوا به ین تاه روا الشافعي ویو داد 
بنْ ماج وَالبیُقْ نی الْعََات الکییر". 


۶- (۶) ابوهربره * گوید: از رسول خدا 6 شنیدم که می‌فرمودند: «باد. از 
رحمت خداوند» نسبت به بندگانش ناشی می‌شود؛ که گاهی با خود. رحمت و گاهی 
دیگر با خود عذاب را به همراه دارد؛ پس به باد دشنام مدهید؛ بلکه از خداوند خیر آن 

را بخواهید و از شر آن به خدا پناه ببرید». 

[اين روایت را شافعی, ابوداود. ابن ماجه و بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت 
کر ده‌اند]. 

شرح: «روح»: به فتح رای به معنای رحمت خداوند نسبت به بندگانش است. در 
اینجاء مراد از «رحمت» باران است؛ ِ خداوند می‌فرماید: 

هر آلْذٍی بت ریم بشر بی دی رحمته-4 [لاعراف: ۵۷]. 
«خداء ۳ است که بادها ۱ بشارت‌دهنده در پیشاپیش (باران) رحمتش می‌فرستد». 

در این آیه» خداوند بلندمرتبه» برای «باران». واژه‌ی «رحمت» را به کار برده است. 

خداوند در اين آیه. نخست می‌فرماید: «او کسی است که بادها را پیشاپیش باران 
رحمتش هم چون بشارت‌دهنده‌ای که از قدوم مسافر عزیزی خبر می‌دهد. می‌فرستد؛ 
بادهایی که از اقیانوس‌هاء برخاسته و ابرهای سنگین بار و پر آب را با خود حمل 
می‌کند؛ در اين موقع. آن‌ها را به سوی سرزمین‌های مرده و خشک و سوزان می‌رانیم و 
مأموریت آبیاری اين تشنگان را به عهده‌ی آن‌ها می‌نهيم و به وسیله‌ی آن. آب 


۱- ابوداود 2۳۲۸/۵ ۵۰۹۷؛ ابن ماجه ۱۲۲۸/۲ ح ۲۷۲۷؛ و مسند احمد ۰۲۵۰/۲ 
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ی تا که سا کی اس و کم ای ها رما ی 
تیره بیرون میآوریم». 

آری. آفتاب بر اقیانوس‌ها می‌تابد و بخار آب را به بالا می‌فرستد؛ بخارها متراکم 
می‌شوند و توده‌های سنگین ابر را تشکیل می‌دهند و امواج باد. توده‌های کوه‌پیکر ابر 
را بر دوش خود حمل می‌کنند و به سوی سرزمین‌هایی که مأموریت دارند. پیش 
می‌روند؛ قسمتی از این بادها که در پیشاپیش توده‌های ابر در حرکتند و آمیخته با 
رطوبت ملایمی هستند. نسیم دل‌انگیزی ایجاد می‌کنند که از درون آن. بوی باران 
حیات‌بخش به مشام می‌رسد؛ این‌ها در حقیقت. «مُبشران» (بشارت دهندگان) نزول 
باران هستند؛ سپس توده‌های عظیم ابر دانه‌های باران را از خود بیرون می‌فرستند؛ 
نه چندان درشتند که زراعت‌ها را بشویند و زمین‌ها را ویران کنند؛ و نه چندان 
کوچکند که در فضا سرگردان بمانند؛ اين دانه‌های باران, آرام و ملایم بر زمین 
می‌نشینند و آهسته. در آن نفوذ می‌کنند و محیط را برای رستاخیز بذرها و دانه‌ها 
آماده می‌سازند؛ زمینی که در خشکی می‌سوخت و شباهت کامل به منظره‌ی یک 
گورستان خاموش و خشک داشت. تبدیل به کانون فقالی از حیات و زندگی و باغ‌های 
پر گل و پرمیوه می‌شود. 

«فلاتسبوها»: باد را دشنام مدهید. 

در زندگی, حوادث و بلایا و مشکلات و نابسامانی‌ها. برای انسان‌ها پیش می‌آید و 
تقیی رات روزگار ها مان بر خلاف میل مر اسشعی انیا نها انقاق مي افقنه ولی اشستادها 
عادت دارند که هرگاه روزگار موافق میل آن‌ها نچرخد. آن را مورد سب و دشنام قرار 
می‌دهند و زمانه را نفرین و لعن می‌کنند؛ گویا که آنان از روزگار و از خدای روزگار 
پیمان گرفته‌اند که برخلاف آن‌ها نوزد و پیوسته موافق میل و خواسته‌ی آن‌ها باشد؛ 
آن‌ها نمی‌دانند که روزگار و زمانه و باد و باران و خورشید و ماه و.. مسخر و تحت 
فرمان کسی است که دگرگونی شب و روز به دست اوست. 

در حقیقت» خشم بر روزگار و باد. خشم بر کسی است که زمام و اختیار روزگار و باد 
به دست اوست و تغییرات روزگار و باد در قبضه‌ی قدرت و تصرّف خداوند و مطابق 
حکمت و نظامی است که ابداع نموده است؛ نه مطیع مخلوق است و نه به میل او 
رفتار می‌کند. 


کتاب الصلوة: (باب (۵۳) وزیدن بادها) ۷۵۵ 


پس نفرین بر روزگار و باد. در حقیقت. نفرین بر آفریدگار و متصرف و چرخاننده‌ی 
۷۲ - | ۷] (صحیح) 

ون ین نیس رجلا لعنالزیع عنه ال مَمَال: تلعنوا لیخ ِا مور 
رنه من لَعن میا لیس له هل جع اللَْته یه ره اي وقال: دا ی 


2 ۶ (۱) 
بت ۰ 


2 


۷- (۷) عبدالله بن عباس طلء گوید: مردی در حضور رسول خدا کک باد را 


نفرین کرد؛ آن حضرت 2 فرمودند: «باد را نفرین نکنید؛ زیرا؛ آن» (از ناحیه‌ی خدا) 
مآمور و دستور یافته است؛ و هر کس؛ چیزی را نفرین کند که در خور لعن و نفرین 
نباشد. در آن صورت. لعن و نفرین؛ به خود او بازمی‌گردد». 

[اين روایت را ترمذی روایت کرده و گفته است: این» حدیثی غریب است]. 

۸ 2 [۸] (جیح) 


ون و نی کشت قال: قال رتسول ال له ة: «لا یو | ایح فا ریم تما نگ هون 
للم لت من کنر هذه لزیج ونر ما فیها وکنر ما أیزث به تفوپك من 


ی ۹ 


هر عذه اللیح رما فیها ور ما یرت بد» 7 

2-۸ (۸) آبی بن کعب 48 گوید: رسول خدا 5 فرمودند: «به باد. دشنام 
مدهید؛ پس هرگاه چیزی را مشاهده کردید که آن را ناپسند می‌شمارید. بگویید: 

«للَْمْاتا ذسألك من خیر هذه الریح وخر ما فیها وخیر ما آمرث به؛ ونعوذبك من شم 
هذه الریح وشرٌّ ما فیها وشرّ ما آمرث به». 

«بار خدایا! من < یت نت و ی 
شر آنجه که بدان فرمان داده شده است. به تو پناه می‌برم). 


[این روایت را ترمذی روایت کرده است]. 
]٩[ - ۹‏ (صعیف جدا) 


۱- ابوداود ۲۱۲/۵ 2 ۴۹۰۸؛ و ترمذی ۳۰۹/۴ 2 ۰۱۹۷۸ 
۲-ترمذی 2۵۲۱/۴ ۶۲۲۵۲ و مسند احمد ۱۲۳/۵. 


۳۵۶ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


وعی اي باس قال: ما بّث ریخ قظ الا جتا اه علی زکبتیه وقال: "للم 
اجعَلها ره ولا لها عَدَبّ الم اجعَلها ریاعا ولا تجعَلها ریا قال اب عَبّاس نف 
کتاب ال له تقال: لزتا آرسلتا علیهم ریا صرْمَا] 

و أرسلتا عَلَیهم ایح الْعَقیم] 

دورس لیام تایم) 

ون سل الاح مُبشرَات] 

روا الشافعي والَهْقَ نی الَغوّات الکببر(. 

)٩( -‏ عبدالله بن عبّاس #۶* گوید: هیچ‌گاه باد تندی نمی‌وزید. مگر آن که 
رسول خدا کل در پیشگاه خداوند بلند مرتبه به زانو می‌افتادند و چنین دعا می‌کردند: 

«الََ اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا؛ الم اجعلها ریاحاً ولا تجعلها ریحا». 

«بار خدایا! این باد را مایه‌ی رحمت قرار بده نه مای‌ی عذاب؛ و آن را بادی قرار بده 
که با خود. رحمت به همراه داشته باشد؛ نه عذاب»!. 

آن‌گاه عبدالله بن عباس #* (در تأیید اين که در قرآن کریم. واژه‌ی «ریح» برای 
بادهای عذاب؛ و واژه‌ی «ریاح» برای بادهای رحمت به کار رفته است») گوید: 

در کتاب خداوند بلند مرتبه» این آیات (در مورد «ریح» - برای عذاب - و «ریاح» - 
برای رحمت) وجود دارد؛ آنجا که خداوند می‌فرماید: « آرَلتا عَلنهمْ ریخا 
صَرّصر 6 [لقمر: ]۱٩‏ «تندباد وحشتناک و سردی را (که هت شب و هشت روز ادامه 
داشت) بر آنان وزان و روان کرذیم». 

...َرسَلتا هم الرِیم ألْعَقَیم 4 [لذاریات: ۴۱). «آن‌گاه که تندباد بی‌خیر و برکتی 
(که مرگ و نابودی قوم عاد را به همراه داشت) به سوی ایشان وزان کردیم». 

«رارسلتا ریم لوقح4 تخت ۳۲ و بادها را شاعع طفیع :نها و بار ون سکف 


آن‌ها) به وزیدن می‌اندازیم». 


کتاب الصلوة: (باب (۵۳) وزیدن بادها) ۳۵۷ 


9 ط..آن رشان یاج مُبَشراتِ... [الروم: ۴۶]. «خداوند بادها را به عنوان مزده‌رسان 
(به نعمت‌های گوناگون» همچون نزول باران و تلقیح گیاهان و تکان دادن آب‌های فراوان و 
تغییر هوا و غیره) می‌فرستد». 

[ايین روایت را شافعی و بیهقی در «الدعوات الکبیر» روایت کرده‌اند]. 

شرح: در برخی از آیات قرآن. همانند آیات ۱٩‏ سوره‌ی قمر و ۴۱ سوره‌ی ذاریات؛ 
به بادی که مایه‌ی تباهی و نابودی گروهی از انسان‌های پیشین شده است. به «ریح» 
تعبیر شده است؛ و در برخی دیگر از آیات - همانند آیات ۲۳ سوره‌ی حجر و ۴۶ 
سوره‌ی روم - به بادی که وسیله‌ی رحمت الهی برای تعدادی از بندگان خدا شده 
است. به «ریاح» تعبیر گردیده است؛ از اين رو؛ رسول خدا د نیز به هنگام وزیدن 
بادهای تند. چنین دعا می کردند: 

«اللْم اجعلها شا ولا تجعلها ریحا»؛ «بار خدایا! باد رحمت باشد نه باد عذاب و 
تباهی». 

۰ - [۱۰] (صحیخ) 

وعَن عَْتَة فد قالث: کان ای 5 لاصتا ميا ین السَمَاء نی السحَاب رل 
عَمَله واسْتفْبلَهُ وقال: "له ۲ غود يك من شَرٌّ ما فیه» فان كُمَمَه اللّه وان مطرت 
قال: للم میا تافعا» ره بو اد ای وان ماجه والشافعی واللَْظ ۱ 

۰- (۱۰) عايشه تس گوید: روش پیامبر ق بر آن بود که هرگاه در آسمان, 
ابری را مشاهده می‌کردند. به هر کاری که مشغول بودند. آن را رها می‌کردند و رو به 
ابر می‌نمودند و این دعا را می‌خواندند: 

«لَْ 2 اعوذ بك من شر مافیه». 

«بار خدایا! از شر آنجه در اين ابر وجود دارد. به تو پناه می‌برم». 

۱ 
می‌شد. سپاس و ستایش خدای را به جای می‌آوردند؛ و اگر چنانچه از آن ابر. بارانی 
فرو می‌ریخت. این دعا را با خود زمزمه می‌نمودند: 

«اله با ناقفا: 


۱- ابوداود ۳۳۰/۵ 2 ۵۰۹۹؛ نسایی 2۱۶۳/۲ ۱۵۲۲؛ ابن ماجه ۱۲۸۰/۲؛ و مسند احمد ۰۱۹۰/۶ 


۷۳۵۸ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


«بار خدایا! این باران را بارانی سودبخش و سیراب‌کننده و مفید و نافع بگردان». 
[ ای یداه ۵ سای نم ماقف« شافعی روایت کردها تفن لفط سرت 1 
آن شافعی است]. 
۱ ۱ - [۱۱] (سَعیف) 
عن اي مرن ای :ان ِا سیع وت الرغدٍ والصَوَاعق قال: هم لا فلا 
بعضّباک ولا تُهْکتا بعدابك وعافتا قبل د5ل». رو أََدٌ والمذِی وقال: مَدّا عدیث 


> ودر۱) 
یت .۰ 


۱- (۱۱) عبدالله بن عمر * گوید: هرگاه رسول خدا 6 صدای رعد و برق را 
می‌شنیدند» این دعا را می‌خواندند: 

«الَْ لاتقتلنا بغضبك ولا تهلکنا بعذابك وعافنا قبل ذلك». 

یا انا با را با ییا یی دا مها تاش هدک هک مسا ات 
از (شرّ و زیان) آن. حمایت کن و در پناه خویش بدار». 

شرح: «رعد»: بانگ ابر؛ غژش ابر؛ صدایی که از برخورد دو توده‌ی ابر با بار 
الکتریکی متفاوت به وجود می‌آید. 

«الصواعق»: جمع «صاعقه»: آذرخش آسمان که بر اثر برخورد دو توده‌ی اب 
بارهای الکتریکی متفاوت مثبت و منفی به وجود می‌آید. همانگونه که از برخورد سر دو 
سیم برق. جرقه تولید می‌شود و به اصطلاح تخلیه‌ی الکتریکی صورت می‌گیرد. و به 
عبارت دیگر «صاعقه» جرقه‌ی عظیم الکتریسیته است که در میان قطعه‌ی ابری که 
بار مثبت دارد با زمین که بار منفی دارد ایجاد می‌شود و معمولاً به نوک کوه‌هاء 
درختان و هر شیء مرتفع» و در بیابانهای مسطح به انسانها و چهارپایان می‌خورد» و 
حرارت آن به قدری زیاد است که هر جیزی در میان آن قرار گیرد تبدیل به خاکستر 
می‌شود و صدای مهیب و زمین لرزه‌ی شدیدی را در همان نقطه به همراه دارد (و به 


۱- ترمذی 2۵۰۳/۵ ۳۴۵۰؛ و مسند احمد ۰۱۰۰/۲ 


کتاب الصلوة: (باب (۵۳) وزیدن بادها) ۷۳۵۹ 


همین جهت است که گاهی صاعقه را به «مرگ» و گاه به «آتش» اطلاق می‌کنند. چرا 
و خداوند عزوجل گروهی از اقوام سرکش و ستمکار و کافر و چندگانه‌پرست را به 


فصل سوم 


۲( شم دراستی 
عن عایربن عَبّد ان له : بُن لین ات ِا سَیع اعد ترا | سیگ وفال دسی‌هان 
اي سبح الرَغْدُ گمده اسر من خیفتد. واه را 


2-۲۳ (۱۲) ا: ز عبدالله بن زب 5۶ 5 روایت است که وی هرگاه صدای غرّش ابر را 
می‌شنید. سخن گفتن (با مردمان) را رها می‌کرد و این دعا را می‌خواند: 

«(سبحان الذي سبح الرعد بممده واللاثکة من خیفته». 

«از ناتوانی‌ها و ناشایستی‌ها, خداوندی پاک و منژه است که «رعد» «به زبان حال) و 
فرشتگان «به زبان قال) از هیبت و عظمت یزدان. حمد و ثنای خدا را می گویند». 

[اين حدیث را مالک روایت کرده است]. 

شرح: «اذا سمح الرعد» ترك اطدیث»: در اینجاء لازم است که به «برق» «رعد» و 
«صاعقه» اشاره‌ای شود. 

از نظر علمی. پیدايش برق. به خاطر آن است که دو قطعه‌ی ابر با الکتریسته‌های 
به هنگام نزدیکی جرقه می‌زنند. آن‌ها نیز جرقه‌ی عظیمی ایجاد کرده و به اصطلاح؛ 
تخلیه‌ی الکتریکی می‌شوند. 

اگر جرقه‌های کوچکی که از سر دو سیم در برابر چشم ما آشکار می‌شود» صدای 
خفیفی دارند. در عوض,ء صدای جرقه‌ی آسمانی برق به خاطر گسترش ابر و بالا بودن 
میزان الکتریسته به اندازه‌ای شدید است که «رعد» را به وجود می‌آورد. 

و هرگاه قطعه ابری که دارای الکتریسته‌ی مثبت است. به زمین - که هميشه 


الکتریسته‌ی منفی دارد - نزدیک شود. جرقه در میان زمین و ابر ایجاد می‌شود که آن 


۱- موطاً مالک 7۹٩۲/۲‏ ۲۶ «کتاب الکلام». 


۷۳۶۲ ترجمه و شرح مشکوة المصابیح 


را «صاعقه» می‌گویند و خطرناک بودنش به همین دلیل است که یک سر آن. زمین و 
ها مقعی ات که افطل وک اون یی و قیان م خها4 سکن 
انسان» در یک بیابان. ممکن است در عمل. تبدیل به نوک این سیم منفی شود و 
درست» جرقه‌ی وحشتناکی بر سر او فرود آید و در یک لحظه‌ی کوتاه. تبدیل به 
خاکستر شود؛ و نیز به همین دلیل است که به هنگام رعد و برق در بیابان‌ها. باید فورا 
به کنار درخت يا دیوار يا کوه و یا هر نقطه‌ی مرتفعی, پناه برد و یا در گودالی دراز 

به هر حال؛ «برق» که از نظر بعضی. شاید شوخی محسوب می‌شود. با اکتشافات 
علمی روز ثابت شده است که فوائد و برکت‌های فراوانی دارد که در ذیل. به سه قسمت 
آن اشاره می‌شود: 

۱- آبیاری؛ برق‌هاء معمولا حرارت فوق‌العاده زیاد - گاه در حدود ۱۵ هزار درجه‌ی 
سانتیگراد - تولید می‌کنند؛ و این حرارت کافی است که مقدار زیادی از هوای 
اطراف را بسوزاند و در نتیجه. فشار فوراً کم شود؛ و پرواضح است که در فشار 
کم. ابرها می‌بارند؛ و به همین دلیل است که غالباء به دنبال جهش برق؛ 
رگبارهایی شروع می‌شود و دانه‌های درشت باران فرو می‌ریزند و از اين رو؛ 
برق در واقع. یکی از وظائفش آبیاری است. 

۲- سمپاشی؛ به هنگامی که برق با آن حرارتش آشکار می‌شود. قطره‌های باران, با 
مقداری اکسیژن اضافی ترکیب می‌شود و آب سنگین. یعنی «آب اکسیژنه» 
0۲۲ ایساه مب کنو پرواضت ات که آب. اکسیتنه یکی از آتارش: 
کشتن میکروب‌ها است. به همین دلیل. در مصارف طبّی برای شستشوی 
زخم‌ها به کار می‌رود؛ این قطره‌های آب اکسیزنه. هنگامی که بر زمین‌ها 
می‌بارند. تخم آفات و بیماری‌های گ یاهی را از میان می‌برد و سمپاشی خوبی 
از آن‌ها می‌کند؛ و به همین جهت گفته‌اند: هر سال که رعد و برق کم باشد. 
آفات گیاهی نیز بیشتر خواهد بود. 

۳- تغذیه و کودرسانی؛ قطره‌های باران - که بر اثر برق و حرارت شدید و ترکیب - 
یک حالت اسیدکربنی پیدا می‌کند که به هنگام پاشیده شدن بر زمین‌ها و 
ترکیب با آن‌ها, یک نوع کود موثر گیاهی می‌سازد و گیاهان از این طربق 


کتاب الصلوة: (باب (۵۳) وزیدن بادها) ۷۳۶۳ 


برخی از دانشمندان گفته‌اند: مقدار کودی که در طی سال از مجموع برق‌های 
آسمان در کره‌ی زمین به وجود می‌آید. ده‌ها میلیون تن است؛ که رقم فوق‌العاده 
الا تشه 

بنابراین» می‌بینیم که همین پدیده‌ی به ظاهر پیش پا افتاده و بی‌خاصیت طبیعت, 
چقدر پربار و پربرکت است. هم آبیاری می‌کند. هم سمپاشی و هم تغذیه؛ و این 
نمونه‌ی کوچکی از اسرار شگرف و پردامنه‌ی عالم هستی است که رهنمون روشنی بر 
مسالهی عداشتاشی س توانت باشا: 

(تسبیح رعد): 

در آیات مختلف قرآن» سخن از تسبیح و حمد موجودات عالم هستی در برابر 
خداوند بزرگ به میان آمده که شاید از همه صریحتر آیه مورد بحث باشد که بدون 
هیچگونه استثناء همه موجودات عالم هستی, زمین و آسمان. ستارگان و کهکشانها؛ 
انسانها و حیوانات و برگهای درختان و حتی دانه‌های کوچک اتم را در اين تسبیح و 
حمد عمومی شریک می‌داند. 

قرآن می‌گوید: عالم هستی یکپارچه زمزمه و غوغا است. هر موجودی به نوعی به 
حمد و ثنای حق مشغول است. و غلغله‌ای خاموش در پهنه عالم هستی طنین افکنده 
که بی‌خبران توانای شنیدن آن را ندارند. اما اندیشمندانی که قلب و جانشان به نور 
ایمان زنده و روشن است. این صدا را از هر سو به خوبی به گوش و جان می‌شنوند و به 
گفته شاعر: 
گر تو را از حیب چشمی باز شد با تو ذرات جهان همراز شد 
نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل! 
جمله ذرات در عالم نهان با تو می‌گویند روزان و شبان 
ما سمیعیم و بصیر و باهشیم با شما نامحرمان ما خامشیم 
از جمادی سوی جان جان شوید غلغل اجزای عالم بشنوید 
فاش تسبیح جمادات آیدت وسوسه‌ی تأویلها بزدایدت 

ولی در تفسیر حقیقت این حمد و تسبیح در میان دانشمندان و فلسفه و مفسران 
بسیار گفتگو است: 

بعضی آن را حمد و تسبیح «حالی» دانسته‌انه و بعضی «قالی» که خلاصه‌ی 
نظرات آنها را با آنچه مورد قبول ما است در ذیل می‌خوانید: 
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۱ جوشی مفذنی که هیغی ذرانت موعودات این عهان اغه ان آنخه ما آن :را 
عاقل می‌شماریم یا بیجان و غیرعاقل همه دارای یک نوع درک و شعورند. و در 
عالم خود تسبیح و حمد خدا می‌گویند. هر چند ما قادر نیستیم به نحوه درک 
و احساس آنها پی بریم و زمزمه حمد و تسبیح آنها را بشنویم. 

آیاتی مانند ون مثها لما بط من حَشية له 4 [البقرة: ۷۴]: «بعضی از سنگها از 
ترس خدا از فراز کوهها به پایین می‌افتند». 

مانند: فا لها وللاض انیا طوعا أز کنها قاتا تا طایعی4 (فصلت: ۱۱. 
«خداوند به آسمان و زمین فرمود از روی اطاعت يا کراهت به فرمان من آید. آنها گفتند ما از 
در اطاعت می‌آیبم» (سوره فصلت آیه ۱۱)... و مانند آن را می‌توان گواه بر این عقیده 
گرفت. 

۲- بسیاری معتقدند که این تسبیح و حمد. همان چیزی است که ما آن را زبان 
حال می‌نامیم» حقیقی است نه مجازی. ولی به زبان حال است نه قال (دقت 
کنید). 

توضیح اینکه: بسیار می‌شود به کسی‌که آثار ناراحتی و درد و رنج و بی‌خوابی در 
چهره و چشم او نمایان است می‌گویم: هر چند تو از ناراحتیت سخن نمی‌گوی اما 
چشم تو می‌گوید که دیشب به خواب نرفتی» و چهره‌ات گواهی می‌دهد که از درد و 
ناراحتی جانکاهی رنج می‌بری!. 

این «زبان حال» گاهی آنقدر قوی و نیرومند است که «زبان قال» را تحت الشعاع 
خود قرار می‌دهد و به تکذیب آن برمی‌خیزد و به گفته‌ی شاعر: 
گفتم که با مکر و فسون پنهان کنم راز درون! 
پنهان. نمی‌گردد. که خون از دیدگانم می‌رود! 

از سوی دیگر آیا می‌توان انکار کرد که یک تابلو بسیار زیبا که شاهکاری از هنر راستین 
است گواهی بر ذوق و مهارت نقاش می‌دهد و او را مدح و ثنا می‌گوید؟ آیا می‌توان انکار 
کرد که دیوان شعر شعرای بزرگ و نامدار از قریحه عالی آنها حکایت میکند؟ و دائما آنها را 
می‌ستاید؟ آيا می‌توان منکر شد که ساختمانهای عظیم و کارخانه‌های بزرگ و مغزهای 
پیچیده‌ی الکترونیک و امثال آنهاء با زبان بی‌زبانی از سازنده و مخترع و مبتکر خود سخن 
می‌گویند. و هریک در حدّ خود از آنها ستایش می‌کنند؟ 


کتاب الصلوة: (باب (۵۳) وزیدن بادها) ۷۳۶۵ 


بنابراین باید قبول کرد که عالم شگرف هستی با آن نظام عجیبش, با آنهمه رازها و 
اسرار با آن عظمت خیره کننده‌اش و با آن ریزه‌کاریهای حیرت‌زا همگی تسبیح و حمد 
خدا می‌گویند. 

مگر «تسبیح» جز به معنی پاک و منزه شمردن از عیوب می‌باشد؟ ساختمان و نظم 
این عالم هستی می‌گوید خالق آن از هر گونه نقص و عیبی مبرا است. 

مگر «حمد» چیزی جز بیان صفات کمال می‌باشد؟ نظام جهان آفرینش از صفات 
کمال خداء از علم بی‌پایان و قدرت بی‌انتها و حکمت وسیع و فراگیر او سخن می‌گوید. 

مخصوصا با پیشرفت علم و دانش بشرء و پرده برداشتن از گوشه‌هایی از اسرار و 

اگر یک روز آن شاعر نکته‌پرداز هر برگی از برگهای درختان سبز را دفتری از معرفت 
کردگار می‌دانست. دانشمندان گیاه‌شناس امروز درباره‌ی اين برگها نه یک دفتر بلکه 
کتابها نوشته‌اند. و از ساختمان اسرارآمیز کوچکترین اجزای آن یعنی سلولها گرفته تا 
بسیار پیچیده برگها در اين کتابهاء بحنها کرده‌اند. 

بنابراین هر برگی شب و روز نغمه‌ی توحید سرمی‌دهد و آواز رسای تسبیحش را در 
درون باغ و جنگل, بر فراز کوهها. در خمیدگی دره‌ها پخش می‌کند. اما بی‌خبران 
چیزی از آن نمی‌فهمند. خاموشش می‌شمارند و زبان بسته!. 
تقازق که ها پاش هه کارا ال یی هرک هشن فال شوي خر که دنل قاط 
برای آن در دست نیست و آیات گذشته نیز به احتمال زیاد همان زبان حال را بیان 

پاسخ به یک سوال: 

ولی در اینجا یک سوال باقی می‌ماند و آن اينکه اگر منظور از تسبیح و حمد حکایت 
نظام آفرینش از پاکی و عظمت و قدرت خدا است. و «صفات سلبیه» و «ثبوتیه‌ی» او را 
شرح می‌دهد پس چرا قرآن می‌گوید شما حمد و تسبیح آنها را نمی‌فهمید؟ اگر بعضی 
نفهمند حدّاقل دانشمندان که می‌فهمند. 

ولی این سوال دو پاسخ دارد: 
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نخست اينکه روی سخن با اکثریت مردم نادان و مخصوصاً مشرکان است و 
دانشمندان با ایمان که در اقلیت قرار دارند از این عموم. مستثنا هستند که هر عامی 
استشناتی دارد. 

دیگر اينکه آنجه ما از اسرار این عالم می‌دانيم در برابر آنجه نمی‌دانيم همانند 
قظ هام امرس میا فرقن اه اه ایا یکی که تیم فار اک سس 
بیندیشیم حتی نام علم و دانش نمی‌توان بر آن گذاشت. 
تا بدانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم! 


بنابراین در واقع ما تسبیح و حمد این موجودات را هر چند دانشمند باشیم 
نمی‌شنویم چرا که آنچه را می‌شنویم تنها یک کلمه است از یک کتاب بزرگ و روی این 
حساب می‌توان به صورت یک حکم عمومی خطاب به همه جهانیان گفت شما تسبیح و 
حمد موجودات عالم هستی را که به زبانحال دارند درک نمی‌کنید. زیرا آنچه درک 
می‌کنید بقدری ناجیز است که به حساب نمی‌آید. 
۳- بعضی از مفسران نیز احتمال داده‌اند که حمد و تسبیح عمومی موجودات در 
اینجا ترکیبی از زبان حال و قال یا به تعبیر دیگر تسبیح تکوینی و تشریعی 
باشد» چرا که بسیاری از انسانها و همه فرشتگان از روی درک و شعور حمد و 
تنای او می‌گویند و همگی ذرات موجودات نیز با زبانحالشان از عظمت و 
بزرگی خالق بحث می‌کنند. 
گر چه این دو نوع حمد و تسبیح با هم متفاوت است ولی در قدر جامع یعنی 
مفهوم وسیع کلمه حمد و تسبیح مشترک می‌باشند. 
ولی چنانکه پیدا است تفسیر دوم با آن شرح که بیان کردیم از همه دلچسب‌تر 
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عثمانی» محمدتقی, «علوم القرآن» ترجمه: محمدعمر عیدی دهنه, تربت جام 
شیخ الاسلام احمد جامء ۱۳۸۳ش 
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جام» شیخ الاسلام احمد جام» ۱۳۸۳ش 
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فش 
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ترجمه: عبدالله احمدی, تهران» احسان. ۱۳۷۷ش. 

عمید. حسن, «فرهنگ عمید» تهران. امیرکبیر ۱۳۸۲ش. 

غزالی» محمد. ۱٩۹۱۷‏ ۰۱۹۹۵ «باور راستین اسلامی(ترجمه فارسی عقيدة 
المسلم)»تر جمه: محمود ابراهیمی» سقزء محمدی, ۱۲۷۲ش. 

غزالی» محمد بن محمد. 2-۴۵۰ ۵۰۵ .«احیاء علوم الدین» بیروت. دار الکتاب 
العربی. ی تا] 

فخر رازی» محمد بن عمر. ۵۳۳ - ۶۰۶ق. «مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر» 
پوت دان لکشت خیش ۵ ۳۲اه 

فرج. بسام عطیه اسماعیل. «نماز شب». عبدالغنی براهویی. تهران. احسان؛ 
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قاری. علی بن سلطان محمد. - ۱۰۱۴ق.«مرقا: المفاتیح شرح مشکوة 
المصابیح» بتحقیق صدقی محمد جمیل العطار بیروت. دار الفکر ۱۴۱۴اق. 
قرضاوی. یوسف. ۰-۱۹۲۶ «دیدگاه‌های فقهی معاصر» ترجمه: احمد نعمتی. 
تهران» احسان؛ ۲۸۴ ۱اش. 

قرضاوی یوسف. ۱۹۲۶ -. «نیت و اخلاص» ترجمه: عمر قادری» سنندچ» 
قادری. ۱۳۷۸ش 

قرضاوی» یوسف. ۱۹۲۶- «بیداری اسلامی و مواجهه صحیح با اختلافات» 
ترجمه عبدالرسول گلرانی تهران» احسان. ۱۳۷۷ش 

قرضاوی. یوسف. ۱۹۲۶ -«دورنمای جامعه اسلامی» ترجمه: عبدالعزیز سلیمی؛ 
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قرضاوی. یوسف. ۱۹۲۶-«سنت و بدعت» ترجمه: محمدابراهيم ساعدی 
رودی, تایباد سنت. ۱۳۸۱ش. 

قرضاوی, پوسف. «عبادت در اسلام». محمد ستاری خرقانی» تهران. احسان؛ 
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قرطبی. محمد بن احمد. - ۶۷۱ق. «الجامع لاحکام القرآن» بیروت دار احیاء 
التراث العربی» ۴۲۲ اق. 

کاندهلوی. محمد زکریا؛ ۱۸۹۸- ۰۱۹۸۱ «اوجز المسالک الی موطاء مالک» 
بتحقیق ایمن صالح شعبان, بیروت. دار الکتب العلمیه, ۱۴۲۰ق 

کاندهلوی. محمدادریس. ۱۸۹۹ - ۱۹۷۴م. «التعلیق الصبیح علی مشکوة 
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